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طاب ثر اه 


سعی و احتمام آقای حاج سید احمد کتابچی 


و تصحیح آقای سید محموه موسوی زر ندی 


طبع و نشر کردید 
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درود و سپاس و ستایش بیقیاس سزاوار صانعی است حکیم و قادری علیم که نسخة 
جامعة عالم امکان راکه مخزن اسرار ربانی است از فون مختافه کلینات و امو ر عامه ممکنات 
۰ بحدی متقن و مضبوط و احجز ای آ نرا بنظم طبیعی مرتب و مر بوط فرم‌وده که هر يك براتقان 
جکمت حجتی قاطم و دلیلی مسلم ودر نظرمتدرجون هر آفی افکار بر کمال وناقت تدییر استو ار تر 
از برهان سلم است دصلوات وافره بر جناب ختمیمآب ات وشفیم روز حساب کشاف 
- طریق هدایت و ثواب حاهم حواهم جکمت و فصل الخطاب هادی سل خاتم رسل عقل کل 
E‏ مصطفی مقر و تسلیمات متكا ره‌برسر ورعترت‌طاهره و خاطب بخطاب نت اخ ی ادنيا 
والاخرة» معام قدسیان ملا اعلی یرنه 9 وهدی حطرت عا ى المرة نضی ت و ا ا 
مر ثبه ر فیعه‌امامت وخلافت ور e‏ منز لت تیه کر امت وشر افت کر دم انما یرید الله لیذ هب ۱ 
عنکم الرجسن اهل‌البیت و بظهر کم تطهیر 1 هینیء ازعصمت و طبارتشان و منصب امامت.و 
سیادت فیام قیامت حق محص ایشانست صلی الله عم وعلی ارواحهم و جبادم اجه‌عین و سام 
لا ر بعد بنده شرهنده نورالدین محمدین نعمت لا لمو سوی‌الشوشتری «غفر اله له و اوالدیه و 
8 حمل لهما و را بومالقيامة بسعی بان ایدیپه‌او یدیه؟ بر 1 نە تم بر هنر صد ر نشینال مجلسعنایات یز دانی 
و باده نوشان بزم مقرب ربانی شاهد مدعا را باین‌نهج جلوه گر هیسازد که چون کتاب مستطاب . 
زرا لرییع را جد امجد بزر گوار فخر البحققین ورئیس اامحدگین السید السند والر كن المعتمد 
| اعالم العامل والفاضل‌الکامل الیوید من‌عندالله السید نعمت الله الموسویالحسینی الجز ابری 
تغمده الله بغفرانه و اسکنه بحبو بات حنانه بلغت عر !ی تألیف نمو ده وسخنان طر یفه وحکایات 
ظریفه که مطالعةآ نبا «فرح‌دماغ ودافع ملال ومذا اکرء آنها «قوی قلب ورافم کلالاست درضمن 
درجفر موده کسانیکه بلغت فارسی همز بان وها نو س از دریافت مطالعهُ عر ببه محروم وناتوان 


و از این كاز بروسته در <برت و افسوس ۱ نف از ادر ال فواید آن کتاب ای ببره و نصیب مانده 


نت 


لاجر م نواب کامیاب قدوسی ماب هسند آر ای انجمن امارت و ر هت زت افز ای محفل رقعت 
آوعزت ونجدت و بزر گواری که ساعت پرفیعز و سعادتش ماوی ومقصد طو ایف امم وسرای دولت 
پبرایش «حطر< ل عرب وعجم خدام ك ام مقام‌بااحتر امش ازفصّل پیدر بغ باقدام عى بلیغ بدءوت 
:حاجتمندان پوبان و درقیام بمراسم هیز بانی باکمال گشاده روئی و چرب زبانی ازروی ملاطفت و 
زنوازش و شوق و خواهش و در ساام علیکم طبتم فادخل و کویان پر سيهر عظمت و شهادت 
وبسالت کو کب درخشند؛ اوج حشمت و نجدت و ایالت عالیجاه رفبمجاییگاه عدیم الاشباه زبنا 
1 مأثر والمفاخر نقاوةا لص: ادبد والامائل کابراً عن کابر «نیمالجود والاحسان معدن الفصل والطول 
والامتنان محمد صالح خان بکلر بیکی صفحهُ عر بستان ال شپور بآقاجانی خان مکری ضاعف‌اله 
اجلاله و ادام عزه و مده و اثباله که هموازه همای میمئت انتپای سعادنش مشابه فرقدان آبدی 


:خورشید ع:ایت وهواداری لطف بی‌نهایتش همیشه درترقی واهتزاز است واز این‌ضعیف که‌منجهاه ۱ 


"داعیان صمیعی "نو اب سایق الالقاب است خواهش ام‌ودند که اس هر دور از زبان تازی بزربانل 
فار سی که فیمش اعم ونفعش انم است ترجمه نماید بناه علا شروع نموده بترحمةٌ آن بر داخت 


وان را د هيو و مونس خان جلیلالشان معظم اليه ساخت امین که مقبول طبم مشکل ر د 
وملحوظ ۳ ر ارجمندگردد حضرت مولف بەد از طبه ود دماج هيقر ماید, فصل بدا: نکه‌انییا واامه 


صاواة ا عللم ۳ و کسیکه درو ایشانست وهرچند که بوده‌آند بروقار .نبوت وکين و آرام امامت ۱ 


آشوخی میکردند و با مردم برفتار اث ان ساو لك هذدمو دال و ود حصرت اهدر بک که مطایبه. 
۱ ۰ 2 نی ۰ ۰ ۰ یب 
.ازیشت سرمردم میامد وایشان را بغل درفت ددست مبارك بر چم ایشان میگذاشت از حمة 


امتحان که ایا اورا دنا سی با نب و آزجپت‌شوخی . مرویست که آن حصرت با رغه خود ِ 


آمیرا!«ومنین رطب مور دند واستخران نرا پوس روی علی ۱ میگذاشت شت چون فار غشد ندهج‌وع ۱ مه 


استخوا نها نزد على ان اببطالب همم بو د 1 تحعصرت فرءود باعلی بدرستیکه آو بسیاز میخوری 


ی ازاصار بخدمت | نجناب عر ِ د که برای من طلب مخفرت کن حضرت فرمود .با نمیدانی 


فرمود ۲ با نخو اند قول e‏ انا انتآناهی انشا افا ابکارا دی 


۳ از سر ن خلةت از نای وار را پس ةراز میدیم ایغان را با کره . گویندکه‌زنی بر ای‌حاجت: 


یر 


2 


ازجانب شوهر خود بخدمت پیغمبر با آمد آنحضرت فرمود شوهر تو کیست زن عرضکرد 
GY‏ ا ت فرمو د اه در "۳ اوسفیدی هست زن عر ضکو د سفیدی ۱ بجشم شو هر من 
نیست سر ت فره‌ود بلی هست پس زن بخانه برگرد دید تأمل بجشم شوهر میذه‌ود شوهر باو 
گفت ۳ اچه میشو د که نگاه بمن کش زن گفت مغمبر دمن فر مو د که در شم شو هر تو نیدی ۱ 
هست هرد گفت ۷ نمی بپنی که سفیدی چشم من بیش ازسیاهی است .مرو فت که تهت 
بهپیب بن سنان فره‌ود. آیا خرما میخغوری و حال آنکه چشم او سرخ امدزت صهیب عرض گرد 
پارسول هن ۳ را بطرف چشم صحیح خود میجابم راغب گفته ات که درفزوین فر به است 
که اهل آن محبت امیرالمومنین ار واولاد اورا بسر<د نهادت وغلورساننده‌اند مری غریب ۱ 
وارد آن قر یه شد از اسم او بر سیدند فت عمر نام دارم مردم <معیت نموده او را هبزدند آن 
. شخص گفت سپو کرده‌ام عمر نام من نیست بلکه عمران نام دار م گفتند بدتر زیر اكه الف و نون 
۱ عدُمان‌نیز دار ی پس بضرب‌سز او از تر ی در خبر یم است که‌یکی ازعاه‌اي حدیث بانصر انی در ار آشسته 
۱ دو بودندنا گاه ا آنی در ی شراب برون 1 ورده: بیاشاهید وجامی پر کرده ددرت داد وس محدث 
بدون تامل چام راگرفته تناول نمود نصرانی ِِ اينکه آشاهیدی شراب بود محدث گفت 
از کیا دانستی که شرابست نصر انی گفت لام من را از شون ی یبودی خر بده است مدن 
. یدید وباوگفت جه ار احمق و نادانی ۳ امات حدیث در بازه مثل‌سفیان و یز دد بن‌هرون 
کف کو وتأمل دارم چگونه تصدیق i‏ انی را که روایت کندازغلام خود ازشخصی بودی 
بخدا سو کند نیاشامیدمآ نرا مگرازجیت ضعف سند روایتآن گوپندزنی سلیطه اکثراوقاترا 
با شوهر بر اع ومخاصمه بسر هیبرد ولیکن هر وقت که غاز نكر جدال مینمود شو هر بره‌یخاست 
وااو نامت هیذم‌ود وس زن‌آر ام ا فت و بشوهر میگفت هر وقت مرا باتومخاصمه میشود 
شفیمی فرار ءیدهی 9 و اسطة میفر ستی که هرا تو انائی ارد آن ت رو ت ت کهشخصی بخدمت 


حصر ت امیر المومننن دای عر ضکر د که ەر ۱ ر يشت که هر و وت بااومجامعت مییکنم بمرن فا وک 


مرا کشتی مراکشتی‌حضرت‌فرمودبکش اوراباین کشتنوخون‌اوبامن از حضرت امام جعفرصادقع 


e‏ مرویست که, CC‏ یاز پیغمورأنر ۱ بیماری در سود و باخود گفت که که مداوانمیکنمتا؟ نکه مراهرض‌داده. 


است شفا بخشد حقتعالی و حی‌فر تاد که آر اشفاندهم اماو ای‌طبیب نکن وان وایل کو ۳ د كەمند 
" ابودر بدیدن ره فار سی ر فتیم چون نشستیم سلمان گفت | اکر نه این بود که بیغمنر مهو 
تن ۳1 ده است از bl‏ در آظعمه هر ai‏ برای شما کلف مو دم پس چند آرض نان و 
قدری نمك برای ما آورد ابوذر کفت کاش که با امك صمتر بود سلخان مطهره خود را نزدبقال 


۰ 


۱ فر ستاده E‏ صعثر ۳۳ چون ازخودن فارغ شل ۾ ابوذرگفت . حمد E oR‏ ډه 


فانم ساخت ۳ را با نھ روزی تما داده ۱ ست ت سلمان گھ ت اگرفناعت میکردي‌هرآ نله مطاره من ۱ 
€ و نمیرفت زوزی عبدالرحمن جامی این شعر میخوائد . ۱ 


بسک درحان فکار و چشم بیدار م هر که پیدا میشود از دور بندار ٥‏ تسو 


وی 
ی ی ازحضارباو گفت اکر خری بیدا شود ۳ گفت بندارم توگی مرو لست که حضرت 
صادق لا میفرمود خدای ال رزق احمقانرا زیادداده تا اينکه عقلا عبرت گبرند و بدانند که 


هرد نزد حجاج نشسته بود ناگاه بی اختیار ضر طه ازاوصادرشد وازاین هفنی بسیار منفعل شده .` 


شر منده گر دید حجاج خواست ۳ ا رفم خجال 5 تاو کردد باو گفت خراج را از و برداشتم| گر حاجت 

دیگر داری بو اه 1 رآورم انفاقاً اعرا, !ی را حاضر آورده بو داد E)‏ حجاج اراد کف او داشت 
آزاد هرد بحجاج گفت خواهش من آستکه این اعرابی را من بیخشی و ازقتل او در گذری 
جج عرب را عو مود چون مرد ار دجا س برون ۳۹ اعرابی عقب او مدز دف و دبر 
او را دیو سی ومیکفت ددر ومادرم ودای دبری که خر | 3 بردارد وهردم را از کے شن نجات‌دهد 


مدج وستایش سزاوار نسست e‏ ان دبررا فصل ابوبکررا در حالیکه بر مالای هیر سور از 


۱ او مستلغیر سیدند كفت نمیدانم باو گفتند هنیر جای حاهلان ست ابو بکر گفت بادز سم تیکه بالا 


رفته‌ام بقدر عام خود و اکر بقدر حول خود اند میهدم هر آینه ۷ سمان مبرسیدم روزی عاامی ۱ 


را از مسئلهة سوال نهو دند گفت امیا ام گفتند اینجای تو هکان جړال نیست گفت مکان برای کی 


است که بعضی چیزها را میداند و بعضیرا نمیداند اما کسم- ۵ بیمه جيز ها عالم اس پس مکان 


ندارد و ار ذشده است که شخصی مجو سی ازحضرت ابراهیم 4 خواهش میمانی نمود حطوت ‏ 


1 فرمودترا مهما: ی میکنم مشر ظط آنکه مسلمان‌شویه‌جوسی ما شده برفت دحی الى با بر آهیم ۱ 


ر سید که مامدت پنجاه سال است ا | اطمام فیک در حال کفز او چه میشد که و يك لقمه باو ۱ 


بخو دانی وخوإهش رن ازاو € ی «س ابراهدم بعقب ۵دوس برقت وازاومعذرت‌خواست 


مجوسی ازا راهيم پرسید سبب عذرخواستن توچیست ابراهیم حکایت وحی را باو گت مجوسی 


مسلہان شد قلست که دزبلاد هزد مردی بود که او را فلانکس صبور میگفتند در ایام جوا ی 
دوستی داشت که یر ی تمام باو همر سانیده دود اتفاقا موب اورا سفری درپیش آمد ر آزشپر ۰ 
:رون رفت شخص صبور وان مشایعت با آو پیرون [: می 2 درهنگامیکه او را وداع مین ود ك 
چشم اونگریست س شم گنت چنانجه از کر به برجدائی مدوب هن مضایقه کردی‌تر | ازنگاه 


1 


3 


۳-9 دن به لذات دنیویه محروم نمودم پس مدت هشتاد سال آن بکجشم را بسته بودوو کر د. 
و بزر که +وسف 4 بکزوج کبوترداشت چونل :قوب بمفارقتوی»بتلا گر دید گاهی که‌خواست 
ر<ء‌ندد و مشیم نماید کیوتران | مده دربرابر او هی شس تاک وخوانند کی همدمو د اک وس يعةو بر ابوسف 1 
بخاطر میا مد و حزن و آندوه آوز باده‌میشد و شخصی ۶ خودرا در معرض بیع در اورده 
ری کت ادن eé‏ را از چ ہت عب و نقص تست هگر انکه ذمام و ده انگیز است 
مشری راضی نش ده او را بر رف غلام رو از حول روزی که بخانه مولای خود آشنگی همر سائید 
بزنا قاگفت شو هر او ترا در ست ندارد واراده کرده است که نی دیگر نزدیج ؛ماید جاره | تست 
11 تیم دلاکی گرفته قدری ازموی وشت سراوبتراشی تامن بر ای‌تو بل ەز نوات ماله بكم 
که‌باعت محرت ردو ستی شوهر بشو د بعداز ۱ ن باقای خود گفتزوج‌نورا بادیگر انا مت و ۱ شناگی 
اچم زر سمده باین عمده است که ترا بل رساند اکر خواهیکه صدق سکن هن بر و معلوم شود 
بخانه برو و بخواب ر چشم بر هم بگذار ۳ یی جه رزوی خواهد داد مرد بیحازه بخانه در امد 
وخو ۱ ايده منتظر او دتاانکه دید که زن آهسته آ مد دلیفی از استن خود بر ون او د و خو ات 
از یشت گردن او موی بتراشد مرد ازجای برجست وفی‌الفور زن را بقتل رسانید خویشان زن که 
مطلم شده هجوم اور ده مرد را بگفتند پس مدت های متمادی ار اع و حدال هسابین هردو 
طایفه بر با بود جاح گوید هیچکس مرا شر هنده 9 € زنی که مرا نرد استاد زر گر برد 
J‏ باو کفت صورت ین شخص را برای هن يشار من مار سل و صبر کردم تازن برفت از زر کر 
بر سیدم این رن بو چه گفته است زر کر گفت لین رن از من خواهش نمود که شکل جمی برای 
کو بند یکی ازاعر اب را با زای حمیله ميل و ۵بی اچم رسید چون خواست با اومةار بت مارد 
۱ وف الپی‌وعقوبات أ خرت بخاطرشرسیدس برخاست ومیگفت کسیکه بشت را که عرص او ,در 
ءرض أ سهان وزمن بود بقدر در انکشت ھا بان هردو بای آین‌زن بفر وشد بملم‌مساحت‌جاهلست. 
یکی از عرفا شیاصی را درد که بالیس فاخره آراسته ووت بر سید که اين شخص کیت گفتند 
مردیست مضح.که که بوسیلةٌ ضراط دولت بسیاری بدستآررده است شخص عارف گفت فیمت 
دئیاوسر مایهٌ که سزاوارصرف تحصیل | نست همين متاعیست که‌این شخص پیشنهاد کرده است. ودر 
کتاب رھرالریاص منقولست که حه ادعانمود 1 فلانکس دور «سرهرا ةل رسانیده ات ودعوی 
وص اص ڊراو همود وبرای ما کمه بخدمت حصرت سلیمان 4 امد ند <ضرت بااوفر مود مسلمان 
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ناظر | نما قرار بدهید تاباین وسیله‌درقيامت داخل جہنم بشود پس من‌انتقام ازاو بستانم از رسول 
۳۳۵۹ مرو یستکه بااصحاب ود فره‌ود ۱ 8 مدا تمرف مفلس کیست اصیحاب عرض کرد اک مفاس بگمان 
ما کسیر گویند که از درهم و درنار خالی بو د ان :اب فرمود که مفلس ازامت من کسبرا گویند 
که او را درصحر ای قیامت بیاورند بانماز و روزه و زکو ةو Î Jl>‏ نکه در دنبا بو را دشنام گفته 
باشد ومال بعضیر | بجبر گر فته حول برخبرا ریختهو بعضیرا زده باشد س یکی‌روزه اوراودیگری 
نماز اورا ودیگری حس نات اورا هییگیر اد س اکراءمال و اب او تمام فانی بشود هدوز ازمظالم 
او بافی بوده باشد از گناهان ایشان باو زیا دهمي نه ایند واورا بآ تش ‌هي اند از ند میگویم وقول خدای 
تعالی «و لیحمان انقالهم و اثقالامع اثقالمم “ یعنی هرا ينه بر‌یدارند بارهای خودراو بارهای چندبا 
بارهای خود اشاره‌باین ود بث است ۳ درخبر است که‌خدایتعالی‌حضرت عیسی را با سم انبرد ملای‌که 
از بار ت اومیاآًمدند ۱ تحصر ن‌ جامۀ کون در بر داشت که و ص بس‌ماز بان رده بو دندماائکه عر ص 
کردند خداو ندا اله و ارو و هرب برهن :دی داشت س زدا باغ ان رسید که دروید و 
که اگر 4 سوزن او بو د هرا رنه با سمان‌هفتم مییر ۵ . و درخیر است که بشر حافی دش از نو به 
وانابه مردی بود راهزن که از ممر دزدی مدار می‌گذرانید گاهی که حیزی بدست او نمی مد 
داخل ولابت میشد و فرائت فران باواز رانك وسار خوش يهود و ازطرف دیگر شهر ببرون 
مبرفت مر دم با و از او حمعشده دد يال او هیر فد ۳ ابشان را از شهر ببرون مییرد وس ابغان را 
گرفته بر هه مینم‌ود. واردشدواست که شیطانی فر به شیطانی لاغررا مااقات اموده باو گفت چرا 
اینقدر ضعیف و رنجوری شیطان ضعمیف باو گفت بسیب‌نکه مساط شده‌ام بر مردی که هر گاه 
بخوزد و یا بباشاهد یا بااهل خود مقار رت مارد سمم الله زد بأین جپت شن در مات ۴ شدت 
افتاده‌ام «ن¿ بگوی سروب ری و وت :و جہست شیطان فر به گەت هن ساط ا دارم که 
اوقات خود را بغفلت مب‌گذر اند واز نام دا و گفتن سمله غافلست پس مشار کت میبکنم با او 
درخوردن و اشامیدن ۴ مقار بت با اه او مرو شنت که رودری شیطان :در خانه ارءوند امد در 
را که میکوبد فرعون دریافت که اپلیس است باو گفت یا ملعون داخل بشو ابلیس گەت ملءونی 
۰ داخل هیشود برملء‌ونی رس نرد فرعون ۳۳۹ فرعون باو گفت جرا بادم دده نکردی ۳ اینکه 
از در گاه خداو ند رانده وهسئو حب لعنت شدی شیطان گفت جو ن دا نس تم مل و شخصی‌درصلب 


آدم هست از اينجپة سجده نکردم فرعون باو گفت آيا کسی بدتر ازمن درروی زمین بافتة 


۳ 
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شطان گنت شخص حسود بدتراست از تو وازهن بدزستی که حسد اعمال را فانی میسازد چنانحه 
7 نش فنا می‌کند هرمه را. . در خبراست که یکی ازاهل مصر خوشهٌ انگوری نزد فرعون اور 
۳ نمود که آن را خوشه 4 مرو ارید ودانه های جواهر نماید فرعون آن راگرفته باندرون 
در آ مده در را از روی خود بر ست 2 باین فکر بود که چکونه انگور را جواهر اماد نا گاه 
شط ان بدر جره آمك دررا کو بر ور عون آواز داد که کیست ابلیس كفت خر طهٌ هن برس 
خدائی که نمیداند بدرخ-انه کیست پس داخل حجره شد و خوشه را از فرعون کر فته‌اسمی از 
اسماءاله بآن خواند نااه جواهری بسیار غلطان شد بفرعون گفت انصاف بده که من با وجود 
این کیال وفضل شایسته بند گی نبودم هرا از در گاه راندند وترا بالین همه حهق وحپل 46 
خدائی برسرو ادغای « زار بنک‌الاعلی»هییکنی . روزی حضرت امیرالمژمنن لا نز د خانه کعبه 
اشسته بو د نا گاه هردی بر با کمر ی <مرده بخدمت بیخمبر آمدعر گر د بارسو لاله‌دعاکن که خدا مرا 
بیامرزه پیغمبر باو فر‌ود ای شیخعمل تو غیرهقبول وسعی تو ضایم است چون‌برفت امبرالممنین 
عرض کرد یا رسول ال این شخص که بود پیغمیر فرمود ابلیس بود حضرت امبر ازءقب او دوید 
واگ فة وه یت یی عرش کردا نا هی ان کیل را مکی کو ار کنا که 
ههلت دارم تا روز فیامت با على بخدا قسم که من ترا دوست دارم ر هیک س | دشمن ندارد 
مگر آنکه من شر ی شده‌ا) ,در او را بمقاریت با مادر او پس میگردد و لدالزن.اس حضرت 
بخندید.و او را رخصت داد مسعودی هی کزان از حمل خانه های آتشخانه خانه ات که در 
شیر بلح بنام قمر بنا کر ده اند و ادشاهان عصر متولی و خدمت کاران آن خانه را تعظیم و 
احترام می نمودند و کسی که بخدمت آنخانه مو کل بود برموك نام داشت از این جهة برامکه 
باین نام مشپور شدند زیرا که خالدبن برمك از اولاد کسی بود که مو کل بخدعت یر 
خانه بود ر بنای ین خانه از حمله انيه عالیة است بحدی که باد پارچه حریر از بشت بام 
آن برداشت بعد از چند روز آن پارچه را بنجاه فرسخ دورازخانهبافتند . ابن‌آثر نقل کرده 
که دختری از مسایگان مارا صفیه نام بسر, پانزده‌سالگی‌ازهوضم‌فرج د کر ببرونآمد وصورت 
او ریش بر آورد وشیخ بهانی میفرماید که صاحب نزهتة القلوب نقل نموده که درقمشه اصفمان 
دختری ر ا که بسن بانزده سال بود خو اتاد بش وهر درشب زفاف دفیتاً زهار اورا خار شی عظمم 
بیدا شد هر چند میخاراند زیاد میشف تا آنکه دکروخصیتتن از ان موضم بر ون آمد و بفاصلهٌ 
دوسه روز ریش برآورده از برده انوثیت ببرون افتاد و کلاه مردی را بر سر نهاد و این درزمان 


سلطان الجاتو ی ۳۳۹ بئده دوده تست فصل در وت عشاق مذ کو ر ات که ا از فطلا 
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کتابی در علم فر است تصنیف نمی ده وطبقات مردم را از هو شم:دان و بلیدان دز آن کتاب هندزج 
ساخته ازجمله بلمدان عامین اطفال را در کي خانهانوشته‌است. روزی در مکتب اه هد 
نزد معلم صبیان ششست وخواست اورا امتحان گند چون بار بحرف در آمد اورا صاحب میحاوزه 
وفصیح زبان یافت وزیر کی وشمور او ملاحظه کرده از صحبت و مجالست او محظوظ شد ۳ 
اوقات نزد او میآمد وعزم نمود که کتاب تألیف خوددا بسوزاند زیراکه آنچه از دعن و زیر کی 
شخص معام دده بود دریافت بعداز جندروز نز فل اف در مکتب خان او را بسته دبد از 
همسایگان او سر اغ گر فت گفتند شخصی ازخویشان وی فو ت شده بتعزیت هشخول‌است پس نزد 
وی آمددید که بااندوه بسیار وحز ن وجزع بیثمار بگریه وزازی ونو جهو بیقر اری اشتغال دارد 
پس نزد او بنشست‌واور! بصبر وشکیبائی ارشاد مینمو د باو گفت اين التیاب و اضطراب تو كاشف 
است ازاینکه کسیکه از تو فوت شده بهترین مردم بوده است ارحیثیت حمال و کمال احسوال او 
برای من بیان کن معام میگو بد 45 من اورا ندیده‌ام آ نشخ ص گفت چهمرشود «مچنانکه چشم 
از مشاهدة جمالفر فته‌میشو دکو ش‌نیز بتقریب استماع کہمالات فریفته می‌شود شاید اخلاق حسنه 
اورا شنیده باشی معام گفت اوصاف اورا نیز نشنیده‌ام آن شخص باو گفت شش را که بحشم 


ندبده و موش اتمه باشی ھت او ۳ چگونه باین بل ميت کرده انت معام گفت روزی 


. کت خانه‌بودم شعری وش هر خورد باین مصمون کھایامعمر د خدای تعالی را <_-زای 


خبردهل دل مرا بپر جا که باشد درهن رد نما بخود گفتم هر گاه ام عمر دل مردم را میگیرد ورد 
می‌کند البته بپترین مردم خواهد بود پس عاشق اوشبم ومدنی بعشق اوبسر میبردم بازشنیدم که 
که شخصی شعری باین مضمون میخواند هر این حمار ام عمرو را برد ونه حمار و نو ام عمرو 
۳ نکر دیدند «علوم شد که ا#عمرو مرده‌است و آزاین جهت حزن واندوه بسیار برهن غلبه نموده 
آن‌شخص باو گفت خدایتعالی ترا جزای خبر بدهد وبیرون رفت در خبر است کهیکی ازعبادهردی 
را دید که بیپوش افتاده است ازسبب سکراو پرسید گفتند َة از فر آن شنیده واز استماع آن 


+ بمپوش شده عاید بابشان گفت همان آ به را یگ ش او بخوانید جون خو اندند بحال آم عابد را 
ازسراین معالجه پرسیدند گفت بدرستیکه یعقوب برای مخلوقی کور شد و بسبب همان مخلوق 
4 ا گر دید واگر کوری او برای حق بودهر ا ينه بدیدن مخلوق دوشن امیگردید در وقاتیکه 
نہر شوشتر را حفرمیکردند سنگی درآ نجا پیداشد که درآن سنك بخط جلى ازرنك آن ساف . 
1 اوشته بودند «بسمالتالر حن الرحیم لا اله الا اله محمد رسول اله على وی چول ك 


+ شد حسن بن على بز مین گر الا نوشت حون او «رهین تا زار وسیعلم الذین ظلموا ای متقلب 
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پنقلبون . روایت است که روزی یکی از اصحاب اذن خواست که بخدمت پیغمبر برسد حضرت 
فرمود کیست أ نشخص ءرضکرد هنم با رسول‌اله حضرت عضب در ۹1 فرمود 1 مخلوق را 
ج بارا که RE‏ منم چون اش داخل شی ار بر رخ ساره‌مارك ان مشاهده مود 
عرضکرد پناه میبرم بخدا ازسخطخدا وسخط رسول خدا این خشم ازچیست حضرت فرمود یا 
نمیدانی که لفظ منم سزاوار ءخلوق نیست آیاامبداینکه‌چون شیطان گفت عنم پتر از ادم‌ازرحمت 
خداو ندی دور واز در گاه کیر یائی «مجور افتاد | نشخص عر ضكر د توبه گام دیگر این کامه 
بر زبال حاری نسازم و گفته است که‌هر يك از بی آدم را دوسلساه است که یکی با سهان هفته 
دیگر ی برزمین هفتم پس هر کاه کر نماید اورا برذ مين هفتم ست کا وهر 3 تواضم و 
فر وتنی را شعار خو د سازد رئیهُ اورا با سمان‌هفتم هبرسانند . یکی از ظر فادید که شیصی زنگی 
سیاه با ئی رومیه سفید مقاربت میکند این آبه را بخواند رو لجاللیل فی‌ال:باریعنی شب را فرو 
هپیر د در روز ' ۳3 بند که یی ابن اکم دربصره شخ صر | بر سید که در حواز متعه کر دن زنان 
وحلال بو دن آن بکه‌اقتدا مو دوشیخ گفت بعمر بن الخطاب بحبی گفت چگو نه و حال آنکهعمر بیش 
از همه مر دممنم‌میکر د از آن شخ گفت‌بجهت آنکه‌خبر صحیح بما ر تیه که روزیءعهر بالای‌منیر 
رفده بآ واز باند گفت بدرستی که خدا| ورسول دو متو را برای شما حلال نمو ده أ زد د من آنہارا 
حرام ميکنم و عقاب و آنکسیر اکه مر يکت آنا بشود س شہادت عمر را قبول یک و 
تحریم اورازدميذماگيم ۰ ابن سيا به گفتند رن توترا مکروه میداردورغبتی اورا بتو نیست جوا بداد که 
عدم خواهش اوهرابسبب فتردبیجار گی «ن‌است‌بخدا قسم که ار بودعبسن نوحوپیریابلیس‌وشکل 
هذکر و نگیر ومالی داشتم کهصرف او نمایم‌هر آینه بودم نز داو محبوبنر ازحمال ءوسف و <سن‌خاق 
داود وجوانی عبسی دوجود حاتم وحام احنفوقوترستم . گویندکه پبره‌د نی را بممازی دوم ز سمرده 
بود پسر وی اورا نزد طبیب برد چون طبیب هالاحظه ابض نموده تحقیق احوال او کرده معاومشد 
که بېیچوجه بیماری ندارد بلکه شوت انسانی غلبه نموده احتیاج بث وهر دارد به پسر او گفت 
برو 2مردی‌جوان صاحب قوت بر ای‌هادر خود تح صل نما که معالجه اومنحصر باین است پسر بطبیب 
گفت زنان سالخورده را بشوهر چکاراست رەرەز 4سر گفت دخل باهر طبیب نماد کر د بلکه 
تابم امراوبایدبود ذیرا که‌اطبارض‌رابهترهی شناسند. حکیمیر | پرسیدند که‌صدیق حقیقی‌ودوست 
واقمی کیست گفت‌اسمی است‌بددن مسمی ولفظیست‌خالی ازهعنی . درخبراست که‌یکی ازحکمای 
یو نان دنیاراتر گنه‌ودهو گوشه عز لت‌را ودرویشی‌را برای‌خودبر گز یده‌باو گفتندحر اخانه بر ای‌خود 


پيا لت وا حواب داد که انه دارم از همه خانپا وسیمار سطح‌آن زهان وسقف ان آسمان 


5 ۳ 


گفتتد چرا رون اخنیار نمیذماگی شایدازتو سری وم رسد که ترا درهنگام مات بقبر سیارد گفت 
0 ۳ 5 

مر گاه مرد هر ۳ از بوی عفن هن متادی میشودفورا دفن خواهدمودباو گفتند چرانام خو در | 
کلم غورس گذاشتی گفت بیج 2 | نکه صفت سك را در خود درده ام همدشه ,دور دوست میگردم 
ددشمن را متادی ا بز ر گان ترك هون سزاواز است که سردار کر و بیشوای جنك 
چند صفت از حیوانات داشته باشد در شجاعت مانند خروس و در قوت دل هانند شیر و در 
حمله وبرانگیختن مثل گر از ودرحیله ومکررو باه و صر برشوع و شەت سك وفر است وذیر کی 
کلنك وهوش وتر س کلاغ‌وهجوم وغارت گر ك. ودر حد بثدارداسشت که چون خدایتعالی زنراخاق 
نمود N‏ را شو ی وخوشحالی‌بی| ندازه اچم رسک واورا ا آوئی پا وتآ رزوی هن 
هگا مایوسی بو انس م دارم ودروت احتیاح کم دل از نو ۳ رم و یسوم من که ظ ر گزخطا 
"مشود س هھ ر گاه رن و شوهر با همدیگر مازع نمایند شیاطان اطر اف خانهرافر و گر فته سا 
وخو شحالی شر دع هیکنشد و میگو ید مسرور بشو دکسیکه مار ۱ هسروز امود هر گاه باهمدیگر 
اصلاح نمایند شرطان بمدهاغ شده از خانه برون مبرود و ون خدانور کسیر برد که نورمارا 

2. گویند که‌هنگام جدائی رن زمر د از همدیگر عرش خدابتمالی بلرژه شیا وه ودر کتاب‌تعبیر 
<و اب کلیئی مسطو ر است که شیصی بخدمت حضرت صادق إا عرص کر د که درخواب دیده‌ام 
که در باغمن ۰ درجت انگورو خر : دره بار ۱ ورده‌است حور ت 1 ر مود رن خودرا ءحافظت نما تاازغبر 
او :و حاه(4 ز نشود. ود شخصی؛ ندمت آ نحضرت عر کر د که درسفر بخواب ديدم کو با که گاو و کو سوم . 

3 

ار فرجزن ٥ن‏ شاخ همز امد ۲ از اینخو اب مه رد درح<ق او کر ده‌ام میخواهم او را طلاق Ad‏ 
حصر ت فرم‌ود زن خود را نکاه ,دار و ال واس در باز ه او هدما چون سیه است که ورود :و 
ازسفر نزديك شه موی زهارخودرا با مقر اصض ازاله نموده است‌و در بعضی کت مسطوز است که 
ت ی ازشعر | خواست که ٣٣ن‏ بن ۰ زایده را ملاقات کند همسر امرش ل و ظ رچندکه س ی هیکرد که 


رما س او در 1 بف بجاگی زمر سید روزی مور دز باغ ود شخص شاء ر این سو راوشته وت 


ایا جود معی ناج معنا بحاجتم. فلیس الى معن سواك شفيع 
بعنی‌ای جود وسخایمعن حاجت مر اازمعن بخو اه پس بدرستی 45شفیعی بسوی‌معن غر نو از ندارم 


و نوشته را بجوبی تعبیه داده وبنهر یکه‌درمیان باغ‌جاری بود روانه کرد آب | نرا باندرون باغ برده 
ااا معن بکنار آب LYNE‏ بو 3 بفرمودتا | توب را گرفتند و بر مصمون شمر مطلم گر دید | نشیعص 
را طلبید وامر نمود تاصد هزار درهم باو دادند و آن چوب راکه شعر برآن نوشته‌بود زیر فرش 


خود گذاشت رور دوم انرا رون | و رده مطا(عه نمود و صد هزار در هم دیگر باو شم روز 


سر 


سوم بمان دستور شعر را ملاحظه ک ده صدهز ار درهم دیگر باو عطا فر ود واز اینقر ار اجر ور 
مرد بیحاز 4 بانصد هزار درهم دبگر بخود دیده هر اسان شد وخوف نمو د که میادا بول را از 
او بایست ند رو نحم مالر اگر فته خت ر وز ششم که معن اورا طلبیده تابعادت همه 
روزه انعام باو بدهد معلو مشد که گر بخته است گفث بخدا سو گنه مظنه بد در باره مانمودقصد کر ده 
بودم که همه‌روزه مادام که زر .در خزانه من بافیست ابن‌عطیه باوه‌یدادم و بند که‌منه‌ورعباسی 
شخصیرا بر خر اسان اعبر و عامل قرار داده بود روژی ذنی را بواسطه ستمی که براورسیده بود 
بدر گاه او احتیساج افتاده نزد او برفت و هرچه داد می‌زد اعتناگی ندید و آن تندی؟ و حدنی که 
حکام را لازم است درباره آن عامل مشاهده نامرد باو گفت ایا الامبر میدانیکه‌چرا خلیفه ترابر 
خلق خراسان امیر نه‌وده است عامل مت یدانم طعیفه عرض کرد غرض خلیفه | نستکه بداند 
آیا آمر خراسان بدون عامل و کار گذارهتمشی میشود بانهوالادجود شماراقابل حکومت وشایسته 
فر مانفرمائی نمیداند.منصورعباسی بیکی‌ازاهیر ان اشگر خود گفت راست گفته‌اند کهسکرا گرسنه 
باید داشت تار وی صاحب خودنماید امبرءرضکر دآ نحه خلیفه میفرماید صحیح‌است لیکن احتمال 
ن-" دارد که دیگری 2 نان سك کر سنه بدهد ,س دست ازصاحب برداشته تابع دیگری خو اهد 
شد فصل 3 ون که انو شبروان روزی ضیافت عام‌نموده جمپو ر خلایق را طلبید چون ازخو ردن 
دارغ شدند وخدمه مشغول برداشتن ظروف گردیدند کسری ملاحظه نموده دید که بکی از اهل 
: مجلس ظر فى ۳3 انبپارا خفية ازمیان بر داشت و دربغل ودود مستور امو د خدمه که ظر وف رانهام 
ازمچلس برون بردند آوازه درمیان ایشان افتاد که ظرفی سنکین قیمت مفقود شده | اراتفحص 
یو دند اوشیر وان بایشان كفت شمارا کاری بان ظرف نباشد دست از آن بر دار ید که کسی که 
آن را برده است رد نخواهد امود و کسیکه باین اهر مطلع شده است سر آن دا فاش نخواهد کرد 
بعد از چند روز همان کسی که ظرف را برده بود با e‏ ودختی فاخر بمجلس نوشیروان 
درا نوشیروان باو گفت این زیت از آن روز ات آن شخص مط اب هیده عرض کرد بلی 
و شیر وان ساکت شد و هیچ‌نگفت. مرو بست که‌مر دی واعظ نزد معاو ان اورا بسخنان درشت 
و کلام خشن اصیحت میکر د معاو ده را ازاین هعنی خشم گر وه باو گت سغمبر خدا موسی وبر ادر 
او هرون که بارشاد فرعون مبعوث شدند خدای تمالی بایشان فرمود «قولاله قولا لينا لعله یتذ کر 
اویخشی > ونی بک ید بفرعون سخنی نرم شا بد که ار متذ کر بشود بابترسد پس احتناب کن از 
آنکه تندی و غلظت بکنی درحرف زدن خصوصاً باماوك وخلفاء و ین که یکی از خلق بغداد 


بقزوین رفته بود بعداز چندروز مکتو بی‌باهل خودنوشته گذارش احوال خودرا دران ثبت نود 


~0 


و کسیکه کاغذ را باهل او برساند بیدا نمشد باخود گفت سزاوارا نست که هن خود مکتوب را 
مرم و باعل خود برسانم س کاغذ را گرفته روانه بغداد شد چون وارد غداد گر دید و ,در خانه 
خود رسید درراکو بيده ارلاد او که بقدوم او مطلع‌شده خو شحال گر دید ند واو را برفتن خانه 
تکلیف نمودند گفت‌غر هن ازآهدن اوقت ست اة کو بی هتضمن حال خود بشما نوشته 
ام و او را آورده‌ام که بشما بسانم کاغذرا بایان دادو بر 7 دید و نظیر این حکایت ا نکه مردی 
از ال شام باصفهان بود روزی در میان حمام ضر طهاز او حدا شش بکی از اقوام که دومر آه او 
بود گفت این چکار بود مارا فضیحت نهو دی مرد شاهی گفت ای بر ادر هترس ما خود غريبيم و 
بادی که ازما حدا میشود زبان عر بست واین هر دم که درحمام اندعچم و لغت عربی دا نمی فرمند 

و نظیر این قصه آنکه یکی از خلق شام بسوی‌نجاررفت تا دری برای‌خانة خودبگیرد نجار باو 
گفت باید اندازء عرض وطول آنرا بیاوری که برای تو بسازم آنمرد انداز در دابگشودن بغل 
خو د کر فت وهه‌حنان بغل گشاده نزد نجار مبرفت وبا واز باند بمردم میگفت ازمن‌دور شوید تا 
اندازه برهم نخورد وغلط نشود ظریفی از عقب زده او را بزمین انداخت بہمان حالت با دست 
گشاده بزه‌ین افتاد وبآن شخص دشنام میگفت که اندازه را خراب نمودی و بیکی از هردم که 
باط راف اوجمم بودند التماس هی کرد که بیاوریش مرا بگیر ومرا بردار ۱ تاانداژه ضا بع نشو دآن 
هرد دیش اورا گر فته بر داشت و روانه‌نمود شهنت ثانی فره‌وده است که جا ربن دال انصاری 
در آخر عمر خودبضعفو شکستگی گر فتار شده‌بیر ی‌بالمره او را تحلیل برده بود روزی حضرت 
امام محمد باقر لا اورا بآن‌حال دید فره‌ود حال تو جکو ai‏ میگذر د جابر عرص کرد هرا 
حالی روی داده اسرت که ببری نزدهن ازجوانی بهتر ومرض ازصحت عزیز تر وهردن اززند گی 
خوبتراست حضرت فره‌ود امامن پس اکر خدایتعالی هرا پیرنماید پیریرا میخواهم و اگرجوانی 
ببخشد حوانیر | میخواهم و اگر عربض کند مرض را دوست دارم و اگر صحت بدهد صحت را 
خواهانم وا گر بمیرانك میخواهم موت راوا گرزنده بدارد دوست میدارم زندکی را چون‌جابراین 
کلام بشنید روی حضرت را ا عرص کرد که راست فرمود رسولخدا ال که بمن فرمود 
نز دیکست که دریابی پسری ازمن که نام او نامن است ومی‌شکافد علوم را همحنانکه‌میشکافد 
گاو زمین را وازاین حبة نام نهاده شد ببافرعلوم اولن د آخر بن نی شکافندهعلو 6 از حضرت 
بیغمیر ا مرویست که‌فرمودچونروز قیامت هیشود میرویاند خدایتعالی برجماعتی ازامت‌من 
بال وبر 1 آنا بر واز موده ازقبو ر خود ببوشتهیروند و در آنا هیخر امند و حمیم تعمتها 


و مشتپیات برای ایشان آماده ومپبااست بر نو ع که لذت میخواهند متلذد میشوند ملا/‌که بایشان 


۱۴ 


۴ بف آیا <ساب دیدید 7 يذ ندیدیم ملاکه‌میگو بندهشقت گذشتن ازیل‌صراط را بافتید 
میگو ذد صراطی ندیدیم ملاککه و بنك جہنم را مشاهده نگر دید ا ند جہنمی نیافتیم از 
ایشان میپرسند شما از امت کدام بیغمبر ید کو رن ازاعت محمد ات ملای‌که میگو بند شما 
را بخدا سو گند میدهيم خبر بدهید ما را که اعمال شما در دنیا چه بوده که بایندرچه رسیده اید 
ابشان شیو د دو خصات ِِ خدایتعالی سیب آنها مارا باین منزلت رسانیده و بفضل و 
رحمت خو د مارا خشیده است ملا ۹ مک ند ندو خصلت کدامست اشان منکو بندهر گاه‌در 
خلو ت بودیم حیا میثه‌وديم از اذه مر : کب عصیان و مب‌شر هگ ناهان شو یم وبا نجه قسمت ما بود 
از قلیل راضی وشاکر بودیم بس ملاک بامشان شو بندایذمر تبه ونر ات‌حق‌شهااست .رو بند که 
شخصی را رغبتنمام بغلمان اماردبو ده‌فعل شنیم اواط را شعارخودساخته بودزن‌باوسمرزنش مینمود 
و میگفت | نجه‌از پسر آن‌میخواهی ازمن بعم‌ل میا دو نزدمن موجوداست‌هر دگفت راست فد ئی لیکن 
«مسایه‌بدی دارد که‌طبع‌من از آن متفر است . درحدیث‌است 45حضرت‌سلیمان لا گنجشکیر ادید 
که بماده حفت خو دمک دنز دوك ياتا باتو مجامعت کنم‌شابدخدا تعالی‌مار ابسری کر اهت. بفره‌اید که 
ذکر خدابکند بدرستیکه ها رایبری‌در بافته است‌سایمان‌ازاین‌سخن نمجب نه وده فرموداین نیت بتر 
است ازه‌ملکت‌من ابضآهرویست که گنجشکی بجفت خودمیگفت چر امر ابر خود کین نمیدهی 
وخود را آزمن مضابقه‌می-کنی وحالآ که اگرخواسته باشم قبه سلیماف را به نقارخود کر م 
و بدر با مبانداژم سلیمان که ۱ ين قصهزا بشنید تبسم نموده هر دو ابشان را طامید و یگنشت ار 
فره‌ود آنجه بمادء خود کف ی میتوانی بعمل ببآوری کنجشك عرض کرد نمیتوانم یا رول ال 
وا 9 ن مردگاهی خو درا در نظر رن زشت م‌دهد و بزرآد مہہ ازد علاو ه براین مجب در هراب 
هحیت ؛ ی‌اختیار میشود سلیمان ا بماده گفت‌چر | اور! هنم فک و ا € رادو ست هد ارد 
كجك ماده عرض کرد با نیال درو غ ۹ بدمر | دوست نمیداز دبالکه دءوی معبت شک 
دلیل کذب اوآ نست که‌دیگر ی را غبرازء‌ن نیز دوست میدارد و | کر ميت او نسبت بمن محقق 
هیرود دیگر ی دا بأمن دوست امیداشت پس کلام عصفوره دردل‌سایمان اثر ه‌ودو سیار € ستو 
چپل روز ازم ردم نہ ان‌شده دعا هي کر د که خدایتعالی دلاورا ب حبت الهی فارغ بک داند وبعشق 
حقیقی ومیل کی چیزیر | مخاوطو همرزوج ننماید . ودرحدیث دیگر ات که حصرت‌شعیب نقدراز 
خوف ا گر يمو دنا کو رشدیس خدا اور ابیثاگی دادباز گر یه گر دنا کو رشد س‌شفایافت و همءحنین 
کو ر میشدوروشنائی‌مییافت تاجم‌ار هر بو حی ال ی‌باود سید که تاجند گر ب۵ میکنی 5 ر این گر به 


هپت رس امات ترا از 1 تش‌جمنم اراد کردم وا گر برای‌شوق و ۲ رزوی es‏ نرابتو ارزانی 


: 


۳۹ 


۵ 


داشتم شعیب عرض کر د خداوندا سيدا تو میدا که هرا تر یازا تش حپنم و شو ت مشت تو 
سەت لیکن مب تتو بدل من‌تأثر نموده است که بدون مشاهده تواژهعرفت بیخبری صبر نمیتوانم 
کرد د<ی رسد که هر گاه ریه او را شنت پس نزدك بأشد که کلیم خود موسی‌را بخدمت توامر 
کنم و بند که e‏ از عباد با واز بلند میگفت کجای‌اند طالمان ۲ ت و تار کان ذنیا عالمی 
ظر بف‌این کلام را شنید گفت | گر این سخن را منیکس سازی هر گرا بینی همانست که مییخواهی 
نظبر این حکایتآ نکه روزی آیوحنیفه نزد مؤمن طاق نشسته‌بود هردی فر یاد میبکر د که جوانی 
ک5 شده‌است اورا که دیده‌باشد موّمن طاق باو گەت جو ان گم شده ندیده‌ام اگر وبر کا اه گندده 
میخو اهی افش و اشار ه بابی‌حنیقه امود. و نظس این آنکه انو حنیفه بمومن طاق گفت ثر اعقیده 
آنست که مردم بعد از ممات زنده خواهندشد مومن گفت بلی ا گفت اکر این عقیده‌صحیح 
است ,س هزاراشرفی بمن قرض‌بده تادزرجمت بتو باژذهم مؤهن گفت میدهم بشر ط آنکه ضامن 
بدهی که دررحمت بشکل گر از باسك‌نشو ی وهسخ نگر دی و گر نه‌مر | اعتمادی برجعت تو باین 
هت فمیباشد -و دز حدیث است که درروز وفات بیغمیر ل وقتیکه مسلمانان بامر خلافت 
اختلاف میکر د ندیمودی بایشان سرزنش‌هینم‌ود و میگفت هدوز یغه‌یر خودر ادفن نکر ده درمبان‌شما 
منازعه بهمرسیده امبرالمومنین ل فرمود که‌مارا خلافی‌در باب‌پیغمبر لک نیست ,که اختلاف ما 
ازحانب بيغي بر است لیکن‌شماجماعت بو د ددوزیای شما ازدریاخشك نشده بمو ی فد ور ار بده‌از 
بر ای ما خدائی‌همحنانکه از بر ای قوم فرعو اس ت خد ایان» ا کت شمافومی‌هسنید حاهل . 
کو بند عمر و لخطاب در زمان خلافت خود شیا درمیان ولات م دید و باحوال مردم مطلم 
میشد شبی ازیکی‌خا پاآو ازی شنید چون بدرخانه بالارفت‌دید که زنی‌ومردی نشسته‌قدری شراب 
در نزد آیشان بود عمرهر د را مخاطب نموده گفت‌باءدو له خیال میکنی که خدایتعالی اعمال شنیعه ` 
ومعاصی ترا «ستور میدارد هر د کھت ای عم ر تاملل نماوانصاف بده اگر مر ادر رك کارهعصیت سر زده ‏ 
باشد تو از سه جپت مرتکب گناه شده بجهت آنکه خداینمالی فرموده است و لا سو آیعنی 
تفتیش احوال هر دم هنکنید وتونجسس نمودیوفره‌وده‌است « واتواالبیوتهن‌ابوابا » وحال آ که 
غبرازدر کاه ما داخل‌شدی دفرموده است «دادخلتم پیوتا فسله‌وا» یعنی‌هر گاه داخل خانها شدید 
سام کنید: سلام € دی ف گفت 1ا اگر ترا ببخشم چه امر خير ازتو سر خو اهد زد آن مرد 
گفت اکر مرا عفونم‌ودی دیگر مرتکب معصیت نخواهم شد. 9 بند که معا به‌باهل شام گفت در 
حالتیکه عقیل بن ابیطالب حاضر بودببینید اکر عقيل مارا بتر از على تمیدا نست هر آینه‌نزد ما 


نمیا مرن عقيل گفت برادرمن بپثر است از بر ای دین»*ن دنو پتری از بر ای دنبای هن باردیگر معاو به 


۱ 


تج هکیت ید سس 
گفت بودن عقیل‌باما دلیلست باینکه حق باماست عقیل گفت روز بدر نیز باشما بوده‌ام. فصل 
حصرت بر ورد کار درحدیث قدسی فرموده است‌دروغ كت بد کسیکه گمان کر ده استا پنگهمر ۱ 
دوست ميدارد و حال ند مام شب را بخواب منود اند آ یا کسی که دعو ی میت ھی گند 
میخو اهد که در خاو ت راز یی بد ای وسر عمر ان کاشکی میدیدی اکسا راکه در تار مکی شب 
N‏ کان و مرا نصب العن خود ساخته و بامن حرف هيز نند وحال آنکه من منزهم از 
مشاهده و بامن خطاب میذمایند و حال أ نکه‌من منزهم از حط ورمکانی ای پسرعه‌رانبمن ببخش از 
چشم خود اشك آنر| واز دل خود خشوع را بعد ازآن مرا بخوان درشبهای تاريك کهمییابی مرا 
نزديك که اجابت :و میکنم. کو بند که ع,دالهبن عجلان‌هذلی یکی ازعشاق مشپور بود مءشوفه‌صاحب 
حمال داشت که فریفتَهُ حسن اوشده بود واتفاقا معشوقه‌را شوهری بهمرسیده خواستگاری‌نه‌ودند 
روزی عبداله شوهر معشوقه را ملاقات نموده اثر دست معشوقه را بر رخت شوهردید فیالفود 
احوال اومتغبرشده وفات یافت ازذی‌النون مصری مرویست که گفت روژي ازوادی کنمان ببرون 
آمدم چون بصحر | رسیدم ديدم سواری از دور بیدا شد که این 0 میخو اند و گر به میکرد 
* وبدالهم مزال مالمیکه نوا بحتسبون» بمنی‌ظاهر شداز بر ای‌ایشان ازخدا آ نجه‌را که گمان‌نداشتند 
چون نزديك بمن رسید ديدم زنی است که جبۀ از پشم پوشیده ودلوی از پوست بدست او بود 
از من برسید تو کی کت هردی غر ببم گفت‌چه‌میگو ی | با باوجو د خدای تعالی غربت ت چگو نه 
میشود ازاین کلام گریه برهن غليه نموده بگرهستم کفت شیب کریة تو شت کفتم زشم کپنه‌ناسور 
مرا و اگذاشتی وصحیح اه‌ودی گفت اگر زاست میگو ئی پس چر اگر 4 میکنی کفتم هگر صادق 
کّ به نمیگند کھت نه یر ا که گر به دل دا راحت‌میدهد ,پس من از سخدات او متحيرشدم. 

۰ و بند که مردیر | ری صاحب حمال بود که فساق بااو لواط هینمودند اورا گفتند که بایسر او 

e‏ عمل میشود گفت‌چکنم | بر وی من سماز و مر دم شپر را جا اس ت.د نظیر ۱ ن حکایت آنکه 
یکی از پیشنتازان سنی را پسری خوب روی بودکه فساق اورا شبها بخانه میبردند و همخوابة 
او بودند مردم بدر را سمرزنش میکر دنه و میگفتند امام مارا بلین زود و بارساگی وفرز ندرا باین 
هریه بدنامی در ی ائی چه‌صورت‌دارد» امام گفت‌بمن نک یدشبی‌چند درهم بعمل ميا بد گفتنددو 
درهم گفت انصاف بدهید من که در او هستم درابام جوا: ی که بسن او بودم شبیر تدز هم برای 
من هیسرنمیشد ا کنو ن که اور | دودرهم بدست بیاید چرا شب را ببطالت در اند.و پنی گهز نی 
را پنج شوهر مرده و ۳ ششم رسیده بود اقا شوهر بیمار شده وزن مضطرب شده وگ ,4 


همود و یرد میگفت اگرخدا نخواسته تورفتی هرا € میگذاری «رد گفت بش وھ ر هتم و بند 
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که ولیدین بر رد عمامه گرانبها بپزار درهم خربده بود روزی عیامه را برسر گذاشت و بمجلس 
هشام درآمد هشام ازو بر سیدعمامه‌خودر ابچند گر وه ولید عر گر د ببزازدرهم هشام گفت اسر اف 
است ولید گفت پا امیرعمامه برای سراست که اشرف اعضای انسانیست وهر چە گرانبها باشد 
بپتراست خلیفه کنیز کی برای اخص اعضاکهد کر باشد بده هزار درهم ی د اگرانصاف باشد 
اسراف فعل خلیفهاست نقلست که هردم کو ر وا ادون ا مناد ازعامل خود شکایت میگردند 
ماه‌ون گەت درمیان عمال خود اسیرا در مر اتب عدالت ومروت مترازعامل شمانميدانم مردی از 
مان ایشان برخواست وعر ضکر د هر گاه چنن‌است که خلیفه‌میفرماید پس‌قاعدهسلطنت وعدالت 
مقتضی که این‌شخص را بر هممُولا بات بگمار ی‌نا<هم و رزعایا ازفیض‌او بره‌هند شو ند وا گرچنن 
بشو د هارازیاده ازاینقہ»ت نخواهد بود فن مامون خندید و عاملآیشان را معزول ساخت لو رند 
که دو زن همدیگررا لعن میکردند مردی بایشان گفت سا کت باشید خداشمارا اعنت کند وس 
بدرستی که شمازنما بوسف را مصاحب بو دید وخراستید او را اغوانمائید زنان کفتند مردان اورا 
بجاه انداختند وزنبا اورا بلذت تکلیفنمو دند زنی نزد عدی‌ابن ار اة مده‌آزشو هر خو دشکابت 
هی :هود و هیگفت شوهر هنعنین است عدی گفت ۱ بن هو لهسخنان اززنها قبیحاست زن گفت‌جگو Ai‏ 
رغمت نم بحیز که سادرتو بان رغمت مام داشته شاید خدا یتعالی مرا فرزندی سل ٿو [ امت 
بفررماید حکابت است که مردی بزن خو د گفت جرا هنگام مجاهغت گر A‏ نمیسکنیز ن گەت بحپة 
aT‏ دجعی احساس نميکنم واوارق ن هیر سک چگو هدروخ بگريم مرد گفت چون‌ار ج‌تووسیع 
است وجمی‌نمیفومی زن گفت غیر ازاین‌است باکه د کرتوبسیار کوجك و به ابه استخوان‌خرماست ` 
مرد د کرد اگر فته بدست و فرباد میزد که ببینید زنهانظر مشدت شوق ۱ يشان بجماعو زیادنی شہوت 
ذکری دا مثل گر الاغ مانند استخوان خرما می‌بندارند و ہیں مردی ترك بمجلس واعظ 
هیامن و اسمتماع مو abe‏ ميکر د روزی واءظ در مقام فيلت محامعت بازو جهٌ<اال میفر مود هر گاه 
کن بکمار بازن حلال‌‌قار بت نماید ملاگکه برای اوقصری‌در بشت می‌سازند وهر گاه‌دو بارمقار بت 
مود فصری دیگر بنامیکنندوهمجنین هر چه ب‌جاهعتزیادمیکند ملاکه بر قصور میا فزایندچونه‌رد 
ساده(و حبخانه‌در ف کلام و اعظر ابرای زن خودنقل :مود زن‌ازشنیدن اینقصه بغایت خر موشادمان 
کر دید چو نشب باهم بخو ابید زد ومرد,خوابرفت زن اورابیدارنه‌وده کفت بر خیز ودر بپشت فصری با 
کن مردبر حماست و٫کبار‏ مجامعت‌نموده خوا بید بعداز لحظه بازاورا بیدار کر ده گذت بر خیزو بر بالای 
آن قصر قصری دیگر بساز هرد برخاست وثانيامةار بت‌:موده بخوابیدبس زن‌بیمروت هرساءت مرد 
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را که تازه بيك‌شب بناکرده باشیم وهنوز گل او خشك نشده‌باشد میترسم که اگر بالای او بسازيم 
وسنگن اماگیم نمدم بشود وخر اب کر دد خودرا بان وسیله خلاص نهو د فصل دراحادیث وارد 
شده است کسیکه دو رکعت اماز با حضورقلب بجا بیاورد خدایتعالی جمیع نمازهای اورا قبول 
میفر مابد وداخل بپشت میکندیکی از علمای نجف اشرف باخو د گفت که بمسجد گو فه نظر مشر افت 
مکان وعدم نردد مردم مبروم ودور کعت نماز بجا می آررم باحسورقلب آنیردگفت چون داخل 
سید شدم و تکار ةالاحرام نماز گفتم خیال:م ودم که در هره‌سجدی نارق ساختند و این مسجد 
باو صف اینومه‌فضیات وفيض وصفامنار نداردو بابددراینها مثاری بنانه‌ود باخود گفتم که کچ رآهك 
را ازمةام يوس لا بابد و رد وسنك اژفلانهو ضع و بنا ازاصفهان وشروعنه‌ودم تفت ساختن 
آن بخمال وفکر تمام نمودم و باتمام آن از اماز فارءشدم رس عماه4را درزهین‌زدم و کھڈم کو با من 
برای ساختن منار باینجا فة بودم کی از نواصب اعتراض نمود که شیعه کون که هروقت 
على ù:‏ ۰ ابیطالب 4 داخل نماز میشد دستغرق ءام ملگوت میگردید و اص لا باین عام متوحه 
اميش باین هرنره که در حرك‌تیر بسیاری ببدن او میخورد وازشدت وجمع تاب نمیا آورد که تبرر| 
از بدن او بیرون بیاورند مگر و قتیکه نماز میایستاد ومشخول ذ کر خدا شرت وا دس و 4i‏ 
متو جه ساگل‌میشد و انگشتر ی باو می بخشید وتحقیق جواب اذاین شیمه أ ست که آ ان چون 
مڌو جه عیادت میشد باهر که منافی عبادت و بند 3 باشد نمی‌بر داخت اما انتقال از طاعت نماز 
بطاعت صدقه چه‌منافات باحضورقلب وتوحه تام دارد همحنانکه نماز ازار کان عمادت وبند گیست 
صدفه نیز خدمت وعبادت است وازاین حپهخدایتعالی آیه در شان | تحطر ت فرستاد کهتاقیا‌قیامت 
تلاوت میشو د ودرحدیث واردشده‌است اکا غ ی که 1 بحضر ت دس ال داد خانم‌سلیمان بر 
بود که بان خاتم مشرق و هغرب زمين را مالك شده بود و بعد ازا ر حطر ت اورا بدا بخشید 
بیغ مر له کسیر | فرستاد تاآنرا بدویست درهم خر بدند و بحضرت امیر للا داد زیر اکا نخانم 
میراث بیغه‌بر انست و الحال درخز انه صاحب الز مانست وا۶مههدی همذایشان درحال نماز تصدق 
نمو ده‌اند ابو نگ میگفت همادا € ر دروفت نمازتصدق نمودم شایدا نیجه‌در شان على ناز اشده بود 
دربارةءمن نارلبشو د نازل نشدو تحقیق‌حواب د گرا | نک کہ ىدد ناه بر سم هدیه بخدمت دیغم جر مه 
آورده‌بود حضرت مرلو فرم‌ود هر کس دور کعت نماز بیحضو رقلب بجابباور دیکی ازشتر ان ر | باو 
هیدهم کسي‌ازاصحاب متکلم‌نشد وجواب نداد فک على بنا ببطالب تلا پس برخاست ودور کت :از 
گذارد وحون‌فارغشد ناقه‌راطلبید پیفمیر«ص»فرمود درهیان نماز خیالکر دی که کدام‌يك ازاشتران 


فر؛ فر به باشد که أ ای ی نا کاه حبرگیل نازاشده عر ا د بارسال الله لاو خدای تعالی 
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ترا امر کرده است که یکی ازاشتران فربه را بعلی‌بدهی زیراکه مراد اواز فربپی‌ناقه این‌بود که 
U‏ | درراه‌خدا بفقراتصدق کند پس‌اینم2وله خیالات منافانی باحضورقلب ندار د بعضی از برادران 
من نقل میکر د که روزی نزد قاضی بغداد نذسته بو دم ناگاه درو شی بدرخا نقاضی آمد وقصیده 
درباب تصدق انگشتر امیرالم‌ژمنین شا نظم نموده بودند با وازبلند میخواند قاضی گفت به ميك 
علی‌بن ابیطالب انگشتر برا که قیمت آن حپاردرهم نباشد تصدق‌نم‌وده چقدر قصاید درمدح آن 
گفته‌اند ابو بكر هفتاد انگشتر ی صدفه‌نموده و کی در باره او هیچ چیز نگفته است گفتم روافض 
را دراین باب تقصیری نیست ازعاام ملکو ت على را بدادن انگ تر مدح‌نموده| ند و 1 درشان‌او 
ناز لشده است وا بو ۳3 باوجو دا نکه‌مال سیار دزراء خدا بخشید نهآ به و نه‌سوره درشان او یامد 
پس‌فاضی دستهای خو درا درحر کت داده گفت ۱ بر ادر | سین بخبال من رسید لیکن سر آن را 
نمیدانم کو یاد ژنبرا از خوار ج اسیر آورده نزد حجاج حاضر نمو دند حجاج باهل مجلس گفت در 
باره این رن چهباید کر د حضار گفتنه باید اورا بقتل برسانی زنبحجاج گنت اهل مجلس برادر 
او پتر بو دند ازاهل محاس او حجاج كفت برادر ھن کت زن گفت فرءون که در بارة موسی با 
اهل مجلس مشورت نمود ایشان گفتند اورا ویار اورا مبات بده وال مجلس تو حکم بکشتن 
من‌نم‌ودند تو پزن که شیری و گر 3 وروباهی باهمذیگر مصاحب بودند روزی بشکاررفته لاغی 
وبر ۳1 ی و خرگو شی صید کردند شیر بر لے گفت ایتپارا قسمت‌نما گر ككفت الاغ برای 7و ۳ 
آهوبرای هن‌وخر گوش برای رو باه شیر درغضب شد دست زد وسر گرك را ازبدن جدانمودیس 
بر وباه گفت توهیاش ر تیا تبابدو روباه گت الاغ برای‌ناشتائی‌شما و آهو بجپت‌چاشت وخر کو ش 
بر ای شام : شیر ازا ین وت خشنو د شده بر و باه گفت ان سەم صحیح را از کیا اوک رفتی: رو باه 
گفت از سر بر ؛ ا رلكآمو ختم ايتا حکایت کر ده‌اند که خردسی وف ی باهم رفیق شده بصحر | 
میرفتند چون شب شد خروس برسردر ختی رفت وسك در بای درخت خوابید چول‌صبح نزديك: 
شد خروس بء‌ادتی که داشت بانك میگفت رو باه آو از را بشنید و سای در خت ا ھ۵ بخر وس كفت 
ای پیث:ماز مقدس بان بيا تاباتو نماز حماعت بجا بياوزيم خر وس گفت من مودن ومناديم ايك 
امام دردای درخت خوابیده است اورا پیدار کن تامن باگان بيایم رو باه ملاحظهنمود دید سکی‌در 
پائ درخت بخوابست دراین بین سك بیدار شد ورد باه رو بگریزنیاد خروس باو گفت کا هیر وی 
روباه گفت میروم تاوضورا تجدید کنم و بزر که شبی‌امو اواس بزیر تخت هرون خوابیده بودچون 
صبح نزدیکشد هرون اراده کر د با زبیده زوج خود مجامعت نماید پس زبیده بر خاست و بر 
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تمیدائم صبح شده‌است يانه ابونواس كفت مرا ازوقت اطلاعی نیست از کسی بپرس که الحال از 
سر هنا رگلذسته بان | مده‌است هرون بخندید وصله باوداد و ږن که چون حضرت صادق ا 

وفات یافت ابوحنیفه بمومن‌طاق استمزامیکرد و میگفت امام‌تو بمرد ممن گفت بلی‌امام هن‌در ۲ 
است لیکن امام تو ازحمله انتظار کشند کانست تاروز قیامت بعنی شیطان دراثر است که مردی 
تابثا زای را ,حي اله نکاخدر و رده بود رن «یگفت کاش چندمی‌داشتی تاحسن وریبائی مر آمیدیدی 
مردگفت اگر بودی باين صفت که میگو ی هرآ ينه بینند گان ترانمیگذاشتند که بمثل هن‌ضعیفی 
برسی درایام متو کل شخصی دءوینبوت میکرد متوکل اورا طلبیده باو گفتعلاعت پیغمبر یتو 
چیست گفت هر کس زن خودرا بمن بدهد | بستن خواهم کرد متو کل ابو ال‌ینارا گفت میتوانی یکی 
اززنپای خودرا باوبدهی وامتحان بکنی ابوالعینا کفت امتحان برای کسی است که تصدیق نبوت 
اونکند واعتقاد نداشته باشد اما من پسایمانآوردم متو کل بخندید حکایت است که : ی بشو هر 
دشرام مداد ومیگفت ای ملس فرمساق اد گت اگر امسات هیگو؟ ئی ا ازحانب خداست و 
یکی ارتو روزی مزید خمی‌خالی بدست داشت و از راهی میگذشت امبر بفرهود تااورا زدند 
مزید برسیث تةصر هن چیست ابر كفت بجپة آنکه ظرف شراب باخود یی دانی ءرید عرض 
کرد امبر نیز | لت‌زناهمر اه دارد روزی هرون بپلول را گفت ازمیان مردم کدرا دوست میداری 
بلول کفت کیک کي هلر ماوت هرون گات چن ثرا سیک | با مرا دوشت میدارقهلول 
گەت م<بت اسیه امرشو د ابراهیم حر انی روزی در<مام شخصی را دید ۹1 ددر .1 طولانی عظیم 
داشت بعنوان مطایبه با وگفت این استررا بجند فیفروشی و اشاره بذ کر اونمودا نمر د گفت اگر 
شما را میل سواری استراست بشمابخشردم چون از حمام برونآمدند ابراهیم مقداوی مال برای 
آ نمرد فرشتاده بیفام داد التماس هم 3 آنست که این » صیعحمت را فی بدار ید آ نشخصس مال را 
رف نمود و ار ول کت ابر اهیّم استر ما را قیول ننمود ماهم هدیه اورا نخواهیم 3 فت یکی از 

بزر گان بصر ه خانه شانهاده بود بپ مسا یاد پبره ئی خانه داشت که زیاده از ست آشرفی نمار زید 
زباده ازدوست اشرۀ فی بقیمت 1 ن میدادند قبول ا د باو گفتند حاکم‌شر ع‌تر | حجرخو اهد گر د 
زیراکه تو دویست اشرفیرا برای بیست اشرفی ضایع میکنی زن گفت چرا حاکم برهشتری حجر 
ننکند بحهة | نکه‌دو بست‌آشرفی‌دیدهد وچیزی ر اکه‌قیمت آن‌بیست اشرفی نباشد هی کار د حکانتست 
که غلاهی نزد مالك خود بسیارنعب وهشقت میکشرد و خوردن او منحصر بنان خشك سياه بود 
غلام بعجز در آمده از آقا درخواست کردکه اورا پفروشد اورا بفروخت کسی که اورا خریده‌بود 


ناله آرد را باو میخوراند باز الثم اس نموده اورا فر و ختند وبدست کسی افتاد که او ۳ گرسنه 


ناه می داشت وسر او ر ۱ ار اشیده ف جر اغ بسر او دینهاد غلام حار ه صبر فتگز د و تاب مي اور د 
باو گفتند جرا خواهش نمیکنی که مولانرا بفروشد گەت هیترسم کسی که مرا بخرد فتیله را در 
جشم من بگذار د بعوض چراغ روشن کند فرزدق ز یاه اعجم را گفت بدر نو اغلف بود بعنی‌ختده 
ذکرده زیاد گفت مادر تو نمام بود و نامحرع شخصی در بصره حوصله‌نا ری صاحب‌جمال داشت 
همسابه اورا باآن پسر محبتی تمام پر سیده بو د اما دسر ۱ ر یفداد رفته رود و همسایه نمیدانست 
شم 5 ملاقات محبوب «درخانه‌او آمده ۳ انه کرد کم نش میخواهم - وصله‌مطلب را داسته‌باء 
کھت سندی 6 که شی‌از آن بعمل بیاید در بغداد است‌یکی از سادات با ی‌العینا گفت چگونه مر 
دشمن میداری و حال آ نکه نماز تو بدون صلوات برمحمد و ال صحیح نوست وهن از آل 
محمدم ابوالعینا گفت هر گاه بگویم ا صلعلی محمد و آل محمدالطییبین الطاهرین "و 
از ال محمد ببردن مبردی روزی مز یں شراب بسیاری آشامید ومست وبیپوش‌بیفتاد زنباو کک 
خدای تہ-الی شراب را نزد تو مکروه € دأندمزید گفت خدا مردهارا نزد تو مکر وه € داند 
3 بند که مزید بسیار کربه‌هنظر وقبیح صورت بود زن اوو قتی که آبستن بود باو گفت وای برمن 
اگر اینطفل که درشکم منست شبیه بتوباشد مزید گفت وای برمن اگرطفلی که‌درشکم نست‌بمن 
شبیه نباشد روزی فرزدق سواراستر ماده‌بود ودز بین‌راه ضر ط٤ا‏ نداخت 5 ی گه‌در | نجا بود بخندید 
فرزدق باو گفت خندء توازچیست هر ماده که‌هر | برداشت این اواز ازاو جدامیشود زن گفت‌هیچ 
ماده زیادتر ازمادرتر | پر نداشته است س وای مر دم را ازضر اط او شخصی دعوی پیذهبری‌میکرد 
و گفتهبو دهن موسیبن عمر انه خلیفه اورا طلبید وباو گفت اگر موسی باشی بس‌عصای تو کجاست 
که ازدها بشود انشخص گفت فرعون دءوی خدائی نموده هوسی این معجزه ٥‏ د اکنو ن و 
دعوی الوهبت نما تامن عصارا اژدها نمام شخصی دءوی نبو ت میکرد خلیفه اورا گفت :سوی 
کدام قوم میموث شده گفت بتوخلیفه گفت شپادت میدهم که توهستی مردی سفیه و احمق | نشخص 
گفت یگ نشنیده که بدغه‌بر هر طامفهُ از جنس ایشانست خلیفه بخندید وحایز » بايث ان داد و شا 
کب ی دءو ی دیغمیر ی ونمو د خلیفه باو كفت معحز ه ٥‏ او توچیست گفت هر جه ميخو اهی 0 ۳ انار 
سازم خلیفه قفلی باو دادکه آنرا بگشایدگفت با خلیفه هن | آهنگر یسم پلکه‌بیةه‌برم خلیفه تبسم 
»وده اورا توبه‌داد وحیزی باوعطا نود فصل شخصی این به را میخواند فی بیوت اذن‌الله ان 
تر فع برفع بيو ت باد گفتند بجر بیوت بابد خو اند آن شخص گفت خدا فرم‌وده است ان ترفع 
و او مجرور میکنی عاامی را برسیدند نسہتبلغت چکو نه بایز, داد گفت لغو ی بضملام سائی گفت 
لفظ صحیح آ نست که در قر آن وارد شد )نك لغوی مببن بفتح لام از شریف‌بن معلی مرویست 


تتت هنت دت ER C٠‏ -- 


که گفت شبی دراصفپان باجم‌عی از رژسا خواییده بو دم او ازی شنیدم که فریاد میزد و الته-اس 
هينمود چون تحص نمودم معلوم شد که شیخ ادیب ابوجعفرقصاص پبرمردی کوررا ابوعلی ناشاعر 
گرفته بااو لوطامیکند وا بوءلی جرع و التماس ینارد وابوحعفر اسل بالتماس او موجه امش 
تافار غ گر دید وبر خاسته ۵ هت هر ۱ خو اهش ود که شیخج فلڪ ابو العلای معر بر ۱ إسعجب کفر ر 
رندژه او لواط تمایم مرا مسر نمشد قرا بموص او اواط نمودم روری اشعب ازراه میگذشت 
اطفال بااو مطا ببههمدمو داد و سك باو میزدند رو بایشان کر ده گفت سالم بن عبد ال اطفال ر اخر مآمرد‌هد 
اطفال اورا گذاشته بطرف خانه سالم میدو یدند آشعب‌نیز بدامال ایشان میدوید باو گفتند غرضتو 
این بود که اطفال را ازخود دور نمائی بدنبال ایشان چرا مبروی گفت مبروم شاید این سخد ی که 
بیشا گنها وراست باش یکی از فساق بخانه فاسقی رفته باو لواط نمود چون رون [ مك صاحب 
انه ادعا میکرد که خود فاعل بوده فاسق ایثر | دیرف گفت سیححان ال امانت راخیات میکنند ر 
لواط حر ام ده رک مگ حضو ر دو ەر مهد عادل جک بت است که‌شخصی بصاه‌نام دا خلیکی 
ازسقاخانہاشده وطوبساخت چون برون| مدهتولی باو درا ویخت وقیمت آب را میخواست بصله 
صر اط ار خو د حدا امود و بمتو لی گفت وضو ی هن باطل ک دید دیگر ازمن A>‏ میحجو اهی متو لی 
بحدد رک واورا مر خص اء ود محمد لن سلیما صالح‌ین عبدالةدوسرا گر فته‌محنوس نمود وخواست 
اورا نزدمپدی | ردصالح‌باو گفت اکر مرا مر خص‌بهرهاگی برای‌تو دعاميکنم که‌خدای‌تعالی‌ترابسری 
کرامت کند ۳ بغبر از یکدختر مود هه ك گت ا کردءای مجر بی‌هیدا ی باین‌قصد بخوان که 
خداتر | ازدست من‌خلاصکند یکی از صوفبه قدری گندم بآسیابرده بود که ارد مارد آسیا بان باو 
گفت مر افرصت نیست‌صوفی گفت اگ ر گندم‌هر اارد مو دی ار تووی راغ او 7 رب خر امک دا اسیابان 
گفت ۵ھ ر گاه دءای‌توهستجا ست دعائی ۲ ن که خدا بتع ال ی گندم ترا آردام‌اید وباعث‌این نشود که بر 
من نفر ین کنی شعبی داخل حمام و فا لعو رهر ُرادیدشمبی‌چشم خودر ابر بست ئەر د باو گفت 
<ندو كت است که‌چشم و کو ر شده‌شعبی گفت از وقتیکه خدا یتعالیعو رت انر اکشف‌نمو ده مر دی 
مر ازد ماهر نآ مدو گفت مردی وبر م گفت ماهمه باین‌صفت‌مو صو یہ چدانجه خدای‌تعا | ی‌هیار ماید 
با ایهاالناس انتم الفقر اء فقار کھت ار ا م خلیفه گفت وله علی الناس حجالبيت قةر 
گفت مالیکه کفایت اخراجات 4 رانمابدندارم مأمون گفت دراین‌صودت از توحج ساقط است چنانحه 
حقتهالی هیفر مارد هن استطاع اليه سبیالا فقبر گفت مطلب از آمدن ار د تواستع‌طاست ن۵ وعظ 
کردن مامون بخندید واهر کرد تاصله باودادند شخصی زنی دلاله را نزد قاضی آو رده عرضکرد 
این دلاله ری برای هن بیدا نموده‌است که شل اشتت دلاله گفت آیپا القاضی این مرد دای از من 


رو 


خواسته است که با او مجامعت کند ندانسته‌ام که اراده آزماده‌الاغی‌است که بآن سوارشود وراه 
برد زنی فاجره شمها از خانه میرفت سرون باو فتن مگر ترا خوفو ترس‌نیست که‌باینوقت بیرون 
میائی گفت هرا پروا نیست ا گرشیطان بمن برسد اطاعت اوه‌يکنم وا گر مردی مرا دریابدنهایت 
ارو هنست مردی «سفر رفته بود زن اورا خير دادند که ژوهرتو کنیز کی جمیله خر بده أت 
زنهم ببازارامد دو نفر غلام صاحب‌جمال بخرید و باایشان مصاحبت مینمود اینخبر بشوهر اورسیده 
بمحیل مر احجعت مود و بز ن گفت چراغلام خریدی ی ۳ یکتفر گفایت اف د زن کفتمگر 
۱ نشنی‌دی 45 آ سیا محتاج‌تر است بدوحیو ان که آنر گر داند امايك حیوان دو امیخو اهد کنیز 
را بفروش تامن علامپا را بر شم پس هردوی ایشان آ هار افروختند در تواریخ مسطور اسک 
دوالر یاستن بعض اولاد خودرا ۳ اسان بودمت یکی ازمشایخم فرستاده بو د که‌عام یت ل 
اید دوزی شيخ بابشان گفت آبا عاشق شده‌ابد و لذت 1 | افته اید ایشان گفتند نه شيخ كفت 
۱ درتحصیل عشق بکو شید وسعی نمائید که عاشق بشوید لیکن مبادا‌ر 5€ حرام بگر دید بدرستی 
که عشق پأید را صاحب شمور وباطن را صاف و بر اور هگ داند زبان را فسیح و 3 با و بخیلان 
ليم را صاحب جود وسخا مینماید وازاین مقوله دروصف عشق مبالغه واطناب بسیار نمود بعداز 
هدتی که اولاد ذوالر یاستین بوطن خود معاودت نمو دند نجه درباب عشق وحریص استاد ایشانر | 
برتعشق شنیده بودند برای بدر نقل‌:مودند بدربایشا گفت مار دمقاله‌شیخ حکایتی استکه گفته 
اند پهر ام گو ررا يك‌بسر بود که میخواست ماك ویادشاهی را باد بس‌بارد و لیکن از بسر خرده‌ندی 
وعقّل دور واز مر انب مردی ومردانگی و فتوت که لازم4 هلو کست مپجوز میود اوقات را بلمو 
ولعب وخو ص درمالا بعفی مصر وف میس اخت داصلابتحصیلهءارف و کمالات کهمو جب علو درجات 
است نمیپرداخت بهرام را ازاین رهگذر غبار کدورت وملال بر ناصية احوال نشسته ابواب عيش و 
شادمانی بروی .او پسته گر دید معلمی برای اومعین نموده‌بود که اورا تر بیت نماید فایده فر د 
روژی «ءم بخدمت مر ام مد دعر کرد هر چه‌درتر بیت ملکزاده‌میکزشم اثری نمیبخشدالحال 
امری تازه ازاو مشاهده نمودهام که مرا باس پرمرسیده است بدختر بگی‌ازر گیسان عاشق‌شده بر ام 
از شنیدن این قصه خوشحال شد بهعام گت آمیدوارم که بو سياه عشق وهحبت سر را رستگار ی 
حاصل بشود پس پدردختررا طلبید وباو فرمود رازی بتوهیسیازم‌میادا آشکارنمائی بسرمر آبدختر 
توعشق و «حبت بسیاز مهرسیده میخواهم اورا ازتوخو استکار ی‌نمایم باید دشترر ایگو یو اسطهٌ 
که ازجانب بسرنزد اومیاً ید مایوس نکند و بوعده وصال ومااقات خو شحال گر دا ندلیکن خودرا 


بپسر نشان‌ندهد چون | تش شوق ومحبت مشتعل و پسر بی | رام گردید دختر بواسطه‌بگوید شنیده 


۴# 

ام بسر بادشاه‌بسبازدون همت واصلا کسب معرفتوتحصیل ادب و آذعیت انمو ده‌است وباین سیب‌مر | 
بااو زغبتی نیست بايد بتپذیب اخلاقو خضل دان بک شد تاوصال‌من اورا میسرشود دختر بموجب 
فرموده بپرام بشاهزاده يغام داد بعداز آن بر ام معام را گفت پسره را ازعشق دختررگیس بترسان 
وباو ۱ کید کن که مادا این راز بیادشاه برسد حون يغام دختر بسر زسید تماهی همت خو د را 
بتحصیل علوم و کمالات و تهذیب اخلاق مصروف داشته باندك زمانی در مراتب فضل و كمال 
بس رحد اعلی رسید بعد ازآن بادشاه معام را امرنهودکه ماکز اده ز ابگو که اکنون عشق دختر 
را برای من اظ‌ار گید تابر ای او خواستگاری مایم چون شاهز اده را جاه4صبر و طاقت بازه بود 
بدون تامل عرض مطب بیدرنمود ملك دختررا برای او تزویج کرد و سرفرهود چون سیب‌عقل 
وفضل وترقی تودخترریس بوده است احترام اورا نیکو بابد داشت سعید این وهب غلامیرا 
بتقر یب تقصیری که از او سرزده بود غضب نموده بفرموه تا بر روی خواریده و برهنه کردند و 
خود از بانه برداشت که اورا بزند نظر او برسرین غلام اناد از روی خشم گقت بابن الفاعله 
۱ بدرستی که | ين سرین آر ۱ مغر وز نهو د که هر کف عصیان و سر کشی شدی غلام عرض کر د تر ۱ 
مدت ها سرین مغر ور ک ده خدا زا معصیت نمودی سول باشد که هن بسرین مغرور شده تراکه 
مخلو ی ضعیف هستی نافر مانی نمایم سعید گو ید از این جواب خوفی عظیم .ر من هستولی شد 
زا تبه که تازیانه ازدست‌هن بیفتاد مر دی فتیر ازعبدااملك چیزی‌طلیید عبداله لك گفت از خدا 
بايد طلبید فقبر گفت از خدا طلییدم بتوحواله نموده است سگی داخل مسجد شد و بمحراب بول ` 
کرد هرد موهنی بگوشۀمسجد خوابیده‌بودسگرا گفت مگرازخد! نمیترسی که بخا هاو بولمیکنی 
سك بعو ان استپز ۱ داو گەت خدایتعالی ار اچه e‏ صورت خلق نمو ده‌است که عصب او میکشی 
گوسفندی ‏ بمکان‌بلند | بستاده گر گید | که‌در پائن‌بود دشنام میگفت گر كار گفت ترا جرات‌دشنام 
من‌نیست لیکن مکان‌تونوراخاطر جمع نموده است یکن بدنیال ا هو مردو بد هو باو گفت بد مال 
من‌مشتابز پرا که من برای محافظت جان خود میدوم وتوبرای مردم میدوی بمن‌نخواهی‌رسید 
فصل اعر 1 ی در ميان رأه نشسته بود بو لمیکر د هر دم‌باو گفتند درد راه‌سامانان‌چر ۱ بو دمیکنی گفت 
هم از مسلمانانم بحق‌خو دبو کر د) شخصی را برسیدند چهنام داری گفت بحر گفتند ید نو چه نام 

۰ دارد گفت فر ات گفتند بسر 2 نوچه‌نام دارد گفت فیض گفتند رس کسی که بخواهدتور! زیار ت کند کشتی 
ضر وردارد یکی از اولاد بفیامیهرا بخدمت عبدالهبن علی 7 وردند عبداله بفر مود تااوراشتل‌زساننه 
سیاف شمش بر 51 ردکه اورا بکشدامو ی ازغایت دهشت ضرطه انداخت سیاف خجل‌شده شمشیر 


1 : 
از دست او بیفتاد ء,دالله تبسم نموده از کشتن او در گذشت امو ی گفت این هم از ادبار ماست 


۲۵ 
درايامیکه اقبال ما درترقی بود مركرا ازخود بشء‌شیردورمی کردیما ماکنز ن که نو بت یت بات 
بدبر خود نج ات همیاییم جماعتی از دزدان بخانه‌مردی فقیر آمد ند و هر چه‌نفتمش و حستجو میکر دزد 
چیزی نیافتد هرد فقیر بیدار شد و باد شان کف [ اج را بغب طلب شنت من در روز هیچستم 
ونیافتم دز دی داخل خانه‌شد وبغیر ازدوات‌هر کب‌چیزی‌نیافت‌ازآن دوات بدیوار خانه نوشت فقر 
شما مر ابم‌شقت‌انداخت هردی‌فقیر برهنه‌بودشخصی اورا تسلی میداد ومیگفت ای‌بر ادر دراحادیث 
وارد است که کسانی که دردنیابرهنه انددر اخر ت ازجم له بو شیده گاننده‌رد:رهنه گفتاگر حدرث 
صحیح‌است‌پس هن درقیامت بزازخواهم بود روزی‌هرون‌از کنیزان جعفر برهکیتفتیش‌هیک ر دجعفر 
گفت‌بااهیر المومنن دیشب بر ختخ واب‌خوابیده‌بودم دو نیز یکی یو دیگر ی مدنیه بای مرأهی 
مالیدند پس‌چشم‌خودرابسته خودرابخواب قر اردادم کنیزك مدنیه‌دست‌درازنموده عضومرا بگرفت 
وبا او بازی‌میکرد وهیمالیدتا نکه بحر کت در آوردناگاه هکیه برجست‌دبالای آن نشست‌مدنیه 
باو گفت‌من بآنسز اوارترم بجپت آنکه نافع رو انش درا ده‌ازابن عمراز دغه بر ار که‌فر مود کسیکه 

۳ 

زنده نمو د زهين میته را ا ۱ ۳ هنار بر ای او ست‌هکیه گفت‌هن هم‌شنیدهام که روا تر د عكر مه 

از بیغمی مه اینکه فرمودئیست شکار از بر ای کسی که آثر | انداخته‌است بلکه راق کش ۲ 
کهآ نر ۱ ۳ فته داشدس یافتم‌سندایند و حدیث را چنانکه ابشان گفتندر شید از استماع اینقصه بهر تیه 
خندید که برودر افتادبس بحعفر گفت کدام را از اندو ۳ :من مید‌هی جعفر عر ص کر د هردوی 
ایشان و آقایایشدان‌ملكک‌خلیفها ندیس هر دورا,خانه‌خلیفه‌فر ستاد سایلی , نزدجه‌عی آه د که بخوردن 
مشغول بو دندبایشان گفتالسلام‌علیکم‌ای بخبلان گفتندچگو نه مار خاش نت چه میشود 
اگر مرا بيك‌قرص نان"-کذیب نمائی ر وزی دخنران حبیبه مدنیه نز داو نشسته بوداد ببزرگایشان 
گەت آر زوی و جس دختر گفت دا ۾ میخو اهد شوهر هن ازسفر بیاید و بحمام برود وخود را 
با کیز يزه ساخته ودوستان او بدیدن او ییایند حون خاوت شد در را بسته برده را بیاو نزد و کف 
آ نجه خو آهش من باشد مادر گفت سا کت شوچیزی که می‌خو استم نگفتی بدختر میانه گفت خو اهش 
آوچیست گفت اكه شوهر من ازسفر بیاید واسیاب خود را بخانه بگذار د همسایگان بدیدن‌او 
بیایند چون شب بشود خو درا برای‌شو هر معطر دعپیا نمایم پس مرا فل دا و بامن مشخول 
بشود مادر گفت‌حر ف مزن که تونیز مدعار انگفتی بدختر کو چك گەت توچه می‌خواهی دختر گفت 
شوهرهن ازسفر و ادد بشو د وقیل ازاینکه بخانه بیاید بحمام رفته خود ر | پاکیزه کرده باشد وس 
زیر حامهٌ خودرابیرون آورده داخل‌خانه بشود ودررا سته ووک رخود را بفسرج هن فرو برد و 


زبان خودرا دهن من بگذاردو ۱ گے ت خود را بدبرهن ۰ داخل گنه ودر کردن و سرون آوردن 


۳ 


قوتتمامبکار بر دومادرباو گفت‌سا کت بشو نز ديد که‌مادر توازشهوت :ول کند در حد بث است که 
شطان بخدمت حضر ت‌عیسی ا هر گر دشما هیقر هائید نم رسد بتو مگر 1 نجه خدامقدر کرده 
باثد عیسی 22 فرمودبلی‌شیطان گفت پس‌خودر اازمکانی بلندپینداژ بدرستی که ا کرمقدرشده است 
کەو سالم باشی بسلامت خو اهی بو دعیسی ل فره‌ودخدایتعالی بند گان ر | آزمایش میکندامابنده‌رابار ای 
آن‌نمست که‌خدار انجر به نماید روز ی حجاجبلہاسی ممدل وھ تی که کسی‌او رانه‌شناخت بخائە رە( نى 
ر 8طعامی طلبید وتناول نمودیس بزن گفت میتو انی laa‏ بن‌هن دزن من اصلاح نماگی رن گفت 
آیانو عی که خواهش زنا نستهجامعت میکنی حجاج گفت بای بر ەزن گەت دیگر ترا احتیاج بو اسطه 
نخو اهدبو د اعرابی از خالد ,ن و ابد چیزی‌طلمیدو بسیار ابر اممیکر دخااد بعجزدر آ مده پخازن‌امو ال 
گەت ر ک بدره زرباو بده تابه ج مادرخود بگذار داعر ابی م ضكر بفرها دو بدره بدهند تا دیگر ی 
راپدبر او بگذار ند که خالی نم اند | پى سما نه هبار ګ ترك رادید که‌سواراسب شده بر اهی‌میرفت| بن سمانه 
سر بجانب‌باسمان باند کر ده گەت خداوندا این حمار را دواب دادی و مراکه انسانم الاغ‌ندادی 
EY‏ يد مهلب راوقتی که ازمحار به دشمن معاودت نموده‌بود ديدم و باو گفتم ایهاالامبروقتی که 
بجنك مبرفتی نذر کرده‌ام که اگر سالم بر کشتی دست ترا ببوسم و یکروز روزه بدارم و کنيزکی 
سندیه باسیصد درهم بخشی مپلب تبسم‌نموده باو گفت بنذرتو وفا نمودیم اما بعدازاین این نذر 
ر اهکن‌هیتر سم که کسی دییگر وفابان‌نکند اعرابی ازسفر دست خالی بر کشته بو د میگفت مرا 
ازاین‌سفر نفعی نر سیده گر اینکه نمازراقصر کردم دو نر خراسانی برفاقت همدیگر بجانب بغداد 
مسافرت نمودندیکی ازایشان بیمار شده بود رفیق اوخواست که‌بخر اسان بر گرددباو گفت‌خویشان 
"و اژمن‌سر اغ‌خواهندنه‌ود انان و رفیق‌ سما رکفت بایشان ۳ چون داخل بفداد شدیم 
رفیق مرا صداععارض ودندانهای اودرد گرفت وسن اوخشونت م‌مرسانید و آزار خفقان بیدا نمود 
وطحال اور ۱ وحم پمر سردضعف لب و اضطر اب در چگر وورم در زا:-وهای‌او ظاهر شد رعشه در 
اعضای او افتاد وب شدید عارض اوشد وسستیدر قوای ادبهم رسید بەر تیه که ازحر کت ءاجز شد 
رق او گفت ای بر ادر شنیده‌ام که اختصار در سخن مطلوب و اطناب کلام مکروه است بایشان 
خواهم گفت وفات یافت د خود را خلاص مينم فقیری بخانهیکی ازاغنیا آ مدچیزی طلبید اهل 
خانه گفتند هدوز نان نه بخته‌ایم فقبر گفت قدری سویق بمن بدهید کفتند بهم امیرسد قار گفت 
دری ی بدهید بباشاهم گفتند سقای ماهنو زات نیاوزده است فقبر گفت اند کی روغن‌دهید,مالم 
گفتندردغن از کجا بیاوریم گفت هر گاه حال شما بدن ده الست پس بیائیف تا با هم بردیم 


و کدائی نمائيم در بان نوشیروان عر گر د یکی از اءراب بد ر گاه ایستاده میخواهد بشرف‌حضُور 


-¥- 
پادشاه مشرف شود نوشیران او را طلبید فرود نو کیستی آن‌مر د گفت هن بزرك عربم نوشیران 
فرمودکه در بان بما گفت «ردی عرب است ونوخودمیگوئی ۱۳۹۹ آن#خص گفت بای اول 
یکی از اعراب بودم چون بشرف صحبت وهلاقات ساطان رسیدمبزرك اء رانیشدهام بادشاه‌ازاین 
سخن بسیاز و ام پفرمود تادهن او را , پرازه‌روآریدنه‌ودند شخصی برفیق خود گفت بيا تا 
ي بخانه بردیم ونان ونہکی باهم بخوریم آنهرد بخیال اینکه نانو نماک کنابه است از طعامی لذین 
بخانه اورفت بعداز أحظة صاحب خانه قدری نمك باچند قر قرص‌نان آ و رده پیش او گذاشتآ نمرد 
خو ای خو اهی بخوردن مشغول شدنا گاه فقبری بدر خانه آمده سو ال نمود صاحب خانه‌باو كەت 
چیزی حاضر نیست برووالاترا مجروح ميسارم هرد میپمان زیاده تاب نماورده بغقر گفت اینشخض 
آنحة تکوس خواهد کرد وتخلف از گفته خود را جایز نمیداند برووجان خود را سال ببکن‌مز ید 
با غلامیکه داشت این نشانه فرار داده بودکه‌هر گاه اورا بامری میفرستاد و بر میگردید مزید 
از او می‌بر سید گندم ياجو پعنى این امریکه بان مار ر بودی ساخته شد انه هر گاه ساخته بود " 
مہ فت گندم بعنی ساخته ام وهر گاه اساخته بود میگفت جو یعنی درست ند روزی او راباامری 
فرستادجون بر گر دید از ادیر سید گندم باجو غلام گفت نه گندم ونه جو باكەغارطەز بد گەت وای 
بر تو چه ف ئىغلام گەت کسانیکه مرانزدایشان فرستاده بودی حاجت مرانساختندسېاست که 
مرا زدند و تر ادشنام دادند مطیع ابن ایاس ف بدروزی ازجسر بخدادميگذشتم ۳ دی کو ر دمن 
رسید وخیال میکر دکه من‌ازاشگر م پس دست بدعا برداشت و گفت خداوندا خایفه را مسخر 
کن که وظیفهة قشون را بسیار بدهد ,س بان سبب لشگر ازتجار أهتعه بخر ند و فم بسیاز بتحار 
2 برسد بسز کوة بمال ایشان واجب گر دد واز آن زکو بمن بدهند گفتم ای‌مرد نانا ازخدا ,طالب 
که روزی بتودهدواینممهحواله ما بن‌خودوخدا قرار مده و نظیر این امثله آنکه‌سایلی بدرخانه 
یکی ازاغنیای اشفبان من و چیزی طلبیدصاحبخانه بغلام گنت ای مبارك نگ بقنبر که بگو بد 
بباقوت که رو ید بملال کهبگو ید بسابل چیزی عاضر بست سایل فت خداو ندابگو حبر گيل که 
ی ید بمیکائیل که € بد باسر افیل کهبگو بد پعز رائیل اینکه روح‌صاحب‌خانه راقیض کند یکی‌از 
پادشاهان‌سو ار شده براهی هیر فت نا گاه‌اسب او بغاطیدو از اسب بر مین افتاددراین بین‌شخصی‌رادید که 
ازر اممیگذش تفر مودتااوز ابگر ندو بکشندزیر اکه مر دیست‌شومودیدن او بر هن نحس بو ۳ نشخص 
عرص کرد ایپاالماك انصاف بده مرادیدی و از اسب افتادی ا سالم م بر خاستی و هن ترا 
دیدم وبکشتن مبروءبفر ما کداميك ازما شو مو نمهس است بادشاه خددید واورا مرخص نمودیکی 


ار ملوك کنیزی يعض خواص خود بحشمد ردهن م آن 9 سیاز وسیم بودردرعلمفر أست‌محقق 


۱ -۴A- 
است که هرزن که دهن اووسیم بود فرج اونیز وسیم است همچنانکه بزرگی دماغ دلیاست بر‎ 
بزرگی ذ کر کنیزمیخواست بفیمد که زوج اوبوسعت فرج اوعالم است با نه باو گفت پیا تا عيوب‎ 
همدیگررا بشم اریم بس مر دعیوب کنیز را تقربرمی کردومی گفت دهن توو سیم اتا دوعت گنل‎ 
فهمید مطلب راو ساکت شد یکی ازسلاطن باغی نزديك باندرون خانه خود غرس می کرد یکی‎ 
از خواص او پرسید که کدام درخت را غرس میکنی سلطان بعنوان شوخی فرمود ذکر الاغ‎ 
میکاریم آ نشخص فریاد زد ا هسته حرف بزن هیتر سم که اهل حرم بشنوند زهنوز سبز نشده | نها‎ 
را غارت کنند بعض! الاسره ازجائی‌میگذشت دیدسکی از پشت بامی ببامد ا حسته در بان حستن‎ 
ضرطة ازاو جداشد سلطان بمضحگه خودگفت این آواز ازبرای‌کدام بك از صاحبان بامپا است‎ 
مضیکه عر ضکر د که این بادیست که درهوا حادث شده مخصوص سر کار بادشاهیست ملكبیخزدید‎ 
وعطبه باو داد و بعضی گفتها ند دايا کا دش است و 3 دش او برسه چیزاست درهم و دینار و نان‎ 
بهودی مسامانی را درد که درماه ر مضان گو شت بر بان کر ده است ومیخورد و بپودی امد و بااو‎ ˆ 
بخورد مسامان گفت جه مامسله‌انان برشما حرام است مو دی گفت‌هن در مراب فسقوءعصان‎ 
در هيان ب پود مانند تو م درمیانسلمن شخصی نو ان‌استهزا فرزدق را گفت چند وقت است که‎ 
زا 1 ده فرزدق گفت ازوقتی که مادر تومرده در کتاب مدهش‌مذ کو انت 49 درسال دوست‎ 
چپارده ستاره ها رانوری بومرسید و باطر اف مشرق وهغرب برواز میکردند هانند برواژ ملح ودر‎ 
سال دیگر برولابت سویدا که از نواحی هصر است ازا سمان سيك بار بدیکی از آن سنگپار | وزن‎ 
کر ده ده رطل بردودر اطر افری وحر حجان وطبرستان و نیشابور واصف‌ان وقم و کاشان ودامغان‎ 
در يك‌وفتز از له‌عظم و اقمشدو ازمر دم‌دامغان بیست‌وینجمز ارنفر هلاك گر دیدوجبال از هم داشمد ند‎ 
و «صی آنبا نزديك آ مدند وطایر ی‌سفید بشپر حاب بنشست و چپل مرنبه فریاد کرد ابا الناس‎ 
نو ال وس بروازنه‌ود درروز بمداز آن ھم آذ چپل باراین آواز نمود برفت دیگر کسی او را‎ 
ندید درهمان کتاب مذ کو ر است که شخصی در پلکی از او احی اهواز وفات یافت چو ن حنازء او را‎ 
برداشتند مرغی برحنازء او بنشست و باو ازبلند بفار سی گفت خیدا گناهان این هیت دا و کسانسکه‎ 
بجنازء او حاضر شده‌اند افر زیده است ذنی از اهل بحرین وفات بافت شوهر او بائن او نشسته‎ 
کر به‌میگر د ازاو برسیدند چرا بطرف‌سراو تسش فت بت نک احسانی که‌ازاو بمن‌هیر سید‎ 
ازطرف بان او بوذ مردی بزن خو دگفت برخبز تابخانه بدرت برویم وان بدرت قدری‌آزشهر‎ 
دور بو دزن گفت هیتر سم دزدان بمارسندومارا برهنه نمایند هر د گفت اگر دزدان متعر ص‌هایشو ند‎ 


بجو بیکه دردست دارم ایشانرا بر ام ورفع شرایشان میکنم س مردو رن باهم‌رفتند چون ازشپر 


- ۴۹- 


,ور شد‌ند شخصی کو سفندی بشهر هیا ورد چون بایشان رسیده ایشانر | لا دید کوسقندرآیدست 
رد داده بر وحبر با او گفت این‌ر او و نگاه‌بدار پس دست رن را گر فته و بگو شۀ پرده و 
محلی که مرد ایشانرا میدید خوابانیده با او مجامعت نمود چون فارغ شد برخاست و گوسفند 
۳1 فته روانه شپرشد زن بشوهر گفت نگفته بو دی که کسی که متعرض هابشود بچوب دفم‌شراو 
بیکنم این شخص بامن این عمل بجاآورد توشاکت شدی مردگفت هیچ صرفه ازعمل‌خود نبرده 
است این فمل که‌او بائو اا رد اضعاف ۳1 ۱ کته او با ردمو تمام اسافل‌اعضای گو سید 
3 بجماع بازه‌بازه کر دم علاده براین چو ن خاست گو سفند را ازدست من بگیر د باو گفتم باید 
فکر دنی برای خود بکنی که همیشه دای باین هبو !ی برای نو هیسر امی‌شود باین‌حرف‌دل‌اورا 
سوخته‌ام احنف کنیز يدر خو د را گفته بود بازانبه كنيز گفت اگر زانیه‌بودم مر ابسری‌متئل وهم 
هبرسید یکی از شعر ا آمبری راکه بصفت اوم و بخیلی موصوف بود هدح کرد امبر گفت از مال خود 
جیزی بتو نخو اهم داد و لیکن حذایتی نکی برسانی هن ترا عقوبت نخواهم کر د ! بوالعینا گفت 
هرا ی خحات ننمود مثل‌سری که باو گفتم دسری‌هدل تو آرزو دارم‌طفل گفت‌چار 8 آل آسانست 
زن خودرا دوسه روز بیدرم بسار تابسری مثلمن بعمل‌بیاورد سیب تسمية ایام ]و سرمایه برد 
المجوز آنست که بره زنی کاهنه از عرب قوم خود را خبرداد که سرمای شدید بیدا خواهد شد 
۱ شااغ اک دند تا که بقسمی که خبرداده بودسرد شد بمرتبه کهزرغو گوسفندان ایشان 
همه تلف شدند دس آن سرمارا پردالعجوز گفتند زمخشر ی گفته‌صو اب | نست که 1 | بردالعچز 
بگو فسن اخ سرهاو بعضی گفتها ند که پیر نی ازاولادخودخواهش :مود که‌اورا,شوهر بدهداولاه 
باو شرط کرد که درس مای سحت هفت‌شب بزیر آسمان بخواب نا ترا بشوهر بدهیم شرط اول 

او را قبرل کرد و سرما اورا بکشت سحاح بنت حازث در ایام مسیلمه کذاب دءوی پیف‌بری 
میگر د وقصد نمود که با هسیلمه محاربه نماید مسیلمه هال بسیاز 1 برای اوفرتاد وخواهش صلح 
نمود سجاح قبول کرده بیغام داد که باید FOE‏ را ءلاقات کنیم و آنچه مصلعت وقت است بسا 
آذ ریم پس هکانی بر ای ملاقات معین نمودند و مسیلمه امر کرد تا خیمه قرمز برای سجاح نصب 
ات۳ دند وسجاج را درمیان آن جای دادند چون باهمدیگر بنشستند مسیامه باو گفت‌فر آنی که 
جبرئیل از نزد خداوند برای توآورده است بخوان سجاح گفتاین یه بخاطر دارم معاشر النساء 
خلقی ازو اجآوجعلن ازواجاً نی بدرستیکه شماحماعتز نهامخاوق شدید جفت وقر ارداده‌شدید 
جفت نو لجه فیکی ابلاجاً و نحرجه منکن اخراجاً بعنی فرو بریم درشما فرو بردنی وبیرون 


میا ددیم از شما «بر وان آوردبی وس باو گفت l1‏ رغینی بشوهر داری 0 ترا ازویج نمایم سجاح 


ی ۱۳۳ 


فول موده س۹ر وز باهم در ييه بودند چون برودن آمد‌ند اصبحاب سجاح باو گفتتد چگونه یافتی 
۹ 
هسیاه۵ راگفت اورا معمیر برحق مىدا ام د مر تزدیج امود که هرد مک سغه‌بری بغمبری 
ر ۱ نزو !نمو د اصحاب گفتند مدل و کس بدون هور ترد a‏ میکند هسیلم۸ بایشان گفت مپر ار 
انت 4٩‏ نمار صبح وعشاز | ازشما ساقط امود وس ۵د تی باهم بسار بردئدف بعداز ان توفیق شامل 
حال سجاح گردیده ماما شید وازمز خرفات سیامه است والز ارعات ررعا و ) لحاصد ات 
حصداً والذاريات ذروا والطاحنات طحنا و العاجنات عجناً فالاکلات اکلا یکی از 
۰ ۰ گ. 5 ۳ ۲ ۰ ۰ 
ظرفا دەت والخاریات خروا و از مصععف مسیلمه است آنالذین بخسلون تبابهم و لا بحد‌ون 
مایلبسون اولئك هم المغلمون مسیامه انکسیست که عساکر اسلام در ایام خلافت ابی بكر 
اورا هقتول نمود ند دحشی اورا بکشت مردی نیکو صورت‌دربازار نشسته بودزنی اور ادیدخواست 
با او مز اح ه ارد باو گەت درشپرشما فر جودبر را یکین بجند هیفر وشند زن گفت عادت ما ست 
که فرج را وزن نمائیم اما دبرپس قیمت | نرا تو بیتر میدانی ابی‌راوندی بدکان باقلا فروش 
نشسته بوددید که شخصی آمد قدری باقلا خرید و مغز | نا را خورده پو ست آثرا بینداخت و 
اضرلا کم درا مود هر دی ققبر بیان وا ۷ بوستها| را میگرفت 3 مورد د هگ خدا مینمود 
ابن راو ندی مشت برفرق او برد و گفت خدای تعالی ما را بققر وفافه متلا موده ۳ سیپ 
رس‌یاری حمدوشکر توومثل‌توبخوردن وو ست باق کو بند که ابن راو ندی سر بر هه بزیردیواری 
امس ةه بو د گفت خداو ندا کلاهی بر سانتاسر خو در ۱ بآن‌بیو شما اقا کناسی بمت ألوالار ۱ باكھینكر دگلاه 
کین درمیان نجاسات دید بر داشت که بر ون ببندازد چون بینداخت رشب ۱ بن راو ندی‌فر ود امد 
ابن‌راو ندیآ نرابرداشت بطرف ۱ سمان| نداخت‌و گفت‌خدایااین کلاه‌را برسر شیطان بگذار که‌سر بر هنه 
است‌مر دی ز نیرا هتعد ام وده‌پنج مر تمه باومقار بت کر دو چیزی نداشت کهاجارء تمتم‌را باو بدهدژن 
«طالیهُ ان تک د و کارایشان بمرافعه کشیهه‌نز دقاضی | مدندمر د گنت | پنزن پنج‌بار خوابیده‌من باو 
محامعت نموده‌ام اکنون مرا مالی‌نیست اجرت اورا دهم هت بار بخوابم ورن بامن‌جماع بکند 
زن دید که بازصر فه باهر د است دست برداشت نکی ازدوستان من زنی را متمه. نموده من صیخه 
متم را همابان آ ہا جاری ساختم ۱ و جون تاسستان در موسم شدت گرها بود بیام مرس رفتم و 
خوابیدمچون نصف شب شد فر بادی‌شن,دم که همان زن باك هيز د ای بند کان خدا مرا در يايد 
و مر باد هن برسید. که این مرد موضع مر دازه کرد سس باگن امدم وارد ایشان رفتم رن که 
مرادید شروع بالتم‌اس نمود که مرا اروست این هرد خلاص کن از اول شب ۳ حال منت هرا نءه 
باهن نزدیکی کرده دیگر مرا طاقت اعسمت مردراگفتم جه میگوئی گفت اودروغ میگوید هر باز 


و ۳ 


که حماع کرده‌ام خطی بدیوار حجره کشیده‌ام الحال خطوط را بشمار چون شمردم هیجده خط 
بود با گفتم چه درنظر داری گفت سسەت غاز احرت باو داده ام میخواهم چهل ار باو فخا 
نمایم تاهريك حماع بنیم عازبشود زرا که‌این‌سخن و رسید بيست غاز را باوداد واژحچره 
۱ بتعجیل تمام برون رفت وهمین شخصرا بیماری عارض شده احتیاج بحجامت برمرسانیدزای نزداو 
آوردند که حجامت بکند بمن گفت زن اجنبیه را نگاه کردن حرام است صيغة متعه را برای 
مابین بخوان ,س صیغه را جاری ساختم وبرون فد بمازار رفتم چون مراجعت کردم ديدم در 
حجره را بسته اند زن از اندرون حجره فرباد میکرد پس باندرون حجره رفتم زن التماس. 
میکردکه مرا در یاب با وجود ضعف و بیماری حهار نوبت بامن مقاربت نموده دست از هن 
بر نمیدارد از جمله مسائل شیخ صالح بن حسن از شیخ حلیل بپاء الدین محمد رز وك سید 
من در خصوص این ابیات که بض نواصب نظم نموده التماس از حناب شما آنکه جواب را 
بر شته نظم در آورید اهوی le‏ امیر المق‌منین ولا #ارضی بسب ابی بکرو لاعمر! یی 
دوست دارم علی راکه امیر مومذانست و داضی نمی‌شوم بلعن ابی بکرونه عمر ول اقول اذالم 
بعطی!ا فد کا ٭ بت النبی رسول الله قد کفر اد e: Ra‏ در وقتی که ده فدکرا ندادند بدختر 
بیغمیر خدا تحت کافر شده آند والله یعلم ماذایاتیان به #يومالقيامة من عذر اذا اعتذدا 
خدا بپتر میداند که چگو نه بایشان میشود درروز قیامت ویحه عذر متوسل میشوند جو آب‌شیخ‌ای 
بر ادرفاضل‌صیفی التماس کر دی جوابرا از | نجه گفته‌است این مخذول پس‌التماس ترا قبول نمودم 
ومیگو :مب بهااتمدعی حب‌الوصی و ام ۶ تسمح بسب آبی بكر ولاعمرا نی ای کسیکه دءوی 
دوستی یغه بر لد میسکنی وراضی نمیشوی‌بلعن ابی‌بکر و نهعمر کذ بت والله‌فی دعوی محبته 1۳ 
قبت يداك ستصلی فی‌غد سقراً دروغ گفتی بخد | فسم هردودستتوخشك بشود نزديك است 
که برسی دد فردا بددذخ فکیف تهوی امیر المقمنین وقد اراك فی‌سب من غاداه مفتکراً 
پس چگونه دوستی هیکنی امیرالمؤم‌نین را وحالآنکه هی بینم ترا درلعن دشمن او متفکر 
فان تکن عادقأفیما نطقت به فا براً الي الله ممن خان‌او غدرا بسا گرراست‌میگو تی‌در آ نجه 
ادعا کر ده وس تبر | بجواز کسیکه خبانت کرد وغدر امود وانکر النص‌فی‌خم و بیعته ##وقال‌ان 
رسول الله قد هچرا وانکار نود حدیث خم‌را وبیعت او را و گفت بیذمبر هذیان گفته اتیت ‏ 
تبغی قیام العذد فى فد لك :4 تحسب‌الامر بالتمو یه مستتر 1 میخواهی که عذر بیاوری در باب 
فدك ا با گمان شیک که امر بخیانت بنبان میشودان کان فیغصب حقالطهر فاطمة#سيقبل العذر 
ممن خاناو غدرا فکل ذنبل4عذدغداة غدټو کل ظلم تری‌فی الحشرمغتفرآ اگر معذرت 


کار مک 


قبول بشود دزخصوص غصب‌حق فاطمه لاا از کسیکه خیات‌نمود پس هر گناه در فردا عذز دارد 
و #رظامر امیبینی‌درفیامت بخشید فلاتفولی لمن‌ابامه صرفت تافی‌سب‌شیخیکم قدضل او کفر ا 
وس مکو ګید بکسیکه ايام او صرف شودبلعن هردوشیخ شماانت؟ه کافر شد بل‌سامحوه وقولوا 
لا نواخذه* عمی بکون له‌عذر اذا اعتذر! بلکه مسامحه‌کنید اوراوبگوئید اینکهمواخنه ‏ 
نميکنيم اور؛ شاید براوعذری باشد فکیف والعذر مثل الشمس اذبزغت#والامر کالصبح 
اذظهرا پس جکو نه وحال | که عذر هثل آفتابست که طاو ع بکند و امر مانند صمح است 
که ظاهر بشود لکن‌ابلیس اغواکم‌دصیر کم عمیوصمفلاسمعا ولا بصراً لکن شیطان 
گردانید شمارا کورو کر بس نه چشم دار ید ونه کوش شيخ بهائی در وصف زن کردیه میقرماید 
کان فی الاکراد شخص ذوسداد امه ذات اشتهار بالفساد بود یکی از اکراد صاحب 
عقل که مادر او مشود بود بزنا ام تخیب من نوال طالبا ۶ لن تکفن عی‌وصال راغباً محر دم 
نم کرد هجك از طالبان خواهش راو باز نمی داشت خود را از وصال راغبان دارها مفتوحة 
للداخلین رجلها مرفوعة ثلفاعلین خانه اومفتوح است برای داخلن بای او بلند است برای 
کنندگان فهی مفعول بهافی کل‌حال :+ فعلهاتمییز افعال الرجال پس آ نزن کرده‌میشدباد بیمه 
اوقات و کار او بود امتعان ضعف وقوت مردان در عمل کان‌ظ فا مستقر آو کر هاته جاء زید ‏ 
قام عمری ذکرها بود ظرفی مستقر سوراخ او و "هدزد و برخاست عمر و ذکر اد جائها 
بعض | للیالی ذو امل فاعتر اها الا بن فی ذاك العمل آ مد او را صاحب حاجتی بعض شیپها بس 
رسید بایشان پسران زن در بین ٤٥ل‏ شق بالسکېن فو ر آصدر ها فی محاق‌الموتاخفی ذ کرها 
بشکافت بکارد فی الفور سینه او راو مادر را در محاق مرك نهان ساخت نام او را مکی العنيلان 
فی ا حشا لها خلصالجیر ان من فحشا نها متمسکن نمود حیوانات درنده را دراح<شای او وخلاص 
۱ گردانید همسایگان از افعال بد او قال بعض‌الةوممی اهل‌الملام # لم‌قتلت الام یاهذالفلام 
گفت باو بعض اقوام او چرا کشتی مادر خود را ای پسر کان‌قتل‌المرء اولی‌یافتی #ان‌قتل 
الام شثی ما اتی کشتن مرد اولی است ای جوان بدرستی که کشتن مادر سزاوار نیست قال 
یاقوم اتر کوا هذالعتاب :+ ان قتل الام ادنی للصو اب گفت‌ای مردم بگذارید این عتاب را 
بدرستيکه قتلمادر نزدیگتر است بصوآب کنت لو | بقیتها فیماترید 2 کل بوم‌قاتلا شحصاً جدید 
بودم که 1و میگذاشتم او را بخواهش خود همه روزه بایست بکشم شخص تازه دا انها لوما 
تذق حدالحسام # کان شغلی دائماً قدل الانام بدرستی که | گر نمی چشید تندی‌تیغ‌راشفل 
من بود همیشه کشتن مردم ایهاااماسود فی‌قیدالذ نوب # ايها المحروم من ستر العیوب 


۱ سر 
ای گرفتار درقیدگناهان ای محروم ازسترعیوبانت فی امر الکلاب!لعاوية # من قویالفی 
الثفور الغاو به تو گر فتاری س کان در نده كەقواینقىن ر راد ات کل صبح مع مساء 
لاتز اعی النفسقیقيلوقال هرصبح دعصر همیشه با خواهشهای نفس بقیل و قال ٠‏ 
مشفولی فاقتل النفی الکنور الجانیه ۶ قدل کردی لام الزانية ا نس كةو ررا و آزار 
رساننده‌را مانند کشتن شخص کردی مادر زناکار خود را ایهاالساقی ادر کاس المدامو اجعلن 
فی دورها عیشی مدام ای‌ساقی‌پر کن‌جام‌شراب داقرار بده در کردش آن زندگی مرا همیشه 
خلص‌الارو اح من قیدالهمو م2 اطلق الاشباح‌من آسرالخمو م خلاص کنر وحهارااز بندمحنتها و 
بر هان قال پار ااز گرفتاری‌اندههفالبهائی ا لاسیر | لممتحن من دو اعی النفس فی اسر ا لمحن ی اة 
۳3 فتاراست وممتحن ازخواهشہاینقس بحنتہا میتلااست در کت ادب مذ کود است کهازا اضحی 
صلاح‌مندی بر سید ندازشعر مون اصلی فلاادری !اذا ماذ کر تها++اننتین صلیت ااضحی ام ثما نیا 
نی نماز میکنم سس نمیدانم وقنی یاد میک ار ۱ ارنکه دو ركعت نماز گذار ده‌ام با هشت 
ر کمت صلاح گفت کو با که مجنون ازبسیاری سپو و زیادتی فکرر کمات‌را بانگشتان‌هیشمردهس 
دو انکشت خنصر وبنصر رابسته بود نمی دا ست که دو انگشت «سته ءددر کءات اند با aT‏ اول 
بنج انگعتر ارسته ,و د وحالا سهرا وا کر ده‌که کھت رکمت تمام شده است ز نی‌از اعر اب که 
بحسن و زیبائی بگانة رور کار بود شوهری ۳1 به‌منظر داشترو زیا نز ن باه IE‏ د و شوهر 
گفت آمیدواز م aS‏ نو وهن هردوداخل بشت شوم ریز اک من باو جود حسن ورعنائی مبتالاشده 
ام بمعاشرت تووصیر کرده‌ام وخدایتعالی مرابتو کرامت فر موده‌تو شکر اویساا و ددی یکی از 
ژهاد ببازاررفت که متاعی بخرد صاحب دکانر اگفتند اینمرد ازحماه زهاد خالص است باوارزان 
بفروش زاهد خشم گرفته گفت آمدهام که متاع را بزر بخرم نه آنکه دین‌وتقوا را وسیله نمایم 
بهلول را گفتند دیوانهارا بشمار گفت شمردن‌آنها متعذر است باکه عقلارا میتوان شمر د شتری 
از اعرابی مفقود شده بعئوان نذر برخود قراز داد که را بیدا کند و بدودرهم بفروشد ا نرا 
باثت ودل او نمی داد که باشو جه 15 يل بفر وشد گر ؛ 4 5 فت و نیگن دن اومعلة ق نموده ببازار آورد ندا 
میک رد ؟هشتر بدو درهم و کر به پانصدردرهم آنا را ازهم جدا نم رشم اعرا ی‌باو گفت مااد خص 
الجمل لو لاالقلادة بهنی ا 0 آن نيمود با 
طنبو ری هس د واو کر بود هر دو یشان بمر افعه بخدمت فاضی رفتند قاضی‌هن‌گر را بقسم اهر 
نمود هنکر گفت بج4 عباز ت قسم‌باد نمام قاضی گفت ۹ اگر ۱ طذمو ر ازد من باشد دکر او بفز ج 


خواهر من 4ت ایپاالقاضی این حه‌عبارت ات که میفرمالی واضی گفت مرافعة طبور را وسم 


۳۴ 


باين الفاظ باد بايد كر د یکی ار خلفا بیکی‌اززهاد گفت جهپسیارژاهد و پر هیز کاری زاهد گفت 
زهدتو آزمن بیشتر است رجآ نکه زهد دراغت به‌عنی تركاست تونعیم ۳ ق اکه دائمیست ورك 
نمودی‌و من نعمت دنیارا که بسیارحقیر و ناچیزاست دست برداشته‌ام اگر تامل بکنی زهداینست که 
و دار ی ده | زر که ماه انيه ازتار بخ راحمار نام نهاده‌اند ومرو ان <ماررا حمار گفته‌اند زیر | که 
که‌در ماگه ثانیة بوده‌است حسن بصر بر | گفتند اهل بازار بنماز رفته‌اند چرا 7و با یشان امیروی 
حسن گفت خلق بازار اکر کسادباشد ببهشت هبرو ندو اگر خربد وفروش داشته باشند نمازد اتأخر 
میکنندیکی ازاءر اب درایامء شیاب بزهد وورع وبرهیز کاری سر هییرد چون بسن هو لت و یری 
زسید باغوای شیطان فسق و عصیان را پیش گرفته مرتکب گناهان میشد و این اشعار زمناسبت 
حال خود نظم موده عصیت‌هوی نهسیفیر آو عند مایا تقد ی‌اللیالی ب لمشیب و با لکبر ت#اطعت 
الهوی عکس القضية لیتنیت#خلقت کبیراً ثم عدت الى الصغر ب«: بعنی هوای نفس رادرایام کوچکی 
مخالفت مینمودم ودروقتی شبها وروزهام را پیر ودند هوا را اطاعت‌میکر دم کن قذيه‌آی کاش 
که اول بزرك خاق میشدم رای ديدم بکو چگی شخصی ز نی را ندیده مثعه نهء‌ود چون بااو 
بخلوت نشست یره زنی دید باقامت خمیده و موی‌سفید ودندان ریخته با خو دگفت چه بول هن 
ضایم‌شد پس برخاست وروغن زیادی بر سرخود مالید و بز ن گفت. بخواب بنام خداوند سبحانه 
زن گفت خو اهی کر دهر دگفت عادت بلاد ما این است که با زنپا با سر تاف مک رن 
چون این قصف برغصه شنید فریاد گر د بءدازالتمای زیاد بول را باضافه ردنمو د TU‏ نکه مرد دست 
ازو برداشت و نظیر این حکایت [ که مر دی ندیده بازدواج عجو زه گر فتار شلد و خواست‌بول‌خود 
را بعمل بیاوز زو قدری؟ ر باس کېنه بر دک ر خود يده 1 نکه د کر را ,در دسته هاون برد ارگ 

ساخت ءجوز زه که آ: رابدیدیر سید که این چه‌چی زاست هرد گفت مرا[ زار اتناك ,مر سیده طبیببمن 
گفته بابد بازثی عجوزه مجامعت نه ائی که ناخوشی ت ی جوز پبرزد ون شا بای زفز! اخطر از 
,هم زسیده وجه باضعاف بداد ومرخص شد مردی در‌جلس واعظ اف دید که واءظ بو 
هر گاه کہ ی بازن‌خود کار مقار بت کڏ ثواب آن وا کن ی‌است که کافر ی را در راه خدا گشته 
باشد چون بخانه آمدکلام واعظ را پرای زن ةل :مود زن مسرور شده چون باهم خوابیدند 
زن اورا بیداز کرد که بر خیزو کافری بش پس! برخاست us‏ مار محاهعت نمود و بخو اب رفت بار 
دیگر اورا پردارساخت وبقتل کافری ترغیب نمود دهمجنین هر لحظه آن پیجاره را بیدارمینمودو 
برسر کار میآوردتا | نکه نیغ‌اد گند واعضای اوسست شده رفغا خوابید وبز ن گفت ای زن از 


آخدا شرس دوالغةار امبرالمومنین ار مدذت شصت سال کار را تام هل ترسا نیک وتو میخواهیکه 
# ۱ 


۲ 


من در یکشب‌تمام کفاررا بکشم برای خدا دست از من بردار ٣ی‏ شهودنزد ابن‌شبرمه آمدند 
بمر افمه حنداصلهُ درخت نخل‌شهادت دادند ابن شبر مه‌بایشان گفت‌عدد درختان جنداست گفتند 
نمیدانیم‌ابن شیر مه بایشان گفت شیادت شما عقبول ست یکی ازش‌ود گفت چندوقت است که‌در 
این مسجد نشسته این‌شبر مه گفت بنجاه شال ایت اھ د گفت عدد ستواهای‌اینه«سجد چنداست 
أبن شبر وف ند انم آ نشخ گفت هر گاهتو درمدت بنجاه‌سالعددستونهای هسجد رانمیدانی 
چگو نه مادر یکساعت که بنخلستان بوده‌ایم عدد نخیل راميدانيم أبن شبرمه تبسم نمود وشهادت 
ایشانرا قبول کرد مردی دیگر زد ابن شبرمه برای امری شهادت داد ابن‌شبرمه شهادت او را 
رد نمود باو کفت‌شن ده ام که حاریه غنا و د و تو اورا تحسان نموده ا د گفت نحسین من 
اورا در اول خواندن بود با در آخرابن سیر ه۵ گفت در آخر آنمرد گفت بسببآ نکه‌ازغناساکت 
شد اورا تحسین کردم آبن‌شبرمه شہادت اورا قبول نمود ٥ری‏ فقبر بدرخانها ف دید وسوال 
یکر ۳ طفلی کو جك با او بودروزی بمیان کو چه راه مبر فتنں نا گاه جنازء از داه هی بردندوزنی 
بعقب آن فرباد یکر د تک ست‌و میگفت ای آقای من ترا بجائی میب ر ند که نه اشتاه‌ونه‌شام 
ونه فرش ونه اسیاب ونه درده در آنجا نیست آن طفل بیدز کت این‌جناژهز أ یخانه‌ماهییر زد 
متو کل ودک بگنجشگی بینداختنبر او خطا کر دوزیر باو گفت احسنتهتو کل گفت‌مرااستم زامیکنی 
وذیرءرض کرد مصودهن آ ست کهبگنج هت احسان کر رید خانه یکی ازاهعل بصر ه رب بود 
که‌ضرز بسیار بصاحب خانه میرسانید روزی اورا 1 فته و دستو بای اورا باتختة قر بحسا نید 
و آن تخته را بشط العرب‌گذاشت' باد نرا باطراف دریامیگردانید و آن گر به‌فریادمیکرد اتفاقاً 
حاکم بصره بکشتی نشسته بو دو بر روی ااا د آواز کی را بشنید کم هو د که او را 
1 فته درمیان کشتی نماد ندچونبشهر آمد کتابتی‌متضمن خواهش عفو آن‌او شته بگر دناو بباو خت 
واورا از سر تخته برداشته در ميان شېرسر دادند راه براه خانهٌ اصلی مد صاحب خانه دید که 
گر به کتابتی بک دن‌دارد چونوا کردملاحظه نود که حکمی از حا کم بصره‌هتطمن عفو آورده‌است 
صاحب خانه کلیدهای خانه را باگر به زد حا کم برد وغرض کرد دروقتیکه حکم امبر بااین گر به 
نبود ضرر بسیار اژاو بما میرسید الحال که حکم‌شمابا اواست بدتر خواهد بود بفرماتا کلیدهارا 
ازمن بگیرند و بگربه بدهندوحاکمبخندید وجایزه باو داد ۵د دی ذدشبپخانةٌ رفته بودقدری 
۳۱ د درد خو ات که آن‌ر ۱ ,دزد عبای خو در 1 در زمین بگذاشت و ۱ رفت آر د را بسیارزد 2 بر 
سرآن بریزد صاحب خانه بیمان نز دیکی تخواب‌بود بیدار گر دید و آهسته عبارا بخود کشیددزد 


آر در ۱ بخیال اینکه عبا گذاشته ات برسر ر هين بر خت ناگاه صاحب خان فر بادبر آورد که دزد 


| و ۷ 
آ مددزد ‏ مددزدمضطر ب‌شده‌دست از بر ای‌عبابر داثر یاز ن‌نیافت‌بس زو قرو خت و گەت ا گر انصاف 
بذهی میدانیکه من دزدم انو یکی از عامای نحو از کون برسید که کدام میحث ازنحو میخوانی 
گفت دربحث فاعل ومغءول به مشغو ام عالم باو گفت بح ٹ ددر ومادر توهمین است فصل اعرابی 
برمائدهیکی ازخافافالو دج میخورد کسی باو گفت هر کس‌فالودج بخورد تاسبر شود هیمیرد اعرابی 
دست کشید و اند کی تامل اهود بعداز آن بحصّار گفت وصیت اهل و عیال خود بشما ميکنم و 
شروع بخوردن فالودج نموداصه‌عی گو ید در بعضی قيال عرب رسیدم و خی کش بودم قدری 
گو شرت که دیدم که سور اخ کر ده بیلندی 1 بخته بود ار اکر فتم وخور دم‌نا گادزن صاحیخانه 
آمد وسر اکرش از من نمو د گفتم انار ااز گر ا خورده ام گفت وای بر تو اینها کو شش 
نبود من ز نی‌هستم که دخترانرا ختنه کے وهر چهازایشان فطع میشود بخانه‌هی آو بز)اعرابی 
بدیگر ی گفت بيست در هم امن فرص بده و ماه مرا مرلت ده آنمخص گفت اما درهم ,س نزد 
من يست اما ملت ان یکسال‌تر| مولت دادم گو بندچوناشگرروم یکی از طو آیف عرب راغارت 
مود زنان ۲ راز 5 ند هگر برهز نی شکسته‌حال که ازضعف بجامانده بود حمعی ازاشکر 
نزد اوجمعیت نموده دندانپای اوراشمردند بعددهر دندانی‌یکبار باو جماع کرد ندچون‌سوارشده 
رو براه نهادند بایشان کفت‌شما سهو 3 دید که يت دندان آزمن اکتا درد 9 ازسواران ۳۹1 
وبااو میحامعت امود وروت باز فریاد نهو دکه دندان دبگر ازمن حساب نمو ده اید سوار دیگر 
ار 1 دید وبا اومجامعت کر د همیحنن‌هر کدام‌ر! بانك می کر دناآنکه اشكر را تنك آورده رو 
بپزیمت نهادند در اغانی فته از که‌مردی بجریر گفت شاءرتر ین‌مردم کیست جریر گفت برخیز 
تا حواب ترابگویم پس اورا نزدیدر خود عطیه آ ورد دیدند که عطبه بز ماده گرفته ستان آنرا 
منکن جر در گفت ای ددر برون ويا نا گاه برمردی بد هبات ور به منظر رن امک وشیر بز از 
اطر اف ریش‌او جاری بود جریر با ن#خص گفت اینم‌رد را هیبینی کفت‌بلی کک اين درهمن 
است کهشیر از بستان بز هي کدازترس | که مبادا کسی آوازء دوشیدن شبررا بشنود و خنواهش 
شبر ازاو نماید شاعر ترین هردعن که بشع ر خود بادن ,در فخر مكنم و هشتاد شاعرذیر دست‌ماهررا 
" بمدح بدروفخر باو غالب آ ددم روزی‌حجاج بتماشای صبحر | :»رون رفت و از اشگر خود دور 
افتادشیخی ازبنی عجل اوب رخورد حجاج گفت‌باشیخ چه میگو ئی درباب حجاج شیخ گفت عاملی 
بتر وظالم‌تر ازاوهر گز بر ما مسلط نشده است خدا امیت کند !وراو کسیکه اورا برها عامل قرار 
داده حجاج درءطّب شد و گنت مرا میشناسی شیخ گفت 4 حجاج گفت من ححاحم شیج گفت 


هرا میشناسی‌حجاج گفت‌نه‌شیخ گفت من دیو نة بنیعجام که‌روزی در بارد,ء انه هيشوم حجاج دد 


۳۷۰ 


وحایزه داد د شريك ابن اءورروزی نزد معاو یه بود معاو ره باو گفت تو شريك نام داری وخدا را 
شريك‌نیست وپدر تو اعوراست وصحیح ازاعور بتراست‌پس‌چگونه بزرك قوم خود کردیدی 
شر بك گفت نامتو مهاو ده استو يست معاو به‌مگر سك‌هاده که فر دادهب کند ا | بفریاد در او رد 
وتو بسر صخری ممنی کوه و زمین هموار بپتر ازکوه است وپدرتو حربست وصاح بهتر ازحرب 
است وهمادرتو امهاست ,عنی کر رس اورا تصغیر نموده‌اند پس چگو نه امیر برها شدی پس ازمجلس 
برون روت وگ آزشتمت ی معاو يه ان حرب + و سیفی صارم و معی‌لسانی ی ا مرا 
دشنام میدهدمه‌او یه سر حرب وحال آنکه شم‌شیر هب تبیغ من است و زبانمن باهنست اصمعی و ید 
که در بادره که زری بر نی اما نت دادم چون ۲ ارا مطالبه نمو دما نکاز میگ ردپس اورا ند شهج 
ایشان بمرافعه بردم و بهمان انکاز خود مصربود شیخ گفت اکا را قسم‌باید داد گفتم 1 22 
قول خدایتمالی را که ولاتقبل لسارقه ماو (وحلفت بر ب الما لمیناینی‌قبولهکن ازدزدقسم 
راوهر چند سم بیخو رد بخدآو ند عالان شيخ كفت ابیت کف س‌زن را نودید امود ۶ ترسانید 
تا نکه اقر اریمال کردویمن دادشیخ‌بمن گفت این وگو ادی درچه سو ره‌است گفتم در سوره 
الاهبی بصحناك فاصیحینای و لاثیقی خمورا لاذدرینا شی گفت سبحان اه مان کردم که این 
درسوره اا فییجنا لک ۳ هبیثا» باشد 2 ی ازخوار ج رااسم ر نموده نرد 9 | وردند‌تصور 
باو گي ت کدام رك از اصحاب مادر شجاعت و دلاوریثابت قدم و دلیر است خ رجی کفت ما ھ_ ر 
اصیحاب شمارا رو برو ندیده‌ایم باک 4ھ ميشه که ee‏ بختندازیشت سرایشانرا دیده‌ایم وباین جہة 
ایشانرانمی‌شناسیم‌شقیق بلخی‌شخصیراپرسیدفقر ای‌شماچه‌میکنند 8 گر مییاینده‌بخور ندو الاصبر 
هیکنندشقین گفت! بن عادت‌سگهای بل ست آنشبه گفت پس‌شماچه‌میکنیدشقیق گفت ۱ 5 مپيابيم 
هیخو رم و 5 اش مگ ميکنيم بحیی‌بن معاد کفته است که کسیکه غذایخو رد :۱ ای شو د 
«سذبلا هبتلا هیشود دل اوبرده میگیرد که ازاذت عبادت محروم شود و خواب برچشم او غالب 

میشود و بدن او کل دنست میگر دد مردی ازع پ‌بر سر هائده‌هعاو به طعام میخورد معاو , ۳ 
کرد تاره‌وگی درهبان لقمه‌اودید گفت مورا ارمیان امه بیردن کن ان شخص دست از طعام باز 
داشت و گفت کسیکها در نگاه برلةمه میهمان کند که مورا بیند طعام او را نباید خورد بخدا 
سم که بمدازاین ازطعام‌تو نخو اهم خور د عربی دیگر با معاو به‌طعام هیخوز دو گوسفند #ز بانسکه‌در 
سر هااده بود بشدت‌بار و د و بتعحیل فیخو رد معاو به باو کت ثرا باین کو سفند دشن هیبیتم 
3 با مادراو ترا بشاخ خو دزده باشد عر E‏ ا0 و ظاهراً مادر او تی ۱ 
شیرداده‌است از فیثاغو رس کیم بر سیدند بحه‌سبب علمانزداغنیا بیشتر هیا بندو اغنیا عاما را ۳ 


A 


شخصی نزد بیماری بعیادت رفت و نشستن را بسیار طول داد ازبیماریرسید آینہمه‌فریاد وشکایت 
ازچه میکنی بممار گفت از بسیاری نشتن تو در بعض توار یج مذ کور است کهعر بی را درتابستان 
نب بپمرسیده بود روزی بهان شدت آب دروقت ظهر صحر | آمده برهنه شد و بدن خودرایر وغن 
زیت بمالید و در هيان ريك کرم میفلطید و میگفت ای تب برتو هعلوم میکنم که بر کدام بدن 
عارض شدی و بر کجا فر ود آمدی اغنیا و امرا و صاحبان ثروت را گذاشتیو بمن‌ضعیففقر ازل 
شدی | Sis‏ ر امکر ر میگفتو رخا گر 1 «یخلط,د رمد از امح عر ق سيار ی 1 ذ و تب‌او ر فمرشد 
روز دیگر شنیده‌شد که شخصی میگو بدامیرراتب‌عارض شده‌استء, ب باو گفت‌هن تبر انز داو ستادم 
شبات بسپار خوبی‌برای بومسام خولانی | ورده بود ند بحشارمچلس گفت‌این‌هادبان‌برای‌چوخوبست 
یکی میگفت برای شکار و دیگر ی میگفت برای حرب ابو مسلم. گفت بر ای آ شور بست 4سواز 
آن بشو و از همسایه بد فرار و ابن‌عباس رأ پر سیدند که در قیامت‌حساب بند گان با کشک 
گفت با خداوند تعالی شخسی گفت هر گاه چنین است‌پس ما نجات‌خو اهیم‌یافت‌زیرا که کریم در 
محاسبه شت اقب وخ و دقت نمی‌کند جمعی کشر یکی را گرفته نزد حا کم بردند و گفتند این 
شخص هربك از مارا «بلغی کلی مقروض است و در دادن آن‌مشاقه میکند حاکم باو گفت چه 
e‏ گی عرص کرد ر است‌میگو بندلیکن با یشان گفتم که مرامهلت بدهند تا اسب واستروملك و 
باغم وشترخودرا بفروشم و بایشان‌بدهم ایشانءرض کر دند که دروغ 0 وک نجه بخد مت‌شما 
حساب نمود مالك هيج کدام یست آنشخص گەت ایہا الامر ایشان خود شہادت میدهند بافلاس 
و فقر من سس دک نه‌مطالبه میکنندامبر پفرمود تا اورا روانه نهو دردد بغداد شخصی ال تا 
مقروض بود قاضی حگ نود که کسی‌چیزی اورافرض ندهد و اگر بدهد مطالیه گنه بس اورا 
بر استری سوارنموده بو چذو بازار € دانیدند و بردم نشان میدادند چون عصر شد واورااز 
استر پیاده نمودندصاحب استرمطالبهٌ اجرت‌اژ با او نمودگفت ای احمق بیه‌مرفت ازاولروزرا 
ببازار ها میگر دانند که کسی‌ازهن مطالبه نکند توچه میخواهی فصل هرون الرشید از فقر € 
بدر کاه او بسژال اعدو د پرسید بحه سیب بادشاهرا با وجود اطا نزد ایشان حاضر است 
عمر ایشان کو تاه است مسکن کفت بجية آ نکهر رق هر ۳1 درمدت ۶مر او مقر راست که هر گاه 
و زق با رسید عمر او نیز تمام‌شده‌است‌وروزی بادشاهان بکدفعه بایشان مبرسد بسعر ایشان 
کوتاه است اما فقرا که روزیآنشان اندككاندله میرسدو گویا از سوراج سوزن ببرون‌می [ یدز نده 
می مانند تارزق خود را تمامبخورند عمر ایشان دراز میشود هرو ن از اين جواب تعجب نهودوده 


هز اردرهم باو بشید بول ازچندروز پم درشید گفت‌رزقاورایکباره باودادیمس بر دهردی کوتاه 
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قامت نزد کسر آم ار دس شکایت میکرد بادشاه گفت تو هرد کوتاه قامتی و در عام فراست 
مقرراست که کوتاه بالاظالم است و کسی ار تشکزی انز دگفت کسیکه بمن‌ظلم نموده از 
من کو تاه تر است‌مر دی جو لاازاءمش ۳ و در باب ماز بعقب حولا اعمش گفت باکی 
ست اما بدون وضوحولا گفت شهادت‌حولاقبول است باه اعمش کت قبول است هر اه دو افر 
عادل‌بااوشهادت بدهند یکی ازاهل عراق عر ب که خو د را باعصا ورداو قسپیح بلبباس زهاد نشان 
۱ میداد وارد قر یه جاموطن مولانا جامی گر دید و بحربژبانی مردم را بخود فر یفده ساخته اعتقادی 
تمام باو بپمر سانیدند رفته‌رفته امامت جمعه وحماعت را که شغل جامی‌بود صاحب شدعوام کالا نعام 
مولانا جامی را با آنیمه فضل و کمال گوشه نشین کرده عرب‌بی هعرفت‌رابر پیش وائی‌اختیارنه‌ودند 
جامی ازاین هخنی دلگران دود ومیگفت اینءرب که حاهل و ازهراتب فضیلت عاریست چرا باو 
افتدامی‌کنید گفتند بابد تو واودر رك مجلس مباحثه‌علمی بکنید تابرها معلوم شود که‌شما کدام بكاز 
شما فاضل‌تر یداورابری‌خوداختیار کنیم روزی همه‌مردم جمعیت موده هردعرب را باجامی‌مباحثه 
در مانا مد عرب از جامی پر سید لاادز ی بعنی حه جامی گفت یی نمیدانم مردم که نمیدانم را 
شنید نددفعة غاغله درمیانایشان عادو ازحابر خاستند ومی‌گفتند که جامی جواب شیخ را ندانست 
و گفت نمیدانم جاهی را معلوم شد که غرض‌شیخ‌ازاین سوّال مگ وحیله بوده است بعدازچند روز 
اراده کرد که ازقریه رون برود جمعی ازخواص اوبمثایمت او برون آمدند جامی بایشان گفت 
یکی ازشما بخدمت او برودو بگو بد که چون ما بسفرميرويم التماس| نست که تاری ازریش‌مبار 
بدهبد تابرای ترك وحرز باخودبرداريم یکی از هشیمن بر گر دید و تاری ازر ۳ شیخ گر فته ۳ 
جامی‌برداین نقل مشپورشد وهريك ازمر د مقر به بخدمت شيخ میرفتند وتاری از احیهٌاو ف وتند 
ا اند زهان دیش ارصورت شيخ بر خاست وازآن همات دشکل که داشت بر گردید که کویامسخ 
شده بوده‌ردم را ازاوسلب اعتقاد گردید و باواعتنا نمیکردند چون بازار خود را کساد بدید از 
آن فریه بیرون برفت جامی بهمان نز دیکی سکنی نموده بر 3 دید بامامت و شغل خود مشغول 
گردید کمابدیی‌الفتی پو ما بدان به#امی بزر ع الئوم لا بجنیهر بحاناً نی بهر قسم که مرد با 
مردمر قتار کند روزی بیاید 45هر دم بااوهمان راتار خو اهند کر د کسیکه سیر بکار دریحان تخو ۳۳۹ 
جید دو زفر شیعه وسنی درخصوص اینکه افضل خلق بمداز بیغمیر ملق کیت با همدیگر منازعه 
ا دند هريك ازایشان سبخفی میگفت ودلیلی ميا ورد واخ الامر رای ايان فر از 9 فت که 
هر کس اول بایشان بر خو ردیحکم اوراضی بشو ادوس هر دی راکه اول بار بایشان رسید شیعه از او 
۳ سیدمن میگو م که افشل مر دمبعداز بیغمیر لیر على بر است‌توحکم بسکن مان ما آ نفخص 


+ 
گفت بس‌این‌ولدالز ناچه‌میگو بدمردسنی‌سا کت‌شده‌حر ف نزد قاهی انسان‌تاری بدسب‌یاانگشت 
خود میبنددبرای آنکه امربرا که در نظر دارد بخاطرش بماند و فراموش نکند وس آی‌بنده L1‏ 
در بدن نوركوموئی نیست مگرآنکه بردودگار خالق را بخاطر و ما ورد این‌فراموشی 0 عملت 
چیست و آنتاررا رئیمه‌میگوّیند اذالم تکن حاجاتا فى نفوسکم # فليس بمفن عقدتلك الر تائم 
اگر مقصود مادر نةس شما ناش دوس بستنر تمه چه‌فا بده‌دار د نان مرد سفیداه‌یشو دمگر آ نکه‌رویاو 
بتصدیع تحصیل آن سیاه بشود روی مردسفید نخواهد شددرتحصیل اعتبازمگر آ نکهر وی خود 


را درطی مراحل و بیابا پا سیاه نما شتر بر | در صیحر | 2 مس بندهپاز اورا بدهان گرفته 


موشی 
میکشید وشتر بدنیال اومی امد تا نکه بسوراخ رسید ومیخواست اورا سور اج داخل کندشتر 
بز بان‌حال میگفت با ۹ خانه بقدر مدوب سازیاهحبو بی بانداز خانه خود بیدا کنو توای‌بنده 
گناهکار بانه‌ازی بگذار که‌لایقء»بودتو باشد باه‌عبودی بیدابکن کهلایق اماز او باشداعر ابی بقبر 
ههام ابن عبدا لملك ۱ بستاده بو ددید که یکی از خدمههشام در 1 نجا گر نع کت و دوز ده محنتها 
۱ وشدتهاکه دریمدتو بما رسیده اعرابی گفت اکراین‌میت حرف یز دمیگفت که مر آشدت وزحمت 
بیش از شه ا رسیده است یا کاس من غیر حل درهما که و (وله فی اجرة الیحفار ای کسیکه‌ازهمر 
حرام درهمی, تحصیل‌عیکنی وشاید | نرا با جرت حفر قب ر توصرف کنندهر گاه | ب‌درقندیل بر یز اد یعد 
از آن روغن زیت بر دز ند روغن بالای اب هیا ید وساب با اومیگوید ای ای ادب ٥ن‏ درحت ۳ 
تربیت کردم‌چراازمن الا گرفتی زدت باومیگو بک تو بثهر حاری بودیو بر ای خود اهت راه مبرفتی 
وهن مدنت فشردن وشگنجه | سیارا دیدم وصبر کر دمدهرنبه بقدر صبر است تفت بد زاست . 
٠‏ خاموش ا داود مناحات‌میکرد میگفت خداو زدا میگردیدم و اطمارا هی پرسیدم که مرصض 
گناهان مرا مداو | بکنندهمه اطباهر | بتور اهنمائی‌میکنندیکی از ما بدرخانه خودنوشته بود 
شت ر داخل‌خانه‌من نشود <کیمی‌دیگر باو گفت س‌زن توبکجابروه یکی از اغنیا در ابتدای حال 
بسیاز E‏ نوم ,دا مياو رد,عداز آن تخمار حال نموده معصت و محخالفت‌مشغو لشدو ژر ون‌ودو لت 
او بحال خودبافی ,ود روزی بز بان آورد خداو ندا من‌طاعت تورا وار نمودم د او نومت را از من 
نگر ۳ هاتفی ازغیب ياو كفت ۱ يامو صال ر ۱ فزدما حر هی هست که سو ۱ در ۱ صایم ساختی و ما 
آنوا مخالفت مودیم باز خروس را سرزنش‌هیکرد رمیگفت‌دررویزهین بیوفاتر از نو ندیده‌امزیرا 
که تو در وفتیکه اخم بو دی بزبر مرغ گذاشتنه وحون جوجه شدی محافظت نمودند ودر ستاری 


کر دندودرمیان دامن خودنگاه داشتند چون زراك شدی ازصاحب خود قرت میکنی و هر گاه 


-۴۱- 


وک تو بیاید شور پزی وبرواذمینمائی ومرا بزركاز کوه میگیر ند وتءلیم مینمایند پس‌هر گاهمر | 
ازخوددور کنندو بخواننداز دایشان‌هیا بم خر وس گفت‌من هر گز باز بر بان بر سر هائده ندیده‌امو تو سيار 
خروس بر بان دیدء وخروس را از گوشت باز تخو را نز و بازرا بگوشت خر وس مبیرورانندهر گاه 
درشب‌تار بحضور بر وردگار نشستی اخلاق طفل‌را استهمال کن بس بدر ستیکه هر گاه طفل چیزی 
از یدز بخواهد وباو ندهد 1 ده هن شخصی , 1 داخل شار ا د و مبفروخت اتفاقا ات 
سلا و سفندان‌آور اغرق مود پس کر به میکر د و عیگفت آ بای شیر أندكاندك شده 
سیل گردیدند مر دی درراه مکه زنیرا دیده بدنبال او مبرفت زن باو گفت چه میخواهی گفت 
محبت توبرمن مستولی شده شیفته حسن وجمال وفریفتهُ غنج ودلال تو گردیده ام زن‌گفت اکر 
خواهر مرا که بعقب هن میا ید ببینی چه خواهی کرد هر د نگاه مود چیزی ندید زن باو گفت 
دءوی محبت و دوستی و دروغ وغبرواقم :ود زیر | که اکر بمحبت هن ثابت دم بودی دیگری ۰ 
زا متوحه نمیشدی حسن ہن علی لباز بیدر خود کت [ ابا اہی بینی محبت مر دم را مت بد نیا 
حضرت فرمود مردم اولاد دئیا اند ومردرا بمحبت مادر ملاهتی ایست حسن راگفتند | با تو از 
بیغمیر ررایت نکردی که زمانه را روز بروز شدت زیاد میشود پس‌چرا زمان عمرین عبدالءزیز 
بر أحت ورفاه گذشت حسن گفت مردم را رفاه واستر احتی نیز ضرور اسك فرزدق بدیری رسید 
شب بمنزل نصرانیه بخوایید پس گوشت کسراز و شراب تناو ل مو+ با او زناگرد و اسیاب او را 


دزدیده‌برون امد د می‌گفت خد| بیامر زدجریر شاعر را گفته انت و کنت اذا نز ات بد ارقو مړ 


دخات بجزية وتر کت عار نی بودم که هر گاه بخانهٌ کسی پائین میآمدم بردن ھی آمدم ۱ 
از آنیجا بیدی و بحا میگذاشتم عار و فك را اعرابی در شب راه ر ام کر ده بو د ناگاه ماه 
طلوع امود بروشنی آن برسر تا ند ماه گفت چگو نه ترا ستایش کلم اگر ی م خدا ترا 
یکو کند کنادکرده است‌وا گربگو یم بلندهرتی‌بگرداند گردانیده‌است‌یکی از مردم‌حجازدرشب 
اول ماه رمضان ماه را دید باو گفت راز آمدی و مردم را بتعب انداختی اکر دفم شر تو 3 ۵ 
بسفر رفتن نکم خدا مرا مر شدهد اعرابی را گفتنه علم اجو ۾ را ازکه باد گر ف اټ از کسی 
که ادعاء معرفت مینمود و عدد چذوع خانه خود را نمیدانست اعرابی را گفتند از اسیاب سرها 
و زه‌ستان جهھ مپیا داری گفت طول ار زیدن ود کیدن ابن اسحق موصلی غلامی‌داشت فتح نام 
که ان بخانة او میآورد روزی او کفت با فتح چه خبر داری فتح گت خبرهن استکه در ین 


اند ھکس را بشقادت و <مق او و من ادم زیر [ که <مء کشر درارجا کرد آ ده اند 


هی 
و او نان آن را میدهی دوهن آب ایشان را میأوره اسحق را ین قصه خوشآمد واورا آزادنیود 
© 
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اسمعیل بن احمد نیشابوری نیشابودرا بسیار سندیده‌بود و میگفت چ4 بسیار خوب‌شهر بست امااز 
یکجیت ناقص‌است گفتند ازچه‌جهت گفت‌سز اوار این :ود که آ رکه در باطنژهبن و گودهاحاریست 
بر وی‌زمن حاری باشدو مشایخج و بزر کان نجا که‌بر وی زهیدند در باطن زمن‌فر وبردند ابو ان ھر ی 
يكەر حله‌از بغداد دوراست نوشیر وان نر | به دت بست سالو چیزی بساخت طو ل آن‌صددرعوعر ص‌ 
آن‌پنجاه ذرع وارتفاع آن صدذرعست وچون منصور بساختن بغداد مشغول‌شدخواستآ ارا خراب 
گنن وصرف بغدادنماید چون باخالدین برهك ررك نود خالداورا هنع‌هیکر د و میگفت نشانة 
اسلام است و کسیکه اورا ساخته است هیدانستکه امرساطنت اورا ازاله نمیکندهگر پیمغبره) 
وعلی با در آ نجا نماز گذارد و اخراجات خراب‌کردن آن زیاده است از آنجه از آنجا بعمل 
میاید منصو ر گفت این سخنان باین جهٽت ندرا ی که هيل ٿو بعجم ها بیشتر است ودر احیای 
آ ار آنا سعی داری پس سعی نمو د که آن را خراب کند چون ضلعی ازا نا خر اب نمودنددید 
. که اخر اجات بسیار در کاردارد دست ازآن برداشته خالد باو گفت اکنو ن بخرابی آن آذن‌میدهم 
سیب | له مردم نگو بند که خلیفه عجز بمرسانید منصور قبو ل گر دفصل مان احمد ین بوسف 
را که مباشر صدقات بو د گفت درست که فقرا و ار باب صدقه از تو شکایت عی کنند احمد گفت 
یار الموهنین ار باب صبقات از بیغمبر خدا «ص» راضی نبودند بمرتبه که خدایتعالی‌در باده ایشان 
فرستاد و منهم من بلمز فى | لصدقات فان اعطو امنهار ضو او انلم بعطو امنها اذاهم بسخطون 
یعنی وازا یشانست کس که غاب میکند ترا درباب صدقات س اگر دادی ارعان را از صدق_ات 
راضی می‌شوند وا گر ندادی بایشان از صدقات بغضب هیا یند هر کاه از بیفمبر ها این قرار باشد 
چگو نه از من راضی هیشوند پس ماو ندرد و گفت بوتر هتوحه ایشان باش شبی هرون 
ابو بوسف را طلبیده مسئاه ازو پرسید ابو پوسف جوب مسئله را گفت هرون ام ر کرد صد هزار 
درهم بأو بدهند ابو یوسف بخلیفه گفت پیش از صبح باید وجه بمن بر سد هرون حکم نمودکه 
درشب بدهند خدمه گفتند بول درخزانه و در آن مقفل و کلید ار نزد خزانه دار و خزانه دار در 
خانخود خوابیده است ابوبوسف گفت جواب مسئله درسینة من پنمان و من در خانه خواییده 
بودم| نکه مر اازخانه طلب‌نمو د وحکم ستله ازسییههن پیرون آو رد خزانه‌داررا نیز از خانه 
بطلید ومال را ازاندرون برون آو رد هرون تبسم نموده بفرهو د تاخازن راا ورده مال را شام 
ابو یوسف نمودند | بی الاسود شیعه دزمیان بنی قشبر که سنی وعذمانی بودند کر فتارشده ود شیها 
اورا سنك می‌زدند ورو ز که‌می‌شد OE‏ دا بشان گفتند مابتو سك نمی ندازم لیسکن خدا 
تراسنك می‌زند ابواسو دنت اکر خدا می‌انداخت خطانمی‌شد وردنه‌یگر دید کے از اهل‌بصره 
© 
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یکت شیعه و برد ائمه صا بود مالی امانت نزد دوستی که درآ نجاداشت و او نیز شیعه بود سیرده 
بود چون مطالبه‌نمود | نشخص انکار میکرد صاحب مال مضطرب شده نزد عمد بن سل مان رفت 
وشکایت کرد محمد اورا طلبیده گفت قسمبخور بحق علی‌بنا بیطالب لا که مال اینشخص نزد 
و نیستآ نشخص گفت‌علی نزد من عزیزوحلیل تر است اژاینکهق.م برای او بخورم 0 که در 
خلافت واه‌امت اوخلافست و گفتگوست لیکن من‌فسم بادمي‌کنم بکسانی که خلافتایشان‌اتفاقی 
مردم است که ابوبکر و عمر بساشند ,س هحمدبن سلیهان بخندید ومال را گر فته سلیم صاحب 
امود مردی بحا د سیس صیقلی گفت ترااژو طن خود عار باشد که و طن او بسیاز رک و مردم 
شریر دارند جاوسیس گفت مرا هر گاه از وطن خود عار باشد سهلست اما وطن ترا ازتو ءار 
میباشد در امثال"عرب ابخل‌من‌مادرینی بخیل ترا از مادر مادر یکی از طائفه‌هلا‌ین عاهر و 
بخیل بود باین مرتبه که شتر خود را بر سر حو ات میداد هر گاه قدر یاب باقی‌میماند نجاست 
در آن می‌انداخت که دیگری منتفع شود در امثالست ابله من باقل باقل مردی بود ازثءلبه 
آهو گی بیازدد درهم خریده بخانه مي اورد شخصی ازاو بر سید آمو را بچند خریدی باقل انگشتان 
هردو دست ر اکشو ده وزبانر | برو ن‌آور دیءنی‌ببازده‌درهمیس آجو ازدست او بزمن افتادبگر خت 
اجو دهن کعب ابن ماهه‌یمنی سخی‌تر از کیت و بند که کټ باجە عى رس قر هار فت وودر تسا اه 
داشتەرفقارا تشنکی وداد کت اب زا بایشان بخشید وخود ازنشنکی هلا کشد احمقمن‌عجل 
بن و ابل یعنی احمق‌تر از عجل سر وابل گفته اند که شخصی بعجل گفت اسب خود را چهنام 
نپادی وس بر خاست ووك چشم اسب را بروت آورد و گنت اعور نام‌نبادم احذر من الغ ر اب :۸ای 
ترسنده مر از شراب کو پند که غراب بجو ج خود وصیت میکردکه هر گاه سنکی بتو بیندازند 
8 بزجو جه گفت بیش ازا نكەسنك :من بمند از ند میگر بزم احذر .من ذب گو بند که نک میخواید 
واز ترس یك چشم را میبندد و یکجشہ را وامي‌کند و احیر من ضب ععنی‌متحیرار از سوسمار 
گفته‌اند که‌هر کاه سوسمار ازسوراخ خود دورشد آنراگم میکند ازنی من ظلمه میعنی‌زناکار 
ترازظامه گر بندظلمه زنی‌بود از عرب که حهل سال بزناهشخول بو دا بعد لز ان زنانرا بامردان 
جمع مین ودجو ن‌شکسته‌شد بز ارو هاده بخرید و نررابماده میجپانید و میگفت مرا از کیفیت‌جماع 
و آوازآن خوش میا یذ اشام من البس‌وس بعنی نحس اراز بسوس گفته‌اندبسوس زنی‌بود شتری ماده 
داشت روزی ناقه آن بزمن علفز اری که کت ان را اجاره کرده دود رفته علف میخو رد و نوم 
هر غیکه در آن زمین بود ببای آن بشکست کلیبپ تبری بیستان ناقه انداخت حساس کایب ر بقتل 


رسانید دس <رب شد رل ماین بکر و تخاب که طاقه سوس 2 کایب :و دزد دهم زسید و جبل 


م کل 


سال بطول انجاهید اشام من رغفالحو لا حول ذای بود که در بعض قبایل عرب نان ميرخت 
یکی‌ازنانپای اورا برداشتند پس‌هزار نفر بر سر بك نان بقل سید اسغل من ات النحیین مشفء ل 
ترازذات يان یعنی صاحب دوخيت روغن هیفر وخت مردی از انصارنزد او امد که روغن بخرد 


زنیکی از خی کارا وا کرد و بمشتری‌نشان داد مشدری با و گفت این را بگیرتا خر دیگر را 


۰ ال ۰ ۰ ۰ کے ۹۹ ۰ 
وس خيك را بدست زن داد وخيك دیگررا واکرد و بزن گفت این را بر تاظرف بیاورم‌چون 


هر در دست زن مشغول شید وخانه خاوت بو د هرد بر خاست وازیشت سر ۳ ۱ ازن بجماع دش غول 
شد رن هر گاه ممانعت میکرد روغن آزهر دو رت مبر یات تیوک وت نمیکرد تامر د فارعشده 
از خانه برونرفت شاهیور زوالا کتاف در وقتږکه درد اسیر ود بم ار سل دخدر قیصر که عاشق 
شاهیور بود باو گفت جه میخواهی شاهیور گفت ارزو دارم ۹ شر بثی از ۱ ۱ ب داه بیاشاهم د 
دری از ربت أستخر بو کذم که بیمازی رقم شود دختر قیصر رل از جال روزکوزۀ اب و مشثی 
خاك نزد شاهبور فرستاد و بیغام داد که این أب از دحله واين خاك از اصطخر است شاهیور اب 
را بیاشاهید و ار بت را دو کرد دس ببماری او رفع سل حکیمی را گفتنه جه وت بر ای خوردن 
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خو بست گفت کسیکه وادر باشد هروفت اشتم) دار دید کسیکه فادر نماشد هرو وت که بابك یکی 


۱ از اهل مد رید رابرسیدند دشب جه چدزسحور کردی گفت ينام دی از افطارشب اپوحر ثرا گفتند 


چه‌مرگو کی در راب فالو دج گفت دوست دارم ان که فالو دج وملكالہوت درمیان سینه هن کشتی 


تسج .۵ 


کر ند وباهم درآویزند بخدأقسم اگر موی بان عبر ان‌فرءون‌را بفالودحمد(قات مسکرد هر | نھ 


ایمان هيا ورد ولیکن با عصا ارد او برفت رس طغیان وسر کشی‌نمود مردی فقبرشکایت از فةر و 


فافه‌منمود ابوالمينا باو گفت دل خوش بدار که خدای تعالی اسلام را بتوداده وعافیت بدن گر امت 


فرهوده مرد فقار گفت راست گفتی لیکن مابین اسلام و صعت بدن گر سنگی‌میاشد که جکر را 
باره کنن شحصی ازدرد شکم نزدطبیب شکایت میکر دحکیم گفت جە<ور دە گفت‌قدر ی گو شت 
گاو و ماهی وتخم مرغم دماست خورده‌ام طبیب کفت امروز تا شام منتظر مرك باش وهر گاه‌تاشب 
تمردی بر ووخودرااز ذوه بینداز اعرابی غالامی خر بده بو د باو گفتند | بنغلام بر فراش بو لشن 
اعرابی گفت اگر فراشی بیند برل و غایط هرد بکند ناصیتی بیکی ازشیعه گفت آ با امالمومنین 
عایشه را دوست میداری شیءه كەت نه ناصبی گفت جرا شمه کت آنکه پیغمبر هن تلف 
خواهد گفت زنی دیگر بود که دوست بداری بغبراززن من آیا نو راضی میشوی که کسی رن ورا 
دوست بدارد مردی بخدهت بیغمیر لو عرص کرد با رسول ار مرا سوار کن حضرت فرمود ترا 
برواد ناقه سوار میکنم ار دعر کر د بارسو لال واں ناقه را سوارشدن فسن تست حضرت 
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فرم‌ود این شتران ولد اه انا و آ نحضرت فرمود شنری را که بار گندم بدوش ات وراه مبرود 
باصحاب فرمود ببینید هریسه راه میردد اعرالی بخدمت آ نهضرت عرضکرد با دسول الله «ص» 
شنږ ده ام و قتیکه دحال ظاهر میشود وفتیکه از دنت مردم از گر سنگی هلال شوند تریدبایشان 
هیده f‏ رخصت میدهی بدرو مادرم فدای ”وباد ترید اورا بحپة عفغت نخو رم بااینکه بخورم و 
سبر دشو نو قت #۹ بم ادمان بخداآ و ردم و بدجال کافرشدم - ضرت فرمود خدا تراغنی فیک داند 
بآنجه‌مومنان را بآن غنی‌میسازد روزی خالد قسری روی ذنی را بوسیده‌بود زن شکایت‌اورا 
خدمت بیغمیر اص» آو رد خالد عر ن د با رسو لال شماهمه حا حکم بةصاص هیفرهاگی الحال 
زن بیایدوقصاس ازمن بگبرد حطر تتم فرهمودهوفرمود,ء‌دازاینمرتکب مثل این‌نخواهی‌شدخالد 
ءرضکرد نه<عصرت اور اعفو نمود تعیمان ,دزی جوانی مزاحو شوخ بود روژی شنید که‌محر مقبن 
نوفل که کور و نابینا بود ۱ ا مردی خوب بهم امی‌رسد تا مرا کوشا بیرد که ,ول کم 
نعیمان دست اورا گر فته € شه هسجد برد وباو کف اینیدا بششین و بو ل کر آن هرد بیجاره در 
lai Î‏ بول کرد هر دم سود او را زحر اموده بر داشتند ودر هه گفت می دا نی که مرا بابسا ۳ 
گفتند نعیمان محر مه سم میخورد که اگر اورا ملاقات کنم بان چوب کهدردست دار ۴زم نعیمان 
محر مه گفت ميخو اهی ەمان را بتو بنمایم محر مه گفت بلی س دست اورا گر فته برسر عثمان 
که نماز وک د آو رد و گەت ین نعیمان وس محرم4 عصا را بدودست بلا ۳3 فته بشدت تنمام 
برسرعده‌ان زد مردم‌فریاد زدند اهر المژمنین را میز نی گفت که مرا باینجا آورد گفتند تعیمان 
گفت هرگز «باشر ار نخواهم شد روزی نعیمان ظرفی پر از عسل بدست یکی ازاعراب دید 
که آن را می فروشد آن را بخرید وبدر خانه پیغمبر مت آورد وبا اهل خانه آواز کرد که 
بیائید و ایثرا کر ید وس اهل خانه بخیال ai‏ ان ۱ هدب آو رده ات ور فتند وس اعیمان 
برفت واعرابینشست و بمداز آ ن‌قدر یبگفت اکر ءسل‌هرامیخو اهیدقیمت | ار | بده دوالار دکنید 
پیغمبرصا واقعه‌را فهم‌یدوقیمت | نرابداد ونعیمان‌را فرمود باع‌اینممل چه‌بود عرضکرد دانستم که 
پیغمیرصا] بعسسل رغبت دارد اعر:ببرا باعل | وردم فصل ازامثال عرب‌است احجم من حج-ام 
ساباط یعنی حجامت گذارنده ترا از حجام ساباط ساباط مردی بود که قشون را حجامت میکرد 
۱ و هر وقت فارغ بود مادر خود را گرفنه ححامت میناد | آنکه تمام خون اورا گر فته و بمرد 
اکبر من عجوز بنی اسرائیل عجوز بنی اسرائیل زنی بودازاولاد اسحق لا که دربنی‌اسرائیل ۱ 
چپارصد سال عمرداشت وموسی للا را بتابوت بوسف لا ددرت گر د !لام من اسلم کو بند که 


اسلم امیر خراسانی بو د باو گفتند که قاعده فر نگیان ا نست که درهمی در ذهن میت میگذار ند 
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ودفن فان رس تمام قبورر اشکافت چیزی نیافت الام من راضع اللبن یعنی لیم تر ازخورنده 
شیر کو پند که مردی ازبنی میم شیر از ستان شتر میخورد و نمیدوشید که مادا آو از او را بشو ند 
اندم من‌الکسعی ہنی پشہ مان تراز کسمی و ہی که‌محارب ابن‌قیس ازبنی کسم‌بود شتران‌خود 
را بوادی عاف زار می چرانید شاخج درختی دیده آ نرا قطم نمود دقوسی از آن تر تیب داد چون 
شب شد خران‌کوهی ازراه میگذشتید تیری بایشان بینداخت یکیراسوراخ کرده از آن بگذشت 
۲ بک ه گر ؤت و آتش ازآن بجست محارب خیال کرد که تیر او خطا شده‌است هداز آن <ماعتی 
ازخران کو هی بیا‌دند بازتیری انداخت کی اگر فته ازاو بگذشت وبکو ه زسید وههحنین چند 
بار این‌مل بجا آورده بگمان | نکه‌تیر او خطاکرده است کمان را بشکست چون صبح شد خران 
را درد که مرده و بصحرا افتاده‌اند بشیمان شده انگشت ابام خود را از ندامت دندان ۲ وه 
فطع هود و نظیر این حکایت از کسی انفاق شدکه من اورا دیده بودم واو کسی بودکه پدر او 
از برای او قوسی از بصره گر فنه بود که آز شک کي را قدوت بر داشتن :ان لبود شبی آن 
شخص از بسیاری بشه بکنار شط فرات رفت و درآ نجاخوابیده ناگاهآ واز شیر بگوش او آمده 
از خواب بیدار شد دید شبری ماده وشش شیر ر بدنبال او ميآ مدنف وفریاد میکنند پس کمائر| 
برداشت و تیری بجانب یکی از ایشان انداخت آوازی بگوش او آمد که گویا تبر اومیان نیزار 
افتاده‌است خیال کر د که تیراو خطا شده است تیر دیگر بپمان دستور انداخت و همان آواز 
شنید وهمحنین بېمه شیران تير بینداخت و بخیال آنکه تیر او خطاکر ده است کمان را بشکست 
ومعموم نزد پدر آ مده وقضه را نقل :مود چون بدر بااو بیامدند شیر آن رادیدند انداخته ومرده 
پس از شکستن قوس بشیمان کردیده ومن اورا ديدم درآ خر حال خود مردی بود ازاهل حزایر 
واغلب خلق] نجا باین‌قوت و دلیری هیباشند وحندبار بالشگر سلطان جنك کرده و براشگرغالب 
امن ند واما و اقعه اخیره که مابین ارشان اتفاق افناد من درا نا ودم و اموز عظ.مه سیاری 
روی داد گه قل‌آن ممکن دست مردی <هالی را طامده و گفت این صندوق شیشه را بردارو 
بخانه من بر تاترا سه خصلت سندیده ثعلیم کنم حمال صندوق را برداشت و باهم میرفتند چون 
ثلث راه راطی کردندحمال گفت خصلت اولرا بگوصاحب صندوق گفت اکر کسی بتو بگوید که 
کتک ا مرکا در شت باارمکن چون بالف راه ر سید ال <مال گفت خصلت دوم رابفر ما 
گفت اکر ترا € یند ر اده رفتن به از سواریست قبول منما چون بدرخانه رسبدند حمال خصلت 
سوم را طلب‌نمو د صاحب صندوق گفت اگر ۳ € بد حمالی از تو ارزان‌تر بیدا میشو 8 باور 


مکن پس حمال صندوق را از دوش بینداخت و آنجه شمشه در ان بود بشکست و بصاحب 


“۴¥ 


آن‌کفت ۱ کسی بتو € بد که بکی‌ازشيشه ھا سالم مانده باشد قبول هكن در ربیم الابرار 
قلست که مخنفی توبه کرده بود هخنئی دیگر بااو گفت ای برادر حالا معاش تو چست گفت‌ازکسب 
قدیم قلیلی باقی مانده است مت کت ای برادد ۳3 شت گر ازنازه آن‌بپتر است از کینه آن بادشاه 
را ظل ال هیگو بند بعنی سایه خدا کو بند که پادشاه هند پمیر ابوالقاسم فندر سکی گنت راست 
REE‏ که بیغمیر ص) را سایه نبود عبر ابوالقاسم فرهود با ی صحیح است کاش که خدارا سایه 
نبود سلطان‌خجل‌شده‌حرة فی‌از ز واء زار ابسری‌هر ده بودباو گفتندحز نآو بر فوت سر چهفدر راس ت گفت 
: محبت‌شگمدوستی حجاشت‌وشام<ز نی‌بردن نگذاشته‌است مقرذنی بسیار بد او از اذان‌میکفنتو مردم‌از 
قیح‌صدای او نقر ت‌میگر دند روزی دروقت اذان شخصی مست ازر اهمیگذشت ناگاه بو دن‌جسییده 
واورا برزمن انداخت ولگدبرشگم او میزد مردم‌جمم‌شده خواستند اورا خلاصکنند مرده‌ست 
: بابشان گفت مرا ازقیحآ وا او باکی نیست لیک ن آذین می ترسم که يهود و نصاری بر مسلمادان 
جات گنف وعیب جویند یکی از هردم بغداد یي داشت که خانه و 5 سفند آورا محافظت 
٤‏ میکرد انفاقاً مرك را اجل‌برسید ومرد صاحب او نظر «محبتی که داشت آ نرا ,مقایر مسلمانان دفن 
نموده اینخیر منتشر نش دو بقاضی سد صاحب‌ساگ راطلبیدو بمدازعتاب و سرزنش بسیار قاضی‌حکم کر د 
که اورا سوزانند چون خواستند کهآ نشخص دا بحکم قاضی أ تش بز نند گفت مرا سخنی‌است که 
درخلوت باید عر ض‌بکنم قاضی‌درخلو ت اورا طلمیدهءرض کر دجونهرض‌سك‌شدت بافت باو گفتم 
۱ اگر دصیتی داری بو ی تابرای تو بجا بیاور م گفت اینکو سقندان را که محافظت میکر دم بایث 
بخدەت قاضی بیری تاهرا دعای خبر کند قاضی که این وصیت بشنید گفت خدا بیامرزد اور ابگو 
ببینم که سك مرحوم را مرض چه‌بود برخیز وضایای اورا بعمل بیاور خدا ترا جزای خبردهد و 
مر حوم‌ارا بفرادیس جنان منزل دهد حجاج بکانب خو دگفت که مال ر! نز دک مگذار که 
نتوانم بگیر م کاب عرضدر ده کیست که امبر چاره او امیکند بحاج گفت هرد هفلس دو بر اذر در 
اصفهان بودندیکی ازایشان رابمنصب قطائت تکلیفمیکردندقپول :یکر دب ر ادردیگر اور اقبول‌نمود 
روزی وزیر ساطان بسلطان گفت فلان کس را بمنصب قضا تکلیف وترغیب‌نموديم باوجودجلالت 
این‌منصب ابا نمود مردیست بلند همت پادشاه فرهود برادر اورا همت بیشتر است ذیراکه اوتر له 
دئیای دئیه گرده وبرادراو آ خرت راازدست داده‌است دو فر با هم مرافءه کر ده‌بود ندیخدمت‌فاضی 
هفتك € از ایشان قدری دوغن ودیگر ی گو سفندی برای فاضی‌فر ستاده‌بودند قاضی ردغن ۳ ۱ 
میدانست اما گوسفند را نقممیده‌بود چون با هم گفتگو نمودند حق را بجاب صاحب روغن قراد 


دادصاحب گوسفند ءرض کرد که کی‌از کنیز کان و ردعن ر( ریخته‌است‌فاضی 


۸ 


را معلوم شد که اینشخص گوسفندی باندرون خانه فرستاده‌است بس‌حقر ا برف فاخي کرت ها 
قر ارداده مردی تحصیل منصب قضائت بخدمت وزير 2 ودبۀ بر ازسف-الشکستهو کر باس کهنه 
قدری روعن روی‌آن بر ۶ات و بر ای وزیر فرستاد وزير خیال میکرد که دبه ازروغن مملو است مس 
فرمان قضائت زابنام اوتمام کرد بعد ازدوسه‌روز روژی که اهل‌خانهُ وزير احتیاح بروغن داشتندسر 
دبهرا و اکر ده معاو مشد که | شین تدلیس نموده وایشان ر اگو لزده‌است وزير دک بی‌باو نوشت 
۱ که درفرمان قضائت سهوی اتفاق افتاده آنرا رفرست تااصلاح کنم فاضی جواب آنر | فرستاد که 
فرمان صحیحاست اکرسپوی روی داده است دردبه سمواست و الا فرمان صحیح است واین وزير 
منصب اترا وسار غير و یدیل میکرد و همهروژه یکی را عزل ویکرا نصب هنم ود واذین 
همرمال بسیاز ی ایل د و ون 45 ۷ ازہلاطین جوانی درمیان اشكر خو ددید بکمال 
حسن ور بباگی بارجدت فاخر باو گفت مرسوم نوچند است؛<وان عر فک د که فلانقدر بادشاه گفت 
این رسوم قلیل وفاباخراجات نمیکندگمان مییکنم که تو خودرا نیز باجاره میدهی جوان عرض 
کرد که اولاد سر کار وملاژمان خاص اینء‌مل‌را بهرتبه شایع‌نم‌وده‌اند که نصیبی ازاین‌تجارت برای . 
دیگر ی باقی‌نمانده است بس‌ساطان بخندید وجایزه باوداد و بند کههمین پادشاه شبی بتفییرلباس 
بر و !هده بدکان بقال رفت و گفت نیم فلوس دارم وبتومیدهم که‌شمعی بمن بدهی که ازاول‌شب 
تا صبح بسوزد ميخو اهم شب داز باشم قال گفت همحو شمعی بنیم فلوس نمی‌دهم و لیکن قدری 
سار هیدهم ابکو بی و بد برخود بگذار ی که سوزش بکند وبیدار بمانی چون صمح شد داد شاه ,قال 
را طلبیده جایزه داد فصن در کتاب ربیم‌الابرار مرویست که روزی حضرت امیر با اعرابی را 
دید که بکمال تمجیل وشتاب نمازمیکند ,س حضرت تازیانه بر آوردکه اورا بزند اعرابی همان 
نماز را بتانی وخفوع اعاده مود حضرت باوفرمو د نمازاو ل بوتر بود ۳۹ آعر ابی عر ® د امار 
المومنن اماز اول بپتر بود يرا که از خوف پرورد گار بجاآورده بو دم ونماز دوم را از ترس تو 
ران حضرت بخندید روزی ابن أشعث با مروأن‌بن عمال نماز بحماعت میگذارد نا گاه در 
ین نم از حدثی ازم‌روان صادرشد ابن ات نمازرا فطع کر دتامر دم بدا ننن ک4اینعمل ازاوسرزده‌است 
ومروان اماز دا تمام نموده بخانه رفت ابن اشعث نزداورفت و گفت | مده ام تادب هضر طه که از توو اقم 
شد وهن بخود بستم تاتومنفعل نشوی از تو بتک م وهر گاه بمن‌ندهی ترا فحت خواهم 5 د وس 
«روان قدری زر باو داد وخودرا خلاص مود در توار بخ مذ کوراست کهچون هلا کو داخل حله 
کهیکی از بلاد بابلست گردید مر دم | نا فر از نمودند هگر بکنفر که در ب از بقاع ا مانده 


و 0 تاباو کفت و کیکفت من خدایزهیدم‌مگر تشرد ۹5 در | سمال خدا ست ودر زمین‌خدائی 


۵ب 


هلا کو گەت خداوندآسہان برهمه چیزقادراست أ یا تونیزقدرت بهمه اشیا داری گەت بلی هر چه 
میخواهی هلا کوطفلی ھم راں داشت گفت دهن این‌طفل بسار تاك است اگرمیتوانی وسیع‌بکن 
ان‌مرد گفت مرا باخدایسمان عہدیست که | اه متعلق است باعالی وبلندیپا بااو باشد و آنحه 
در بان باشد داهن است اگربخواهی اٿن اتطفل را دس ا هلاکو درد ورفت اعرابی 
داخل ولایت شد شخصی فالو دج باء داد چون قلیلی بیاشامید دست بدبر گر فت و گفت چون 
رس ار اط یف است میت سم که قر ار کیرد و رود ار ود باو گفتند a>‏ نام‌دارد گفت کو يا صر اطالهستقيم 
که خداه رمزده‌است ادن باش درس ‌قدری انگوزیر اي او اوردند خوشه برداشت و بدهن . گذاشت 
گفتند عدر فرهوده ات 5ا نگوررا دودانه دودانه بابف خوردعر یک ارا که مغوبر فره‌ود 
انگو ر بست بلکه باد نیجان است فاضل تفتاز انی گو بد که‌شخصی استر ی ببازار غداد آورده‌بودکه 
بفروشد اتفاقا یکی از عدول دارالقضا حاضر بود نا گاه ضرطهٌ از استر سر زد صاحب او گفت 
بلحبة العدل بکسرعن ی بر بش کسی که بار ترا سنگین امود شخصی ظر رف باو گفت افتح 
العین فان‌المولی حاضر ایض فاشل مذ کور میگوید که یکی ازاصعاب ماحر کات زا در تکلم بفتحه 
هيل میداد کتابتی آورد د بمن داد گفتم 1 ن همکتوب ار وت گفت او مولا عمر بقتح عن حضار 
مجلس رن ودنآ اشخص ٥۶ن‏ اه a‏ ۸ کرد و کو: ۳ سد ب جرد اشان را همیر سیگ هن رك حشم 
خودرا , بر هم گذاث: م ۶نی عبن را مصموم باید کرد سس مطلب را بافت و گفت عمر بصم عن حوّاز 
اززیر کی او موب سک اد o‏ ی‌اد E)‏ ران بادشاه بشخصی ءطب او ده بود وحکم کرد که رش 
او بر آشنت لاك باو گفت دهن خود را پرازبادکن ° î‏ اا ی بترا نم آنمردگفت ۳2 را اهر کرده‌اند 
که روش مھ مرا بتر اش ی ا علمرمز هر ۰. باددهی دلاك گەت 0 تر اشیدن ٥ر‏ باینتقسم است آ نشیدص کت 
هر گاه خواسته که موی فرح رن خود را بدر اشی €8 Ai‏ 1 نرا نفخ کن دس ین سخن 
بدختر ساطان ز سرک اورا ۶ امود و رنں کهابوالءلای معر بر اتا یا اطیب‌صداقت و دوستی تم ام 
بود وحظاافیب اورا منظور مبداشت روزی دره اس مر ای سخن ای الطیب مانا مدهر کی 
مدت اومی‌کردوسخنان خشن نسبت باو میفرهود معری گفت چن ی را را آینهمه فصل و 
3 ك“ مال دمت نشاید ا گر قصاید واشعاز او نبود a‏ وان فصیده که این شعر از 1 ست[ یامنازل‌فی 
٠‏ القلوب‌عنارل اقفر ت انت وهن مناك )واهل رآ بنهدرفصّ لاو کافی بو دوس هر تضصیغطب نموده‌وفر مود 
۳ اورا از مجاس کشید ندو زد ندو رون امود ادوس ا غرض این کور ازقصیده‌این شور بود 
فاذا اتنك مذمتی من ناقص :2 فهی الشهاده‌لی‌بانی کامل یعنی و هر گاه مذعت مرا از حاهل 
بشئوی رس این‌شهادنست درحقهن بااین‌که کامام جون این سخن بابو الملا رسید گفتمر اقصدی 


جات 


غیراژ این نبود چه بسیارزیرك وصاحبذهننت مردی پیردرروزجمعه باماده الافی جماع میکرد 

و از ماده‌الاغضر طه‌صادر میشدیو شبخ‌صلوات‌بر محم دو الد ستادشخصی بااو گفت وای‌برتو باین 
رورمباردمر آسکب‌چنان معصیتی میشو یو باو حود | اهاو ان هیفرستی شیغم گفت a‏ ميکنم خدا 
را که ذگری بن داده است که‌عاده الاغ را بضرطه ميا ورد ا بوز ید کتاف گفت مرا عضوی بس 
دراز وقوی هیکل و جسيم بو دکه زنپا تاب این نداشتند و زنیکه طاقت بر داشتن آن داشته 
باشد ایدید مآ خر الامر زنی یافتم که دردقت مقاربت اندله اندك باو فرومیبردم تا تمام‌باوداخل 
ام‌ودم باو گفتمتمامشدا گر رخص ت بدهی و طاقت داشته باشی بمرد ل اورم س رل تيسم امود 
گفت E‏ بردرخت خرما نشست چون‌خواست برخیزد بدر خت گفت متوحه خودباش وخود 
را نگاه‌بدار که میخواهم پر واژ کنم درخت گفت مرا نشستن و معلوم نشد نا ببرخاستن تو چه 
رسد زنی در حال میحامعت که بسیارطول کشیده بود بشوهر گفت از طول دادن نودل هن بتنك 
أف فارغ شو هر د گفت اگر فرج تو با | مده بو دهر آنه طول میک شید مردی نشسته بود و 
بول میکر دد کری بقدرد کر الاغ داشت دیگری باو گفت کدام زن متحمل این مشود گفت باوجود 
این بزر گی زن‌من! نر | کو چك‌داند مردی از سیاری زهار معشوقه شکابت کرد وس مشوقه 
۳ ازاله کرد واین شعر بعاشق نوشت فدیدك سهلتالسبیل‌الذی اشتکی جو ادل فیه الجفا 
من خشو نتە فان کنت تهوی اآن‌تزورجنانا :+ فلا تبطش‌ان‌الهلال اہن لیلته‌ینی فدای تو 
شوم آ سان نمودم راهیرا که اسب نو ازخشونت وزبری آن شکایت ميکرد 2 اگر مل داری 
که مارا زیارت کنی یس زودباش ودر مکن بدر ست که هلال بکشب است یزد بن‌عروه ود 
که چول کر در مدینه فوت شد هیچ زان ومردی بود مگر آنکه در حازم او حاضر شدند و 
گربه میک دند رس حضرت باقر للا فرمود راه بدهید جناژه او را بردارم پز ید و3 پس 
زن ها را ازحنازه دوز میکردم حضرت بأستان مبار لد ایشان را میزد و میثرمود دوز شوید ای 
سے احبان بو سف ثا گاه نی ازمیان ایشان بر خاست و فت یامن رسو رالد راست ف-رمودی ما 
مصاحب بودیم بایوسف ر بتحقیق که بودیم درحق اوبپتر ازشما مر دان دس حضر تبیکی ازغلامان 
فر مود این‌زن وکام هرق تابر گردم چون «ر احعت فرهود زارا اة ا ن بخدمت‌او آوردم 
حضرت فرمود تو گفته بودی که‌شمازنها نسبت بیوسف بهترازما بوده اید زن عرص کر د بلی اکر 
ازغضب خودمراایمن میکنی بابن رسول‌الله بجهةآ نکه مازنان‌خواندیم یوسف رابلذات‌ازخوردن 
و آشامیدین ونمتم بز نپا عمتا واما شما حواعت مر دان پس اورا اه انداختید وبه ثمن بخس 


فر وختید و<بس نمو دید درز ندان پس کدام ,لگ أرما و شما در بارة او مپر بان تر بوده‌ایم حەزت 


۵ 


فرهود هکس باز نبا معارضه تکر ده‌است مگر آنکه زنہا غالب شده‌اند پس اوفرمو ۳ با شوهر 
داری گفت مردی دارم که هن شوه رادم حضرت فرعود راست گفتی مدل تو ذنی مالک شوهر 
مالك او نخواهدبود ثعالبی زنی را دید بکمال زینت و آرایش خیال کرد که جوان است پس 
او را تزویج نمودچود او را علاقات کرد دید عجوزه‌ای است از اصحاب کشتی اوح این‌اشعار 
در وصف او بنظم آورد عجوز تشهی ان تکون‌فنیه :و قد یس الجنبان و احدودب الظهر 
دعن پیر م نی که میخواهد خود راحوان سازد وحال آنکه دوجانباو خشك‌شدهو کمراو خمیده 
است تروح‌الی العطار بصلح شبابها:* و هل يصلح العطارما افسد الدهر بعنى میرود 
رسو ی عطار که ,معالحه حوان بشود حگو زه اصلاح میکند عطار چیز ی را که دهر فاسد 
کرده‌باشد و ما غر نی الاخضاب بکفها::و کحل بعينيهاو اثوابها الصفر یعنی هغروراساخت 
مرا مگ حنائیکه بدست اوبود وسرمۀ که بدوچشم او بود و رخت های الوان او منیت بهاقبل 
المحاق بلیلة ۶ و کان محاقا كله ذلك الشهر يعلى او را یکشب بل از محاق تزویج نمودم 
رس تما ماه برهن محاق شد فصل یکی ازرفهای من ا بد که زن متعه گ فته بودم چون 
بخازه آو ردم پبره‌زنی بود 9 آن سفید و دندان‌ای ریخته بوی تعفن او بشامهُ من رسید پس 
دمام خود را 8 فته بر خاستم که برون روم مرا نمی‌گذاشت هر حال چشم ستم و بکیار با او 
مجامعت کردم خواستم که ببرون‌روم دامن‌مرا بگرفت و گفت او براه معپود رغیتی نباشد 
طریق دیگر برای شما میسر است و مر ا کم گر فته بود وس فریاد کر دم مردم حمعیت نموده 
مرا ازدست او خلاص کر داد شخحصی در مدرسه شیراززنی متعه نمود جون‌خواست مجامعت اماي 
دید که آن زن هنورختنه نکرده است قلم تراش بیرون‌آورد اضافه آنرا قطم امود و زد شروع 
بفریاد کرده طالبه‌دیه بر هردهیکر دومر ده‌طالبه احرت ختان مینمود قاضی مدرسه حکم کرد که 
زن‌اجر نی برای ختان بمرد دهد اما نه از جس درهم ودینار در مجاس یکی ازبزر کان EE‏ 
وء د که مردم بااو شوخی میکر دند زئی فاحره ازراه مطایبه فرج خودرا مکش وف نموده بااو گفت 
که هر گاه گندم بان مزع بے اشد حاصل آ یه شود پس که ذکرخود را درون آ وود 
باو گفت | گر خو شه گندم اینم‌زرعه باین بزر گی بشود ان آن صدمن میشود وا گر کو جکر 
باشد محصول آن‌کمتر خواهد بود عفتهانر که زنی را پرسیدند کدام مرد را دوست میداری 
گفت مزدنزدمن تفاوت نمیکند مگر آنکه میدانم که مجامعت اول بیماری است و دوم دوای 
ست سوم شفا است و کسی که چہار بارن‌کندیس من فدای او میشو) مرو بست که حضرت امام 


۵ 


. و ثروت را هعلق بایندو امر فرموده که میفرهاید وا نکحوالایامی‌منکم و الصائحین من عباد کم 
واماتکم ان يکو نوا فقراء بغنهم الله‌من فضله و درجای دییگر میفره‌اید و ان‌یتفررقایف الله 
کلامن سعته ابوالشم‌قمق شخصی را که اراد تزویج داشت گفته بود که زنی قحبه تزویج کن آن 
شخص گفت جه ا ئی گفت‌زن ق<به ملیح‌تر و با اجه مرد خو امش دارد دانا تر است سعی ھی ند 
که سوسته خودرا با کیز ه بد‌ارد وا 1" باو 0 ئی ای زانیه گناه‌نکر ده باشی و از کثافت و لادت 
ایمن باشی‌وچون‌اعمالقبیحهخودرا میداند تکبر بتو نخواهد کرد طوینر که مردی زنی فاحشه 
داشت که ازممر زنا مال بسیارتحصیل وصرف خود وشوهر هينم ود بعداز زد وت او را طلاق 
گفت و زنی عفیفه بحباله تکاح‌در آو رد و باو میگفت سعی بکن که‌مل زن‌اولی مالی بدست بیاوری 
تاصرف»و نت کنیم روژی مرد بخانه | مد رن طعاهی لسذین ازد او آورد هرد بر سید این طعام از 
کجاپعمل آو ردی‌زن گفت فلانکس این‌طعام بخانه 1۳ رد پس با هم خوردیم و شراب اشاسدن 
وبامن زنا کرد این‌حصه برای تو گذاشتم مردگفت هر گاه مرتکب این عمل شوی تفصیل آن 
را برای من مذ‌کور مکن زیراکه مردی‌هست عغیور روزی مزیدرآ با دیگری نزاع و خصومت 
بومرسید هز بدرا گفت بازن تو محامعت نمودهام چگو نه باعن حدال یتک مزید بخانه أف 
رز ن‌گفت فلانکس را میشناسی زن گت بای | وعینه نام داد پس«ز بد گفت که بخدا وسم که باتو 
زنا کرده است زیرا که لقب و کنیه اورا میدانی رل فاحره را اولادی متولد شده بود نزد عاامی 
آ ورد که‌نام اورابگذارد عالم گفت نام‌اوراابن کشر بگذادمردی زنی‌دا ترویج نموده بعداز پنجماه 
بسری اززن متولد شدشوهر گنت ناءاورا جه بگذار بم گفت شاطر زیر! که مسافت نه ماء را بنج 
ماه طی کر یرت صفی الد حلی رادر مہا ۶ی کشر حدثی صادرشد آن <ماعت شرو عبخنده 
نمودند واین نقل «شپورشد صفیا لدین سیب خجلت از حله ببرون‌رفت و باطر اف بلاد میگر درد 
بعک از چن د سال که بر گر دردد بد که کسی از بسری هییر مک که عمر تو چند است سر فک رک نمیدانم 
اما آنقدر میدانم که‌ولادت من سال ضرطه صفی اانین است صفی‌الدین گفت هر اه تاریخ شده 
باشد چگ نه فر امیش هشود وس برون رفت د بر تک دید شخصی غلامی کسل‌داشت روزی‌اورا 
فر ستاد که‌انگو رو آنجبر بگز دغلام برفت و دار فش | 2 ر نها بیاورد پس او را میزد و میگفت 
هر گاه ترابيك کارفر ستادم بایبدو کار بسازیاتفاقا اورا بیماری تارض شد غلام را فرستادتا طبیب 
بیاوردغلام برفت دطبیب را باعملةُ مو تی آور 913 باو گفت عم موی راچرا ۳۱ ر دی گفت شما 
هرا گفتیدهر گام نا اهر و گفتم بایددوامر بعمل پیاوری ا کون طبیبر | آوردم که معالحه بکند 


واگرمداوای او اثری نکندو اجل برسد ale‏ حاضر باشند در امالی جاج من گوراست که دعیل 
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زنی عجوزه از دیخ نود درشب زفاف که اورا ملاقات اتفاق شددود كەمعاشر ت بااو باعث‌هلا کت 
خواهدبودبهمان شب اوراطلاق کقت واين اشمار بنظم آددد رایت عجوزا و قد اقبات + 
فا بدت بعینی من مبصقة یعنی برەز نی دیدم که رو :من کرده بوذ پس بحشم هن آ مد که لابق 
انداختن آب دهن بودقصیرت) لخلقدحداحة ٭ تدحرج فی المشی کالبندفةزنی‌بود کوناه‌فامت 
و کوچ كاندام که‌میغلطیددر راه‌رفتن مثل‌بندقه تخطط حاجبها بالمد اد :و تر بطفی عجز هام فته - 
نی سياه گر ده بود ابروی خودرا با رک وبالشی كفل خود بسته بود و دیان ثدی کبلوطة 
و آخرکالقر بة المفهةة نی دو بستان داشت که یکی از کو چکی چون دانه باوط و دیگر ی 
مانژه خيك | بی که خالی‌شده باشد شخصی بسفر رفته بود بمدازرفتن اوزوحه او شوهر نموده و 
او لادبسیاری بمرسانید چون‌شوهراول ازسفر بر گر دید زوجه خود را درباب اولاد*بمحاکمه نزد 
ابو حنیفه برد ابو حنیقه بعداز ش:مدن‌سخنان‌طر فن‌حکم باحوق‌اولاد کردبشوهر اول بس شوهر اول 
دید که چاره ندارد گنت ایپاالقاضی مرامالی نیست که باخراجات این اولاد صرف نم باينجهة از 
ایشان تبری میکنم‌پس ابوخنیفه بااهل مجلس فرمودکه هرکدام از شما یگی از این اولاد را 
فر بقالی له بردارید و ترییت کنید شخصی حنفی که در آن مجلس حاضر بود یکی از ارلاد بدوش 
3 فته برو ا دم باو گفتند اين طفل از کیہ ت گفت امروز درمجلس امام ابوحنیفه اولاد زا 
تقسیم مینمودند این‌طفلحصه عن‌شده ورحویث است که امام لا فرمود ما بین راست و دروغ 
مقدار کف دستست پس کف مارك خود را مابین‌چشم و گو ش گذاشت وفره‌ودکه آ نجه بحشم‌دیبدی 
کی ارات است وا ته ۳ شنیدی وس آندروغست و دراحادیث وارد است که چون آدم 
بدنیا عفد بطلب‌غذا مشغول‌شد هزار کار ۳9 د تانانی بختو يك کار بر هز ار کار زیادی نمو د که نان 
درم راسردامودوبخورد فصل دابعهءدو یه کفته است | بك حن حب الهو یو حبا لانك اهل لذا کا 
بعنی‌دوست میدارم تراب ودوستی یکی محبت‌عشقودیگر یدو ستی [ نکه تواهل محبت ودوستی 
میباشی فاماالذی هوحب الهوی :+ فشغلی بذ کر لك عمی سواکا پس اما محبتی که‌بسبب‌عشق 
است ,سه رامشغول نموده‌است بذ کر تو از | نجه غیر از تست و اما الذیانت اهل له فکشفك الحجب 
حتی اراک وامادوستی که سیب اهل بودن تس برای محبت پس حجاب از توبر داشتم تا تورا 
مشاهده کنم فلاالحمدفی ذاو لاذاك لی‌#ولکن لك الحمد فی‌ذاوذا کا نی پس‌من سزاوار 
ستایش نیستم درهیحیاك ازدو نوع محبت ولیکن حم‌ددرهردوفسم آزبرای تست از حضرت صاذق 
لا مرو ست که فرمو دسي بخدهت برغمبر مزال عر گر د بارسو لا مر ۱ عصویست بزر گتر از 


عضو مردان سیا جایز است که ۳ آدم راوطی کنم بدزستی که رها را اب لا ن است‌حصرت 
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فرمود خدایتعالی رکه اس سیر آنکه ازجنس تو کسی خلق کرده که ترا متحمل میشود 
پس باردیگرهمان مردبیامد وهمان مقاله رأعرض کر دحضرت فره‌ودحر | غافلی از زن گندم ر نك 
بلندپای گر دن دراز پس ۳ د برفت و بعدازقدری بر گر دید وعرض کرد که شهادت میدهم که تو 
بیغمبرخداگی برحق‌ودرستی بنابفره‌وده توزسیدم بر جنس خود عبید بن‌زراده گر بدیکی از مشایخ 
:من ۳ ی صاحب‌<مال داشت که «سی‌هز ار درهم خریده دود و لیکن کنیز اورا به‌قار بت تمکان 
نمیداد وباقای خود میگفت دست خود را ہمان دولب فر ج هن بگذار که هن از آن لذت سيار 
هببر م عبید نمیداانست کهآ با دست گذاشتن حلااست با نه زراره باز گفت این اهر اازحضر ت 
صادق بل( بپرس چون پرسیدحضرت فرمود باکی نیست که بجسد خود لذت ببری لیکن بغر از 
جسد خو دتحصیلهمکن لذت ر اعبیدبن زرار » گو رد که خدمت حضر ت لا عر ص کردم هر دی کنیز ان 
بسیار داردوقادر بوطی | نا نیست يس چیزی :رای آ ہا میسازد که باآن لذت بر اد حضرت فره‌ود 
اما اج خود استعمال ببکنند پس باکی نیرت درحکمت آل راود است که زن بد هثل 
دام صیاد است‌نجات نمیباید از آنمگر ز خدا ازاور اضی باشدوزن بدطو قست که میاندازد 
خدا آنرا بگردن هر در که میخو اهد لقد کنت محتاج اا لی موت زو جتی او لکن قر ین السوء 
باق معمر و بتحقق محتاج بودم بمر رن خود لیکن #همنشان بد باقیست و عمر او دراز است 
فیالیتها صارت‌الی القبر عاجلاته وعذ بها قیه نکیر و منکر ای کاش که زن من میگردید بسوی 
قبر بزودی وعذاب میکردنداورا نکروهنکر حضرتد اود لا فرموده است زن‌بدنسبت بشوهر 
هل بار کر است بدوش مرد بروزن خوب مانند تاج ءرصعست بطلاو حواهر هر وفت‌شوهر او 
را ھی ببندچشم اوروشن ميث ودوازحضرت پیغمبر ا مر ویست که فر مو دنزدیکست که بیاید براهت. 
من زنهاگی که وابدارند زنپا شوهرانرا و بش ات | بر ارتکاب محرمات س‌هر گاه‌چنین باشدعذو بت 
وتجردحلالست فو الل لا بکی عله سا کی‌الثری#و لکننه ابکی علی المتز وج بخداقم که گربه . 
ی بر کسیکه بزیرخاك مان شده باشد بل که گر اهاز هنز وج - چون در شیبراز به تحصیل 
علوم عقلیه هشغول بودم روزی بشیخ خودشیخ جعفر خراسانی کفتم جه هیفر مائید در باب تفسیر 
نور التقلن که شیخعبدا لعلی حویزهُ تصنیف فرموده‌وقفر 11 | باحادیث تفسبر نموده است شیخ‌فرمود 
مادام که شیخ عبدالعلی زاده است تسیر او بيك فلوس نمیارزد وهر گاه بمیردیس او ل کسیکه | نر ۱ 
مینویسد عم آری‌الفتی ینکر فضل الفتى 7 مادام حيافا ذا ماف هب لج به الحرص على نکته 
یکتبهاعنه بماءالذ هب عیبینی مر دراکه انکارمیکند فضیلت مر دراه‌ادام که صاحب فصل زنده باشد 
س هر گاه بمبرد <ریص میشودمن‌گر فل مینو سدنکته‌های اوراباب طلامو لانا احمدادد بل , 
#0 ۱ 


هت 


در وفتیکه درنچف اشرف مجاوربود پکی‌ازا‌ر ای شاه‌عباس بتقر وب تقصبری‌هر اسان بشدمت | خو di‏ 
بناه برده بود و خواهش نمودکه هو لانا کتابتی بشفاعت او پنویسد پس بیارسی نوشت بانی هملك 
عاریت عباس‌بداند اگر چه اینمرد ظالم بود اکنون مظلوم‌مینه‌اید چنانجها کر از تصیراو نکن ی 
شایث که <ق سبحانه و تعالی‌ازبارء از تقصیرات تسو با د کنبه بنده شاه ولایت احمد اردبیلی 
جواب بعرض د برسانی عباس که خدماتی که فرموده بودند بحان هنت داسته بتقدیم زسائید اهید 
که این محب را ازدعای خبر فراموش نکند کمینه کلب آستانه على عباس خبر داد عراکسیکه 
اعتم‌اد باو دارم‌ایکهمو لا نا احم دم کو بی برای یکی ازسادات بشاه طم ماسب نوسته بو دچون‌سکتو ب 
اء زه اي ان برخاست و آتر | بوسید و بر چشم گذاشت چو ن وا کر د دید در بء‌ضی‌سطور آن 


ای بر ادر نوشته‌است ,سمط ااب سي درا برو <۱4 كمل بعمل !ورد و كفن خودزا طلییدهه کتوب راد 


و نکر حجت من باشد و بابشان بگو بم که مولانا احمد عر! بیرادری قبول نموده وبقین دارم که با 
وجود این حجت عذابی برهن نخواهدبود در احاذبث است 45حضرت‌علی‌بنالحسین لا بيست 
وچپارسال بعدازیدر زنده بود هیچ بنی نیاشاهیدیگر آنکه باشك چشمھەزوج میک د و میخورد 
وبمداز شهادت امام حسین ا هیچ زنی از بنی هاشم سرمه بجشم نگذاشت تا آنکه مختار سر 
عبیدال زياد لعنقاله را بم‌دینه فرستاد تزلز لت الد نیالال‌محمد 5 و کادت لهم صم الجال تذوب 
یعنی بزاز له در مد دایابر ای ال محمد و نزديك شد کوهپای سخت برای ایشان بتابد و آب 
بشود « فلاسیف اءوال ولارمح ر نة وللخيل هن رھ ا (عصهیل تعیب ۴ پس‌شمشبر E‏ افستان 
بر بادا مد واسپانر | بعداز نعره فریاد بر آهل «وغارت نجوم واقشعرت کو اکب تاو هک استار و 
شق حیوب » و دوم فر وروتد و کواکب بلرزید‌ند و بر ده‌هاباره وحییپا دریده شدنده از آ محضرت 
مروست که کسل را با بوانائی تزویج. نم وداد مس 9ةر ازایشان متو اد شد ودرمثل است که‌هر کس 
را سرمابه‌ایستوسرمایهُ دلال دروغست مهلبی پیش ازرسیدن او بخدمت سلطان مردی‌بودفقیر که 
اوقات او بسرت وپریشانی بسرمیرفت وروزی بارفیق خود که بسفر میرفتند این‌شعر خواند 
الاموت یباع فاشتریه :2 فهذ العیش‌مالا خبرفیه نی l1‏ مرك فروخته نمیشود که هن آنرا 
بخرم ,س بدر که خبری دز این زند گی يست « الارحم المپیمن نةس حر + تصدق بالوفات 
على اخیه > یعنی خدا رحمت گند برهر دی آزاد که مرك را ببرادر خود تصدق نماید رفیق او 
را حال اوتر حم آهد ویکذرهم باو داد که سدرمق بان بکند بعداز مدتیکه مپلبی زا کار بلا 
گرفت و بمر تبه وزارت رسید ورفیق بمر مه فقر و بریشانی هيتلا گردید ۳1 رو4 بمپلبی نوشت 


۱ 


۵ 


الاقل للوز بر فد ته نقسی #مقال مذ کرماقد نسیه بکو برای وزير جان من فدای او مقالُ که 
بخاطر بیاورد آ نجه فراموش کرده است اتد کر اذتقول لضیق‌عیش ٭ الاموت یباع‌فاشتر به 
در وقتیکه مییگفتی ات e‏ ممیشت آ با مرك فروخته نمیشود که‌من آنرا بخرم ,س ملیی 
هفتصد ترهم باو بشید دزیر رعهُ او نوشت مثلالذ بی بنفقون امو الهم‌فی سبیل الله کمثل‌حبة 
نبقت سبع سنا بل فی کل سنبلة مائة حبة یعنی مثل کسانی که انقاق مى کنند اموال خود را 
درراه خد! مثل دانه است که هفت خوشه ازان بردید ودر هر خوشة صد دانه باشد ف علي 
باو هحول داشت که تحصیل رزق از آن میکرد و درکتاب مقامات النجاة ذکسر کرده ام که 
اکر دوست تو ازو بدون سیب ظاهرر نجیده باشدیس اگر دوست‌دنبا باشد وبس باد و من صد عنا 
حسیه ا لصد و القالا2و می فا تنا یکفیها نا نفو ته‌یمنی کسیکهر وازدا E‏ دا ند کافیست اورارو گر دانیدن 
و بعض‌هماو کسیکه مارا نخواهد کافیست اورا که مائیز امیخو اهیم و اگر از دوستان ات ست وس 
بنوس اخلائی انتم احسن الدهر اماسا:+ قکو نوا کماششتم اناذلك الخل یعنی ای دوستان من 
شم‌اخو بان‌رو ز کار بدیابدان س‌باشید هر قسم که هیخو اهید من‌همان دو ستم که بوده‌ام از حضرت 
بيغم بر له مر ویست که شيج بندة Ee‏ اكه ملکی براوه-و کل است که کردن او دا هی 
پیجاندفایط خودنگاه بکند بعداز آن ملک‌میگویدای‌پسر آدم‌این‌رزق توست ببن‌از کجا کر فتة اورا 
وا کنون‌چه‌چیزشده است‌بس دراین هنگام سزاواراست که‌بنده‌بگر بداللهم ار زقنی الحلال و جنبنی 
الحر ام یعنی خداوندا روزی بده‌مر ااز<لالددور کن‌مرا ازحرام حکما گفته‌اند که‌هر گاهدواهر از 
نوداقع شو دو کسیکه اعتمادباو باشدحاضر نیست که با اومشورت بکنی س احتناب کن هر .ك 
از | نیا که هو ای نو بآن‌میل‌میکندزیر اکه هوانز د<کمادشمن عقلست حکیمی گفته است اگر 
ترا وال کشت که با ازخدا میترسییانه پس‌ساکت بشو بدرستی که اکر بکوئی نه هر آینه اهر 
صعب مرنکب شدة واکر بگوئی بلی پس‌افمال تو بافعال خایف نمیمانه جبلةالاسود میگوید که 
بطلب کهشدء خوددرصحرا وبیابان هیگر ديدم شخصی رادیدم که خانهٌ درشکاف کوه ترتیب داده 
بودو گو سفندان‌خودر ادرصحرا میحرانیدیس رفتم ومیپمان اوشدم هرامحیت بسیار کرد گوسنندی 
برای هن دح مود کباب میکرد وش من‌میگذاشت و من‌میخوردم و بامن حرف میزد و چون 
تدری ازشب گذشت دختری حوان بکمال حسن و دلیری بيامد ونزد او بنشست و باهم صحبت 
می کردندتاطلو عصبحپسدختر برفت‌من «مبرخاستم که‌بروم مانم شده گفت ضیافت سهروزاست 
هر انگاه داشت چون شب دیگر بیامد دیدم که اضطر اب‌دراو پیداشدیس برمیخواست دمینشست 


واين اشعار میخواند مابال میةلاتاتی لاد تھا # اعاقها طرب ام صدها شغل ععنی جه 
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روی داد که مية بعادت هرشب تباید 01 خوشحالی مانماوشده است یاشغلی اورا بهمر سیده‌باشد 

لکن قلبی عنکم‌لیس یثفله: حتی الممات‌ومالیغبر کم امل لیکن دلمرا چیزی مشنول 
نخواهد کر د از دوستی شما تا وقت مردن و مرا غير ازشماآرزدئی نیست و تعلمین الذی بی‌من 
فر اقکم ت: اما اعتذرت ولا طابت لك العلل اکربدانیآ | نحه, بمن‌رسیده ه ر آینه‌عذری‌میآوری 
وتعلل نمیکنی نفسی فدائك قداحلات بی‌ستماج: تکادمن حره الاعضاءنفصل جان»ن‌فدای 
تو باد بتحقیق که بیماری بمن رسانیدی که از شدت آن نزديك شد که اءضای من ازهم بریزد 
لو ان غادية منه‌علی جبل# لمادو! نهد من ار کانه الحبل اگر اثری از آن بکوه ببارد هر آینه 
اطراف‌کوه جاری میشود ومملومیگردد پس باو گفتم این اضطراب توچیست ومحبوییکه‌ترا باین 
بلا همتلا ساخته کیست كفت دخترءم منست که ازعم خود خطبه وخواسشکاری کردم قبول‌نکرد و 
بتقر بب فقر دفاقه هن بدیگر ی تزویج امود شوهر اورا بادن‌سر زمین آور د یس‌هن اسار ی‌آمحبت 
اطافت ماندن نداشتم تمام امیاب را فروخته بدرنجا آ مدم و 5 سفذد ایشانر امیچرانم و آ ندختر همه 
شب بدینجا مید ومرا بدیدار خو د خو شحال می‌کند و آ نج ماببن من واو میگذر د همان نگاه 
کر دن بحشم است نهغیر آن وامشب سیب آنکه خلاف وعده نموده است «مطرب شده‌ام زیرا 
که درمیان راه اوشیری هست میترسم که ا باورسانیده باشد باینجا بنشن‌تابروم وبر دم 
۱ بس شم شیر بر داشت وبرفت بعد ازاندك زمانی مش باره اورا بدو فته میاور د و برزمن نپاد 
رشیررا کشته ميآ ورد بس شروع بکربة امود وآن نەش را میبوسید پس‌قبری حفر کرد واستخوان 
و باره‌های کو شت که از شیر بجا مانده بود جمع نمود و بهمن گفت ترایخدا سو ۳ میدهم که‌هر ۱ 
با این میت دفن بکن داين شعر بقیر مابنویس کناعلی ظهرها و الدهرفی مهلو العیش بجمعنا 
والدار وا لو طن ففرق الد هر با لدصر رف الفتنا و الیو م یجمعنافی بطنها الکو نی :ودم بروی 
زمین وایام باما مدارا میکرد وباهم دريك وطن ویك‌خانه زند گی میکر دم پس‌زمانه جداساخت 
بگر دش الفت مارا و امر وز ز جمم‌میکند در شيو زمین مارا كفن بس‌درهیان قبر بخوابید واعضای 


میت را دربغل گر ۳ بمن گفت خا برمابر یز وا بت هش ار و رامیکشم س اك ريخم تافیرمساوی 
ا 
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زهان شل وشعررا اوشدم و گوسفندانر | نرد عم او در وآ جه مشاهده کر ده بود بر ای‌او گفتم دس 
انزديك بود از بشیما: ی !میرد ای انده نفس تودرهعنی بخت | لءصر و از معنی وافظ آن‌ناخوش مینوی 
سیب که نصر بتشدیدصاداسم بتی است و بخت به عنای , اہ زات پس خت النصر ییعنی سرت زیراکه 
اور درحال طهولیت ازد بت انداختهد بنك واماتوای ده » پس قراردادۂ هو ای خودر | بت که‌عمادت 


آنیک ہی د پر جه امر منکن اطاعت میذم‌اگی سس تو بنده ءُ بتیو او وسر بت اشنت س اواز و اچد ر 


۵۸ 


است باین معنی فصل فصیدء فاصّل طفرائی مطالب مردم رانسیم نموده و باوحود بسیاری مقاصد 
احاطه بجمیم آنپاکر ده‌است پس بءصی ازهردم امتناع هی ازاقامه و -درمحدل خواری ومذلت 
بس گفته‌اسست فیمالاقامة بالزوداء لاوطنیبهاولاناقتیفیها ولاجملی بعنی‌چگونهبمانمد 

۳۹ وحال | نکهو طن هن آ نجانیست و ناقه‌وجملی در 1 نجاندارم و بعضی‌اژهر دم زند 7 :سيار نموده 
ا که ارادل وسفله را صاحب دوات دردند ی که ی وت احسب ان تمتدفی ز منی‌حتی 
اری دولة الاوغا دوالسفل گمان نداشتم که عمر من در از بشو د ناآ نکه دوات رابار ادل ومردم 
پست رب ببینم وبعصّی‌آزمردم طالب عمر دراز بوده‌اند و ز ند گر | بمرك اختیار میسکر دند ا آنکه 
بسب مکاره تمنای مرك میگردند پس گفته‌است هذا جز اء امرء اقرانه ذهبت# من‌قبله فتمنی 
فسحة الاجل اینحال جز ائ ي است که امیال او که مرتبه اورا ھی شناختند گن‌اشتند وخودتنها 
بماندیس تمنای طولءهرمینمود دازمردم است کسیکه ذبردستان و کوچگان ادبراو مقدم شدند 
و باو توق نمو دندیس گفته است‌تقدمتنی اناس کان مشیهم ور ءخطوی لو امشی على مهل مقدم 
شدند بر من مردمانی که رفتن ایشان بعد از گام برداشتن من‌بود بمدارا راه مبرقتم بعضی از 
هر دم غدر وخیانت از دوستان دید س‌ازر فتار زمانه اسف میخوردو کفته است‌غاضا لو فاءوفاض 
القدر و اتسهت# مسافة الخلف بینالقولو العمل یعنی دفا ودوستی‌فرورفت وغدروخیانت بسیار 
شد ووسعت بسیار مابین مخالفت گفتارو کردار بمر سیدیه‌نی قول‌مردم ازفعل ایشان‌دورشد وازمردم 
ات دش 41 و کمال نموده اما فقبر وعدیم المال است وس مال خودفخر میکند. و خودرا 
تسلی میدهد دءیگویداصالةالرای صانتنی عن الخطل :#وحلية الفضل ذانتی. عن العطل یعنی 
رای صواب‌نگاه میدارد مراازاعوجاجو کجی‌رفتاررزینت فضل نیکومیکندهر| ازبرهنگیبپوشاند 
وبهضی ازمردم سفررا اختیارمیکنندیس بر ای‌ایشان هثل مياو دد لو کان فی شرفالماوی بلوغ‌منی 
ماز الت الشمس بوماً دارةالحمل اکر در شرف هذرل ووطن او بعمل ميا مد هر آینه آ تب 
از برج حمل بیرون مآ هك و غير این اشعار که اشاره در 1ا شده است بطبقات مردم ومقاصد 
ایشان گفته‌است ”دخات ءا ی اسحق بو ۳ ازوره فالقیته تحت الغلام ممددا "یعنی روزی‌نزداسحق 
ر فتم که اورا زبارت بکنم ن اورادیدم بزیر بای بسری خوابیده است « فقات له ماد الفعال فقال 

لکل امرء من دهره ماتع‌ودا ۰ بس‌باو کفتم این‌عمل قبیح چیست بمن کفت عمل هر کسیرا ایام 
باو اعاده میکند گفته‌است * تزوحت لماعلم واخطات لماحب فیالیتنی قدمت قبل التز وج » زن 
خواستم و امیدانستی‌و غلط کردم و خوبنکر دم ,س کاش که هن میمردم پیش ازتز دیج ”فو الهلاابکی 
علی‌ساکن الثری ولکننی ابکی علی‌الهتزوج » پس بخدا قسم کریه امییکنم پرکس‌انی که بزیر 
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زمين‌رفتهاندو لیکن کر مكنم بر کسیکه‌زن,خو است‌هر ون شخصیو اعظ گفت‌هر انیت کنو اعظ 
گفت! گر وه ۵ بشوی و تر ااز ۱ ب ومع بکنندچه‌میکنی هرون گفت نصف مم اکت خو درامیدهم د اب 
میگیر و اعظ گفت همینکه 5 فتی و آ شیر بول‌تو حبس شو دچه خو اهی 1 دهرون کھت صف 


دیگرمملکت‌مرده که مر اهعالجه بکندواعظ گفت پس چگو 4 مغر زر ميش وی بم ماک که بيك‌شر بت 


ی 
وبیكبول صرف میسکنی و توای بنده ج بار درشما نهر وز جیز بسگ4ه هیکت رش بقیمف آن‌صرف مشود 
از تو بعلل هيا يدباو جوداین دءویفقر فک و نظبر ای که‌هردی از شیعه پخدهت<ذر تصادق 4 
اظهار فقر مینمودحضرت فرمود تمجب‌ميکنم از تو چگو نه دعوی بریشانی‌وعسرت میکنی و حال 
آنکه گنج بزرك نزد تست آنشخص عرض کرد کنجریز رك کدامست حضرت فرمود | گر ترا بقدر 
آسمان و مین طا بدهند که ازمحیت ما بر 3 دی وبردوستی عبر ازما داخل بشو ىقبو دمیکنی 
آ نشخص عرضکر د بخدا قسما 3 تماما سهان وزمین را با تمام دنیا بمن بدهند که محمت شمارا 
بفروشم و موالات‌شهمارا بر غير شمابدهم نخواهم کرد حضرت فرمود دراین هنگام چگونه اظم ر 
فقر وپربشانی میکنی بعد از آ نحضرت عال بسیاری باو دادقصل در ایاءپکی ازپادشاهان که اما 
معاصر :ود زلر له عظیمی در نواحی شیروان و اطراف آن اتفاق شد بمر تب که‌جمع کثری رون 
شدند وبع قربا از جای خود بجای دیگر منتقل گردیدچون ابنحال بسلطان رسیدانفاق‌استاد 
ما محقق کاشانی‌حاضر بودپادشاه از اوسبب زازله‌پرسید آ خوند فرمود چون ج می جاهلبیمعرفت 
ماد امور شرعبه شده اند و باراء خود ازا نجه زشوه وبرطیل بارش ان رسد جک میکنندو این 
احکام را بخدا ورسول نسبت میدهند زمین برخود میلرزد و متز لزل میشود بادشاه فرعود چون 
باصفهان بر شک دیم‌درهر بلدی محتهدی فر ار هیدهم که امو ر شرعبه را هتو جه شود و اش اعد 
فاضل مولا: محم د باقر خراسانی را در اصفیان قاضی‌خو اهیم کردیس فرمودهر کاو لا ناهیدمد باقر 
از قسشاوتابا کندچه باید کر د مالامحسن فر مو دواجب است که مامه د باقر امتناع بکند و بر بادشاه 
واجب است که اورامجبور نموده بر اینعمل وادارد واتفاقا بادشاه‌بیمان سفر بر حمت‌ایزدی‌بیوسته 
۰ سر او .شاه سلءمان شخ ما صاحب بار الانو ار را که هشتمل است ر یب بسی حأٌّد در اصفان 
شیخ الاسلام امود یس بامر بهعروف دای از منکر قیام نمودو بتان راکه ععبود هر دم نا بو دند 
مت شرابپارا ,ريخت و حشیش‌وسایر محرماتر اسوخت وحمد از برای خداوندیست که 
مرا اهل خود بر 3 دانید بعد از گذشتن سالا فایده نزدمن هست بخط سید حلیل سید على بن 


طاووس قدس اله‌ضر بحه ربیم گفته است که منصور بابی الدوانیق ملقب‌شدبسیب | نکه‌چون اراده 


کرد که‌خندق کوفهراحفر نماید از هرمردیبکدانك‌نقره گرفت وصرف آن نمود و خط ٦‏ نحناں 


ا 


۱ است هم اول کسیکه منیر در مساجد فراردادعمر بن عبدالء‌زیز بود او ل کسیکه هردم باه برهنیرها 
دعوت شد ند عبدالملك بود بعیادت یکی از علما که بیمار شده بودرفتم وس باو گفتم شیر کن خدا 
راو ا بیاور گفت چگونه ر € وحال آ نکه‌فرموده ارت ولان‌شکر تم لار ید نکم 
وا گر 2 بکنید هر آینه برشیا زیاد کن میترسم که شار او یکتم بس هرص منز بادشود 
مسعودی گوید که منصور عباسی ابن قطامی را برای تعلیم پسر خود عپدی همین نموده بودکه 
مکارم اخلاق عرب و وقایم‌اعراب و ایام راباو یاد میداد شبی در مجلس منادمت برای‌مپدی‌حکایت 
نمود که در ایام جاهلیت پادشاهی دو نقر ندیم داشت که همیشه با او بودند اتفاقا شبی درمحلس 
شراب E‏ بسیاری بر پادشاه غالب‌شد ودر عالم‌بیپوشی هر دو ندیم رایکشت چرنبح‌شدو پوش 
آمد از کشتن ایشان بغایت بشیمان شد و تأسف میخورد ومعان نمود که ایشان‌را دفن نمایندو بر 
قبر ایشان بنالی بساز ندوامر امود که‌هر کس ۳ وبر آبشان بگذر در ابشانسجده‌بکند و کسیکه 
سید ده K€‏ دو حاحت‌از یادشاه بخواهد که‌بادشاه آ پار ابر آو رده‌اور ایکه‌دو قاعدءزمان‌حاهلیت 
این بود که هر گاه سلطان بحیز ی امر میکر د هر دمآ ن امررا بر خود واجب هیدااستندوتمادی 
روز کار فرام‌وش نمیکردند ی سچجده بر آن قبربمردم واجب شد و کیک از سچوداباميکرد 
قتل اورا حلال میدانستند انقاقا قصاری قدری رخت بکنار آب میبرد وچوی تیار آه دات که 
رخت ان ہی شست مرور او بل قبر افتاده مو کلان اورا رده امر نمو دند قبول نکرده و 
سحجده اذو دیس‌اوز ۱ گر فته نزد بادشاه آو ردند و امتناع‌او را ازسجده عرض 5 دند ساطان باو گفت 
ترا ازسجود چه‌مانم شده قصار گفت سچده کرده‌ام ومو کلین بر هن دروغ ف ند سلطان باو 
گفت تر ۱ اسخنان جار مكلف دو حاحت ازمابطلب بر ۳1 ریم و ار أ بکشيم فصار گفت حاحت 
اول اینکه با این جوبیکه بامنست بگردن‌پادشاه بزنم پادشاه‌بوزرا گفت چه‌میگوئید در باب‌حاجت 
این احمق وزر اگفتند این قاعده است كەخو د بادشاه‌قر ارداده و نقص‌فاعده بر دأدشاهانعیب است 
فصار ر ۱ گفتندحاجت‌دیگر از سلطان,طلبو بادشاهر [ ازا بن‌مطاب معاف بداز فصار گفت‌هر احاحتی 
بغر ازاین نمست چون اصر ار وعزم قصار بر ایشان معلو م شد بادشاه بر تخت شغست و ضار را 
طلبیده بہر آوردن حاجت ادر کرد پس قصار چوب‌را بقوی تمام‌بر گردن بادشاه زد بنوعيکه‌ملك 
ازتخت بیفتاد وششماه بیمارشد که قادر برخوردن وآ شامیدن‌نبود بعد از ششماه که‌شفا یافت‌سراغ 
فصاز گر فت گفتند محبوس است‌پس اورا طلبیده و گفت حاجت دیگر از تو باقیست آتر | بخواه 
بابدتر ایکشم‌قصار گفت‌حاجت دیگر آاستکه چوب د € با نطر ف گر دن و بز نم پادشاه‌مضطر ب 


خد و بوذیر کفت چه مینگوئی دزیر گفت مردن اص لح است از نقض يد ر برهم ردن قاعده‌بادشاه 


۳ 6 


دید که طاقت چوب ندارد بقصار کشت او فته ,و دی که من سجده کر ده‌ام وهو کلان برهن افتر ۱ 
بسته بودند قصار عرضکر ای سجده کرده بودم لیکن شما ارهن قبول‌نگر دود بادشاه بر خاست و 
سراودا بوسید و گفت شهادت هیدهم که توراست میکو ی واین فجارها دردغ گفته‌اندپس بشنیدن 
این<کایت عجب فرمود ارتا در تاریخ هسه‌ودی مذ کو راست که در بغداد مردی‌صاحب زبان و 
سو جو د که بر سرز اه هردم همنشست و بح کادات‌نادر ۰ وسخذانعر به‌مردم ر أ ده ما ور د وهر 
کلام اورا می‌شنید ازخندەضبطامیشد واورا ابن مغازلیميکفتند ثقلهیکر د که ,ابام خاافتھمتێد 
روزی نزدیكبباب خاصه هعر که برپانه‌ودم مردم باطراف من حمم شدند یکی‌از ءلازهان خلینه 
درمیان مردمبود يس بحکابات ز ظر افات شروع نه‌ودم ملازم خلرفه برفت و باندگ زمانی بر گر دید 
و گفت رفتم وترا نزد خلیفه نمریف کردم ومرا بطلب توفرستاده است چون‌بخدمت ادبرسی واو 
زابخنده بیاوری آ جه بتو میدهد اضفار | باید بمن‌بدهی گفتم من مردی فقبرو صا<ب عیالم| 1 
قبول یکی سدس را دبع ازمن € بغبر آزنصف از هن فبول نکرد و مرا نزد خلیفه برد خلیفه 
فرمود شنیده‌ام تو حکایات مضحکانه‌داری ومردم را می‌خندانی اگر هرا رده او بانصد درهم 
بتوهیدهم والا ده بار باین هميان که گذاشته است برسرتو هیزام باخود کفتم ا گر خلیفه بخندیدزد 
را ميکر م وا گر نه خندید ده همم انس ملست و 1 با همیان‌ر! باد بر کر ده باشندیس حکایاتعجیبه 
وسخنان خنده آمیز و قصه‌های فر حانگیز پرداختم و آ جه مرا بادبود ظاهر ساختم خدمه وحضار 
گی ازشدت خندیدن ازمجلس کر بختند و خلاءفه‌را اصللا ز خسارازهم و اند کفتم بااهیر المومنن ‏ 
آ نجه بخاطر داشتم بیان نمودم و ازبسیاری حرف زدن سرهرا دردگرفت واوقات من صرف شد 
وترافایده نکرد بك‌چیز دارم که کفته‌ام خلیفه گفت € گفتم شما وعده فر مودید که‌هر گاه‌شما 
راخنده نیاید ده همیان برسرهن بزنید الامای من آنستکه ا | مصاعف فره‌وده بست هميان بز نید 
خلیفه خواست بخندد خودر | نگاهداشت وامر کر د که مرا خو آبانیده هيان برهن هی زدندمعلو م 
شد که همیان را از شك بر کر ده اند و از شدت آن آتش از چشم می هبجست و کوش هن‌صدا 
میکر دو ۳3 با کو » برسرعن می‌افتاد حون ده هميان تمام شد فر داد کر دم که ای خلیفه سخنی‌دار م 
خلیفه گفت ۳ خادمی که‌مرابخدمت‌تو آورده ات بامن شرط نمود که‌هرچه جایزه از خلیفه 
گرفتم نف باو بدهم وحایزه خلیفه این بود که دیدم اوق نصف خودرا گرفتم نصف دیگر از 
ادم است یس خلیفه بمرتبةٌ بخندید که ازجای خود بغلطید وازحکابات وظرافات هن نیز بخنده 
ميا مك ل اعم میکر د وخودرا ضبطمی نهو د تابشنیدن این قصه‌دیگی خودرا نکاهنداشت پس 


خادم راطلبیده امر کرد که بخوابانند دیز نند خادم گفت 2صبرچیست باو گفتم وقتی که بتوالتماس 


سرت 


کر دم که نصف جایزه امیر الموّمنن سیار است سدس و دبع ازمن 9 و تو قبول اکن دی 
1 کنو ن حایره امرالموژمنن ات نصف ا بمن رسید زاين نصف ست خلیفه بازشروع بخنده 
امود و از خنده سست شد چو ن هميان دیگر ته‌ام شد کیسهُ اززیریای خود برون ورد که‌بانصد 
درهم درآ نبو د ماين من وخادم تقسيم نمو د گفتم باامرالمؤ نر دوست هیداشتم که تمام دراهم 
باو بدهی وددهمیان دیگر باو بزنی زنی این شمرمی‌خواند ان‌النساء ریاحین خلقن لکم# و 
کلکم پشتهی شم الریاحین نی بدرستی که ز نها ریاحین اند که برای شما خلق شده‌اند وشما 
همه‌هیخو اهید که ریاحی‌را بو بت س‌مردی بجو اباو گفت ان النساء شیاطیی خلقی لنا + 
نعوذبالله من شر ۱ الشیاطبین یعنی بدر ستی کهز نا شیاطین اند که برای ماخلق‌شده‌اند بناه‌میبر یم 
بخدا آزشر شیاطین در خبر اس که شخصی بابن سبرین گفت درخواب ددم که کو با هپری‌بدست 
دارم وفر ج ودهن مردم را باآن مپر ميکنم ابن سبرین گفت گو با درماه مبارك رصان وقت طلو 2 
صبیم اذان مییگوئی ومردم راباذان‌خود ازخوردن و آ شامیدن وعجامعت منم‌میکنی آ نشخص گفت 
۱ بلی-چنین ات که گفتی ودر کامل بیائی منقولست که روزی معاویه برهنیر خطبه هی‌خو اند ناگاه 
حدٹی از او صادر شد ,س خطبه را وطح امود و گفت <مد از برای خداو ندیست که بدن ه-ای 
مارا بیافرید و بادها در آ نبا قرارداد ورون آ مدن باد را برای بدن راحت نمود و اه باشد که 
بغیر وت خود از بدن بیرون بیاید س کناهی بر و که ازاو بیرو ون باشد نخواهد بود 
وااسلام سس صعصعه از ميان مردم بر خاست و گفت بدرستیکه خدای تعالی بدنهای مارا بیافر ید 
و بادها در آن قرار داد و بیرون آمدن باد را راحت بدن نمود واسان را فاعل ومختار نمود اما 
خردج باد راحت بدن‌است‌در تنهائی ندر بالای‌عنیر پس گفت ایمردم شام برخیز ید که امیر شمابر ید 
,س شمارا نمازی نمست رس ازمسجد بیر واد ومتوحه مدینه شد امبوالعء‌لای معری گوید اذا 
و صف‌الطائی بالبخل مادر 12 وعیرقسا بالفهاهة باقل یعنی و هر گاه مادر که دربخل دلوم 
مابین عرب مشیور است طائی را ببخل وصف کند و باقل که بعجز و ن-ادانی‌مشهور اس س را 
بمجز سرزنش نماید وقال‌السها للشسی انت خفية # و قال الدجی للصبح لو نك حائل 
وسپی آفتاب‌را بگوید که‌توسیار کوچکیو ذجیبهمحبگو يد که‌رنك‌توحا/لست‌وطاولت الارض 
السماء سفاهه # و فاخرت‌الشهی‌الحصا و الجنادل و زه‌ین از راه سفاهت برآسمان بلندی 
بجوبد وسنگریزه برشماب فخر کند فیاموت‌زر انا لحبات ذمیمهتتو یا فس جدی‌ان‌د هر ك هازل 
پس‌ای هرك بیا که زند کی مذموم است وای نفس سعی کن دررفتن که روز گار تو بداست و ند 
که بعدآزمردن هرون سر او امین خواست باء‌م‌خو د سنه ژناگند چون بظاهر با کر ه بود اورا 


ثیبه یافت باو گفت ترا شوهری نبود بکارت نو ج نه ازاله شده است محسنه گفت بدر تو 


۳ 


هيح دختر را در بغداد با کر ٥‏ نگذاشت تامر | بگذار دو تحقیق که مماوية يباين فضي ات سابق بو ده 


اسمت بخو اهر خود و ازا 4 بکارت‌از او موده بو 3 «فصل» فاضی ور الله شوشتر ی گفته است که‌از 


بدعتهای اهل سرد اوت که ا خودفر ارداده| ند که در کتابهای سرود € K€‏ د باعامای سروه 


بمیاحثه ننشینند تااینکه دلایل قطعیه که‌خلافت خلفای‌ثلانه را باطل میسازند از علماء نشنوند و 
بکتایها ۵ اح بلکه ۳3 اتفاقا € اران بر جمزی از مصدفات شرعه مسقت چشم‌هی Ew‏ و آنرا 


باب اندازند پا باتش میسوزاند و کاش که مد انس ته طالب‌حق‌در جائکه گمان کد Aiy‏ 
در آنجا بحق هرسد پگ نه خاطر جمع‌هیشو دونگاه در صحت وفساد آن تة تیست حال 
ابعان م هذل حال قلندری که از اهل‌شرع بشنود اینکه‌وجوب روزه معلق است بدیدن‌هلال 
ماه رصان بس با خود قرار میدهدا که بم‌اهز مصان نظر نکند ا اكه روزه باو واحب‌نشودبعد 
از آن اتفاق سفتد که أ نقدر بکنار حوض آب نشسته بود و باب نگاه گر د عکس‌هلالر اباب 
دید س مضطرب شد و گفت ای هلال اگر بجشم هن داخل بشوی هر آینه روزه تخواهم گرفت 
ابن <وذی کوید گفتند با رسول الہ اقر بایتو کیست پیغمبر با فرموداقر بای‌من کسانی‌اند که 
مودت ایشان برما واحب است على وفاطمه حسن و حسین ودروصف ایشان نازل شده است نما 
پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل‌البیت و بطهر کم تطهیرا یاحسین پس هر گاه بوده تو 
شاج این شجره و روشنی این جوهرة مطهرءچگونه خون ترا مباحنمودند گفت‌ایقوماین‌امر 
گذخته است و قلم تقدیر خشك شدوحاکم درحکمعدالت نمود پس‌اولیااو وخواص او دداین 
بلا هبتلا هستند به بلا وسةم و مشقتو الم ورسید بالم آ نجیز ی که اگر بکوه‌هیر بخت‌هر آ بنه‌ازهم 
میراشید وا گر بستون میرسد هر امش ر آخ‌هیش.و کسیکه مدر خود شییه‌شد ظام نکر ده است 
بدر هن شربت ش‌ادت‌چشمد وخا من کاسه زهر بسر کشید پس اکر برو ی‌ایشان نکنم‌هر آینه‌ملو 1 
خواهم بود یس ما درووت وفات شهید و در آخرت سعید خواهيم بودوا گر نهشرف,دربود بدز وه 
نموت نمیرسیدم آیا ابراه مر ابه تش نرنداختند | با اسه‌عیل را تيغ بل نکشدد ند و دح نساختند 
ایوب از کثرتبلاازصحت دور نشد آ بابعقوب‌از بسیاری کریه کورنشد نو حا تقدر بگر سەت تا 
بمرد داود نم تیه روه کرد تا بتامید باری بدن ز کریا از هم درید ند ویحیی را ذبح کردند يس 
جکو نه بطر بقه‌انمیا ساو ك نكنم وراه اولیاء رانه بیمایم وما اهلییتی هستیم که بلا مخصوص شده 
ایم بود جد من که هرو ور ب ٥وت‏ باو مير فت‌میگفت و اگر باهو بود مادر من که‌میگفت‌و ا کر باه 
ولکر بك با ات پس بود که میگفت کزان رز و بر يدرو نیست بعد از این بس از این عبارت‌اشاره 
کرفتم و ودم که وقت بکربلا ميگذشتيم ميگفتيم لاکر‌لااماالذی لدمی‌حللا:: و خصص 


f 


اهلا لو لابالبلا ا باش قسم میخو رم بکسيکه خون‌مر احلال کردهو اهل واولادودوستان 
را A‏ بلامخصوص داشته لان ذقن فيك ک سا لحمام الما قال قلبی اساقیه با کر بدوستی که کاسه ۱ 
مر گرا بحشم هر | نه دل من بساقی أن نخواهد گت و لا کنت ممن تشکی لجو ی + ولو قد نی 
مفصالامفصالا و نیستم که شکایت بکنم‌از اندوه وهرچند که مرا پند بند از هم جدا کنر صیت 
وحقك کل الرضا # اذا کان‌برضيك ان‌اقتلا بمنی داضی شدم بحق تو قسم برضای تمام اگر 
کین هر قرا راضی میسازدا نا ن‌البتول وسبط الرسول و جدی‌فیکم (حد ع۷ هنم دسر فاطمه 
بتول و دختر زادٌ رسول ریزو جدمن درمیان شمابلنده‌رتبه است‌انا ہن الفتی الهاشمی الذى 
لمر حب فی خیب ر جدلا هدم سەر جوان هاشمی که در جنك خییر با مر 2ب جدال کر د ول غراوان 
مت موت الكر!م :+ كماماتة SE‏ دس می تا ر بمبرم همحنا نکه بدوستی 

مر دزد سانیکه قبل از م ن بوده اند ات لین | لمالاق تلقی ور اسی بطاف به قی الملاء آیا انکار 
‌ سکنند کشتن هر ایهم ان مرد سر م مراباطر اف میگردا نند فیاحیذ احین صلی علی :+ صلوخ سهرل 
علی کر بلا چه خوب‌دفتی استکه اماز برهن بگذار ند نماز کس که بكر بو بلاشم‌یدشده باش قمت کما 
مات‌اهل الهوی :#۶ کدا ر سم الحب ان یفعلا پس بمبرع‌هم ناکە اهل معمت مر ده ندچنین ات 
ءادت دوستی مضت‌سنت الله فی خاقه ++ بان الحبیب هو اميتلا گذشتهاست تقدیر خدا بیند گان 
که دوست کسی است که ببلامیتلااست ية ول لهم عند باو اهم الیس لی لحم قالوا بلیی نی 
ا راشان اه بلای ارشان که< کم بر ای‌هن نیست میگویند بلی فکم فی الهووی من فتی 
عاشق على مر کب لموت‌قدعو لا س بياری‌از<وانانءاشقى بەت ر عشق بر هر ك سوارشده‌اند 
ومزق بالشوق استاره ت#وخا لف‌فی حبه )اعد لا E‏ شوق پرد؛اه باره‌شد و ملامت داپروا 
زرا و نادی‌علی نفسه جهرة:: کذامن یحب‌والا فلا رودی جماءتی ازعایشه اینحدیث‌نقل‌هی 
کردند که عاشه میگفت | اگر شب قدر را أدراك بکنم آنه از خداسوال ئەيىكنم ۴ ر 4۶و 
مشش را بلول بایشان گفت ر ظفر برعلی ن اپیطالب 2 1 این که‌ظفر ار على 4 من <مله 
خواهشپای عادشه بوده ات سس سزاواز بو د که بو و ب<شش هذصم بش ود - اهل سرد یی( 
واحب است اعنماد بمصل صدا رھ و حسن ظر, درباره ارغان بما بر آنحه وارد شاف ات 
در اخماز تکوم ارنکه این م ياست ارد ول سلیم4 زیر که در احادیث اهل مددیت از بیغ در 
وا و ۱ کف ل که‌جماعتی از اصحاب‌او بکنار حو ض کو و و ار دهشو زد وس ملا کے ۱ شان ر ۱ 
میرازں و دور ان سغمبر ا میفر ماید ینہ )حاب هند باو هسگو بان ج هید نی بعک از نو 


چه کرده اند وس میفر ماید بد کر دند و بروایت دیگر ۱ € مجر ا از ایشان ھی بر سل 


-- 


۱ چه کردیدبه‌داز من می‌گویند امابزر گرا که قران باشی وس اهر یف امو دم و تعییر كردت واما 


کوچك راکه أمام راشف رس کشتیم بع داز آن رانده هشو نف از <وض همچنانکه را نده‌همشودشتثر 


غریب باو جود اة فاكو اینکه امیرالموٌمنین 4 اعم صحابه‌است بجماع ات و هوحن 


دو بسر ان او حسنو<سین علي م االسلام وأهل سنة صر یح کر دند بفسق کسیکه اول ٤صب‏ خلافت 


5 دیکه گفتهاند کافر است وحلال‌دانستند خون حمعی ازاصحاب را در جنك ناکین که اصحاب 


حمل باشندو مارقین که خواز جر داشه وفاسطین بمنی کسانیکه جور کردند بامام «ع» و با او مار به 


ا 


نه ودند وحلال دانستن خون ایشانر؛ازاعظم دلایاست بر کنر ایشان‌اضافه برا نجه تصریح کرده‌اند 
بکفر ایشان یس ما حه‌اعت شيعه بتحقیق که‌عمل مرن بغتوای شما بانکه گمان خوبی‌دار یم بملی 
ودو بسرآن او دتصدیق ميکنيم ایشانرا با نجه خبر میدهند وتابعیت ایشان ميکنيم بافعال ایشان و 
انكلم نظیر آنجیز بست که جو اب گفتهاند سید مر تضی جءعی از اهل سنه را درو قتیکه باایشان 
مناظره میکرد وبیان‌نموده وبرای ایشان اینکه احادیثی که درفضله‌شایخ خود ز وایت‌میکنندبی 
اصل وموضوعاند وس گفتنں جکو نه کسی بتو اند که دروغ بررمول خدا ۳ بدسیدپایشان گفت 
بتحقیق که واردشده است از بیغمبر وله اینکه درحال حیات‌فرمود نزديك‌است که بسیاربشوند 
بر من گو رند گان‌درو غ بعداز مر دنمن شن کسیکه درو غ ê‏ ودار هنءمداً بر‌البته مپیامیشودمحل 
نشستن او از آتش‌بس اینجدیث‌با راست‌است بادر وغد بر دو تقدیره‌طلوب حاصلاست نظییر این هم 
اینست که طایفهُ ازاهل سنةباشیخ بهاگی یمان مناظره نمودند پس باو گفتندچگونه‌شماجماعت ‏ 
شیعه حایز مدا نید قتل عثمانر | باو جود آنیه و اردشده است‌از گفتن بیغمیر ملع که اصیحاب هن 
مدل کوا کب اند به ر يكازایشان که‌بروی کردیده‌دایت شدید وس شم گفت جايزداشتيم کشتن اورا 
بایت<دیت سیب آنکه بعض‌صحابه بقتل اوفتوی دادندو بعضی ازصیدابه میاشرفتل‌اوشدندو بتحقیق 
ذکر کرد. است صاحب احقاقالحق ان که عاماه ماوراء النہر در زهان دوات امبرئیمور محضری ‏ 
اوشتند مشتمل بر اكه واجب است برتمام هر دم اینکه دشمن بدار ندعلی بن| ببطالب راوهر چند 
کذبقدر یکجو باشد بسبب آنکه علی راضی بود بقتل عثمان وبامیر تکلیف نمودند که‌این‌محضررا 
تمام همالك منتشر سازد امیر بایشان گفت انتشار این محضر موقوف است‌باینکه شیخ زین الدین 
ا بیادی باشما مو أفقت کند رس محهررا نزد اوفر ستادند به بشت آن‌نو شت وای بر عثمان | گر 
على بکشتن اوفتوی داده باشٌد در خبر است کدرا بو عدو یه در هر شمانه‌ر وزروزی‌هز ارر كەت نماز 


رجا می ۱ ورد و کات رض٥ن‏ او أبنت لیکن مکو اه که دغر ا خو شحال بشو در e‏ وک 


به سغمیر ان زنی که‌ازامت هن در هر شیانه‌روزی اين ءل اوست ودرحد بث است که‌هر کاه ادان 
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نماز 8 یندش رط ان هیگر یزدو ضرطه ازاوجدا می‌شو د که‌صدای‌اذان را ندنود از حضرت زیغمبر 
ا مرویست که خدای تمالی بخانه کعبه وعده فرموده است که‌هراله ششصدهزارنفر با نچا 
حج کنندس ۱ کر کاو د مام میک خداآ نا را بل ەو اینکه کعبه مح شو رهی شود هلد روسی 
که بخانة شوهر برند بس‌هر کس ۳ | حج‌کرده باشد بر دهای آن هی ۳ بزند وباطر افآ نراه 
مارو ند تاآ نکه خانه را داخل بہشت اة بس ایشان بااو به برشت مبرو ند از حکیمی پرسیدند 
کهعقل مردیحه شناخته میشود گفت بیکی ازسه‌چیز يا پرسو ل او بابکتابت اويا بتحةةاووهديةاو 
بدرستی که رسول بجای خود اوست و کتاب بجای نطق وزبان اواست وهدیهءنوان دمت اوست 
پس از کموزیاد این سه‌امر دال ص انیت ا «علوممی‌شود اصمعی گو یں شخصی در بصره‌دیدم‌باژیشت 
و آرایش وحسن منظر باو گفتم کنیت شما چیست گفت ابوعبدالرحمن الرحیم الك‌بو‌الدین پس 
باوخندیدمو دانستم که عقل او ناقص است تیو بند که بءدازفوت كى ازخافا بز رگان رو جمع‌شد‌ند 
و گفتند جو ن حالا مسامانان بامر خودهشفولند بتر انست که بجنك ایشان‌برویم و بلاد ایشان را 
۰ ازدست! شال کر :م هر دی‌صاحب نقل که در آن مجمع حاضر بود ایشانر! ازاین عز تتم کر د 
ودر ی ازاین عمل مالغ بسیاری نمود روزدیگراعیان روم‌رخانه او آمدزد که اورا باخودمتفق 
سازند چون نشستند و بحرف زدن شروع نءودند | شخص بایشان گفت حالافساد راید ءقیده‌شما 
را برشما ظاهر ھی کنم پس دوسك که آماده ومپيا کرده بودحاضر نمودو آ ہا را باهم رحدك| نداخت 
س همدیگر را بدندان گر فتزد و باهم آمیختند که خون از ایشان حاری شد س دری وا کرد و 
و بیرون ۳ وبجااب س کا سرداد سگان که گرد را دیدند خصومت خود را گذاشته 
هتو جەگر شد ند و بانقاق همد 2 با او یکو فتند تا رقتل رسانیدند س ا دراهل مجلس گفت 
مثل شه ! وت لمانان مل این گر (# ات باسگان همیشه هسامانان باهم نزاع میکنند مادام که 
دشمنی ازخار ج ود | بشان‌نکند اماهر گاه دشمنی از خار ج راشان ظاهر شد پس عداو تهمدیکر 
را گذاشته‌بدفع اومیکوشندپس رزانت رای اورا سندیدندوسخن اورا قبول کردند فصل عی‌کما 
گوبند که نشانة احمق از حبثیت شکل درازی ریش است زیراکههخر جآ ن‌دماغ است‌یس کسی 
که ریش‌آن درازشد دماغ او ضعیف هی شود و کسیکه دماغ او ضورف شد عقل او کم می‌شود 
و کسی که عقل او گم باشد احمق است ده نفراحمق باهم ءصاحب بودند وبچائی مبرفتند یکی‌از 
یشان بد 1 ی‌گفت با تاهر کدام خواهشی بکنیم نا راه رابحرف زدن طی کر ده‌باشيم بسن کرک 
خواهش من آنست که قدر یکو سفند داشته باشم که بشیر و بشم وکوت آنا منتفع بشوم‌رفیق‌او 


كفت خو اهش دارم که‌قدری 3 ك داشته باشم که پکو سفندان تو سردهم ۳ آنها ر ایخو زندصاح<ب 
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گوسفنه گنت وای برنواین حن رفاقت است که بجا میادری ,س دشنام من میدادند و 
خصومت شدیدمابین ایشان بپمرسید پس و گفتندهر ۳1 اول بار بمارسد قصه‌خودرایرای 
او تقل کنیم هرچه ميان ماحلکم بکند قمو ا شخصی از دور بیدا شد که دو خيك 
عسل بدوش الاغ او بار بود پس ابشان حکایت‌خود باو گفتند آ نمرد خيك هارا از دوش الاغ بزهین 
گذاشت,و آ هار | باره نمود ک4عسل برزمین جادی شدو گفت شکم من مل این خیکها باده بشود 
وخون من مثل‌اینعسل بریزد | گرهردوی شما احمق نیستید و پند که عالم‌طبیب‌دینستومحیت 
دنیا مرض ابشان است بس‌هر گاه‌طبیب ببماز باشه‌چگو نه بم‌اران را معالحه میکند شو رااز 
جیزی برسید‌ند گفت تیه انم 5ي حیانمی کک ھی گو 1 نمیدانم گفت چگو نه‌حیا کنم ازچیزی 
که ما از آن حا ا داد و کفتندلاعلم لنا و یں که مزید بزن خوددرو قتی کهاز نرد بان بالا 
می‌رفت گفته بود توطلاقی اکربالا بروی ونوطلافی اگربایستی و تو طلاقی اکر پائین بیائی پس 
خودرا بیداخت مز بد گفت ردرومادرم فدای ”وباد اکر مالك بمبرد اهل مدینه دراحکام بتو رجوع 
می کنید نقل است که معاویه احنف این قبس را گفته بودکه باید برهنبر بالا بروی و علی بن 
ابیطالب راسب بکنی احنف گفت بخداقسم که انصاف‌میدهم‌ومی گویم ایپاالناس بدرستی که‌هعاو به 
مرا اهر کرده است ؟4علی ر اسب بکنم بدا نید که معاو به وعلی با همدیگر محار به کرد :دوا ختلاف 
نمودند وس هر کیام ازآیشان ادعا کرد که او برحق وخصم او باغی و باطلست و من لعن تک 
طرف باطل را خداوندا لعن بکن ایشان را لعن بسیار پس آمین بگوئید خدا شما را بیامرزد 
معاو به گفت با بابح ر ترا در این‌هن‌گام معاف میدار) روزی‌معاو به بهعقیل گفت بدرستی کهعلی 
ترا قطم موده ومن‌تر ۱ احسان‌هيکنم و کر دم وازتوراضی نمیشوم همگر ۱ که عور ا شت بکنی 
عقبل گفت ھی گنم پس برهنبر بالا رفت و بعدازحمدوصلوات گفت ابباالناس بتحقیق که‌امر کرده 
مرا بلعن علی‌بن ابیطالب معاد ی بن‌ابوسفیان پس لغن بکنید اورا که براوباد لعنت خدا بعداز آن 
بائین آمد «عاو .۵ باو گفت ظاهر نکر دی سی راکه ار او لمن امودی گویند کې یکی ازملو ك لای 
قصری نشسته بود تماشامی کردنظراو بزنی صاحب جمال افتاده فریفتة او گردید جون سراغ 
نمو د گفتند زن فیروز غلام شماست بادشاه باین حبله که بو صال او برسدغلامراطلییده نامه برای 
نوشت واورا بمساارت 0 از نواحی اهر مود فير وز نامه گر فته شب درخانه بمانسد و صبح زود 
بیرون دفت چون ر فتن بر وز بر بادشاه مشخص شی بخانه فر وزآمد و گفت هن بادشاهم و بز بارت 
شما آمده‌ام زن گفت بناه میبرم بخدا ازاین زیارت پس این اشعار بخواند « سأر كما کم‌من‌غیر 


ورد وذالکثرة الوراد فيه“ فزديك است که بگذارم آب شما را بدون | نکه از آن بیاشامم 


كت 
زیر اکه آ شاماندد آ نسار ات « اداوقع لذ باب علی‌الطعام رفمت بدی و نفسی نشتویه »هر گاه 
هکس بر طعام فتن دست ازآن بر میدارم و حال آنکه نفس من بان مایلست «وتجتنب الاسود 
ورودماء ادا کان| لکلاب (طعن فيه » ویرهیز می‌کنند شبران از خوردن آبی که سك‌ها بر آن‌دم 
زده باشد « وترتجمالکريم خمیص بطن ولایرضی مناهمة السفیه » و برهینگردد مرد كز با 
شبکم گر سنه وراضی نمیشود بطعام سفیه وس گفت ای‌بادشاه اراده داری که بخوری از ظرفی 4 
ساث تو از آن خورده أست بادشاهر | ازاینسخن شرم مد و ازخانه مرون رفت و از بسیاری حیا 
ی ازنعلن خودرا فراموش کر ده بجا گذاغتهاست امافر وز بس چرن‌دری زاف ات شا ورد 
که‌نامةٌ بادشاه را سهواً درخانه گذاشته است بر گردید که نامه را برد بعداز برون رفتن بادشاه 
باا ندلگفاصلهداخل خانه‌شد افش بادشاه را ۳ دید متحبرشدودااست درفرستادن او حیله‌ندوده 
است دس نامه را فرفت وروانه‌شد چون از سفر بر گردید پادشاه صد اشر افی باو داد ,س رخت 
بسیازی برای زن گر فته اورا بخانه بدرو برادر او فرستاد برآدرزن بعدازمدتی بغیر وژ گفت باعت: 
غضب تو نسیت بخواهرمن چه‌بود اورا بخانۀ خود بر فیروز درایتخصوص مسامحه وسپل‌انکاری 
هیذه‌ود بر ادر زن ار را رمحا کمه ازد قاضی برد rl‏ قاضی بمجلس دادشاه بود بر ادر زن گفت 
ایاالقاضی باغی باین مرد احاره داد ام که شوه 11 ور ان حاری و در و دیوار آن معموز و 
درختان اومثمر بود پس‌میوة آنرا خورده ودرختان آ نرا خراب ساخته و چشمهٌ اورا کور نموده 
بعداز خرابی آنر | من رد کرده است فير وز گفت بتحقیق که باغ را صحیح و سالم ا ازا ار وزی 
که بمن داد باو تسلیم نمودم برادر ذن گفت ازاو ہر س که سیب‌رد کردن اوچه بود في وز گفت 
هراکر اهتی بمستان او نبوده لیکن روزی داخل نشدم جای بای شیر در نا مشاه ه کردم 
میترسم که آسیبی از شیر بمن برسد پس با را برای خود حرام کردم پادشاه گفت ای فیروز 
باغ خود وک بخاطر مع بخدا قسم که شیر داخل 92 اما پییچ وجه متعرض | آن‌نگر دید 
و بمر و بر * آن ضرری ار سانید و بغیر از يك لحظه در 1 نچا درنك ننمود بخدا سم که هیج شیر 
هیچ باغی را مثل باغ "و ندیده است که خود را ازغیر محافظت بکند بس فیروز بخانه برفت‌وذنرا 
زد خود بیاورد وقاضی و ال مجلس مطلب را نفرمیدند اپی‌چوزی بر سرمنیر نصبحت هردم 
ھی کردج‌عی گثیر شیعه وسنی حاضر بودند خواستند نشیم و نسنن او را معلوم کرده باشند باو 
گفتند افضل خلق بعدآزرسول خداع لیک کيس تابن جو زی كفت افضل مردم کسی است که‌دختر 
او بخانه او بوده است پس بر خلق مشتبه شد باو گفتند خلفاء بعد از بیغمبر تالک چنداست پس 


فریاد بر | وردو گفت چپار چپارچپار مردم نفهمیدند که غرص او جہار خلیفه است ودو چپار 


س 


دیگر | کید ات باآنکه صد او سره چپار ات 1 ده ازده باشد مرو بست که ی از سروه 


بخدمت امام رضا لا عرضکردکه فلانکس ازشیعه شماسنی شده است امروز اورا ببازار بنداد 
میگ دا یدزی ومنادی باو ندامی کرد که ای‌مر دم اینم‌ردرافضی بود و اکنون تسوبه کرده و بدین 
اقا شا امه ابیت هه ۳ د خود میگفت آبپاالناس بدر ستی که بترین مر دم بعداز رسول اه 
ا ناگ اشت حطر تفر مودهر گاه خاوت شد این‌نقل زا برهن اعاده کن چون مر دم بر خواستند این 
وه را دو باره عرضکر دم حطرت فرهود اینمردنگفته است مکر خر ازیر اکها گرمیگفت ابوبکر 
برفم هر ا اورا برعلی تفضیل داده بود اما چون ابابکر بنصب گفته است قصد او ندا بوده 
است پس گویا قصد کرده‌است که بمترین مردم بعداز پیفمبرعلی ابن ابیطالب است ای ابابکر و 
در حد بث وارد شده که مردی ازخواص هروناار شید بیکی از شیعه گفت ترا گمان اینست که 
موسی‌بن جعفر امام است وامیراامژمنین رشید غیر امام است | نمردگفت اما من پس گمان‌ميکنم 
که هوسی بن‌<عفرغیر امام است و کسیکه غیر این کا اتکی پس لعنت خدا براو باد هرون 
را خوش آمد واورا صله بسار داد بعضی ازشیعه این کلام را بخدمت امام موسی بن حعفر لا 
<کایت کر دحضرت فرمود بدر ستی که این کلام امامت مرا ثابت نموده میسگو بم بیان این آنکه 
این شخص لفظ غبررا منصوب نمود تا ارنکه مفعول باشد از برای فعا e‏ 
من گان ام اینکه موسی بن‌جعقر مغایراست باغبرازامام یعنی مغایر است ؟ ج را 145 اکان 
غیرامام است وهرون‌الرشید وسایر مردمان غیراماهند وس هر گا بوده باشد موسی لا مغایر 
ازبرای هرون وبافی مردم پس ار امام خواهدبود واین ازالفاظ تقیه است و ,دانکها کثر اهل‌سنت 
ازمذهب نو پرسند پس اکرخواهی بگوشافعی زیر اکة مذهب حق شفاعت میکند صاحب‌خودر | 
واگ رخواهی رک کی تیان دین‌حق‌صاحب خودراهالك است وا گر خواهی بگوحنفی :ہت 
آ نکه‌معنای حنیف میلست ز باطل بحق‌همجنانکها بر اهیم لا فر مودحنیفاه‌ساما امامگوحنبلی بسب 
آ نکه‌همه مذاهبم گر وه‌است در بعض کب من کو راست که بایام هشام !بن عمدالملك در باد یه 
حط و غلای شدید بپمرسید اعراب lai Î‏ بشکایت بدر گاه هشام | مد ند چون بحضور رسیدند 
بسمب هممت وسطوت جرأت برف زدن ندأاشدند درواس دن <میب پس رید أ بود در ميان ایشان 
صاحب ژبان بیش آمد گفت داامیرالمومنن بدرستیته کلام بر دو نوعست مختصر و مطولوشناخته 
نمیشود آ نجه در اختصار آنست مگربطول دادن آن پس اکر امیراله‌ژمنین مرخص بفرمایند 
طول بدهم طول‌میدهم خلیفه از سخن او تعجب نموده کفت‌طول بده پس گفت بدرستی که سه‌سال‌برما 
گذشته است بکسال پیه‌ماآب شدوسال دوم گوشت ما برفت وسال سوم استخران ما بوسیده گردید 
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و بدست سال هیوست پس اگر آنمال ازخداست پس او را بیندگان او تقسیم بکنید تا 
ازگر مکی هلاك نشوند و اک ازیند کان خداست شما چر احبس ۳1 ده آید ودروقت احتیاج 4 
صاحب آن رد E‏ و اگر ازشماست ۳ | تصدق کنید ک-۵ جرا میدهد متصدقین را هشام 
گفت این سردر هر یك ازاین سه‌اهر برای ما عذری بجا نگذاشت پس اهر کرد که‌صدهز ار اشرفی 
باهل بادیه دادند و صد هزار درهم بدرو اس بخشیدو باو گفت آیا حاحجت دیگر ی داری درو اس 
گفت‌هر | برای خود حاجتی یست وس بیرون آ هدند درحالتی ک.۵ درو اس بزرك آن مردم بود 
فصل [۳ یند که روزی عبدالملك ابن مروان باجه‌عی ازخواص ,منادمت نشسته بودند بایشان 
گفت کدام يا زشمااعضای ,دنر ارت هجامی کو بد‌تامن‌حاجت اور ابر آو رم‌سویداین غف(ه بر خاست 
و گفت یا امبرالمژمنین من میگویم پس گفت انف بطن رقوه غر جمجمه حلق خد دماغ 
د کر رقبه زند ساق شغه صدر ضلم طحال ظپر عن غبب فم قفا کف اسان منخر نعنوع 
وجه هامه ید واین آ خر حروف است وااسلام پس یکی از حضاربرخاست و گفت‌هريك ازجسد 
را دو باز بترتیب میگو :م پس خلیفه بخندید وسو بد گفت شتو ی حدهیگو بد سو بدگةتاصلح ان 
امرالمومین من اعضا راسه پار مينکويم د انف اسنان اذن بطن بنصربرة 
ترقوة تمرة تينة ثغر ثنایا و دی ٩‏ حمجمه جنب حبره حلق حنك حاحب خد خنصر خاصره 
دبر دماغ در ور 3 کر دفن در اع رقبه راس رکه زند زرد مه زب ساق سره سیابه شفه شەر 
شارب صدر صدغ صلفه ضلم ضذبره ضرس طحال طره طرف ظپر ظفر ظلمعن عنق عانق 
غبب غلصمه غنه فم فك فواد قاب قفا وقدم کف كتف كەب اسان لحیه لوح مرفق منخر منکب 
نمنوع نی‌ناب هامه همه هیف وجه وجنه ورك یمین سار ۱ يافو 2 وس زمین را بوسیده بنشست خلیفه 
حاجت اورا روا نمود درتاریخ مسعودی گوید که‌حجاج وقتی که‌منولد شد سوراخ دبر نداشت 
آتراسور اج نمودندو ستان مادرقبول وگ د درخدیث است که‌شیطان بسورت حارث ابن کلده 
شوهر اول دراه ات و بایشان گفت بزی بسکشید وازخون او بحلقاو بحکانید یس آین عم را نمودند 
آنو قت بستان مادرر اقبول کر دوازایحمة درل مردم وخواریختن حریص بود باین هر نبه که خو د 
میگفت پترین‌لذات نزدمن ریختن خو نست وامور عظیمه دا مرتکب میشد که‌دیگر یبا نهاقادر 
نبودو کسانیکه بامراو کشته شنده بودند بغراژ آنجه در جنك کشته بود بکصدوبیست هزار نفر 
شمرده‌اند و جاه هزار هردوسی‌هز ارزن بز ادان اومحبوس بود وزنانرا بامردان بحبس‌میانداخت 
گفته‌اند که اگرتمام امتان فساق خودرا بیاورند وما امت‌پینمب را حجاج راننهابیاوریم‌هر آینه 


۳ بر همه ها زیاد خواهیم بود اصمعی گویددرروزیکه بارش سبیار هیماز ید بجائی میرفتم‌مرردی 
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دیدم که دوستی برسر بر کشیده بود با اصحاب‌خود گفتم مبخواهید شمارا باینهر دبخندانم گفتند 
بلی‌پس نز داور فتم گفتم یااعر ابی‌میدانی نوچگو نه گفت نه گفتم «کانك ککقفی‌وسط رش‌اصاب‌الرش 
رشا ۳ ش» گو یا تونانی هستی در ميان ت که‌بر آن‌بار ش بی در ی ببارد س ۳ د گفت 
می‌دانی تو چگونه گفتم نه گفت «کانك بعرة فى نقب کیش معدلدلة وذاك الکیش یمشی*عنی‌تو 
کو یا پشکلی هستی که بدر سوراخ دیر کوسفاد چسبیده که‌حر کت عیکنی وا نگوسفندر امه ود 
رس بخندیدم وباو گنتم گویا ازاشعار عرب‌چیزی میدانی گفت, ۾ عرب از اشمار من‌چیزی‌هید| نند 
گفتم قدری‌ازشمر بخوان گفت ازچه‌قافیه میخواهی گفتم ازقافیه‌و اوقدری ازاشمار خودمقافیُو او خواند 
,س اورا بخانة خود ور دم وچپار مرغ برای اوذیح نمودم ویخته ز-زداو | وردم و گفتم‌اینها را 
برخود دبرهن ویسرمن وزوحهُ من قسدهت بکن گفت چگونه و طاق ۳ جفت گفتم حجفت 
گفت‌تودپسر تو وزوجة توو یکمرغ جفت و من وسه هرغ یزجفت پسبکمرغ بمیال‌من‌دادشب 
دیگر س۵هر غ بختمو آو ردمو گفتم سر ید ۳ بر أکهن‌هتو (دشده‌است | نہار ابرمانقسیم کن بطاق گفت 
دو سر ومادرایشان و نوو يك‌مر غ طاق دمن ودومرغ ایزطاق شب‌سوم يك‌مر غآو ردم و کفتم قسمت 
بکن گفت‌هر دو بال‌از بر ای دو بسر نو که بر ای‌تو بمنزلۀ دو بالند وسر آن برای توکه سراهلبیت‌خودی 
وعجز آن برای عجوزه وسينة آن‌بر ای هن چون‌خواست که‌ازخانه‌من برود ب‌شایعت او رفتم بمن 
گفت بر گرد وانجه درخان تو گذاشته‌ام بردار چون درخانه مراجعت کردم دیدم قدری اشرفی 
گذاشته بودحون ازاوسر اغ گر فتم گفتنداز او لاد حسین بن على بن اببطالب است‌و زد که‌هند 
دختر عمال بحسن و زیباگی بکانه رو ز کار خود بود حجاج اورا بحبا له نکاح خود در آو رد وشر طط 
۳3 ده بو د که دوست هز ار درهم بغار از صداق باو بدهد ومد تی باهم معاشر ت نه وداد روزی حجاج 
داخل خانه شد دید که عندبا ينه نیا میکندواین‌شعر را میخواند «وماهند الامپرةعربية سليلة 
افراس تححلها بغل فان ولدت فحلافلله درها وان ولدت بغلافجاء به‌الفحل * یعنی يست هند 
مگر مادیان عربی نجیب که اژنسل مادیانها بعمل آ مه است واسب نانجیب بااوحفت شده‌باشد 
بس اکر اسب ازاوهتولد شود که بسیار خوبآورده است وهر گاه استر از آن بعمل‌بیایدبتقریب 
ازیدرخواهد بود بس حجاج بر گردید بنوعیکه هند مطلح نشده‌عبداله بن طاهررا طلبیده‌بادو یست 
هزار درهم نزد هند فرستاد واورا وکیل نمودکه هندرا طلاق نی بد دس دال ۳ دهد | مده 
دراهم را تسلیم نمود واورا طلاق گفت هند گفت ای پسرطاهر مرا با معاشرت حجاج خوشحالی 
نبوده وعوض بازای این بشارت که مرا ازاین سك قفی خلاص نمودی دویست هزار درهم را بتو 


رشیدم جو ن ۱ «جیر «عبد | لماك بن مرو ان زر سەر کن فر ستاد که هدر 1 خطمه نماد هدند نامه باو 
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نوشت که‌ظرف راسك دم زده است عبدالء‌لك حواب‌نوشت که هر گاه سك بظرف شما دم بزند 
هت بار ۳1 | بشوید يك بار بخاك و بافی باب پس ظرف را بشوئید واستء‌مال آن حلالست پس 
هندنامه نوشت‌متضمن aT‏ تزویج تراقبو ل ۳ ۳ ط آنکه حجاج را فرستی کیل 
مرا با برهنه و پیاده‌بپمانوضعامارت‌ور باست که داشته است زمام ناقه مرابکشده از بلدش‌تاولایت 
توباین کیفیت بیآورد و چون نامه بعمدا لماك زسید ححا<ر ۱ طلیرده ۱ :ن اهر باو مر جوع داشت س 
حجاج امتدال نموده :مدر ه که باد هندبود یامد و هند را اکتا ان , کجاو ه اشانید وخود بباده 
وپا برهنه افسارشترهندرا میکشید وهند باهیفاء داب او به‌حجاج میخندیدند حون بیلدعندالملك 
نزديك شدند هند بکدانه‌اشر فی ازمیان کجاوه بر ژمین انداخت و بحجاج گفت ای شتر بان درهمی 
از ما افتاده است بردارو بما بده حجاج‌نگاه کر د اشرفی دیده برداشت وبرند داد هند گفت حمد 
3 خداو ند را که درهه‌ی ارما کے شد خدا دیناری اژءوض آن بما داد پس حجاج خیحل شد 
هیچ نگنت در بهضی آقب همف کوراست که کنیزی, ای ماهو نآ وردند کهآ ار ابخردچون ملاحظه 
نمود دید که صورت او کلف دارد ودماغ او کج و اطراف آن مر تفع است بصاحب آن كفت اکر 
کر تواین عيوب را نداشت هر آینه آ ارا میگرفتم وس کنیز ازجای بر خاست و این شمر راخوآند 
2 ماسلم الظبی علی‌<سنه ک۷ و لا!لمدر الذى روصف الظبىفيه خنس بین والبدر فيه کلف‌یعر ف» 
یی آهو باوحود حسن ازعیوب خالی نیست حاشاو نه ماه که بحسن موصوف است آهو در 
آن خاس نی کج دماغی ظاهر است ودر ا کلف پیداست پس از فصاحت او عجب نمود و او 
را خرید روزی علی امبرال‌ومنین خطبه خوانده فرمود با عبادال مرك است هرك که فراری 
ازآن ليست اکر پایستید بشما مر سد واکر ازآن بکریزید ادراك میکند شما را مرك است که 
ببیشانی شما بسته است پس بشتابید تعجیل کنید اکل کنید بدرستیکه بدنبال چیزی هست که 
پسرعت شمارا الب میکند که آن قیراست | گاه‌باشد بدرستی که قبر باغیست از باغهای‌ببه مت 

یا گو دالی از و دالپای‌جینم | گاه‌باش :در ستی 1 ۵روزی‌سه بارحرف هيز ندو کن بدهن‌خانه‌تار ۳ 
وهن‌خانه ترس وبیم و وحشتام من خانه حشرات و کر ٣م‏ آگاه باش بدرستی که بعداز این 
روزروزی بياید بدتر که کرمی آنآتش است روزی که کوچك‌را پبرمی‌کند و بزرك رامست دی 
نم‌اید وغافل میشود زن مرضعه از کسیکه او را شیر داده باشد وهی بینی مردمرا مست وحال 
آنکه ایشان مست نیستنده لیکنعذاب‌خداو ندشدید است ۲ گاه باش و بعداژ این روز روزیست 
که ازاین رور بدتراست کر ھی آن بسیار و عمق آن دور و دراز زینت آن‌آهن و آب آن چرك 


۱1 ۰ ی ج‎ ۱ ۳ ٤ 
وخون‌وسوای‌خدارادر ان رور ر<م نش فی هباد زان در تین در به بسیاز پس در مود | گاه باش‎ 
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وب داز این روزبپشت است کهعرض آن‌بقدر | سمانپا وزمینها است که برای پرهدز کاران | ماده 
ات خداماوشما را ایمن وس ارد ازعذاب اليم بود بیمغیر که هیقر هر د کاقمست اسلام د دبر ی بر ای 
هرد که اوراازه‌عاصی نع نگننه یکی ازاصحاب گفت‌شہادت هیدهم اینکه تور سول خدائی‌عبدا لاه 
ابن زیر نقل کرده گفته است که روزی راویهٌ جریر یعنی کسیکه شەر از جزیر روایت هیکرد 
وراویه کثیر وراویةٌ جمیل وراویة احعص وراویة نشکا نشسته بود ندو هر يك‌ازایشان ,شمر 
۱ 


رات ن ا دختر امام حسین لا رادراینخصوص حکم قرار دادن و بخدمت | نم‌صومه 


صاحب خود فخر میکرد و شمر دیگران ار جیح میداد ومیگفت شعر صاحب‌هءن ازشعر بافی شور 
رفته سخن خود را عرضکر دند آنسیده براویةٌ جریر فرهودآیا نیست صاحب تو که کفته است 
«طر وتك صائدة اقلوب و لیش دا وت الز بارة فار جعی سام > دعنی شکار کد دلبا در شب 
بربارت تواهده بود واینوقت ز بارت ئەسىت رس بر گرد سامت و کدام ساعی از زبارت کردن 
داخل بشو بسالاءعت سس براویةُ کثیرفر مود ا بانیست صاحب تو گفته ات يقر بمیخی ۳ بر بعینها 
وا<حس‌شیء ما بها لعین‌قر ت» عنی‌روشن هیکند چشم‌هر اجیز ی‌روشن میکندو بچدر بن‌چیز هاا نحیز ف 
که جشم با نر وشن همشواد وهیچ‌چیزهثل نکاح جسهم را روشن 3 ۱ باصاحب تودوست مداد 
کِ نگاه‌بکند خداصاحب و وشعر اوراقبیحگرداند س بر آو به ومیل فره‌ود | یانیست‌صاحب‌تو 
1 ون ۴ فلوتر کت عقلی معی ماطلیتپا ولکن طلابیپا لمافان هن عمأی ۰ ۳0 دس اکر 
عقل‌مر | گذاشته بودهر ۱ ۳۳ طلب نمی کردم و لکن طلب :مودن‌چشم‌اوراهن اورا سب قو ات ءل 
ست وس معشوقه خر درانخو استه استت بلکه عل خو دراخواسته‌است خداصاحب‌تر اوشعر او را 
قبیح #9 رش بر او یه ات کف ات خت تو که گفته اش , اهیم بدعدماحییت وان اهت 
فواحزنی‌هن‌دايپيم بہا بمدی * یمنی دوست میدارم ذای راکه ناماو دعد است مادام که زنده‌ام 
و اکر بمیر؟ بش محزون هی‌شوم که کیست او را بعذاز من دوست بدار د س صاح<بتو فکر ی 
نموده‌است مگرا نکه بعدازخود عاشق دع می‌شود خداصاحب تر اوشعر اورا قبیح گرداند جرا 
€ * فلاصلیعت دعدلذی خلهّب‌دی ۴ بس‌دعد صلاحیت‌دو ستی‌هیچد ۱ بع‌دازهن نداردیس بر آویه 
اخرص كفت | بانیست‌صاحبتو که گفته است * من‌عاشقین نواعداوتر اسلا لیلا ادانجم الثربا حلقا 
بانابانهم الوا لف‌ها حتی اد افضح الصیاح‌تفرفا « «عدی‌دو تفر عاشق که‌همدیگر را دو ست مبداز نف و 
رسالت تور میفر ستادندو باهم وعده کرده‌اندشبی را ۳9 دم ثر با مر تفع سین باهم و ابید ند 
وشبی بنء‌مت و لذت بسیار بروز | ور ند ۳ نکه صبح ےت + ازهم دا گردیدند خدا او را و 


شمر آورا قبح ؟زدچر | نگفت‌حتیادا وضحالصیاح تمانقایمنی تا نکەصپروشن سد دست بگردن 


۳ 


همدیگر داشتند پس‌سکینه هییکدام را نمسندیدوایشانرا طاقت حواب او نبود حفتعالی موسی 
وحی فرستاد که مدا 3 رزق احمق را چرا وسیم کردهام موسی عرض کرد مید اام یارب خدای 
تعالی فر مود یت | ند صاحب عقل بداند که طلب رژق بحیله ومکر نیست درحدیث مرویست 
که روزی امبراامومنن 4 داخل مسجد شد و بشخصی قرمود ات ر هرا بگر و نگاه بدار تا 
بر کردم چول بمسجد داخل شدا اش خص جام استر را گرفت وبرفت چون حعّرت پبرون | مد 
ردو در«م بدست داشت و میخواست با تشن بدهد دید که استر ایستاده و جام پرسراو يست 
حضرت دو درهم ر بغلام خود داد که برود و لجامی بخرد همانشخص را بیازار دید که لجام را 
۱ بدودزهم فروخته بود يس آ: نرا خرید و بخدمت حطرت أا حضرت فرهء‌ود بدرستیکه ذه 
روژی را سیب تفیل وتر ۵ صیر بر خود حرام دزن و بغار از آ نجه مقدر شده‌است باو نخواهد 
رسید معروف کرخی امار <ماعت میگذارد چون فارغ شد امام باو گفت معاش وروزی تو از 
کجاست معروف گفت صبر کن‌تانمازی‌را اعاده کنم وجواب تورابگويم زیراکه کس که برزی‌خود 
شك دارد بخالق شك خواد داشت ابراهیم بن‌ادهم از شقیق بلخی پرسید که چه‌مبکنی‌شقیق 
گفت اکر بیایم میخورم وا کر نیابم صبر میکنم | و بر اهیم گقت این عادت گان بلخست شفیق كفت 
بس توجه کن ابر اهیم گفت اگر بیابم میخورم اکر نيام دک میکنم بضی گفنه| ند «هی الة:اءة 
فالزمها تمش هلكا لولم يكن منك الاراحة البدن دانظرامن ملك‌الدنیا باجمعها هل راح منها 
۳ القطن والگفن ۴ ینی این قیاع است ا زر بگیر که بیادشاهی زند کی‌خواهی کرد اکر 
نبوده باشد برای تو ضور راحت بدن بس ببان اسر | که دنیا تماع ورای اوست با «هیر د از آن 
بغبر از بهد كفن چیزی‌هیبرد و بند که ملو ك فر س دو نان‌وزرای خودر ابر ای‌عشورت‌جمع نمیکر دنه 
بلکه باهريك حدا مشورت میکردند که دیگر ی مطلم‌نمیشد ودراین ضمن چند فایده در نظر 
واشتند یکی آنکه هر گاه اردان را حمم بکند مخالفت درمیان ایشان بهم هرسد دیکیر ًى 
را نشان بدهد ودیگر ان از راه حسد و کین بسند ند و معارضه بکنند و دیگر آنکه دراحتماع 
ایشان مظنه مبروه که سرملك فاش بشو د و هر گاه سر فاش شد ملکرا معلوم نمیشود که کدام‌يك 
ازایشان آشکار نموده أست شن اگر مجموع را عقوبت € بیتقصبر را بامقصر عقوبت 1 ده 
است و هر گاه أبشانرا عفو نداید سر آشکار شده‌است و گناهکاررا بابی گناه ملحق کرده است 
در بوض کتابها مذکور است که حون نوح بن مروان قاضی مرو اراده کرد که دختر خود را 
بشوهر بهد همسایه داشت بااو مشورت امود هجوسی گفت سبیحان ال مردم درامور بانوه‌شورت 
ا و چگو زد بامن مشورت ت میک ی قاط کا باك بگوگی مجوسی گفت ودر س ىكە کر ی 


ات 


بادشاه فرس اختیار ميکند صاحب مال را و قیصر سلطان روم اختیار میکند صاحب حه‌ال را و 
بزرگ عرب اختیار میکند نسب را و پیغمبر شما محمد با اختبار کرده است دین را پس بین 
که پروی کدام یك از ایشان میکنی قاضی باد از شنیدن این مقوله گفت که پیغمیر ما از همه 
یشان به‌دبروی سزاوارتر است غلامی داشت ميارك نام فن کت هج کسر | درمر اتب دین‌داری و 
تقدس مثل این غلام نميبیئه یس اورا بغلام تزویج نمو دو عبداله بن مبارك مشمور آزایشان هتو اد 
شد محمد بن حر ب گو بد او ل کسیکه صابون ساخت سلیمان ار بود واو ل کسیکهسو ق بعمل 
و دوالقر ین بور واول کسی که کاغف بعءل آورد «وسف بود و اول کس که کتابت بکاغذ مود 
و باسلام بنای شهر ناد حجاج بود یکی از علهارا گفتند که فلانکس ترا غیبت کرده است پس 
طیقی‌خرها 1 فته برای او فرستاد نت د زد اوآمد و گفت هن‌ترا غیبت کرده‌ام و توهدیه برای 
من میفرستی عالم گفت بلی حسنات خود را بمن دادی‌خو استم که عوض نار ۱ بتوبدهم پیخمبر 
فرموده‌است بدز ستیکه هر گاه بنده چبزی را لعنت کند لعن بطر ف آسمان میرود پس درهای 
اسان ارد ی آل‌سته میگر دد پس بحائب چپ وراست ی دد وهر گاه حائی زرد قر ار بگرد 
مبرود بسوی چیزی که بنده لعن آن نموده است پس ۱ ۳ آنحیز هستحق لمنت است قر از ميکر د 
والابرمی و دد کسی کهآ نر اگفته‌است در بعض کتب‌من کوراست کهچون هرهز ان‌راوفات نزديك 
شدوعلامت موت بر خو دمث-اهده کر د زن‌او آپستن ۳ دناج پادشاهیر آیرش مزن نباد وبو زراواعیان 
مماکت‌اهر کرد که‌متوحه‌امورماكبشوندبس ایشان ,تدببره‌ملکت پر دا ختندتایسری اززن‌متو لد شد 
هکیلو را بسلطدت قبول‌نمو دهتاا نکه‌پسر بد باو غ سید بس اشگر یور اهم آورد ب<رباعر آب‌برداخت 
و ایشانرا تاخت‌وتاراج‌نمو ده‌جمعی کشر رااسیر نموده‌شانی‌ایایشانراسوراخ کر ده‌بر یمان باقم هت 
و هفتادهزار نفراز ایشانرا باين قرارباخو دمییگر دانیدو باین‌سیب‌او رادوالاکتاف گفتندو در آن‌زمان 
امر کن د موی سر خو درا گذ‌اشتند و رخت الوان بوشیدندوسیاه خیمه آزمو ترئیب دادند و سواز 
اسب برهذه شدند ڳو بزن که ءامون شبی بیدار بود و بخواب نمیرفت سپیر را گذت که بااو بصحیت 
مشذو شود وبرای او سالفه‌بگو ید سییر گفت با امیرالمومنین دربلاد موصل بومی‌بود که دختر بوم 
بصره را برای پسرخود خطبه کرده بود بوم بصر ه باو گفت قبول هیکنم بشر ظ انکه ددد ك 
خراب علاوه بر صداق بدخترمن بدهی بوممو صل گفت مرا توانائی آن سف لیکن اگر پادشاهی _ 
این سلطان بکسال دیگر بر جا باشد خواهم داد پس مامون هشیارشد و بنای کار بعدالت وداد 
خواهی مردم ناد مرو بست که ماببن حسنین عا ما السلام اندك 5دورت وبیدماغی بود بحضرت 


امامحسین ار گفتند چون امام <سن ازتو بزد کتر است باید بخدمت او بروی و رفع نقار کن 


¥ 


حضرت فره‌ودکه من از جد خود محمد رایز شنیدم که هیفرمود هردونفر که باهم مکدرباشند 
س یکی از ایشف.ان رضای دیف را بعمل بي اورد بیش از آن ى بشت رود این خیر 
امام حسن 4ا رسید ,زودی نزد امام حسین لا آمدو زر که بپرام گور دروقت شکار بدنمال 
آهو هيدو بدتاازلشگر حداشدشبانی‌د ید که سفندان خودرا بصحر امیر انید س از اسب بر ده‌شد و 
لجام آن رابدست شبان داد ور بنشست که بو ل کند دید که شبان‌طلایلجام اند كا ندلدراقطم‌میکند 
و برمیداردبهرامتحاهل نموده نشستن‌راطول داد تا[ اکه‌طلای آ ار انمام بر داشت س بهرام بر خاست و 
دست بر چشم هاده‌پا نمرد OE‏ ۳ | بیاور که غبار بر چشم‌من‌رفته است‌و اه کر دن‌فادر نيستم وغرض 
بهر ام این بود که شبان خجالت نکشدشباناسبر اآو ررو بپرامسوارشدهو باشگر خوده‌لحق گردید و 
بجاو دارفرمود طلایلج-امرابم ر دیفقر بخشیدهاممبادا کسی رابا ن متهم نمائی یکی ازصحابه‌غالام بسیار ۳ 
داشت وهر کدام از ا نهاکه‌نم از را نیکو بعمل میآورد اورا آزاد میکرد پس‌غلامان نماز را بریا 
ورضاجوئی مولا تک رجا می دردند و عولی آزاد کرد شخصی باو گفت غلامان ترا کول 
هیزنند و فریب هیدهند کفت کسیکه ها را برای خدا کول بزند اورا می خوديم 

و رند که روزی ابوعلمان زاهد در وقت زوال با اصحاب خود از راهی می گذشت 
از بشت بام‌طشتی خاکستر برسر ابوعمان ریختند اصحاب اومتغیر شدند بایشان گفت هیچ مکو گید 
که کسیکه مسنحق آتش باشد هر 3 خاکستر براو بریز ندبایدراضی بشود و غضب نکند ابراهیم ‏ 
ادهم را گفتند هر گز بدئیا خو دال شده کرت بلی‌دوبار خوشحال‌شدم کار بز بر دیو ارگ نشسته 
بودم انسانی بر هن بول کرد بار دییگر بجائی نشسته بودم شخصی ازیشت سر باهردودست بقفای 
هن زد گو بند که شخصی ابوعشمان <میری را بضیافات طلیی؛ ه ود چون بدرخانه واش صاحب 
خانه گفت مع دور بدار کەتدارك شمارا زد وده امس ابو عدمان برت و بخانة ودر گر دتا اشن 
وسو ی او آاشد و گنفت خیحاات کشرده‌ام و دشیمال شدوام باید بیائی وس ابو عدُمان با او بیامدچون 
نزديك بخانه رسیدند بازصاحبخانه همان سخن را اعاده نمود وابوعمان را بر گر دانید و همحنین 
چہاربار اورا بیاررد ومر گردانید دع چپارم باو گفت غرض من امتعان او بوده است باود مر اعفو 
9-1 واورا ستاش میکرد ومدح مین ودابوعثمان گفت چگونه مرا دح میکنی بصفت ی که‌سگها 
بآ متصفن پدر ستی که‌هر گاه‌سکرابانك زنیهیآ دوهر گاه‌بر گردانی رگن دد (فصل) اوزاعی 
گوید دفیق برای رفیق ەثل وله ات بر برهن اگر از جنس او نباشد اورا موه کی و ازرو نق 
هیاندازد ودر مثل است ک۵هه شین خو ب مدلءطاراسات اگر ازءطر او بتونرسد ببوی اومع‌طر هیشوی و . 
«منشین بد ورفیق بد مثل آهنگر است هر گاه باتش آن سوخته نشوی ازدود او متأدی خو اهی 


شک از حضرات صادق 4 فرو شنت که فرهود هر گاه به‌نزل بر ادر موهنی رفتی پس همه احتراماو 


۷ 


را قبول کن شا آ نکة,صدر مجلس‌او «نشین شخصی این شعر نوشت و بیحبی بز خالد داد * شفیعی 
الك ال لاشئی غبره ولیس الی ردالشفيم سبیل؟ یعنی‌شفيم من بسوی‌توخداو نداست‌نهغبراوو برد 
شفاعت این شفیع راهی ایست پس بحیی او را نزد خود نگاه داشت و هر صبح هزار درهم باو 
میداد چون سی‌هز ار در«م استیفا نمود برفت پس یحیی گەت بخدا سم اگر اا ر عمر یایحا 
هی بود هر آینه 1 و طیفه ازاو قطع ہش و قدجثد کم بالمه‌طفی شما وماخاب من بااه‌عطفی 
«ص» متشفع و بتحقیق که آمدهام شمارا درحالی که طلب کے شفاعت بیغمبررا ومحردم نمیشود 
کاس که هصطة ۱ 


افتاد دعائی‌هجرب برای رد گم‌شده با او بود را بخواندو نگین انگشتر را دره‌یان بر گپای دعا 


یر اشفیم‌قر از بدهد یکی از او لیاءبکناز دجله نشسته بودنا گاه‌نگین انگشتر او باب 
افت صورت دءاایشت يا جاهم الناس لیوم لاریب فيه ان الله لابخلف المیعاد اجمم بینی د بن 
کنا وکنا پس بدرستی که خدا حمم هن ميان تو و ميان گم شده یکی از اولما ب رفته 
بود چون ظرش خانه کمبه افتاد ببپوش شد چون بو هن این شعر خراند * هذه دارهم 
و انت محب مابقاء الدموع فى الاماق » بعنی اشست خانه ابشان و توگی دوست ایشاف جه 
چبز اه تا داشتن اشك در چشم بش رحافی بیمار شده بود بم‌رضی که با آن وفات بافت 
کسان او گفتند مرخص کن تا قارورة ترا نزد طبیب بفرستيم شاود مرض ”ورا مداوا کند بشر 
گفت طبیب من «میشه باهنست آنیچه در بارة من بخواهد م کنیا بشان اصر ارنهو دزد بشر بخو اهر 
خود گەت بول مرا در قاروره کن و بابشان بده چنین کرد آن را نزد طبیب اصرآنی و ست اداد 
یت گفت آیر| حر کت دهید چون حر کت دادند گفت اگر این بول از نصر انیست وا ان 
راهبی‌است که از خوف خدا جگراو باره شده است واکر از مسله‌انانست پس بول بشرحافی‌است 
زیرا که دز اینزمان هی کس بقدر او از خدا نمیترسد گفتند این 1 بشر است اصرانی كفت 
شپادت‌هیدهم بانکه ست خدائی مک خداو ند واینکه محمد فرستاده خداست چون‌نزد بشر 
آمدندیشر بایان گفت اصرانی مسلمان‌شده‌است گفتند از کجامیدانی گفت چو ن‌از از دمن برون دفتید 
ندا بمن رسید که ای بشر بر کت آب توطبیب اصرانی بشرف‌اسلام برشید اولیاء گفته اند 
”وما حملو نی الضیم الاحملته محب‌د اجب حمول * یعنی هیچ مذلت وخواری بر من بار 
نکردند گر ایک آفرا برداشتم EE‏ من دوستم ودوست بار بردارنده است و گفته‌اند 
« حلف اازمان لیاتن,مثله حنثت‌بمينك یازمان فک » قسم خورده است روزگاز که هثل او پم 
برساند خلاف قسم ارتو ظاهر شدای زمانه پس کفاره‌بده * پانسیماهب من‌واعقبا خبرینی کیف 


حالالفربا » ای نسیمی که از وادی قبامی وزی خبرده مر اکه جک نهاست حال‌غریبان کم سالت 
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الدهر ان یچه‌نا مثل ماکنا علیه‌فابا » بسیار از او درخواست نمودم که جمع بکند ما را باهم 

یلاو قتی که باهم بودیم یں کول نیگن د وابا نمود شخحصی بکنیزی زنا کرده بود اتفافا کنیز 
حامله‌شد با نمرد گفتند چر | ازاو عزل‌نکر دی یعنی آب منی را بیردن ار بختی گفت بجب4 آنکه 
ازعلما شنیده‌ام که عزل کنیز مکروه است گفتند هگر نشنیده که زنا حرام‌است ازحضرت امیر 
المومنن 4 مرو بست گهفر مود هر گاه ازامر یبترسی پس خو درا در هیان انام دازو هر توت 
آن دشو بدزستیکه منت وشدت‌محافظت خود ازامر ,که ازآن میترسی و ای ت فرمودمردم 
هر گاه عوعا نت ضرر میرسانند و هر گاه متفرق بشوند نام هير سانند گفتنه بتحقیق که‌ماضر ررا 
دیده‌ایم اما افم أن چه‌چیز است حضرت فرهود بر میگر دند اهل کسب وبکارخود مشغول‌هیشو ند 
پس مردم بایشان منتفنم میشوند گوینی که یکی ازمساجد مصر باتش بسوخت مسامانان بگمان 
اینکه نصاری ابنکارر اکر ده‌اند کار وانسرای ایشان را آنش زداد وسوختند این خبر بیادشاه رسید 
امر ۳ د که‌مسامانانر اکرفته بعدد ایشان رقعپا بریدند وبر قمپا کشتن ودست بربدن وتازیانه زدن 
نوشتند و بر مسلمانان باشیدند هر کسکه رقعهُ برا افتاده بود بموجب آنحه در آن نوشته بود 
عقوبت هیکردند یکی از مسلمانان رقعه‌قتل بر اوافتاده بود میگفت سرا از کشته شدن پروانیست 
مگر آنکه مادری پبردارم که بی کس میماند یکی که بجانب او نشسته بودگفت مرا رقعة افتاده 
است که در آن تازیانه نوشته اند رقءه خود را بهن بده ورفعةٌ مرا بگر بس رقءه را باو داد و 
ریه را ازاو گرفت بس اورا تازیانه زدند و را کشتنه گو بنر که چون بزیدین مپلب از 
میاسك حج فار غر شد دلا کی طلیید که سراورا بتراشد ,س مردی دلاك بیامد و سراورا تراشید 
دزید فر مود تابانصد هر اردر هم باو دادند دلاك ازخو شحالی‌ دهشت امود و كفت انه هیر وم وزن 
ودرا خبرمیدهم که از بر کت یزید مستغنی شدهام پزید امر کرد که پانصد هزار درهم دیگر باو 
دادند دلاك گفت زن من برهن حرام باشد که بعداز تو سر دیگر بتر اشم و پند که ححاج بزیدان 
مہلب را بحپة‌صدهز از درهم خر اج که متو جه او بود محبوس مو د کسان بزبد دول‌را نزد یزود 
برده بودند که پحجاج سايم کنند ور ردق بدیدن اوأمدهبو د چون یزید را دید ابن‌شعر کیت 
ابا خالد ضاقت خراسان‌بعد کم وقال ذو والحاجات این‌پزید» یمنی ای اباخالد خراسان براهل 
خود بعد ازشا تنك شده‌است و ف ينكد صاحبان حاحت کجاست پزید * فہاقطرت بالشرقبءدك 
قطرة ولااخضربالمروین‌بعدكگ عود» پس یکقطره بشرق بعداز تو نبارید وچوبی بمرودین بعداز 
توسیز نشد * ومالسرودبعد عزلك بجولالجو اد بعد جودك جود“ و نیست هیچ سرودی را بمداز 
عزل خو شحالی و اه‌یماشد صاحب کر هی را :داز بخشش توجودی پس بز یك ,حاحب امر کر د که 
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هشیم بن عدی گفته است که سه نقر از اع میکر دندکه سخی ار بن در دم دز ءصر ۱ فان کست یکی 
میگفت عبدالنه‌بن حعفر و دیگر ی‌میگفت عرابۀ او سی‌وسوم میگفت یس بن‌سعد بن عباده شخصی 
بابغان گفت باید هريك ازشه‌انزد دوست خود بروید و اورااتحان بکنمد وشاهدی بر صدق‌سخن 
وطبق دءوی‌خود بیاورد دس ر فیق‌عبداله بن حعفر نزد عبهال رفده‌دید که عبدال بای خودرابر کاپ 
کذاشته میخواهد سوا ,شود که بمزرعهُ خود برود آنمرد گفت ای پسر عم رسولاله مردی غر مم 
که اخراحات من تمام شده‌است ,س بای خود را از ر کاب برون آورد و گت ناقه‌را با آنحه در 
هيان خرج است بتو بخشیدم اشتر را سوار بشو وخرج را صرف مونت بکن چون خرجرا کشود 
دید ددائی چند از خز و چپارهز ار اشرفی درمیان آن‌بود رس دوست فیس نزد او برفت واودرمیان 
خانه بخواب بود کنیزی برون آذه و بانمر د كفت جه هیخو اهی گفت هر دی غریب فقبر م آق-ای 
خودرا بیدار کن وحاحت مرا باوبرسان گنز کفت حاحت او قابلیت آن ندارد کهمولای خودرا از 
خواب بیدار کنم این کیسه‌زا که هفتصد اشرفی درمیان آنست بکیر که دزخانه قيس بغیر از این 
چیزی بهم نمرسد و بشتر خانه برو و ناقهٌ که خود هییسندی با است ات ان کار ۲ ور غلم از 
غلامان او بردار وبرو بس اشرفی وناقه و غلام راگرفت و ادا ما اختبرت «دصدیق فاختبر وده 
من الغامان » وهر کاه بخواهی که دوستی صدیق را امتحان € رس جر به بکن دوستی‌اورااز 
خدمتکاران پس دوست عرابه نز داو برفت دید که هردوچشم او کوراست ودونفر غلام اورا بمسجد 
هیبر ددا نمر دگفت یاءرابه مردی غریب و محتاجم عرابه هردو دست مم زد و کفت ا هاه بخدا 
سم که حقرق برای من مالی بجا نگذاشته اندو غلام را شیر مرد گفت تیگ نه ایشان را که 
فی‌الحقیقه ترا بمنزلة چشم‌اند از تو بکبرم بخدا قسم که نخواهم گرفت عرابه گفت ایشانرا بگیر ‏ 
والاآزادند پس | نہاراگذاشته دست بردیوار گرفت وبرفت ا نم د هر دو غلام راگرفت چون هرسه 
قر جمع شدند وهر کش هرچه ازدوست خود دیده بود نقل ۳ د همکی بانفاق حکم کر دند که 
عرابه ازهمهُابغان سخی‌نر است و بند ئی عجو ژه بمئزل حاتم طائی وارد شد و حاتم را بغار از 
اسب او و سدان دیگر چیزی امود دس اسب را دب امود وجوب سنال را بشکست و بذلام خود 
گفت گوشت اسبرا با این چوب طبخ‌بکن وبعجوزه بده نا بخورد اتفاقا شبی سردبود پس غلام 
انش روشن میکردو اندلگ ندگهیمه‌میگذاشت که مبادا کسی اورا ببیند پس حاتم این شعر خواند 
«اقد فان الریح زیح‌ص ر اللیل با سالم ليل قر“ نی اش را برافروز بدرستی که باد تند است 
وامشب ای سالم شب بسیار سرد است «عسی یراها طانق یمر ان جلیت ضیفاً فانت حر » پعنی 
شس اود که کسی که در شب راه هيرود آنش را مد اکر روشنی آن ھپ انی ۳-1 د پس تو 


و 
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آزادی فصل کویند یکی از شمرا نزد خالد بن يزيد این شعر در مدح او بخواند * سالت 
ااندی والجود حران انتما فة ارقا اننا لمبید فقلت فمن مولاکما فتطاولا الى وفالا خالدین 
بزید » عنی جو د و احسان را پرسیدم که شما هر دو آزادید یا بنده پس ایشان گفتند ها بیقن 
1۳ ۾ گفتم , بس هو لای 3۳9 کیت پس بر هن منت گذاشتند و گفتند مولای ها خالد او 
بزید است وس خالد بغلام گفت صد هزار درهم باین هرد بده وباو سور اکر زیباده از این 
مت زیاده از این باو میدادم دس شاعر گفت * کرم کریم الامپات مپذب :دفق کفاه الندا و 
شي نله هوالیحرمن ای النواحی, ائیته آفلجته ال‌مروف و الجودساحله حواد سيط الكف 
حنی لوانه دعاها لقبض ام ا انامله * بعنی کریمی است که مادر و بدر او کریم اندواز عیب 
منزه است و از هر دو کف او و شمایل او احسان ریزش ميکند واو دریاست که از هرجائب او 
بیاگی لجة آن معر وف و کذار او جو د و عطاست صاحب جودست دست گشاده که اگر بو اهد 
دست خودرا ببندد انگشتانو ی‌اور ااطاعت نمیکنندیس خالد غلام گفت‌صدهر ار در «مدیگر باو بده 

و باو ب که اگر زیاده میگفتی رباده م ی دادیم , نی كفت * برعت ۳ بالجو د حنی نعشتنی و 
اعطیتی حتى حسبتك تلعب فانت الندى و أبن الندى و اخو الندى حلیف الندی ماللندی عنك 
مذهب ” یعنی بتر ع کر دی بر هن بخشش تا آیکه مرا از فقر مستغنی نمودی و بمن دادی 7ا 
آ نکه گمان کردم تراکه بازی میکنی پس توخود احسان وپسر احسان وبرادز احسانی ای‌صدیق 
احسمان نمست بر ای احسان از تو 5 وزی پس خالد بغلام خو د گفت‌صدهز او در همد گر باد بدهو اد بک 
که اگر زیاده ازاین میگفت زیاده ازاین پاوميداديم مردشاءر گفت کافیست امیر را آنچه شنید و 
کافیست 1 نهک رفتم‌حا تم اجویعرب بوده و بعد از فوت او حضرت بیغمیر ایر حضرت امبر 
را بالشگر برسر فياه او فرستاد عدی سر حانه فر ار نموده بشام رفت دختر حاتم درمیان قبیله‌بود 
س گر برایشان ریخته وانوال ایشان را غارن وزنان واولاد اورا اسیر کر دند رس دختر حاتم 
را بنزد دیغمیر آوردند عر گر د با محمد بدر هن هلاك شد وبك سر که اراو بود فر ار 8 د 
از اه ھت فیکنی و مز مرخص میفرماگی که طوایف عرب برمن شمانت می کنند بدرستیکه 
بدرمن دفم گر د مشقت راو € ه میداشت همسابه را واطعام € د مردم را وظاهر ميکر د 
سلامرا برحصائب زمان اعانت مینمود حضرت فرمود ایدختراین صفات که گفتی‌صفات موُمدین اند 
اگر بدرتو مسلمان میمود هر آ رنه براو رحم کر د سور مود اورا مر خص کنید که بدر اودوست 
مبداشت مکارم اخلاق را مد ازآن فرمو د رحم کنید برعزیزی که ذلیل بشود دصاحب دواتی‌را 


که ور بشود ر عالمی ۳ که در ميان جرال گر فتار «شود وس ان دختر را با کسانی ۵5 بااو بو دنك 


۳ 


رها کردند دختر بیغمبررا ۳ ق وگفت خدایتعالی احسان ترا :وقح برساند وترا یلیم ودون 
همت محتاج € وهیچ نعمت از دسی ات تن مگر آنکه ثرا سیب ردآن قراربدهد پس‌اژ . 
مدینه بررن رفت ومتوحه شام شد وبرادز خو د گفت بخدمت بیغمیر برو بیش ازآنکه ار ابگر د 
ددر ستیکه صفتیای بسندیده ازاو بافته‌ام دوست میدارد فقبر را ورها همکد سیر را ور حم کان 
برصفیر ومیشناسد دز بزرك را وس عدی بخدعت پیغمبر ایو بیامد وحضرت اورا احترام‌ميکرد 
ومتکان خو درا که لیف خرما دران بود از بر ای‌او گذاشت وخود برزمان نشست سءدی وخواهر 
او مسامان شدند رو ابقمت که درزمان حاهلیت اختیارطلاق بازنپ! بود و 0 طلاق این بود 
که زن درخیمه را ازطرف مشرق بان ميا ورد ودری ازحاب مغرب‌بالا هیبرد روزی عم زاده‌زن 
حاتم بزن بگفت حاتم اولاد تر کر سنه کاه میدارد و چیزی بشما نمیدهد باید اورا طلاق دهی 
س زن درخیمه را | زطرف هشرق بهغرب قر ار داد حانم امك ویافت که زن اورا طلاق داده‌است 
اطفال خودرا برداشت ورد ببیابان‌نماد اقا جعی‌همم مان بخانه حانم آ مدند و ازطلاق خبر نداش تښد 
زن مضطرب شدو بسرعم خود يغام داد که بامرتو شوهر خودراطلاق داده‌اع وشنیده‌ام که‌میخو اهی 
مرا نز وج نی اکنون جه‌عی میم‌مان بخانه ما آهده‌اند قدری طعام بفرست که باشامند چون‌این 
پیغام بپسر عم رسید طیانیج» بر صورت خود زد و گفت باین سبب ترا بطلاق شوهر امر کردم که 
اکنون تومرابان میخوانی زن که از سر عم مابوس ا نرد حاام فرستاده شثری وقدری شیر 
آور داد تحر ر داد وهه انان خورآنیدنه زن حاتم حکابت هگن د که تال در باد ب4 قجطشد 
شی اولاد ھ ن گرسنه بو داد ار کرک کربه ا ۳ با وجودا آنکه حال خود ھک بو ۵ 
ایشانر | مشغول هینهود تابخواب رفتند وخو داز شدت جوع بخواب امیر فت نا گاء دیدم زنی از یش 
خیمه آ مد و گفت باحانم ازنزد اطفال گرسنه آ مده‌ام که‌ازغایت گر گر صد‌ای سك 0 حاتم 
باو گفت بر و واطفال حو درا بیاو رتا بشاار ۱ سیر کن هن گفتم باحائم | يشار ۱ <4 سیر فيان وحال 
آنکه تو واولاد تو ازهمه گر سنه‌تر ید مرا حواب نداد چون زن بااو لادا مد ند حاتم کارد برداشت 
واسب خودرا دیحهود وقدر ی آتش روشن گر د و کاردی بدست زن داد و کفت از کو شت اسب 
ببر وبا تش کباب کن وخود بور واولاد خودرا سیر اها حون زن و اولاد سار شدند اولاد خودرا 
پیداز کرد سار امود بعف از آن بمیال قیله رفت وسردم را خبر کرد ,وس <مم شدند وخود روا 
برسر کشید و گوشة بنشست تامردم گوشت اسب را ماع خوردند و بخدا قسم که خود ازآ ن‌نجشید 
و حال آنکه ازهمذمر دم گر سنهتر ود شعر ۱ ۱ 


اماری ان المال غاد وراگح ویبقی مر المالالاحادیث والذ کر 


را 


ای ماریه بدرستیکه مال هیا ید و مبرود وباقی‌هیهاند ازمال د کرخم ونام نيك 
و قد عامالاقوام لوان حاتماً اراد ثر اء المال کان له وفر 

و بتحقیق میداد اقوام که اکر حاتم میخواست ثروت ومال راهر آینه برای او بسیاز بود 
و بند که جممی دشمن قصد فبیلهٌ طی گردند و برایشان ریختند حانم‌طایفه خودرا بجنكایشان‌برد 
و ایشان راشکست داده روی زیمت نهادند ودرین فرار بزرك ایشان حاتم گفت نیز فدارم و 
میخواهم نیزه خودرا بمن ببخشی حاتم نیزه را باو داده جمعی از قبیله او زبان ملامت کشو ده او 
زار رس نمودند که حرا نیزه بدست دشمن دادی و خودرا درم‌عرض هلاك انداختی ا گفت 
میدام و لیکن حواب کي که نک ید بمن ببخش چه‌هیتو ان گف. و بند که حون حاتم وفات 
یافت بر ادراو داعیه آن داشت که بجای او باشیند مادر او نم گر دو میسگفت رنهاز | :ن خواهش را 
مدار که ماببن اخلاق شما تفاوت بسیاراست بخدا قسم چون <انم‌را زائیدم تا هفت روز بستان‌مرا 
نمیگرفت a U‏ یکی ازاطفال همسا یر | آوردم ويك‌پستان باودادم آنوقت وتان هرا گرفت و 
وتایکی ازیستانهای خود را بطفلی نه‌یدادم حانم شبر نمیخورداماتو یك بستان مرا O‏ فتی 
و ستان د ۳ را میخوردی ٿو کا و حاتم کا 

یعیش الندی ماءاش حاتم طىء و ال هتات قامت لل خاء ها نم 

زندگی میکند بخشش مادام که حاتم زنده باشد و اگر حانم بمیرد برپا میشود برای سخا 
مانمها عرب را قاءده این بودکه شبهاآ تش روشن میبگردندتا آنکه می‌مان بروشنی آن بخانم‌ای 
ایشان بپابند و در موسم سرما وبارش‌وشیهاکه باد میوزید ومانم اشتعال‌بود سگانراپشت‌خانها 
بستند که فریاد کنند و میهه‌انان بأواز | بش یایند فصل دراحوال بخیلان ازحملهٌ بخرلان حطية 
ات رو زی بر در خانه‌خود نشسته بودو چو بی‌دردست‌داشت:اگاه‌شخصی بیامدبار گفت أ مدهام که «یم‌مان 
تو باشم حطیه اشاره حوب کر د و گفت این را برای کف بای يهان نگاهد اشتهام و از بخیلان 
است شاادین صفوان هر گاه درهمی بدست او هیآهد باو ا ای عبار تاحند دست بدست 
کدی و و و ۳ هیشوی ترا <بس ق روحس ۳ طول هیدهم س ۳ ,صشدوق 
می‌انداخت وافل میکر د شخصی خواست که بخانه یک اردوستان خود بر ود گفتند دوست "و 
بی‌ازاست وهنوز عرق نکرده است گفت بروید وازطعام او بخورید درحهّوز وی که عرق خواهد 
کرد عمربن یزیر اسدی ببخل ولثامت مشپور بود روزی اورا آزارقولنج عارض شد طبیب اورا 
با روغن حقنه کرد چون خاست که شکم اوفعل کند اهر کر د طشتی آوردند و | نجه‌ازشکم او آمد 


درمیان طشت ربخت و بغلام خود کفت ردغن را از ردی طشت جمم کن وامشب در چراغ کن 
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و بند. که منصو ر خلیفه بسیار بخیل بود روزی در ر اه مکه سلم برای او حدی می خو اند 
جو ن فارغ شد منصو ر بر بیع گەت نیم درهيم باو بده ۷۲ گفت با اهبر المومنن بر ای هدام 
حدی خواندم سی هزار درهم بمن داد منصو ر فت ثر اچه اسبت. که از ست المال سی هزار 
دز هم ری با رع مال را از او € سام مصطرب شد و الم اس میگرد 7 از سعی وسار 
ر بیع و اسطه شد و طر فین را بابن راضی کرد 4 شاو در رفتن و بر گر دیدن بر ای مخصور حدی 
بخواند و توقح اجر تن نکند و اما اهل ەر د ;س اھان بر بخل و دنائت مشم‌ورند و عادت 
ایشان انت که چون <هعی از ايشان بسفر هی روند هر نک ازایدان بار جه گو شت شک د 
و به بند هی‌بندد پس همه آ ن گو شت‌ها را در ميان دیکی میگذار ند وهر کس وگو شت خودرا 
بدست هی گبرد تایخته شود وس بند را فد و گوشت را بردن مر آورد و ۳۹1 را بترازو 
قسوت فیک بخیلید ) گفتند شج اع ازن هرد ریات گفت کسیکه آو از دندان هرهم را 
بخوردن بشنود وزهرء او شق نشودیکی از اعراب ر اگفتند ! با محمدبن یحبی لباسی بتونم‌ردهد 
که بيو شی گت بخدا قسم که اگر خانه او بر از سوزن باشد وحضرت »قوب حمیم بیغمبران و 
ala‏ را بشفاعت بیاورد وضاهن بیاورد که بکسوزن از او بءاریت بگرد که برهن بوسف را 


که از شت سر دازه شده ایت بدوزد هرا AL‏ زخو اهد دأد چکونهمر | هییوشاند. 


لوان دار ه انیت اب واحتغت ابراضیق بسا و المئزل 
و زا ۳7 سف امسدهار [ ابر ° یحرط ود دمص م عل چ 


نی اگر خانه تو سوزن برد ید کسه ساحة خانه ا از بسیاری آن تنك شود وبیاید ترا 
بوسف که یاک سوزن از تو بعاربت بگرد تا حامه و باره خودرابدوزد هر آینه نخواهی داد متینی 
مردی بخیل بود ا ی فصیده در ہدح او گفته بود هتنیی باو کفت ججاد وی این قصیده جه 
يڪو اهی گفت ده دنار هتنیی كفت رید | قسم که اگر شبه زمین را با کمان به بیژانی 
حلاحی گنی بکدانك بتو نخو اهم داد دعبل 9 ید روزی نزد سپل بن هاردن نشسته بودیم 
پس بر اخ و استيم تا آنکه نز درك شد که از 5 ا بمیر د بغلاع گفت وای برتو چاشی بیاوز 
غلام خروسی بخته ارد او آو رد سپل ل نیمود و بغلام گفت سر آن کیفارت غلام گفت سر 
آنرا انداخته‌ام سول گفت بخدا قسم که من مکروه می‌دارم انداختن بای آنرا تو جگونه سر 
نرا انداختی وی بر توا نا نمیدانی سر رگیس همه اعضا است و خروس بسر ذکر خدا میکند 


و اکرنه‌او از او هی بود هر | نه ویج کش او را نگاه امی داشت د بر سر ان تاجو, ات که 
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هردم بان تبر ل هی جویند و چشم آن بر سر است ڪه در صفا بان مل زده هی شود ۶ 
یگ پد شرابی مثل چشم خروس ومفز سر او برای وجم‌کابه بغایت مفید است وهیچ استخوانی 
مدل استخوان سر خروس بزیر دندان لذیذ و نرم e.‏ درفتم که تو خیال میکر دی که عن 
آنرا نمیخورم آیا مان امیگردی که کسی نزد من خواهد بودگه | نرا بخورد برو و هر جا 
که انداخته باشی بردار و بیار غلام گفت بخدا قسم که نمیدانم آنرا بکجا انداخته ام سل گفت 
هن میدانم بمیان شکم خود ا.داختة خدای تعالی ترا دشمن بدارد شخصی از اهل مرو را 
آزار سینه بیم رسیده بود اورا بسویق بادام امرو مداومت نمودند چون اخراحات آن سار 
بود بر او منگان 1 و صبر بر آزار را آسان تر ھی دانست یکی از دوستان او باو گفت 
اگر ۳ ناه مداومت کنی ترا نافم خواهد بود یس ۳ یداه هی خورد تا یماری او رفع‌شد 
و چون‌نخاله و آب اشتها را کم می‌کند بزن خود گفت همیشه آب‌نخاله برای‌ماطبځ کن که هم‌دوا 
استدهم ۶ذاست یکی از بخیلان خانه خر یده‌بودچون‌در آنیحانقل کر ددرو یشی بدر خانه | مدو سوال 
3 د بخیل باو گفت خدا برسانددرو بشی‌دیگر آمدو این کلمه‌شنیدو همحنین درو یشان ی آمدند و 
باین کلمه بر میگردیدند آن مرد بدختر گفت هی بینم سابل بسیار ی‌بردر این‌خ۱+ ھی آبددختر كفت 
ای بدرشما بيك کامه ایشانرابر میگر دانید از وم و زیاد آن جه باك دار بد اعرابی میهمان خود 
را گفت بچائی وارد شدی که نفعی در آن نیست و بکسی ازول کردی که بتو خوشحالی ندارد 
با آنکه بایست بی‌خواهش‌طءام با بر گرد بندامت والسلام 
رفمت الی‌بم ن هن صفو فکرتی عروساغدا بطرن‌الکتاب لپاخدرا 
بردم سوی ابهان از خالص فکر خود عردسی که کتاب برده آن بود 
بايا عشر 1 وهام لپا قلما در ت الهبر طلقم-] عفر | 

پس بوسید آ ار اده بار و بمحت آن ءاشق شد چون نام ههر بر دم ار | ده‌باز طلاق گفت 
اصیحاب م<مدبن‌جم,باو گفتندهابدیدن تو میا ئم ومیترسیم که از نستن‌ها ماول‌بشوی علامتی‌قرار 
بده کهبآن علامت برخیزیم د بردیم محمد گفت علامت | ستکه بغلاع خود 3 رم که حاشت بیاور 
عمر 50 میمون ی ید در ميان شهر کوفه راه مبرفته دیدم 45شخصی باهمسابه‌خود جنكهیک دو 
دشنام‌میداد باو گفتم سبب نز اع‌شماچیست گفت یکی ازدوستان بز بارتمن آ مده دازمن طمامی‌خواهش 
امود سر 1 سفدی یخته بر ای او خر یدیم و باهم‌خوردیم پس‌من | تخوا نایا ار ۱ بردرخانه‌خودریختم : 
اا نکه‌فشر ومیاهات درآن بکنم اینشخص استخو انهارا برداشته و بردر خانه‌خود ررخته‌است‌ناهر دم 


کمان کنند که ! نبار اخود ا:داخته‌است یکی از بخرلان باولاد خوداهر 5 د که قدر ی گو شت بر ای‌او 


۱ ۷ 


طبخ گنند پس‌طبخکرده ازد او واومیخورد وفرزندا اش € میکر دند تانمام شد و بغبراز 
استخوان‌چیز ی بجانگذاشت و راولاد گفت هر يك‌ازشما € بد که‌این‌استخوانپارا ا نه میخورد 
آ هار ۱ ,او هیدهم پس سر بزر لد گفت من آنهار | میحاوم و RE‏ بحدیگهمز ه در آن‌نمانه بخرل گفت 
تو مستحق آن نیستی بسروسط گفت کوشترا از آن‌جدا میکنم و بز بان میلیسم بحدیکه معلوم‌نشود 
که استخوان بکساله‌است بادوساله بخیل گفت سای ان0 بسر کوچك گفت ابیدد من آثر ۱ 
باك مكنم بس میکو م ومیخورم پدر گفت مستیحق آن توگی خدابره‌عرفت وحزمتوبیغزاید روزی 
ابوالاسودطعام میخورد بساعرابی وارد شد ابوالاعو دهمحنانکه پخو ردن مشغول بودباءر ابی هتو جه 
نشد بی‌اعرابی سلاهکرد ابوالاسودجواب سلام گفت ومتوحه‌طعام گر دید اعرابی گفت ازخانهو وطن 
تومیاًیم ابوالاسود گفت شاید راه‌توا نجابو ده‌است اعر ابی گفت زل ا ن بود ابوالاسودگفت در 
وت بەر ونآ مدن اورا حاءله گذاشته بودم آعر ابی گفت وضع حمل :مود | ٣‏ الاسو د گەت هر ا شن 
میزاید اعرابی گفت دو دسر ازاو متولدشد ابوالاسود گفت مادرزن‌این عادت داشتاعرابی کفت‌یکی 
از آن ده وسر برد ابوالاسود گفت راحت‌از بر ای مادراد بپمرسید زیرا که بشبردادن هر دوفادر نبود 
اعرابی کھت فر دیگر یز بمرد آبو الاسود گفت امیتوانست که بعدازمردن برادززنده بماند اعرابی 
گفت مادرایشان نیز وفات‌یافت ابوالاسود گنت حزن‌بسران اورا نگذاشت که‌زنده‌بما ای اعرابی گفت 
کویاطعامیکه‌میخوری بسیار لذیذو گواراست که‌دل برمر كزن وفرزندانمینپی‌ودست از آن‌بر نمیداری 
ابوالاسو د گفتبلی «اینجپت تنام تورم اعر انی دید که از آن طعام بی تفت انیت کف هر گز طعام 
کوارا بذائةه توهررساد این بگفت وروانه‌شد و بند که یکی از اءر اب اژحانب حجاج ببعصْی 
از نواحی والی‌بود روزی طعام دیخورد که شخصی ازخانه وقسسله او آ مد بی والی‌از خانه واولاد 
وشترو گوسفند وسك خود پرسید آ نشخص گفت بحمداله‌همگی‌صحیح وسالم‌اند والیبطعام‌خوردن 
مشغولشد واورا تکلیف نکرد چون اند کی گذشت والی‌با نشخ ص گفت سك مارا چگونه گذاشتی 
گەت سک,مردوالی گفت‌سبب هر دن اوجه بود آ ن#خص گفت از بسکه‌استخو ان‌شتر خورد واستخوانی 
1 ی او نهست اورا کشت والی گفت مگر ناقه‌من‌مر دە‌است آ نشخص گفت بلی‌و ۳ کھت بجه سیب 
آعر ابی كفت حون درتعز به‌زن توامعمبر ا بدوش او کشددند و الى كفت زن »نهر دآ نفخص 
گەت بلی‌والی برسید بت ان چه بو دآ نشخ ص گفت از بسکه برفوت بسر او عمیر گر به کرد والی 
گفت مگرپسرمن فوت شدآ نشخص گفت بلی پر سید سبب آن چه‌بود گفت خانه برسر اوخراب شد 
والی گفت مگرخانه‌من خراب شد آ نشخ ص گفت بلی والی‌بر خاست وجوب برداشت که آ نشخص را 


بر ند آنفخص € بخت و بر وایتی | نکهو الىد ست ازطعام برداشت و شروع بفر بادو ناله گر د وخاك 
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برصر هیر بخت پس اعر ۱ ای بیاهد و بر سر طعام دست سب بخو ردوازخانه دالی بیران رت ڳو بند 
که هارون وام جعفر اختلاف‌می کردند که کدام‌يك ازفالودح و لوزینج بت راست باین‌جیتابویوسف 
فاضی را طلب کردند تا میان ایشان حکم کند اپویوسف گفت حکم برغایب صحیح نیست باید 
هردورا حاضر کنید تا من از آ نبا خورده حکم کنم پس هرون امسر کرد اهر دوراحاضر نمودند 
ارویوسف ازهردو خورد تاسیرشدهرون باو گت اکنو نکم کن که کدام ك ازدیگری بپتر است 
آبوبوسف تبسم نمود و گفت باامیرالمومننن ایشان هر دوصلح کر دزی دیگر مر احه کار که میان‌ایشان 
حکم کنم هرون بخندید وهزار اشرفی باو داد حون این فقصه بام جعهررسید صدو نود و نه‌اشرفی 
نیز برای اوفرستاد و بند که طء‌ام اعراب «نحصر بود بگوشت که باب کباب می‌دختند و نمك‌در 
آن میگذاشتنه دالوان اطعمه را نمی‌شناختند تا آ نکه معوبه در ایام خود اطعمه مختلفه‌اختر ام ' 
نمود یکی از بخیلانر اگفتند که ور ج بعدازشدت چیست گفت که مپمان عذر ۳ دو 3 ود که‌روزهام 
و اعظطی برسرهایر میگفت دراحادیث وارد شده است کههر اه از باسر لو اطه کند روزفیامت 
راید آن شرا بدوش بگیرد و بمحشر بیاورد پس‌مردی ترك فرباد بر آوردو گنت وای برمن چند 
سر باید بدوش خودبر دار م شخصی باو گفت هتر س که در قیامت کسی هم هت که ترا بدوش 
بر دار د و بند که مادرءمر ۲ بن ء اص ى بو دز نا کار وس ابو اهبو امیتبن خلف وا و سفیان‌بن حرب 
وعاص ن وابل ۳ اودر يك طهرزنا گردند و آبستن شد چون عمر و ازاومتولد شدهر يك ارابغان 
ادعای او کردندمادر اومیُفت ازعاس است پس عاصاخراجات اورا متحمل شدولیکن بابی‌سفیان 
شبیه تربود فصل کو پند که اعمان بن مذذر دورور برای خود قر ارداده بود گر وز بوس که هر 
کس را درا نر وز اول بارمیدید بقتل مبرسانید وروز دیگرنمیم‌هررکس راکه در | نروز اول بار 
میدید اورا ازمال خود مستغنی می کرد واحسان بسیار باو مینموداتفاقا هر دی فقبراژقبیلهطی بطلب 
رزق میکردید ودرروز بؤس نعمان را ملاقات کرد نعمان امر کرد که اورا بکشند اعرابی بزبان 


تضرع و زار ی عر ض کر د ایراا لماك مردی فقبرم وچند طفلر ۱ گر سه گذاشته وبر ای تحصیل‌رذفی 


. برای ایشان ببرون | مده‌ام و کشتن من دراول روز يا خرروز: ای شما هی تفاوت نداردالتماس 
۰ ن *ن ر 


من | سمت که هرام رخص کنی تابر د وطءامی بر ای اطفال خود تحصیل کر ده بابشان برسانم‌و ایشان 
را پیکی از ار باب مروت بسیازم وبر گردم تعمان گفت ترا مرخص سک ۳ ضامن بمن ندهی که 
هر گاه نیاهدی ضامن راءوض و بکشنه شريك‌بن عدی دام نعمان کهبانمجلس حاضر بودبرحال ۲ 
اعرا !ی آرم نمو دعر ضكر دم اء پا الماك من ضام ن این مر د میشوم س اعرا بی بتعجیل تمام بر ون‌رۇت چون 


عصر نرديك شد تعمان بشر ك گفت وعده او نرديك شد و اعر ابی نبامد ههیای کدنه ش دل باش 
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شر بك گفت پیش ازوفت ازمن چه‌میخو اهی چون عصر شد اعمان گفت باشر يك مو عد و رسید و 
احل تو ندرك شد واز اعرا ای اثری نشی اگرصیتی داری بکن و آماده قتل باش شريك گفت 
سیاهی آزده ور هی بینم کویا اعرا اسک هيا ۳ آید چون‌سیاهی نزديك شد اعر 1 ی بود که هید وید و 
بشتاب هی 3 چون رسید فت ایماا لماك هیتر سم که وقت بگذر دوضامن بقتل‌بر سد از[ : جوت 
در آمدن شتاب کردم ۲۱ نون فرها تام رابکشند نعمان سرخود را بزیرانداخت ومتفکرشد بعداز 
مادقا و دوش با اءرابی هر گز مثل تو وشر يك‌بن‌عدی ندیده‌ام اما تویس ازمر اتبوفا 
چیزی بجا نگذاشتی که کسی بآن فخ ر کند و اماشر: بك پس‌نهایت کرم واحسان را بجاآورده‌است 
چکو هھ ن لمو بدبخت باشم وازشما هر دو کم ار بو ده باشم | گاه‌باشید و بدا نید که‌من روز بوٌس 
را برداشتم وبحهت احترام وفای اعرابی واحسان شريك عادت خودرا تغیبر دادم بعدازآن نعمان 
رابی گفت: راجه‌براین داشت که بوعده خود وفا کردی وحال آنکه میدانستی که کشته‌می‌شوی 
ان کات کی که وذا نداد شته باشد دین ن-دارد پس نعمان مال سيار باو داد و اورا هستهد 
بر ۳ دازید حکابت آورده‌اندکه واعظی میگنت ددر ستکه خدایتمالی را ملکی هست که در 
حن ولادت طفل هیا ید و موضع ببرون آ مدن طفل را وسیع میبگرداند چون طفل متواد هیشود 
ملکی موان است که مرا ید وفرج را ee‏ ميا ورد وتاك می گند ایال اول بر گردد پس ه-ردی 
بر خاست و گفت هر گاه چنین‌است پس ملك‌دوم بخانه ما نیامده است حضار شروع بخنده کر دند 
شخصی خراسانی درمیان لشگر بود اتفاقاً لشگر بپم‌خوردند و ولولف درمیانشان افتاد شخص 
خراسانی مضطرب شدپس برخاست که اسب خودرا اجام کرده بر آن سوارشود ازغایت خوفلجام 
رابطرف دم اسب زدورو بدم‌سوارشد چون بردوش اسب‌قرارگرفت کفت‌ای اسب پیشانیتوءریض 
گردید از چه‌خر ظوم در آوردی و ازحه شمیه فی شدی شخصی بسر خود را به اب فرستاده 
بودیع‌داز مدتی ازو بر سید کدام سوره ازفر آن میخوانی بسر گفت سورءٌ لااقسم بپذالیلد ووالدی 
بلاولد بدر گفت بجان خو د سم کسیکه هثل توفرزندی داشته باشدبی ولدخواهدبو د شخصی 
سر خود رافرستاده بو د که ,ندی برأی چاه و د به پار گفت بابد طول يست درم باشذ‌سر 
بر فت وازراه بر 3 دیدو یدز كفت طو ل ,در اگفتی‌و عرض 4 ۱ نگفتی که‌چه باشد بدر گفتعر ص‌ 
آن بقدر «صیبت من برتو مردی کر به منظر بسیاز استغفار ميکر دشخصی ظر, ۳۹ 
باو كفت جر | بخل»یکنی و این ھکل را ازا ۳ جینم محروم میداری ۶مربن عبدالمزه بز 
راگفتند پسر تو انگشتری بهزار اشرفی خریده است پس نامه باو نوشت که البته انگشتر را 
بفروش وهزارشکم کا را بان سار نو انگشتری از نقره نرای خود بساز و برآن بنویس 


۲ 


یا . 
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۷ و ت ۲ ۹ ۴ ی e‏ 
رحم الله امرها عرف قدره دام یتعد طوره خدا بیاهرزد کسی را که بشناسد قدر خود را واز طریقه 


خو د تجاوز نکند در حماقت اهل ق-زوین گفته اند که مردی ازایشان دو زن داشت اغاق 
ظ ر دو ایشان بیماز شدند شوهر بحهت معالجه نزد طبیت رفت طبیب گفت بای قاروره ایشان 
را بیاوری تا احوال ایشان برهن دعوم م شود ر مرن ءردبول هردورا در يك و -اروره کر د و در 
وسط قاروره بندی بست ونزد طبیب برد و گفت‌این بول هر دو بیه‌ار است که دريك شيشه کرده‌ام 


وفاصله انها را به‌بند بسته‌ام طبیب یافت که مردیست احمق باو گفت چرا 


بند را از میان شیشه 
نبستی گفت سپو گر د) عبدالملك بن‌عمیر 5 ِ سرحضرت امام حسین لا را دیدم که در 
دارالاماره نزد عبیدالنه‌بن زباد عليه اللغته والعذاب گذاشته بود پس ازآت سرنحس ابن زیاد 
را نزد مختار گذاشته دردم دازا نر مختاررانز دمصمب گذاشته دیدم وهو نان سرهصعب زآنزد 
عبدااملك دیدم داین‌همه انقلاب درءرض دوازده سال بود مرویست که شخب 


ی حدمت <صرت 
سليم ان عرص کر د با ۳ ال جمعی همسا ره دارم که بط مر ۱ دزدیددآند ودزدرانمیشناسم‌حضرت امر 
کر د که هردم رابمسحجد خوانند رس حضرت برمنیررفتو بعداز خطبهفرمو دایپاالناس‌یکی ازشما بط 
همسایه را دزدیده است وتاجی روو کا ن م ا آزمر دم دست بر سر 
خود گذاشت حضرت فرمود اورا بگیرید که دزداین است ,س اورا گرفته بط را ازاو گرفتند 
گوبنی که ابل حیوانیست شبیه بکاو کوهی و بسیار حریص است بخوردن مار و که باشد که مار 
اورا میگزد وس اشكث از جشم اوحاری مشود وبزیر چشم او منحمد میگرددمثل شمم ا ارا 
میگر: ند ومسمو مرا با آن‌مداوا میکنندو فاد زهر حیوا: انی که‌مشمو ر است ا بپترین این‌فادزهر 
زرد است وان حیوان در بلاد هندوستان وسند وفارس بیشتریم هرسد و هر گاه این فاد زهر را 
برجائی بگذار ند که‌مار ا نر اکز وده باشدرفم ENE‏ اگرمارکز ار ۱ بدهن بگذار د 
او را نافع است برغوث بفارسی کيك‌را گویند کنیت او ابوو ثابست همیشه بردشت خود حستن 
میکند و خلت آن مدل خلقت فيل است گفته‌اند که راه رفتن او بر بدن بدتراست از گز ,دن آن 
وآنراه رفتن نیست بلکه همیحنانکه مشاهده شده است برها مبخزابد و با های خود را بلند 
می‌کند وخودرا حر کت میدهد پس گمان میکند کسی که ن‌یداند اينکه او راه مبرود بر بدن 
وبود ابوهریره که رخت خودرا باب گرم میگذاشت وكيك آ نرا میانداخت‌وشیش را میکذاشت 
ومیگنت اول بدفع سواز باود کوشید بعداز آن پیاده اعرابی این شمرمیخواند. 

ليل البراغیث ليل لا نفادله لا بارالنه فى لیل‌البراغیث 


شبی که کیك داشته باشد شبی است که‌آخر ندارد خدا بر کت ندهد شب كيك را 


مود 
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کانپن بجسمی از مردن به قضاة سوء على مال اأمواريث 

3 یاک کہا در وقتی که‌در بدن من‌هر ود هیکنند قاضیان غبر عادلند که بمال هیر اث زسیده باشند 
مرو بست که بیغ لای شنید که کس دياك را لعنت میکر د حضرت فرمود زر ا لعن هكن 
سس بدرستیکه کیک بیدا کر دیکیازییغمبر انرا بر ای نیما صبح فصل از هیر المومنن لإ مرویست 
که فرمودند که استران میزائیدند و نتاج از آنبا بهمل میا‌د پس ابراهیم للا ایشانرا نفرین کرد 
زیراکه بتعحیل وشتاب هیمه برای اش منجئیق هيا وردند پس خدا اسل ایشانر| منقطع ساخت! 
کاوبکه زمین بردوش‌او است نام او کیوئاست وماهیکهز بر زمین‌است نام ادبیموت است هرهس 
حکیم گفته است که هر گاه دل جغد را کرفته بدست چپ زنیکه درخواب باشدبگذاری‌هر چه 
در ۳ وز کرده است درمیان خواب و :د در کتاب عجارب المخاوقات مذ کود است که نېك 
شکل سوسمار است ویشت آن مثل بشت کاسه وشت است که الات آهنن نان فرو ایرد وطول 
نك ارش ش درع تا ده‌درع میشود وعرض آن دودرع ات درموسم‌زه‌ستان چپار ماه بزیر ار 
میماند که ببرون‌امی آیوفابظ اوازدهن‌ببرون میایدبس کرهی درده. ن اوداخل»یشود که اورانیش 
میزند ومتاذی میکند پس از آب برون‌میایدودهن خودراوامیکندمرغیکه آنرا فطقاط میگویند 
ميا يد و بدهن اوداخل مرشود و آن کرهر| میخورد و آن‌کرم غذای آن‌مرغدت وازبرای رتاک 
. راحت بهم میرسد و اپنك شصت بیضه میگذارد و اولاد خودرا بببرون پر ورش میدهدو چون بز دك 
میشو ندا یه از آنا بکوه میرود حیوانی میشود شبیه سوسماردمآن درازوسر آن کوچك که نرا 
ورل کو بند و آ نجھ بدريامرودنپنك میشود و نهنك فک اسفلر احر کت‌نمیتواندداد زیر ا که‌استخوان 
متصل است سینه او وخدایتعالی سک اد بر اوسلط کر ده‌است کو بند که‌سک | بی خودرا به . 
کل مخاو طمیکزد و پنگ را غافل مينم انديس بدهن او جسته بجوف او فر ومبرود وسک ی 
بسیاز که درمز اج اوست امعای پنگ / بردهای شکم اورا میسوزاند ویازه میکندو بعرون هیا ید 
در ذهن رو باه گفته اند هر گاه کیک بسیاری بر بدن او ب<سمد کار اس هی 0 و قدری 
پشم بدهن «یگیرد فن اندك اند باب فرو مبرود و کک پا از بدن او حدا میشود و ریشم جمع 

میگردند ا سر خود را درمیان أف فرو هیبرد دیشم را از دهن . گذاشته باب مدهل 
صاحب کتاب حلية الاولیا گفته است که شیری بیمار شده بود تمام سباع ووحوش‌ بعادت 
اقا هدند مگر رو باه که اورا عیادت نکرد 9 بنا بر عداو: ی که با رو باه داشت او را 
رون ات ؟ ر د و گفت رو باه را کبر و نخو ت نگذاشته اث 5ة بعیادت یادشاه يايد و 


باین فيل کان شیر را بغصب در آورد شهر باو گفت اکر رو واه باین دود اید مرا اعام 


- 


کن و رو باه‌را با نجدود گذر افتاد كرك فرصت رافته شار را خبر داد پس شیر زو ده را طلمید 

باو كەت یاابالفارس تر اچه‌مانع دو د که ود ودن دن ثیامدی رو باه گفت شنیدم کشم ) را به‌اریعارض 
شده‌است بطلب دو ائی که‌شما رانافم باشدهیگر د بدم‌شیر باو گفت که آن دوارا یافتی رو باه گفت بلی 

هپره درمیان ساق بای گر ك مم هبر سی که برای مرص‌شما نافع است پس شیر دست زدو بای گر ك را 

شکست وجیزی نیافت ون و( از ماس شیر نز ول ا مق 5 خون ازیای او حازی‌بود رو باه عقب او 

۳۹ وباو گفت ا٫صا<ب‏ و سرن مره خمانت را دیدی و هزه سعایت را دشیدی هر گاه 
بمجلس پادشاه نشستی بس‌نتامل کن که از دهن نوچه بیردن میاید بدرستیکه‌ءجالس اما نانند 
و بند که ابونصربن مروان بایکی ازرژسای کردطام میخورد و كبك بریان برسر آن ماده 
گذاشته بودن کر دی ناه با نها کر ده‌خندید ابو اص کفٹ سبب‌خندیدن تو چه بو د گفت‌در اولءمر 
خود راهزنی میکر دم وغارت هنمو ۳ روزی تاحری‌را غار ٿث گر دم و خواستم که اورا بکشم‌در حال 
کشتن دو کيك بصحر ادید با نپا گفت شماشاهد باشید که اینمرد مرا بظلم میسکشدا کنو ن که این 
ککہار | ديدم حمق تاجر بخاطرم تن و م راخنده گر وُت تصر گفت بخدا وسم که شہادت خود 
را ادانم‌ودند پس‌امر کرد که‌مال" را ازاو گر فته اورا بقتل‌رسانيدند مرویست کهچون پیخممر لاو 
خیبر را فت ح کر د الاغی سیاه ازغنايم 9 با تحطّرت رسید بت | فاب ب(الاغمتکلم شدوفر مودنام 
توچیست گفت بزیدین شهاب ازنسل جد هن شصت الا غ ومر سید وسوار آ نبانشدند مگر بیغمیر آق 
وهن بودم که انتظار داشتم تاو برهن سوارشوی زیرا که از نسل‌حدمن بغیر از هن باقی نمانده واز 
يغه يران بغیر از تو کسی تست و من از دشخصی ودی بو دم کهمر اکر 42 نگاه‌میداشت وزجر میکر د 
هروقت که‌برهن سو از هیشد اورامیانداختم ê‏ می‌لغز ردم س همر ا اورا دور نام نراد 
و وار آن می شد و چون آ حشرت از دنیا رحات فُرمود الاغ بکنار جاه أده خود را بحاه 
انداخت و ناه قبر او شد تټوږنں که یکی ازصحرا نشینان سدی والاغی و خروسی داشت 
که روس اورا برای ماز بیدارمی کرد وسك اوراپاسیانی‌هینم‌ود والاغ اراس خانه اورابردوش 
هیکشید ش--بی روباه خروس را برد وخورد آنمرد گفت شاد خيرت مر‌در آن باشد 
ر وزدیگر ۶ ك آمد و الاغ را 1 فته شکم اورابار ه گر دآلمر د گفت شایدصلاح من‌در آن‌باشدروز 
دیگر e‏ اومر دگفت لاحو لو لاقو 2 الا بالنه الیته صلاح‌من در آن باشداتفاقاجمعی ازدشمن قصدفبیلة 
او کردند و نزدبک بخانهای ایشان آمدها نتظار فرصت را مکش دند پس‌شب برسر ایشان ریخته 
امو ال اغارت کردندوجمعی کثیر ازمردانر | بقتل‌رسانید ندچون‌صبح‌شد همه‌خاناخالی بو دمگر خانه 


| نمر د که اص الا کسی‌هتع رض نشده بو دو میگفتند که رش نان بآ و از حیوانات‌وسکان بر سر ۱ ناماه اه نود اد 
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چو نا نمر د را حیوان بخانه نبود دشمن بخانه‌ادیی نبرد وسالم ماند وس گنت( لطف ااپی‌رابشناسد 
بفعل اوراضی خواهد بود مرو یست که خطافی ازماده خود طاب مواصلت کرد ماده همانمت هینمود 
خطاف گفت چگونه مرانهءکین نمیدهی وحال | نکه اگر خواسته باشم‌قبهُ‌سلیمان رابرمنقارخوداز 
حابرمیدارم چون این‌سخن بسلیمان لا رسردخطاف ر اطامیدو باوفرمود این حهلافست میز نی خطاف 
گفت بانب اله‌عشاق رابسخن ایشان ملامت نباید کرد گو پنر که شخصی خنفساء رادیدیس گفت‌این 
جانوررا خدا برای‌چه آفریده است وچه‌حکمت درخلقت اوبوداتفاقاً بمدازچندروز زخمی‌بر بدن 
اوپیداشد که اطبا ازمعالجةُ آن عاجز بودند وروزبروز زبادمیشد ووجع آن‌پیشترمیگردیدوشدت 
س دمردی صاحب ”جر به باو گفت باید خنه ارا بسوزانی د خا کستر 7 | باين زخم بگذار ی ` 
۳ € اوعمل ابو دآ نز خم برطرف شدیس‌تنبیه شده دانست که خدایتعالی اوراننبیه کرده‌است 
تا ai‏ بداند که‌خدا هیچ چیز راعیبٌ نیافر رده است از حضرت پیخمبر تلور دوست کهفرمود 
خدایتعالی حبل رااز بادجنوب آفر بده است دجاچه على هر غ خانگی کت ارام ناصرالدین 
وام و لید است و بند که‌هر گاهبرك کدو را درخانه بخور گن درشه ازا تخانه‌هن‌گر یزد وهمچنین 
گفته‌اند مام سباع استخوان را که اف 35 شس آن آو ازمی‌کند مگر ۳3 ك وس بدر ستیگه 
گرك استخوان را بزبان میبرد هشل بریدن شمشیرو کسی آواز آنرا نمی شنود وخ هرغیست 
بفایت بزرلك جه که‌در حزایر چن‌ببم هی‌رسد انداسی کو بد 45 حمعی بسفر دریا میرفتند روزی 
کشتی‌ایشان بجز بره ر سیذ؛پس ابغان از ks‏ ببر ون | مدندو شب در جز یره خوایید ندچول صح شد 
درمیان جزیره چیزی‌براق بافتند بشکل‌قیه یار زر س او اا کان ك شکستندازمیان آن جو ج4 
مرغی مرونآمد بس‌قدری از کوشت آن «بکیرازبال آن‌جدا کر دندو گوشت رآطبخ کردندچون از 
آن خوردندریش های ایشان سباه‌شدو حال جو ا بر 5 دید اد ,عد از أ ترله زمانی ر خ‌بیامد چون‌آیشان 
را درمیان جزیره‌دید و بیضه راشکسته‌یافت ودید که جوجه‌اورا کشته‌اند بحرا وکر توت 
بس از یز رك درچنگال خود گر فته آ ورد وفتی‌رسید که | نها در کشتی نذسته بودند پس‌رخ‌سنگر| 
محادی کش ببالای سر آنا ردو انداخت خدایتعالی بادی تندفرستاد کشتی را بر اندر شف 
بدریا افتاد و کشتی با اهل آن نجات یافتند و یکر از این‌جوجه با ایشان بودگویند که ساق آنن 
نه خيك ۳1 میسگر فت درامثال این 29۰ سه ژنبو ر باهم در ميان زهم‌ستان داخل شهری‌شدند 
وسور اخی هتسد که در آن ساکن شده از ز<مت سرما او ده باشنداتفافا ببره زنی دیداد 
من تی ازایشان بسوراخ دماغ او ویکی بسوراخ فرج اوویکی بسوراخ دبر وداخل شدند و 


زه‌ستان رادر ا نجابسر برده هنکامخو شی بہار بر ون آمدندو ازحاو مکان,کدیگر وخوبیو بدی آن 


۲یا 
سوال میکر دندآن یکی که درسور اخ دماغ رفته‌بو د گفت مذزل هن از گر م ومعطر بود وهمیشه 
نوی خوش بم شام من‌میرسیدو آ که سوراخ فرج‌داخاشده بود میگفت O ES‏ 
هول.و ترس بود زیرا که‌درا کثر اوقات سواری‌داخل»بشدواسب مید وانیده ن از ترس بگوشه‌هاوشکاف 
هامیگريختم و اواز د ی‌هن هیا هد تاج س سرح برسر او بود وه رانم ذاشت که آرامبگرم زنبور سوم 
گفت مکانه ن:سیارخوب بود ولیک ن‌همیشه ب.ادهای مخالف از وی بوز بدن‌بود وسوار بکه‌داخل‌خانه 
توهیشد خر خر درا بردرخانمن میا و بخت وازتندی دو بدن او خر ج بحر کت بود و کاهگاهی‌خو د 
آنسو ار بخانه‌من نیزداخل میشد فصل ۳1 به زباد را آزهند میآورند برنك این کر بیااست لیکن 
ازاینابزر ۱-3 است نز دیکی ازحکام بودع وس دو 3 به‌ازاین کر با آورند باو گفتم ميخو اهم يدم که 
چگو نهز باد ازایشان کر فته میشود E‏ ازملازمان اهر ۳1 د که‌یکی از آ نباواآو ردند ا:دكمعالجه 
گردند پس‌هردو بای آنر | گرفته بر بشت خوابانیدند دیدم که بز یرفرج آوفرج دیگرظاهرشد شان 


فرجرا میفشر دند وز باد از ! ن ببردن ميا مك وقیل ازم‌عاهدغان شنیده بودم 1 زباد از ءرق کر به 


اش اماصحیحنبود و نمازیآن روغن اش کال دارد زبرا که فضله‌غیر ها کول ا الم اسنت در ب#ض کتب 


من کوراست که شازهرازحیوانیست که درزمین تر کستان‌یافت میشود بکشاخ‌درازدارد و آ نشاخر ۱ 
هفتادو دو شعبه‌مجوف میماشد هر وقت که باد‌یوز ید او زی سیارغر بب‌از آن میا مد ودر آن‌شاخ‌شعبه_ 
ایست که‌هر گاه ‏ واز کند باعث کریه‌میشود وشعبه‌دیگرهست که باعث خنده میشود و بند هيان 
ميان حیوانات حیوانی دیگر ر هرسد 45درقصبةٌ اودو ازده سور آخ‌هست که‌در وقت نفس زدن آو از 
میکند جون آواز زمرجون حيو انات این صدا بشو ند و شو ند وا ارا غافل می‌کند و 
یکی‌از ‏ آ نپا اشکار کرده‌میخورده باینسبب‌حیوانات‌ازادمییگ ریز ند از غرایب احوال گوسفند آ الست 
که هر گاه دروقت آ مدن بار ان ار آن بر هاده جستن کند ا بستن نمیشو ند ودروقت وزبدن‌باد شمال 
آیستن هیشو ند وار ماو رند وهر گاه دروفت‌وزیدن‌باد جوب جستن کنند ماده میز ایند هیبعت" 
که ضفدع دیق ابراهیم میر یت که ارا خا‌وش کند پس ازاین جهت پشت او 
سوخته است) انثا ( مرویست که ضفدع هیمه مرآوردکه آتش ابراهیم را مشتعل کند) بعضی از 
علمای جممور گفته‌اند که رقص ووجدی که ازاهل بطالت ازصوفیه‌بممل میآورند اول کسیکه | نرا 
اختراع مود ااب ساه‌ ری بو دند که درزم‌ان حضرت موسی لب عجل را خدای خود قرار داده 
بودند دس این‌حالت حالت عیادت عجلاست) دوالنو ن( هصر ی5 ید روزی در کنار رود نیل بودم 
کژدمی بکنان( مد بس ضفدعی ازآب بیرون | همده وکژدم را بر وشت خود برداشت وبا : ظرف آب 


برد من ۰ در کش ی شس تم e‏ نپا رفتم دیدم که‌ضفدع کژدم را بر بردرحتی برد و 


کز رد و | ۳ کشت بازضةدع کژدم را بر شت خود اده ازاب عموز امود س ال فر را بیداز 


کردم د ۱ هڅد دده بودم باو گفتم پس نوبه کرد وشکرالهی بیدا | ورد) درحدیت است (کههر کس 
درووت عصر این کاہ۔ات را خو اند 8 اعود بکامات الله التامات من شر ماخلق» سره بار 9 پس 
9 ام على فوح فیالعالمین « کژدم ومار داد ضرر زه بر سا ذذ ورا € اوج 4 غور او از 
ويغمم‌ران در اين ادعیه ذکر می‌شودان است که جون وح ر کشتی سوار ثل مار وک دم التماس 
ا دند که آن حضرت ایشان را در میان کشتی باخود بردارد حضرت قبول نموده وبا ایشان 
شرط کرد که چون و نام او را درد صرر ابشان باو ار سل ارغان شرط را فبول کر دند ) عنقا 
هرعیست عظيم الیونه و ار بدن او ر زاگ ور <یوانی ات و در سالی ك إمضه میگذارد HF‏ 
کوه در ay‏ د ۱ ارا ۱-22۶ فو رسب | که در کردن او طوفی سرقمد امت فيل را از 
زهان بر باید همان که گر ب4 موش را هبر باید در رمان قدیم را مر دم انس میبگرفت ودر میان 
هرد بود AG TU‏ در رمان خالدین سان که یکی از بیغمیر ال بود عرد سی را از زمان برداشت 
اهل عر وس شکابت او را ربخد مت خالن بر دند خالد باو نفر ین کرد س خدای تعالی اورا بجر بره ۱ 
۱ 1 آ نطرف خط اسو | اشکع فرستاد و .آن زاره اش که کسی با نا زمر ست و خوردن اورا 
فيل وکر کدن و عبر ۱ نها قر ار داد) - هردی شهر نشین دوستی از صحر انشمنان داشت‌روزی ازشېر 
بارون رفته دک ودل دوست خود با ai‏ او ۹۹ اھا صاب خانه بخانه مود آن شخص بازن او 
زتاکر د ۳ که در | نخانه بود هر د وزثر ۱ بمتّل رسانید چون صاحیخانه امد و ایشانر اکشته 
دی و همشه سك‌من «ر اعات میکند حانب هر ۱ و بدو ر هن میگر دد و میدافظت میکند 
دو اجا للکلب کیف,صو ن 


سر تعجب‌استکهدو ست‌هن هتك حر متهن می کن و تعجب‌است ك۹ك چک زه تایان مانن جاحظ 
از نو اصب بود بسیار بد شکل و از مسوخات فبیحتر بود و ا خجل نکر د مر 1 مگر سر ی 
کوچك که در پات حسن وحمال‌بود و دردارالو زارة داو نگاه کردم ۲ باو گفتم رزوی من 
آنست ک4 هرا سبری همل و pr!‏ رسد؛ گت ین آرژو با در و ٿو ليست لیکن رن 
خود را بتصر ف بدر من بده ا آ یشن شود و سری مئل هن ازو بهم رسد من از این 
سخن خجل شدم وین روزی مہدی عب‌تاسی بشکا ر رفته بود و اسب خود را 


بد نیال آهو میدو انید ۷ ازاشگر دوز افتاد بخیمه اع أ بی رسك بس‌در آ نچا پیاده شل و طعا‌طلیید 


( 


A۴ 


اعرابی ثرصی‌نان <و ,اقدری شیر اورد ومیدیآنر | تناول‌نمودو | بی | شاهید د بااعرابی گفت ای 


بر ادر عیدا نی که‌من ۱ اہی گفت زه مدی گفت‌عن از خده4 خلیفه‌ام بس‌قدری شراب طلبید 
۳1 ا“ 

و | شاهید وباءرابی گفت هن خا فام چون بارسوم شراب‌طلہد اعرا ای بوی گفت شراب بتو تخواهم 

داد زير ا که ورس اگر شراب بتو بدهم این بار دعوی بغمبری امائی مپدی یجدده درا EY‏ درن 

انا یدمه واشگر NER‏ اءرابی متیر شدووحشت مود خلمفه اورا خاطر جمم گرده صله بسیاز 


بأو داد عر لی را گنه ای‌مر د ماه ز «صان امد عرب كفت بخدا قسم که بسفر كردن ازاو خلاص 


میشوم یکی از اعراب برسرهائده یزیدین‌هزید حاضرشد یز بدباصحاب گفت راه‌دهید که اعرابی 


بدشمه لد و طعام ورد اعرابی گفت بگذار که اشان بای خود بنشنند که طذاب من بعنی‌دست‌من 


دراز است چون دست بطعام دراز کرد حدثی از او صادرشد بز بدتمسم نمود گفت,ااخاالعرب کمان 


۱ هبکنم که طناب او بر دده شش اعرابی راف رفده رند‌ی دردست گر فته درمءان اب غو طه وی 


خورد و بء‌دد هر بك غوطه بك کره بان بندمیزد سبب | نرا ازدپر سیدند گت در زمستان جاب 


شردام ومحاهمعت بسیار کرده‌ام اکنون آنپا را عيکنم توبند که‌یکی ازاعر اب عاشمه رین 


حاضر شدیس آن#خص داخل بحماعت شد بیشنماز در نمار سور هل اترك <دیث الغاشيه را 
میخواند اعرابی وحشت مودو گفت با امام ترا چکارفضولى را بگذار چون امام این آبه‌راخواند 
« وجوه بومتذ خاشعة یعنی وا درین روزخوار ودلیل انداعرابی را اضطراب پم رسید وس 
غاشیه را انداخت و گفت غاش ه را بر که روی ٤ن‏ دلیل نشود بعرابی م-وسی نام کیسة پر از 
در هم دزدبده بو د و بمسجد آ مد که نماز گذارد پیش نمازاین آیه را میخواند «ومانلك مينك با 
۳ سی ۴ یی ۱ ان چیست بدست او ای موسی اعر ابی گفت بخداقسم که ڏو سر کن فکمه 
را بینداخت وبردن رفت ایضا اعرابی موسی نام داخل مسجد شد که امام این اه را مییخواند 
«با موسی ان الملا یانمرون بك رتاو ك فاخر ج آنی ك من | لناصحین “ نی آی موسی بدر ستیکه 
اشر اف وبزر کان باحماعت مردم مشورت کردند که ترا بقدل رسانند وس برون برو بدرستیکهعن 
نسبت بتوازحمله نصیحت کنند گانم اعرابی نمازرا قطم کرد بتمجیل تمام بیرون رفته بردره‌سجد 
بشست و جو بی در دست داشت‌چون امام این | به را خواند که « ومائلك بيمينك باموس ی*اعرابی 
گفت این چو بیست که درد ست دارمو هنتظر ا که گر از مسجد رر ون‌آمدی قبری برأی‌تو بآن‌حفر کنم 
اصمعی گویددره‌وسی زهستان‌شتری ازمن گه‌شده بو د روزی سیارسر دبطلب او شک دیدمجمعی 


را دیدم که نمازظاپر برجماعت میگذاردند ومر دی پر خودرا بویا رددچ ده بو 3 واین شعر میخو اند 


۹۵ 


یارب ان البرداصب حکالحا وانت‌بحالی‌عالملاتعلم بعنی‌خداوندا بدرستیکه سرماصیح کرده است 

در حال که سيار شدیداست و نو بحامن داناگی که کسی تو ر انمیامو زد فان کنت بو مأفی‌جمنممدخلی 

ففى مثل هذاليوم طا ت جهنم ۳ اگر میباشی که۵هر اروزی داخل جهنم کنی رس درمثل این دوز 
خو بست ج ېنم اصمعی کویدباو گفتم باشیخ حیا نمی کنیو امار اقطم‌میکنی و حال | که تو ه ردی‌هسنی رر 
پس این‌شعرخواند ایطممربی‌ان اصلیءاریا ویکسوغبری کسوةالحروالبردی پعن یآ یاطمم‌دارد 
خدای من آ که اماز بکن برهنه‌وحال | نکه‌میشاندغرهرا لباس های کرها وسرها 

فو الا صلیت مادمت‌عار 0 عشاء ولاوقتالمفیب و لاجر پس بخداقسم که نماز:میکنم مادام که بر هنه‌ام 
نمازءشار | و نه نمأزمغرب راو ن‌صیح را ولاالظیر الایوم شمس‌دفیة وانع.مت فالویلللظهر وا اعصر 
و نمازظهر نمیگذارم مگر روزیکه آفتاب ظاهر باشد وا گرابرباشدیس وای برنماز ظهر دعصر 
وان کسنی دی قمیصاً وجبة اصلی‌له میما اعيش هن‌الدهر واکر بیوشاند مراخدای‌من‌پیرهنی 
وجب نماز میکنم برای اوءادام که زنده باشم اصمعی گوید مرا ازشعراو خوش مده جبهو ارهن 
خود را باودادمو باو گفتم ا کنون بر خیزو ماز کن بس نشسته وروی خود را بطرف قباه کرد و 
جی‌وضو نماز گذار د باو گفتم جر ۱ نشسته وبید ضو ماز کا ی وس این شعر خواند شعر 
اليك اعتذاری من‌صلانی جالساً علی‌غرطبر مومیاً تحوقبلتی بسوی توعذر میآورم از نمازی‌که 
نشسته و بی‌دضو بجاهیاو رم و اشاره بطرف‌قباه میکنم 
فمالی ببردالمآء يارب طاقة ورجلای لاتقویءلی‌ثنی‌د کبتی پس مر اطاقت نیست < داو نداا بسر د 

وهردو باک‌من طافت‌خم ۳1 دن‌زانو ندارند و لکننی استغفر اعاتا و اقضیکبا بار ب‌فی رحه‌صیفتی 

و لیکن من 2 روز خدارا دره‌وسم زمستان وقضا میکنم نماز هارا در تاستان 

وان انالم افمل ات مجح ۹ بماشدت من‌صفعی ومن نتف لحیتی و اکر وی نگ دمیس<کم بکن‌دز 

بازة من با اه میخواهی اززدن من‌وریش کندن نس مر اخنده وت اورا گذاشت‌ورفتم فصل 

اعرابی شراب‌خورده بودو درحالت مستی احتیاج به بیت‌الخلا بپم‌رسانید حون داخل بیت‌الخلا 

شک ضر طهٌ بسیازی ازاوصادرشد رفء‌ای او باو خندیدند پس این شعر خواندند 

ادا ما خلی‌الانسان فی بیت غائط ۱ نراخت بلاشك مصاریع فقحته 
یعنی هر کاه انسان بخانه عاقط بنشنندسست میشود بيشكر گهای دبر او 
فم نکان‌ذاعقل‌فیعذرضارطا ‏ وومن کانداجرل‌فنی و -طلحته_یمنی پس کسی که‌صاحب‌عقل باشدپس 
صاحب ضر طه‌رامع‌ذ ورم دارد کسی که‌جاهل باشد پس ضرطه‌بریش اور وزی ببره‌زنی درمیان‌جمعی 


جوان‌اشسته بود که‌شر آب‌میخوردند بس‌فدزری‌شر آب بمجوزه داد ند چون| نرا | شاميد ودر ی‌دیگر 
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با دادند عجوزه بایشان گفت مرا اززنپای خود خبر دهید که‌شر اب میخور ندبانه جوا نان گفتندبلی 
پبره‌زن بایشان گفت شمارا برب کبه‌فسي‌میدهم که بگوگیدآ بادرحالت مستی باایشان‌مجاععت هیکنید 
گفتندیلی کھت بخداقسم که| گر راست نکر گید یس هيحباك از ثم ,در خودرا نءیشناسید لو بند 1 
روزی رشید ازاش کر گاه سوارشد وفضلبن بحبی‌را باخود بصحرابرد نا گاه داږهر دی دیداد که بر 
الاغ‌سوار بود واشك ازچشم اومبر بخت‌فضل باو گفت ایشیخ میخو اهی نمام بتو دوا ئی که برای‌چشمت 
اقم باشد شیخ گفت بلی فض ل گفت‌چوب,بادو غار ا درهیان بوست نخم‌هو رجه بگذار و بجشم بکش 
که‌تر | نافع‌است رس شیخ‌خم‌شد و ضرطهٌ از خود حد! کرد و گفت این اجرت مداوای شمااست 
اکر زیاده ازاین میگفتی زیاده ازاین مبدادم روزی معن‌بن زائده بشکار رفته‌بود از اشگر گاه 
دورشد هر دیر ادید که بر الاغی سوارشده ورو بشهر مبرود ازاو برسید از کجامیائیو جا مبروی 
كفت مردی فقمر م وآو از سخاوت معن‌را شنیده‌ام بکدانهخیاردرغرموسم برای اتحصیل کرده‌ام 
بخدمت اومیبرم شاید چیزی بمنءطا کند مەن گفت بازای این ازو چه‌توقم‌دار کھت هزار اشرفی 
همن گفت هزاراش فی بءوض بکدانه خب ار ر اذست | نم د گفت بانصداشرفی معن گفت بسیار است 
آ نمر د گفت سیصداشرفی معن گفت زیاداست | نمز د کفت دویست اشرفی هعن گفت بسیاراست] نمرد 
َ صداشر فی هعن گفت سماراست آنمرد گفت رتاه آشرة 7 هعن گفت سیاز اس تا نمرد گفت از ر 
سی اث شر ی عترقبول نخواهم 5 ردمءن گەت ا؟ کون زباداست چه‌خواهی گفت آنمرد کفت‌چپاز 
دست و بای الاغ لان زن او میگ م ویر فیک دم س معن بخانه بر ۹ درد و بحاحب کفت که 
مردی سوار الاغ باین نشانه ھی آبد اورا نرد من بیاور بعد ازاندك زما: ی آن هرد پیاعد حاحب 
اورا دهت معن برد معن باو که ت ۳ اخاالعرب ج حاحت داری گفت مردی ا وازه جود 
وکرم امبر را شنیده ام وکدانه خیار غبرهوسم بعمل ازوق بخدمت یا رده‌ام تا بعو سان 
اسا ی درباره هن ای رفع احتیاج هر ۱ ا مەن گفت جەھ خواھ یا ایروک هزار 
ادر 3 a‏ بس‌یاز است آ مر د گفت بانصد اشر ی توت بسیار است د سیصد 


م 


اشرفی همن گفت بسیار است بسا یرد «خصب در ۱ مک و باخود گفت مردی که در راه ادن بر خورد 

جه بسیاز برعن شوم بود مس گفت ناه اشرهی معن هت بسیاز ات انمردگفت € ازسی 

اشرفی راضی نمی‌شوم س هن را رده گرفت و بسیاز رکال ند ان مرد بافت که همان شیعص 
۳ ۹1 4 ۳ ۰ 4 ۰ 

است که درراه د رکه ات بش کت ای اوای هن ۱ در اشر فیپارا مرد ھی الاغ حاضر انت و «ر در 


استاده است و <پار دست و بای او أ ماده ات عن باز شروع رده کرد و بخ-ازن گفت 


۳ 

هزاراشرفی و بانصد اشرفی وسیصد ودوبست وصد وینجاه وسی اشرفی بیادر س‌خازن دوهزار و 
یکصد رهشتاد اشر فی بباورد و بان ِ داد شخصی بفقمه کھت وگ وز از ماه ره‌ضان افطار 
کرده ام فقیه گفت 1 ارا قضا باید کرد أ نمر د گفت قضا کردم اما داخل خانه‌شدم دیدم کهاهل‌خانه 
هر وسه هبخوردند بس دست هن بی‌اختبار بجانب‌هر بسه درازشد و لقمذیرداشت وبدهن من داشت 
عام گفت کو که تا دستهای ترا بگردن تو 3 نداد ودو روزی دیگرروزه بگیر) روزی 
ومابن اعمش وزن او خصو هت همر سید و ازهمدیگر موحش شد‌ندزن‌ازخانه برون رفت اعمش 
یکی از ءامارا و اسطهنه‌ود که رفع‌خصومت ماود وزنر | راضی کند پس عالم‌نزد زن ۹ و بعد از 
مو عظه و اصیحت بسیاز گت بدرستیکه شيخ مااءمش هردیست بفئو ن‌کمال آر استه ویزیور علم و 
وض ل بر استه هیچ عیبی دراو مت مگرآنکه سافهای دسٽ وبای او باريك و حدم او ضعیف و خون 
واشك از آ نبا روان و زانوهای اء سست دبوی دهن او وزیر شل اومیا ید ورنك اوسیاه ورگہای 
دبر وی رت هیباشد ودست اوخدكت و بدن ود کر او لاغر است اعمش بکمان‌ نشسته بود سخنان 
ایشانر | می‌شنید بپرون آمدٍ و بعالم که با ترا برای افساد آورده‌بودم نه برای اصلاح 1 رخیز که 
خدا تراباین‌عال»متلاسازدس بدر که عو بی‌چند ارهن اظهار کر دی کهز ن من این‌هارانه‌یهناسد 
مر دی دسر خو درا ارت قاضی برد و گەت اپا القاضی| ن سمرشر اب میخورد و نماز بت سر انکار 
مینمودپدر گفت‌چگو نه نمازمیکنیو حال آنکه‌قر ائتر انمیدانی گفت‌هن‌قر آن میخوانم و قرات عرفت 
. دار م فاضی باو گفت بخو آن‌تابشنو سر «کفت‌علق| لقلب ربابابع‌دماشابت وشابا اند ن الدحقلاتر ی 
فیه‌ار )اء بایدر گفت اياالقاضى ديش ب قر آن همسایهرا دزدیده و اپنآ به را ازا نجا برداشته است 
واضی بخندید و گفت ارين فرآن ها میا موزید واا عمل هید ۳ شوهر خودرا بدار- 
الحكم فاضی برد ومیخو است طلاق بگیرد و میگفت شو هر هن دررحجت خو اب بول هر کف مرد 
گفت ایہا القاضی سخن مرا نیز بشنوید بدرستی که من درخواب هیبینم که گوبا در میان دریا 
جزیره‌ای هست و در هنان جزیره قصری بسیار مرتفم است دبر بالای قصر قبه بسیار بلندیست و 
بالای قبه شتری بلند بالا ایمتاده و من بریشت شتر نشسته‌ام وهر لحظه‌شتر گردن‌خود را دراز 
میکند که ان بخورد پس هر گاه این زا ف از دهشت بول ميکنم قاضی که اين خواب راشنید 
وحشت کر ده دررخت خود بول گرد و دوسه من‌ماس کت رت دس دست برش خود گذاشت 
و گفت ای زن وای بر و هن بشنیدن ان قصه در بیداری بخود بول کردم با اضافه او چگونه 
ی خواهی که هرد بیج اوه بدیدن آن بول نکن ) در بعض کتب ( مسطور است که تساجری 


بشهر <مص داخل‌شده بود روزی در هیال شهر میگردبددید که‌موذن وگ «اشم‌دان ۳ له الا اه 


AA 
° و اهل حمص که ونی آشم‌دان ماد ارم ل اند تاجر گفت بخدا قسم نزد خطیب میروم‌واورااز‎ 

سر | ان هیر سم پس بمسچد آمددید که خطیب برسر یکاایستادهو امازمی‌کند یجماعت و بای‌دیگر 
او بنجاست ملو ست نزد مجتسب آ مد که بن. خبر باو € یک گفتند محتسب دره‌سچد حامع‌شر آب 
هیقر وشد وس بمسجد حاهم آً مددید که هتسب اشسته وطشتی بر ازشراب نزدار گذاشتهو قر ۳ 
دردست دارد وقسم میخورد که این‌شراب خالص است و آب داخل ندارد مردم ازدحام میگردند 
وشراب میگ فتند تاجر نزد قاضی أ می که ان وقايع را ازاو برسد چون بدرخانه‌فاضی رسید در 
را پسته‌دیدپس دررا وا کردوداخل خانه‌شد قاضی را دید خوابیده ویسری بریشت آن بحر کت 
مشغول است ”اجر گفت خدا شیر حمص را خسراب کند پس كت شه نشست نا قاضی فارغ شد 
ببرون آمد تاحر بعداز تحت وسلام آنچه مشاهده کر ده‌بود بخدمت قاضی عر د فاضی كفت 
اما مؤذن پس بدرستیکه من این شمر بیم‌ار شده است یکی از یرود را اجرت میدهدکه اذان 
0 بدویپودی باین کیفیت اذان فیک بد که‌شنیدی واما خطیب چو ندا خ ل مسجد شد که نماز کند 
امری ضرورروی داده‌بود بشتاب برون آمد ویکیای اورنجاست آ لوده گردید وۆت گنچایش آن 
نداشت که بر ون رود و بشوید یکیار ااززمين برداشت وازنماز خار ‌ تمو دد بای‌دیگر نماز گذار ۳ 
واما محتسب يس مسجدجامع این شمر باغی انگو ردارد که‌وقف | نست الکو ر آنراشر آپ‌میکنند 
ومیفروشند ورول آنرا صرف مصالح هسیود شنت و اما من وین وسر بدز ان سر وفات بافته 
ومال بسیاری بجاگذاشته است ومال را بزیر زهین گذاشته‌ام | کنون که این‌بسر ادعای مبراث پدر. 
فک د وجمعی شهادت دادند 45 دسر بالغ شده است ميخو اسستم که خود او را امتیجان بکنم 
پس تاجر مال خود را برداشت دازشهر ببرون رفت شخصی اولاد بسیاری داشت بکی‌ازایشان 
بعلم نحو تکام میمود اا ددر اولاد را بیم‌اری عارض شده هشرف بموت شد اولاد او نزد او 
حمع شده بودند یکی ازایشان در گفت مر خص 3 تا برادر خود را نزد تو بیاوریم كفت من 
بیمارم وطاقت عبار ات مغلقه او را ندارم میتر سم که هرا بکشد گفتند اورا سفار ش فک که 
عبارت مغلق ننگوید جون او را نزد بدر آوردند گفت ای بدر د کر )۷ ال الا ار ) رابگو يرا 
که اگر (لا اله الا ا( بگوئی از آنش ج خلاص میشوی وداخل بشت میشوی ای پدر مرا 
معذور بدار که یکی از دوستان مرا ضیافت برده بود وازان جهت بخدهت تو نرسیدم که او 
تکلف بسیار تدارك دیده بود فاهر یس یعنی هریسه ساخته بود واعدس یعتی عدس يخته بود 
کت نی سکنیحبین که نوعی است ازدوا ترئیب داده بود وطهبوح یعنی طیوو طبخ کر ده بود 


وافرخ ی مرغ رکه بود وابصل :ی بار اورده بود و ابطیخ ی خباز ا ورده بود و آمصر 


-۹- 


۳ شیرشتر دوشیده و لو زج یعنی لوز ساخته بودوافلو دج بعنی فالو دج آو رده بود ,س‌پدرفریاد 
کرد که‌حشم مرا ببندید و اینو لدزنا را برون کنید که‌قیل ازملكالمو ت روحمر اش گز دشخصی 
کو بد روزی و خان مع می روته :و دم‌دیدم که چو ی در از وو بی کو تاه و عصائی کج و کر ۲ 
و طلیو بوقی نز دمءلم گذاشته‌است باو گفتم ای‌معلم این | لات‌ر اچه‌میکنی و فایدغا ینهاچست گفت اطفال 
بسار نزدمن هست که تعلیم یشان م‌کنم‌هر گاه‌بیکی ازایشان بگو بم‌درس بخو آن‌واو مضابقه کند اورا 
بچوب کون میز نم ازم نه گر بز دس اورا بجوب‌در ازمیزنم بسازمن‌فر ارمي‌کن دکرهراحواله اومیکنمو ‏ 
باو می‌اندازم اطفال <معیت میکنند و برسر ءن‌هجوع‌هیآور دپس‌طبلر ابگر دنیاو یزمومیز امد بوق را 
بدهن م گذارم وص دا فیک که مردم ۳ شنوند س <معیت شود و مرا از دست اطفال 
خلاص کنند ایتا اصمعی کو ید روزی از خر ابه گذشتم ددم که یکی از معلمین اطفال بكوشة 
خرابه افتاده ومانند سك صدا میکند پس استادم که یبن م ديدم که طفلی کو چك از 
خانه ببرون آمد معلم برجست واوراگرفت پس بمعلم گفتم مرا ازسراین‌خبردار کن‌که‌اینی لچه 
بود وین طفل کیست گفتاینطفلی ات ۱:8 جوز اوقات اژه‌کتب میکر یزد وسک درخانه دارد 
که محبت بسیار با اسك دارد پس بخانه رود وبا او ببازی مشغول میشود چون هن آواز سك 
میبکنم بشوق سك برون میاید و من او را میگرم شخصی در ایام خلافت هرون دءوی 
بسغمیری هیکر د اورا نزد هرون ۷ زردند هرون باو گفت دایل بغمبری و هعحزه تسو چیست 
گت آ نجه می‌خواهی بگو خلیفة باو گفت میخواهم که این پسران نیکوصوزت راریش‌دار کنی 
| ندخصگفت چگو نه مر | حاال باشد که ابن شکاہای کو و صاحیان حمال را تخیر دهملیکن 
میتوانم صاحمان دیش را بيمو سازم هرون بخند ددر اورا تو به داد شخصی درزمان خلافت‌ماه‌ون 
علیه‌اللعنه دعوی نبوت میکرد و ميگەت ابراهیم خلیلم ا ن باو گنت معجزه ابر اهیم‌این‌بود که 
اورا اش انداختنه دس ای را کلستان نمود | و ن ما ترا با نش هیانداژم آ نهخص کف 
معجزة | سانتر ازمن بخواهید مامون کفت‌ممجزه موسیرا برای ما ظاهر کن که عصای خود را 
میانداخت واژدها مسدد ا شن كەت درخ ص کن تاحیی‌بن | کنر ابکشم وزن-ده امایم یحیی 
گەت معجزه برای کسی‌است که درغ هبر ی تو تشکيك داشته باشد واما من بس ایمان وز دهام 
شادو ن بخندید وصله باوداد موف نی را دیدند که اذان میگفت و سر عت تمام میدو ید باو گفتند 
€ هبروی کھت - مبروم :۱ میم که آواز من نا lx‏ ر دو نفر را باهم برسر 
کنیزی عنازع» بود هريك از ایشان ادعا ا د پس هر دو ایشان کنیز را به شخص مؤذن 


سیردند روژی در وقت صیح موذن اذان هی گفت چون فارغ شد باآواز بلند گفت ( لا اله 


۰ 


لااله الال امات از هيان هر دم برخاست ودروغ شایم گردیه باو گفتند تور نه گنت ری ی که ۱ 
نزد من بامانت گذاشته بودند بمن گفتند باکره است ومن اور ثیبه بافتم مۇذنی را د 

از روی کاغن اذان a‏ بد باو گفتند جر ااذان را بحافظه نمی سی-اری نا محتاج بنوشتن آن 
نباشی گفت بروید و این سخن را از قاضی سر ید پس نزد فاضی رفتند و گفتند سلام علیکم 
قاضی مضطرب شده پار <ه کاغن ببردن آورد ونگاه بسیاری امود اکان کت علي ك الام 
ابشان موّدن را معذور داشته بر گر دیداد - شخصی از علم۱ ششیده بود که روزء پکر وز کفاره 
یکساله گناه است پس بکروز روزه گرفت وظهر افطار کرد و گفت کفاده ششماه مرا کافیست 
یکی از زیر کان را صداع شدیدی ع-ارض شد طبیب امر کرد که پای او را در میان آب گرم 
گذاشتند شخصی خصی در اشنا حاضر :و د کف بطبیب سر کجا و کا UN‏ چون ترا 
خصی کردند موی دیش تو بر بخت خصیه کیدا وریش کجا - مامون را در بلاد طرطوس صداع 
گرفت و هر چند اطبا معالجه میکرد ند افع نمیبخشید فيصر روم کلاهی برای او فرستاد و نامه 


نوشت که صداع لو بر طا معلوم شاد این کله را برای 3 فرستاده‌ايم ۱ ار | بگذار که صداع 


:ر “ر 
و ساکن مشود جون قلنسوه بمامون مطعون ملعون ز سید ترسید که مادا انرا بر هر مخلوط 
کرده راشدد امر 3 i‏ تسین که ۱ ثرا اورده دود مر و | جون درد که صرر امیر س ااك 
بر سرخود نراد فیالفور وجعساکن له مامون عب مود و آنر | شکافت این دءاز ۱ در بان | ن 
باقت » سم ألنه / رمن ا ر <دم کم من نوم من ۲ و ی ءعرق ۳ ۳ <معسق لا بصدعون عنما و 
بنزفون من کلام / ر<من <مدت الم ان ولاحول ولا ووة / بالل - او داف را در ارام دیمازی 
که بان وفات بات ده لھ رار اولاد على دن ابی‌طالب 4 ورد شد زد جون مرص صوب وود 
هیسر نمشد که او را ببیند پس چند روز خانه او توقف کا ۳1 اور ! افاژه روی داد و 
از ر مرص موش ۱ ھل سس رادم م دل هن میگوید که ی ار باب حاحات خواهش 
مات مرا دارند ایشانر | ازد مر ن بباوز خادم یرون امد و اول ده 2 ر ءلوی را داخل مود و 
جون NE.)‏ یکی از ابشان که از اولاد جعفر طبار بود ارتدا Ki,‏ ۾ مود و گفت ی اصلحك رد 
ما ازاهل بیخمبریم و بتحقیق که ساقت شارا شه و حوادث مارا فقیر ۳0 دانیده ر | ک میتوانی 
تلافی بکن شکستی مارا وغنی نما فقرا و بیجار گان مارا ابودلفبخادم گەت که‌مرا بردارو بنشان 
چون اورا نشانیدند کاغن ودوات طلید و بسادات گەت هر يك از شما بخط خود بنویسید که هزاز 
اشرفی ازابوداف من ر سے حون ده نفر تما نو شعاد ورقءه ه-ارا نزد او گذاشتند ابودلف بخادم 


گفت مال مرا بباور سس بدست خود برای هريك از يشان هزاراشرفی شمر د و بابشان داد و یخادم 


- 


گفت چون من مردم این رقمپار ۱ در ميان كفن هن بگذار که‌هر ک در قر امت سیغمیر را ل 
ملاقات کم این رقمه هارا ححت خود نمایم که ده‌نفر از اولاد اورا غنی کر ده‌ام یادشیر هريك از 
. ابشان را هزار اشرفی بده که در راه خرج کنند و از آن هزار اشرفی چیزی صرف :دمایند تا 
بوطن خود برسند - مامونرا در بیماری که بان وفات بافت دیدندکه قدری خاکستر بر بالان 
الاغ نهاده بود و در میان آنرا میخاطرد و میگفت ای کسیکه ملك او زایل نمیشود دحم کن بر 
۲ کسیکه ماك او زابل‌ممشود) فصل ردان ودر ست که حاصل مشود اسان را دروقت مردن‌فوت 
وحر کتی ممل ا عارض میشود جراغرا دروقت خاموشی ازحر کات سریعه وروشنی‌زداد ونام 
نهاده‌اند آنرا اطبا ا اخبره - میگویم مردم لین نشثه‌را صحوه ر گویند ودربعضی احادیث 
وارد شده است که خدای تعالی منت میگذارد بر بنده خود درووت مردن باين صحوء تا آنکه 
حجت باشد بر بنده برای وصیت کر دن واما اطبا س در سب بآ ن گفته‌ازد که طبیعت با‌رص معارضه 
فان وبا او محاربه مینماید ومیباشد مب دراضطراب س هر گاه مرص برطبیعت الب شى 
طمیغت تسلیم میگند و ساکن میشود و ازمعار ضه فرومی‌نشیند دس شعور بحال اول بر 9 دد 

از همول ین مپران مرو ست که گفت حزازه آبن‌عباس را رطاف دیدم که گذاشته بودند اراق 
نماز کنندنا گاه هرغی‌سفید پیامت و بر ج نازا نشست‌س بجنازه داخاشد وهر ند | بر اجس تند افتند 
چون حنازه را ,قبرسیردند وخاك بر آن ر بختند آو ازی شنیدیم و ۳3 وده ز اندیدیم که این آ ره را 
هیخه اند ديا با لنفس المطممن2 ار جمی‌الید باکر اضیةهءر ضیقفادخلی فی‌عبادی و ادخلی‌جنتی» ره ی 
صاحب حمال‌ازهار ون مرده‌بود و هرونرا نظر دمحبت سيار که بااو داشت حزن واندوه بسیار ۳ 
رسید بجرزع و گر به مشغول برد شخصی که که مردم بااو امسخر سک دزد بخلیفه گفت ازمثل 
شما قبیح است که برای کنیزی اینهمه زاری و بیقراری نماید هرون کفت بامری مبتلاشدهام کههر 
کرا دوست بدارم میمیرد مضحکه گفت پس مرا دوست دار تابمیرم که ازین قسم زند کی عاجزم 
هر ون گفت وای ڊراو محبت ج<بز دنست 45 باختبار حاصل شود باکه‌اسیابی چند هم یر سد که 
محیت ازآن بعمل بیاید مضعکه گفت € که ترا دوست دارم ر شید گفت ترادوست میدازم 
1 ی افو تیوه را ب شدید عارض شد ر همانساعت برد چو ن فضل‌بن سل را کشتند مامون 

نزد مادر او آمد که اورا تمزیت گوید د س گفت | ارمادر غمکن مباش که اگر فصّل از تورفته است 
هن‌بوض‌او ترا فرزندم مادر کفت چکونه‌محزون نباشم برمصیبت‌پسری که‌مثل شما امیریر| بموض 
خودگذاشته باشد مامون از این جواب تعجب نموده «مبگفت که هر کز جوابی‌بیتر ازاین از کسی 


نشنمده ام حسان ان مطیر در هر تمعن گفته است هلما على دنهو ۷ لقبر سقتك‌الغو ادی هر عام 


۱ 3 - 


ثم مر باه باستید برهعن پس @ گید بقبر او سار اب بکنند آبر های رحمت بماز بدنی بعد از 
بار یدنی 9« فیاقبر هعن گنت او ل حفرة من‌الار ص خطت لأس ماحطة مسّجعا» یس تو ای بر 
معن بودی اول حفره اززمین که گر دیدی از ور ای کر م وبخشش خو ایگاه و یاقیر معن کیف 
واریت <وده وقد کان‌منهاابرو الیحر مترعا» وای بر معن چگونه دشان ساختی جود اورا وحال 
آنکه بوذند برو ب<ر ازآن مملو 2 بلی قد وسعت|اجود والجو د دی ولو کان حیا صقت حتی 
تصدع| » «لی‌به تحقیق کهفر اکر جود را در حالی که جود مرده بود و اکر میبود زنده هر ai‏ 
بتنك هی آمدی از آن ا نکه عاجز میشدی * فتی‌عیش فیهعروفهبعد مونه کماکان بعدالسیل 
محراه مرنعاه جو انی که ۲ ند کی میکند در خوبی های خود بء‌دازمردن او همجنان که هیباشد آب 
سیل ک4مجر ای‌او بعدازاونسیز است «ولماه‌ضیمعن‌ضی‌الجودوانقضی واصبح عر نین‌المکارما-جدعا» 
چون گذشت م٣ن‏ گذشت جود و با خر زسید مکارم در حالینکه‌دهاغ بربده بود در بعضی رو ابات 
استکه‌چو ن دا بتعالی آ دم وحوارا بدنیا انداخت بوی دنیارا بافتند و ازیو یا خر ت هدروم شدند 
ہس چہل روز از بوی گند دنیا بیپوش بودند - از ابن عباس مرویست که چون روز قيامت 
میشود دنیارا ميا وراد بشکل پبرذنی موی اوسیاه وسفید هردو چشم او کور دندانړای او ریخته با 
هیئتی بسیار قبیح هیهعکش اورا یمیاد هو کر وه‌میدازد پس بجائی‌میایستد که تمام خلایق اورا 
هیبنند ین باب ان یکو بداین اتا کسی که شم باو فخر هت دید وهمدیگر ر امیکشتیدمرو بست 
که جمعی ازحکما بخدمت داود لا ءرضکردندکه گوسفندی برای ایشان ذبح کند و بپترین 
اعضای گوسفند را برای ایشان آورد رس حطرت زبان ودل گو سفندرا برای ایشان آ ورد باز ایشان 
گفتند که بدتر پن‌اعضای کو سفزد را بیاور باژز بان ودل 3 سفند راآودد جون حُرت داود ار را 
ازسر این پر سیدند: فرمود دل وزبان ازهمه‌اعضا بپتراند اگر خوب باشند و ازهمه‌چیزها بدتر ندا گر 
بد باشند - از حصرت امیرالموّمنین ار ەروست که فرمود آم از اسماء خداست پس هر گاه 
مریض Ka‏ بد آه پس بتحقیق که خدارا خو انده است - ایضا مرویست فرمود اطیر بهرقسم‌است 
که توآنرا فرار میدهی پش اگر آسان شہردی آسان میشود واگرسخت شمردی سخت‌میشود و 
۱ کر چیزی ندا نستی‌چیزی نخواهدبود مینگو یم نظیر این درضر رر سین بخپال‌ووهم | نحیز شرت 45 
حکما گفته‌اند ا گر شخصو را مار گزیده‌باشد باو گویند ژنبوریو ده‌استتا] نکه بقین بداند که زنبور 
بوده‌است غالب اینست که نمیمبرد وا گر ژنبور بگزد و بگویند که مار وده است اکثر آنستکه هیمیرد 
ووجه| نراگفته اند که‌هر گاه نیش زنبوردا بگویند که‌نیش ماراست خوف بردل مستولی‌میشود و 


ا ۴ 


وهر گاه سم بدلر سید کافیست در مر دنا سانو اماهر گاه نیش ماررانیشز نبور خیالگنددل‌او قوی‌میشود 
وه‌نافن هسدود میکردند فان بدل نہ برسد وایتحدیث ترا درمواضم بسیار نافع است) وهم از 
" آنحضرت لا مرویست که عقل قاضی‌عقابل‌است باعقل چهلهعلم وعقل چپلهعلم مقابل‌است با 
عقل‌چول جولا وعقل‌چرل جولا مقابل است باعقل چیل‌زن وزن هیچعقل ندارد ايتا از نجناب 
هر سمت که فرهود مشو رت مکنید اماه »ن اطفال و نه‌باحولایس بدر که خدایتمالی عقول‌ایشان 
۱ راسلب کرده یعنیعقلایشان ناقص‌است ود کر کرده‌است عالم ربانو شیخ کمال‌الدین یٹم البحرانی 
۱ درتوحیه أینحدیث که معام عقل وحواس خودرابتد پبراموراطفال صرف میکند وجیزی ازعقل‌خود 
بافی می گذار د که‌بغر اشر فا ایدو همین جو لاعقلو تدببر خودرابام ر جولائی و کسفیت‌تارهایمختافه 

" متوحه‌میدار دیا نکهجو ن حضرت مریم | اد جم‌ولادت در فت سر اغرراه ۳ لاها کر دابشان‌باو 
خذد رد ند پس‌حضرت مر دم بایثان نفر ۳ دیس ةرو فلت کب مینل(شدند وتجار اور ابر سرزاه 
آو ردند تابباغی رسانمدند که یغل در آن باغ :ود پس برای ابشان دعا کر د بغنی ویر کت در کس 
تقو بند ابن‌ظیبان روزی دربصره خطبه»‌یخواند و 1 امختصر کرد مردم ازاطراف مسجدباو گفتند 
AS‏ خدایتمالی‌امنال ترا درمیان مردم بسیارکناد ابن ظبیان گفت هر آ بنه‌شما تکلیف فردید خدارا 
بامری صعب وشاق حجاج تقرب‌جسته بود بخدابقتل اينه رډود کاش کهاو راییش ازاین هذیان کشته 
۱ بودند»‌یابن‌التراب وماکولالتراب‌غدا قصرفانك‌ماکو ل٣‏ ومشر وب‌اپیسر خاك و کسیکهتر اخاله فردا 
میخورد کوناه کن پس بدرستیکهمر | میخورند ومیآشامند) افلاطون کسیرادید که بسیارحرف میزد 
باو گفت خدایتعالی آفر جده است برای تودو کوش وکر بان اژ بر ای نکه‌بو ده‌باشد | نيجه شنوی‌دو 
مثل | نجه می کو ی( از <ضرت رضا لا ۳ وات گهفر مود بختاانصر بدانیال بر گفت میخو اهم 
که‌مر ایسری مثل‌توبوده باشد دانیال گفت محل‌من دردل‌تو چگو نهاست بخت‌النصر گفت ترا دردل 
من محلی حلیل است دانیال كەت پس هر گاه محاهعت ES‏ ا در خاطر بیاور وحواس خود را 
بحاب من متوجهبساز بختالنصرچنان کرد ازاوبسری بمرسید که‌ازهمه مردم ,دانیال شبیه‌تر بود 
افا ۳ نحضرت مروست که فرمود سزاوار است پیش از مجامعت مزا ح د بو سمدن زنان و 
فشردن بستان ایشان رور اکه ان منی زن از ميان بستائهای اشان ببرون هيا بد و شهوت زن در 
روی اوست پس بوسیدن طلب شپوت هی کند تا آنکه بخواهد از تو آ نجه راکه می خواهی 
تو از او اما فشردن ستان او طلب می کند ازول ]۳1 او را تا آنکه فرزند از آب مرد و 
زن آفر یده شود ,س بدرستی که اکر دختر از آب مرد تتها خلق شود سلیطه شیر دمو اخلاق 


او باخلاق مرد شبیه می‌شوند و بودند اعراب که هر گاه میخواستند که اولاد ایشان بایشان شبیه 


۴ 


باشند دروقت کو چ که زنها باهر خانه مشغو لند باایشان جماع می,کنند وچون زنپا را در أ نوقت 
رغیت ست باون سمب او لادشیه همشو ند مدران مراد لست که مولای ۳ امبرالمومنن 4 را 


اماما امتقین شو ف ی۶ی پیش وای ۔رهیز کاران وفا#دالغر المحجلن غر مود سقمد ست که در 


ی 


اعشای دضوي زور های بسیارظاهر میشود بدر ستیکه از برای وضو دو معنی هست ظاهر و باطن 


ی 
آما ظاهر سس امر شده‌ایم بشسثن اعمّا مسج بعص آنیا را از بر ای ازاله کثافات واوساخج ظاهره 
این اعمّا همحنانکه کثافات واو ساخ ظاهره را بر میدارند او ساح معئویه را نیز برهیدارند پس 
رو همشتمل است بردو جشم وزبانو هردو چشم الو ده مشو ند 9 نگاه کر دن بر نامحر مور بان 
۱ لوده میشودبخوردن گوشت مر دم ۶نی غیت رذن ارشان ودرروابات | مده است که انسانر ابرو 
نمیا ندآژددر ۱ شس حدم مگ حصاید زبان ارغان ب«میر خصت دادن ایشان زبانر | با نجه طمع اقتضا 
که هر جهر بان او آ رن بگویدبی آنکه فرق کند مابن‌سخن وب ورد ور بان درهرروزی به 
اعضامیگو بدچگو نهصیح گر دات اک یف مابخیر دما 3 تومار ابگذار ید زیت است کر نده 
اگر | ۳ دز اجره قي دنکن ى تر | میخوردو اما هر دو دست د هر دو با وسرهر يك آ لوده‌اند بانواع‌معاصی 
سس زاو ار است که‌هر گاه رده وود گند جاری کردن آب صوری !ردان اعصاقصد او 1 باشد که 
حاری سازد ۱ ب نو به را بر این 15 نکه از اعاسات معاصی نيزياك وسک همحنانکه از اوساخح 
و گتافات ظاهره داك شده اند و بیاین جت از بیغهیر لو روات شده است هدر وقت نماز 
ر ص ملکی ازز ۳ رطان عرش عى و سط ان la:‏ ه‌کند که برخمزبدد سوی انشبای حود 
1 مشتعل رده رد ار بشت خود دی معاصی واعمال چو س خاموش و ا را 
نمار خود و هم‌ار حضرت دیخهبر علاط هر و سەت ؟ه اگر ره ان بو د که نا امتی بو داد 
هر | و امرهیكردم رمل ۱ نپا ولیکن بکشید ازا ناھر سك سياه یك رنك را فرهوده است که سك 
سياه شءطان انت مرو ست که هر گاه هکس درظرف کی اریخا مق سس آنرا درظارف فرو 
بر ید بدر ستیکه در یکی از بالپای اوسم است ودرد یکر ی شفااست و مکس مقدم مي دارددرافتادن 
بمیان ظرف بال زهر را وموخر مہدارد بال شفا را روابت کرده است سفمان اززهری ازسعید 
از ابی هار در ه انکه اعرابی در عل بول کرد دیغمبر موف فرمودبر بز ود ار بول سجالی از 
أب با فرمود ددوبی .از آب و روایت شده است از حریزین حادم که کفت شنیده 
e 4 ۳ ۰ ۰‏ 
از ۱ عبدالملك بن عمبر که روایت میکرد ازعبداله بن معقل اینکه عیدالله در قصه اعرابی 
هی گفت که پیفه بر مرک فرمود کوک ان جبری را که بول کرده س بر ان از 


۱۰۵ 


خاك يس بیندازید آن را و سای آن بریزید فاضل‌بن جوز گفته است که عمل 
باین حدیث است زیادتر از. اول پس جایز است که راوی این زیادتی را غفلت کرده 
باشد ةة ارنکه راوی ندیده است اون زیادای را که گرفتن خاك باشد و دیده است 
دیختن ۳ ,س روایت کرده انت آنجه را که دیده است پس هر گاه روایت کند 
راوی ثانی با حدیث اول کرفتن خاك نمی باشد معارض با آ نجه روایت کرده است راوی 
اول این هر گاه بوده باشد روایت فعل و اما هر گاه بوده باشد قول پس جایز است که‌راوی 
۳ نشنیده باشد کندن خاك را و شنید انراراوی ثانی پس هم ارت نیست میآو یم این مسئله 
عام البلوی است و آن این است که هر گاه زمین نجس شد پس آیا بملاقات آب پاك هی 
شود بانه مشم‌ور ها بان علمای ها این است که نمیشود و شيخ ر ا در بموض کتتب خود اختیار 
کرده است مذهب ارلراازجبة اعتماد او برحدیث اول که خالی است از ژیادتی والا پس حدیث 
ازطرف امامیه بساین خصوص هفقود است وتاو پل کرده‌انسد حدیث اول را جد 
وج-4 یکی آنکه دنوب داو بزرك است وشاید که آن کر باشد و نز وکس تک ب سحال 
وجه e‏ آنکه زیادنتی در حدرث اگر مسوجود باشد ,س سخنی امست و اگر 
نیاشد میباشد مةصود ازلفظ <دیث پس هیباشد ریختن ات برای رفع استقذار وما محقق کر ده‌ایم 
دردو شرح خودبر یات داد ار اكه اقوی آ نجیز شنت 429141 ات بان شیخ از بر ای از وم 
حرج اکر باك کند زمنر اآب قلیل‌در بسیاری ازموارد از برای ءموم اخباری که وارد شده‌اند 
در پاك کردن آب فلیل که شامل است زمین‌وغبرزمین را پس میباشد خبراعرابی هؤید این 
اخبار واها تاویلات خم اعرا ب یپس مخفی نباشد ی از لفظ و استدلال بظواهر است‌وامازیادنی که 
مذ کوراست‌یس! کثرهواردخالیانداز آن بلی‌ده ایت کرده استآ نراازاصحاب‌هاصاحبوالی‌النوالی 
وقول او که‌روایت مواقق‌است بااصل غرسسلم است زیراکه اصل در آب طبارتست لل قول 
دایتعا ی ) ایطهر کہ ما ءطپو را)ببرون‌رفته‌است | نجه برون رفته بدلیل س بافیست باقی مندرجدر تحت 
»موم و بالجمله س م کتاب و سنت موّبدند آنرا ۹1 گفتيم ءلارە بر KG‏ ی تتبم 5 
موازد احادیثی راکه واردند در اب ازال ۾ نجاسات هی نی که محال احادت واسع تر ست 
ازاین واما سیب ورود اعرا, ای ا ست که روایت شده است و ۵ اعر ابی بدر هسچد ا 
وپیذمبر تلو با اسحاب در مسجد بودند پس گفت یا رسول الله حساب بای است حضرت 
فرمود با خداوند است اعرابی گفت هر گاه حساب با کردم است بعش حق خود را 


استيفا نمی کند ورت و د ر أ #ر داشت ودر دسل بول 5 د 2 وار ون رفت در حالی ک4 فر ار 
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هیکر د س پمیر لژ فرمود اومومن است ودرلفظ دیگر وارد شده که اصحاب‌باو فر باد کر دند 
پس‌حصرت فرمودقطعه کنیدبراعرابی‌بول‌اورا ارانس مرویست که گفتازپیغمبر پرسیدمپیفءبرآن 
چند بودندبیغمبرفر مود کصدو بيست و چپاز هزار پیغ‌بر ازاو برسیدم زسولان‌چندبودندفر مود عیصد 
وسیزده زسول‌او لایشان آدم‌بو د پس‌فره ودچهاز نفر ازییغم‌یران سریانی بو دند آ دمو شیث و اخنو خبهنی 
آدر یس و او او ل کسی بود که بقلم نو شتو نوح ا وجار نةرعرببودادھودوشەيبو صالح د يغہ بر توواول 
پیغمیر آن‌بنی اسر ائیل موسی بود و آخرا انی کم چند کتاب ناز لشد فرمر دیکصدوچپار کتاب 
ناز لشد بر شعیب‌نحاه صحیفه و براخنو 2 سی‌صیحیفه و بر ابر آهیم‌دههحیفدو بر ه‌وسی بیش ازتورية دو 
صحیفه ونازلشد تورية و انحیل وزبوروفرقان و بودند صحف ابراهیم همه‌امثال ای‌بادشاه مسلط 
هغروزمن ار ۱ نفر ستاده‌ام که دنیارا جمم کنیو لیکن من ترافر ستاده‌ام که ر دیک ازمن دءوت مظلو 
رارد که ازتودعای مظاو ۾ را وهر چند که کافر باشد وصحف مرسی همه نپا عبرت‌بودند ابی 
تک ده‌است بیغمیر لو از خوردن کر اث که بغار سی گندناو تر گو بند وفره‌ودهر که‌بخو رد این قل 
خبیث را بس‌نزد مادرمسجد مانیاید بدز ست كە مالا كەمتانى میشوند وفرهو د کدی که بخورد 
بیاز پاسبریا کر اث‌راپس نزديك بمانیاید ونزدیك نشود مسجد مارا وفرمود مثلمؤمن مثل فرس 
است که از اخیهُ خو دگر بز د وفرار نماید بعد از آن بر مسر دد سوی اخیه‌خود ۳ مومن فراموش 
میکند باز میکردد بایمان میگو یم اخیۀ بندیست که یکسر آنرا برزمین محکم بندند از برای 
آنکه افسار فرس را بان‌بندد ۔ اس از پیغمیر لش مرویست که فرمود وضو نصف ادمان‌است 
وصوم نصف صیراست ابن جمپور گفته‌است که‌مر اد بو ضودراینجاوضوی حقیقی است که رفع‌احداث 
معنویه است نسبت بقلب وزبان وجوارح ,س میباشد نصف ایمان زیرا که ایمان عبارنست از تخلیه 
خالی‌شدن ازمعاصی و تاه 1۳ استن بطاعات پس وضو که آن تخلیه است نیف استاو 
تیه سقا رت ف ویک است وهعنی تخلیه ازاله حنائات‌طبیعیه است از متعلقات شپوت و غضب 
وتحلیه بحاء میمله اختیار صفات محموده است و مراد بصوم امساك است از شهوات و صف صیر 
اش ری | که صبر منقسم است بصبر از کناهان و صیر برطاعات یس رو زه که صر است برطاعات 
نصف صبر است وفرمود که بگذارید مرغان را بر آشیان های ایشان میگویم د کر کرده‌اند 
محققان از برای این حدیث سه وجه اول اک نوی شده است از شکار مرغان در آشیانها 
ک با فرهو ده است بگذار بد هر غان را تا که از آشیانبا برواز کنند پس از ا شکار کنید و 
این محمول است بر کر اھت دوم - :که اہی باشد از عملی که در زمان حاهلیت متداول بوده 


که طیور زا هییر NE‏ از برای تفال و نام نیاده بودند آثر علم قیافه پس‌هر گاه کسی‌ازایشان در 
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7 اول صبح بحاحت خود مبرفت و مرعی نبود که ین تفال کید ەر غرر| از اشیانه مسر آنید تاانکه 
پبیندکه آن مرغم میرود یا بآشیانه‌برمیگرددس‌پیغمبراز آن‌نیی کرده وفرموده است بروید بسوی 
حوائج‌خود وبکذار ید مرعان را درمکان خود و اینمعنی وی ات ازتعلق باخالاق حاهلیت وامر 
سم ~ 1 
ةس ناطقه در بدن عبار ست از انکه بدنپآرا بتصرف نفس ناطقه قر از بدهند وا نرا بخواب و 
بطاات معطل زدار ند دس ددرستیکه نوس قر ار داده شده اند از برای تصرف در ردن پس 
نکہداشتن | نپا در بدن مخالف است از برای غرض مقصود ازنفوس - واز أن حطرت هرو ست 
1 فر مود درام وشت را پس بافتم اکثر اهل‌آن را | باه و دید )ېم را پس بافتم اک 5 راز نها 
و در حدیث دیگر وارد شده اکثر اهل بپشت ابله و دیوانه وزنها و اطفا اند موجه جمم 
مابن این دوحدیث برچند وحه است یکی[ نکه گفته اند که مراد از فول ان حصرت بیشتر اهل 
۱ بت کین باشد که قصد او از عمل بپشت باشد و رغبت کند ببپشت دردنیا واما مؤمن خالص 
پس طلب ان و مقص‌د او از اعمال نوست فل حنت رضای خدا و دوری از انش سخط او 
[ 
ههحن| € فرهوده است بعد از فر اغ از د کر درجات برشت * و رضوان من الله ا کیره ن تاش 
معنوی این است واول بپشت صوریست وتاویل کر ده‌اند باین وچه | ا را که وارد شده است از 
انکه اشتیاق دہشت بسلمان دیشدر اس تااشتیاق ماما «موشت و وح دیگر ارنکه مر اد بز نهادر 
حدث اول کسانی باشند ازهر دوصنف مردوزن که‌فر ۱ نگرفته راشدد حن م مردیر | ومعنای آنا, باست 
کہ کہ ی که مل او بكر وه شهوة وعصب بمشتر باشد بآ نکه رزابل اخلاق که او و اف واھ ا 
مردی دس ميل است بمتعلقات قوای عقلیه ا نکه کمالات ملکه‌او بشوند وقس, اول انو لیت حقیقیه 
: دفسم دانی رحولیت‌حقیقیه محضه‌است ومابن این دو فسم مرتیه بسیار است بعضآ نها زديك باول 
و بعص | نپا نزديك بافی مرو ٍست که شخصی بر بیغهبر ا وارد شل سس حصرت اورا میمانی 
نمود وحفنه برازثرید وکات برای او آوره س آنمرد سامت باطراف i>‏ میگردا فمك در 
دست تحت او را مدست چب ميارك خود کرفت دیش روی او گذاشت وثرمود بأو بخور ۱ ده 
" درپیش نو است بدرستیکه اینکه در جفنه میباشد يك طعام است چون جفنه دا برداشتند رطب 
اوردند پس انمرد از وا زي خود می‌خورد 3 اهدر از اطر آف طبق اول می‌فر مود پس ,او 
فرمود بخور ازهر جای| ن که میخواهی پس بدرستی که این یك طعام نیست - انس کفته است 
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فرمودا نکه حمد خدابجا آ ورد اورا تسمیت کردم | نکه <مد نکر داور| نکردم ذر یرت | هده 
که نهی‌شده‌است ازفر آن مگرآنکه از بر ادرخود اذن,طلبی وقرآن اینست که ده دانه خرعا باهم 
بخوری در حد یث ات هدش از ر ا برسید که سزاوار ترین مردم :ډرو خوبی هن 
کت ار سول ال حصّرن و رهود مادرتو كفت دازا وک حضرت و رمود مادر توآ نم‌ردگفت 
بماز آن کیست حضرت و رمود مادر توا آ شخ ص گفت بعكاز آن کیست حطر تة رمو دردرتو. و !م 
استفاده کر دها ند عم از این حدرث اینکه مادرمخصوص است پسه ربع بروخو ی و ,در بيكز بم 
آن واز ابی سعیدخدری_ مرویست که یغمبر للش لے ری باب ترا موضعی‌است 
ازدیار «رازن فرستاد س iT‏ رن یار اسبر کرده | وردند ج٣ی‏ ازاشگرخودرا ازوطی آ: نبا بار 
میداشتند برای خاطرزن‌ای خود پیغمیر درمیان آنها نداکرد که وطی مکنید زن آبستن را نا 
وضم حمل کند, ووطی مکنيد زن خالیه را تا آ نکه‌استبراکند وفرموده‌است صدقه برچند نوع 
است یکی| از انواع‌صدقه‌توا اتا ن ده‌مقادل است وآن صدقه است برعامه مردم نوع درگ راز صدقه 
واب آن «فتاد مقابل ابا و ۲ ل ص تفت برصاحیان احتیایر داوع دییگر ازصدقه واب آن 
هفتصد مقابل است و آن صدقه است بر اقوام و اقارب و دوع دیگر از صدقه ثواب اف 
هفت هزار مقابل است و آن صدقه است برعلما و وع دیگر صدقه ثواب آن‌هفتادهز اره‌قاملاست 
و آن صدقه است بر اموات يعني ازحانب ایشان بدهی و ميعویم درین خدیث بیان شده است 
وجبی ازبرای ی كردن ماين اخبار مختافه که ءارد شده‌اند در تعدد کیفیات ثواب در حد بث 
است که هر گاه مودن ادان اروت شرطان 3 و ضرطه از او حدا مییود پس هر گاه 
بزده احرام نماز ست شیطان‌نز داومیاید ,س باو رف بخاطر اور فلان و فلان را :| آ که 
بگردد مصلی که ندانسته بنشدچه قدرنماز کرده است از حضرت یغمبر ما مرویست کسی 
که بکشد چلیاسه راسك صربه اول س از بر ای أوست صد یی و کسی که بکشد او را 
بضر به دوم یس ازبرای آوست هفتاد حسنه ومیگویم اینجدیث دلالت میکند بانکه سزاوار 
است «ردمومن را که بوده باشد صاحب قوة وعزم دزدین ,س بدرستیکه چلیاسه حیوانیست‌ضعیف 
سزاو ار يست از بر اک ی که دردین قوئ وصاحب عزم باشد | نکه بکشد اورا در ضر به اول تا 
آنکه محتاج بوده باشد در تل آن دز ضر بهقانبه‌وضر بت بانیه‌دال است بر ضعف عزو ]"نحضرت 
فرمود و ار دنشود عریض بر صحیح فاضل این <مپوز گفته‌است که اینحدیث دلالت میکند بآ که 
صاحبان امراض وبائیه جابز است منم ایشان ازداخل شدن بشهر ی که‌درآن وبا نباشد و ازاین 
حبه هکروهست ورون رفتن از,بلدی که در آن وبا بوده باشد هر گاه اسان در آن باد بوده 


وو با در ان باه اچم ز سدده بأشد اس سزاوار سەت ورون رفتن از برای انچه لازم هیشود از 
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ضرر رسانیدی بغر وهمحنین ھکر وکات داخل شدن بشپری ۵5 و در آن باشد زبرا که لازم 
میشود کشاندن ضرر بخود سیب آنکه وبارا برای نفس خود خلب هه که زیراکه»مکن 
است که خدای تعالی عام باشد بحصول وبا نزد دخول باد باخر رسید کلام ابن حمپور و 
بتحقیق که نوشته‌ایم این مدت را در کتاب: که موسوم انت بسکن اجون در حکم فرار 
از طاعون ‏ مرویمت که مسیلمة کذاب دو نفررا گرفته بیکی از آنها گفت جه میگوئی 
در باب محمد کال کھت محمد رسول خداست هسیلمه وت رس چه 4 ئی در باب من 
آنم‌رد کف کوش ھن کراست س هتلمه سه بار این وال اوق | رة این جواب گفت 
مسیلمه او را بقتل رسانید ایتخیر به بیغمیر لقع زسید فرعود اما اول ,س برخصت خدا گەت 
و اما ثانی س بتحفیق که اظهار کرد حق رایس کوارا باد او را حضرت امیر المومنن 4 
فره‌ود نزدیکست که عرض بشود برشما سب من‌وبراگت‌ازمن پس اماسب پس سب‌کنیدهر ابدرستی 
که سب‌ازبرای میز کوة واز بر ای‌شمانجات استد اماب رات پس تبر یم« کنیدازمن بدرستیکه من‌متولد 
شده‌ام برفطرة اسلام ودرروادت دیگر است واما برات از من پس بکشیدبرای آن گردن های 
خود را ميگويم در ابنحدیث دلالتی است بان که ترك کامه کفروصبر بر کشتن بهتراست ازتقیه بر 
کامه کفر خصوصا هر ا بوده تاش که ونده‌از< مله کسانیکه اقتدا میشود بایشان در دین پس اہی 
عقوت از ری دهدن کردا عضو ات ر اعلیت بر اسان ۶ رغصت 
زیرا که حدیث عمار و سندبدن بیغ مر علاط فعل اورا دلبل است برحواز اخذزرخصت وهر جند 
که بوده باشد در کامۀ کفر در حد بث است که سزاواراست ازبرای مؤمن | نکه‌نگاه بکند 
وز با اک و راھ ماو نکیق ووی: تور | بعمل قبیح که جەع کرده 
باشد مابن حدن وقبح وا گر رد شک ناشن رس دمع نکن ما ین دو قبیح بیخدبر علاط 
وو ی ار ها ی اه ار رام اوت و طا کو 
تو با رسول اله فرمود دمن هم ولیکن اعانت کرده است مرا خدا برشیطان و تسلیم کرده 
است و از ۲ نحضرت باپ مرویست که فرمود بیشت بمامان مشتاق تر است تا 
سلمان ببپشت بعض احل اشاره گفته اند هر اد آن حضرت اینست که بپشت صوری مشناق تر 
است بسامان از سامان بپشت از بر ای | نکه سلمان بوده است در بشت معذوی و فارغ بود 
از بپشت و بپشت معنوی آن بپشتی است که وارد شده است در آن اینکه خدا را پشتی 
انت 5 یات در إن حور و نه قصور ونه شير ونه عسل بلکه تجلی میکند خدای‌مادر آن 


صاحك ومتیسم ومراد ,4 تجلی خدا اشارات نو ب۵ است. که فاص میشو ند از حانب حق و ظاهر 
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یکر دند پراهل حنت معنویه که سا کنند در ریا قدس پس بدرستی که هر کاه افاضه بشود این 
اشر اقات حاصل ھی شود از برای انال ست آشر اقات جت و سروری ۹1 امشان را 
بطرب می آ ورد و وس ابشان بنور حق روشن میگردد _ و وارد شده است اینکه خانه با 
مکانی که معصیت خدا در نیما مي‌شود واجب است که خدایتعالی آار | طاهر سازد بآفتاب تاآن 
را ياك کند. از ءاصم‌بن حمید مروست که بخدمت حصّرت صادق ا عر ن دم فدای‌تو 
ی م‌ ]یا در بپشت عناگی هست فر مود در بپشت درختی هست که خدایتمالی بادهارا اهر Ee‏ ۱ 
سس می‌وزند و میزناد ۳ ندرخت باواز های جرد که خلایق لان آواز ها نشنیده باشئد در 
<وبی بەد از آن فرم‌ود که این lié‏ برای کسی ۱ است که راك کرده داشد در دیا شنیدن غنارا از 
خوف الپی و از مولای ما امبر المۇمنن لا مرو پست که فرمود داود لا صاحب مه امیر 
است یعنی آوازهای خوش وفاری اهل بپشت است و درحدیث دیگر است که از حورالء‌ن 
۱ ون نی اند که غنا ھی خواند هر یك از ایشان بهفتاد غنا که اگر یکی از آن تناها بدنیا بیاید هر 
آنه اهل دنا طافت شنیدن آثر | ندارند وهمه ایشان هیمیرند و منافانی مابین این اخبار نیست 
از برای a:‏ مورد غا بسیار ند آبی بصهر از حضرت صادق 4 روایت کرده است که باو 
گفتم دو نفر مومن داخل بشت هیشو ند بس مکان یکی از ابغان بلند تراست از دیکر ی پس 
میخواهد رفیق خود را ملاقات کتد حضرت فره‌ود ا حای او بانتتر باشد میتواند که بائین 
بیاید و کسیکه پائین‌تراست نمیتواندکه بالا پرود زیر اکه‌او بآن‌مرتبه نرسیده است ولیکن‌ایشان 
هردو ملاقات همدیگر را مییخواهند می‌بینند همدیگر را بجمعیت) عیگو رم بتحقیق که مقدم 
داشتیم از برای آینوحه دیگر وال ان اینست که اهل درحات مجتمم‌میشوند چنانجه‌وارد شده 
است این اهل بہشت لذت مییرند بقدراءمال و هر چند که‌همه ایشان دریکجاباشند و ظبر آن 1 
در دنیا نشستن فقبراست باغنی دريك طعام پس لذت میبرد فقبر بیش ازغنی وهمحنین است حال 
درلباس و نکاح ومر کوب وغبر آ نها و از لین ادینه‌رو ست که گفت خعدمت حضرت صادق 4 
بودم س ددر کرد یکی از اصحاب خودرا که در احد وغضب بود حضرت فرمود از علامات ی 
موْمن این است که بوده باشد در او تندی گفتيم بدزستی که نام اصیحاب ما در اشانست ۱ 
تندی پس فرمود در وقتی که خدای تعالی بند کان را آفر بد اهر کرد اصحاب مین را که شما .: 

باشید این‌که داخل ان بشو اد دس باتش رودتند و رسد بایشان ح<رادتی سس این دی از 
آن حرارت است و امر کرد باصحاب شمال که مخالفین شما باشند اينکه داخل آنش 


٠‏ وشو یک اس داخل اشد اک س از ابر ی ح<په در ارشان ای استشقامت و وقار ) حصرت 
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صادق بر فرمو ده‌است که بردر مشت نو شته است که یکدر هم فرص درثواب هبجده درهم است 
ودرهم صدقه ده درهم است زیرا که‌ثرص نمیباشد هگر از بر ای محتاج وصدقه 5اه باش که بدست 
غر محتاج برسد میگو لم ود کر شده است ازبرای آن علتی دییگر و آن این است که درهم 
قرط بر هی دد بصاحب خود وس بار دیگر ا ۱ بقرص دیدهد وهمحنین س آن درهم عمکن 
است که همیشه درقضای حاحت باشد ودرهم صدفه چنین یست و اماآنکه ژو اب آن هبجده دزهم 
است باوجو دآ نکه دراخبار وارد شده است که درهم قرض درئواب بقدر دودرهم صدقه‌است پس 
سزاو ار است که بوده باشد درهم ثرض مقاب بایست دزهم کهمشاعف بشود پس میباشد برای‌هر 
درم دوسیم پس هر گاه بر گردید درهم قرض بسوی صاحب خود بر‌یگردد با او دوسمم دس 
هیده درهم باقی هیماند پس تامل‌بکن فصل ازأمثال اںت* رجہ بخفی حنین ونی بر ۳1 دید 
بادو جکمه حنین واصل دثل بنابر آنچه ابو عمیده گنه ات که حنین هر دی بود ازاهل حبر که 
چک میفر وخت روزی اءرابی أ که ازاو حکمه بخر د وس دی درخر ید وفروش دفت نمود 
a Il‏ حنین بغضب در ا وس حنین خاست که مکافات از او € د او را بغصب در آورد چون 
اعرابی از حیره برون آمد حنین یکجفت چکمه برداشتدبرسرراه‌اعرابی آمده‌بکتای چكمهرا 
بینداخت و قدری دیگر برفت E‏ دیگر را نیز انداخت و خود بگوشه‌نشست اعرابی پیامد و 
چکمه اول را دید گفت این جکه از حنین است اگر تای تا آن باآن بود ا | برمیداشتم 
چون قدری دیگر راد آمد و تای دیگر را دید راحله و اسیاب خودرا گذاشت و بر گردید که 
چکمه اول را بردارد حنین برخاست راحاه و اساب اورا گرفت وبحبره آمد جون اعرابی تای 
چکمه راآورد دید که راحله اورا دزدیده اند پس هردو چکمه راگرفته بدیار خود برفت چون 
بم‌نزل رسید خو رشان او باو گفتند ازسفر چه آو ردی گفت آمده‌ام با دو كمه حنین رس این‌مثل 
شایم شد که در هنگام مابوسی از حاجت وبر گر دیدن بمعرو ھی گفته میشود و بند که یکی‌از 
عاد درختی دا دید که بعضی از مردم آثر | عبادت گر دند وخدا میدانستند اراده کرد که آثر ۱ 
فطم کند پس اره برداشت و برالاغ خود سوار شد و بجانب درخت رفت شیطان بشکل انسان‌بر 
سر ر اا فف و راو گفت بکیجا هارو ی گفت در خثی هست که مردم ۳ | مییرستند باخدای خود 
عمد کر دهام که آن را وطہ گنم شط ان گفت ترا بآن درخت حه کار دست از آن ۳ داز عارد 
اصرار کرد و بر تک دید شیط.ان خو است که بجبر و قبر مانم شود عابد باو چسبید و او 
را بر زمین انداخت و بر سینه او نشست شیطان باه گفت مرا بگذار و دست از درخت 


بردار و مر عمد هی ڪڪنم که هر روز که از خواب بیدار شوی حهار درهم بزیر رخت 
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خواب ببینی عابد باو کفت آ با بعپد خود رفا شک شبطان گفت اجک وضامن هيشوم عابد 
شیطان را گذاشته بمئزل خود مراحعت نمود ودوروز هر روز چہاردزهم‌می آورد چو ن صمح روز 
سوم شد ورخت خواب برداشت دید که دراهم نیست تن برخاست وواره بر داشت بحانب درخت 
رفت شیطان باوبرخورد و باو گفت بکجا مبروی عابد گفت درختی باین سرزهین هست که مردم 
آتر | عبادت هیکنند مبر وم تاآن را ببرم شبطان گفت ترا قدرت باین وت و نمیتوانی‌عابد 
باو <سیید شیطان برعابد غالب | مده عابد را برزمین انداخت وبعابد کفت منم شیطان بار اول که 
تو این اراده کردی برسرراه تو آمدم و چون تو برای رضای خدا این اراده‌کرده بودی برهن 
غالب آمدی و اکر اهل زمین و آسمان جمع می شدند ترا از این عمل هنم نمیکردند و اما 
این بار بس آمدن و برای دراهم_بود و اگر بر ءزدمعت خود اصر از شتا هر آینه ترا خواهم 
کشت س غابد بر گر دید و درخت را فطع نکرد ( میگویم ) موید این است آنحه وارد شده 
است در تفسیر قول خدای تعالی * استحوذ علیهم‌الشیطان» یعنیغالب‌شده‌است برایشاف‌شتطان 
از شیطان در سیدند چه کناهسات که هر گاه ابن آدم مر € آن بشود براو الب هی شوی 
شیطان گفت هر گاه مرا اطاعت کند بار اول ۱ 

مرو است که چون بوسف بر ازز ندان پیرون! مد ب ای اهل زندان دءا کرد که خداو ندا 
دل اخیاررا برایشان میربان‌کن داخباررا از ایشان بوشیده مدار وازین جہة اهل زندان از همه 
مردم بخیرها داناترند بو فايع و بر درز ندان‌نوشت محل بلاها وقبر زند گان ومحل شمائت دشمنان 
وتجر به دوستان فصل حدینی است که علامه طاب ثر اه در کتاب خود منهاج الیقن در فضایل 
امبرااموُمنین 4 ذکر نموده است که در بعص سالا در شر سم جنك و فته و اقم شد ومردم 
شهر متفرق گر دیده هريك بدیاری رفتند جمعی علو ی که را پا بودند نیز آ واره گر دیدند ى 
ءلویه با چپار دختر صغیره که بدر ابشان در آن آشو ب بل رسیده بود فرار نموده شهر بشهر 
ا درد ai TU‏ شمر بلخ رسیدند موسم زمستان روزی سيار سرد بو د که داخل بلج شده و 
متحبر بودند که بکجا روند مردم شهر باو گفتند یکی از بزر کان این باد بصفت ضعیف نوازی 
و مردت هشهور و معردئست و همیشه اوقات فقر او ارباب احتیاج را اعانت هینم‌اید غریبانی که 
باین شر هیا یند باو بناه. میبر ند اگر بخانه او بروی ترا یاری خواهد. کرد پس علوبه متوجه 
خانه او 3 دید چون‌بخانه‌او ر ددني کهبر در خانه نسته است دجمعی خر مه‌در بر ایر اوایستاده‌ا ند 
باو گفت ایپالاهبر زنی‌هستم علویه باچپازدختر صغیر که باینجا آمده| بم د کسر انممشناسیم که‌باو يناه 


در 2 هم ۱ نشخص گفتاترا نميشناسيم بر و وشاهد بیاور که‌سیادتتو برماهعلوم شودچونعاوبهاین‌کلام‌شنه۱ 
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گر ره کنان بردن آمد ودرمیان کوچه متحیرایستاد و گر یه میکرد و برف برسر او هیبارید یکی 
از اهل بازار ازراه میگذشت بعلویه گفت ترا چه می شود که باین سرما درمیان کوچه ایستاده 
وبا اطفال خود گر ره هی ان زن گفت طعیفه غر یبه‌ام وتازه باین شهر ۹۹ ام مر د گفت بامن 
بيا تا تورا بکاروانسرائی که منزل غریبان است برسانم پس هرد آزییش وزن از عقب او روان 
شدند اتفاقاً در مجلس أمبرمر دی مجزسی نشسته بود قصه علو به وشاهد خواستن امبررا ازاوشنید 

او را برعاو یه رحم EN‏ بر خجاست و تعجیل تمام به دئبال "1 شتافت واو را دنل خود برد 
و یکی از اندرونهای خانه خود را برای از خالی فو وهیمه 3 ا ی واسباب ضروریه برای 
ابشان اا ساخت وفصه اورا بزن خود گەت واو را بخدمت گ۔ذاری سفارش نمود پس زن 
مجوسیه و کنیزان او متوجه خدعت اوشده لوازم محبت وبر ستاری را بجا او ردند چون وقت 
ماز داخل شد علو به بابشان گفت برخیزید ونماز کنید زن‌مجوسیه گفت مابدین مجوسیم وشوهر 
من هچوس ایک لکن نام جدار | شنیده ومحیت او دردل او ۳ ك ده است ۳ عاو به دست بدعا 
برداشت و گنت خداو ندا ترا بحق حدمن وحرمت او نزد توسئوال 9 اینکه شوه ر انز نرا 
بدین جدمن هدایت کنی ونوفیق اسلام باو بدهی این بگفت وبنمازبرخواست وتماع شب راینماز 
ودعا مشفول بودوازخدایتالی مسگلت‌مینم‌ود که مجوسی رابدین اسلام هدایت کند چون‌قدریاز 
شب نشت ومرد مجوسی بخو ابر وت در الم خواب درد ک ۵ کر بأ قیامت بره باشده ست و <میم 
#ر مردمر | درصحر ای‌محشر بمو قف ES‏ ورده‌اند و تام خلق تشنه|ندوهول و Cia‏ ی وس ی‌آزهمه 

پیشترا است س‌بخدهت بیغهبر واهلییت اوصلو اتال الچ 1 مدوایشان در 5: نار <و که : ار نشسته‌اند 
وعلی لا جامی‌بدست دارد وهردمرا اب میدهدیس «جوسی 11 طلبیت على لها بار فرمود 
تو بدین ما نیستی چگو ai‏ أت بتوبدهم پیغمیر باو فرمود یاعلی اورا ۳1 بد هبدز ستبکه اودختر 
تورا فلانه با دختران صفاراو پناه گر فته واز سرما نجات داده است وشکم اورا سر نموده اکنون 
درنهایت اکرام واحترام بمنزل او میباشند على ا به مجوسی فرمود پیش ما بیا مجوسی رفت 
رنه یگهام آب تست میا 3 او داد موی ات زا آهامیف وسردی ان دردل از 
اثر کرد پس از خواب بیدار شد و هنوز داوبت آب برلب و برودت آن در دل او باقی بود 
۰ و از هول و خوف بر خود میلرزید زن او که در بپلوی او بخواب بود بیدار شد و باو گفت 
ترا چه می‌شود مردخواب خود را برای اونقل کرد ورطوبت ا را باو شان داد ژن گفت ای 
مرد خدایتعالی بسبب اکرام و اعانت این عاو يه برتو رحم کرده است مردگفت بل 


ی 
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کردا وسمئزل علویه ۱ مشاه واورا از خوابی که درده بودند خر داد ند عاویه سیجده شکر نمود و 
گفت بدا سم تماع شب را دعا کر ده‌ام که خدا ترا هدایت کند وہدین اسلام توفیق دهد وحمد 
ميکنم خدارا باستجابت دءای خود مجوسی گفت الام برمعن ءرض کن علویه اسلام را :او عرص . 
مود مجوسی با رن واهل ر عبال او هلان شد ند آما أمبر پس درهمان شب مثل | زج مجوسی 
بخوا هیده بود درخو اب درد ا که كنار حوص گوثر ۱ مد و ۱ ب طلمید و دهمت على عرض کرد 
من یکی ازدوستان تزا هسثم و سار ۹ حصرت فرمود از بیغ‌میر ماه آب بطاب بدر سی 
که من بی‌ادذن اویکسی آب آمیدهم رس اهبر از بیغمبر أب طلمید و گت من یکی از دوستان 
شمایم بیغمیرفرمود بايد شا هد بباوزی امبرعرض کرد چگونه‌ازهن شاهد میخواهی وازءر ازمن از 
دوستان خود شاهد نمیخو اهی حطّرت فر مود ٿو چگو نه ازدختر عاو به ماشاهد میخواستی درو فتی 
که زد تو آمد سس آهبر از دھٹے ت ییار شف بانشنگی سیاز واز | زی<۵ ب‌لو یه گفته‌بود بشیمان سل 
چون سم شاد سوار گر دید و درمیان کوجه و باز ارشهر ر42 عاو به را طلب میکرد ۷ ۱ که اورا 
بخانه مدوسی سراغ امود ار درخ انه أ مده دررا کو بید مان مجوسی ۱ EY)‏ دیداد که امبر «ر در 
ایستادء‌است اقای خودرا خر دادند مجوسی بشتاب ,درون | ھل امبر نوراس لام را ,هال اومخاهده 
کرد س بامبر گفت سا مین شماوه‌نزل هن <مست امیر گفت بطلب زن‌عاویه ۱ مدوام لسکن‌ازین 
نور که بررخسار آومیبینم مرا دبرده بدرستیکهتر | مسامان»يبینم | نمرد گفت‌بلی.بر کت ع(ویهو امدن 
او دمئزل من خود با<میم اه لو عیال‌مسلمان شده‌ایم امیر گفت سمب اسالام‌تو جه‌بود | نمردخو اب‌خود 
راحکایت کردپس کفت‌ابپالامبر باعث بر حرصو بطاب علو یه باو جود | که دیروزشاهدازو خواستی 
وازاواءر اض‌نم‌ودی واورامحر وم بر گردانیدی چرست امبر نیز خه ابیکه‌دیده‌بود قلکرد پن | نمرد 
ازد عاويەرفت وا مدن‌اهبرراباو گفت علو به‌سیدده ش کرجا | وردو گفت <مث‌هيکنم خدایر| کهحق 
مرا باو نشانداد وس اهبر از د عاو به آهد وخواب‌خودرابیان مود وا لتماسمیکر د که‌علو بدرا خافه‌خود 
برد علو بها دانم‌ود وقبول‌نکرد ,س امبر بخان‌رفت Aan‏ هدابای رسمار برای عاو به‌فر ستاد علویه هي ۵ 
را رد کرد <دری قبول مود هرد صاحیخا هنز ار | با اا برای علوده میا کر ده بودباو بخشید 

خن ۱ 
فصل حجدیتث ۳ ی که روابت کر ده‌بود 1 نرا ale‏ در کتاب مذ کور باسناد خود بعمد الله بن مارك که 
عبدالله گفت شوق و حرص وسار رحج بیت الله داشتم وهرساله‌حج میکردم در بعص سالپاکه هو سم 
جح نزديك شک مر دم اسیاب سر و دار اه رفتن را ۳ میکر دند داأنصد اشرفی برداشتم و بمازار 
۰ ۲ 3 
ر فتم که شتر بخرم چول‌شتر بکهمیخو استم ندرد م خو استم که بر ۳ دمدای دیدم که دردر هر بله نشسته 


بود دمرغی‌مر درا بدست گرفته بود ا نرابالمیکردنزد او رفتمو کفتما ينجاچرانشسته‌واينەرغ چیست 


-۱۵- 
زن فت چه کارداری بکار خود برژومرا بگذار گفتم ترا بدا قسم‌هیدهم که باید حال خودبمن 
8 ی گفت هر گاه مرا بخدا سو کند دادی بدانکه‌هن‌زنی‌هستم علویه سه‌دختر عاویه‌صغیره دارم 
وقیم ما مرده‌است سه‌شبانه‌روزاست که‌برمابگرسنکی میکنرد وچیرخورا کی‌نیافته‌ایم چون‌اولاد 
من ازشدة جوع بیطاقت شده‌اند مشرف هلااند ناچار ازخانه بر ون آمده‌ام که فوتی‌برای ایشان 
تحصیل نایم بغبر اژین مرغ مردار چیزی نیافتم وچون درینحالت مرده برماحلالاست ميخو اهم 
آنرا اصلاح بکنم و بایشان بخودانم عبداللة گوید چون این خن ازاو شنیدم موی براندام من 
برخواست وتمام اعضای من بلرزید باخودگفتم ای پسره‌بارك ثواب کدام حج از اعانت این علویه 
بیشتر است ن کن ای عاویه این‌مرغرا بینداز که ميته برتو حرام شد دامن خودرا بگیرتاچیز ی 
بتودهم س کيسة زررا واکردم و تمام 1 | ,دامن او ریختم عاو به بکمال خوشحالی برخاست و 
بتمجیل مام برفت وبرای من دعای‌خبرمیکر دشن بخانه آمدم و ادت خدایتعءالی‌مشغو 8 ددم 
تا که قافله حج بر 1 دیدند ر دزیکه داخل شهر میشدند باستقبال ابشان برون رفتم هريك از 
دوستان و بر ادران را که ملاقات کر دم ازمن تععب ھار دزد و میگفتندا با تو در فلائه‌وضم و 
فلان موقف نبودی واعمال حج باهمدیگر بجانیاوردیم من هتحير بودم و عجب ت دم چون‌بخانه 
آ منم شب پیغم‌بررا تلف بخواب دیدم که بمن میفر هود ای بسرمباركك بدرستیکه‌چون تواشرفیها 
را بدختر مادادی ور فع‌همو غم اونمودی و ایتام اور | اعانت نمودی خدای تعالی ملکی شکل و 
فرستاده‌است که نيابت توهرساله حج میکند ولو اب‌آن را تاروز قیامت بنامه‌اعمال تو هینویسد 
تفاوت نمیکند حج بکنی‌بانکنی پس بدرستی که ملك ازجانب توحج راترك نخواهدکرد من از 
خواب بیدار شدم وحمد خرا گرا دم باین توق راوی اینودیث گفته است که از سماری از 
محدثان شنیدم که میگفتند که هرساله حجاج أبن مبارك را میدیدند که دریکه حج‌میکر د وحال 
آنکه‌او درعراق مقیم بود در تفسیر قول‌خدابتعالی ادعوا ربكم تضرعاً وخفية» گفته‌است انفاق 
کر ده‌اند متکامین بآنکه ایقاع عبادت بقصدثواب یابرای خلاصی ازعقاب باطل است وشیخ شېد 
عطرالله مرقده مثل این کلام را از علهای ما تقل کرده است پس این مسئله از مسائلی است که 
احماع مسلمین بان منعقد شده و بعض متاخرین مثل شيخ بهاگی طساب ثراه مناقشه کرده است 
با علما دراین حکم ودءوی و تقو قت و دەم کلام بارا ودایل بسیار برا ون حکم ذکر ۳ ده‌ایم 
و اینکه قصد واب و فرار از عقاب بر میگر دند بقصد قربة ومحقق هى کننی قربة راو منافانی 
بان ندارد زیر که کون که بیشت را میخواهد بسبب ست که خانه خداست و هماه 


اوست "و بند که زندان ححاح صدرای وسیعی بود که دیواری ودر 


-۱- 


آن ساخته ,ودای وسقف نداشت فاضل نیشابوری در تفسبر قول خدای تعالی ولا تامز وا أنفسكم 

ولا تنابزوا ۳ الا لاب گفته ات از حماه ظلم حجاج این بود که صل و دست هزار تفر ب-ی 
صر کے بود ودرزندان او کمتر از صدو ده هزارنیود هشتاد هزارم‌ردوسی هزارزن وشانزده 
هزار نفر درهیان زندان اوازسرما مردندخدایتعالی هیفرهاید ”اياك نعیدو اياك استعین» بصیفه‌متکلم 
مع‌الغیر باوجودا نکه مقام اقتضا میکند به متکلم وحده بلکه کمتر از ات را ازجهة تحقیرمقام 
عمودیت وحواب داده‌اند ازاین بحند وجه لطیف ترین (iT‏ وجپی است که ذکر کرده است‌آن 
را خر راژی در تسیر كير وا ان این است که واردشده است درشر یعت در آبو اب معاملات 
اينکه کسی که چند متاع‌را به بیع صفقه پفروشد ودر کی آزمتاعیا عیبی‌ظاهر بشو دهشت ر بر انه‌برسد 
که معیوب را تنپا ر دبکند با اشست که جمیم رد میکاد با <میم را قبرل مینماید وچون‌عبادات 
همکی «عیوب اند بانو اع عو ب و درهیان عبادات عبادثی هست که بعذوان <-زم و یقن از عیب 
خالیست هثل عبادات او لباء اه داخل ی عبادات »عیو به خود را در این عبادات صحیحه و 
ماز گذارنده میگو بد «اباكنعبد» بعنی ماو اولیای تو را عیادت ميکنيم پس همه عبادات بتو 
مار سند بکدفعه وبيك صفقه ,س لابد است اژقبول کل بسبب جزم و یقن بوحود عبادات صحیحه 
در میان آ نها و وجه دیگر مثل این در اطافت ذ کر کرده اند آنرا اهل بلاغت در نکته 


بغار اهل ات در ابتدای کتاب های ایشان جمدل ۶ی حم ده 5 تراو نمی کو دند *احمدك» 


ی 
گفته است که امان سته است بجوار ح و همچنین در عبادات همحذانکه حطرت ھی فرهاید 
کسی که روزه بگیرد يس بايد روزه باشد جشم وزبان وفرج وشک وسایر اعضای او و همحنین 
کسیکه نماز میکند باید خشوع کند جمیع جوارح او و بالحمله میباشد که مصلی رار داده 
است هروك ازجوارح خود را مصلی پس کو اياك نعبد یعنی من و تمام اعضاو جوارح هن 
ترا عبادتميکنيم ميگويم د بروجه اول متهرع میشود فروع بسیار که دلالت میکند بر آنا 
روابات صحیحه از اهل بیتءصمت صلو ات ال علیهم اجمعن از جمله فروع است آنجه اعر وارد 
شده است از تا کید باحتماع در عبادات خصو ۳ نماز و بقاع آن در حماعت سیب آن‌دووجه 
است یکی آنکه <ماعت بسیار لابد است از این که در ميان ایشان کسی باشد که نماز او «قبول 
است پس هر گاه واقم بشود بجماعت یس ازبابت بیع صفقه است همحنانگه گذشت پس‌اجتماع 
سیب قبول است - و جه دوم آنکه تصاعف ژو اب حاصل‌میشود سیب اجتماع همحنا نکه‌واردشده 
است که نمازمزوج مء‌ادل است با هفتاد نماز عسزب و همچنین با وی خوش و همچنین نماز با 


a “a 1 5 ۰ ٩ a ۰ 1 ما‎ . 


بتضاءف ثواب وشکی نیست که این مستحبات بسیار را جمم نمیکند بکنفر ازن نماز کذار: e‏ 
بلی جەح میکندا نها راجماءنی ازمصلن پس میباشدهر یكاز آ نجماعت که کو ۳ همه آن‌مستحبات 
را بعمل وود ات ب وازآن وجوه است آنحه و اردشده‌است از تا کید بزماز دراول وقت زیرا 
که ازجمله اسپاب قول ات که در این وقت با نماز امام عضر صلوات اله علیه بالا مبرود 
پس عیباشد بالا رفتن نمازها یک بار بمقام عرض ازبابت بیع صفقه پس قبول میشود نماز مردوده 
هم باین سبب و ازآن وجوه این است که امرشده است باجتماع رادزان بردعا در اوقات شر وه 
هدل روز عرفه ونزد ازول حوادث هثل استسقا وبتحقیق که طول داده ایم کلام را درین مقام در 
جاد اول از کتاب انوار میگویم بمض اهل عرفان گفته اند نماز دو رکعت نزد 
هن بپثر است از داخل شدن ھت زیراکه در بیشت ست مگر آ ج بان رغیت دارند اما 
اماز دو ر کعت پس نیست در آن مگر مقام ءبودیت و بند کی و فروتنی از برای مالك میگویم 
و در سیب آین وجهی دیگر لطیف تر هست وآن این است که نماز برشت مهء‌نوی است‌که لذت 
میبرند بان ارواح دبپشت جنت صوریه است که رزق مییابند در آن دنا و شکی ليست 
که بیشت ( ورضوان من لد اکبر ) بہتر است از بپشتی که جاریست از زیر آن پر ها 
و «م<نین است عذاب (ر نا انك من تدخل النار فقد اخز بته ) شدیه تر از عذاب 
و ادالاغلال ی اعناقیم » زیر! که اول عذاب روحانست ونانی حسمانی و باین وجه منطیق 
می‌شود آ نجه گفته اند که جکیمی‌را برسیدند چرا هرد بار اکن را بر میدازد 2 بر أو 
سنگان ات هل ENE‏ مرد ثقیل که مکر وه میداز د معاشر ت قمل را حکیم گفت. بجهة 
آنکه را شر يك می‌شو ند دربرداشتن آن تمام جوارح ومرد ثقیل را دل بتنھائی بر میدازد 
تقریب 1 تیج مقدم داشتیم از تعلیل میم‌اشد ازبرای ارباب قلوب و اما عوام عذهب پس برای 
ایشان است که بگویند نماز سبب دخول بشت است خدا هی فرماید داخدل بشوید مشت 
را بسبب عملیائی که کرده اید و سیب افضل است از مسیپ زیرا که سیب تحصیل می کند 
مسیب را و هر چیزی که ملال و مشقت از آنست فرح و سرود نیز از آن خواهد بود بعض 
اهل تحقیق گفته اند که سبب فرستادن یوسف عليه ال لام جامه خود را نزد يعقوب که 
چشم او بان روشن شد لین بود که برادران او همان حامه را بخون آلوده آوردند و گفتند 
که گر اه بوسف را خورده است ,س هم یعقوب از آن جامة و سرور او نیز از آن حامه بود 
واز این بایست آنچه گفته اند که یکی از عاد یه از قرآن خواند پس فرباد کرد و بیپوش 


شم اصحاب او او رام ی گ-ردانیدند و چاره آ نرا امیذا ستژد عالمی از سیب بمو شی او در سب 


(۸ 


گفتند | به از ار آن خوانده پیپوش گردیده است عالم گفت همان آیه راباو «خوانید یس خواندند 
2 و ش‌ ۳1 عالم را از سر آن بر سرد ند گفت بدرستی 4_5 عقو ب رمق ار قت مخلو ی کو ر شد 
چون بوصال همان مخاوق زسید حشم اد روشن گردید و اکر از کر به خوف کور می‌شد هر آینه 
رر شنی نمی‌یافت € بعدازمردن 
تداوبت هن لیلی بلیلی هن‌المو ی کمایتداو ی شاربالخمر بالخمر 
پمنی مداوا کردم مرضی را که از محبت لیلی عارض شده بود بخود لیلی‌همحجنان که مداوا 
ان مرض‌شارب خمررا بخمر وید که روزی مائده طعام نزد انوشیر وان کستر دند پس 
دروقت اور دن اطعمه قطرء از مرق بر رخت نوشیروان چکید از روی غب ناه تندی 
بخادم کرد خادم یافت که پادشاه غضب گرده است پس تعمد نه‌وده تمام قدح را برخت او بریخت 
وادشاه باو گفت ترا يك قطره بس نبود غلام گفت اب االملك یافتم که اراده قتل هن داری ترسیدم 
مردم ۰۹ ند که بادشاه برای حکیدن بکقطر » هرق هر کت ریختن خون او یگ دیدخو استم 
که تقصبر خودرا بزرك :مایم تا مردم را مجال سخن‌نباشد بادشاه ازین سخن تعجب نموده او را 
عو کرد وصله بسیار باو عطا نمود در بمض کتبمس‌طوراست که دربه‌ضی بلاد هندقاعده| ین أست 
که تمام مردم آ جا فرت سال ر وز بصحرا هیرواد و أ وز را عبد میدانندرو در یك مکان 
ج<مم میشوند س یکی از ایشان بر بالای اک درز ك که در آن صحر | گذاشته‌است بالا رود و 
باواژ بلنه و ید ایا اناس کسیکه در عید سایق حاضر بوده است برخیزد و برسر این سنك 
بیاید و کیفیت آن عید را برای مردم حکایت کند پس هيجيك از مردم بر نمیخیزد ذیراکه‌مردمی 
که در عبد گذشنه حاضر بوده‌اند همبگی متفرق شده‌اند و گاه باشد که مر دی یر بازنی عجوزه 
پافی مانده باشد ,س برخیزد و و فایع آن را با نام بادشاه آن عصر ومکان او ووزراه و قضات و 
اعاظم آن زمان حکابت کند يس خطیب ارشان بر هنبر بالا رود وایشان را موعظه کزد و ابشان 
استغفار مینمایند و تو به میکنند و آواز ایشان بگر به و نوحه بلند میشود پس از حق اله و 
حقوق الناس برون میا بند و تصدق بسیار بفقرا و مسا کین هی دهند و عادت این مردم است که 
هر گاه پادشاه بمیرد اورا بر عرابه میخوابانند و سر او را بکنار عراب مسگذلر ند که موی او 
برزمان بیفتد و باطراف شهر میگردانند پیره زنی باعرابه ړاه میرودوخاك ازموی سرپادشاه پاك 
میکند وباواز باند کون ایا الناس عبرت کر از این بادشاه کف دیروز بجنود خود مغرور 
وهستظپر و فراش او دیبا و حریر بود و امروز باين قسم شد که می‌بینود پس مردم گربه و زاله 


می‌گنند و آه و اندوه ایشان زیاد میشو د و از کناهان پشیمان می شوند شیخ 


EER 3 
i RÊ 


4. ۲ 


ا ایک کر هم شت که هرایس ال ابا کرد وی ست اول سم ات سا د ا 
آن همه آن نمازهارا اعاده کر د حون از سیب آن ۳ سیدند گفت روزی به‌سجد آمدم که نماز 
کنم درمیان صف اول که همیشه می‌ایستادم جانبود درصف آخر ایستادم ونماز کذاردم چون‌فارغ 
شدم دیدم که مر دم از دیدن من درین مکان تمجب 3 وبرمن نگاه می‌کننه من از خود 
تعجب کرده خجل شدم وبا خود گفته که ازین خجالت برهن معلوم شد که نماز من در صف اول 
خالی از ریا نبوده است دس همه نماز هارا باین مت اوه هت میگویم د شهادت میدهد 
بکلام عابد فول حضرت صادق لا که تمام نمیشود ایمان هر د تا[ نکه بوده باشند مردم نزد او 
مثل بشکل زیرا که مراد تحقبر مردم يست بلکه‌مراد عدم التفات است بایشان و عدم تفاونست 
مابان ! که عبادت در حضور ایشان وائم بشود یادرعغیمت ایشان 

غرالی در کتاب احیاء در باب عزلت ذکر کرده است که از جمله فواید عزلت‌گزینی و 
و شه نشینی آاست که عزات وار ا و x‏ £ است از مشاهده و ق ش احمقان و بد 
خویان و گران طبعان و معاشرت ایشان زیراکه دیدن این نوع مرده‌ان نوعی !ست از کوری و 
قسمی است ازنابیناگی ۶ بواسطه این معنی اطیفها نقل کرده است یکی آنکه اعمش راکفتند که 
چرا چشم نو باینحال شده و همیشه چرك از گوشهای چشم و بر میآید و پلکهایش ريخته وتبا 
گنه است جواب داد از بسکه بمردم نا تراشیده درشت خوی نظر کرده‌ام حشمم باین کوفتها 
رسیده است و این را نیز قاکر ده که زوزی ابوحنیفه کوفی نزد ابوالعینا 7 سم عیادت رفته بود 
باو گفت یا ابوالمینا در خبر آمده است که خدای تعالی هر کرا بکوری و نابینائی میتلا میسازد 
هر آینه او را عوص روشذائی چشم چیز ی بدهد که بپتر از آن باشد میخواهم بدانم که در مقابل 
این ابتلا بتو چهداده است ابوالعینا حواب داد که" نجه بمن عنایت فرموده این‌است که ترا وامثال 
تورا نمی بینم میگو نم همحنانکه چشم از مشاهده محبوب لذت میبرد هحنین اژ دیدن 
مکر وه متالم میشو دو کسیکه کور باشد از دیدن مکاره زمانه براحت خواهد بود و اکثر آ نجه 
عاقل دردنیا بیند مگروهانند فصل خدای تعالی مى فرماید « لن‌تنالواالیر حتی تفقوا مما 
تحبون * تسیر ین آیه بر مذاق اهل عرفان و بطون بمض اخبار بزبان دلالت هیکنند 
ایست که مراد از بر تقربست بجناب حق جل و شانه وما تحبونتاء ديا و متعلفات آنست 
که اسان بان ها «غرور و بمحیت آ نبا مجیو است و از همه آین‌ها بپتر و عر وز ار نزد اسان 
روح است و این هاهمه برد ها و حجان ها اند که مانم هی شوند بنده را از رسیدن بستاط 


تقرب پس انفاق این ھا عبارست از فطع علایق ر وحانی و جسم۔انی ورفم برد ها 


۲ب 


وحجابهای هیولائیه وبا نجه ذکر گر ده ارم از اتفاق اشاره کر ده است حطر ت عله السلام که 
فرموده است « مووا انفسکم قبل ان تموتوا»یعنی خود دا بمیرانید بقطم علابق ورفم موانع قبل 
ازا نکه روح از بدن شما برد درحد بث‌است که موسی ابن حمفر لا تصدق میکرد ره 
ف جو ن ازو برسیدند فره‌ود بدرستی که من بخوردن کر عحبت بسیار دارم و خدایتعالی 
فرموده است ( لن تنالوا البرحتی تنفقو! هما تحبون » بعنی و نمبرسید شما بپشت با بخوبی مگر 
aT‏ انفاق بکنید از آنجه محبت دار بد مرویست که‌چو ن حضرت ابر ایم علءهالسلامخانه 
کمبه را ساخت بر کوه ابوقیس بالا رفت وندا کرد (الاهام الی‌الحج ) یعنی بیائید بسوی حج‌پس 
کفه بندگان حتی کسانینکه در اصلاب بودند این آواز را شنیدند و ار میفرهود بصفةٌ جمع 
هر آذه شامل نبود کک موحودینر ادر 1 قت - استاد مام حةق کاشانی فره‌وده و سر آن ارت کت 
حقیقت انسان موحوداست بوحود یکفر د و شامل است حمیم افرادراخواه موجود باشند وخواه 
نیاشد وآما فرد خواص ازانسان پس فردخواص جزئی نهء‌یشو دمادام که بوجود نیاید داين ازلطایف 
مغافی است که امام بان تنطق کرده است بر ای کسی که توفیز. بیابد. فب‌یدن ۳1 او دجبی دیگر 
آنکه ظاهر مقام اقتضا میکند حمیم را یی عدول ازآن بافراد ناچار است‌که بوده باشد در آن 
نکته و سبیی که مناسب باشد عدول راو نیست آن‌نکنهمسگر اراد استغراق جمیع افر اد از کسانی 
که حاضر باشند یاغائب علاوه بر نجه اهل بلاغت گفته اند که استغراق مفرد شامل تسر است از 
استفر آق <مم و تصریح کرده است باین زه‌خشری درحند موضم از شاف اہن اعشی‌همدانی 
در بلاد دیلم پدست فر نکیان ۳ فتار شده بود و در قید اسبری و بد و زندان در آمد ناگاه 
دختر فرنگی که او را در حبس داشت درائنای شب خود را باو رسانید و او را بر سرکار 
آورد تا صیح هشت مرتبه با او صحبت داشت و بعداز استیفای مراتب اختلاط باو گفت که 
ای طایفه مسلمانان همیشه با زنان خود باین طریق میاشرت می نمائید گفت بلی بلکه نهتر 
از این واقم میتواند شد گفت خدای شما را برجمیع دشمنان مظفر و منصور گرداند و فتح . 
و اصرت دهد الحق عمل این است که شما میکنید ,س کفت اکر ترا از این خلاص کنم و 
از اینحال رهائی بخشم و بدین تو در 2 تو مرا زن خود میسکنی و دیسگر ی را بر من اختماز 
نخواهی کرد گفت بلی بخد! فسم‌هی کنم ومنت دارم حون شب دیگرشدخود را باورسانیده بند و 
زنجبرازاو بررداشت واوراازحبس بیرون | وردوبر اهی که خودمددانست 2 واینمضمون‌رایکی از 
شهرای خوش‌طبم که در آن عہد در قید اسیر فزنك بود بدینمنوال در سلك نظم کشیده 


مقرر است که از پر فك قید اسر بدادن زر و فدیه برند جمله پناه 


-۱۲۱- 
دلی قبیله همدان زقید اسر شوند رها بسختی گبرد بضرب‌وزور کلاه در تار یخ است که 
ابن اثر صاحب نهایه صاحب فطل و کمال ودرحمیم امور مپارت تمام داشت سلاطن و امرا اورا 
احترام مینمودند ومناقب حمیله وامور همه باوه‌رجوع میداشتند اقا هر ضی‌صعب عارص اوشد 
یکی ازاطیای حاذق رااختیار نود که مداءای مرض‌خود میثر دتاا نکه مز اج وزو فك | وود 
اما هنو زدری از بیماری او بافی:و دیس مال‌بسیاری بطبیب داد وازه‌عالجه دست برداشت خواصو ` 
اصحاب اوراملامت هیکر دند که چر امعالجه خود تمام نکر دی بایشان گفت! گر مرض‌هن بالمر «رفع 
شود نةس من بمناصب دنیا مایل خواهدشد وسلاطن مرا بحال خود نمیگذار ند دس بافیبودن بر 
بیماری‌را اختبار کرده‌ام شایدباین وسیله خلاصی يام بعداز آن تا لیف کتب شروع نود و بتصیفه 


نفس برداخت و کتابهای بسیار درسلك تالیف کشید هريك در فنی ازعلوم 


ایحر خڅ که با مردم نادان بازی هر لحظه براهل فصل غم می‌باری 
دمو سنه ر تو بردل من بارءمیست کا که ۲ اهل دانم دنداری 


ازمولای‌ما امیرالمو منین ار مرو یست‌درژول‌خدایتمالی (ر انا فی‌الد نیاحسنة) یعنی زن‌یکو ی 
ص اح »د وفی‌الاخرة حسثة “ عى ح<وریه از حور العین «وونا عذاب الداز 6 یعنی : 
زن بددرسر ایرد کو هم درین‌عالم است‌دوزخ او زینم‌ارازفرین بدزنهار ونا ر نا عذاب‌الثار 
فخر رازی گوین : هرگزدل من زعلم محروم نشد کم ماد زاسرار که مفیوم نشد 
هفتاد وسه سال فکر 3 دم شب و روز مع لوهم شد که هیچ معلو م نشد الن جوزری دای 
حمیله داشت نسیم الصبا نام او و د اتفاقا بان‌ایشان کدو ر ت و فاق پم رسید وامر | بشان بطلاقمنجر 
گردیده شیخ اوراطلاق کفت بهء‌دازه‌دتی ازطلاق ادپشیمان‌شد دوزی نسیم‌السبا درمجلسوعظشیخ 
آمك ومیان اووشیخ دوزن ,زرا جثه مرطوبی واسطه بودچون شيخ اورا بغناخت روبآن دوزن 
هو دو گفت « باجېلى نءمانباله خلا اسيم الصبا بخلص‌الی‌نسیمیا یعنی ایدو کوه ملك نعمان 
برشما سو گند بادآنکه بگذار بد تابرمن وزد بادصبا مت ر جم ٣و‏ یں صفی‌الدین حلیر اممشوقةبود 
نعمان نام شبی از شیهاکه باهم خوابیده وازوصال همدیگر محظوظ بودندحدثی از ن‌مان‌صادرشد 
صفی الدین این شعررا تضمن‌نمود گفت 

اقول وقدعانقت نعمان لبلة شور محیا ها انا رادیمها هگ کم وحال | که در بغل 
گرفته بودم ن‌مان‌را که‌شبی ازشبها بنورروی‌خودردشن کرده‌بود جلدبدن خودرا ”وقد ارسات‌الیاه 
نحوی‌فسوقیروح قاب المستهام شمیمها یعنی بتحقیق که‌فر ستاده بود بطرف‌هن التیین‌دبر خود را 


در حال اخراج دیح که تاره میگرداند دل عاشق را وی آن اا جبلی اعمال بال خلا 


FL 


اسيم الصا یخلص‌الی‌نسیمها ایدو کو ه اعمان بخداقسم کهب‌گذار بد بادصیار | که بوزد نان ان 
فصل در احادیث واردشده‌است که نیست نزدخدایتالی شب و روزی و تفسیر کر ده‌اند این را اهل 
حدیث بانکه عم خدا متعالی علم زمانی نیست ا رست که دخل بیاضیوحال و آبنده‌ندارد 
بلکه ازمنه با نجه درا یات بعلم خدایتعالی‌حاضر ند بی‌تفاوفت میان | نجه گذشته است و آینده 
است وة کر دو‌اند زمانرا و آ نجه‌در زمانست بتار بندی کشیده که هرقدری از آن:ار بر نگی‌خاص 
است شخصی آن تاررایدست 1 فته درمقابل حشم مورچه واداشته‌است ومورچه بب حقارت جه 
و 9 چ شم همین که هرزمان ر ی از آن نار میگذز د بس‌دیدن مورحه ر نگهای متفه تار را 
شب وروزاند که میگذر ند وامامر دیکه تار پدست اوست وآنرا درمقابل چشم‌مورچه داشته است 
#پس آن‌تاررا ازاول تابا خر بيك نظرهشاهده میکند وعلم خدایتمالی ازقبیل عام صاحب تاراست و 
علم مابند گان ماندعل مورچه است مچنو ن بدبار نجد مرور کردودر ءذازللیلی گذر نمودیس 
سنگهای آنجا رادییو سندوخاك آ نجار آمیبوئید و بحثم ميکشید کسانو ی اوراملامت گر دندبایشان 
گفت‌شماچه مدا امد بدرستیکه من اہی بوسم مگرروی اورا هداز ان مجنون راد,د ند که دزسر 
زمین دیگر این عمل مینم‌و دباو گفتند لیلی باین‌سرژمن نیامده است چگو نه اور اهیبوسی‌ومیبوتی 
پس این شەر خواند لاتقل دارها بشرقی نجد كل نجد للعامرية :داد 
مگو که‌خانه‌لیلی بسمت مش ر فی نج داست بکه‌تمامی اچد از بر ای‌لیلی خانه است و لار دعلی کل‌ارض 
و على کل دمنةا ثار > وازبرای لیلی است در هرزهینی نزلی در آ نار ی و بتحقیق که نظام کر ده 
است این اشعاررا صاحب‌شنوی مگر آن که شعرلیلی درعشق دشر مولوی عارف درحقحقیقی‌است 
هن ندیدم در ميان ؟وی او دردر و دیوار الاروی او بوسه گر بر در زام لیلی بود 
خاك ا گر برسر گذم‌لیلی بود چون‌همهلیلی بوددر کویاو کوی‌لیای نبودم جز روی او 
هر زمانی صدبصر میبایدت هر بصر ر اصد نظر میبایدت تا بدان هر وك نگاهی فیک 
صد م-اشای الهی یک 
ای برادر من بتحقیق که ذکر کرده ایم در کتاب‌قامات النجات مقاهی‌جدا گانه از برای 
عشق ومعنای آن ومڪيت وانو اع آن باو حود آن که کارم را در آن بسط داده ایم ظاهرشد برما 
این که بتعریف معلوم نمیشود زبه‌وصف ظاهر eR‏ ددو بعضی ازجکما گنتها ند معنی‌عشق کشانیدن 
دلهای عشاق است به‌قناطیس <سن اما حقیقت این کشانیدن و كفت آن پس ظاهر نیست و 
ریاد ات تعر یف و اعبار از آن و خها و بو شید کی این ازقبیل حسن است س بدر ستیکه 


حسن با وجود انکه مشاه-د و محسوس است اعذراف کرده اند اریاب بلاغت بانکه و صف 


روز 


وتعر یف آن‌ممکن نیست و تعیار ازان مدال است بلکه بذوق ووحدان ادر اك»بشو دو بتحقیق که 
نظم کرده‌است اینمعنی رایکی ازعرفا و گفته‌اند کسیکه عشق را وعف نموده آنرا نشناخته است 
از زلا هر چه او را زو مود نام او را حمله بوسف کرده بود 
نام او در ناما مکتوم 1 د محرمان را سر آن معاوم 5 د 
یکی از حکماکفته است هر گاه خوسته باشی که خدای خود را بشناسی ودل خود را بور 
هعرفت حق هنور ۳ بس باید قر ار بدهی ميان خودو گناهان حصاری ازآهن و بند که یکی 
ازاهل عرأق قدری کوسفزد غارت کر ده بکوفه ورد مردم کوفه اس را خر يدند و با کوسفندان 
خود مخاو ط کر دندعابدی ازاهل آ نیما درسید ڪه عمر ۳19 سفنف چات سال است گفتند هفت سال 
س هت سال لد شت دائر کر د ار افلاطون هنهو ل است که شخصی وفات یافته عزرعه و ده و 
زمن بسیاری ازبرای پسرخود مبراث گذاشت وان دسر درءرص اند ك ژعانی همه را تلف کرد و 
ضایم ساخت وازدست ببر ون کر د گفتم سبیحان له همیشه رمان مردهر افرو برده است اما ا بن‌هرد 
زمینپا ور وبرده‌دخورده واز افلاطون است هم کسی که بسیار شوخی کند بمنز له ی است 
که‌مواضم‌هستوره بدن‌را کشف‌نموده‌وعورت راظاهر ساخته‌باشدیس سزاواراین است که‌ظاهر نسازد 
شوخی ومزاح را مگربرای‌کسی که بسر اومحرم بوده باشد درمثل است حدث المرادة حدیئین 
فان لم تفهم فاربع یعنی دوبارزنرا کو دس اگر بدو بار مین وس چپار بار بار ۳ و بء‌ضی گفتهاند 
که ار بع‌صیفه اهر است‌یمنی با کو د یعنی اکر ردو بار هم یددیگر بااو € و بعضی گفته اند که 
اربم‌یعنی اورا بزن بامربعه یعنی عصا م ولف کتاب نعمت الله الم وسو ی الیحسینی توفیق بدهد خړا 
او را «اموریکه باعث خوشنودی خداست وفرار باه أ ده احوال اورا بہتر از گذشته‌ای‌بر ادرهن 
توفیق بدهدخدایتعالی ها وشمارابدرستیکه ما غلاهی هستیم که خر بده است مارا آقای ها بقیمت 
۳ ان و ن#دداده‌است قیمت را وشرط کر ده‌است بامادرحن‌عقد بیع‌شر طیکه وفا بان‌شرط کر دام 
تابحال و باوجوداینها دعونآژادی ميکنيم باوجود! نکه کتاب دقیه خودراخوانده‌ايم وقباله‌براین 
معامله نوشته‌انددراغلب اوقات میبینم و آن کتاب قول خدایتعالی‌است (ان ال اشتری‌عر_المومنن 
انفسهمو اموالهم بان‌لهم‌الجنة بقانلون فی‌سبیل ال فیقتلون ویقتلون) بدرستیکه خدایتهالی‌خربده 
است از موّمننن نوس ابشانر | باینکه بوده باشد برای اشان بشت جنك هی کنند در راه 
خدا پس میکشند و کشته میشوند وشاید که تو کمان‌میکنی که ۱ ينآ به ناز اشده‌است در جماد ؟فاز 
9 شتو نخورده است که بغ کاش لشگر ی بجپاد کفار فرستاده بود پس جنك گردند و 


غنیمت اوردند جون ر کر د نان مير باستقمال ارشغان برون روت و بامشان فرمود مر حیا 


-۱۳۴- 


بقومی که جهاد اصفر بجا آورند و باقی مانده است برایشان جہاد اکبر گفتند پارسول‌الة جهاد 
اکبر کدام است حضرت فرهود جهاد تو بانفس که ماببن دو پپلوی تواست وشکی نیست که ضرد 
نفس بر توپیشتراست ازضرر کفار زیراکه کفار لباس عاریت زند کی‌را دراین دنیای بیوفا | زبرتو 
ببرون میاد رند و بنعیم آخر ت هیرسانند و اما فس تو هر گاه ۳ هو ای خو د کشائید ورا تابع‌خو د 
کردانيدنميم | خرت ازتو گرفته بشقاوت میاندازد وباین اشاره کرده‌است حضرت بقول خود «موتوا 
اشس؟ ۾ قبل‌آن تموتوا» نی بمیر انید نوس خو درا بجہاد | ایشان‌فبل‌ازا آ که پمیر: رک 

از عباد را گفتنه مسافت راه بسوی خدا يتعالى جقدر است گفت دوقدم بکقدم که بر نفس بگذار ی 
و ودم دیگر برد نيا یکی ازعلما این کلام را شنیده دس گفت بتحقیق که راه را دور نمود بدرستی 
که مسافت بکتدم است که بز نفس بگذار ی دس بخدابرسی موف کتاب عني ال عه ک ند 
در قول خدای تعالی «واما السائل فلا تنبر ۴ یعنی و اما سوال ند ی رد مکن ظاهر این 
آبه سائل ۳ کول تست و اما حقیقت آن سس از اهل حقیقت و ارباب قلوب منقولست که مراد 
سوال گننده علم است یعنی طلب عام را نز د طالب آن مکرده هکن بستب غلظت در جواب 
بلکه سزارار است نرمی فصل داهبی را گفتند کدام روز روز عید تواست کفت روزی که 
رخت سیاه معاصی را پوشم صاحب قاموس گفته است کسکر قصبه‌ایست درواسط که قام 
آنجا بعمل ميآد وقلم آنجا بغایت ممتازاست و تجار آ نپارا باطراف عالم و اطراف بلاد میبرند 
و خراج آنجا در آ نوقت دوازده هزار هزار مثقال طلا بودکه دوازده لك اشرفی‌باشد مؤلف 
8 بد که واسط از بلادهای حزایر محسوب مشود و قبل از آنکه ما از !تجا بردن بردیم 
بقلم آنیجا اش گر دیم ودر اين اوقات قام (i‏ بسیب خرابی و آوار گی اهل آن مفقود و 
معدوم است و قل منحصر است بقلم بلده شوشتر « حرسا ال تمسالی »و ما الحال از جمله 
ساکنان آنچاگيم حکابت است که ٠‏ شينح بباگی ثور اله مر قده ذکر نمو ده حاصل آن 
افشتیت که تاجر ی از اهل نیشابور کا ی صاحب کیال و جمال داشت اتفاقاً اورا سفری در 
پیش آمده کنیز را بیکی از پیشواباز اهل آن بلد که ابو عشمان صوفی نام است بیرهیز کاری 
و ورع و دس موصوف بود سيرد و بسفر رفت دوزی ابو عدمان عفلة بجاریه نظر کرده 
ءساشق ار گر درد و رفته رفته کار او بچاگی زسید که از عبادت و مطااعه تا وام-انده 
طاقت ازو برفت پس احوال خود را بیکی از دوستان گفت و چاره ابر درد را از او طلبید 
صدیق او باو گفت زاهدی در مملکت ری ابو دوسف نام هست بايد نزد او بروی و این واقعه 


بأو بگوگی شاد چاره ان کند وس أو عممان موجه ری سد حون بشپر ری رسد انه 


۳۵ 
ادویوسف را سراغ کرد مرد شهر سار گفتند این مردیکه او اورا ميخو اهی شخصی انت فاسق 
و فاجر در شرب خمر و محبت پسران بی اختیار است اوقات او بصحبت باده نوشان مصر وف و 


خانه او در محله شراب فروشان معروفست مانند تو شخصی برهیز کار تراحیف است که چنن 


ی 2 
فاسق بد نام را ملاقات کنی ابوعثمان که این کلام شنید بدیار خود برگر دید وانحه شنیده بود 

دوست مر شد خود کقت دوست او باو کف ت باید سخن هرد م کوش ن و ابو یوسف را ملاقات 

کنی ابوعثمان باز عزیمت رت نمود بمنزل ابو بوسف رفت چون بم‌جاس او درا مد دید پسری در 
مایت حن مانند أ فاب در بکطر ف نکسته و شبده. شر اپ گذاشته است از ابو توسفت 
«ر سر چرا اک شراب فروشان را اختماز مو دی و باون خازه منزل ساختی ابو بو سف 
کھت هرد اين مله شراب فروش نبو ده اند ظاہه و از باب اختمار انما را از امان عصب 
نموده شراب فروش در آن ها نشانیده اند و خانه مرا برای هن گذاشته اند ابو مان گفت 
ین سمش چیست ابو او کف سر که انت که نان خجوزش فیک آبو عدمان مار شد و گفت 
هر گاه احوال و این اسک دس چرا خود را مورد مت هیداری /۳ زبان هرد را بخود دراز 
مکش ابویوسف گت بلی خودرا بای مشپور کرده ام 1 € تحار بز هد هن مغردر نشو ند و 
بصالاح و برهبر کار 5 ٠‏ من فر ب خو رند و ران حو در ۱ باماتت نزد هن سار gi‏ ۱ عاشق | ہا 
بشوم و از عبادت بر ورد کار و تحصیل علوم واهمانم ابو عثمان که این سخنان شنید متنبه شده 
یا و خوف بر او ستو ا گردبد و و از او شات شک رس 4 نمشا بور بر گردید و که 
در سود ژد گفت بدرستی که دوزدن برای ر اده بودن اشت و اما زنده :ودن برای خوردن ست 
بعنی ب#دری که حيوة را محااظات میکدد باید حورد خوردن برای زیستن ودذگر کردن ات 
تو در گمان که زیستن از پر خوردن است و ايضا و ت بسیار داشت و فلیل الکاام بود 
و میگفت که خدای تعالی افریده است از برای انسان يك زبان و دو کوش تا | جه 
شود دو برابر بسماشد با ۱ ده EE,‏ (دو کوش بداد ند و ا نیع ربان يەن ى که دور وشدو ۴ 
ار او هستولی شود س کو ی لاحول ولا قوة الا بالیه» بدزستی که این ذکر دفم هموم میکند د 
مرو بست که هر گاه متاع‌تو کساد بشودیا | نکه‌دختر ترا شوطر 1 ارسداین | ر4 برمتاع بادختر بخوان 


* برحون تحارة ان تبور» و تجر به کرده‌اند ایثر ابسیاری ازاصحاب ۳ شیخ بهالی کفته‌استکهچون 


-۱۳۱- 


محمدبن عیدالکر :م شهرستانی صاحب »ال و نحل مذاهب و ادیان را قسمت کرد طوایف اسلام 
وفرق و انزاع مذاهب را ذکر نمود وادله هرفرقه را بیان کرد این دو بیت را برشته‌نظم در آورد 
( [2دعفت فیتاك الم‌عاهد کاہا ورددت طرفی بان تلك المعالم فلم ارالاواضعا کف حاار على دقن 
او قارعا سر نادم » خلاصه معنی آنکه اهل هرمذهبی در مذهب خود متحیر و سر 1" داك تشد 
ف اذل و براهینی که بآ نها اعتماد کرده‌اند ومتمسك شده‌اند بآ نا و بتحقیق که راست گفتهاست 
زیراکه همه اهل مذاهب در مذهب خود شك دار ند مگر طایفه امامیه اعز هم الل فن بد رست که 
۱ بشان‌نگر فته‌اند دين خودرا ا اء و ظنون ومستند نکر ده‌اند آن زا باحتهادات وفیاسات فاسده 
بلکه اخن کرده‌اند معالم دين را ازامه وسادات اطہار که هنز هرد ازخطا درژول وفعل و آبشان 
گرفته‌اند از جد خود رسو لاله للع وس بافی‌نیست ازبرای اماهیه شکی‌در حقیقت دين ومذهب 
ایشان بلکه جزم دارند بحقية و علم دارند بحقیقت آن وازین <هت هی بینی همه‌اهل مذاهب را 
که هر گاه متنبه شوند و بصبرت بوم رسانند منت بگذار د خدایتمالی برایشان بم‌عرفت دین‌حق 
بر a‏ دند بدین امامیه و ندیده‌ايم و نشنیده‌ايم درهيحيك از اعصار ماضیه اینکه‌یکنفر ازاهل‌دین 
هرد بشود ودر یکی ازه‌ذاهب باطله داخل شود در تاریخ یافعی من کوراست که علمای بغداد 
اجتماع نه‌ودند بر آ نکهحسن‌بن منصور <لاج که ازاعاظم صوفیه‌بود و اجب القتلاست بسیب أ ته 
۱ بافته بو دند ازفساد عقیدة او ,س باین خصوص محضری نوشتند وهريك ازایشان بخط خود چیزی 
باو نوشتند وهر کر داد ومحضررا نزد خليفة المقتدر بال بر دند خلیفه امر کرد تا هزار تازیانه باو 
زدند بعد ازآن سراورا ازبدن جدا ساختند و بدن اورا اش سوختندواین واقعه درم ال سیصد 
ونه برد از هجرت e‏ بم شیم «قید ر اکتابی بز رك است که بخصوص رده‌ذاهبحلاحیه 
تالیف نموده است وهن بسیاری از صوفیه را مماشرت کرده‌ام پس بافته‌اع که عض ایشان م ذهب 
ملاحده را اختیار کرده‌اند و عضی ایشان قابلند بدهریه که می کو بند « ومایپلکنا الاالدهر؟ یمنی 
وت مکی مارا اک زمان و گذشتن سالا و بعضی ازایشان فا وان بت اسح و شیک بند که این 
ارو اح منتل میشوند از این بدن بیدنی دوکر و بپشت و دو زخ‌همین انتقالست زیراکه رو ح‌گاه 
باشد که منتقل‌بهود بیدن سك‌باالاغ یامثل اینها پامنتقل‌بشود بدن منعم تیکوظاهربا کیزه باطن 
و بعض ایشان تابل‌اند ياح بودن همه‌جیز بار ۳ بند که تکلیفی است که عمقل ARES‏ 
بحالال بودن و حرام بودن وباین سیب قایل شده اند باباحت سیاری ازهحرمات و بمضی از ۱ يشان 
مبگویند که عارف واصل ساقط میشود ازوجمیم عبادات ونماز ژبرا که خدای‌تعالی فرموده‌است 


« واعبد ربك حتى باتيك‌اليقین * یعنی وعبادت بکن در وردگار خو د را :ا| نکه‌حاصل بشود ترا 


-۱۲۷۰- 


:عم یقین بوجود صانع پس ایشان گمان هیکنند که از انساء علیهم السلاع بهتراند زیراکه انیا 

عبادت کر دند خدارا تا مردند وبرای ایشان یقینی که برای صوفيه‌برم رسید بهم نرسید و صوفیه 
می‌گویند که ها از انيا افضلیم مخذول بکند خدای تعالی ابغان را روزی ابوحازم فصار نزد 
عمر بن عبدالعزیز رفت عمر باو گفت با اباحازم هرا موعظه و نصیعت کن ابوحازم باو گفت بر خیز 
وداخل ح<حره خودشو و بر قفابخواب‌وقرار بده هوت را بالای سرخود وین که چه‌چیز را دوست 
میداری که باتوباشد ,س این قاعده را بسک ومادام عمرخود باینععل کن صاحب کتاب غرایب 
الیلدان گفته است که از € حکمای پونان فیثاغورث بود که‌صاحب عام موسبقی است گویند که 
وضہ کردہ است وازهارا برصدای حر کات افلاك بذهن وذ کای خود واو اول کسی بود که باون 
عام تکام مود وبیان این آن است که هر گاه مر یض را خواب نیام وقر ار نکیر د مشغول‌میشود 
س :سا باشد که آزشنیدن آو ازها بخواب بر ود وآر ام بگیر د وهمحنین محزون هر گاه حزن بر 
او قالب مشود موم نون ووا باب کک کر قم ست ات کد ل ماح 

محمد صادق ار فرموده‌است که حنجر ف ت ت نی که‌آو ازازآن ببرون هيا ید وژبان 
ولب و دندان بجهت ساختن حرو ف وآوازنه ۷ نمیبینی کون راکه دنبای او افتاده اند حرف 
سین را نمیتوانند گفت و کسی که لب‌ندارد فا نمیکوید و کسی.که زبان او سنگان است ازحرف را 
عاجز است وبپترین تشمیپات حنجره مزهار است دس حنحجره هثل قصبه مزه‌اراست وریه‌شبیه‌است 
بو ستی که‌در آن فیخح‌میکنند که | و ازداخلمز مار بشودو عضللات که بر به‌هبر سند کهآ واز برون‌هیا ید 
ثل انگشتان‌اند که بریو ست مزمار میگذار ند ۱7| که باد داخلمزماربشود و لبپا و دندانپاکه 
حروف و آواز را میسازند مثل انگشتان صاحب مزمارند که برهزمار میگذارد و برمیدارد پس 
آوازها ساخته مشود و درحنجره قایده دیگر هست وان ایست که هوا داخل هشود واز آن 
میگذرد ر بربه مبرسف وس وو اداز آن نیم تریح هییابدوفس بی‌ددیی بم هر سد کها گر آن‌نفی 
أندك زمانی هحتبس بشود هر آنه انسان هلاك خواهد شد فصل د کر کرده‌ايم در کتاب مقامات 
النجاة که خلاف واقمشده است در آ کهآ با حیوانات را نةس ناطقه‌هست مثل‌انسان يانه اکثرمردم 
قائلند با نکهآنها نفس ندارند وقر ارداده اند نفس ناطقّه را ممیز مابین انسان وحیوان وطایفه از 
حکمای قدما بر آنند که حیوانات نفس ناطةه دارند وتر جیحداده يم مااین‌فول را وتحقیق هقام این 
است که ا گر نفس ناطقه عبارنست از قو ناطقه و اظهار کلام پس همه حیوانات متکلم اند که 
می‌فپمند کلام همدیگر راهم‌حنان که ازحیواناتشاهده‌شده‌است خصو ۳ با اولاد ایشان و کلام 


آنهارا سەر کرده‌اند انیا واکمه صلوات الله علییم د اکر مراد ازان ادرا ك کلیات و علوم است 


-1۴۸- 
همجنانکه شایم است دراطلاق نفس ناطقه پس بعضی از حیوانات ادراك میکند جر ثبات علوم 
را که عاقل تردن هردم آنبا را درك نمی گنند و امی فپ‌ند هثل ادراك هیمون حیلہای لطفه و 
دقایق آمور را و هم چنین ز ابو ر عسل خانه برای خود میسازد که صناع حاذقن ومحققن هپندسین 
از مثل آن عاجززد و اگر مراد فہم کتاب شفا واشارانست پس بسیاری از هنردم دود تر 
اند اززمین باسمان و اختیار کرده اس ت این مذهب را شیخ شراب ال-دین مقتول و بتحقیق که 
تصریح کرده است اب سینا در جواب مسائل بېمنیار بآ نکه فرق ما بین انسان و حیوان در ین 
حکم مشکل است وقیصری درشر ج فصوص الح کم گفته است که حکم آنحیز ت aS‏ متاخر ین 
حکما گفته اند که مر ادبنطقادراك کلیانست نه تکلم با وحود آنکه میخالف است باو ضع لفت 
افاده آنا نمی کند زیراکه این حکم هوقو فست با نکه نفس ناطقه مختص اسان باشد و دلیلی 
بر آن نمست و نمدانند 45 حیوانات را ادراكکلی هست جہل بحیزی هنافی وجود آن خیز نیست 
و تامل درآ نجه از< وانات صادر میشود از عجایب امور وتدبر با نجه ظاهرمیشود از | نپاازغر ایب 
احوال مو جب ات که بوده باشد ازبرایآ نہاادہاك کلیات - بآ خر رسید کلام این سینا محقق 
دو انی درشر ح هیاکل الذو ر گفته است اعتقاد ماآن است که جمیع حیوانات را نفس ناطقه هست 
همحنانکه انسان را هست و بعضی از قدما قابلند باپن بلکه تصریح کر ده اند بانکه نباتات را 
نیز نفس ناطقه هست وحکایت کرده‌اند جمعی از نقات از ایشان است شیخ بهائی که شیخ ابوعلی 
تالف کرده است رسالۀ در عشق وذکر کرده است که عشق »خصوص انسان تنها نیست بلکه 
هو جود است درحیو انات و معادن و نباتات میگو يم اما عشق در حیوانات پس شکی 
در آن ثبست و ادله و حکایات سیار درین باب در کتاب عقامات النجاة کر کرده | م و اما 
عشق در هعادن و نمائات ,س شو اهد بسیار از کتب فلاحت و عر آ ہا از برای آن دک 
کرده ایم در کی عشاق نقل کرده‌اند که برفبر عذار و قبر عروه دو درخت روئيده بود هر 
يك بقدر قاعتی ۳۱ شدند اندك اندك نزديك ee!‏ آمدند تاآنکه وم دیگر متصل شدند معانقه 
ک دند و بیکدیگر سیف ند ا آنکه مردم گفتند که‌محبت ازءر وه وعذار تأثیر «در ختان کر ده و 
سرایت نموده و همچنین ازتو بهودعشوقه اولیلی اخیلیه قل کر ده است که توبه این شعر فته بو د 
و او ان لیلی الاخیلیه سامت على و دونی جندل و صفایح 
اسلمت تسلیم المشاشة اوزقا اليما صدى هن‌حانب القبر صایح 
بء‌نیاگر لبلیاخیلیه بر هن‌سلام بکندوحال | نکه بر بالای‌من سنگهای بزر لو لو حهاازسنك باشدهر ‏ رنه 


سالامهی-کنم بر او سلام خوشحالی با | نکه‌فريادمیکند بلیلی‌مرغی که‌ازجانب‌قبرفر باد کننده‌است وچون 


۱۳۹۰ 
توبه وفات یافت زوزی قبیله لیا را بقبر او گذرافتاد پس‌بلیلی گفتند اينك قیرتوبه نز دیا‌است 
برو وبر او سام کن پس لیلی درهیان کجاوه خود بیامد و برسرقبر ادایستاد و گفت‌السلام عليك 
ای تو به ۷ تو که بودی واوان لیلی‌الاخبلية تاآخر پس این است سلام ٥ن‏ جو اب آن کجاست 
ازغر ایب اتفاقات آنکه جفدی درآ بدا آشیانه گر ده بود پس آواز کردو پرواز نمود ازصدای او 
شتری که هودج لیلی بردوش او بودرم کر ده هودج را بینداخت لیلی‌ازهودج برزمین افتادو بمردپس 
بجانب نوبه بیفت‌زرعی فاصله دفن گردند بس‌درختی بر قبر لبلی‌و درختی برفیر توبه‌سزشدحون بلند 
شدند نزديك بم رسیده بهم پیجیدند وچو ی سخن باین حارسید باید احو ال گر به را ذ کر کنیم 
زیرا که درخانها انس هیگیر ندرلکه دراحادیث واردشده است که گر به ازاهل‌خانه محسوب‌هیشو ۳ 
واحوال اورا بيان‌ميکنيم ا نکه قیاس بکنی براوغیراورا اژحیوانات وطیور وحشر ات‌وغر آنهاو 
بیان ناین است که هرگاه کربه بسن یکسال تمام رسید موسم نکاح ادست‌پس کربای نرهتعرض 
او می شوند و نزد او <مم شور دای و بمجاهعت اومیل مینم‌ایند واظهار رغیت ممه آنا میکند 
اما تملل مینماید واز ابشان کرو وابغان ازدی او میدو ند وحند شیانه روز بدنمال او مبرو ند 
مانند زنیکه مرد ها بخطبة او حمم شوند یس گر به ماده وی ترین ۳-3 به های ار را و شجاع 
تر ین آ نبا را برای خود اختیار میکند وان بدوسیب است یکی آنکه از شر قوی ترین گرا 
یمن باشد زیراکه اگر بوصال او رغبت نکند بضرر اورا متضرر خواهد شد دیگر آنکه اولاد 
خود را که ازاو بهمرسند محافظت کرده است که هم از شر کربۀ نر ایمن شده اند وهم بقوت 
وشجاعت او ایشان را از کرای نزدیکتر سالم نموده است پس آن گر به را برای خود اختباز 
میکند و ازو ان میشود و در بعض وت مذ کو ر است که آب هی 1 به ازا تش گر م 
تر است و ازین جهه هی بینی که کر به ماده در حال جماع اضطر اب میکند چون آبستن ۹ 
حمل خود را سار <مایت میکند وار بنی آدم ا وزد از ترس آ که مبادا چیزی مشکم 
او بزنند ودر حال ان جالی مح کم برای اولاد بیدا میکند وحون زایدن او نزديك شدبان 
مکان بناه میبرد که بادهیان نزديك باشد ai TU‏ 3 بہای نر باولاد او ا نرسانثد و چون 
اولاد هتو لد شدند ابشان را باسیانی سيار میکنند و همه روزه بە‌کانی تازه میبرد و می 
گردند وعادا) که چشمهای آن ها بسته است ایشان را محافظت بسیاره‌ینم‌ایدوچون چشمآنها 
واشد شروع به تعلیم ایشان می‌کند وانو اع عاو م را بایشان یاد میدهد ودرتر بیت ایشان به بهترین 
دجہی میکوشیدیس اول‌چیزیکه بایشان‌می آ موزدحذرو گر بختن است از کسانی که اهل خانه نباشد 


وهرحند که میپمان باشنه پس هر کرا کۀ می‌بینند میگریزند و هر چند که از اهل خانه 


1 


باشند تا انکه اولاد او گر بختن میاموزند که اطفال | نها را نکر ند پس مدتی بعلم فرار و 
گر یخن ازه‌ردم مشغواند بعداز آن عام سوال و طاب را بایشان باد میدهند و علم طلب عاه‌ی 
است طولانی روایت ؟ ده است شیخ ما صاحب هسیر تورالثهاین در شبراز در منزل او که و اقع 
است «چوار مسجد جامع | که سثه ال و طلب مشتمل است بر دو ازده هقام که هر مقامی از آن 
مشتمل است بردوازده‌شعمه ,س تفصیل داد مقاهها وشعیپارا تفصیلی غر وی که موافق است باو اقع 
و اگر اهل سوال بر بعض ۱ ین مقامپا مطلم بشوند وچیز ی از آن شعیپا ر ۱ بشناسند هر آنه باند لگ 
زمانی هستغنی خواهند شف حاصل کلام[ که گر به اولاد رامیآورد وهردودست خودرا بزمان پهن 
میکند مانند شیر زیر اکه ۳1 و4 آفر يده شده است ازرعطسه شیر در و قنی که در ۳ اوح «وش 
بسیاری بپم زسیده بود و بندهای ا را میخوردند ودست های خود را نزد کسانیکه طعام 
میخوزدند ببن ميکر داد پس دلابشان براو ارم میشود و سیب سکو ت اواز آن طعام باو میدهند 
زبراکه سوت گاهن دل را ارم ید ووا میدارد انسان را بر فضای حواج سیب م‌گروه 
داشتن حاوس ساکت‌راو این‌سکو ت ازاعظم اسباب قضای حاجت است باینمرتبه که در حدیث 
وارد شده است این‌که شخصی ازدیگر ی د<+ی طلیداشت و اکثر اوقات مطالبه ف د و ,بر 

از محنت منازعه وهشقت‌خصومت مطالمه چیزی باو عاید نمیشدیس شکایت او را بخدهت‌حضرت 

صادق برد حضرت باو فر مود بمنز ل او برو و سلاع کن وبنشین دهیچ سخن ی ی چول «-ردم 
برخاستند ”ونيز باایشان برخزوجندرور باایشان ازاینقر اررفتار بکن انمز د بفرموده امام لها 

ءمل نموده ,س دل آنمرد بر أ مد وآزسکوت او عاجز شد زیراکه سخن گفتن دل اورامشغول 
۱ میکند وذار غ e‏ دا د س سهدروز نگذشت که طلب اور اردکرد و باو كفت این کیفیت طلب 
را از کیا آعر ختی وس بدزستیکه سکوت تو بدتر از مطالمه بو د كفت این ت را از امام 
جع فر صادق لا بمن و خت وس اگر حاحت ۶ ب4 اتو ت و اشستن بادب بر آو رده شد که 
خوب و اگر به بیند که طعام خو رند کان تغافل کان وباو اعتنا نمينهايند اندك أندك ایشانرا 
خبر 9 وبه میومیو اءلام «ینماید س اند کی سا کت يشود باو از مینماید و اکر ابشان بغفلت 
خود بافی وهست, باشند فریاد می‌کند باواز بلند همیحنانکه طربقَه عارفین است بار باب سوال ,س 
اگر باو التفات نکنند اقدام میکند بدزدی وحیلهای بسیاربکار هیبر د تاآنکه بمطلب خودیرسد 
بس هر کاه جیزی دزدید هگن بزداز یر اکه میداند که آ نجه دزدیدهاندحر اع‌است واورا ,آن سیب 
معاقب خواهند کرد یکی از فضللا را برسیدند فرق ما بین <لال و حرام جیست پس کلام طولانی 
د کر کردناآ که بسایل گفت بدرستيکه کر به فرق‌میکند مایین حلال‌وحراموشمافرق‌نمی کنیدسائل 


کت 

گفت چگونه مردفاضل گقت بجر 4 ai‏ هر گاه داره نان بگربه دادی دما :ای خود ۱ ترا هی 
خورد دهرگاه نان باغبرنان بدزدد ار مدارد میگریزد جا 1€ دزدمي‌گر پزد میگو یم رس 
هر گاه فرصت دزدیدن نکرد شروع ھی کند بغارت و گرفتن (#ور سس خورنده راغاذل می کند و 
بگیار بر طعام هد وفدری از 1 ل میگرد وگاه باشد که ةمه را ازدست مجر باید و این اهمهرا که 
دی کندبرای تعلیم آولاد است که کیفیت طلب معاش وتحصیل قوت را بایشان یادبدهد قصل بعد 
مدر 1 2 1 و 

از ان علم شکار را تعلیم شان هیذم‌اید وا یر , عام ازسایرعلوم دوين ارو اسمت بگربهو اولادآن 
ناقم تر است زیر که کاهی بطعام مردم امار سل بثکار موش مبرو زد و گر به یقرت 2 کاررا نے ان 
ابغان مد هد دس موشی شکار ھی گند و آنرا زنده فزد اولاد ميا ورد ودندان خود رابموش فرو 
هیبر د کەقدر ت وقو ت‌گر بختن باو بافی نمی‌هاند و نز د اولاد میگذار د موش اندلك اند هگ وزد 
پس گربه ازحای خود میجېد وا نرا می‌گبرد وبیش روی اولاد خود می‌گذاردبس اولاد | نرا ھی 
کر ند چنا نجه مادرابشان شان داده است وچ؛درار انعمل هينم ادوس اگراحتیاج بخوردن ان 
داشته باشند میخورند و الا می‌کشند و بمکانی دور ھی اندازند تاا نکه موشان دیگر آن را 
KESIT‏ بأعث فر ار ابشان بشود و سیب یوشیدن کر به عمط خودرا بزبر خاك الاستت ۸5 موشان 
وارد شده است که هر گاه بیشذماز را دربن نماز سپوا حدثی صادر بشود سز اوار است که یکی 

ص ۰ 

از مأمومن را بای خود قرار ردهد و دست بر ایغ۶ی بگیرد وازمیان هرد بر ژد ۳ ۱ € حامومین 
خی ال کف که او را رعاف شده و نماز را سەد ب رءعاف بر هم زده ات اه صادر شدل حدن 
دای تعالی حکم باین فر موده ات وەب ۱ که دا مهس ممدارد که دوب بندگان سدور 
باشد بعد از آن گربه شکار جوجه مرغ خانگی را باولاد میم میکند وچون| نرا یاد گرفتند 
علم شکار را از بالای درختان بایشان میآموزند بس بر بالای درخت مبرود و اولاد باو نگاه 
می کنند و E‏ از رآ در بالا هيرود برای شکار کشت در شب و روز بدانکه عم زضوان 
الله علیهم تقسیم کرده‌اند صید را بسه قسم صیدی که برای تحصیل قونست که مراد از آن 
گو شت شکارست و صیدی ۹ بر ای :«ارست اه هر اد از ان ہمت صید است *وصردی 
که برای تفرج و تزه است و گر به ھر سە قم را بکار هیبرد وس هر گاه کو او را روی 
نمود شکار مارژد برای تحصیل فوت برای خود واولاد ر هر گاه از وت هستغعی باشد موش 
و مار را از خانه که متاع در ان گذ‌اشته باشد می‌گارد ممل حیدره کتا سا و ازدرون وماشیا 


س موش را از li‏ میگیرد و ببرون میآودد و بنظر اهل انه هبرساند که بان نگاه کنند 


-۳۲- 


تاقدر اورا ردا نند وبنظر ایشان عربز بشو و واورا احتر ام نمایند وطعام بدهند و صیدی که مطلو ب 
از آن نفع ور بح است همين است و اما صید بقصد تازه وتفرج پس صیدیست که لذت اقتدار بر 
مطلوب از آن عاید میهود ولذت این صبد برتر است ازلتت خوردن دازین جبة می بینی گربه 
را که موش را شکار گنت وباو بازی میذماید دقپر واختیار خودرا باو نشان میدهد بی آنکه 
احتیاج بخوردن او داشته باشد و در شکار موش حییهای بسیار بکار میبرد ,س هر گاه موش در 
سقف خانه باشد کر به برزمین بازی میکند و جستن مینه‌اید وچنین نشان میدهد که میتواندخود 
را برسقف برساند وس درون هنگام خوف بر موش هستولی میشود حواس او متفرق ف ددس 
بر زمین میافتد و کر به او را یکر واما هر گاه در زير زمین باشد وبروت پراید گر به ازبی او 
می‌دود و چون بار بسوراخ بر گردد گر به بجائی دور از سوراخ هرود و فریاد میکن که موش 
آواز اورا بشنود وخیال کند که ازشکار اودست برداشته است ,س نزديك بسوراخ هیا ود و بگوشة 
آرام هیر گبرد و اکت هبشود و انتظار موش را می کشد 0 هردقت که از سوراخ بر ون بباید او 
را می گیر د ومی‌خوردو همحنین است شکار دن‌او مارر ایس مدز ستیکه بدرسوز آخاو هیزشید وجون 
برون میاید اورا میگیرد ومیخورد € سر اورا که‌‌باندازد زیرا ۵5 زهر آن در سر جمع است 

فصل رع از آن عم مصار عت یعنی عام کشتی گر ی زا باولاد تعلیم هگ ۱ که دروقت 
احتیاج بکار بر ند هر گاه اولاد او دو تا واپیشتر باشند کیفیت «صارعه را بایشان باد میدهد از 
جنك کردن و خواییدن در بین جنك و ایدتادن و خم شدن همچنان که دونفر کشتی گیر ابر 
فنون را بکار هیبر ند و هر گاه او را با کربه دیگر دءری بېم برسد و یکی ازاولاد اوبا او باشد 
اورا بدست خود میزند و از خود دورمیکند که از معر که يردن برود و دل اورا مشغول اولاد 
و حواس اورا مشوش نکند تا آنکه بر خصم خود در معر که غالب شود یس بدر ستی که هر گاه 
یکی از اولاد صغیر در مان معر که با اسان باشد عقل او مختل و دل او مشوش و معطل 
خواهد بود وهر گاه او را از مبدان جنك و میان معر که دور کن خواطر او جمع و حواس او 
فارغ خواهد بود وخصو ۳ هر گاه بداند که‌حنك اک دن باعث اسیر ی اولاد با کشته شدنایشانست 
۲ او لاد 2 به یکی باشد بسااو کن ھی کر د و جاك سکن که ملکه شجاعت و کشت 
دءو ی را با او بیامو زد پس ۱ ین مصارعت را دو لذت هست یکی لذت تعلیم و تعلم و یکی (لذت 
شوخی با اولاد و بازیدن با ایشان کسه از اعظم لذانست و در حدیث وارد شده است ڪه 
پیغمیر صلی اله علیه و آله کوچك می شد از برای حسنین علیهم السلام و بزبان اطفال بسا 
اران حرف هی زد حنانحه روزی حضرت امام <سین عليه السلام بکدانه از خرمای صدژه 


ر داشت و بدهره گذاشت بغمیر فرمود کیم کی پا حسین بس أ نرا انداخت و ایشان را بر 


-۱۳۳- ۱ 


بشت خود سوار گر د وبردست ودای راه مبرفت مانند راه رفتن شترومیفرهود خوب شتری‌است 
شترشما و درخیر دیگر آمده است که پیغوبر با امرمینکرد حسنین‌را عم السلام بکشتی 
گرفتن روزی ادشان را بکشتی أزداخت و حسن را ند به میداد و میفرهود باحسن € <سان 
را فاطمه 4 عرضکرد پارسول ال بسر بزرك را امرهیکنی که سر كوجكرا ببگیرد غم بر کلف 


فرمود بافاطمه اينكت جر #یل‌ایستاده وحسین را ندیه میدهد واغر | میگو بدو میگو وك باحسین بگیر 
حسن را س هر دو ایشان بر زهان می افتادند و در امر کردن بیغهبر ۲ ابشان را بکشتی 
گرفتن چند فائده‌بود یکی آنکه تمرین ایشان برملکهُ فوت وشجاعت ودیک ر آنکه لذت بازی " 
کردن باولاد را بافته است و بسامت اشاره نموده است بانکه عم هصارعت جابز بلکه مستجب 
است هر گاه مقصود از آن غرض صحیح باشد و هر گاه کر به با اولاد باشد و گر رم دیگر از دوز 
ببیند اولاد دا دی گذارد و باستقمال آن ۳1 به هرود که بمیند دوستست با دشمن زیرا که هر کاه 
دشمن در ميان کسی هجوم آوره باعث عذات و خواری او خواهد بود همحنان‌که حصرت 
فرهو ده است جنك و ده نشدند هیچ وو ی در اصل دیار خود مگر آنکه ذلیل شدند یعنی 
سزاوار است پیشی کر فتن دشمن در خار ج رای و بر ون ازه‌نزل 

فصل در عام لذت بعد از فراق ازعلوم سابقه است پس هر گاه اولادگر ده بزرك شدند و 
از آفات وبلیات بر ون مدا ایشان را برای طلب قوت ھی گر داند و نزديك بطعام خورند کان 
مياو رند و خو د ساکت می نشیند ,س ایشان سوال می کنند و فرباد مینمایند و تحصیل ما کول 
ھی کنند و مادر ايشان بنظر خوشحالی وفرح بایشان نگاه هیکند همحنان که مرد € می‌کند 
پیسرخو د که سر حد باو غ و زشد رسیده و ههمات بدرر اگفایت و هایحتاج اورا تحصیل هیک 
و در این هنگام هر گاه گربه نانی حصیل کند و اولاد او خواسته باشندکه بخوردن بااو شريكك 
بشو ند گاه باشد که ایشان را بزند ومنم کند ودور نماید و بدست خود ایشان را بز نك و اسحال 


در کيو ار دجو ج آن مشاهده شده است و حاهل گمان ون که جو ل او لادا شان برر ف میشود 


مادر آنبا را دشمن میدارد و مایین ایشان عداوت بهم مبرسد و این گمان فاسد و خیال غلط است 
بلکه ابن قسم رفت-ار با ایشان نوعی از تربیت و تأدیب است مر ایشسال را که به تحصیل ‏ 
معاش و بیدا کر دلب فوت وامیدارند و بل .که تحصیل معاش برای ابشان بهم ھی رسد در 
حدیث است که هر کاه از حضرت امير المؤمنين عليه السلام مسئله هى برسیدند جواب 
آن را به یکی از حسنین علیرما السلام محول هی داشت‌پس‌می فرمودجواب آن دا بگویاحسن 


وحواب ۱ ن‌را بگو باحسانو رسمار میشرد کهاشاره بفر ز ندخودهحه دحنفیه‌مي‌کر د که بکو درو اقمه بصره 


-۱۳۴- 

روز جمل که هنم گذد حسنین را از فرو دفتن در اتش حنك در اروز و باصحاب خود میفرمود 
بگیرید اف این دوبسررا پس بدرستی که بکشته‌شدن ایشان سالهٌنبوت ازمبانه‌میرود بس‌مردم 
میامدند و اجام اسب ارشانرا شیک فتند و ۳ ت بافرزژند خود محمد جاك میکر دند وآما در 
حرب صفین پس ایشان را بمحاربه ومباشر تاش جنك اهر میفرمود و لشگر ها برای ایشان 
آراسته یگ د و ایشان را برعساکر مقدم میداشت همحنانکه مقدم میداشت مالك اشتر وعمار 
پاسر را رضی‌اله عنهما بر اموری چند که‌درمحجل خود هذ کور ند واما هیمون پس از برای 
اوست شعور ودکاه وذهن وزير کی که ازعقل خرده‌ندان زیادتر دبپتر است خصو دی نیکه در 

دمن هم هرسد ,وس :در ستیکه‌اهل :ەنا کارهارا تعلیم | نپا ھی کنند حتی دزدیر | 
احمدین طاهر گفته است دررمله ٥ه‏ ونی ديدم که زر کر ی میکر د وحون میخو است ا تش 
کوره را دم کند اشاره بمرد م میکرد که برای او دم کنند از حضرت ببغبر بای 
در وبست فرمود که مخلوط همکنید شیر را باب ,س بدر پگ شخصی قبل از شما این ععل 
ھی کرد سس متو خربد د که تست و بدریا رفت چون بوسط دریا رسید میمون کيسهُ 
زررا بدهن گرفت و بر بالای دقل رفت و کیسه را ها کرده یك اشرفی بدریا د یك اشرفی در 
ميان کشتی «بانداخت و صاحب او باو نگاه a‏ د فصل و اما محبت مابین حیوانات 
خصوصا طیوز و اسب و استر دس اسر ست مشاه که انکار نمیشود حکایت کرده‌اند که در ميان 
حاکم بخار او قندهار جنك واقع شد چون لشگرازهر دوجانب آراسته‌گردید ودره‌قابل‌همدیگر 
ایستادند پاهريك از ایشان فیلی بود که برای جنك آو رده بودند چون فیلان در وسط میدان مم 
رسیداد ویکدیگر را دیدند هريك از ایشان خرطوم را برخرطوم دیگری گذاشته اشك ازچشم 
ایشان جاری شد بعد ازساعتی عردو بزمین افتادند وهردند در کتاں ءجایب 
الحیوانات مذکور است که هر گاه یکی از جفت قمری بمیرد جفت دیگر آواره میشود و بنوحه 
و گر به مشغول میشو د تا بمیرد ورغبت بزوج دیگر کته و بند دره‌صر مرغی‌است 
که شب خودرا بدرخت می‌آو وزد و تمام شب نو <همی‌کند ونام آن نزد اهل مصر فاقدالالفه‌است 
ومی‌بینی دو تا از اسب و استر را که باهم الفت کر فته باشند هر گاه ازهم حدا شوند جگو نه 
مضطرب وبی آر ام شک دند و بدانکه‌دزدان بسیاری‌ازعاوم دزدی را از گر ره باد گر وتهاند از آن 


جمله انکه هر گاه درشب بخانه بر وند که در های آن بست باشد سع میکنند که‌در را ازجایبر 


ی 
کناد پس اگر متمیکن نشو ند صاحي اند ازاو ازآن بیداز شود ودرد احساس ببداری ۱ ن‌کند 


زمین را باناخن میخراشدکه صاحب خانه خیال کند که کر به‌است پس تغافل مینماید تا نکه دزد 


۳2۵-2 


برمطلب برسد با € برد فصل در عام َر اق وحدانیست هر گاه او لاد گر به بر رك شدند در 
تحصیل همات خود هستقل و متمکن گر دزدند ومادر ایشان بداند که ازجدائی ایشان ناجاراست 
و اورا شغلی et‏ مبرسد که ازهمراهی ایشان وا میماند اند اندك ازوایدان دور هشود زیراکه 
جداگی بکمرنبه دشوار است ,س اندکی ازایشان دورهیشود بابر بالای درخت بایشت بام پامکانی 
خلوت :ان میشود که ابشان را نبیند و ایشان اورا نبینشد ,س ایشان نوحه وفریاد مب‌کنند واورا 
<ستچو هینم ایند وبطلب او میگردند واو مخفیانه بایشان نگاه میکند ومی‌بیند که کدام وك از 
ایشان اورا بیشتر میخواهد ومحبت اورا زیاده ازدیگر ان دارد 1 قت نزد ایشان میا ید و بعد از 
دوسه روز دوکر بازاز ابشان‌حدا میڈ ود ومقارفت را زیاده ازءر تبه اول طول میدهد و همچنن ۳ 
ایشان را بر جدائی صبر بهم میرسد بعد از آن هر گاه گر به درآن عنزل غریب باشد اولاد را 
بآ نجا میگذارد و بمکان خود مبرود و بر مدتی نزد ایشان میآید و این احوال را که از کر به 
نوشته‌ايم ودر این فصول نقل کرده ایم اندکیست از بسیار و ذکر تماع آن بطول.میانجامد و در 
بسیاری از هر غان و از حیوانات است ازدذهن وشه‌ورزیاده از | نجه د گر شده‌است ومثل این‌احوال 
صادر نمی‌شود وکر از شعور و عم و گمان نمیکنم که افل(طو ن وار سطاطالیس اولاد خودز آببمض 
این علوم تعلیم کرده باشد بلیلقمان حکیم وصیت کر ده است پسرخودرا بوصایایچند که نویرسند 
بیع آ نجه گفتیم و احادیث از امه اطپار صلو آت اله علیوم نیز با نحه کر کردیم وارد 
شده است حتی آنکه محققان گفته اند که تسپیح تیور زه در کف پیغم‌بر و معجزه فسات 
زیر که هیچ چیزی نیست مگر آنکه تسپیح شاف بجمد خداو لیکن نمی‌اپهيم تسییح 
11 | بلکه شنوانیدن این تسبیح است بحاضرین و همحنین است حنین جذع یعنی اله کک دن ساق 
تخل با نحضر ت مترجم 3 ید حنین جذع از حمل ممجزات بیغمیر وا بود چنانچه 
مر دست که آ تناب دراتدای حال که درهدینه تشر شاور ده بود چون در مسچد هيا هى بساق 
درخت حر ۳ كيه میکر د و خطمه مکو اند جو ل مسامانان بسماز ل ژی هنیری در ای ۳ ت 
تر تیب هیداداد چون بربالای منیررفت نخل فریاد ميکر د مثل|نالهشتر ماده بدنیال فرزند خودیس 
ا ت بان آمد ودرختر | در بغل کر فت درخت ناله مینم‌ود وصدامیکر د مثل صدای طفل که 
از کرءه ساکتبشود درخبر است که شبلی خروسی داشت که شبیا بانك میگفت 
شبی‌خر وس را گرفت وهردو بای نرا ماش و دره‌مان اندرون انداخت آن‌شب خروس ساگت 
بود و بانك نمیگفت شبلی باو گفت ای مدعی محبت بدرستی که تو خدارا در وقت عافیت و 


راغ عبادت میکنی وحون ,الا بر او نازل شود ساکت یشوی وذ کر نمی کنی رمخشری در کتاب 


-۱۳٩- 


0 اک ۳1 معو :بے را با جہار فر سمت داده‌اند سار ن ابیءمر و وعمارقبن ااولید 


وعباس‌بن عبدالمطلب وصباح که مغنی عماره‌بود کو بند که ابوسفیان مردی کوناه قامت‌و بدشکل 
بود و صباح جوانی توت اندام خوش صورت بود هتن را با او رغبتی تمام بیمر سیف پس او را 
بخود خواند و بااو زنا نمود و گفته اند که عتتبةبن ابی سفیان ازصباح بود ابن‌ابی!احدید معتزلی 
و عبر او کفته‌اند که عمبل درو قت کو ری و نابیناگی خود روزی دز مجلس معو هه و بوك از آن که 
تست ونه گفت بچانب راست تو کیست مهو نه گفت ۶«رو بن‌العاص است عقيل گفت شش فر 
برسراو نراع داشتند و هر يك از ايشان اورا بسرخود میدانست آخرالامر قصاب قریش برایشان 
غالب شد پس گفت گر کیست هعو به گفت ضحالین قيس عقيل گفت بخدا فسم که بدر او بزثر 
را برماده میجپاند واحرت میگر فت دس گفت دیگر 7 کار موسی‌آشمر عقيل كفت آنکه 
مادر او دزدی می کرد معویه گفت در باره من چه میگوئی عقیل کنت مرا ازین «عاف بدار 
معویه گفت البته باید بگوئی عقیل گفتآ با حمامه را می‌شناسی معویه گفت حمامه کیست عقيل 
گفت بتو گفتم دس برخواست و از مجلس بیردن رفت معو یه تابه را طلمید و باو گفت حماعه 
کھت فسا به گفت ۱ کر امان میدهی وه بم معو به او را امان داد نسابه گفت <مامه‌حده 
تو است مادر ابی سفیداث که در یم جاهلیت زنا همی کرد و در زناکاری صاحب راية پود 
مغو به داهل هید[ تفت بتحقیق که با شما هساوی شدم نلکه از شما زیاد آمدم میگویم این 
آنچیز: ی است که درنسب ممویه گفته اند و اما افعال او با امیالمومنین ا در وقایع صفین 
۳ غبرآن وحلال دانستن او خون امام را و همحنین حلال دانستن 1 نحضرت لا خون اورااگر 
متمکن میشدند هريك ازایفان بر ریختن خون دیگری وس محتاج بپیان نیست وبا وجود انپا 
نام نیاده آند اورا بخال الموّمنین :سب خواهر او ام حبیب پس بدرستی که ام حبیب از زنهای 
پیغمبر صلی‌اله عليه و آله بود و محمدین ابی بکر را خال الموژمفن نگفته اند با وجود آ که 
برادر عایشه بود و عايشه را از همه زن های پیغمبر صلی عليه و آله تر دانسته بلکه او را 
بر دختر آن حصُرت فاطمه ترجیح داده اند ونیست این مگر بسیب آنکه محمد را امیرالمومنن 
علیه‌السلام تربیت کرده بود و او را دوست داشت باین مرنبه که او را یکی از فرزندان خود 
میداست: س این جہت او را ر افضی متهم هی داشتند و تفسبر 1 ده اند قول خدای تمالی را 
۶ يخر جاأمیت هن الحی » به محمدین ابو بکز زیراکه محمد بزعم ایشان میت بوده و از ابو بكر 
که حی بوده بومرسید میگو پم اول کسی که نام خود را آهبر المومنین گذاشت 


£ این نام که موصوص غیر او بو ۵ برای خود ادعا امود مر روا !ود زیراکه مرد ابوبکر راخليفة 


۳۷ - 


رسول النه میگفتند و بعد از ابویکر عمر را خلیفة خلیفةٌ رسولالنه میخواندند ,سیب آنکه عمر 
خلیفه ابو بگر بود رس عمر برمردم هشتبه امو د و بایشان گفت که این نام طول دارد برشما شاق‌است 
شما موّمنین و من امیر شما هیباشم پس ا عون امیرالمژمنین و بتحقيق تصنئیف کر ده است 
رضی‌الدین بن‌طاوس‌طاب ثر اه کتابیکه موسوم است بکشف الیقین‌در تسمیه علی‌ابنابیطالب ل باهر 
المژمنین واخبار بسیار ذکرشده است باينکه این اسم مخصوص|آ نحضرنست وجایز نیست اطلاق 
آن بر غار آن جناب حتی بر اولاد معصومین او علیهمالسلام وهر چزد که درمعنی با ت باین 
اسم شر يك اندوروایت کرده است عیاشی در تفس يرقول خدایته‌الی * آن یدعون من دو نالا نایا از 
حضرت صادق لا که فرمو د آنکه مسمی نشد بامیرالمومنن هیچ کس غبر از على ۳ 
ابیطالب لها مصنف کتاب نعمت‌الالموسوی‌الحسینی گوید ای‌برادر من زمین نجدمجمع 
عشاق حقیقی و ھچاروست او ن اشان رفتند و آخر ن [ «شان هستند وتو تاحال بخاكآن مشر ف 
نشدی اگر از اعر اب باشی شید از ان هون اشعار شریف دضی را رحمه‌النه وا ۳1 از عجم باشی 
نشنیده € کلام بهاگی را در سوأنع حیواز باز گو از ید وازباوران نجد تا درودیوار راا 
بوجد واینحال از کسی که ادعای عشق و محبت میکند خوشنه‌انیست باکه‌سزاواراست که زمین 
نجد را مسجد دل‌خود قراربدهی « وصال سکان نجد منتہی غر ض وحبم و البوی نفلی وهفترص » 
یعنی وعال ساکنین نجد نهایت مطاب من‌است دمحبت وعشق ایشان نافله وفریضهمن است 
فالقرب ان کان موقوفالی حرضی یاممرضی بربا نجد اعد مرضی پس قرب ایشان اگرموقوف 
باشد بر بیم‌ازی والم هن ای کسی که هرا برفتن جد تحریص هیکنی بر دان برمن بیماری هرا 
(عسی عودون ءو ادی وزواری» شادد که عبادت گنند عبسادت کزند کان من ووصت ميکنم ار ۱ 
بصاحب من بنگاه داشتن سرخود نما خصو ۳ اگر بوده باشی ازاهل سرو و عشق ومشپوراست 
که میگویند ۷ کل سر جا وزالائنین شاع » یمنی هر راز که از دوتا بگذرد فاش میشود وتفسبر 
کرده‌اند اثنین را بدو اب نه دونفر مق لف کو بد هضطرب شده‌اند در باب خبرلای نقی 
جنس از کامه توحید « لا اله الالنه»بی گفته‌اند ا گر تقدير بکنيم خبررا موجود لازم هياد که‌بوده 
باشد شريك ممکن و اکر تقدیر کاب KE‏ اتبات نکر دوا م برای خدای تعالی وحودرا وحال 
| ك۹ مقصو د ازاین کامه شربفه اثباث وجود است پس محتاج‌شده‌اند نحاة بارتکاب جوابهای‌بعیده 
حتی | نک بعصی ازایشان گفته‌اند که‌این کامه علم‌است برای توحید درقانون شر ع‌نه‌درقانونعر بیه‌واما 
من پس اختیار کردهامدر کتب نحواینکه بوده باشدخبر مقدرحق ولازم نمیا ید ازین هگر آ نکهغبراو باطل 


باشد وقرینه‌مقام نیز باین دلالت دارد وس غبراز ین بست در ار است که <صی داخل‌حرم بادشاه 


AFA 


میشود سیب آنکه ایو ة اومقطوع است و نومیخواهی بحرم ملكالملوك در ۳ وحالآنکه 
مود شوت تو بر باست درحد بث ات که <سن بن علی؛ن اببطالب عام ااسالام در 
وقت وفات اضطر اب بسار داشت خواص اژاو پرسیدنب که سیب اضطر اب شما حیست فرمود از 
مفارقت احیاب و هول قيامت هیترسم میگویم ب«ین د نه امام للا مفارقت 
احباب را با اهوال قیامت معادل نمود 
انی وحدت اجل کل رزية ۱ فد الشیاب و فرفة الاحیاب 

بدر که من یافته‌ام بدتر از هرمصیبتی فقدان جوانرا و جدائی دوستانرا ای براد رهن در 
تار بکی شب‌هردودست خودرا بگشا و سوالبکن بدرستیکه حلالترچیزیکهعر دمیخو ردا نستکهاز 
از کب دست‌خو دبهعمل آ ورده‌باشد ودر آنوقت اخلاق طفلر ابکار بر یس بدرشتیکه‌هر کاه‌طفار ایدر 
ازخواهش منم کند فر بد ایمر و بدرستی؟ه دنیا خالی ازلذانست و آ نجه‌ر اکه بخیال خود لذت 
میدانی وراحت الیکش دفم | لام است و برتو باد باخرت پس ردر ست که اکر آوبنده شکمی 
«فاج, طیر ما بشتوون» ,عن یوس گوشت مرغیکه میخواهید وا کراز بند گان فرجی « فزو جناهمبحور 
عن ۴ دس نزو يج‌ميکنم موّمنین را بحوز العین و اگر ازنکاه کر دن محظو ظط ه٨شوی‏ « فيطو ف غل 
ولدان مخادون ادا ار ام حسبتېم ولو منثورآ» بس دور میخورد برشما سر آن‌چند که باقی‌اند 
برجوانی دپیر امیش و ند هر گاه ایشانرا ببینی کمان مییکنی که ایشان مر واریدند که باشیده‌اند درصفا 
و انعکای شاع بعضی ازایشان درنءطی و اکر ازاهل مصا<بت و مجاسی ت عى سر ر متقابلین» 
بمنی پرهجالس سرور که دربرابر بکدیگر نشسته اند واگر بوده باشی ازاهل غنا وسماع پس داود 
آوازهای خوش وقاری اهل بپشت است و بدرستی که حرسهای چند در بهش تآ و بخته است پس 
جون اهل بشت غنابخواهند بادی بسیار خوب میوزدکه بر گہای درختان بحر کت میا بای وازهر 
ك ازحرسپا هفتاد او عورازسماع" »رون میا بد کها گر اهل دنب یکی ازا ن‌صداهار ابشنوند هر آینه 
همه ایشان از شوق وفرح خواهند مرد و اکر میباشی ازاهلعشاق حقیقی * فرضوان من‌اله! کبر» 
وآ تحضرت‌فرموده است خوشیو کنید خودرا باستغفاز ai TU‏ تفضیح‌ن‌کندشمار ابوین گنه گناهان 
وفرمو وم است برشما باد ,صورتہای e‏ وچشمان سیاه رس بدر بتک که خدایتعالی حرامی‌کند که 
عذابکند ر وینیکو را میگویم :س هر گاه خدا یتعالی حیا کند ازءذاب بسآو چگو نهحیانمیکنی 
و ازمحبت‌اورو ۹ دانی فصل بسیاری ازمر دم‌نام مادز موسی لب( را هید ر سند ودر توریههعرب است 
کهعمر ان‌خو استکار ی‌نمودیوخا ددختر م خودرایس هارون وموسی ازاومتو لدشدند پس‌ضیط او بیاه 


تحتانی وواو وخاء نمطه‌دار والفو باء مو حجده ودال»,مله در اثر است که اهل م که بیخمیر لایر | 
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تعییر وسرزاش 6 ابی کېشه خطاب میکردند وابو کیشه ازاهلمکه بود که ازدین قریش بیردن 
رفت و بند که بعدازواقمه حمل زنی‌نزد عایشه آمد و گفت بااعالمومنین چه‌میگو ئی در باب 
مادری که فرزند خودرا کشته باشد عابشه گفت ازا حپنم است زیر اکه خدا فرموده‌است < دمن 
یل وتا مت مد | فجز او جهنم خالدا» بءنی‌هر کی 45 کشت ھؤھنى را ىا س حزای او جم 
اه درحالی که مخلداست در آن نا زن گفت هک ئی در باب زنی که سیب او بیست‌هز ار 
نفر ازفرزندان او کذته شده باشد وس عابشه مدعا را فپمیده و گفت دور کنید این زنرا از من 
بدرستی که کوفیه ایست خبیثه ورحرین است که حضرت امیرالمومنین لا عایشه را بعد از 
جنك جمل طلاق داده بود وعنای این طلاق بنابر ا نجه‌مولای ما امام حسن غسکری لا فرموده 
این است که خدایتمالی مر تیه زنهای پیغمبررا بلند کرده و بشرف مادری امت هخصوص ساخته‌یس 
پیخدیر لت فرمود يا ابا الحسن این شرف برای ایشان بافی است مادام که برطاعت خدا ثارت 
باشند اماهر کدام ازایشان که خدارا «مصیت کندبسیب خروج برتوپس اوراسربده وازشرف‌مادری 
موّهنان بینداز وتعجب آنست که زن مطلقه نام امالمومنین براو باقیست واین نام را ازا کثر زن 
های پیغمبر بار انداخته و سلب کرده‌اند ‏ سید جلیل ابن طاوس در کتاب فلاح‌السائل گفته 
است جد هن که مردم بفعل او اقتدامی‌کردند وصیت کرده‌بودبا نکه یکدا نه‌عقیقی که اسامی‌شر فه 
ائمفاطپار صاو ات‌الهعليرم بان نقش‌بود دردهن او درمیان بر گذاشتند ومن بردانه عقیق نوشته‌ام 
» اه بی ومحمدنیی و على والحسن و الحسین تا خر امتی وو سیلتی وو یت گر ده‌ام که بعد از 
فوت من 1 | بدهن من بگذار ند تآ که در وفت سوال ماکدن جواب بوده‌باشد انشاءاله تعالی 
با خررسید سین ابن طاوس وشاید که | نجناب حدینی بخصوص این باب یافته وظاهر این است که 
این کلام اشاره باشد با نجه روایت کرده که پیغمیر تلف فرمود یاعلی انگشترعقیق دردست‌بکن 
بدزستبکه عقیق اول کوهیست که اقرار کرده‌است بوحدانیت خدا و برسالت من وبامامت تو وامه 
از اولاد و فصل درشأن واقءه حمل وارد شده‌است اینکه مشتعل نگردا نید آتش‌این 
جرب را مگر ممویه واعتراض کرده اند باتک معویه درشام بود وباین واقعه حاضر نبود پس 
حگو نه این فتنه را باو نسبت داده‌اند و حواب گفته اند بعضی که این از مقو له قول شریف دضی 
است سیم اصاب ورامیه پذی سلم من بالعراق لقدا بعدت رما »واظهر در جوابآنست که 
گفته اند معویه در لفت «معنی سك هاده است پس مراد از آنمادر معاو یواست زیر | کداو وک 
ماده است صفدی گفته است که چون اسکندر مملکت 


ارس را تسخیر کرد مکتوبی بارسطو وشت و در باب ساوك با اعمان ان‌نواحی بااو هشو رت :مود 
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ارسطو درحواب نوشت رای صواب آنست که ممالك فارس را باعیان ازا تقسیم کنی و ولابت 
ایشان رابایشان وا گذاری وهر گدام را که‌بریکی ازنواحی‌والی ساختی اوراملك خطاب‌ده‌وتاجی 
بر سر او بگذار واورا بر مملکت خو دمستقل کن وهر چزد که مملکت اواندك اعد بس بدز ست که 
را که ملك‌نام نیادی دیگر پرا اطاعت اند وباین وسیله مابن‌ایشان برای ر پاستدهملکت 
منازءه دافم خواهدشد وخصو متی که ایشانرا بانفاق باتو بود میان ایشان خودییدا خواهدشدیس 
ا گر نزديك بایشان بیائی ترا خذمت وفروتنی میکنند وهر گاه ازایشان دورشوی ترا میخواهند و 
محتاج بتو میشوند د باین سیب بخوده‌شغول خواهندشد وترا ازحوادث وفتنه ايشان امان مم می 
رسد چون این نامه باسکندر رسد این رأی را رسندید و آنرا دستورالمیل قر ارداد تون ان 
عمل نموت وس آن‌ماو را ملوك طوایف گویند و بند که اعبان فارس بتدییر ارسطو چپار صد 
سال باهم نز اع واختلاف داشتنده وهیچ امری ازامور ایشان منتظم نمیشد ۱ بضاً صفدی حکارت 
کرده است که چون میانه فا ن وبص ماو ك نصاری که کہان میکنم | ات برس باشد 
ب‌صالیحه انجامید ماو ن کتابخانه یونال را طلمید و در دادن و ندادن کتب با کت مشورت 
1 دند همه ايدان در دادن هنم بلیخ نمو دند ۳ یکی از عامای ابشان که او را امر 
۳1 د و گفت این علو م برهیچ دولت در عبه داخل نشدند مگر aT‏ فاسد گر داد و فساد ميان 
علمای آ ندولت انداختنں شيخ تھی !دين میگفت کان نميکنم که خدایتمالی از فا ن عءافّل 
بشود ولابد است که مکافات بکند اورا با نجه بجا آورده است با این امت از داخل کردن علوم 
فلسفه میان ایشان ویحبی‌بن خالد برهکی قبل ازمأمون کتاب کلیه ودعنه را ازکتب فرس بعربی 
قل‌نمود و کتاب مجسطی را از کتابهای یوان نیز معرب گرد ومشپور | نست که اول کسیکه کنب 
ونان را عربی اهو دخالدبن یز ود بن‌معاویه بو دزیر اکه رعبت ر بادیعام کیمیاو کت ان داشت و از 
برای‌ناقلین‌دو طریق :ود یکی‌طریق بوحنابن بطر یوبن ناعمهحمصیوغیر ایشان‌و آن‌اینست که‌هر يك از 
کامات مفرده در لغت ,ونان میدیدند و معنای | ملاحظه میکر داد وس لفظی مفرد از كامات 
ءر بيه مرادف میاوردند وهمان کلم بونانیه را بکامه عربیه مبدل مینمودند و تمام الفاظ را باین 
طربق بعربی قل گردند و این طریقة از دو جہت مردود است یکی آنکه در کلام 
عرب کلمانسی چند یافت نمیشود که مقابل جمیم کامات پونانیه باشند دوم آنکه خواص 
ترکیب و نسب اسنادیه مطابق نمی شود با نظایر آنها از لغات دیگر دائما و ایضا خلل 
واقم می شود از جبت استعمالات مجازات و مجاز در جمیم لفات بيار است طریق دوم 
طریق ابن اسحق و جوهریست و غر ایشان و آن ايشست که حمله و معنای ۳1 ابذهن سی 
اروش و میں کرو از آن کیان خبق عطاق با آن. از لفت غرېب خر ام مساو بود با 
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آن با مخالف و این طریقه اجود طرق است و از این جہة کتابای‌حنین‌ابن‌اسحق محتاج 
تلوب نیستند مگر در علوم ریاضیه و اما او قلیدس وس ید کر د أنر | ثابت بن قره د 
همحنین مجسطی و کتب متوسطه را میگو بم اما قبرس بس‌بتحقیق‌از اعمال جزاير ومحلی 
ازمیجال است آثار قلاعء وعظمت بنای 1 | مشاهده 1 ده‌ایم واظهر آنست که مراد ,برس بلده 
ایست از باده روم وبونان موضعی است‌ازارص روعوةر به‌ها و محال سيار درا نیا بوداستوحکه‌ای 
بو نان ازآن سر زهین مر سیده اند اکنون ۳ آب گرفته اش وار غرایب ]| نجا آنکه هر کش 
چیز بر | در آ lai‏ بحافظه میسیارد فراموش تب و دار میتگو رن که جو ن بان موضع رسیدند 
| ی فراموش کرده اند پخاطر مآ ورند سقرأط استاد افلاطون را ان محل اسیت داده اند د 
چون مردم درحق او ھی گفتند که پسرانرا دوست میدارد او را بزهر کشتند و افلاطون استاد 
ار سطاطالیش راکه قائل به ناسح دود نیز با ها اسیت میدآدند 3 نك که چو ن اسکندر بدیدن 
اورفت دید که بشت بردیوار نشسته وروبافتاب‌کرده است‌اسکندر دربرابر او ای تادو گفت اکر 
حاجتی داری بطلب افلاطون گفت حاجت هن آنست که سابه خود را از من دور کنی‌که مرا از 
رفاقت آفتاب مانعم شدی وار طاطالیس معام اول را نیزبان سرزمدن سیت دادند واورا معلم‌اول 
گویند با علم کیت را منفح نهو ده ونسبت داده‌اند با نجا بطامیوس را که حر کات افلالك 
را تشر بح و بلیثاس صاحب‌طلسمات را وفبثاغورث صاحب علم موسیقی راو مان کر ده‌اند کهآو از 
ها را مطابق باواز افلاك وضم کرده است بذ کاء خود واقیم‌وس صاحب عام فراست را و اوقلیدس 
صاحب علم اعداد و بقر اط صاحب عام کلیات طب را وحالینوس‌را واین حکمار | از تابمیت بیغمیر ان 
سل له‌علیهم مستفنی‌مید! نسته| ند بسیب عقو لعلو موعقلیه حتی آ نکه گفته‌اند که افلاطون بعیسی ل گفته 
بود درز قتی که اورا بدین خود دعوت ینکر دفرستاده است تراعلة علتها بر ائ كمل عةولناقصه 
و ارشاد آنبا امامن وامثال‌من بتومحتاج نيستیم فصل میگویم د اما بقول بطریقیعنی‌عالم ابشان که 
این عاو م برهیچ دوات شرعیه داخل نشدند کا آنکه فاس کر دند پس همحنین که گفته ات 
زیر از که بثای | نعلو م برعو ل فلاسفه است که مخالف ومباین قواعدشرعیه اند وچون عام فاسفه 
علمی است که طبع هيل بان‌دارد ۳ میکند در نفو س‌همحنانکه دراین اعصازره‌شاهد است واصول 
مسائل اینعام بر خلافا نحیز نت ەیر ان‌بان مبم‌وث شده‌اند علاوه بر آ جه در تقلا نبا بعر بی 
ازامور سابقه واقع شده است واکثر معربین ازءلمای نصاری بوده‌اند وداخل کرده اند در مسائل 
فاسفه ودر وقت نقل آنا «ر بت چیز هائی چند که فاسد کرده است شرایم اسلام را و بعجب 
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سك را آفرید ودرروایات مده است که سك اخس دخلوقانست از حضرت پیغمبر 
مه مرویست که فرمود | گر نه این بو دکه سگان امتی دو دندازاهم هر اینه امر میکر دم‌بکشتن 
li‏ پسیب | که ملافکه داخل نمی‌شو ند بخانه که در آن فن باشد و باوجود اینها حو ن <کم 
خدائی و اردشد بحلال بو دن نجه سک می‌کشد ازشکار پا آمر فرموده است بانکه شما میاه‌وزید 
سگان را علم‌شکار هگر علمی را که خدایتعالی بشمانعليم کر ده است و آن عام است کهدر کتب 
فقها د کرشده است وراضی نشد ازبرای‌سك شکاری اینکه بباموزند ! نر | نجه اختراع کرده‌است 
عقول ایشان E‏ نه ر اضی شدواندحکما وولاسغه وغرایشان | که ۳ کته انساثر | که 
اشرف مخلوقانست بعلمی که ایجاد کر ده‌اند آ نر ابافکارفاسده خود علاوه بر آنکه‌اگر تفحص بکنی 
کلام انبیا واوصیای ابان را مییابی هرچه راکة بآن‌محتاجباشیو آ نجهر اکه‌بآن محتاج‌نیاشی که 
همه این‌ادر کتب حدیثهذ کورند وهر کاه کش که اراده نماید که کتابی مدون دراداب بیت‌الخالا 
رفتن و کیفیت آن تألیف کندهراینه‌میتواند کر دوهر گز نشنيده‌ايم دراحادیث نام هي ولیو نه ص ورت و نه 
قدم ونهعةول عشره ونه مشلا نا بلکه نقی ین امو رازارشدان وارد شده‌است گو بند که‌شخصی 
دربیابان راه مرت یکی از قبایل عرب رس ده و از ایشان اط دختری خورد سال فدری 
دوغ در مبان کو زه گذاشته برای او 11 رد چون i‏ د آب آشامیده بسدختر گفت از کدام 
قبیلهٌ دختر گفت از قبیله عامر آنفخص گەت بنی عاهر کسانی اند که شاعر در بارء ایشان گفته 
است «لعمر لگ مانملی‌سر ايل عامر من الوم مادامت علیها جلودها» یعنی بجان تو قسم که کهنه 
امیش ود برهن‌خواری ومذات نیعاهر مادامیکه بنیعامر که بر ا ست بیان نپا دختر درغضب 
شد وازغدتغضب بای اولغز ید وازیا درافتاد و دست کوژه ادبشکست پس بان شخص گفت تواز 
کدام قبیلةٌ مرد كەت ازبنی میم دختر گفت از کسانیکه شاعردرحق| بشان گفته‌است : 

«نمیم بطرق الوم اهدی من القطا ولو سلکت‌طر ۳ المکارضلت» بعنی بنی‌تمیم براههای‌لوم دانا 
ترند ازه‌رغ قطادا گر براههکام راه‌برود هرآ ينه ممی‌شود «واوان برغوئاعلی ظهر نملة حملن 
على صفی تمیم لولت» وا 1" کک بر دشت‌هو ری سوار بشود و بردوصف اذبنی نمیم NS‏ رد 
هر آینه نمیم‌شکست خو اهندیافت | نمر دگفت‌من ازقببله باهله‌امدختر كفت (اذا ولدت‌حليلة باهلی 
lelê‏ زادفی عدداللتامی) بعنی‌هر گاه باهلی‌یه‌ری زائیدیکی بر عددلهُام ژیادمیشو دآنمر د گفت‌هن 
از بنی‌اسدم دختر گفت «ماسرنی‌ان‌امی هن بنی‌اسد وان‌لی کل یوم الف دینار ) یعنی خوشحال 
نمیکند مرا اگرمادرمن ازبنیاسدباشداینکه هرروزهزاراشرفی‌برایمن باشد قوم اذا استنبح 


الا ضیاف کلامم فالوالامیم بولی‌علی‌النار» بنی‌اسدفومی| ند که هر گاه‌بفریا د وردمیهمان‌را سگ‌ایشان 


از 


-۱۴۴۰- 


بمادر خودمیگویند که بولبکن بر آنش که خاهوش‌شود «فضیةت‌فر جماضنا بمو لها فماتمول هم الا بمقدار € 
س تنك هی گرد فرج خو دوا ارخا بخل بیول پس بول نم در ای ایشان‌مگر بقدر کفایت ا نورد گفت 
هن ارحماعت عبسم دختر گفت ادا عة وادت غلاما فبشر ۳۹ بل هستفاد» نی 5 ر گاه 
ئی از قمیله عیس سر بز اید ن بشارت ده اوزا وهی تازه مرد گنت ھ. ن از فياه فینم دختر 
گەت (ادا فده عطست ف کہا فان عءطاسہا شیه الو داق) بی هر گاه ر نی ازو وون عطسه کندیس 
با او جماع کن بدرستیکه عطسهاو شمه ۵ است باواز حیوان ماده که طلب فل گنه مرد گفت من 


از <ماءت کلبم دختر گفت «ادا کلبیه خضبت یداها فزوحها ولانامن زناهاه بعنی هر گاه نی 


از کلب دودست خودرا خضاب کند رس اورا بشو هر بده دایمن مباش از زنا کر دن او هرد گفت از 


فة هيم دختر گفت «اضل‌الماسیون آبا ہف فمالیم ابا لالت الالء یعنی کم کرده‌اند لای 
اسب ودر قیف‌زایس ایشان رایدر ET‏ ۳ اهی مر دگفت من از طایفه خداعه‌ام دختر گفت 
(باعت خداعة برت‌الله اذسکرت دزق خمروائواب وایراد) بعنی فروخت خداعه خانه خدا را 
در حالی که همست بود به <می ازشر اب وج<ند يراهن وچندبرد مرد كفت من از جر مم دختر گفت 
۱ ۱ 
(اذا ۳ ای الله الفتىواطاءه فليس به باس ادا کان هن‌جرم) یعفی ا کرجوانی خدار | برهیز کاری 
کی واطاعت ژماید سس با کی مسرت اگر از<ماعت جرم باشد مرد کھت من از نيتام دختر 
كفت ۵ کت حررفة ر با ۱ زمن| لتحم و اماع ۶نی حو رده است حنیفه خی‌ای خو در ۱ 
در وفت وط و کر رن هرد كفت من از بنی هاسمم دختر گفت 
«بنوهاشمعودوااای نخلانکم هو لون صاع| لتمر صار بدرهم» ۶ی ای بنی‌هاشم بر گردید A‏ 
نخاس تان خو د که فو رد یکصاع خر ها بیکدر هم شده‌است وس هرد به عجز امد ودرنصب‌شد 
عمت من ن ابلیس‌فی ية وقبح ما اضمرفی‌تیهته تاه على آدمفی سد فصار و ادالذر یته» 
بعنی تہ جب کر ده ام ازشیطان در کر اه هی اووقیح | نحه‌در مر خود قصد کر ده‌بود که راه‌شدبر آدع‌در 
ملگ سجدهس فواددربه 1 دم‌شد زد ۶ی زن‌ومر دحر اما باهم جمم‌می‌کنند مر دبز بان عجز و الماس 
کاس ا ن وعفوکن دختر گفت‌هر گاه وهی دد باشزد احسان ابشان‌را که بتو کر دهاند سیب پدی ۱ 
ایشان انکاره کن ہو رنں کها بر اهیم ان ادهم را کفتند جر ابامردم آ شنانمیشویومصاحبت نمیکنی گفت 
که کک ی کهتر از خودمصاحبت بکنم سیب حول اومر | ادبت هیررساندوا گر بهتر از خودرارفاقت 
دم بر ه هن که ر کندوهر گاه مثل‌خودر | مصاحب بشوم بر من حسادتهیبر د پس‌هشغول ده ام بکسی که 


در مالال و درو صل اوا نةطا ع وبا سس ۱ وور<شتی نیست شحصی گو ودد ردیر فير ی‌نوشته بود 


-۳۴- 


هن سر آ نکسم که بادبفرمان او بود هر گاه ميو است‌حبس هیکر د وهر گاه هیخو است سر سیداد 
بس صاحب بر بر چشم‌من بزر آ مد بعداز آن دیدم شبری ايل آن‌نو شته بود هفر ورنکند کسی 
راقول ۱ ین مردبدر ستیکه نبودیدراو € آهنکر که‌بادر | دردم خو د کاه مرداشت و ببردن هی 
آو رد پس "عجب نمودم‌ازایشان که يك دیگر راسب ميکر دند و حالآنکه هردو مرده بودند 
آو بند که مردیا<ول وسر تی داشت که‌يك رادو میدید روزی سر به بدر گفت درو ع ا ود 
کان که مارا احول میدانندز در | کدا ينقلا گر صحیح بودهر 1 بنه‌لازم میا مد که‌هن‌دو ماه را چپار 
ماه ب۵ م ابن حجللاوی‌دروصف مشرف مطبخ که احول دود گ47 ات 
(,جیئی‌الینا بالقلیل بظنه کلبراو لیس الذنب‌الابمینه) يعنى اندکی برای ما ی وردو 5هان‌میکند 
که سیار است و کناهی EO‏ دردوچشم ار قومن سوء حظی‌آن‌ر زقی‌مقدز بر احةشخص یبصر 
الشثی مثلیه» وازبدی نصیب‌من آ نست که‌رزق هن‌مقدرشده است بدست کسی که می‌بیند هرچیز 
مرا دومقابل آن معری وید «رالنجم تستصفر الابسار روّیته والذنب للطرفلالانج‌فی‌النظره ‏ 
یعنی و کوچك میشمارند دیدها نجم دا و گناه برای چشم است در نگاه کردن نه برای جم و از 
آ نجه تفای اس ات حاسه آ نکه یکی از زنان فاجره بمردی اجنبی میلی تمام داشت و 
گاه 3 بوصال همدیگر مبرسیدند روزی تن د از زن خواهش نمو د 45 آنز ن بحضور شوهر 
آشنای خود را بوصال خود محظو ظ گر داند وبااو محامءعت کند زن ,او گفت فردا صمح لان 
باغم برود ودرریر یکی ازدرختان بنشن چون شب شد زن از شوهر خواهش مود ۵-5 باید فر دا 
بفلان باغ که بآشنای خودگفته بود بردیم چون صبح شد مرد وذن طعای ترتیب دادند و بباغ 
رفتند جو ن در ميان باغ رسردند وا ندکی 11 ام گر ود زن در بالای در خت رفت که هيوه بحیند 
چون بر بالای وت رسید باو از باند فریاد کرد و بشوهر گفت وای‌برتو این چه حر کت است 
که یکی ودر برابرمن با این قحبه زنا هیکنی ازخدا نمیترسی وازمن شرم نداری این سخنان 
را بآواز سیار مکر رمی کر د مرد باو گفت چه وک فی زنا بنی چه زن فحجیه کیست و از کچا 
بابنجا آمدزن بتعجیل تمام بان | مدوراه خانه حاکم‌راگرفت که بشکوه برود مردنادانضطرب‌شد 
والتمای‌میکر دو الحاح مینم‌ود پس دز ن گفت شایدخاصمت این درخت باشد که چیر برا که‌حقیقت 
ندارد بنظر بیاورد بکذار تا من بالاک آن اروم وس هر د بر بالای درخت رفت چون باءلای آن 
زسرد زن آشنای خود را که در مین بودآواژ کرد و بزبردرخت وة بر بالای خود خوا بائید و 
بکاره‌شغول گردانید هرد ساده اوح که این بدید بزن گفت نه بتو گفتم که خاصیت‌این‌درخت این 


افینت اگرمن امز جون "وبی ءل بودع هر آینه میسگفتم که‌مردیاجنبی بر بالای‌توخوابیده‌بانوزنامی ۱ 


-۱۴۵- 


میکند پس آنمرد بارام تمام قضای وطی‌نمود و مقضی المرام ببرونآمد آ نگاه هرد از سردرخت 
بائین آمد میگویم مسعودی درشرح الیامات حکایت کر ده‌است که چون میدی عباسی‌داخل 
بصرره شد ایاس‌بن, ممویه‌را دید درحالی که طفل بود چپارصد نفر از علما وارباب طیلسان بعقب او 
راه میرفتند وایلس برهمه ایشان مقدم بو د مپدی گفت اف باد براین حماعت ی شیخی در ميان 
اشان pe‏ نم درس که بر ابشان مقدم پشود گر این طفل پس رو باباس کر دو گفت جه قدراست 
سن تو ایجوان اياس گفت سن من اطال اله بقاء اعبرالم‌ومنین سن اسامةبن ژیداست در وقتی که 
رسول الله ای اورا بر اشگر و الى ساخت که‌در آن لشگر بودند ابو بکر وعمر میدق فت مةدم 
بشو که خدا بر تو هیارک کند میگو بم ر بعضی از علها جمم کرده‌اند کتابی در ذکر ایاس و 
دکا ردهن وجو ابپای او و بند 1 روری ا اس سه رن دید که جزع 4 دند پس 
گفت ین یکی حامله وآن یکی مرضعه وان یکی با کره‌است چون اززنیا برسیدند چنین بود 
باو گفتند از کیا داننتی کفت چون جز عمیسکر دند یکی ازایشان دست بر ھک مب‌گذاشت‌دا نستم 
که حامله‌است ویکی دست ورفر ج داشت بافتم که باکر » است و یکی دست بر یسنان داشت معلاو هم 
شد که مرضعه‌است و لفته انر که ایاس مردی غریبرا که‌هر گز ندیده‌بود بس کفت این 
مرد ازاهل واسطوععام اطفال است پسری ازمکتب خانه‌او گر يخته ازپی اومیکرددو چون‌تنحقیق 
کردند چنین بو د باو گفتند از کج دانستی کت دیدم کهراه مبرود و باطر اف نگاه میکند داستم که 
غریب انح و ررخت اوسر خی خالد واسط را ديدم دانستم که ازمر دم واس طاست وچون بر اطفال 
میگذشت سلام ھی کرد واعتنا بمردم بزرك صحب هیهت نمی کرد دانستم که معام اطفال است و 
چون بساه روی چر کین میرسید باو تأمل +یکر د داستم که‌طفلی ازاو کر يخته ست صفدی 
گوید روری مامون بامو کب خود سوازه هیر ود دیدند که کناسی در بین راه مز بله‌را ياك میکرد 
دمیگفت این شخص یعنی ادون از دفتی که با بر ادر خود خیاات نمود ازچشم من افتاده است 
مامون تبسم نمود و گفت کیست که مرا نزد دئیس شفاعت کند تا درنظر او بلند عرتبه شوم بعد 
از آنکه از چشم او افتاده باشم شخصی e‏ بد شبی نزد داروغه نشسته بودم ديدم 
ملازمان اد دو نفررا گر فته بودند و میآوردند چون نزدیك رسیدند داروغه کی از اعمان را 
کت زر کشت گنت انا این‌الذی لابنزلالدهرقدره وان نولت تا فسوف بعود 

عن ىسنم وسر کسی که‌زمانه فرو نمیاو رد قدر اورا وا کر پاگین بیاید بس بدزدیکی بر نبه‌خود 
برمیگردد تری الناس افواجاعلی‌باب داره فمنما قیام حوله وقعود می‌پینیه‌ردم رابردرخانه‌او 


که بعضی نشسته و بر خی ایستاده| ند داروغه گفت ست پدرادهگر کریم پس‌روی‌بدیگری کردو گفت 


-۱۴۱- 


تو کش گفت انا ابن من‌دات‌الرقابله مابن مخزومیوهاشمما» ععنی‌منم بر کسیکه گر دنبای 

مردم برای او دلیل میشوند چه گر دنہای مر رح وچه شکسته «خاضعة ادعنت لطاعته ياخذ من 
مالا ومن دما“ تا ون دابا برای طاعت او فرو تبی ن و میگیر د ازمال ایشان و خون ابشان 
داروغه گفت مت دز او مگرشجاع وس ایشانرا هر خصگرد چون رفنندباو کفتم اماشخص اول 
س ,دراو باقلا میفرو خت و اماشخص ثانی بس ,دراو حجام بودداروغه گفت* کنا بن هنشت وا کتسب 
ادبا بفنيك مضمونه عن‌النسب» یعنی بسر هر که میخواهی باش و کسب ادب کن که ادب تراغنی 
میسازداز نسب» ان‌الفتی منب,قول هاانادا لیس الفتی من قول کان ابی» بدرستیکه جوان کسیست 
ک € ید منم و نیست حوان آ کس که 3 بد پدرهن ميگويم از انجه مبر هرن زان اف 
درعلم مناظره که کن باشد اینکه انسان خودرا ازبشت سر بیند آنست در برابرخو و 1 دنه ودز 
شت سرخود دز مقابل آنه برابر آئینه 3 € و بايد 0 ازآن در آنه کو چکتر باشد و آ ينه 
دیگر رز گتر که اکر در آئینه بزرك انساني پیدابشو د آئینه کوچك را ببیند اما هر گاه هر دو آینه 
کوچك باشند هریك ازایشان حاحب د € ی باشد س‌هطلوب از آن حاصل‌نمیشود i‏ کوچك 
وبزرك پس انسان ھی ینف در انا دوشکل خودرا و میبیند بشت سرخودرا شاعر :كفت ات «ولابن 
من‌شکوی الى زىمروة يواسيك اويسليك اویتوجع» یعنی وناچار است از شکایت نزد صاحب 
مروتی که مشار کت گدد بانودر بلایانورا تسلی بدهد بااز بلای تو متالم‌شود زیراکه شکوه «صاح<ب 
هروة بااینست که‌رفاقت مي‌کند باتودر بلای توواین‌هربه‌الی است واوصدیق‌صاحب کرم ومروتست 


ووا این ابت 45 ر انا( م ,دهد وین ھ ر امه وسطی ات واودوست کک صاحب جر بهاست و 


ی 
بااین‌است که از بلای تو متالم میشود داین مر نبه‌سفلی است واو دوست عاجزاست سا 1 ردوست 
ازهمه‌این مرانب خالی‌باشد وجو د وعدم او مساوست‌شاءر گوید اذا کنتلاعام‌لد بك تفمد نا ولا 
انت زودین‌فترجوك لادین» یعنی‌هر گاه علمی نداشته باشی که فایده 1 بهابرسد و نماشی‌صاحب 
دی ن که ترا برای‌دین بخواهیم» ولا انت همن برتجی اکریپة عملنا مثالا مئل شخصك هن‌طن» 
وبناشی تو از کسانی که در مکروهات امید بایغان داشته باشیم میسازیم مثالی مثل 
تو از کل صفری گفته است اگر مرا دراین دو بیت حکہی بود هر آینه قافیه آنها 
را بر هم میزدم و ميگفتم ادا کنت اعلم لديك‌,فیدنا ولاانت ژوحود فترحوك للقری ولا انت 
ممن ترتجی لكريمة عملنا مثالا مثل شخصك من خری ,س بدرستی که نءیخواهم که آمثال‌او 
را ازگل بسازم فصل صفدی کویدمخالفت کرده‌ام باابوحنیفه درباب نماز بر کسانی که بغی 


ورزید ۹ و کے ۳ ۶ ۶ آپوحنیفه مب‌گوید که تماز را بر ایشان هنم‌هيگکنم ىنەد م ۱ آنکه عا علی‌دضی اد 


-۱۴۳۷- 


ءنه حرب ایشان‌را و اح گر ده است و مذهب‌صحیح | ست که اشاعر م گفته‌اند | که وال ومقتول 
در<رب على و۰عوبه ازاهل بپشت اند زیرا که هريك ازایشااجتهاد کرده اند دلیکن اصحاب 
على رضی‌النه عنه برحق بودند واصحاب معوبه خطا کر ده اند میگو م اگر اصحاب علی ار 
و میشدند ازفتل ممویه البته‌اورا هسکشنند زرا کهخون معوبه‌نزد ا يشان هباح ڊو دس کو 
راکه عا ی للا خون اورا میاح بدا ند چگونه ازاهل بپشت خواهد بود و همحئن معو به واصحاب 
او ۳۹ رصت بقتل على تا یاقتل اولاد او که‌حوانان اهل بپشت‌اند مییافتنه هر آینه ایشان رابقتل 
هبر سا نید نک و بتحقیق که کشتند حم‌عی کذبر از اعاظم صحا ,هرا دمل عمار بن باسر وامثال او و بارحود 
این‌ها میباشند ازاهل بپشت و تعجب‌است که اجتهاد درقتل على لا حایزاست و کشنده اواهل 
بهش ت است واحنهاد درحواز اعن‌شیخین حرام وموحجب سوختن است نمست این مگرانصاف صاف 
بیخلاف میگو بم بعداز آ نکه صفدی گفته است که شید را عسل تمینه‌ایند وشپید عشق ازاعلا 
مرانب شهادانست یعنی احکام شید براو جاریست پس گفته‌است و بعضی اژفقها شرط دانسته اند 
که بعشق هیر د عفت و کتمان را زیراکه سف مل فرموده‌است کسیکه عاشق شد رس‌عفت :مود 
ومرد شهید است وشیخ بحبی‌الدین نورق درروضه احکام شهید را مطلقا جاری کرده‌است‌وچیزی 
شر ط ادا اس42 وین مذهب از اوعر ب ات زیراکه دراین هو ضم مساهله نموده است و این‌طر ةه 
اونیست بسپب آنکه جزم کرده است بحرمت نظر کردن بسراهرد ازروی شهوت «دلیلی براینکه 
فت عاشق شهید است برای فا مان ندارم یر مذکور و روابت کرده امتا فا دارع 
دز کتاب خود ودرطر یق آاست سوبدبن سعیثا اد ثانی و او از وج سام ات الاانکه :ی 
أبن معین اورا ضعیف میداند و 4225است اگر اسبی و شمشیری داشتم‌هر ا نه بااو محار به‌میکر دم 
بسیب آین‌حدیث وروایت کرده است آن را دارقطنی از منجنیقی پس تابعیت کرده است سویده 
اورا و عضي ایشان را دیدم که گفتها زد نورالدین شهید را شهید ک5 رف ا نکه لام خود را 
دوست میداشت يس محبت غلام در دل او اثر کرد و اورا هلاك نمود میگ ویم اکر 
حدیث صحیح باشد معنای آن این است که شهید باشد درثو اب زه درحکم چنانحه وارد شده‌است 
که ۳۹ بصیح۵ بهار د یا باتش :سوزد با غرق شود با بغربت بمبرد با آزار بطن باو برسدیا برسر 
مال خود کشته‌شود پس اوشپید است ویند چون یزیدین حاتم هلبی بر افریقیه که از 
بلاد روم است والی بود براددش که روح نام داشت والی بود بربلاد سند چون بزید در افر بقبه 
وفات بافت مردم می‌گفتند چةدردورست مابن دوقبر این دوبر ادر بعد از آن هارون‌الر شید روح 


رااز بلاد‌ندعز کر دهو بای بر اد رش وز دد نصب هو دودر آفر شمه بودةافوتشدودقنش موك ژددر قبر یز بد 
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و بند که چون ابوتمیم عبیدی حاکم مصرشد روز که وارد آ نجامیشد مردم باستقبالاو برون 

آمده بودند عبدالهبن طباطیائی علوی ازمیانهر دم گت میباید اهبرحسبو نسب خود را بیان‌فرماید 
ابو ميم گفت مجاسی آر استه ھی کنم که شما همه در آنجا باشید <سبو اسب خو درا بیان‌خواهم 
19 د چون داخل فصرشد ومر دم همه‌در «جلس او نشستند قدری اشر فی برهردم نار 5 دو گنت ین 
است <سب هن وش شر ببرون آوردو گفت این‌است نسب من‌پس همه گفتند سمعاً وطاعة فصل 
سید رضو, الدین بن طاوس ر ا در کتاب سعدالسعو د در مقام استدلا بر ر جعت گفته است که 
از جمله کسانی که بمدازدفن زنده شده‌اند حاکم نیشابور در مجله ثانی از تاریخ خود درذبل 
حدرث هشام بن‌عبدالرحهن نمشابوری از بدز خود از <د خود 45 فاضی نمشانور بودنقل کر ده‌است 
که مردی از د او آمد هر دم کفتند که این‌شخص حدینی ۶<ب داردحاگم گفت کداماست آن‌شخص 
گفت من‌هر دی‌بودم که‌قبوررا میشکافتم روزی‌زنی وفات‌بافت پس بر او نماز گذاردم چون شب شد 
رفتم وگیراو را ش کافتم وخواستم كةن اورا حدا کنم‌زن گەت سبیحان‌الله مردی ازاهل بپشت برهنه 
هیکند زنی از اهل پشت راوس بمن گفت آ یا نمیدانی که تو از کسانی ستی که بر هن نماز 
گرده‌اند وخدایتهالی آمرزیده‌است دراو کسانی را که برهن نماز کر ده‌اند از حضرت پیغمبر واه 
مررست که فرمود ریای صادقه حزیست ازحهل دشش جر از نبوت صفدی گفته است که آن 
<هّر ت‌شصت و سه سال ەر داشت و ۳ حپل سالکی به بیغمبری رسیدیس مدة نموة او بیست سه‌سال 
بود وثابت‌شدء است که قبل ازبشت درششماه وحی باو درخواب مبرسید وششماه نصف سال‌است 
س هر گاه ششماه را به بیست وسه سال نسیت میدهیم میباشدجزوی از چبل و شش جزء این 
همحنین است که آ هده است دراشهر اقوال میگو ام مخفی‌نیست بءداین وجه‌وعدم انطباق 
آن با آنحه در <حدبث دیگر اة ات که خواب راست حزئیست از هفتاد جزء نبوت و ار 
دره‌عنایآن این است‌که علم بنبوة ازچند طریق وچند طريق و حندنوع حاصل می‌شود هفتاد 
طریقه یا که‌تراز آن و بیان آن این است که بعض علوم را جبرئیل بر ميا ورد و بعض علوم 
بالمشافیه بدون راسطه ملك حاصل میشوند وبعض علوم دردل نقش می بندند و بعض علو کو ش‌ 
مبرسند و بعضی علوم بالهام حاصل‌میگر دندوطر ق‌دیگر نیزهست که‌دراحادیث مذ کو راندوا گر آ ہا 
را بشماری بحیل وشش جزء مبرسند پس خوابهای صادقه یکی از آن طرق‌اند قصل از حضرت 
صادق ار برسیدند که تعیبر خو اب تا چند وقت تأ خر میشود فرمود بیغمیر ملق بخوآپ‌دیده 
بود که گویاسکی سياه وسفید بخون او دم هيز ند وتعبیرآن این بود که شمردی الجوش علیهاللعنة 


والعذآب‌قانل امام‌حسین 4 بود و ۱ زار برص داشت,س تخیر تعییر اناه سال‌خواهد بود شخصی از 
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عشاق بزن مءشوقه خود نوشت که‌خیال خودر! امر کن تا درعالم‌خواب نزدمن بیایدزن درجواب 
نو شت بکدنار برأت‌من بفرست تادر بیدار ی نزد تو بیایم وازاین «قو لهحکایت کر ده‌اند که یکی 
از بخبلان بمعشوق خودنوشت صورت خوددا برزسن تو گذاشته‌ام تا توازمن‌راضی‌شوی معشوق‌باو 
نوشت ك اشرفی برای من بفرست تا من‌صورت خود را بگذاره و توصورت خودرا برصورت من 
بگذار ئ ویس که بعض غافلن مشقت بسیار درتحصیل محبوب خو د کشیدند تا نکه بوصال‌او 
رسیدندچود !مم رسیدند عاشق بخوابید و بخواب رفتمحبوباو باو گفت بااینه۰هشوق که بملاقات 
من داشتی کو بخو آب مبروی عءاشق گفت و آب‌هبر وم تا نکه خیال تورا در خواب بيثم 

صفدی گفتهاست که امام فخر الدين گنت است ماه هفتم ازحمل زن‌او ل‌هاهیست که متو لدهیشود 
ورا حنینی که خاقت اوقوی ورمان تخوین اوسر یع زمان‌طلب خر وج اوسر یع هباش دیس بسیاز 
مشود که‌مو لوددراین‌ماه هيمر سس ار ,او جود ضءف خلقت‌حر کات‌شدیده اوصادر میشودیس 
ثل این مولودوهر چنددراصل خلت و شتا کر قرب العم‌داست شکو ن‌امامولود درهاه‌هشتم 
وس اکثر این است ك۹هلاك میشود و باقی بو دناو بسیار نادراست وا گردختر باشدقای او نادرتر است ر 
ا گردر بلاد حاره باشدةای او نادرترو سیب آن انشت وه احو ال مولودیااین است که دزرحم قر ار 
گر فتهاست یاخلقت اوتمام شده وانفصال را طلمیده‌باشدنا هاه‌هشتم پس 1 تدلیل‌است با نکه قوتاو 
دراصل قوی‌نبوده است‌وچون دراول عردخلفت وقبل‌ازاتمام آن حر کت کرده‌است بحر کتانقصال 
بس‌ضعیف میشودزیاده ازضعف کسیکه در آخر عدا مام خلقت حر کت گر ده باشد ودر اصل‌نیزقوی 
باشد مل مولوددرماه هفتم مس اگر چنان نباشد خلت ایشای قوی وحر کت وطاب ایشان انفصال 


را از مادر سر یم خواهدبود مل أن چنین اراده کرده ات افصال را در ماه هتم وعاحز شده‌انداز 


آن س درین هن گام رسیده است باو آ نجھ عارض هیشو د بصاحب‌سعف که اراده کننده باشدخلاص 
کننده را ین عاجزمیشود بسیب هشقت دضعف بسلامحاله مریض خواهدشد وقوة او بضعف‌میدل 
می‌گردد وا گر در ماه‌هشتم متو اد بشوددوامر بر اوروی و اهدداد که هرد وموحب ضعف اند س البته 
خواهد مرد وهر کاه در ماه e‏ هتو اد شود یس فاصله شده است‌ماین | ین دوزمان زمانی طو لانی 
که زایل شده‌است دراین زمان اثر ضعف ازاویس زنده خواهد شد و اما منجه‌ون دس گفته اند 
که مین در ماه او ل نف دار رحل و درماه دوم بتدبر مشتری ات رهمحنین ۳ ماه هفتم بل بار 
رات :ناکر درماه هفتم‌متو لد بشود ژنده‌میماند زیرا که خلقت اوتمام گر دیده‌وطبیءت کواکب 
وقوای آ نها راام‌تیفا نموده‌است واها هاه‌هشتم‌س‌چون زحل دو باره او را متولی میشود سردی و 


خشکی براومستو ای خو اهدشدوضعف بر اوواردیسا گر دراینماه‌متو ادمیشودخواهدمر دواماماه برس 
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مشتری مواد ادست و كسب قوة دحرارتو صلاح می اند دس هر گاه متواد بشود زنده میماند و 
اما ماه دهم پس بتدببره‌ریخو امرازقر اریست که میگو یم هر يك ازطبیعین ومنجمن 
علت ت آورده‌اند عدم حيوة مواود زا درماه هشتم با" نیده ذکر ؟ رده اند از وواعدی که نزد ايدان 
جاری و مقرر است و ول خدایتمالی « ما اشپدنهم خلق السموات ء الارض ولاخلق انفسیم » 
ردست عظیم بر طمیعیین وار باب هیگات ومنجمین فصل صفدی 3 بد که دای شاوعی 
ات که اکثر مدت حمل جار سال و اقل آن شیاه است ومالك ان گفته است که 
اك او هشال ایرد وحجاج بن بوسف بمدت سی ماه متو لد شد ۹3 بند که حجاج کرت 
شبی‌را که متولد شدهام بخاطردارم وشافعی چپارسال در شکم ماد ر بو دحنفیه بشافعیه ا تد اهام 
شما جرأت کرد که بدنا بیاید تاآ نکه امام ما ازدنیا رفت شافعیه بایشان جواب‌میگویند تاامام 
ما ازدنیا نرفت امام شماجرأت‌ظرورنکرد ‏ ميعويم کلام شافمی در نبابت غرابت‌است زیرا 
که شافعیه میگویند که ,در او مهار رفت و رم داز چپارسال هر احعت امود مقارن ورود او دسر او 
شافعی هتو اى شد واین حکایت ءجیبه و کر امت غر یمه ازهیچ بیغمیر ودصی اوو نه ازصحابهو تابعن 


حکارت قىت لە رکه م<صوص شاه اتو کاش میدااستم کهچگو این راامام خودفر از داده‌ا ند 


ی 
شخضی در بفداد غلامی تر لک داشت که َر آن را ایکو قر ات میگر ددمولای او دراوقات نماز او را 
امام ور ار میداد و عقب او نماز جماعت میگذار د و در هن گام اب بر دشت او سوار ی شد و 
اطفاء نایره شهوت مینمود باو گفتند هر گاء این عمل با او میکنی چگونه نماز جماعت با او 
میگذار ی گفت نماز يکي به عب قر 1 که درسینه اوست میگو بم چ4 بسیاز بودمناقم 
1 علام دردنبا و ۳ ت بگمان آقای خود ابو موسی مکفو ف بدلال گفت الاغی بر این بگیر که 
٩‏ بسیار زرك باشد و نه کو جك اگر راه را خالی ابید بدویدن وحستن برود وهر گاه ازدحام باشد 
هموار برود ودرحال راه‌رفتن تعب بمن‌ندهدو درحال سو ار ی هرا ا نیندازدا گر علوفه سيار 
بخورد فیر کین واگر نخورد صیر نماید چون من بر اوسوار شوم بخواهد ونمکن دهد واکرغبر 
من براوسوارشودتم‌کین‌ندهدا گر اورابخوانمبشنودوبیابدوبپرجاکه او را وادارم بایستدوحر کت 
نکنددلال کها ین او صاف بشیند گفت الاغی باین صفت که میگو ی بوم مب رسد لیکن صیر کن‌تاخداقاضی 
شهر را مسخ کنددتو بمطلب برسی و کیع کو پر ازاءمش‌شنیدم که‌میگفت ا کر نه‌اين بود که‌ازشهره 
وبدنامی هیترسیدمهر آنه او ل نماز صبح ميکر دمر اران رمیخو دد ميگویم در بیان آن| ن 
استکه مذهب اعمش | نست که‌اول‌روزازطلوع آفتاباستدبه‌ضی ازمعاصرین ازعام‌ای ماباین قایل 


شدها نداما درغیرروزهو نص واجماعز داین‌قول‌می‌کنندو استدلال نموده‌استاعمش با نحهرو ایت‌شده‌است 


1 


از حذبفه که گفت سیحورخوردم بارسول او مزا وبود روز € آنکه آفتاب طلو ع نکرده‌بودر 
گفته‌اند که فخررازی مذهب اعمش را تقویت کر دمو گفته است اکر تک از <ةمت شب‌درقول 
خدایتعالی ثم اتم و الصیامالی اللیل»‌میینابمشب راعبارت اززمان‌غیبت آفتاب بد لیل نکهخدا یتعالی نام 
نهادهاست‌شب رایمدازغروب آفتاب شب باهمه بای روش ی در آن‌پس ثابت‌شداینکه‌امر از طرف اول 
بزهمحاین ت پس ماش قیلازطلوع 1 فاب شب وهر جد که ار یافت شوده‌گر نزدطاو عرص 
میگو بې قول خدای‌تمالی«و کاوا واشر بو احتییتیین کم لخیطالابیض‌هن الخیط الاسود» بيانميكند 
آخراکل‌راس این نقبض قول اءهش است صر ۳ و ازمغالیط ءنطقیه است قول تو يح درد وا 

است ودیواردرزمین است سلازم میاو که ترجه بدهد اینکه‌میخ دررهین اس و آن‌دروغ! ست 
بخلاف و ل ارغان دراهم‌در کیسهاند و کس درصندوق است اش تیه آن صادق است و در اول 
دروغر است زیرا که دبوار بالکلیه درزمین غایب نیست و این ظاهر اس شعر 
«لاتحطین سویكريمة معشر فالعرقدسای من‌الطرفین» یعنی خواستکاری مکن مگر دختران 
قوم کرام رایس بدرستی که اخلاقازطرفین سرایت‌میکنند ‏ «اولست‌تنظرفی‌النتیجةانها تبع‌الاخس 
من‌المقدمتین + اا نمی بینی که نتیجه تابم است اخس مقدمتین دا فصل گویند که عبدالر<من 
فر مه سی درد کەشخصی أنه ابر _عمدون‌را سر آغ میکیردعبدالرحمن گفت «ان ش٤‏ تانتءرفءن 
صحة دار التی تعزی‌اعمدو ن۵«یمنی اگر میخواهی که بصحت بشناسی خانه‌را که منسوب است بابن 
عدون «وامش وان ايركا بصر ۸7 وام فان لباب من دو نیش راه درد وهروقت که ذکرخود را دبدی 
که بر خاست پس خانه او آ نجاست صفد یو یں مضمون را عکس کرده‌ام و گفته‌ام 

«اول امن سبال عن‌محلی تقدمو امش من خلفالسو اریة بعنی يکوم بکسی که از معل من 
هییرسف پیش بر ود ازیشت دیوار ما بگذر (و هر فحیما تلقی حکا کا رهگ لا تعدفتم‌داز ی) و 
بگذر دس درهرجا که‌خارش درسور اخ دبرخود یافتی بس بایست که خانه من آ نجاست شخصی 
قل د دک مشهر ی داخل شدم حو آنی صاحب حمال دردم ت او ارهن اثر کک ده‌عاشق‌او شدم 
وخواهش وصال اونمودم قبول کردچون اورابرای قضای وطی بخلوت‌بردم خوف الہی برمن‌غالب 
شده از آن عمل قبیج دست برداشتم وباو کفتم بر ون برو گفت باید چیزی بمن بدهی گفتم عل که 
بسبب آن‌م-تحق اجرت شده‌باشی ازمن‌بعمل نیامده‌است پس میان مانزاع افتادو باین خصومت‌وقیل 
وقال بودیم که‌شخصی بسروقت ما مدیس‌او زایمحا کمهقیو ل نمودیم و بهحکماو راضی‌شدیم‌حونهاجر | 
راباو گفتیم گفتر وارت گر ده‌است بدرمن از جدهن از خز نی‌ازشافعی ر ضی‌العنه که گفته است‌هر گاه 


درهارا بستندویرده‌ها را آو یختندس مپر وا جبمیشودمیبایه حق‌اوراادا کنی پس‌دودرهم بان سردادم 


۵۴ 
و گفتم پناه میبرم بخدا ازقوادی مثل توکسی را ندیده ام که برمذهب شافعی قوادی کند بسند 
متصل غر آزتو ظر غه شخصی صرناحی بعمل صر نا مشغول بو د واز آن ر هگذر دست‌هصقت 
مینمود اوقات درنهایت فقروفاقه وبنوائی بسر بردوهی‌حنن‌اند همه‌اهل این کسب وباوصف کثرت 
مداخل و انمامیکه ملوك و حکام و توانگر ان بایشان میدهند معیشت ایشان بعسرت ویریشانی 
میگذرد ر وزیا نمر د صر نای خودرا برداشت وبرای تحصیلمء‌اش بیکی از بغات رفت چونداخل 
باغ‌شد دید که درمیان باغ فرش انداخته‌اند واسباب میهمانی هپیا ساخته اند پس برسر یکی از 
درختان رفت و انتظار می‌کشید نا گاه دید که دختر وزیر ف و بندست وبعد ازآن قاضی یامد 
ودربپاوی دختر ورور ششست ودست‌انداخته دختررا بیش کم ى وشروع بهعانقه و بو سه بازی نمو دند 
و مین را در شلک فتند تاآنکه رفته رفته کار ایشان بای نازك رسیده شهوة ایشان مشتعل 
گر دید برسر کار مد ند قاضی فرج دختر را بوسید و گفت نام این بقعه عبار که چیست دختر گفت 
قزوین پس دختر دست زد ود کرقاضی راگرفت و گفت این صاحب‌تاج سرخ چه‌ناع دارد قاضی 
گفت ملاسر اجدختر گفت ملاسر اج را داخل قزوین 9 قاضی گفت سم ال الرحمن الرحیم وس 
مود بدنم‌ود خودرا بدختر فرو برد فی‌الفورصاحب صرنا ازسر رت و از صر نا برداشت قاضیو 
دختر وحشت نموده و اسباب را گذاشتند وفرار کر دندا تمر د ازدرخت بان فق رخت واسماب 
ایشاثر ۱ برداشت و بخانه بر د ويکيكآ نار | میفروخت وصرف مینم‌ود روزی غلام قاضی ردای‌قاضی 
را دید که آنمرد در بازار میفروخت او را گرفنه نزد قاضی آورد قاضی گفت ایثر | از کجا بدست 
آوردی گفت از | خریده‌ام قاضی پرسید کدام و قت | نشخص غت وقتی که مالاسر اج بمدینه قردین 
داخل میشد گفت ر است گفتی براو مارك باشد وس قاضی بغلام قت متعرض او مشو قصل 
شجاءت وسخاوت وتو اضم ازمرد سندیده ومحم‌ود واززن ناشاسته ومذموماست زیر که هر گاه 
زن شجاع وصاحب جرات باشد اگر میان او وشوهر نزاع واقم شودگاه باشد که فعلی اززن 
صادرشود که باعث هلاك مرد و باشد با نکه ازجر ای که دارد ازخانه برون رود وبرجاکه 
هییوو اهد مر ود سیب تقصان عقل که‌طبیعی زنبا است باماکن نام‌ناسب هبر ود چهز نرارا عقل‌نیست 
چنانجه ازامام حضرت موسی‌بن جعفر ا مرویست که فرمود عقل چپل معلم باعقل يك‌نفرجولا 
مقابل است و عقل حولا مقابل عقل زنست و زنرا عقل نیست ميگويم پس‌ددین هنگام هنع 
تسکت زنرا ازشیوات ووانمیدارد ايشان را ازمتایعت هوا وهوس مگر جبن وضعف پس هر گاه 
قوی دل و صاحب جرأت باشد برون هیر “د در طلب شهوات وقصهٌ شرحیل بن خریت با زوحه 


او هته دختر عم او مشپور است د خ<لاصه ان ین ات که میت در بپاوی شوهر خود 


۰۱۵۷۲ 
بررخت خواب بود ناگاه ماری سياه دهن گشاده ود شوهراو مود هیته برخواست و گلوی مار 
J‏ ۳9 وه درهم پیجید تا آن را EN‏ ودرزیر فرش نهاد چون صبح‌شد مادر و پدرشر حیل بدیدن 
فرزندان خو و امد ميته هاررا بر ونآ و رد و باشان نشان داد گفتند فانل این مار ات مته 
فص4 ماررا بر ای ! بشان<کایت کر د و کت کشنده مارمنم وا گر بزر ۳ از ين هربود نیز م‌کشتم بدز 
شرحیل بشر حیل گفت البته اورا طلاق بگو زبراکه او ویبراو قاتل مردم‌اند شرحیل اورا کر ها 
طلا ق گفت صفدی حکایتی غریب ذکر نموده و آن اينست که شخصی غریب وارد ولایت 
رمله‌شد اتفاقاً شبی ازشیها دخترقاضی بقصد شکافتن قبور ازخانه بر ون | مد دبان شخس ب, خورد 
ومان ا.شان محاربه وأقع‌شد ات تیغ کشید دست دختررا بريد چون صبح‌شد و آندخص 
ملاحظه دست بریده نمود دید خصاب ۳1 ده و انگشتر ورت بسیار بر ان د دائست که دست 
زنیست پس خونیرا که ازجراحت صاحب دست برزمین جاری‌بود گرفته ازبی آن میرفت تا بدرخانه 


1 


قاضی رسید و بتقر O‏ غر یب بود بممان از دیکی‌هنز لنمود و بخدمت قاضی | شنائی بومر سانیده 
خدمات نمایان بظپور رسانید ومحبت او در دل قاضی جای کرده دختر اورا خواستگاری نمود 
روزی دربن مصاحبت بدختر گفت هنم که دست ترا بریده‌ام دختر که این تقنیف ر :و کنقداو 
را دردل گر وت شبی تیغی دز هيان | ستان نهان 5 د وهر درا بغنج ودلال و 3 شمه هشغول ومفتون 
کرد و بپانه شوخی دست در گردن اوانداخت واورا برزمین خوابانید و برسینه اوینشست مرد از 
اغنشاش حواس وتشویش باطن او هعلوم کرد که اراده کشتن اودارد خواست که یله وتزوبراز 
او خلاصی‌بابد زن گفت اگرمیخواهی زنده ازدست من‌خلاص شوی باید مرا طلاق بگوئی دازین 
شپر برون بروی که دیگر تاب دیدن ترا ندارم یس مرد همان شب او را طلاق داد و از شهر 
برون رفت وا گر رن سبخی وصاحب <ود باشد مال‌شو هر را میبخشد وضایم ف ون صاحبت 
همت چون مرد بخیل است وهر گاه زن متکبر باشد همه مردها را حقبرمیشمارد مگر شوهر را 
واین ازار ەيۇت ا حاب خواص گویند هر گاه سك‌برانسان حمله بیاورد بایدانسان 
واو ملتفت نشودو «ردهین بششیند که ازشر او امن خواهد بود مسثله در عالم مناظره 
متعلق است باتش اکر ۳ E‏ جرا آتش را از دور بیشتر و بز ر گتر یوار یی 


جواب 1 نکه هوای مط باختام متکیف هشود تن اس و درم ان مدد مشود دس 

بزر گتر ازا تش دیده میشود بسمب تعسر فرق مابین ! نبا برحاسه بواسطه دوری میگو یم صفدی 
2 

گفته است که ابن سینا ر ساله درعشق تالیف نموده وذ کر کرده است که عشق ساریست در جيم 


"وحودات از مجر دات 5 فلکیات و ءنصر ات و معد نیات و نہ اقات و حیوانات تی 


٣ 


س ا 
آ نکه‌ارباب ریاضی قایلند باعداد متحانه استدراك نموده‌اند واین را براوقایدس و گفته‌اند که‌این 
ازار فو ت شده وا تراد نکر ده‌استو بیان کرده‌ا ند در کلامی طو لانی آنکه هردوعددین متحابین 
آي آن مثل دیگراست ودرا خر کلام خود گفته‌اند که اصحاب خواص را گمان این‌است که 
هر گاه این اعداد را درماً کول بگذارند درمحیت تأر تمام دارد فضیل بی‌عیاض گویدا کر خدای 
تمالی دعائی مستجاب بمن میداد دعامیکر دم که عشاق را بیامر زدزیرا که حر کات ایشان اضطراری 
است نه اختماری فصل شخصی سر عمرین عمدالعز یز راگفت که ھن کسی را درحسن اخلاقو 
تواضم بهترازیدرتو ندیدم شبی نزد او به‌صاحیت نشسته بودیم چو ن قدری ازشب گذشتد روغن 
حراغ تمام شده نزديك بخاموشی شد عمر بر خاست وروغنگذاشته آنرادوشن نمود یکی ازاهل 
مجلس گفت یا امیرالمومنین چرا امرنکردیکه یکی ازما باصلاح آن بر خیزیم عم رگفت برخاستم 
وهن »مر بودم واش تم ومن عمر بودم بدرستی که ازلژم! نت که شخصی میرمان رابیخدمت‌امر گنه 
خدایتعالی میفرماید «فیه شفاء الناس» بمنی عسل‌شفای مردم است فاضل صفذی گوید که 
اگرکسی بگویدچگونه درسل است شفاء فچال آ لکه مس رصفراو مصدع ومقسد دماغ است 
جواب فد تیم که خدایتعالی نفرموده است شفای جمیع مردم است بلکه‌ر ه‌وده‌است شفای نلس 
است و کافیست‌دز شفا بودن‌آن اینکه‌هر معجون‌همر کت تمام نمیشو دمگر بهسل او شر بتباکه‌از ا نمی 
سازی عطمم النقعند برای امر اض بلغمیه با خر رسید کلام صفدی و دراحادیث وارد شده امن 
که مراد باین آیه اهلمیتاند عم السلام وایشان نحل‌اند وشرابیکه از بطون ادان رون میاید 
علوم مختافه وحکمتهای انیقه است مرویست که شکم امیرالمومنین لا بزرك بود اورا ازسبب 
آن برسیدند ثرمود حبیبهن رسول‌اله ملق دروقت موت هزارباب ازعلوم تعلیم من کرد که از 
هربابی هزار باب وامیشود وس اذین 9« من :زرك شده است بعضی گفته | ند «لعمر کم 
شربت الراح جبلا ولکن بالادلة والفتادی» یعنی بجان نو قسم که نیاشامیده‌ام شرابرابنادانی 
ولیکن خورده‌ام | نرا بدلیل و فتوی (فانی قد مرضت بدآء همی فاشربها حلالاللتداوی ) 
ن بدرستیکه من ريض شده‌ام بمرض هم پس آشامیدم آن را در حالی که برای من حلال 
است بر ای مداوا وشنیده نشد در وصف ES‏ بلیغ تر ازقو ل شاعر 
دعو تال یجه‌عنی‌بلیلی وببطحهاو باقینی علیها _ یعنی ازخداخو استم 3هجمع کندمر | بالیلی و 
مر قفا بخو آباند اورا ومر ابرروی او بیندازد «وارزق من بحر کنی باطف و بنرامی ادا انز ات فیها 
و ۳ را نصیب هون گند کهعر | بمدار او ملایمت حر گت‌دهدو باگین بباورد مرا هر گاه انزالمن 


بشوددراو "ویانی بعدد لک داب عمث مر نی ولااسعی الیپا» و بیاید داز ان ابری که ببارد 


E rir 


وغل بدهدهم را وهن بآن سعی نگرده باشم خلیل بن احمد تحوی فاری عر اضی شیم آمامیه 
واز زهاد بود گویند خلیفه یکی ازغءلامان را بطلب اوفرستاده‌بود چون غلام بدام‌ددید که خلیل 
نان خشكت با 1 ر می‌گندرمیخوزد باو گفت آمبرالموٌمنین ثرا طلییده است‌خلیل گفت مراحاجتی 
باهبر المومنین تبرت سول کف میخواهد ترا ازمال خود مستغنی کند خلیل گفت مادام که این دو 
چیزینی نان و آب را بیابم مرا احتیاج بخلیفه ومال او نیست تامیذا و نضرین شمیل میگنت که 
خایل‌دز .صره بخانه از چوب رند کش دوقادر بدو لس نبود واصحاب او بعلم او مال,سیارتحصیل 
هیر دند و دزد کهعقوببن مپدی وادر بضیط <دث مد رایه او بلین سیب بخوری خوشیو 
برای او ثر تیب داده‌بود ازعودوهشك و ا که ا نر ۱ هالبان گو EYN‏ ا ررا لھم فتن 
شا نو در محمره میگذاشت ودرزیرداهن اومیسوزانیدروزی آن‌بخوررا درزیردامن او گذاشت 
اتفاقاحدئی ازاو صادرشدو ازشدتتعفن و گندو بوی بخورر افاسد کر د وعقوب بخایه گفت بخوررفته 
۱ 


مر بعه کردی بوی‌ان SEE‏ و بزی کهروزی بح همدانی بف دل صاحب بن عباد ‏ مده بو دصاحب 


سم 


است‌دابه گفت فدای توشوم مادام که این بخورمعلثه بو دبوی خوش ۱ ن برقر از بود اماچون توا ار 
اورادر ېلو ی خود برسر تخت نشانید در بن‌حستن حدثی از بدیم‌صادرشد خو است که رفم مەت و 
خحلت از خود نم‌اید گفت‌هذامن صر بر التخت وعنی‌این | واز تیجعت‌است صاحب گفت چنین ایست بل 
صر بر التحت ی بلکهآو از بان است رکم راخحالت زياد شد و از مجلس رون رفت و ۵د تی 
رد ردن صا<ب ارقت صاحب ین اشعار را باو نوشت «قل لاصهیری لا نذهب علی‌خجل من ضر طة 
اشبیت ناباعلی ءود» یو بصشیر ی خجل مدو ازضر طه که‌اواز ۱ ن ریه اس بآواز عود 
«فانالریح لا تسطیم تدقعیا اد اس انت‌سلممان ان داود» بدرستیکه ضر ط۵ باداست وفادز مسغی 
کهدفم ای بکنی‌زیراکه و سلیمان بر 3 داودنیستی ففیری در مان هسیوتد خوابیده بود در 
اول شب ا زار قولنج عادض او گر دید وشکم اودرد میکرد ازشدت دردمینالید وبر زمن ۵ی 
غلطید فر باد کرد ودعا مود دمیگفت خد!با ضرطه خدابا حدثی خا بافسوة ا نکهرفیقان 
او بیتاب شدند حول نزدرك صبح شد مرض اوشدت بپمر سانید و ارموت برخود مشاهده کرد 
س دعا گر د خداو ندا وشت خداوندا عمل صالح خداو ندا خلاصی از جرنم رفیقان او باو گفتند 
از اول شب تابحال بر ای ضر ماه و حدث دعا مینکر دی و میطلبیدی مستجاب نشد چگونه ببشت 
را میطلبی شحصی در و آیز: حجاج استاده بو ۵ جون خاست <_احت خود را بگوید در 
ابتدای تكلم حدثی ازاوصادر شد پس بعقب خو د نگاه کرد ودست براو بر زد و گفت با او 


شا وتو تامن مطاب را عرض گنم بامن سا کت بو 6 و سجن کو فصل اس تاد مأ محفق 


~۱۵ 

مول ی مسن کاشی صاحب وافی‌وغیر آن‌از کتب ورسایل‌قریب بدوست جلد درقم نشوونمایافت وچون 
دده سید حلهحقق‌سیدهاجد بحرا نی صادقی بشبر از هد اننت‌از اده کرد که نزد او بروده تحصیل 
عارع ازاو مارد ,دراورا رخصت نمیدادودررفتن اوتأمل‌داشت آخرالامر نازا باس تخاره کذاشته, کلام 
له استیخار هنمودند | ین ۲1 ۳ ”فاو لانفر من کل فر قامنیم طائفة لتقو | "۳ الدین و لینذرو اقو چم ادا 
ر<ءو اليم لعلهم بحذرونو هیچ آبه‌صر بحتر از ناز مطاب ست بعدازآ نبد و آن‌منسو ب باهیر المومنن 
نا تفال نمودند این‌اشمار ببرونآمد» تفرب ی الاو طان‌فی طلبا!علی وسافرففی‌الاسفارخمس‌فواید 
تفرج هم واکتساب معيشة وعلم و آدابوصحبت ماجد» یعنی غریب شوازه‌طنها درطلب بزرگی 
و سفر کن که درسفر هاست نج ده دارستن اراندوه و کست کردن وحه‌میشت وعم و آداب 
وصیحیت 7 ر گو ار» جه‌عی که رموزعشقر ۱ بافته‌اند کام‌دل‌خویش درسفر یافته‌اند علمو ادبو خر هی 
و کسبعاش درصخبت‌ارباب نظریافته‌اند فان قیل فی‌الاسفاردل ومحنة وقطع‌فیافی وارتکاب 

شداید من فموت الفتی خبر له‌مقامه بدارهو ان ان واش و جاسد 
شزا کر گفته بشو د که‌در سفرها است خواری ومحنت و بریدن بیابانهای بی أب وارتکاب‌چیز 
های سخت پس مردن جواں برتراست اورا ازماندن او بخانه خواری ميان غمازوحاسد هر چند 
که درسفر علامت باشد وزهرطر فی‌عصه <و الت باشد زان‌به که‌شوی مقیم در خا خویش وازاهل 
وفاتر | خحاات باشد واین اشعار نیز مناسب ومطلوب‌اند خصوصا قول حضرت وصحبت ماجدیس 
بشیر از مسافرتامود وعلوم شر عیه را ازاو اخذ کرد وعلوم عقلیهرا ازحکم فیلسوف صدرالدین 
شبرازی باد گر فت ودختر اوراتز ویج‌امود مق (ی :اب تممةالهالحسینی عفی ال عزه کو ید چون 
بشیراززسيدم سر صدرالدین راکه جام ع عاو م عقلیه و نقلیه بود دیدم ,س بسیاری ازعژوم حکمت 
و کلام را ازاو باد کر و حاشیه او .برحاشیه شمی الدین خفری برشرح تحربد نزد او خواندم 
اعتقاد او دراصول برتداز اعتقاد بدر او بود وخودرا ستاش میکرد ومیگفت عفیده هن آدست که 
در اصول ملع2یده عوام است وجه سیاز خوب کفته اشت این شم 4را و نام‌او مبرزا ابر اهیم بود 
کی بن ابن ابان تقل میکرد که روزی نزد مامون نذسته بودم ديدم که 
وسر ی ا و برزانوی راست او بست داز ان پسری‌دیثر امد دبرزانوی چپ او بنشست 
پس بر دو نگاه کرد د یمن گفت بکدام ازین دوپسر ابتدا کنم گفتم امبرالممنین از این امور 
هبر ااست گفت با عمسی نه آنست که تو خال نمو ده اشا هردو 5 ند که رخت سر آنه بارشان 
بو شبده ام و بزی غلامان قرار داده ام کفتم هر گاه جتان است دس اهبر المؤمنين اختیار دارد و 


بهتر میداند کنیزاو ل کفت‌یاعیسی بخداقسم که ثر اید کو مت معرفت نیست أ يا نشنیده که‌خدا بتعا لی 


-۱۵۷- 


هیفرماید «والساقونالسابقون‌او لك مقر بون» پس‌متحبرشدم وتمجب نمودم کنیزدوم گفت یاعیسی 
چە بسیار درحكومة ۱ نمیدا نیکه خدایتعا[ ی هیفرهاید « والاخرة خيرلك م ناا ولی وس 

هن ابشان را گذاشت ورفتم رون وازفصاحت! یشان متعحجب بودم شاءر کو رد ۱:۱ اوا اجتمءتيوماً 
دراهمها ظلتا ۳ طرفالخبر ات تستیق یعنی بدرستیکه هر گاه جمع‌شو ند روژی دراهم ما در 
زاه‌خیر ات سبقت میگیر ند لا,الفاادر هم المألو ف صرتنا لکن بمرعلیه! و هومنطلق الفت EE‏ د 
درهي مالوف اة مادرحالیکه‌در گذر است ودرفول «اولاکن ل خو »ست زیرا که‌قول 
۱ اولایالفالدرهم تآ خر بوهم میاندازد که‌درهم‌برای او حاصل نه‌یشود واینکلام‌این کمانر ادفم‌میکند 
ابر او ندی میگوید روزی دربیابان راه میرفتم ازشدت سیر خسته شدع و عجب برهن غالب شد 
دست بدعابر داشتم و از خدایتما! یحو 1 ی‌طلبدم کهبان‌سو ارشوماتفاقاه <l‏ یاز ملازمان‌بادشاه بر مادیانی 

آبستن‌سوار بود و چون‌نزدیكث«ن زر سرد مادبان او زاید و کره او فادر بر اه رفن نمود هنوزازدهافارغ 
نشده بودم که کره رابمن‌داد و گفت باید,بدوش برداری و بشهر برسانی خواستم که‌مضارقد کنم‌تاز یانه 
برداشت دبرمن زد و کره را بردوش من گذاشت ومر | در بیش‌انداخت باخود گفتم خداو ندا ارتو 
طلییدم که مر کوبی برای من‌برسائی که براو سوار شوم »۱ نکه چیزی برای هن‌برسانی که برهن 
سواز شودفصل شخصی داخل مسجدشدهردیر ادید که باماده او لاء ی‌جماع‌میکنداو را ازین فعل‌شنیع 
هنح کرد و ملامت نمو د و آب‌دهن بصورت‌او وانداخت[ امردیر آی‌بهانه فر اردرغضب‌شد و گفت حگونه 
ا دهن به‌سجد میاندازی و حال | که ای ازآن وارد شده‌اشت «خداق. م که‌شکایت ترانزد امام 
۸سح خواهم کرد این بگفت بشتاب يرون روت و بند ولندری ا اعنما وثروتراگفت 
ترایحق صدو بیست وچپارهز از یغ بر سم هید هم که بمدد هر غمیر ی بکدر هم بمن بده أ نشخ ص 
گفت نام هر دیغمیر ار اکه ی گی درهمی توخو اهم‌داد پس شروع بشمر دن در دو گفت آدم فرعون 
نمر ود شداد آ شخص گفت وای‌بر تواینها یغمیر سند فلادر کت سبیحان له ایشان دءوی خدائی 
د دند ومردم‌ایشانر اتصدیق‌هینم‌ودند توایشانرا سیغم‌یری بو یی از د رخندیدو چیزی‌باو 
داد در امالی ر جاجمن کو ر استکهابو القاسم عبداار حمن زجاجی گو بدخبر دادهارا ابوجعفر احمدین 
محمدین رستم طبری کهابو حاتم سبحستانی گفت خبرداد مارایمتوب‌پن اسحق حضره ی که گفته است 
خبر داد مارآ عیدین س ام‌بابلی که کھت خبرداد بدرمن‌ازجدمن ابواسود دو ای که كفت ا 
المومنین 4 رفتم‌دیدم که اناب ەر رار انداخته‌فکر میک ند گفتم چرافکر میک وبا مرا لمع تیم 
فرهو د بدرستیکه‌شنیده‌ام بیلد شها غلطی بس ميخو اهم که ساز م کتابی دراصول عر بیه پس کفتم| گر 


ایثر | کر دی یا امیر المومنین زنده خواهی کرد مارا و بافی‌میماند در میان ما این لغت وس رعداز چند 


-۱۵۸- 


روز بخدمت او زفتم میحیفه بمن انداخت که درآن نوشته بود ماله ار <من الرحیم كلام كل آن 
ا وفءعل وحرف است وس اا تست که خبر میدهد از هسمی وفعل آاستکه خبر هیدهد از 
حر کت مسمی وحر ف آاست که خبربدهد ازمهء‌نائی که نبوده‌باشد اسم ونه‌فعل بسفرهو دتتبعبکن 
ایثر! وزیاد کن درآن | اجه بخاطر تو برسه وبدان ای ایو الاسود که اسمابرسه‌قسم است ظاهر و 
مصمر و چیز بکه‌ظاهر است و نه‌مضمر و تفاضل علمادر معرفت چبز a‏ نەظاهر است و ز؛مضمر 
ابوالاسود گوید بس حمع کر دم‌چیز هائی‌چند وعرضکردم ‏ مارا با نحضرت وبوداز آ نها حر وف نصب 
دس د کر کردم از آ نا ان وان ولت ولعل دکان »واد کر نکردم لکن را س‌فرمود چراا نراذکر 
نکردی گفتم کمان مبکردمآ ارا ازحروف نصب فرمود بلی‌از آ نہااست پس زیادبکن آنرا بر آنها 
ابوالقاسم گفته‌است که‌درقول آ نحضرت بدان باابالاسوداینکه اسمابرسه‌قسم‌اند ظاهروه‌ضمر وچیری 
که نه‌ظاهرونهءضمر باشد وتفاضل‌میکنند علما دره‌عرفت أ نجه نهظاهرادت ونههشمر پس‌اسم ظاهر 
مثل رحلوفرس ورود وعمرو آنجه‌شییه آنپاست و مصّمر مثل «اناوانت وانتماوانتم و تادرفعلت د 
فتلت و كاف درغلامكو اکر مكو بادر و بیو علاهی و هادر ثو به و غلامهو اون‌ویادر اک منیو او نوالف‌در 
خر حنا وقعدنا ودرغلامدا والف درقاماوواودرقاموو نون دزقمن» پس‌آینها ضمایرند واماچیزی که نه 
ظاهر است و نه‌هضمر پس مبہم‌است مثلهذ| وهذه وهاتاء بس اينما همه لغاند درهنء وهذان وهاتان 
واو مك وداك وتاك وتانك ومئل من وما والذی وای و اموحتی‌دادن» و آنحه شمه است ایا از 
هبپمات وجنا سرت در مان د کرعر ببت بود گفت کلام اسم و فءل و حرف است پس"عر یف کرد کلام 
راباینتعریف واگر اشکالی باشد درمیپم‌است زیرا که‌مجاریاسماء ظاهره درابواب‌سپل است دهضیر 
را حر کت نو یدهد و بنقسهجاری هیشود و این اسماه هپییه که کر کردم احجکام جند دار ند در نه و 
جمع و تصفیرو از | نپاست! نحه‌یباشد دراحوال متفاده وشر و طهختافه و بتحقیق که مان شدها نداینها 
درنحووغرض آ نحضرت این بود ۱ در !مال زجاجمذ کوراست که ابن!بی‌هره شاعراین دو بیت را 
باهل مکه‌نوشت و بایشان‌نوشته بود که حواب آنهارا برای من بفرستند « هذا کتاب‌فتی طالت بلیته 
رقول بامنتهی شوقی واحزانی هلتعلمين وراءالحب منزلة تدنی‌اليك فان‌الحب اقصانی» چون این 
کو ب باهل مکه ر رز | نا | مطالعه کردند دیدند که شعر ثانی ازاین دو شعر ازیء‌قوب‌بن اسحق 
مخزومی است پس جوانی از ایشان گفت من این ابیات را بحافظه دارم پس‌خواند 
«قال|الوشاه لیند ای تصاد‌نی واست انساهوی هند و تنسانی قوب لیس .مبتول ولا کلف 
ر بحالو شاة فان‌الحب اضنانی مابی‌سوی حب هندلاولوتجلت حبی لندبری حسمی وابلانی 


قد قات لما بدالی تجل‌سیدنی و ود بتالغ فی‌شوفی و احزا ی هل تعله‌ین وراءالجب منز له 


قدنی اليك فان‌الحب‌قصانی قالت قدعنابلاصوم ولاصلة ولاصدودولافی‌حال هجرانی حتی‌يشك 
وشاة قدرموك بنا و اعلنوالك فینا ای‌اعلانی» رس اشعاررا نوشتند ونزد عامل‌مدینه فرستادند و 
ماجرارا باو نوشتدن وس عامل آبی‌مره ۳ سب دزدی ات تادتب کرد فصل اصمعیر ازعم خود 
حکایت کر ده است که دوهی ازاءر اب ارد والی هن | مه ازعامل‌خود شکایت کر دند عامل بابشان 
کگفت شما هر کت افعال شنیعه مشو بد و ازخدا نمیتر سرد و شابد. که نم‌ازر | ندااسته‌باشید وعدد 
ر كعات واداب | نرانمیدانید وسری ازمیان ایشان دەت ترا بءددر کعات‌خبر بدهم اورا مهزول‌میسکنی 
عامل گفت بلیآن فک انا لصلوة ار بع‌و از بم ثم ثلاث بعدهن از بم م صلوةالفجرلاتضيم 
بدرستیکه نمازچپارر کعت وچپارر کعت است بعداز ان سەر کعت بعد از آن چپارر کغت بءداز 
ان نماز صبیح! e‏ ضايع نشوی والی گقت اورا مە زول کر دم امان ایند مانیز ەس ماه داریم والی 
گفت ببر سید گفت ھپ رة رشت ۶و داشت کھت مدای وتف دس خودرا بر ازما عزل کن ابو القاسم 
ون بدا € مپره‌های رشت هت ند بغبراز کوچ کا از اصعمی هرو بست که بض زنانءعرب 
این شور میخو آند زد 

الان نم ولابتقمیل ولابشم الا بزءزاع‌یسلی همی سقط منەفتحتیفی که *ی ينی بخدا 
سم که‌مرا مشغو ۳ فتن و نه‌بوسیدن و بوگیدن ا حر کت شدیدیکه ن دازدا نگشتر 
ارا در اسان هن ارو وه اصعدیر | از هی این کو م کرت زنهای عرب انگشتر در 

ي 

رماع گههر دو بای هرابر کت بیاورد که‌انگفتر ازانکه ان بایءن در ۱ سدان من‌بیندآزد در امالی 
زحاحمن کوراست کهچون ابو نواس وفات رافت بعض‌دوستان اورابخوا بک رن لک وس داو گفتند خدایتع) 
باتوچه کرد گفت مرااهرزید بسیب اشعاریکه گفته‌ام و آن اشعار دررقعه‌نوشته‌اند ودرمیان‌بالش 
زیر سرهن گذاشته|ند چون صبح‌شد روانه ابو نواس | من و بااش را شکاات این رقءهر | درد کهدر 
ان وشت بو ۵ ”ارب | نعظمت داوبی کر ود عامت باز عوك اعظم» ی خداو ۹ اگرجه کیا 
من دالذی بدعوو بر جوا المجرم ا وتاشد 5اا ترا مک رن کو کاران ا ان 
کسیکه ميخو اناد و امیدار ند باو گناهکار ان ادءوك د نا امرت تصُرعا فاداوددت بدی فمن 
دایرحم میخوانم ترا خداو ندا همحنان که امر کردی ازروی تضرعبس اگرردب‌کنی‌دست مراپس 
کیست کهرحم کند مالی 1 مك وسیلةالالتقی وحمیل ظ: نیام | ی‌هسام امس تھ راسو وس [ ی 


پر هرد کمان:ء 
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زراکه ابو نو اس درعصر آن و بدراو حضرت رضا لا بود قصابد بسیاز درمدح انار گفته واز 
شيعیان خالص است در عصر ما یکی ازقضاة اسبی دید ودز نظراونیکو آمده درفکر 
این بود که آنرا بحیلهُ ازصاحبش بگیرد اما نیافته بود که اسب است یا مادبان شخصی‌را گفت برو 
ودءوی این‌مادیان را بکن وصاحب اورا بمرافعه ازد من بیاور تاچیزی اراو حاصل شود وهن وتو 
هردو منتفم شویم آن شخص نزدصاحب اسب | مدو گفت این مادیان ازمن است پس‌او رابکشا 
9-1 انداخت بخدمت قاضی ۷1 رد قاضی بصاحب. اسب گفت آ با شاهدداری کها ین مادیان ازتواست 
گفت بلی سه فر شاهد ء دل دارم فاضی گفت اور ۳1 دبرخو است وحل اسب را بالازد و هردو 
خهیه ود کر ۳ | تست کرفت وتآ مرد" دعوی عادیان‌میکند این سه شاهد اند بر آنکه 
مادیان نیست و اسب‌است بس‌قاضی دم‌فرو بر دوسا کت‌شد حکابت ر ده‌اند که پادشاه هندشخصی 
راگفت میخواهم بدانم که ازهمه مردم ناقص عقل‌تر کیست ۳ د گفت در کتب خواند.ام که کسی 
که بحر نام دارد وریش دراز ومعلم اطفال است عقل او ازهمه‌هردم‌ناقصس تراست سلطان گفت 
شخصی باون نام‌ونشان باید يدا ب ونرد من بیاور ی که‌اوراامتحان کنم آن‌شخص بعداز سعی 
پسم‌یاز شخصی باین‌صفات پیدا کر دو بخدمت بادشاه 1 رد وفتی 1 رد که سلطان درا :درون بو دآن 
شخص بر سر بکی‌از کرسیم‌ای خیزران نشست وانتظار بیرون | مدن بادشاه راداشت‌وچون‌زیر جامه 
مای‌او نبود خصیتین را اشک فت وانداه اند آ نپا را در سور اخ کر سى فرو بر د نا گاه بادشاه 
بیرون آمد آن شخص میخواست خصیتین خود را بیرون آدردو بر خیزد نمیتوانست پس کرسی 
رات و فت و بشتاب بر خواست دادشاه اورا با تجالت‌دید گفت این شخص چرا کر سی زابر خود 
5 داشته است گفتند اين اى استکه اورا سر اغ ھکر دیدو گیقیت داخل کر دن خصیتین را 
درسودل باو گفتند كفت پیش ازآنکه مااورا امتحان کنیم بیعقلی او برها معاو م شد در تاریخ أبن 
خلکان مذ کوراست که عمر و ین عبید بصری ازعلم‌ای عامه سران رادوست میداشت وبطر يةه قوم 
لوط عمل میکرد یکی از شعرا اورا هجو کرده بود بایبانی جندگه مضه‌ون آنها این است‌به‌داز 
آنکه سنت قوم لوط مندرس شده بود عمرو بن عبید ۳ | احا نود خدا رحمت کند لوط و 
قوم اورا ای عمرو بخدا قسم آعین بگویس‌این اشعاررا بریکی ازستونهای‌مسجد که عمرو درزیر 
آن می‌نشست ودر از شت چونءمرو بمسجد! مدو ابیات‌راد بدشخصی رابردوش‌خودسواز 
کرده باند نمود که | نماراحك کندا نعخص بر دوش بنشست وحك‌مین, و دچوناشعار سيار بودندوهحو کردن 
آ نهاطول بہم میرسانیدعروباً نشخص گفت کر دن من ازسنگینی تو شکستو بتنك | مدم‌ازاشمار چه‌باقی 


مانده گفت‌همهرا بر داشته ا مء گر لفظ او طرا که‌هنوز بافیستعمر و گفت و ای بر وفحت نکردهرامگر 


۱۷۰ 


این کلمه چگونه آنرا باقی‌گذاشتی پس آنرا برداشت وبه‌مرو گفت طای" تکلمه باقی مانده‌است 

عمر و گت بزودی ۳ | بردار که این حرف ظاهرترین کلمه است پس آار | محوکرده و بان آ مد 
فصل درتوریه است دروقت هيه بدانکهپض کامات نز دمخالفن‌صر بح نددر آسئنو قابل:أو بل نمستژد 
وس کسی که آنرا را وید ازاهل سنت‌خواهد بود بزعم ایشان و هرچند از شیعه باشد بدین 
ابشان در آمده است ومؤمنان را بکفتن آن‌کمات تکلیف نمیکنند پس اگراباکند و نگوید اورا 
اهانت هیکنند ومیزنند بلکه میکشند وعوام مذهب آماهیه‌بلکه بعض خواص‌از کفتن | نهااعر اض 
شاد وحتحمل طررمیشو ندا نکه شبیه باهل سنةنشو ند از آن‌الفاظ است‌قول اهل سنةدرسلام 
بخایفه اول ات الالام عارك ااولا لخلفاء السلام عليك اییاالسدیق‌الاعظم واداینمقو لهءبارات 
بسیار درزیارات یکو بندوا کر شیعه‌را بگفتن آ ا زت تایه که باشد که‌قپول نکنندو نگو رد 
اما کسی که بتوریهعارف باشد شتاب میکند ومیگویدزیراکه اول خلفاهمحنانکه درحدیث‌حضرت 
4 خواهدامد آدم مر است بدلیل‌قول خدایتالی «انی‌جاعل فی‌الادص خلیفة» یعنی بدرستی 
که من قرارهیدهم درزمین خلینه واما صدیق پس درحدیث صحیح ات که او امیرالمومنن ا 

رن ا کر د «ست که صدرقین سه قر ند حمیب نجار ومومن آلفر ءون و علیبن اببطا لب ا ر على 
,زرا بهان استشت ۱ که دیق کر دبیغهبر ر افو ایشانتصدبق کر دنده‌وسیوعیسیدعلی ا 

را بس سزاوار است که شیعه مبادرت کند واین قول را ا بد وقصد‌کند آنحه راکه گفتم و از 
آن الفاظ است قول ايعان در زبارت خلیفه ثانی و مناقب او السلام عليك با انى الخلفاه 
السلام عليك ايم االفاروق الاعظم و این نیز .مثل اول است زیراکه انسی خلفاء داود است 
چنانکه خدایتمالی می‌فرماید * يا داود انا حملناك خليفة فی‌الارضش » و فاروق در احادیث 
وارد شده است که علی‌بن ابیطالب فلا که فرق کرده است ما بین حق و باطل و ازآن الفاظ 
است قول ایشان در وصف خلرفه سوم السلام عليك یا ثالث الخلفا السلام عليك با ذا النورين 
السلام علبك يا ختن رسول ا نی سلام برتو ای‌خلیفه سوم سلام برتو ای صاحب دو نور سلام 
برتو ای داماد بیغمیر و این نیز چون سایق است زیرا که خلنه سوم هرون است که برادر 
او موسی کفت ا هرون اخلفنی ۳ و می »و امانو رين <سنین ازد عامم‌هاا اس لام که ردر ابشان 
ودر دو نور است و اما داماد حقیقی ی نت شن علیبن اببطالب ار است و هر دو زنان 
عدمان یااز شوزهر اول خدیجه بوده اند با از خواهر خدیحه که فقبر بود س خدیجه ایشان را 
تربیت نمود واز آن‌الفاظاست‌قول ايشان در شأن اميرالمؤمنين إا السلام عليك با رابم‌الخلفاه 


ومعنی این لفظ از | نجه گذشت ظاهرشد ,س بدرستیکه أ نحضرت چپارم خلفاء است. زیراکه 


- ۲ 
دیغوبر لا فرموده است تو اسبت بمن هثل هروی از موسی و درحنگ تبوگ باو فرمود تو 
در مدینه خلیفه هن باش وازالفاظ, که صریح اند در تسنن ازد ایشان وهر گاه کس که 11 نپا را 
بگوید بدین ایشان داخل میشود فول ایشان است خبرخلق‌اله بمدرسول‌النه ابوبکروهر گاه‌تواین 
را بگوئی بس ابو یکررا مرفوعهکن که خبر باشد بلکه آنرا مخصوب بذنو بگو که پاک که 
منادی باشد ودرعرداهام رضا بر مثل‌این و اقع‌شد و بکی از شرعه دز بفداد 1 ین کلامر اگفت در وقتی 
که اورا بدخول در مذهب سنة معطر نم‌ودندحضرت اورا تحسین نمود واین‌نکته دقیقه را ازاو 
وكيد واوراا گفت زر ا که او ندامیکر د ومیگفت با ابایکر پترین مردم بعدازر سول‌اله‌علی بن 

ابیطالاب ا است واذالفاظیکه نزدایشان بغبرازتسنن احتمالی‌دیگر ندارد وشیعه را از سنی جدا 
" میسازد قول ایشان است ابوبکر بن‌ابی‌قحافه «احق‌من علی‌بالخلافه*یهنی ابی‌بکر بسرابی قحافه 
زا او ارتر ات ار علی بخلافت وخلاصی از ین کلام نیز موجه است بسب كه الف‌ولام دارالیخلافه 
برای عپداست ومراد خلافتی است که بابو بکر رسید بسیب بیعت وخلاقت و اتفاقبعضی ازاهل‌سنت 
۲ يست این‌خلافت بنص بیغمیر م احماعا و خلافتی که بر ایءلی 4 ثابت است‌خلافتی است 
که ثابت‌شده است برای اودرروزغدیرخم ومانند آن وشك نداریم که اوک سز او ارتر است‌بان 
خالافت ازعلی 4 خلاصی حاصل مشود از گفتن آن لفظ و ازالناظیکه بر ای ها بر از ه,‌دهند 
وبگمان ایشان ازالقاب مذمومه است قول ایشان است دافضی ورفضهو نمیداند که‌این لقبازالفاظ 
مدح است چذانحه ازحضرت صادق لا مرویست که خدایتعالی شیعه موسی را رافه نام نهاده 
ات کت 2۳ ابشان ر فص کر داد یعنی ترك نمودند فرعون وقوم‌اورا داخل شدندبدین موسی 
4 وس فره‌ودو آن نامست که خدا بر ای شما ای‌شیعه دخبر ه گر ده‌است زیر اکه شمار فص گر دید 
فلان وذلانرا و بولایت ما اهل مت در آمد بد فصل و ازالفاضکه اھ لست مدح خو د انى 
نام نپادن ایشانست خودرا اهل سنت باوجود آنکه جم ی ازایشان در تب خودد 1 ر کرده‌اند که 
این ناهیست که وضع کر ده‌است از بر ای نبا هعو یه در ال رد امبرالمومنین بر شم,دشدو بعداز 
آ و ت هر دم انفاق بمتابمتمعویه گردندیس 1 نپا را اهل سنت نام ناد بعنی‌اهل‌طر یقه بسبب‌اتفاق 
ا ۱ باطاعة معوء به بعداژ آنکه اهل‌عر اق‌,طر بقه امیرالمومنن تشر واهل‌شام بطر بقهعوبه بودندودر 
توربصحیحه‌است که‌هر گاه مخالفین ازتو بر سندمذهب‌توچیست پس | کر میخو اه و شافعی زیرا که 
دین‌حق شفاعت میکند: راز دخدا واک رهیخواه نگ مالکیز ار ۱ کهمذهب حق مالك میشودرقبه 
بنده‌راوا کر میخواهی بگوحنفی بسب | 0 ی میل‌است زباطل‌بحق همحنانکهابراهیم(ع) 


هیقر مایت «وحیتوجپی لاذی فطر | لسموات‌دالارض‌حنیفآمساها 1 امامگوحنبلی‌پس بدرستیکهاین نام 


۱۱۳۰ 


نز دهمه مکر وه اتو بتحقیق که قائلن‌باین مذهب منة رص‌شده‌اند از حضرت صادق (ع)هر و ست 
که فرمود دوستی يك‌ماه قرابت‌است ودوستی Rd‏ خویشی‌است که‌هیحسباند بس اگر کسی ۳ ۱ 
قطم کرد خدایتمالی اورا فطع کند بعضی گفته‌اند قرابت بعنی خویشی محتاج است بدوستی و 
دوستی محتاج رقرابت نبسمت از حکیه‌ی برسءدزد که برادرخودرا دوست ترداری با دوست خود 
را گفت بر ادررا دوست هدارم هر گاه‌دوست باش د محمد بن سیر ین را گفتند شخصیرا دیده‌ایم 
کههر کاه قرآن بخواند باخوا ندن‌قر آ ارا بشنوف موش مشود گفت اگربرسردبوار نهست‌وفر آن 
خواند یابراو خواندند دس بیپوش شد راست کو :د فصل بحییبن معاد گفته است‌بدر تشه 
صور شا قبصر ده وخانهای شما کسرو به ومراکب شما ارو یه و ظروف شماقرعو نیه و اخلاق‌شما 
نمرودیه وموائدشما حاهلیه ومذاهب‌شما ساطانیه است پس چه چیزازشه! محمدیه است کو بند 
یکی ازعباد ازمردم عزلت گز بده ودر ڪوه لبنان در یکی از مغار های آن بعادت مشغول بود 
روزها را روزه میداشت وشیپها را بعبادت سرمیبرد دروقت مغرب با فرص نان از غب بر ای او 
هار سید ENE‏ | افطار میکر د و رك نصف دیگر را درسحور میخوردمدنما باون فر از میگذر 1 
واز کوء بائن نمیامد انفتا شبی قرص نان باو نرسید و گر Ee‏ او شدت یاأت‌بحدی که از 
عبادت واماندیس نمازمغرب وعشارا بجا آو رد بانتظار بود که‌شایدچیزی برای‌اد بمرسد که دفم 
3 ون بان نمایدحون صیح شدو از شدت جوع بمطاقت شداز کو بان مد ودر ميان قر یه که 
نزديك کوه بودوهر دما نقر یه بدین نصاری بودند داخل شدوازیره مردی‌چیزی طلبیده پره‌‌رد دو 
فرص نان باو داد آ نبا را گرفته ازخانه بر ونآ م که برسر کوه‌بر ودسگی که در آن خانه بود باو 
حمله کرده وازیی اودوبده دامن اورامیگرفت عابد يكفرص نان باو انداخت تا از او خلاص 
شود سك نان را خورد ودو باره بدئبال او میدوید ومتعرض او گردید عابد نان ر را باوداد 
سك نان را خورد بازشروع بفریاد کرد واژیی عابد دوید وباو چسبید عابد گفت سیحان له من 
سگ بحیاتر از توندیده‌ام صاحب توژیاده ازدوقر ص نان بەر نداده‌است و پا ر اازمن گر فتی 
ورخت مرا و بدن»ر | مجروح امودی دیگرازعن چه میخواهی سك بقدرت الپی بسخن قر امه 
كفت بیحیا هن سٿم ,دان که من درخانه این نصر انی تر بیت یافته‌ام و کو سق:دان او را پاسبا ی 
وخانه اورا حمایت میکنم و آنجه بمن میدهد از نان واستخوان قانع وشاکرم و بسیارمیشود که 
فراموش بت و جندرو زگر سام میگذار دو بسیارمیشود کهاو خود چند روز 5 سنه میماند وبا 
وحوة اینپاهر گز زاو جدانمیشوم وازخانه‌برون نمیروعوازوقتیکه خودرشناختهامبا بخانه‌دیگری 


سر وک 


امتحان م۱ قطع کر داد صبر نکر دی ومتحمل‌نشدی اردرخانه ر زأق‌حقیقی رو ك دانمدیو بدرخانه 

نصرانی رو آوردی ازدوست دست‌برداشتی وازدشمن بارمنت کشیدی اکنون بگو كداميك ازدنو 
تو بیحیا تریم‌چون عابد این قصه شنید هردودست برسرزد و بیہوش افتاد ابو نواس‌گو بر در 
ميان خرابه رفتم مشکی در ازآب دیدم بی صاحب گذاشته کنتی اور آ نا بود چون بوسط 
خرابه رسیدم دیدم که شخصی سةا بر خاست مشک را گذاشت و گریخت پس‌نصرانی بکمال آر اهی 
بی خوف و تشویش دربرابرهن‌ایستاد و بندزیر حامه خود رابست وبمن گفت با ابرنواس میادا مرا 
ملامت کنی که مامت توباعث زیادنیحرص من خواهد بودیس از کلاماواین فولرامردانتم * دع عنك 
لومی‌افان لاوماغر اء * هی بگذار ازمن مامت خودرا وس بدرستکه مالامتتو باعث اغر آه‌هاست 
محقق زر ۳ درشرح ناخیص المفتاح گفته است بدانکه الف و لام در الحم بمصی گفده اند 
که ازیرای استغراق است و بعضی گفته اند از برای تعریف جنس است واختیار کرده است این را 
زمخشری ومنم گر ده‌است‌بودن| نرااز برای استغراق‌وشبیه دربیان هرادزه‌خشر یآ نست که مطلوب 
از بنده انشای‌حمداست نه اختیار ودراین «ز گام بو دن آن‌بر ای استغراق محااستزیر اكه بنده را 
همکن نیست که انشاکندحمیم محامدرا ازخود وغرخود به خلاف بودن‌آن برای جنس :هامشد 
کلام زر کش و ی این همست انیق فص ل یکی | از عباد میگفت اگر بکقر ص نان <الال مییافتم 
۳۹ میسوختم ومی‌گوفتمو بیمارانر ا,آن مداوا میکردم از اتی دردند که‌چو؛ ی‌دردست‌داشت از او 

برسیدند دردست تو نوجیست گفتءصای‌هنست که بزهین نشانم وو ۳۳ را با بان معلاو م ا ا 
کرده‌ام ازبرای دشمنان خودو گوسنندان را بآن مبرانم وسر بان اعانت هیچوم درراه رفتن‌بان 
امتعان عیام تا دررفتن شتاب کنمو بیاری آن از نی رهاجستن‌هيکنم واز از شان هيشوم درموسم 
۳ ماآنر ۱ برزهدن صب ميکنم وحیزی بر آن میا دازم تاازحر ارت آفتاب »جهو ظ بمانم | نجه ازمن 
دوزاست‌بان نز ديك میاورم سفره‌نان وساررادوات خودرا بان هما وزم ودررابان میکوبم‌وسکان 
را ازخودبان دور و در هنگام جر ا نرابچای شمشبربکارمیبرم دروقت نزول حوادت‌بان‌باری 
میجویم ازیدر بمن مراث‌رسیده است و نزدیکست که بعدازمن باولادمن مبراث برسد ومرا بان 
حاجتپاید یگ ی ر فابرسید‌ندعلامتءارف‌حیست کھت | ست کهازد کر خداسست نشودو 
ازحق ماول € رددو ۳۹ ی انس‌نگر دد از او برسیدند باعث رسیدن بنده بدرجاتء اليه چیست 
گفت بکو ریو کر عولالی و گفتهاست "عجب نمه کم ازمحبت‌مه ن‌بتوو حال نکه‌هن بنده‌فقیر مو ا بکن 

تخب م ازمحیت توبمن و حال آ نکه تویادشاه قادر ی مردی ر | گفتند تاجندسیاحت میکنی و 
باطر اف عالم‌میگر دی گفت چگو 4 مها ما وحال | نکه آن که بیکجا بماند گندیده هیشود 


“۱ 


عارفی باو گفت دریابشو که‌متعفن نوی بعض سالکین گفته‌اند که بنده «میشه‌صاحب معر فت‌است 
مادام که حاهل باشد بس‌هر گاه‌جپلازاوزایل شدهعر فت او نیزژایل میشود میآو نم اين‌دزهر انب 
توحید وهعرفت صانع است و بیان آن‌این است که ح<اهل هیشناسد خدا زر ابث‌ناختی که جر لاو و فا 
کند همچنانکه اشاره کرده‌است بان حضرت‌صادق لا که مو رچه گمان میکند اینکه از برای 
خداست دوز بانیه بعنی دو شاج زیرا که دوزبانیه درمور چه کمال آن و عدم نبا نقص اوست وچون 
من ازحج بيت‌الة مراجمت کردم بعض جهال ازمن پرسیدند طول قبرخدای ماچه قدراست داین 
ناوت معر فت ادست با نکه خدایتمالی مل غبرزنده میشود ومیمبردو کافیست ترا شاهد باون قول 
خانم پیغمبران لفط « نب علینا فاننا بشر ماعرفناگ حق معرفتك ٩‏ یعنی توبه بده ها را پس 
بدرستیکهها بشریم نشناختها رم ترا حق شناختن و این کلام‌هتینی استکه شر ح‌آن طول دازد فصل 
اذلاطون کفته است انیساط یعنی کشاده روئی توعورتست ,سآ نر اظاهرهکنه کر برای کسیکه‌ازاو 
ایمن‌باشی پادشاه روم دره‌قامتردیدبمبدالملك‌نوشته بزدکه صد هزار نفراز راه خشکی برسر 
تو خواهم فرستادعبدالهلك «یخواست جوابی‌شافی بفرستد نامه بحجاج نو شت‌واهر کرد کهمکتو ای 
به هدید وتو یف مد ین حدفیه بنویس واورابقتل وضرب تر سان و آ نجه جو آب و +سف در ای‌من 
بفرست حجاج نأمۀ به مین ه طم ول بمحمد ون < نميه او شت محمد جو اب‌ف رستاد کهخدا بتالیر ادرهرروزی 
سیصد و شصت نظر بد گال‌هست و هن‌اميدوارم که برهن نگاه کنید بنظر کف بان نظرتراازمن 
چون این مکنو ب بحجاج رسید آنرا نزد عبدالم‌لک فرستاد عبدالملك این مضمون را بیادشاه 
روم نوشت بادشاه که بمضمو ن آن اطلاع بافت گفت نیست این وبرون نیامده است e‏ 
خاندان نبوت میگو بم و روابت شده استکه حجاج آن نامه را امام زین العابدین 
لا نوشته بود از کلام حضرت امیراامومنین تلا است بشاشه یمنی کشاده روشی 
باعث دوستی است - هر گاه بردشمن خود قدرت بهم برسانی پس قرار بده عمو را از او شکر 
قدرت خود بر او - تقربی به مستحبات نیست هر گاه بواجبات ضرر ف‌رسانه - هر گاه 
اقتدار بسیار بشود شوت کم میشود - ميگويم سیب آن اینستکه فف ملتذ میشود بان جو 
ومتمتم میکرد بآن زیاده ازلذت غنی باطعمه‌لذیده وهمحنین درنگاه وغبر آن پس لذات»تفاوتند 
دردنیا بسیب غنا و فقریس کاهی فر اهم هیا بندبر و ع طعام دسته‌ای بسیار وهريك ازا بشان‌نوعی 
از لذت میبر ند وهمحنین دربپشت پس بدرستیکه بکطعام را جه‌عی میخورند ومبرسند بپريك‌از 
آن‌جمع لذتی ,درعمل‌اوو باین کلام منحل میشود شبپه که درآ نجاواردشده‌است ازاین که اجتماع 


برهوائدبیشت وامکنه‌آن باو جود اختلافاءمال موافق قواعدعدل نیست بهائی طاب ثراه 


-۱۱۱- 


گفته‌است«للشوق الى طیبةجفنیبا كى لوان مقامی وإكالافلاك بسحقر من‌ه شیا لی روضتما المشی 


على اجنحة الاملاکی؟ یعنی بشوق مدینه طیبه چشم من گریان است د هرچند که مقام من فلك - 
الافلاك باشد حقبر میشمازد؟سی که بر روضهٌآن راه میرود راه رفتن زا بربالپای ملانکه و گفته 
است بتحقیق که صم شده‌است محمد هش مور سهناها لدین‌عاملی آنکه مکانی در نف آشرف ,سازد 
۳ ای محافظت کفش زوار حرم مقدس وا ین دو ٽر ادر آ نیا بو سد هذالافقاامببن قدلاح‌لديك 
فاسجد متذللا وعفرخديك معنی این‌است مطلع | فتاب بتحقیق که ظاهرشده است دربرابرتوبس 
سجده بکن از روی فروتنی و بخاك بمال طرفن روی خود را « داطور سینین فاغفضض الطرف به 
هذاحر مالعزة فاخلع نعليك ۰ این شت طور سینان س جشم را ید این ات حرم عزت س . 
اببرون بیاور هردو کفش خودزا و این کامات چندانکه سزاوار است نوشتن نا بنور بر بیش انی خود 
در بلاد ما مود نی کریه‌الصوت بود روزی اذان میگفت طفل صغیر ی آواز اورا شنید چذان‌بارزه 
در آمد که نرديك بود هلاك شود این را بموّدذن گفتند که از صدای تو دسر فلانکس هلاك شد 
گفت من ملك الموت نیستم ظریفی باو گقت راست ئی عزرائیل نیستی لیکن اسر افیلی 
شیج <سان بدز بپاگی در توربه و قلب گفته أشنت کل ملو 3 وله مو ام و کل ساق قامه‌قاس» 
مترجم نورالدین محمد الہ وسوی عفی اله عنه کوید توریه قاب از محسنات بدیم‌اند توریه 
آنست که لفظی را بیاورد که دومعنی دارد قریب و بعید وهر داز آ ن‌لفظ معنای بعیده بوده‌باشد و 
قلب | نست که لفظی بیاور ی که تن سازی وازحرف آخر بخو انی همان لفظ ممنه ساخته 
شود مثل ربك فکیر س اکر رای فکیر را حرف اول راربدهی و بترتیب بخوآنی همان کلام 
است بعینه و در قلب هشال شيخ ح<سین وريه و قاب هردو هست ,س بدرستی که ملوم راکه 
قلب کنی مولم میشود و فاسی را که قاب کنی ساقی مشود این دوقاب واها توریه وس بدر ستيكة 
قلب درمثال بمعنی دبل و عکس کلام هر دوا مده‌است بعضی از بز ر کان گفتهاند چکنم 
بدنیائی که اگر برای اد بمانم برای من نخواهد ماند واگر برای من بماند من برای او نخواهم 
ماند وفته ازں بدرستیکه ما ازمردم زمانه بابرام طلب می‌کنيم و ایشان باکراه عر‌دهند 
پس نه ایشان در دادن ثواب میبر ند و نه آنیحه میدهند بر ها مبار کست بعضی از 
«فسر دن در تسیر بول خدای تعالی « واما السائل فلا نهر ۴ ععنی و اما سوال کته را س دور 
مکن گفته اند که مراد سائل عم است نه سائل طعام حکما گفته‌اند هر گاه‌میشو ای که‌قدردنبا 
را بیینی پس نگاه کن که دنیا نزديك کیست وفیه ازر واجب‌است‌برمرد عاقل صاحب فضیات 


آ نکهمجلس خودداازسه چیز پاك کندو عابه بعنی‌شوخی ود کرزنما و کفتکو درخوردنیها بوضی ازعرفا 


-۱۱۷- 


گفته| ند نیست عید برای کسی که بيو شد رخت جدید بلکه‌بر آی: کسی است که ایمنبشود ازوعید 
یکی از رهبانان را پرسیدند کدام روز عید مایت کف روزیکه هعصیت نکر ده‌باشم 

نیست عیدبرای کسبکه بمو شد لباسپای فاخره بلکه برای کسی‌است که ایمن بشود ازعذاب 
اخرت نمست عید برای کسیکه امربکند دقیق را بلکه عید برای کسی است که بشناسد 
طریق دا رعض حکماگفته‌اند منشین تا تورا بنشانند پس هرگاه ترا نشانیدند عزیزتر خواهی 
بود وسخن ۳ ۳ ازتو ببرسند دس هر گاه ارتو بیرسیدند سخن نو از همه سیخنان بپتر است 

ابوءلی دقاق را برسیدند که‌معنی حدیث مشپور کمن که کش راتو اضم کند برای ۱:۶ ومال 
او دو ثلث دين او خواهد رفت چیست گفت دين مردبدل وزبان وجوارح‌است ان کن برای 
ثروت وغنا بزبان وجوارح تواضم کند دوثلث دین او رفته‌است پس اکر بدل خود نیزتواضع کند 
تمام دین اوخواهد رفت علی. ان طاوس ازابو <مزه مالی روایت کرده‌است که حضرت صادق 
4 فرهو د طلب شفامیشود ازخاك قبر حسین الا مابن قير مبارك تاچپارمیل فبر بیغمیر لو 
رقبر حسن وعلی ومحمد بس قبر ایشان شفای هردرد وحرز هرخوف‌است مرو لست که 
حسین لا نواحی قبر مبارك خود را از اهل نینوی وغاضریه بشصت هزار درهم خریده بود وآن 
را بایشان تصدق نموده شر ط کر د که مردم دا بقبر او ارشاد کید وزوار اورا سه‌روز ضیافت نمایند 
وحصضرت فرمود که حرم حسین که خریده بود چپارمیل است درچمارهیل پس بر ای اولاد وموالی 
او حلال و برغبرایشان ازه‌خالفین حرام است و درا نچا است ر کت ان طاوس گفته است که بعداز 
صدفه‌حر ام شد زبراکه وفابث رطنگردند از اذعیه که‌خوانده مشود ازبر ای امورهمم۵ ودفع 
ادجاع از حضرت صادق لا مرویست که‌سه‌بار بگوید * الهالشتربی حقاً لااشرك به احداً اللهم‌انت 
لها ولکل عظيمة ففرجهاعنی »واگر این‌دعارا برای وجم‌بخوانی پس دست بگذاردرحال‌خواندن 
برجای جم دعائیست که از حضرت بیغمیر لو هرد ست که هر کهمیخو اهد خدا اررا 
باءمال شر توفیق ندهد و درقیامت نامه برای اعمال او بدست اوبدهند بعد آزهر نماز این دعا را 
بخوا نی « الام ان مغفر تك ارجی من عملی‌و ان رحمتك او سم من دابی اللیم ان م | کن‌اهالا 
ان ابلغرر <متك فرحمتك‌اهل ان‌تبلغنیلا نبا وسعت کل‌شی- یاارحماار احمین» از حضرت صادقع 
هردیستکه فراش على وفاطمه لها دروقتبکه فاطمه بخانه‌علی ا اهاب کو سفندبودیعنی پوستیکه 
دباغت نکرده بودند و چون هیخواستند بخوابند یکطرف را میگردانیدند و برروی خود 
می‌گذاشتند دبالش ایشان بوست گو دو د کهدباغت کرده‌بودند و ميان آن لیف بود وصداق‌فاطمه 


زر هی بود ازاهن از علیع مرو ست که درول خدا یتهالی «بخر ج منم ما اللوْلوو المر حان» یعنی‌از آب 


- A= 


آسمان رات دریا س چون بارش میشود صدف دهن را وا میکند انت بارش در ميان پا 
هيرود و مروارید کو چكازقطر ه کوچك و مرو اریدبزرهازقطره بزركمم میرسف بهاءدیلمی مجوسی 
بود وبدست سید هرتضی مس لمان شد و کفته است *ضربوا پمدرجةالطریق فبابیم یتقارعون علی 
فری‌الضیفان» یعنی خانها دروسط رده‌اند و بمی‌مان داری میپمانان را قرعه میاندازند « و یکارهو 
موقدهم جود بنفسه<ب القری حطبا علیالنبرانهو نزد مکست که جایآتش ارڈ ان خودرا مخشنه 
بمحبت مهمانداری همهرا بر آتشها کفته‌اند تحاکم‌البازواللیل وقال اراكجلیس الملوك ومن 
فوق ابدیپم‌تحمل ععنی بازو بلبل محاکمه کردند بلبل باز گفت میبینم تراکه همنشین ماوك و بر 
دست ابشان ترا برمیدارند و انت كماعلمو اصامت وعن بعض مافلته تنكل و ترا همحنانکه 
میدانند ساکتیو ازبعض ا نجه میگو 71 کول کي واحیس معا ننی ناطق وحالی عندهم‌هپمل 
ومرا محیوس میداز ند باوجو دآنکه سخن س بم وهن نزد ایشان‌مپمل هستمه فقال صدقت ولكنمم 
بذاعر فوا اینا الاکعل » وس باز گفت راست ا ىد لیکن باین‌میدانند که کداميك‌ازها بترم 
لانی فعلت وماقات قط وانت تقول وماتفعل کهمن مي کنم و نگفته‌ام هر گز و نو میگو ۳ ت 
ابن ملك کو پدمدحتکم ا فیمااومله فلم‌انلغیرحظالائم‌والتعب ععنی مدحکر دم‌شمارا برای 
طمعی که در آ رزوی خود داشتم پس نرسید بمن ۳ بهره دروغ وتصدیع انلمنکن ناه تک 
لذی ادب فاجرةالخط والکفارةالکنب اکر نبوده باشد بخششی‌ازشما برای صاحب اشعاریس 
بوده باشد اجرتی برای نوشتن ماکفار » دروغ گفتن ابن) نصار ی کو ید ۲ بقیت عداقالوی حایرا 
وقدحان ممن احب‌الرحیل» یعنی باقیماندم درروزحجدائی‌متحرو از دوک شد کسیر | که‌دوست میداشتم 
برفتن فلم بیق‌لی‌ده‌عقفی ااشون الاغدت فوق خدی تسیل پس نماند مرا اشكىدر ا 
ai‏ بر روی من حاریشد فقال نصیح‌منلقو لی وقد کان یقضی علی‌العو ول هن کھت کسی از 
قوم کهمرا نصیحت مبکرد ومرابفرياد وناله امرصنمود ترفقبدمعك لانفنه فبن‌يديك بکا‌طویل 
مدارا کن باشك خود و آ زرا فانیمساز یس بدرستیکه روی لو گریة افش طولانی از اشعار بکه 
بعلی بن الحسین لإ نسبت داده‌اند عتبت علیالدنیا وقلت‌الی متی اکابدهما بوْسه لیس یتجلی بعنی 
عتاب کر دم بدنیا و گفتم تاکی بحشم همیر اکه بدی آن رفم‌نمیشود اکل شریف قدءلا بجدوده 
کان عليه الرزق غبر محلل آیا هر شریف که بسبب اجداد خود بلند مر تبه باشد کویا رزق بر او 
حلال يست فقالت نعم باینالحسین ر هیشکم " بسهم عنادی حان طلقنیعلی س دنیا گفت بلی ای 
وسر حسین انداخته‌ام بشما تیردشمنیخو درا در و فتیکه طلاق داد هرا على صاحب زنج کو بد 


وانا لتصفح اسیافنا ادا ما اهتززن ببوم و منابرهن ,طون‌الا کف و اغمادهن ری الرلو ‏ ۳ 


-۹- 
بدر ستیکه مصافحه میکنند شمشیرهای ما هر کاه درروزخونر بختن بجنبند هنیر انما کفپای دست 
وغلاف آ پا سبرهای پادشاهان است از حضرت عیسی لا مروت که ترش ۰.2 آز کارت 
گناهان صغبر ه و ارتکاب گناهان کار ه «ساایست گفتند جچکو نه فره‌ود بدرستی که جرات یکی 
است و تمن‌گذر د از در و گس که بدزدد ذرهرا شيخ بپاگی ره گفتهاست فاده‌تجر «دسرعت‌بر کشتن 
است‌بسوی وطن‌اصلی وانصال است بعالم عقلی ومردد حضرت لا اشست که فرمود دوستی 
وطن از ایمان است و باین اشاره کرده است قول خدایتمالی « یایتهاالنشی المطمكنة 
ارحمی| ید بك راضیةمر ضية» ومبادا که بفهمی آزژو طن دمشق وبفداد و هه ار اازدنیا و حال | رکه 
سید کل صاو ات‌النهعلیه‌فر مو ده‌است دو ستی دتا سر مایه‌هر گذاهیست رس »ردن برو ازهر َر وھ کے اهل 
آن ظالم‌ند ودوری کن,جانب قول‌خدایتمالی « ومن‌بخرج من‌بینه مپاجرا الی‌اله‌ورسوله نمیدر کف 
الموت ود وقعاجره على لد و کان ان غفورأ رحیما “ یمنی و کسیکه بدرون برود از خانه خود در 
حالیکه مہاجر باشد بسوی خدا ورسولخدا یعنی ترك متعلقات خود کرده باشد بعف از آن ادرال 
بکند اورا مرك پس فراگرفتهاست‌اجراو باخدا ومیباشد خدای تعالی امرزنده و «یربان میگویم 
منافافی ميان هردواراده نیست زیر اکه‌ییغمیر موی مشتاق بود بمکة هم ازجہت شر افت آن و هم 
تتا که وطن ومواد ومسقطر اش ان د حضرت امام موسی کاظم یلا بعلی‌بن بقطین که 
وزیر بنی‌عباس وهميشه بخدمتابشان بود و باوجوداین ازشیمیان خالص‌بود فرمود مود بکن‌بر ای 
من‌دربيك امر که ضامن بشوم برای تو درسه امر تعبدبکن که هيك از موالی و دوستان مرا در 
دار البخاافه ملاقات نکنی مگر آ نکه‌حاحت اور ابر آ وریوهن‌ضامنمیشو م هر گز دی شم شر بتو 
نرسد وسقف زندان برتوسایه نیندازد و فقر داخل خانه‌تو نشود فاضل کاشانی در اظہار احوال 
صوفیه گفته است و ارين طایفه‌است قوهیکه نام نپاده‌اند خودرا باهل ذکرو تصوف ادعا میکتند 
بیزاری را از تصنم وتکلف رخت کپنه مییوشند و باهم حلقه مینشینند اذ کر جند از خود اختراء 
مت و باشعار خو انند گی مینماند باواز بلئد تسبیح و تپ لیل گر ند یشان را بعام و 
معرفت راهی ت آوازی بلنه چون او الاغ اختراع کرده‌اند و رقص وحنك زدن را بدعت 
نموده‌اند فرورفته‌اند در ایجاد فتنه کذاشته اند سنتہارا و ک فته اند بدعتما را صدای خودرا راد 
مسکنند و وراد میدم‌ایند ۳ ازضرب فریاد میکنند بااژفتل تظلم مینمایند با باامثال گفتگو دار زد 
ندا میکنند او را با بیدار میکنند خوابیده را منزه است پرورد کارا نمیگیرد او را خواب 
و فرا نمیگیرد اورا ریانها تسبیح کنید اورا حون تسبیح کردن ماهی در درا د بخوانید دای 


خود را از روی ارس و زاری له رنف بدزستیکه خدا از شما دور اءست بلکه نزدیک در امیت 


-۷۹۰- 


ازر لك گر دن و گفته‌است هم ر ازر دم است کسی که کمان‌میکند این‌که ر سیده‌است در تصوف 
بحدی که آ نجه میخو اهد میکند شنیده میشود صدای اودر ملکو ت و هستحجاب مشود دعای اودر 
جبروت خودرا بشیخ ودرویش نام گذاشت ومردم باین‌سیب درنشویش انداخت بعضی از ایشان وسر حد 
افراطرسیده و برخی کار رابتفر بط کشیده گر دهی ازایشان از حد,شر یه گذشته و <معی به‌عاصی زر و سیاه 
کته از خوابپا ووفایم اینقدر برای مردم قل هی‌کنند که ایشان را بشك مباندازند و ازعالمغیب 
بحدی خبر میدهند که امررا برهردم مشتبه میساژند ا ازابغان ور ید دیشب ب-ادشاه روم را 
کشتم و حمعیت عر اى ر ۱ ار 4 ۳ دم و ساطان هد ز 1 مدپرم ساختم و شکستم ولان شیج ر ۱ 
بکشتی گیری برزمین زدم فلان بیمون دا نابود کردم یکی‌را میبینی که درخانه تاريك چېل روز 
متوالی چراغ ردشن میکنف ومردم‌را بگمان میاندازد که ددلین مدت روزه‌است حبوانی م‌یخوزد 
و بخو آبنهبرود و کاھی معان شک و سور ازفر آن مکر ر در آ نمکان واناد و کمان مرک 
که باینعمل حاجت برادران را روا میکند و بافرض مریدانرا ادامینم‌اید و کاهی اعتقاد میکند که 
طایفه ازجنر! مسخر نموده و خود ودوستانر| از بلا ءحافظت کر ده‌است آ با درو غ بخد! بسته باازصرع 
وجن به‌زاجاو راه بافته‌ومستولی کشته وچند فقره نوشته‌است که هقام کنجایش "نهار | ندارد. فصل 
عہدالسلام بصری ازاعاظم صوفیه روزی درهسیدد بصرهبجم‌اعت فیک د ناگاه در ممان‌نماز گفت 
کی کح‌ماه وهبن بعداز نمازاژو درسیدند درمیان مار چەميىكفتى كفت در میان‌نمازدیدم که‌سگی وخا نه 
کمبهرفت باو ازبلند اورا ازمسجدالحرام برون کرده مریدان ازین قصه‌تعحب‌نه‌وده بدست وپای 
اوافتادند و اعتقاد ابشان زبادشد وا ان کر امت را در مجااس ومحافل تقل ميکر دند کی ازابشان 
زنی‌شیمه‌داشت پس کرامت شیخر اباو گفت واورا بدین اهل سنت ”ر غیب کرد زن گفت قبول‌ميکنم 
اما خو آهش من آن است که یکر ور شیک | بضیافت بیاوزی‌مرد وعد ميمه انی ازو خو ات سس رن 
طمامی ترئیب داد و هر ظرفی دا در بالای ی غی نپاد مکر ظرف شیخر | که رغ آن را درزیر 
طعام گذاشت چون ظروف طعام‌را ب‌جلس آوردند شیخ تأمل نمو د دست بطعام نمی‌نهاد و تارغضب 
بر ناصبهٌ او ظاهرشد زن در کمننه نگاه يكرد نزديك بشی آمد و گفت جرا طمام نمیخوری‌شیخ 
گفت تمام ظروف را میبینم مرغ دارند و ظرف من مرغ ندار د ا | زمسدانم ژن گفت شما 
در «سحد بصره درحال نماز ا | درمیان خانه کعیه ھی بینید ومرغبرا که ميان تو وآن بغبرازيك 
مه طعام فاصله نیست نمی‌بینی این بگفت و درمجاس آمده دست زد و مرغرا u‏ ون آورد 
شیخ بافت که غرض زن ازمیهمانی آن‌بوده‌است که کذب‌اورا بر مر یدان ومعتقدان ظاهرسازدب کال 


خیولت از ملس بر خاست و برون رفت شوهر زن که این ماجرا را درد بمذهب سرو داخل 5 


۰٩۷۱۰ 


۳ 


وازشیخ کهرمی تقل کرده‌اند که در بصره آزارحبس المول‌داشت و ازارخودرا ازاصحاب ینم‌ان‌مینه‌ود 
روزی درم ان مجلس اورا بول و بت قیض و سط بار باوروداد نآ نکه دررخت خود بول کرد 
اصیحاب او از سیب قب دفشردن بر سیدند گفت بدر اه 5 در دریای مغرب »شرف بغرق 
شده بو د اهل آن مرا خواندند رس من ازمیان شمارفتم و کشتبرا ازغرق نجات دادم وبرشمامعلوم 
ششد انك آب دریا رخت مرا تر نم‌وده‌است ن رطوبت را باصحاب خود نشان‌داد ایشان يمن و 
تبرك رطوبت را بریش وسبال خود مالیدند منزه است خداو ندی که حیوانرا برا پنجماعت ترجیح 
داده است ارا ازاین زر کوارنقل کرده‌اند که حمعی ازاهل بحرین داخل بصره شده‌بودند 
یکی ازایشان بر فا گفت و که برای اخر احات موّنت سفر برداشته بودیم تمام شده‌است بیائید 
انزد شیخ کهر می برویم وبریش اوتمسخرکنیم وقدری زر ازاو € یم پس ایشان نزد شيخ آمده 
بادب تمام سلاع کردند وشرایط تحیت و اه دا او ردندهمان شخص بحر ينی باو گفت ایهاا ىش 
بدر ستیکه مااز بحر ین بزبارت «lo I‏ ومن امانتی بخدهت شها سیر ده‌ام | نر ۱ هیخو اهم شم 
گفت چه‌امانت ودر کجا بمن سیردی بحرینی گفت چون بر کشتی سوارشدیم هوج دریا کشتی‌مارا 
احاطه نمود نزديك شد که غرق شوم هردم کن اموال خودرا بدریا انداختند من کیسةٌ زر داشتم 
مس ۳ ابدربا انداختم و گفتما ين امانت‌شیخ است‌ودر بصر وان را میخواهم‌ویشین دار آب‌در یاامانت 
شمارا عبات کر ۲ نگاه نمیداز د الین بهمارد کرده است شیخ گفت بلی امروز 9 دربا اموال 
بسیاری نزد من أ وردهاست صفت كيسۀخو درا کو در رن اوصف نمود شپخ بر خاست و باندرون 
ر فه کیسهبرمان صفت برو ن‌آو رد و ببحرینی داد تعچب حضار واعتقاد ایشانبشیخز باد شد و بزی 
که شیخصی قر آن میتوشت چون باین ا به‌رسید 2 دعصی آدم رید ففوی» كفت این آ به غلط است‌پس 
نوشت وءصی‌موسیر به و گفت عصی از موسی‌است :ها زادم یکی‌از حجکما گەت دشمنی با 
هیچکس هنن و هر چند مان داشته باشید بانکه ضرر بشما مبرساند و از دوستی هیعکس 
احتذاب هکنید وهر چند که کیان نفع باو نداشته باشید پس ندرا را نمم‌دانید که چه‌وقت از 
دشمنی دشمنان باید ترسید و بدوستی دوستان امید باید داشت و ازلام حکماست فراهم 
ثیامدند کمانیا برهیچ‌اهر مستوز مگر آنکه‌انر اکشف‌نمودنه وچون منصورحلاجرابرای کشتن 
آورده‌اول‌دست راست و بعداز | نندست‌چب‌او ابر یدندیس بای‌اورا بر بدند چون‌خون س ارازاوه‌یامد 
وترسید کهرنك اوزرد شود دست بردده خودرا بصورت مالیده این اشعازمیخوانم ماسم النفس 
الالام تايا الالعلمی بان الو صل بحبیپانفس المحبءلی الا لاع‌صابر ة اعل‌هسقم‌مایو ۳ بداو باه بعنی س لم 


نکر ده امنەس خودرابالام که بان بر سدمگر بحپة | نکه‌میدانمو صلز نده‌می‌کنداآ نز ازیر ا که فس‌دوست 


-۱۷۴ 
شا رد کسیکه اورا سم داده باشد مداوای آن گنه وحون اورا بر دار کشیدند گفت «مالی حفیت 
و کنت لااجفی ودلابلالبچرانلاتخفی واراكتەزجنى وتشربنی ولقد عپدنك‌شاربی صرفاً» چه 
میشود هر اکه برهن حفا هه و حال آنکه من حفا نگر ده‌ام ودلایل هجران مخفی نیستند و 
هیبرنم تر اکه‌ممزوجمیکنی وميا شانی مرا وهر آینه بتحقیق «یبینم که میا شانی هرا بالکلیه فصل این 
منصور از بز رگان صو فیه است وعلمای عصر او بگفر ووجوب فتل‌او فتوی دادند بس‌خلفه اورا بقتل 
رسانید وشیخ‌هفید طاب‌ثراه کتابی برد مذحب حلاخیه که اصعاب آن مردند تألیف کرده و کذرو 
ارنداد وخردج ایشانر | ازفانون شرع ثابت نموده‌است ابر اهیم خر اسانی گوید درسالیکه رشید 
بج رفته بود هن بابدرخود حجمیکر دم دردم کر شید دای بر طنه تیال حسرت استاده هر دودست 
باند کرده‌است و برخود هیار زد و گر به‌میکند و و بد خداوندا اتوتوئی وهن عنم هنم کهمر کن 
معصیت شدهام و توگی که ا زشرا برخود لازم کر ده بیامرزهر اس بدرمن گفت بان چگو زهحباز 
ژمن بجبار آسمان تضرع‌میکند قصاب گوید لاتلمنی مولای فی‌سوه‌حالی عندما قد 
رایتنی قصابا کیفلاارتضی‌الجز ارةماعشت قدیما واترك الادابا وبهاصارت الکلاب ترجینی و 
اھر کنت ار حوانکلابا نی ملامت مکن هرا ای آقای من در بدی‌حال من که اختیار کر ده‌ام 
قصابی‌را چگو نه اختیار نكنم صابی را مادام که زنده باشم و خد نه ثر نكنم سفر را وحالآنکه 
پقصابی سکان بمن امید ور ند و یت کف شعر هیباشم که‌بسکان امید و از ۴ حضرت امير الموُمنن 
لا شخصی رادید 5هسخنان بیفایده بسار ۹ ید بس‌فر مودایمرد بدر ست که کتاب کانبین‌خودرا که 
بسو یر ورد گار توهییر تدبر میکنی ابو الفتح محمد شمر سنانی صاب ھال و نحل منسو وسات پشپرستان 
فتح شین یافعی در کتاب ارم خو د گفته‌است که شهر ستان نام سه‌مدینهاست یکی‌در خراسان»ابن 
نیشایور و خوارزم و یکی قصبه بانب نیشابور و سوم شهر یست که ما نان واصفیان کیل انت 
سيت ابو الفتح بشهر اول است بسم الله ال ر حمن الر حيم احادیئی چند از بخاری نقلشده اند 
باب مناقب صدمقه کر | فاطمه‌زهرا لا روایت کرده آست ابن عینه باسناد خود بسوی ابن‌همحز مه 
اینکه رسول ال متیر فُرهوده است واطه جزو ست از من پس کا که اورا غب آورد 
پس سشحقیق که مرا بغضب در آور ده است بعک ازآن در باب ثانی حدیثی نقل کرده است که 
فاطمه آمد و مبراث پیر را از ابوبکر طلب کرد اپوبکر در جواب گفت که پیفمبر فرموده 
است ما مبراث نمی گذاريم و آنجه را گذاشته ایم صدقه است پس فاطمه لا غضب کرد و از 
ات هجرت نمود تاوفات بات و تعڃب است ازین دو حديث و کک نه جمع ابیز 


انيا صحیح اميت روش از آن روایت کرده ات حجدیت <وص را تا انکه چون شناختم 


-۱۷۴- 


ابشان را «ططرب هیشوند نزد هن س کو اے اب من اصحاب هن پس بمن هی گویند 
نمیدانی که ,مد از تو چه کرده‌اند عطاء را از معنی این حدیث درسیدند که بیغمیر 
ا فر مود ردن دعا ها دعای دن است و دعای بیغمیر آن فيل از مست ۶« لا اله الا وحده 
لاشر يك له له الملك وله الحمد یحیی ویمیت و هوحی لای‌وت بیده الخبر وهوعلی کل شىء قدیر» 
و 1 دعاکیست پلکه :دیس ونمجرد است عطاء گفت این ارقییل فول أمة إن ابی‌الصلت‌بن 
حجزعانست» اذا اثنى عليك‌المرء بو مأ كاه هن تعرضه الشاي یعنی هر گاه. | رک دترا روزی 
شخصی کافیست او را ثذای او ترا أ ابن حزعان مرداند آنه وارد شده است از نا و نم‌یداند 
خدا که ار ثنا چه اراده شده است صفی‌ا(دین حلی كويد قالت کحلت‌الجفون بالوسن قات 
ار تقابا لطیفكالحسن» نی معشوقه كفت چشم خودرا سرمه خواب کشیدم گفتم از جهت آنکه 
خیال ترا درخواب ببینم «قالت تسلیت بعد فرقتنا فقلت عن شید وعن‌سکنی گفت تسلی 
یافتی بهداز جدائی‌ها گفتم تسلی رافتهام ازمسکن خود و ازساکنین آن « قالت تشاغات‌عن‌محیتنا وات 
بر طالبکاء والحزن» كفت مشخول شدی از دوستی ماکفتم مسداری کر بة واندوه * قالت تناست 
قلت عافیتی قالتتسلیت‌فلت عن وطنی» گفت فراموش کردی گفتم عافیت خودرا گفت تسلی‌یافتی 
گفتم ازوطن خود «فااتتنحلیت قلتءن جلدی فالت تغبرت قات فی‌بدنی» گفت تخلیه کر دی گفتم 
از صبر خو د كفت تعیریافیتی کت در دن خود منصور عباسی بحضرت صادق لا نوشته بود 
جرا نزد ما میا ئی همحنانکه مردم مارد حضرت در جواب نوشت چیزی از دنیا نزد مائیست 
کیت ازتو بترسم و از آخرت چیزی نزد تونیست که بان جپت بتو اميد داشته باشم وترا 
نعمتی نازه بم ازستاته آشیی کشت آن ازد نو بیایم ومصیبتی بطد نعمت برتوزوی نداده‌است 
که بتعزیت تو بیایم منصور باو نوشت مصاحبت ما بکن که مارا نصیحت کنی حشرت باق تاش 
کس ک4 دتا را طلب کند تر نصحت ن و کسی که اح ت را طاب کنب با تومصاحیت 
اکان یکی از ادبا شتری از وذیر طلبیده بود وزیر شتزی پیر بکمال‌شعف ولاغری 
برای او فرستاد ادیب این‌نامه باونوشت « حترالجمل فر ایته‌متقادم‌المیلاد کانه‌من قاج قوم العاد» 


شت ر حاضر شدپس‌دیدم ولادت او را قدیم گویا از ناج قوم ءاد بوده ودا فنته‌اادهور و تعاقمته 


نی 
العصفور فانی گردانیده بود آن‌را زمان‌ها و بد نیال او مبرو ند کندك ها 

وظننته احدااروجان الاذين جءاپماالنه لنوح‌فی‌سفینته وحفظ بماجنس المال (لذر رته یس مان 
ميکنم که او بکی ازدو زو ج است که قرارداده بو د خداا هارا بر ای نوح‌در 9 او نگاهداشته 


اسن با جنس شتران را برای دربه اوح «ناحاضمیلا بالباهز ,لاه ضوف ولاغرد وو سیده و نانوان 


-۱۷۴- 
بعجب العاقل من حیانه و تابی‌الحر کة فیه» تمجب میکند عاقل از زنده بودن آن و ابا میکند 
حر کة را دراو «لانه عظم مجاد وصوف علبد» زیرا که اواستخوانیست که پوست گرفته‌اند و 
ورشمیست که بم چسیانیده‌اند «لوالقی للسبم لاباه ولوطرح الذگب لمافه وقلاه» اگراذبرای 
شیرانداخفه شود البته‌اورا ابامیکند وا گر از برای کر گک انداخته‌شود هر آینه !ورا عکروه‌میدارد 
وددشمن مبدارد «قدطال لاکاافقده و بعدبالمرعی عهده؟ بتحقیق که‌دیر گاهیست کهچر | گاه‌راندیده 
و علف‌زار نرسیده است «ل,یرالعلفالانا/ما ولاعر ف آاشعبر الاحاملاه علف راندیده و حورانشناخته 

ا درخواب «وقدخبرتنی بن‌ان اقتنیه فیکون‌فیه‌غنا» الدهر اوان‌ادبحهفیکون‌فیهءظیمالذخر» 
و حقیق که مکار م کر دی ماببن آن که اورا نگاه ردار م 45 عغدای‌رو ز گار باشد با اورا دیح کنم 
پس بوده باشد درآ ن اجرعظیم «فلمت ابی استنقائه لما تعلم من‌محتتی التوفيرورغبتى فى التمیبرو 
جمعی المو لدوادخاری للغد» پس ميل كر دم بنگاه داشتن آن ق آ نجه میدانی ازمحبت من 
بز ,اد کردن مال ورغیت من دریر گردن خانه وحهم کردن برای اولاد و دخبره نمودن برای فردا 
فلم اجدفیه مدلفالفناء ولاهستمتا لبقاء» پس نیافتم در او فایده ازبرای غنا ونه لذتی بر ای نگاه 
داشتن «لانه لیس‌بانثی فیحمل ولاف فیسلو لا صحیح فبرعی ولاسلیم قیبقی » زیرا که اونه ماده‌است 
کهآ بستن شود ونه نراست که نسلاو بومرسد وصحیح نیست کهعلف بخورد وسالم نیست که باقی 
بماند «فملت الى الثانى من رابك وعملت علی‌الاخر من‌فوليك» ,س ميل کردم برای ۶ نی‌تووعمل 
کردم بقول آخر نو «فقات اذبحه فیکون وظيفة العیال واقیمه رطبا مقام قدیدالفزال » بس گفتم 
که اورا دپح کنم تابوده باشد خوراك شبانه روز وقرار بدهم آنرا بجهای گوشت آهو (فانشدنی 
و قداضرمت النار وحددت الشفار وشەر الجزار) رس كفت من درحالی که ا روشن کرده 
و کار در اتبز کرده بودوقصاب دامن بر زده بود * وقال ما الفائده فی‌دبحی د انالم ببق‌هنی 
الانفس خافت ومقلة انسانها باهت» و گفت چه فائده درذیح من وحال آنکه باقی نمانده است از 
من تب نفسی که هیترسید و چشمیکه هر دمك آن عرف اس :(لست بذی لحم فاو کللان‌الدهر 
فدا کل لحمی‌ولاجلدی بصلح لادباغ لان‌الابام مزقت ادیمی) نیستم صاحب گوشت که‌خورده‌شوم 
زیرا که زمانه گوشت مرا خورده است و بوست من صلاحیت دباغت ندارد زیرا که روز گار 
دوست درا پار اة ات «و لاصو ق بصلح لاغز ل لان الحو ادث قدو برتو بری» 
و پشم من قابل رشتن نیست زیراکه حوادث پم مرا خراب کرده اند * فان اردتنی الوقود 
فا کف یبری عن ناری وان تقفی جەری بریح فقاری > پس | ۳ هرا برای آش د وشن 1 دن 


میخواهی س اکتفا بکن بسر کین من از اش من وا شک ک “ی ا هن بسیب 


-۷۵- 
باری که در استخوان بشت من است * فوجدته صادقافی مقالته ناصحافی مشورته > پس دافتم 
اورا راست کو درسخن اونصیحت کننده در عشورة ( اوولم‌ادرمن ای‌امر به‌اعجب‌آهن‌هما طلعته 
الدهر باليقاء امن صبره على الضر والیلاه»ه ونمیدانم از کدام يك ازدو کار تہب ا از تعلل 
او روز گار را ۳ با از صب راو بر بدیهاو بلا ”امن ودرتك عله معاعو از مله ام هبلت الصديق 
مع خاسة قدره ‏ یا ازقدرت نو بر آن باوجود نبودن مثل آن‌پا از قابل دانستن آن بدوست 
با وجود بستی قدراو ”وما هو الا كقائم من الق وراو نا شرعند نفخ الصو ر » وس نمست انھکر متل 
9۳ که از قبر بر خاسته باشد بادر وقت نفخ صور بير دی باشد والسئلام یکی ازعاما 
در حال احتشار بود ساطان عصر که بعیادت اوآ مده بو د باو گفت وصیت اهل وعياك خودوسشارش 
ابشان بمن کن عالم گفت حياهي‌کنم از خدای‌تعالی که وصیت وسهارش بند گان اورا بجر او بک 
درد بو ان حضرت امیراامومنن لا «اینی أن من‌الرجال بپيمة فى صورة اارجل‌السمیمالمبصر 
فطن لکل مصیبة/ فی ماله واذا اصیب بدینه لم شعر » ای پسرك من بدره‌تیکه بعضی ازمردم 
حیوآنند در کر مرد شذوا و بینا زور کت بر «صییتی که در هال او روی دهد وچون 
مصیبتی بدین او برسد نمیداند - هستند ج-ہاعتی بصوزت انسان و از روی حقیقت اند ,اخر 
کیان دين نت :رین گروه ابا دشوار دنباست برین مردم نادان آسان 
اول کسیکه ازسادات رضوبه بقم وارد شد ابوحه‌فر محمدبن‌ه‌وسی بن محمدبن علی‌بن هوسی 
الرضا علما للام بود درسال دوستوینجاه‌وشش از کو وه با تجا آ مد رمد از آن خواهران او 
زینب و ا) محمد ومیمونه دختر آن م«وسی این محمد بن على ابن »و سی الرضا وارد قم شدند 
و مجمد درهاه ز بیع الاخر سال دویست و نودوشش ونات بافتبس اورا بمقیر ه که در معر وفست 
دفن کردند بعداژ آن خواهر او میمونه وفات یافت او را بمقبرء بابلان دفن کردند مَبهٌ که 
متصل است بقبه سیده فاطمه و محمد پس در مقیرة سیده فاطمه بجنب ضریح او مدفون 
است و در این بقمه است قبر ام اسععق كنيز محمدبن موسی و دراین مقعه شریفه است سه 
قير سیده فاطمه وام محمد ودختران موسی‌بن محمد زی اا و قبر ام ا موسی 
کسیکه دوست بداردء,مل فومب اازخم باشر میراخذفعل کب هه تفیل و اکرده باشد کم گفته اند 
که صا حب رادشاه‌مژل کسی است که سو ارشیر باشد درحال که شبرمر کوب اوست ناگاه اورا از هم 
م اشد و میدرد وس مغرور هشو به همنشینی بادشاه و انس قب آنده میبینی از ظاهر حال 
او و بدیده بصیرت و چشم باطن ملاحظه بکن تشویش خواطر و بدی مأل و انقلاب احوال 


اورا شينح بهانی طاب ثر اه گفته است کها گر بدرهن مر | از بلاد عرب بملاد عجم یما ورد 


-۲۱ ۰۱۷ 
و با ملوك راول دنم مخلوط نمیکردهر ! ده یمو ازبرهیر کاران وزاهدتر ین ادان لیکن مرا 
ازاین بلاد ببرون اورد وباین دبار گذاشت س بااهل‌دنما مخلو طشدم و کشت اخلاق ردبه‌ابهان 
نمودم و بصفات دنیه ایشان متصف شدم بس‌حاصل نشد مر ااز مماشرت اهل دنا مگرقیل وفال و 
نزاع و حدال ۳ ۱ نکه کار من بجائی‌رسید که معار ضه ميکر دبامن‌هر نادانی وحر آتهینمودیر «محشمی 
من هر ببوحجودی از کلام تبون است هر گاه هیبینی کهعالم ملازم بادشاه اتس بدان کهاودزد 
است ومبادا که مغر ورشو ی‌بانیجه‌میگو بد کهقصد اوردمظلوم است اژظالم بدرست, کها ن خدء4ایست 
ازشیطان که فجارعلما | نرا 7 فتهاند وازعیسی 4ا هرو ست ک۵فر مود مثل‌عالم بد مثل یکی 

است که بردهن نهر گذاشته‌اند نه خوداب‌میخورن ونه | برامیگذارد که بیزا 
مرت 4۵ در ده9ان ابر ‌اسرهازد به حجوداب‌هب<وره و له بر مہا زد ده ەر دع بر سر از کلام 
است‌خواه درابام جوا ای یا دراوقات ری س سز او ار نیست کوتاهی ان از تحصیل کمالات‌درهیچ 
شت لاخذت علیه لسن اباالدرداء « وس ړمو وه نوشت ابوالدرداه حړ اد بآواز رد کگفت علط 
گفتی ای سییو زه بدرست که این ات شرت دس یوک بیدا PE‏ که طلب میکنم عبرا 
که با آن علم کسی بر من غاط نگیرد رس ملاژم آخفش و عبر او گردید از جمله صنایع بدیع 
استخدام است و ان دو معنی دارد اول أ که اراده بشود ازلفظی که دو معنی دارد یکی از 
آن دو معنی بعدازآن اراده بشود به‌ضمری دبگر که راجم است بان لفظ معنای دیگر پس 
اول ل فول شاعر *اذانزل السماء بدارقوم وعمناه وان کانو اعضابا» و درم مدل دول شاعر 
«فس قى لتا والسا كيه وان م سروه Ù:‏ جوا ھی دصلوعی» وقسمتی و از استیعدا#هست 
که اكثر اهل بدبم ذکرنکرده‌اند انرا ون کر کرده‌اند أ نرا بعص محققان این فن‌و ان این است 
که بیاوری لطفیر اکه مشتر کست ميان دومعنی مقرون باشد بدو قرینه واستخدام کند هريك از 
ان دوفر بنه یکی از | 0 دومعنی را مل فول خدای تعالی ا اپاالذین امنو الاتقر بوا الصلواة 
وانتم سکاری حتی تعلموا ماتقولو ن» وذیگر محل نماز بقرینه «ولا جنبا الاعابری سبیل» فصل 
عشمر 0 عن بمعنی‌عباز است وازلطارفعلامه درشر ج مفتاح | نکه گفته است یعنی‌غبار وءن‌در ان 
مقتوح‌نمیشود کی از شعر از بیده را مدح کرده دود ودر آخر قصیده‌شعری‌باینه‌هنی گفت میدهی‌آژهر 
دوبای خودا نجه مید ھی ازهردو دست از بخشش بس<دمه وملازمان زبیده قصدزدن‌او کردند بده 


بایشان گفت‌او را بگذار بن که بجز <و بی‌مطلبی نداشته‌زیر ا که دده است که شعر ۰ ی برد دست 


۰۱۷۷ 
چپ تو بتر است ازدست راست غبرتو وپشت تونیکوتراست از روی غبرنو پس "مان کرده است 
کهآ نجه‌را گنته از آن فببل است ود هيك باو ‏ نجه میخو اهد و آگاه کنید اورا باهي ال او بس حصّاز 
از حلم زبیده وفصاحت وفیم او تعجب کر دزد جماعتی از محققن گفته اند که شعر | چپار 
طبقه اند حاهلیون :نی ا که قبل از بعشت بیغمیر له بودند هثل زهبر و امرءالقیس و 
طرفه و مخفر هون یءنی حاهایت واسلام را درك کرده‌اند مثل حسان ولبید ومتعقدمن‌از اهل‌اسلام 
جو ن فرزدق وجریر و دی‌الرمه و کلام اینپا همه حجت است که شاهد میاو رات ومحدئون یعنی 
کسانی که بعدازصدر اول ازمسلمانان نشو و ن‌ایافتند مانند بحتری‌وا بوالطیب و کلام ایشان‌حجت 
نیست وشاهد برای اثرات ۳-۳ نمی آ ور ند بلکه ذکرمیکنند امعار ارعان را مثال ازبر ای قواءد 
کو رند که محمد بن ادهم خانه خودرا درمعرض یم ورده بود بس مشتری بپمرسید و خانه را 
را سجاه هزار درهم قیمت نمودند محمد باو گفت همسایگی سعد بن عاص را بحند میخری 
هشتر ی کفت [" با همسا > گر و ته میشود محمد گفت چ نهفر وخنه نشود قوس ی شخصی که 
اگر سوال و نی بتو هیدهد و اکر سوال تن ارتدا هکز ببخشش اگر باو بدی کنی بتو اسان 
میکند وهر گاه 5 


*ی بمکافات آن یک د ادن خبر سعیدر سید صدهزاردرهم برای او 
فرستاد د و گفت خانه‌خودرا نگاه بدار و ازهه‌ساه ۳ ۳ رون مرد م رو بست که بک ی از بغه‌بران 
دءا کرد که خدایته‌الی زبان مردم را از او کو تاه کند وحی باو رسید که من این صفت برای خود 
قرار نداده‌ام کو نها فر | ورو بدهم فصل گویند که شی حجاج بجاگی مبرفت درد كەشخصی شار 
فروش شر کاش هن رخودرا لان ميلغ میفروختم س وان متاع را هیر ردم و نقع یار 
o‏ س - . 
بعمل‌هبا وردم وحال هن ےو هبش وس دخترحجاج را ب اا4 خود درهیا وردم و سری ازاو بر ای 
هن بم‌رسید روزی داخل خانه‌میشدم دختر حجاج بامن نز اع یکر د پس همحنین اور الک «بزدم 
این بگفت ولگد زد وظرف شار خودرا ت و شیر را ربخت وس اح داخل خانه او شد 
وراه تازبانه باوزد و گفت اگردختره‌رابزنی‌هر ا نەز جرم نخ واه دود مو پزر که‌یکی ازقضاة کنیز 
خودر | عزل میکرد وی درحال معامعت آب‌منیرا ببرون مار بت روزی قاضی بکهالحزن‌وآندوه 
بخانه ا مد کنیز باو گفت | ثارحزن وعلال بر ناصیٌاحوال‌توه‌شاهده میکنم سبب آن‌چیست قاضی گفت 
مرا از منصب‌قضاوت معزول کر ده‌ا ند کنیز بخندیدو گفت اسید هن بکیارتر | عزالکردند آینهمه بر تو 
شاق است س من کن که‌هدتپاست هرا عزل میسکنی یو پزر که‌مردی‌پبر کنیزی صاحبج مال خر بده 
جو اسب شد ومرد نمازه‌فرب گذارد کنیز مادک ودر بپاوی‌او نشسته شروع رهطا بيه و کر شمه‌نموده 


میکرد اصلا بحر کت 


۱ ذکر هرد را تاک در فت وباآن بازید شاید که أ نر | زنده کند هرچه سعی 


۱۷۸۰ 


نمیآمدبلکه برستی اومیافزود برخواست مردبر خاست که مازع شا کند کنیز باو گفت ج کو نه نماز 
میکنی و حال | نکه اجاست با خو د دار ی هر دگفت نجاست از کیا کر گفت کر "و میت و هرده 
نجس‌است پس‌مرد حراکرد واورا بفروخت عرب میگوید«ندست المجله» بعنی‌هالاكبشود شتاب 
اول کسیکه ایثر اگفت ند بود غلام عادشه دختر سعدین ابی‌و قاص‌دروقتیکه عایشه او را بطلب 
ات فرستاد چون ازخانه در ون‌رفت دید که قومی ب‌صر مبروند پس باایشان آزشهر »رون رفت و 
هدت یکس ال بسفر بود چون بر ۳3 دید ا داشت و بخانه‌ءایشه داخاشد و در ین آمدن بای او 
لغزيد و بیتفاد ن گفت تعست احج لة 

گو برد که ا ن میگفت مر ۱ هیچکس در جو اب باکت نکر دمثلشخص که ادء‌ای بیغمبر ی 
میکر د وادءا دینمو د که‌مو سیبن ۶هر ۱ سەت من باد تم بدر ستیکه خدابتمالی‌هر اخبر داده‌استهو سی 
دست‌درحیب هگن د س‌روشن‌ودرخشنده برو ز‌میاو ر دآ نشخص گفت موسی ۱ ن 1 ن ممجز راو قتی 
و د که ار عون دءو ی‌خدامی‌هیسکر د اکنو ن‌تو یردءوی خدائی بكن تامن نیز مئل‌مو سی اظهار هعجزه 
مارم اعرابی نزد خالد ین ع,دالنهآ مدو این شعر خواند شعر«اخالدانی اخوك لحاجتی سوی‌اننی 
عاف وانت‌حواد» بس‌خالدباءر ابی گفت حاجت‌تو حیست اعرابی گفت حاجت خو استنرابمن گذاشتی 
خالد گفت بلیاعرابی گفت صدهز اردرهم خالد گفت زیاداست چه‌تخفیف میدهی اعر ات گنت نود 
خالد گفت تفاوت سیارهیان دوفولتوهست اعرابی گفت چون شه‌ارخواهش ر ابامن فر ار دادیدبة‌در 
رتبه‌شماطلبیدم چون تخفیف را نیز »ن گذاشتی هدررنبه خود انداختم خالد گفت یااعرابیهاخود 
را مغلوب نميکنيم وصدهزار اشرفی را بتومیدھم عو پنں که‌یکی‌ازشهرا نزد ابودلف آمده‌بود 
ابوداف باو گفت از کدام قبیلة گفت از بنوتمیم ابودلف کفت از کسانیکه‌شاعر در باره ابشان گفته 
تمیم بدرب‌اللم اهدی من‌القط؛ ولوسلکت درب المکارم ضلت یمنی بنوتمیم براه او و دنائت 
طبع داناثر ند از قطا و ا کر براه مکارم بروند گم میشو ند شاعر گفت بلی بلین راه‌است که نزدتو 
آدهام ابودلف خجل شد وهیچ نگفت و صله باوداد شم ابن الجصاص را دید که قرآن را 
هیبوسد و کر د۵ کر د باو گفت شب و به تو چیست گفت مخیض,عنی دو غ باز پا خوردم چون 
بقر آن نظر کر دم دیدم نوشته‌است «ويسئاونك عن المحيض قل هواذى فاعتز اواالنساه فیالمحیض» 
پس ٹەجب کردم از قدرت الہی که جک نه همه حیزهارا بیان نموده‌حتی‌محیض و خوردن ۳ ۱ 
باز نها مجوسی را کفنندچرا هسامان نمیشو ی گفت هر گاه‌خد ابخو اهد میشو م گفتند خداهیخو اهد 
ولیکن‌شیطانمبگذارد گفت من‌تابم فوترین‌ایشانم اعرابی دراول طلوع‌صمح طءام مي خورد باو 
گفتند جرا می گذار ی که آفتاب‌طاو عکندا نو قت طعام بخو ری گفت هن در بندادمچگو نهانتظار بکشم 


آفتابیر | که ازاقعی بلاد خر اسان طاو ع‌میکند ۴و بر که بنوطفاوه و بنومر اسب برسرطفلی‌نزاع 
داشتند وهريك ازاشان ادعای‌آن میگر دند پس‌نزدانن عرباص بحا کمه رفتند گفت حکم | نست 
که این‌طفار | در آب بیندازید اگرطفو کرد یعنی پرروی آب آمد پس ازبنی‌طفاوه است واگردسب 
کرد یعنی بزیر آب رفت بس از بنی مراسب است دو قر نزد فاضی بمرافعه رفته بودند. یکی از 
ابشان ندرك رفته گفت کو سفندی فر به وقدرق شیر وجامه فیمتی دردوات سرا فرستادم دانسته 
باشید قاضی‌خو است که امررا برهردم مشتبه کند بآ واز بلند گفت اکر شاه‌دی داری برخیز و بیاور 
دیگر نجوی ضر ور نیست توبند 1 روزی مزید طلب محاهعت اززن خود امود زن غثر ا ورد 
که حایضم بعد ازآن رطه از زن صادرشد مزید گفت هر گاه تو مارا ازفیش فرج خود محروم 
نمودی باری شر دبر خودرا ازمادوربکن شخصی ادعای نموت میکرد باو گفتند نشانه حیذمیری 
و چیس ت کفت هرك ازشماکه‌چیزی در دل گر فتید من وگو یم گفتند چیزی دردل گر فتنم € جه 
چبز است كفت بدل گر ف2هاید که من درو غ یگ یم گفتند ز ات گفتی هر دی بمزید گفت جو ن 
سك حمله بتو آورد و خواهد که ترا بگار د این آبه را بخوان * یاهءشرالجن والانس ان استطعتم 
ان تنفذوا من اقطار السموات والارض فانقدوالا تنغذون الا بسلطان» مزید گفت بپتر آنست که 
انان حوبی دردست داشته باشد پس بدرستیکه همه سگرافز آن نمیدانند یکی ازغافلین بحج 
رفته بود چون بخانه کعبه رسید گفت خداو ند اورا بیامرز خداوندا اورا عفو کن شخصی باو گفت 
کسیکه اول بار برای اودءا میکنی کیست گفت زن‌تواست زیراکه من باهمه مردم آشنائی کرده 
ورقیق بوده‌ام هیجکس را ندیدم که دردادن جماع بمن وغرمن شوق داشته باشد e‏ زن ترا 
حگو نه دعا نكنم" اور | وید 1 ا از عامای نحو در کشتی نشسته بود و بدریا میرفت 
روزی بلاح گفت چیزی از نحومیدانی گفت نه نحوی گفت نصف عمرتوتلف شد اتفافاً بادتندی‌وزید 
,س دریابرم خورد واضطراب وموج دریا کشتی را بتلاطم انداخت ملاح بنحوی گفت شنا میدانی 
گفت نه ملاح گفت تما عمر تورفت فصل روزی رشید هلول گفت آبا دوست مبداری 
که خلیفه بشوی بلول گفت نه رشید گفت چرا بپلول گفت زیرا که من باوحود این ععر قلیل 
مرك سه‌خلیغه را دیده ام اما شما مرك بك بهلول را ندیده‌اید شخصی گر ی گفت 
جه میخواهی که خدمت مرا بکنی گفت خو راك هرا بده آ نشخ ص گفت زیاداست هرا هر اعات‌بکن 
خادم گفت دوشنبه و مج شمه را روزه ھی گرم ابن لف E‏ دبدند که در 
صحر ابطلب چیزی ف دید باو گنتند بطلب چه‌میگر دی گفت چیزی در زمبن دفن کرده‌ام| کنون 


هرچه‌تفحص میکنم پیدا نمیشود گفتند چرا نشانه بر آن قرارندادی گفت نشانه‌آن این‌بودکه‌پاره 
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ای تساه ری ایی ددن کردم | کون ای را ید بان چاه‌نگاه کرد 

بر باسمان بود پس من دردیرابر دان درد ' دول 'برراامی به پسری درهیان چاه ناه درده 
عکس خودرا درا ب درد تععیل مام زد مادررفت و گفت با ببان که در مان جاه دزدی هست 
حون مادر امک ونگاه کرد گفت بخداقسکه‌راست میسگوئی و قيحبة مر بااوست کو بند که شخصی بول 
بیمار را درمیان طشتی گذاشت و نزدطمیب بر دطبیب‌خود گفت چرا درمیان شیشه نگذاشتی گفت 
سوراخ خر ج بول اد ازدهن‌شیثهژسیع ار بود یکی از اهل سنةازخای خر اسان به ره رفته بودجون 
نزديك بمیقات‌رسیدمعلمی گرفت که مزاسكگ راباو تعلیم کندچون از ححفار غ شد چیزی‌قلیل به‌علم‌داد 2 
که بان راضی نبود وهرچه سعی مود زریاده از ان نداد ضس او را نزدیکی از ار کان آورد وباو 
گفت جون معو ره ازحج هار غ ممشد سرخودرا مکرر باون ر ان هکو بیدوهر چه شدت کو بمدل 
بیشتر باشد اجرا زیاده خواهد بودیس خراسانی سر بدیوآرهیزد تامچروح شدوخون از | ن‌حاری 
خود فر فره ددعم طاسب گفت اما فرقره بس‌ضرطه حنداست که نصج pt!‏ نسرسان‌ده و اما 
کرده مور منصو در یکی از اول مغرب گتار کد خدا را از وفتیکه مر | 
برشما والی کرد طاعون راازةمابرداشت هفر بی گفت خداءادل تراز | ن‌است که شما را ما طاعون 
جمع کند مردی بیخی بس یار بز رك داشت زنبرا خطیه و بیحباله خود در ورد وباو گفت 
بدان که هن صاب نا ,ت وشرافتم و مکازه را متدملل امشو م رن باو فش ۳3 تمل مکاره 
نمم‌شدی هرا ده این یی زوا را چماسال بر نمیداشتی اعرابی سار محامعت ی باو 
دی رثدم جسم خودر! بذ کرخود اعرا بی را کفتند نام نو بخزشیت گفنت فرادیعی د کم ستان 
گفتندنام کو چگی داری گفت اکر جه نام که جك است اما گنیت من و سیم است ابوالبیدایهنی ددر 
تقع علی‌الارض « فدھ حا بادی نصف القر | ن مردی !زی گەت با ۳ حدم و 
ر4 ha:‏ کa‏ و هری با زن من رن باو گفت شو هر مرا ره «رس که مر وزن ترا هر در رده 
انش اعر ابی راگفتند چه‌ءیگوگی در بادنجان گفت چ حجیزی را ۹ رنگ ان 
مئل رنگ شکم عقرب وشاح آن شاخ حجام و طعم آن شبیه بزقوم است گفتند هر گاه کوشت 
درمیان | ن مزند وبا روغن جوشاناد بسیازخوب میشو دگفت | گر هو ی دران بگذار ندو بامغغرت 


بجو شاندد وحورالمین «جاشر طبخ أ ن باشژه وملاککه مقر بن | ارا بیاور ندهر گز از أن نو اهم‌خورد 
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یکی از بیشنمازان اسیمب عذری در بان نما نماز را فطع کرد رشخصی را از صف اول بحای خود 
قرار داده ازمسجد برون رفت | نشخص ۱ پستاده بود وهیچ نمیگفت aS U‏ مر دم عاجز شدند و 
نماز را مام کرد زد وأو ال خود ایستاده بو دچون‌فار عشف ند باو گفتندچرا نمازنکردی گفت گمان 
کردم 5همر ابجای‌خو دقرارداده است که کسی‌جای اورانگیر د یکی از اهل حمص مناری بسیار 
انك دبده از درازی ان ودب نمو د و کفت کسیکه این‌را ساخته است a>‏ سبماز بلدقامت بو ده 
ات باو گفتند کسی‌باین طول وامت مت ان را خو ابیده‌ساخته وراست کرده اند دو ر لد راهم 
الت داشتند ورفیق بودند زوذی بجائی مبرفنند شیری بأبشان برخورد چون‌از دور اورا دودند 
بخود گفتند اگراین ظاام بماز سمد مارا هلا خواهد کرد بابد ری نمود که ازشر او خلاصی 
پابیم پس یکی از ایشان گفت منفکری کرده‌ام چون شیر بایشان رسید گنت کجا میروید یکی 
از آ نها گفت ۳ دو بر آدز.م قدری گوسفند از ,دز بما ميراث ز سے ده أت واین بر ادز هن میخو اهد 
کهدرسمت آنهابرمن‌ظلم کند بخدمت نو 1 مده آم 1۳ هارا سو رف درمیان‌ما تقسیم کنید و<ص‌خود 
را برداز «دشور گفت گوسفندان جا رشن ؟ رك گفت نزدیکند بیائیدتابرویم دس باهم‌رفتند ۳ 
فی( براغی‌ سید ند گر اد گفت باجا وما نيك :امیان باغ بردم و کوس‌فندان را ده ماررم وس بر بالای ِ 
حسمت ودرمیان باغ رفت چون مد وت و رون نیامد گر ك ت دی رگفت برادر ھ ن گریخت 
گوسفندان را نیا ورد ا گر هیفره‌ائید ھم ن برد ۳ هارا بماورم وس در مان باغ رفت بعداژ مدای 
هر در بر سر دیوار باغ آمدزن و گفتند ماباهم صح کر دیم وازهم راضی شد بم شما سلامت برژدد 
شیر بغضب درا هد و نعره میزد و مینالید گفتنه خدا ترا تسلط ندهد هر کز ندیده‌ایم که قاضی 
بصلح ط رفن قب کند ت را سس شیر خحل‌شدو بر گر ده رد خلیع شاعر کو زد هم یفضل بنبحیی 
برمکی که ر نزمان ازقواد زشمد دود مر اطلمید از طلبیدن‌او خوف بر ه ن هستولی شل زیراکه 
دشمنان زد "رسعات هن کرده بودند وباو گفته بودند که اورا هجو کرده‌ام وس حنوط ادف 
کردم ودل برمرك نادم ورفتم چون بمنزل اوداخل‌شدم ديدم که درمیان صحن خانه نشسته‌است 
وسیصد زن خواننده نزد او بودند پس سلام کر دم جو آب‌مر | كفت وسر در زیر افکنده بود بعداژ 
زمانی سر بالا کرد وحواب سلامهرا گفت شس کات ۳ خلیم نطلبیدهام را هگر برای کار خیر بدانکه 
امشب برای ماسری متولد شده است ودومصرع بر ای‌او گفته‌ام تمام نميتوانم کرد گفتم آ نپا را 
بخوان گفت "و فرح بالمولودمن البرمك باه الندى وااسیف والرمح والفدّل» ,يعني و خوشیحال 
فد لفصله و لاسیماان کانو الددالفصل» و هتشر هو نك بآن‌مولود ارژوها بسپب فطل او خصوصا! گر 
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بوده باشد پدر او فضل ,س مرا تحسن کر د ودوازده هزاردزهم یمن بخشید ومرا نزد برادرخود 
فرستاد برادر او نيزدوازده هزاردرهم بمن داد ومرا نزد ودر فرستاده این مبلغ بمن داد پس 
بر گردیدم باسی وشش هزار درهم و چون ایام براهکه باخر رسیدبه‌صررفته بودم روزی‌بحمام 
زفتم پسری بیامد و مرا خدمت هیکر د در بین نکه سرهرا هیتراشید این‌شعر بخواطر هن ۳۹ 
آثر | خواندم دیدم که آن‌پسر بار روا من وتیغ ازدست‌اوافتاد و یروش شد چون مو شش ]هد باو گفتم 
سیب بیووشی توچهبو دگفت ازخواندن شعرتو موش شدم آ با هیدانی که این اشہار را یکحاکنته 
گفتم درخانه‌یجیی گفته‌ام برای مولودی که برای او بهمر متفه ود گفت من همان مولودم پس هن 
از بیوفائی دنیا تعجب‌هودم ابی سبابه دشید را گفت چه سار کسل و کاهلی ر شید گفت چگو Ai‏ 
رحال آنکه یکسال بجهاد میروم وبك‌سال حج‌می کنم ابن سبابه گفت غرض من از کسالت‌تواینها 
نیست رشید آزین قصه بخندید میگو بم حائز است که اشاره با نحه اژ بمض | کاسر هحکایت گر دها.د 
که روزی ندیم باو گفت هیکس زا کال ندیده‌ام گفت چگو نه ندیم كفت یت نک 
میتو ۱ نی که بزبان‌خود وك کامه کو گی که فلانرا صد هزاردرهم بدهید و ف گی بادشاه بخندید و 
صله بسیارباوداد و بند که زنی نگاه بصورت مردی بدشکل قبیح نظرمی نمود باو گفت سیب 
نگاه کردن توبصورت هن‌چیست زن گفت هردو چشم هن بسبب‌نظر کر دن جو نی صاحبجمال‌هعصیت 
کرده‌اند می‌خو اهم که | نبار | بدیدن این‌شکل قبیح‌عقو بت کنم تا کفاره | نبا بشود حضرت هسیح 

لا میفر مود کوره‌ادر زاد و آزار برصر | معالجه کر دم ورفمنم‌ودم واماازه‌عااجه‌احمق عاحرشدم 
محمد پر سلامه گوید که هرون‌الرشيد محبت بسیار بجعفر داشت ویکساعت بی‌جعفر صبر 
نعی گر د واورا بر ادرمیگفت ۲ از محبتی که باو داشت ۱ ين بو د که برهنی و سیم دو خته‌بود ودویخه 
بان فرارداده بود که هردو | نرا هبو شید ند وهريك سر خودرا ازيك بخه‌ببردن میأوردند تا که 
رسید بیر امکه | نهر سید بس حهءفررا بدرخت خرما بردار کشیدند و ندا کردند که هر کس نزديك 
او ببایدیابراو رحم کند اورابکشندو بردار کشند وذکر کردیم که‌سبب استیصال بر امکه‌ظاهر آحکایت 
عباسه‌خو اهررشیدبود و اماسبب حقیقی آن پس‌نفرین حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا با که درموقف 
عرفات برایشان نفرین کرد بسبب آنکه ایغان حضرت کاظم را با سعایت کردند وسیب شپادت 
آن جناب ایشان بودند ‏ گو بند که یسری بهعلم خود گت بود که هن بخواب‌دیده‌ام که 
پنجاست آلو دهام و نو بمسل مخاوطی معلم گفت اين اعمال بدتو و اعمال صالحهٌ من‌اند ,سر گفت 
تمام کلام مر ۱ «شذو گو ۳ و بز بان هر ۱ می‌لیسی دە نتر ۱ میلیسم معام كفت بدخو اپپست سهل اعو ر 


میگفت درماه رمیان بازفی محامعت میکردمچون خواستم‌روی اورابیوسم روازمن بگردا نید و 
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گفت ازعاما شنیده‌ام که بوسیدن زنها ذرروز ماه رمضان مبطل صوم است مروی باکنیز خود 
مجاهعت میکرد بعدازفراق باکنی زخود گفت مبادا خاتون خود را با نجه میان ماواقم شده است 
خبردهی ا كفت خانون من مدت چېل سالست که بافلان کس نداف آشنائی دارد با هم‌میخور ند 
ومی‌خوابند ومن ترا خبر نکرده!م اکنون چگونه اورا خبرميدهم بامری که یکبار میان‌ما ابقاع 
بافته شاعر 3 ید « ومانلت من‌وصللپاغر اننی اذاهی‌بالت بلت حیث تبول » یعنی و 
نرسیده است هر | ازوصل او مگ aGT‏ هر حاکه بول میکند بول می کم در lai Î‏ که بول گر ده 
است د کر کرده‌اند این دو بیت را در دیوان صبابه و کا رت کرده‌اند که شخصی عاشق زنی شده 
بود وس روزها بدرخانه او هیا مد ومبرفت روزی بردرخانهاو آ مد ودررا کوبید کنیزی پبرون | مد 
پس طشتی بکنیزداد و گفت بسیده خود 8 که درم ان این طشت بول کند و برای من پیاورد 
کنیز طشت راکرفته و آ نجه شنیده بود سیده خو دگفت ,س سیده‌درهیان طشت بول کرد کت 
گفت طشت را باو بده وبدنبال او برو ون چه‌می‌کند کنیز طشت را با نمر د داد وازیی اومیرفت 
درد که آثمر د بخر ابه رفت و طشت را برزمن گذاشت ود کر خو درا دره‌یان آن ميکر دو میگفت 
ای د کرمن اگر جه چنانجه کو شت از تو فوت شد اماآب گو شت را ازئو نکر فتهاند 

دروصف بر ی گوید « شبت اناد التحی‌حبیبی وبان عنی وبنت‌عنه دابیض داا(سواد‌نی 
و اسود دالالبیاص هنه» یعنی پبرشدم من ومحبوب هن دیش در آورد رحدا شی از من وحداشدم 
من ازاو وسفید شد این سیاهی بعنی ریش ازهن وسیاه شد این سفید بعئی روي از او 

گویند که اصعمی اعرابی را دید که نماز میکرد اماآ داب و شرایط آن را بجا نمی آورد 
رس مد وسوره را تعلیماو امو ده وباو گفت این پارا در نماز بخوان a:‏ ازمدتی اورا دید کۀ<مد 
را نها در نماز می‌خو اند باو گفت چرا سوره را نمیخوانیاءر ابی گفتآ نرا بمسرعم خود بخشیدهام 
وامی‌خواهم که ببخشش ود رجوع کنم شخصی سوزه ادا زلز لت را میخو اند چون باین آیه 
زسید « ,ومثذ تحدث آخبارها» آنرا مرفوع خواند باو گفتند چرا اورا مرفوع میخوانی وحال 
آ ا سیت فت شیر است و خبر مرفوع است و بن 45شخصی‌هاون‌دوست بو دسیب آنکه صدای 
هاون بصدای همشوقه‌شبيه بود و بعد ازهردن چندین هاون میان تر که‌او بافتند چزون برجند نوع 
است یکی ازصحرانشینان ازعلما شنیده بود که روز روز عرفه‌درثواب مقابل‌است باروزه یکسال 
بس آنمرد تاظهر روزه کرفت و بنصف روز افطارکرد و گفت روز ششماه مراکافیست مردی 
را گفتند که خرما درشکم اسپیح میکند گفت پس‌حلوا باید نافله کند : 


شخحصی ۳ د معویه نشسته‌بود ناگاه حدثی ازاو صادرشدو بمعویه التمای‌میکرد که | نراازه‌ردم 


۱۸۴ 

پنہان بدارچون مردم جمع شدند معویه بایشان گفت بدانید که از این مرد ضرطه سر زده است. 
هن د گفت کتک برك ضرطه برمردم هحرم نباشد حجگو نه بامر امت امین باشد بهائی از 
بیغمیر ا روابت ؟ رده | است که از برای حافظه ار“ ن هةت ا را برهفت داره 2 ر وس 
وههت روز اش را بخور که اول 1 نبا روز شنبه باشد و تا جمعه وس حافظه تو زياد 
وزبان تو قصیح شود اد اول « تمالیاله الماک الحق « یه دوم «وقل رب زدای عاما» آبه سوم 
«لاتحرك به لسانك» یه چہارم «ان علینا جمعه وة رآ و ”فاداقر انا یه ششم «سدقر اك 
لا ننسی آیه‌هفتم«ا ذه رعا مالجپر و اخفی “ شەر ”ا پاطاغة هر ن شعر هاوحبینها تعانق فال ,لاو نیارها» 
a‏ و معشوقه است درخشنی 5 ی اژه‌وی دبیشانی او که‌معاقه کرده‌اند باهم شب اووروز او 
« لها من ب اةاأو حش جي دو مقلة ولیس لم ااسترحاشماونفورها» در‌عشوقه است از گا و کوهی کردن 
وچشمی وایست ازبرای او دحشتی و گریز ی (ولاسکنت وادی‌العقق ولاالغضا ولکن بعینی او 
بقلبی دارها) و ننشسته‌است معشوقه بوادیعقیق ونه بغضاو لیکن بدیده با دل من است خانه او 
«اذاماالثرباوالملالتعانقا یسابل هذاقرطهاوسوارها»هر گاه‌ثریا وما نو باهم ممانقه کنند گفته‌میشود 
که ثر یا گو شوارو هلال خلخال است «وما کنت ادری قبل لول فرها بان نقیسات اللوّالی صغارها» 
و امیدااستم بیش ازهر وارید دندان اوبان که خو بی‌مر و اریدها کوچك! نوااست«ه ی‌آلبدر الا ان‌عندی 
ماقا هی‌الخمر الاان عندی خمارها» معشو قه ماه تمام أست 4 آن که نزدمن است محاق 
آن و آن شر ابست یگ آن که‌نز ومست هستی آن و بند که یکی ازظرفا یکی از حکام 
رامدح کرده بود حاکم امسر کرد که پالان الاغی با کمربند آن باو دادند پس 
ظریف پالان را بردوش‌گذاشت زشکر کنان ازمجلس برون! مد دوستان او باو گفتند صله مدح 
امیر چه بود گفت اورا به بپترین اشعار خود مدح کردم پس بصلة آن ب‌ترین لباس‌های خود 
را بمن بخشید وبنر که هرون الرشید وجعفر برمکی و نصرحزار در جای نشسته 
بودند و مےاحیت ميکر دند سری در نپایت اطافت و حسن دیدزد که از راه SARE‏ 
نصر گفت شمائله تدل على اللطافة و ریقته تنوب عن السلافة 

یمنی شمائل اودلالت میکند بلطافت او و آب‌دهن اونائب میشود از شراب پس جمفر گفت 
(و فی وحنانه وردو لکن ٠‏ عقار ب‌صدغه‌عنعت قطافة )او در گو نپایرویو ی گل‌هست‌ولیکن عة ارپ زلف 
اومنم‌میکنندازچیدن پس‌رشیدگفت (ولوبعطیالخلافةذوجمال لحقلهبان بمطی‌الخلافة) واگر 
خالافت بصاحب حمال‌داده‌شو دهر 1 بنه‌سز آو ار بو د كەخلافتباین دسر داده‌شودشعر ”ر «رجلیو حالی بغر نفع 


اصیح‌هذالذایخالف ال رجل‌طولالزمانپسعی والحاطولالزمان‌واقف» بعنی‌پای من وحال من نفم‌ن‌ردهند 


-۱۸۵- 


۲ ۳3 دیده اند که این با آن مخالف است بای من همیشه اوقات سعی میکند وحال من همیشه به 


یکسا ایستاده است شخصی دیگر ی رابمرك برادرتعزیت میداد ومیکفت که خدا ترا اجردهد و 
درادر ترا بجوار ماکان هار وتوماروت € داند واعانت کنه مردی بدبگر ی گفت بحق‌فر ابتی که 
ميان هن وتو هس تآ نشخص گفت و ای بر توحه فرابت مابن ماست گفت بدرمن مادرتر| خطبه کرده 
بود واگر اورا تزولج میکرد هر آینه برادر «ن‌بودی شخحصی ماده الاغی میخواست چون‌دربازار 
رفت دید کهمردی ماده الاغی آورده ومیفر وشد بصاحب الاغ گفت] با عبب در الاغ تفت انا 
€ آنکه در کر دن او ورمی بقدز بکدانه به ودر بو ی‌آن زخمی است بقدر بکدانه سیب ودر 
شم او زخمی بةدرخباریست ودرتمام بدن آن دانه‌های سيار هت شمیه بدانه انگور نشخص 
تبسم امو دو گنت این الاغ‌نیست ت که باغیست وراز موه شخصی سفر رفته بود بسراو نامه‌باین 
مصمون ن باو نوشت که داز احوال ما خەر دت مقرو نست وه.کروهی ما زوی نداده است < 
آن که به‌داژ محرومی ازسعادت خدمت شما دیوار قبلی‌خانه مابرسرمادر و بر ادر وخواهرودو 5 
ما فر ود مده همگی هلاك شدند وهن و الاغو گر به جات بافعمم یکی از مردم مغربهه3وقه‌خود 
را دید که آب دهن برزمن انداخت پس این شعر گفت «اتمنم ریقك العسال عنی وانت به‌علی 
التراب تجود؟ ععنی بات هییکنی آب‌دهن خو درا 5هدرشیرینی چون عسل‌است اژمن وحال آن که 
آنرا بخاك مین میبخشی محبوب او بجواب اوگفت «واوکنت اقتصرت عليه جدنا و لکنا 
لنملم ما ترید » وا گربودی تو که‌اکتفا میکردی باب ون ۳ هر بنه بتوميداديم و ن‌ميدانيم 
آ جه راکه ميخو اهی و بند کهشخصی دزابام خلافت ا ن دءوی سغمیر عامیسگر د روز زیهأمون 
ادد ی ابن اکثم كفت :رکیز تانز وا ن شخص «رویم شاید حکایتی سر یب ازاو بشدو یم دس ه-ردو 
ایشان نزد او رفتدد و افو ن بحانب راستد بحیی ,طرف چڀاو ىث تاف اس ن باد کفت خبرده‌مارا 
از | نجه امروژ برتو ناز اشده است گفت ساعتی‌قبل ازا ين حبریل برمن نازاشد و گفت دو نفر 
نزدتو هیا وزد بل ازایشان بجنب راست ودیگر ی بطرف چب تومینشینند و کسیکه که پجانب 
راست توست اواط کننده تر است ازهمه مردم ا ن شروع بخنده کردو گفت شہادت میدهم که 
این کلام تو حق است على بن الجهم کوید که ءالبن طافر چہار کنیز | زبرای 
متو کل بودیه فُرستاده متو کل و از ا را محیوبه نام که در ايت حسن و حمال و ادب 
بود برای خود اختیار کرد ومحیت سار باو داشت روزی قصیری از او سرزد و متو کل از 
او بر حید وامر کرد که هیچ کس از ال قصر با او متکلم نشو ند على بو رن روزی‌دراول‌طلوع 


صح ارد متو کل رانمبس بمن گفت اهقب بخواب دږده‌ام که بامحیو به‌صلح کر ده ام برخیزتا بحدر ه 


-۱۸۲- 


او بردم پس رفتيم و بدرححره او زسمددم دیدیم که هبو به دزمیان حجره این اشعار را میخو اند 
« ادورقی‌الفصر لااری احدا** اشکوالیه ولایکامنی * یعنی میگردم درمیان قصر نمیبینم کسی را 
که با او شکایت کنمو بامن‌سخن گوید* حتی‌کانی ر کیت معصیته لیس لها توبة تخلصنی» گوبا 
مرتکب شده‌ام گناهی راکه نیست از برای آن نوب که خلاص بکند هرا * فیل لنا شافع الیملك 
قدزار ۳ فی‌الکر ی صالحنی ۴ پس آبائیست مرا شفیعی که شفاعت کند مرا ازد یادشاهی که در 
عالم خواب بزبارت من آمده وباین صلح نموده است «حتیءاما الصباح لاحلن۱ عادالی هجره و 
وصارمنی » که صبح‌روشن شد بر 3 دید بادشاه بپجر خود ومرا قطم کرد متو کل که این 
اشعار شنید بسیار خوشحال گردید وازاین انفاق تعجب نمود حون محبوبه یافت که متوکل بر د 

ایستاده است بتعجيل تمام برو نآ مده وبریای أو افتاد ومیبوسید و گفت بخدا قم که دشب خود 
را من هیبت که الحال مشاهده میکنم بخواب دیده‌ام پس بکه‌ال شمف ازخواب بید آرشدم این 
اشمار گفتم چون صبح شد بی‌اختیار آ نبار | میخواندم هتو کل گفت من هم این‌خواب دیدهام) بس 
يك شیانه روز بححرء اوبماند داون قصار ک_ خوابی دیده بودم نصف آن راست ونمف آن 
دروغ بخواب دیدم که گویا یکبدره اشرفی بمن رسیده است‌چون آ نهارا برداشتم ازسنگینی نها 
بر خود بول وغابط کردم چون بے دارشدم نحاست رادیدم وبدرهم نرسیدم ویند هسامر اگفتند 
چرا سر را بر دختر اختیار میکنی گفت سا وسر درسفر رفیق ویار ومصاحب ومرد کار ودر 
خلوت ندیم وهمخوابه‌است * فدتيك انما اخش ناك عما بانك لا تعیض ولانبیض» فدای توشوم 
ای ,سر بدرستی که اختبار کرده‌ایم ترا ازجپت] نكه‌ميدانيم تخاس تقو 9 مه تلف دی 
ولو هلناالی دصل‌الغوانی لضاق بسلنا البادالمریض » واگر میل بکنيم بوصل زنان هر آینه‌تنك 
هیشو د پسیب اسل ها باد دسیم از چابر بی بزید هرد شت که ح<صرت باقر را بر از #سیرفول 
خدایتعالی برسیدم < افعینیا بالغلق‌الاول بلیم و ی لبس من خاق جدید» فرمود باحابر تاویل این 
1 0 که چون خدای تعالی این‌عالم واین خلق را فانی کند وبنشاند اهل بپشت را دربپشت و 
اهلآتش را یاک کن خداعااه ید آزین عالم و تحدید میکند ۳ ی که‌ار وماده ندارند عبادت 


ی 0 ِ وتو حید او م,:مایند وخاق میکند برای امان هید ی غهرازین زمن که ایشا: ۱ را بردازد 


pe 


واس نی غبرازین آسمان که سایه‌بر ایشان میاندازد وشاید که تو میبینی که خدنیتمالی 1 فر بده‌است 
این را تما وببینی که خداو ند عالم خلق نکرده‌است بشر بر | غبرازشما بلی بخداقسم که‌خاق کرده 
ات هزارهزار عالم وهزارهزار دم وتو آخر آن عءالمءانو آدمیان میباشی مرو پست کهاهبر 5 


المؤهنين عدر فول خدایتعالی ان انکر الاصواتلصوتالحمیر» فرموده‌است مر ادخران‌اینءالم نمست 


-۱۸۷- 

و خدای‌تءالیا کر ماست از | نکه‌چیز یخلاق کندو هذکر بوده‌باشدبدرستی که مراد ازا ن وازست که 
وصاحب آن‌درتابوتیست ازا تش بشکل‌دوحمارهر گاهفر یاد کننددر جهنم اهل [ نش ازشدت‌او ازایشان 
مصطرب هیشو ند در کت سبعه و ارد شده‌است که‌روزی ايليس عل.4 للعنه باهبر المومنن ا 
مروز کزدا رت باافر مود یا ابالحازث برای معاد خود چه دخبره داری گفت دوستی ترا با 
امبرالمومنن حون روزفیامت شود يرون ميآ ور م از نامای تو آ نجه ءا<ز ندازوصف | نبا هروصف 
کننده و بدرستیکه هراسم که از مردم مخفی است نزد من ظاهر است 

ا دم شاد آنجه از محیت امیرالموّمنین 4 آرزه داشته باشد نفع آن باو بر سد در 
تخفیف عذاب همحنانکه درحدیث است که زنی ازفوم جن بخدمت بیغمیر لاه هیا مد ک۹ا حکام 
دين ر اباد گر دس بکیار آمدن اوتأخبر شد بیغمیر له سبب تأخبر اورا پر سید عر شر دبدبدن 
E‏ از خویشان خود رفته‌بودم با نطر ف دربا میان درا ددم که همردی بر 9 رو بقبله نشسته 
بودودعا هکرد و میگفت د الام حيث اقسمت لتدخلنی النار فبر" قسمك ثم انی اسئلك بحق 
محمد و ءلی و فاطمةو الحسن و الحسین أن تخفف عذا بی » 

وازحضرت امبرالمژه‌نین لا هر و یست که بکدانه خربزه خریده‌بود حون اورا بشکست د 
وقدری از آن بدهن مارا گذاشت ز دهن انداخت وفرم‌ود بعد اوسحقا مردم ءرضکردند ۳ 
امبرالمو منین چه‌بود که انداختی فرمود بیمبر ا فومو ده است‌بدرستیکه خدای تبار لك وتعالی 
گرفته اشت عبد دوستی مارا ازهر حیوان ونبات بس آ نجه عد را قول کردند شبرین وخوب اند 
و آنحه قبول ا دندمیماشد شور وتلج شعر «ساوا غبر طرفی, ان سئالتم عن الکر ی شمالحفون 
الماشقین هنام » سژال کنید غیر چشم مرا اکر میپرسید از خواب پس نیست چشمهای عشاق را 
خواب شریف مرتضی‌گوید * فخذوا الوم من عیانی فانی قد خلعت‌الکوی علی‌العشاق» 
پس بگیر بد خواب را از چشم من بدر که من داده ام خواب را بعشاق گو پند که شریف داده 
است خواب را که مالك‌نیست کسی که سول نمتب کیان 

یکی از اولیا خودرا کذاب نام ناد بسیب شعری که کفته بود ”فليس لی‌هن سواك خط 
فکیف‌ماشتت‌فامتحننی » یعنی پس‌ایست مرا بغیر ازتو آ رزوی وس بهرقسم که میخواهی‌عر ااعتحان 
کن چون این شعررا گفت بول اوحبس شد وس فریاد میکرد و بیتاب شد ,س نام خود کذاب‌نمود 

ومثل این از عمرین فارض مرویستکه چون این شمر گفت * وبما شمّت فی‌هواك اختبرنی 

فاختیاری ماکان فیه‌رضاکا» ععنی و با نجه ميو آهی مر انجر به کن بس‌اختیار من آنحیز فاته 


رصای :ودر آن باشد آزار مس البول باو زسیک وار شده درد تسکت خانیا میرقت و باطفال 


میگفت دعا کنید برای معلم کذاب شما فصل یکی اززهادرا که آ ثار زهد ووزع و نشانه 
سجده بر بیشانی او ظاهر بود بدرخانه بادشاه دیدند گفتند مثل این درهم که در پیشانی و باشد 
باجا چه میکنی گفت درهم سکه ندارد صدوق ف ثراه ازییغه‌بر له روابت در ده‌است که 
فرمودحون مرا بآسمان بردند قدری از عرق هن چکید و کل از آن برو د پس بدریا افتاد 
ماهی ناهن که 1 ۱ بگیر د و دعموص نیز بیامد که | نر ۱ ۳ د خدا تعالی مکی فر ستاد که ميان 
ابشان حکم کندپس قرارداد آن ملك تصفیرا برای ماهی و نصابرا برای دعموص و یك برك نصف 
آن شود ماهی ونصف آن بشکل دععوص ميآوبم دعموص [ فشک که در انا اناده 
وم هبرسد ...و ند که‌روزی هلو ل از د رشمدرات درد که ر شمددعامیکند و € بتخدآو ندا 
بنده تو خالی‌از فوحان تست ات ناف ومةه که واج امت شیر آن یاهیتلا بمصیبت‌است که 
واجب است صبربر آن پس بهلول گفت اگره‌ردی د کرخوددا برپاکندو بدبرتو فروبرد آیانههتی 
است که و آن و اجب اسب یامصیمتی است ک۵صبر بر آن واجب است پس زشید متحیرشدوهيچ 
نگفت صدوق طاب ثراه درعءون الا خبارد کر کرده است که‌خبر دادم‌ارا قطانازعبدا ار حمن 
حسینی از محمد فرازی از-عبدانه اهواژی ازعلی بن عمرو ازابن جمهور ازعلی‌بن بلال ازءلی‌بن 
هوسی‌الرضا از موسی أبن جع ةربن ممن ازم<مدبن Je‏ ی آبن‌الحسین از حسن بن Je‏ ی‌ابن اببطالب 
از رسول لته از حبریل از میکائیل از اسرافیل از اوح از قلم که خدایتالی میفرماید وت 
یعنی دوستی ءلی‌بن ابیطالب لا حصار هساو اش که داخل شد بحصار ه ن اين ینود از 
عذاب هن میگو دم در روایانست که این سک خوانده مشود بر مبماری و ۱ آنکه شهاهییا ید 
ونه برصاحب صرعی E‏ آنکه افاقه مییابد ومجرب شده است این چند بار وا گر 1 ایتو وسيك 
وباب بشو رمک و بیاشاهند شم رل هد ازدردها س "ور ده بکن‌این را و نظر کن به« وو الاناساد کر 
هم و حدينوم روی حدنا عن حبرثیل عن‌الباری»ودوست بداره‌ردمبرا که و وخر ایشان راروات 
کرده است جد ها ازجبر ئیل‌از خدایتمالی استاد اببوالقاسم قشبری گفته است که این 
حدرث باون سک یکی از ساماینه زسیده بود وس آنوا باب ما" نوشت و وصت کردکه با 
او درقبر دفن گنند چون وفات بافت او را بخو آب‌دید‌ندباو گفتند که خدایتعالی با تو چه کرد 
کفت ٥را‏ آمرزید تت آن که این حدیث را از روی تعظیم و احترام باب طلا نوشتم 

مقلف کتاب عف اله عنه کو بد سلطان حوبزه این اشعار بمن‌نوشت و مرا برفتن نزدخود 
تکلیف امود و من در آن اوقات بشوشتر بودم )ا آخا بشر ناتاغرتعنا قداسانا ببعدعهدك ظا( 


ممیت ا صد ها صد و فا ادا انت ذلك المته‌نی 
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بصن الصا ہا نی و بمم دا لصماو ان‌بانعن۱ کن جوا بی کی تر دشیابی لاتقل للر سول كان و کنا 
فصل درحدیث است که و از بنی اسرائیل بمعاصی و گناهان رغبت ”مام داشت روزی ی 
در بیابان دید که ازتشنکی زبان ببرون آورده است وس براد آرحم امود وعمامة خود راکشوده 
اب از چاه از بر ای او کشید واورا سيراب کرد خدایتعالی بیکی ازپیخهبر ان که دران عصر «وددحی 
فرستاد که هن جزا دادم سعی‌اور | و آمرزیدم گناهان اورا سوب ار <م او ار افر وده هن بس‌این 


وصه بان 2ص ز سیده و ازمءاص او به کرد مرویست که شخصی‌سنگی درمجرای اب گذاشت 


ی 


کهمر دم از ان بگذر ندچون ۱ ب ازا :جا ےك شل شیعصی دیگر بیاهد وسنك را برداشت که 
میاداببای کسی بخوردخدایتما لی‌میغمبر | نزمان وحی‌فرستاد که‌هردو ایشا ار | آمرزید‌علیابن بر اهیم 


۵2 رو امت گر ده است د ت مریم ا حراهله بود به عیسی نه ساعت قرار داده بود خدای 
تمالی‌هر هاه رابرای او وکساعت س حبر یل ار ندابمر یم کرد که حر کت بده‌ساق نخلرابخود 
نی نخل خشك رایس مرو ن آمد که نخار ۱ طاب کند ودر آنز مان بازار بود پس جو لاهااو را استقبال 
کردند ودرا نوقت‌همه‌ایشاز صاحب ثروت و گنت ميارك وحال نیکوبودند رس بهر دم عرو کر دند 
ودرحالیکه استر آن‌اشهب؛هنی‌سفید مايل .سیاهی‌سو ار بودندهر یم بایشان گقت کچاست درخت تخل 
هك دس اورا استمرانه‌ود ند وزحر کردند بایشان گفت ور از بدهد خدا کست شمارا باندگ وشما 
را عاربرمردم نماید به‌داژ آن تجار رو باو کرداد واورابنخل خشك دلالت امودند بس‌بایشان گفت 
خدا بر کسب شمابر کت دهد ومردمرا بشما محتاج کر دا ند ميگویم بضی از محققن گفتدا ند که 
€ درسرعت حملعیسی لا این بو دکها تحضر ت بوجو و آمد تا که بهار ت دهد باحهدصلی اله 
عليه و آله وازحق میشر است که بشتاب بیاید واما جولا پس آ نجه بمریم بر کرده‌بودند ازتقصان 
عقلی ابشان :ود همحنان که ا رین فر «وده ات که عّل چرل معام عقل يك جولاست وعقليك 
جولا عقل یکزنست وزن عقل ندارد در حدیث است که مشورت مکنید بامعلمین ونه 
با حولاها یس بدرستی که خدایتمالی ساب کرده است عةول ایغان را سید رضی الدین 
علی‌بن طاوس نور اه ضر بحه گفته است که‌خلیفه مکرر ازمن خواهش ميکر د که فاضی مردم‌بشوم 
ودعای ایشانر | قطع و فصل مایم کفتم با ادال دءوی و اقم‌شده است عبانعتل من وهوای من و : 
از من میدا کمه میخواهند جون نرد من <اضر شد زد عمل من بهن میگفت میخر اهم ترا براه‌بپشت 
برسانم ولذات و اعیم آثر | بتو بدهم هوای من بءن میدطفت ا ت سخنی است که میشنوی ود 
افسانه‌ایست که گفته میشود ومن ميخو اهم که لذات حاضره ونءیم معجل موجودرا بتوبرسانم پس 


ابشان حکم ءدل میخواهند یکروز جیگ برای عقل‌ميکنم ویکروز برای‌هو ا<کم‌هیدهایموهردو 


۷۹+ 


ابشان هت پنجاه سال است که بمنازعه و کشاکش ایستاده بخصومت هد غواند و در بعض اوقات 
اهر ادشان شدة هییا بد بس که وادر بعکم وفصل بکقضیه باشد چگو نه میتواند دعای مختلفه 
مردمرا که طریق حکم آن ظاهر نباشد فطع وفصل نماید فش گن کار | ببینید که عقل وهوای او 
درطاعت خدا متفق باشند و ازههمات خود فارغشدهباشد واورا مان خود قاضی کنید جامع دیوان 
. شرف هر تضی گفته است که از بمض مشایخ شنیدم 5مہ مت‌عیبی دراشعار مر تضی نوست فکر آنکه 
رضی برادراوست پس ۱ بدء‌رخود متفرد بود شاءررین عصر خود میبودی میاحثات 
شافعی وحذفی شافعی گفته است که ابو حنیفه ی وک هر گاه مردی دراقصی بلاد هند دختری 
باکره را درروم عقد گند و بعد از چند سال نزد دختر بیاید و لورا آبستن بیند وچند اولاد نزد 
او بیند یس بدختر 5 ید که این اولاد کیستند دختر ۳۹ ید که اولاد تواند پس دختر را نزد 
فاضی حنفی بمرافعه برد قاضی حکم میکند بانکه اولاد از صلب ا دند وباو ملحق میشوند 
هم درظاهر وهم در بان هبر اث میبر نداز او و هبر ان هیبر ند ازارشانو اگر مرد بيار ك بدچگو نه 
این اولاد ازمن اند وحال آنکه هر گز بادخدر نز دیکی‌نکر ده‌ام قاضی میفررماید که احتمال دارد 
که محتلم شدء باشی ومنی توبه بنبة لحاف ریخته وباد آن بنبه را بفرج زن رسانیده باشد پس 
از آن حامله شده باشد یس ای حنفی L1‏ این‌حکم مطابق است با کتاب یا سنت حنفی هن ید 
بلی پیغه‌بر فرموده است «الولدللفراش» وفراش محقق میشود بعقد پس شافعی اين حلم را عنع 
۰ 
میکند و برحنفی غالب میاید و ارا شافعی میگوید که حنفی گفته است اکر ذنی شوهر او غایب 
بشود وخبر او منقطع شود س مردی بايد و بادبگو ید که شوهرتو فوت شد دس آن زن بءداز 
oke‏ شوهر کند و اولادسیار ازاو بهم برسد بس‌شوهر اول ازسفر بیارد اولاد ازشوهراول خواهد 
بود بدلیل قول بیغمبر تا «الولدالفراش» پس شافعی غالب میایددیگر آ که ابوحنیفه‌میگوید 
هر گاه ذکر خودرا خرقه پجد وبا مادر باخواهر خود مجامەت کند جایز است دیگر آن ک-ه 
ابو جيه ۹۹ بد اگر کی ندانسته مادر یاخواهر خودرا عقد کنند جایز است دخول بایشان 
زیراکه عقدشبهه است دیگرآنکه شافمی میگوید مذهب. نوای‌حنیفی این‌است که جایزاست‌برای 
تسلمانان هر گاه خو استه باشد نماز کند اینکه دا امین یعنی‌شر اب که ازخرما يامو بزباگندم ياجو 
ا ادو شو کند ودو ست سك راکه دباغت کر ده باشند بیوشند و یوست‌سك بزیر بافرش نه‌ایدو بر 
غابط خشكسحده کند و بلغت‌هندی تکببر 5 ید وبزبان فارسی پاءبرانی قرائت کند و بعداز فاتحه 
بگوید دو بر لدسبز که معنی مدهامتان است پس‌برکوع برود وسر برندارد پس‌سجده گند وفاصله 


4۱۰ 
بس نمازاوصحیح‌است وا گرسپواً باد ازاو جداشود نمازاء باطل‌است پس‌حنفی‌بر گردید و برشافعی 
رد کر دو گفت بدرستیکه شاقعی مباح کر ده است‌برای مردم بازیدن نزد وشطر نج رایاوجو دانکه 
پیغمیر راتفر هو ده است باز ند نزدوشطر نج هثل کسیست که‌عبادت هیگندبتر | ومپاح کزاده انیت 
شافعی رقص ودفو نی را وا رفا از اع و افع شد مابین حنیلی و مالکی بس<دبلی گفت بدر ستی‌که 
مالك بدعتی چنددردین قر ارداده است که‌هللاك نمو ده است‌خداامت سایق‌رابسبب آن بدعتهاومالك 
میاح کرده است وطی غلام مماوك را واز بیغه‌بر له مرویست که فرمود کسیکه لواط کند 
سبری را پس بکشید فاعلو مفعول راومالكدرم:ظومه خود گفته‌است وجایز نيكا اغالامالاهرد 
لاسیمالار جل المجرد هذاادا کانوحیدافی‌السفر ولم‌یجدانثی‌تفی‌الاالذکر» معنی‌جازاست‌دطی 
بسر بیموو تجویز کر واا ابر ای‌مردی که جر دباشد و این در حالیست که هر گاه تنها درسفر باشد 
و نیابدزنیکه وفاباو O‏ مردوس حنبلی گفتو هن‌دیدهام مالكير اکه‌نز دقاضی ادعاهی کر دبه کسی 
که علامی باوفر وخته بو دا نکه ءاام تم کین بوطی نمیدهد پس قاضی‌حکم نمود که عیبی است در 
مم(وگ وحایز است‌ازبرای مشثری ر وان ان عیب وا رت )امامو مالك گو شت سڭر امیاح‌دانستهپس 
مالکی ,حنبلی گفت ساکت بشوای حلولی ای مجسم مذهب توبقبح وعارسزاوارتراست زیراکه 
مذهب امام توان است که خدایتعالی جسم‌است که برعرش نشسته و مدرچپار انگشت‌ازعر ش‌بالا 
تراست هرشب جععه پائین ميا ید از آسمان دنیا وبا مساجد بش کل پسریبمووه‌وی زلفاوپیچیده 
ابیت دو گفش در بادارد روی| نپا راازه‌روارید و گیسوداردبرالافی سوار هیا رد وعامای حنابله بر 
بشت باهپای هساحجد معالف میسار زد و کاه وحودر پا میگذارند که الاغ خدای ابشان بو ردودز 
یکی ازشیهای <معه‌زاهدی ازحنابله بہشت بام‌مسجد رفته بود باین‌امید که خدای‌تعالی بائین‌بیاید 
واورا زیارت‌کند اتفاقا بسری‌بیه‌وبرمان صفت که برای خداهیکویند بیام‌مسچجددید بکمان آنکه 
خدای اوست بردست ویای او افتاد وروودستمای اورا هیبوسیدومیگفت ای‌سیدمن برهن رحم کن 
وازعذاب نجات بده سبر ۵5| نیال دید خیال میکر که زاهد با او اراد فجور دازد شروع بغریاد 
کرد و گفت ایپاالناس مرا دریابید که این مرد هیخواهد مرا بگاید مردم از اطراف جمم شدند 
زاهد را زدند و سر را ازاو خلاص کردند وس حا کم اورا حبس کر د علمای حنبلی بدا کم گفتنداین 
بر خدای اوست اورا مرخص کن‌حاکم اورا مرخص کردوازاین مةوله وخراقات و تعچب‌است که 
با این اختلافات که درمیان ایشان است هر گاه ازایشان بپرسند که شما يك فرقه‌اید با چپار فرقه : 
شک ونك بکفر ټه ازجپة احتر از ازحدیث ai1‏ ناجیه بکفر فهاند و باقی در ۳ اندفصل گویند 
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از خبیث وبند که اصر انبرا پرسیدند عیسی افضل بود با هو سي گفت عیسی هر د کانر آزنده 
ميکر دو موسی شخصبر ۱ دید پس اورا زدو کشت وعیسی در کو اره تکام مینم‌ود وموسی بعد از 
هشت سال که بسن آمد گنت خداوندا وا کن ۳۹ زبان مر ا که سخن هر 1 فجن دس ببان 
کیام بك از ارشان تراد پخیلی غلام خو د گفت ماده طعام را پیاور غلام گفت استغفر ال رکه 
اول باید دررا ببندم وبعدازآن ماده بباوزم ل گفت قر بقالی ال تر اازادکر دم و بند کنیزی 
برای خلیفه آ و رده بودند که بخرد خلیفه‌ازو برسید قر 9 خوانده گنت بلی‌خلیفه گفت این | به‌در 
چک سور ا دست*فاستغلظ فاستوی علی‌سو 8 کنیز گفت در آخر سورهفتحاست بسم ال اثر حمن‌الر حدم 
ا اتح الك فتیجا ا » ومقارن خواندن ١‏ ن آبه بذک زبرحامه خودرا و اکر د پس خلیفه تعجب 
نمود واورا انخواص خود قرارداد مردی این أ به را شنید * وفیااسماه رزقکم وماتوعدون» 
یعنی در آسمان‌است ردق شما و جهو عده بشماشده‌است گەت ار دبان‌باین بلندی از کیحابماو ر بم که 
با سمان برسیم کنیزیرا ازاحوال مولای خود برسیدند گفت نمازمي‌کند نشسته وحماع میکند 
۱ ستاده‌و هر گاه‌فر آن‌میخو اند غاطمیخواندوهر گاه دشنام مر دهد صحیح هیدهد پها نید مهال گفته 
است که اعرابی از <ضرت على لا پرسید هت دیدم که بر سفندی جست و ۶ سفند | 22 
چیزی ازاو متولد شد حلال است باحرام حضرت‌فرهود اورا بخوردن اعتبار کن پساگر گوشت 
بخو رد سکست وا گر علف بخورد گو سفنداست اعرابی گفت ۱ اگاهیعلف و کاهی کو شت 
میخورد حضرت فرمود ا | باشام‌یدن اعتبار و پس اکر بدهن ناشاد کسید ات و اکر بر بان 
بیاش امد ات اعرابی کت دیده‌امیکباز بز بان و بکیار بدهن میا شام دحضرت فرهود ا | براه 
ر فتن‌اعتمار کن باکر دردفتن بر گو سفندان مقدم برود یادر‌یان آ یا برو دگو سفند است و اگر 
بدنیال | اپابر ود رم اعر ابی گفت‌یکبار چنن و بکیار جنان ق حضرت فر مو دار ادز ذشستن 
اعتبار کن وسا گر دوش ههل کو دهعت دو سةد اس تا کر ور دیف سل ساک سک اس اعرا 
کھت بکیار چنین د کار چان هنشیند حصرت فرمو دآثر اذب بکن بس اکر معده دارد 5 شقن 
است واگر امعاء دارد سك است اعرابی‌ازین کلام ازعلم حضرت هبوت شد اعرا بی ابوالاسود 
را دید که رطب میخورد پس بکدانه رطب ازدست اد بر ذمین اقتاد دست دراز کرد که آن را 
بر دارد اعرا بی سبقت نمود که آن را بگیرد ابوالاسود تل نموده آا برداشت و گفت برای 
شیطان نمیگذارم اعرابی گفت بخدافسم که‌شیطان سہل است بلکهبرای جبرئیل ومیکائیل‌نیزا گر 
از آسمان ناز اشو ند نخو اهی گذاشت شحصی شمه بو د که مردم می‌گفتند زنبا بهیچ‌چیز مئل‌<ماع 


رغیت ندارند و کسیکه تر لك <ماع گنه ازد ارشان منکرومکروه است وازاو حدا میشو ندخاست 
i‏ 
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1 صدق و کذب ا ۱ معلو م کید بزن خو د گفت من در مز اج خود یم اری بافته ام 
حکیم مرا ازمجاعت هنع گردهاس-ت پس یکماه ترلجماع نمود دوزی زن باه گفت من‌از 
طول بیماری تو بتك | مده‌ام باید کنیزی تحضیل ۳ تاتر اخدمت نماید مر دغفلت نمو ده‌یکماه‌دیگر 
خود را ازمحامءت ضبط نم‌ودروزی زن باو گفت‌خوابی دیده‌ام و میخواهم خود را برای عبادت 
خدا فارغ سازم واژدنیا ولذات دست بردارم هرد که این‌قصه شنید برخاست ومان ءجلس‌هردو 
بای اورا باند کر ده بااو مجاهعت امو دجون فارع شد باو گفت اکنون بپرجا که میخواهی برووتر ك 
دنیابکی زن گفت خواب زابعلمای تعببر گفتهام ف وزد خواب شیطانیست و تعبیر ندارد و بند که 
09 ازاعراب صحرانشین وارد بصره‌شد و بسیار گر سنه بودس ببازار آم‌دوقدری خرماو زیت گر فت 
و و شه نشسته بخوردن‌هشغو لش‌دهر دی گر سنه‌نزداو آمدو باو گفت‌چه میخوری اعر ابی گفت خر ها 
رزیت کهبمال خودخریدهام آ نشخ ص گفت خوبندیابد اعراپی گفت بخرو ببین | نشخص كفت سف رة غبر 
ازسفر ةو کسترانیده ندیدهام‌اعر ابی كفت بلی‌اها چوب‌در ماو ی آن گذاشته‌است | نهخص کفت میکار ٤‏ 
و یت ور وزم اعر ابی گفت بدنیال نوهیدوم و ترا هی‌گار م آندخص گفت ا نشنیده که سغمبر ا 
فرموده‌است عرحبا برادامیکه فراهم بیایند بآن دستها اعرابی گفت این حدیث در کل کاریست 
شعر « یامن‌طا‌الدمم وللنوم حبس_یامن‌ملک القلب وللصدرجلس» ای‌کسیکه اشك‌راجاری 
ساخته وخوابرا حبس نموده ای ای کسیکه دل رامالك شدی وبسینه نشستی «عشافك‌هاموها 
فيه نةس والر وح له مابین»موعیس» عشاق تومتحیرند دشس درایشان نیست وروح ایشان‌مابین 
عم ودعبس است نی والنازعات نی دوح شان بحال نزع‌است و زند که‌شخصی هر روزه به 
لس قاضی ابویو ات هک ومینشست وهیج امیگفت روزی فاضی باو گنفت چر امتکام نمیشو ی 
وسخن نمی گو ئی گفت ایماالقاضی روزه دارچه وقت افطارمیکند قاضی‌گفت وقتیکه آفتاب غروب 
کند آ نشخص گفتس هر گاه آفتاب در نصفب شب غر وب گند بایرد ۶ سنه ماند آبو یوسف تيسم 
امود و گفت خوب کردی که تا گت بودی و غلط کردم کے ترا بسن در آوردم ساکت باش 
کا که کوت و بش از کلام و است و بند که شخصی درخانه خود نشسته بود و 
آرزو میکرد که کاش نزد ما ک شت بود 4-5 طبخ مر ديم و هرق بعمل میاوردیم نا گاه زنی از 
مسایگان او کاسةهُ آو رد و کفت قدری هرق بما بدهید آ نشخ ص گفت سیحان الله« مسا گان میشنو ند 
بو ی | رزوهار اشخصی ر ادیدند که تسبیح‌دردست داشت و افق «لاسبیحان له لاسبیحان ا باو 
گفتند چر اجان هگا ئی 7 میخو استم‌سی وس4 بار «سیحانال» € بم چہل بار گفته‌ام | کنون 


۰ سس ۱ ۰ 0 
مکو اهم اضافهر ابر کر دانم یکی از فر بپامود و 29 بو دند که‌بر ۱ يشان ادان بگریدو دەدر هم اجر ت 
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اورافرار داده بودند راضی تیه یدن حی‌علی خبر العمل دا بتو بخشيديم شعر 
ان لت مااحسنه شادن فانما قصدی ما احسنه یضل ایری ضایعافی‌استه کانهالمفزل فی روزنه 
اگر بگو !۾ جه تبکو ست بر 1۳ بعنی محبوب پس قصد هن آ است که‌چه‌نیکو مت دک من 
درد بر او کم میشود چون میلی که‌درروز نهاست و گفته‌اند لم انس علتاً نکته وهوواسع#وقد 
صرت نجساً منه‌لیس نظيف++ وقال الخصاللزب نقعد هيهنا# وفقال ادخلاضیف!ا لکر ام بضیف 
فراموش نکرده‌ام محبو بی‌را که بااوجماع میکردموفر ج اووسیم,ودو نجس شده(م!زاوزیر که پاك نبود 
خصیتان من بذکر میگفتند که عاباینجابنشينيم د کر گفت‌شمانیزداخل بشوید که میم مان خوبان‌مپمان 
داری ون وگفتهاند « قالت وقدقلت‌العییلی به بوما وقدقالت‌وماقام! لوان‌اسر افیل 
فى سو ره ينفح فی اير ك ماقاما ۰ . معشوفه‌دمن کھت درحالیکه بار گفتم بازی کن باد کر من روری 
ول نکه ارستاده‌بود وذ کر ه هن نمی استد و اگر اسرافیل بصور خود درد؟ رو بدمد نمی‌ایستد 
در مراسله *لماوردت‌فدیتیا اسطرکم ارسلت جوابهالکیاخبر کم لویمکننیبعشت مم‌خطیدی 
. عیفی لعل ساعة تنظر کم» چون سطور مکتو ب شم ارسیدند فدای ]" نپا بشوم فرستادم جواب! نبا 
ر اتا نکه‌خیر بدهم شمارا با نکه کاش هیکن بودمراکه بفرستم باخط دست خود چشم خودرا که 
شاد ساعتی‌شمار ا شخصی پسر خودرا ببازارفر ستاد که‌سر کو سفندی رخته برای‌او بگار دیس 
بر دربازار رفت دسری خرید درراه میامد گوش ودچشم وزبان | ارا خورد باقی‌را نزد بدر آورد 
در باو گفتو ای بر :و این‌سر اش ات TEE‏ گەت کر دیو ده‌است گفت چشم آن کجاست 
سر گفت کوربوده است گفتزبان آن گجاست‌پسر گفت ك کراست | نشخص كفت مک ر دان 
که معیوب مر دوداست آنر ابساحبشی ردکن سر گفت بشر طعیب. فروخته‌است زنی دلاله مردی 
راگفت ر ی بر أی‌نو بیدا کر ده‌ام گویا شاخ رکش نات مرد شوق افتاد اورا تزویج‌نه‌ود پر دای را 
دید در نهایت قبح‌منظر موی اوسفید چندین سال آزعءرش گذشته از حجد با و و نسم هدندان 
است پس بدلاله گفت چرابر«ن ن دروغ گفتی و بر هن خیانت کردی زن گفت والنمدرو غ نگفته‌ام اورا 
وش اخ ار گس تشمیه کر ده ام زرا که‌موی سراوسقید وروی‌اوزردوسافن‌اوسیزو باریکند عایشه نامی 
بزرك بحر کنند‌گان بانگشتر خود نقش کرده‌بود ما عرفت‌الخیرمذعرفت‌الایر یعنی‌خوبی‌ندیدم 
ازوقتی که کررا شناختم جاحظ گوید رای بسر خودرا نزد معام آورد و گفت این سر اطاعت 
تسکت میخواهم‌اورا بتر سانی پس‌«ءامژ یش‌خودرا که درنهایت درازی بودبدهن گذاشت وسرخود 
را بجنیا ید وبا واز بسار باند اعره کشید ار صدای او ارزه بر اندام »ادرافتاد وهر اسان شده حدئی‌از 


اوسرزد س بقلم فك هن بتو گفتم سر هر | مر سان نف مرا معام كفت و ای بر تونمیدانی که هر گاه 
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ذاب‌قومی نازلشود فرا هی کیرد کناهکار ویی‌گناه‌را ایل میگوید زوزی ازمکتب‌خا: 
عداب‌فوهی ناراشود درا هی ديرد دماهچار وب اهر !احمل لن دلیل میدوید زوری ازم ةب ‌خانه 
میگذشتم‌معلمی‌دیدم کهپسری ارد آو نشسته بود ودرس‌میخوا ۹ بسر گفت انج لرا که‌خاق کرده‌است 
معام گفت‌موسی| ن عمران و فت سر گن شتر را درمیان شکم او که مدور گر ده‌است معلم گفت 
شیطانی که او را غ امل کد فش کت ادم 3 معلم گفت وسر وج من کفتم اوح 

۱ سم سم ۰ م 0 
ازاولادا دم اشر معام بغصّب در ۱ مد و كتا دم را «ن میشناسانی وحال | نکه ددم آبوء,دالله معلم 
گفت ای اطفال دور اورا بگیرید ن اطفال دورمرا گر فتند بحدی عرا زدزد که از کثرت خون و 
جر احت ابلق شدم وس قسم خوردم که نزدركث هیچ معلم ار 2م کو بند که‌شخصی نزدیکی ازمعلمین 
رت دید که معام ازطفای در سے ل در بارا که حفر کرده سیت سردرحواب ءاجر ز بودهعلم باو گفت ار ۱ 
هیر ام تاحواب امن بگوگی هن نزدءلگ رفتم و کف م م نمدأ نم اگر شما میدا ذم دەر ماد سس ۴ 
1 ن طفل‌اهردو بیا‌وژيم ھم مگفت برادر دم درپاراحفر کر ده‌است 

ابو حنیفه دید که شخصی نمازمیکرد امار کوع را نمیا ورد باو گفت همگرنمیدانی که نماز 

بىد کوع باطلاست ۱ تعخص گفت بلی مدا م ولیکن ش کمن بسیار بزرك ونقاح ات اکربرکوع 
بروم , ی‌اختمار ضرطه آزمن صادرمی‌شود , س ماز بىد کوع بتر است از نماز باضر طه شیخ بهائی 
طاب ثراه ره وایت کرده‌است که روری حصرت امرالمومنن 4 ,ابن عباس درس‌جد گوفه بودند و 
مذاکره عاوم هی نم‌ودند ناگاء مردی و حشی‌ترین خلق خداکه سراو مونداشت داخل مسجد شد 
۱ ۱ ۱ 8 

وسلام نکر د وبرون رفت حضرت بابنءباس فرمود برو وازاین‌مرد بپرس که حاجت اوچه‌بود واز 
کا هيا دد ویکها مبرژزد ابنءباس ببرون | ول واورا برسید گفت از خر اسان‌هیا بم «درهن ازقر وان 
مادرمن ازاصفیان ات ابن باس گفت بکجامروی گفت مبخواهم بر ای تحصیل علوم ببصره !ردم 
ابن عاس رون من ددم وباو گفتم ایرد حصرت آمیررا می‌گذاری وبرای طلب عام +صر ه 
بشپر درا رد رارك ازدرا 5 داخل بشو د س <ضرت کلام ماراشنید وفرمود ای ابنعباس اورابہرس 
کە کف او چبست چون ازاو برسردم گفت «ردی هستم -<و لاه حصرت فرمود راست گوته ان ۱ 
خیب من رسول‌الله مقر ۳1 فرهوده اس ا على شرس از حولاها س بدرستی که ود ای تعالی 
بر کت را از روزی ابشان برداشته است و ابشانند ارزاون س ژرمود ای ابن عباس میدانی که 
حولایان بییغمیران و او صیای ایشان از ۱ دم ۱ اروز چه کرده اند ابن عباس فت خدا ورسول و 
سر عم رسول داناتر ند فره‌ود ای <ماعت مردم کسی که می‌خواهد حدرٹ جولارا شنود س بر 


او باد بء اشرت درل آ گاه باش و کسی که با جولا راه دردد روری براو تنك مشود و کسی که 


سپا۹- 


صیح کند باجولا بر کت ازاهمنع‌میشود عرض کر دم با آمیزالومتن چرا فرمود زیراکه دزدید اند 
دخیره اوح ودركث شەب و نعلین شیث وحبه آدمو پبراهن‌حوا وزره‌داود وردای صالح وشملها بر اهیم 
یعنی بار چه از کر باس وغبر آن که‌خو درا بآن هی پیسنیت ر اجو ة اسحق ودیكبعقوب و کمر بندیوشم 
وزیرحامه زلیخا وازار ايوب و آهن داود وانگشتر سلمان و عمامه اسمعیل وریسه‌ان هاجر و 
فصیل اشتر صالح‌را وخاموش کرده‌اند چراغ لوط را وريك‌در آرد شعبب‌انداختند والاغ عزیز را 
دزدیدند و سقف خانه آو بختند وفسم خو ردند که نه‌درزمین است ونه در آسمان ودزد بدند ميل 
سرمه‌خضر وحانماز ز کریا و کلاه بحیی و فوطه یونس و گوسفند اسم‌عیل و شمشیر ذوالقر ین و 
کمر ول احمد وعصای موسی و برد هارون و کاسه‌لقمان وداوعیسی رادهريم سراغ راه‌ازایشان درد 

پس ایشان بغیرراه اورا دلالت کر دند ودزد ,د ند ر کاب نبی را متفه و لجام فرس مرا و کوشواره 
۱ فاطمه را و کفش حسن ومندیل <سینو فماط ابر اهمم وزیر<امه ابو طالب و بر هنعباس و<صیر <هزه 
ومصحف دی‌النون و مقر اض ادر یس را وات دهن رکه انداختند ودرچاه زمزم بول کردند و 
خار درراه مسلم‌انان انداختند وایشانند شعیهٌ بلاو آلت فتنه و بافنده غیت ویار ی کنید گان‌خو ار ج 
وخدای تعالی بر کت را ازایشان برداشته است بسیب بدی اء مال ایشان وابشانند رهط که خدای 
تعالی در کتاب عزیز شرف ماد ”وکن فی المدينة تسعة رهط بفسدون فی‌الارض ولا ,صلحون » 
یعنی و بود درمدینه نهطا یه که ساد میگر دند درر هان و اصرلا 


امی امود ند و این ره طا حولا 


و جامد دس باایشان مخلوط مشو ید وم ےار کت سکن زیر که خدایتغالی ک, ده اش از 


وی 
مشار کت یشان فصل بودی آزحطرت امیر الموهنین لا پرسید خبرده مرا از عددی 
که بوده باشد در آن نیف و اثلث ور بغ وخمس و سدس وسيم و ثمن و تسع و ر نداشته باشد 
حضرت فرمود اکر ترا بگوبم مسامان میشوی گفت بلی حضرت فرمود ضرب بكن ایام هفته را 
درایام ماه و مجموع را درابام سال چون کر دند جنین بود س ېو دی مسلمان شد آن هفتاد وپنج 
هزار و ششصد است ۱ 

پند که حجاج دزدی گر فته بود ,س امر کرد که هفتصد تازیانه باوزدند هر يك‌تازبانه که 
باومیزدند میگفت خدا داشگر اشعث كە در مجلس بو د باو گفت میدانی چر اهفتصدناز با نه بتوزدند گفت 
نهاشعث گفت ازسیاری و آو € نمیدانیکه خدافر موده‌است لن شک تملاز ید نکم بعتی‌شکر 
کنیدبرشمازبادميکنم‌دزد کفت اینکلام درقر | نست اشعث گفت بلی| نشخص کفت لاشکرالاشکرا 
بس بر هن زیادهکن بشکرهن ومرا ازشاکرین دور گردان امارت حجاج درعراق ببست‌سال بود و 


۳ 
| خر کسیراکه بقتل‌رسانیدسعید بن جبیر :و د پس خوره‌درشکم او بهم ر سيدو بجهنم و اصلشد ابوحارث را 
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کون براین مادیان لاغر که سوارهیشوی هر کز شده است کهاز همراهان مقدم بشوی وییش‌بروی 
كفت بلی بکمار با قافله مبرفتيم ر اهی تاك در شا مد جون خو استند که بر گر داد ومن از هب 
موّخر تر بودم بیش افتادم وبر گشتم واز مکارم OR‏ ا بابوذرفرمودبدرستی 
کشت اهل خن کیان اند که کر یکن شی عرش کرد پارسول انم | باکتتی ازن کر جات 
ی :ابد حضرت فرمودبلی کسی که‌لبای بشمی بہوشد وسوارالاغ بشو و بافقر امجالست نمایدودرشرح 
حجماسه‌است بدز ستی که یدبن‌عبدا لملك کنیز ی‌داشت حیا بهو ,میت والقت بااو بی‌اختبار بودروزی 
این‌سخن درمیا ن آورد که دنبای بر اعتباربکروز کسبرا براحت نگذاشتهاست‌من‌میخواهم که‌صدق 
و کذب‌ایثرا هعلوم کنم‌یس باکنیزخود درخلوت بنشست واسباب عیش‌ازهرجية آماده ساخت و 
بخادمان‌امر کرد که‌هیحکس نگذار ند که نزد او برود زو بحبابه‌امر کرد که‌قدری شراب‌باوداد و بنا 
مشغول شدند پس حبابه انارطامید وقدری دانه‌انار بدهن گذاشت یبکدانه بگلو ی او نشست وراه 
س اوھ دود شد وھ چه‌سمی‌می گر دند ببرو نمیا مد بعدازا زد زمانی‌هلا کشدیز بد از مشاهدها ین 
حال بط وت شد وحامه صبوزی او باره گر دید و بو <ه وزاری و بیقر اری مشغو لشد وازدفن حیابه 
منم کرد چون قدری ازروز گذشت مشایخ فرش نزد او آ دزد و اورا ملامت کردند و گفتند جرا 
نمیگذاری که‌اور ادفن کنندودفن نکر دن‌آن عبب وعاراست س خو اهی خو اهیر خصت‌داده اورابر- 
EAE‏ ۹ حناژه اوراه مبرفت و بدست خود اورايخاك ا چون بر گردید اشاره بقبر او 
ميکر دو میگفت د اذاما دعوناالصر بعدكداالعرا اجای,البکاء طوعاوامبجب‌الصیر ؟ یعنی‌هر گاه 
صبر و گریه‌رابعد ازتو ,خوانيم اجابت‌می‌کند مارا گر یه باختهارواحابت امیکنه صبر * فان ينقطم 
منگ‌الر جاه فانه سیبقی عليكالحزن‌ماپقی‌الدهر» پس اگر قطع امیدازتوشدپس بدرستیکه باقی 
میماند حزن بر تومادام که دنیا باقیست. و بعدازحبابه بانزده شب زنده‌بو د دمرد یکی از حکما 
راگفتنه چکو ندز جمع مال میکوشی وحال آ که نود سال ازعمر :و گذشته‌است كفت مرد بمبرد 
و مبر ان ازاو بماند که دشمنان «خورند برتراست از aT‏ محتاج دوستان باشی شیخ ببأگی طاب 
ثراه درمر ثيه والد خود که در بحر ین و فات‌یافته بو د گفته‌است مر ثیهشیخ بهائی درد فات بدر ۱ 
قف بالطاول و سا با این ساماها ورد هن جرع الاحفان‌حرعاه-ا ورددالطرف فی اطر اف ساحتها 

و ارج الروح هن ارحاء ارحاها فان عتك ن الاطلال مخیرها فلافونك راه و ریاها 
ربوع فصل ساهی‌التبر تریتپتا ودار اشن اک از احصاها غا علی حبرة حلو | ساحتبا 
صرف الزمان فا بلاهم و ابلاها بدور يم غمام الموت حللپا شموس فضل سحاب‌الرب غشاها 
فله‌جد پیکی علی‌اجازعا اسفسا رالدین بندبها والفضل بیفاها یا جند ارمنسافی ظلهم سلفت 
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ماکان اقصرهاعمراواحلاها اوقات‌انس‌قضیناها فماد کرت الاوقطعقلبالعب: کر اها-باجیرةهجروا 
واستوطنوا هجرا و اهاالقاب امهنا بعد كم و اها رعباللیلات و صل بالحمی‌سلفت سقیالا باهذابالخیف 
سقیاها لعقد گمشق جیبالمجدوانصدعت ار کانهو بگم‌ماکان اقواها و خرمن‌شامخات‌العلم‌ار فما 
وانیدمن بادخات العلم ارساها یائاوبا بمصلی ٥ن‏ قر یهجر کت من‌حللالر ضو ان‌ارضاها 
اقمت یابحرفی‌البعرین فاحتمعت الاثة كن امثالا واشباها ثلائة انت انداها و اغزرها جو دا و 
اعذبها طععا واصفاها حورت من درة العلیا ماحویا لکن درك اعلاها واغلاها با اخمصا وطئت 
هامالسها شرفاً سقالك من‌دیم‌الرسمی اسمیها ويا ضریجاءلی‌فوق السماء علا عايك من‌صلوات‌اله 
از کاها ف.ك‌انطوی من شمو س الفطلاسوهها و من معالم دين الله اسئاها ومن‌شوامخج طء دالءر ازساها 
ذری وارفما قدرا وانهاها ‏ قاسحب على‌الةاكالاعلىذيولءلا فقد حویت‌هر العلیاءاعلاها عليك 
مناسلام الل ما هدرث علی‌غصون اراك الروح ورقاها 
بود ازبرای شیخ ابوجمفرطوسی در اوقانیکه بخدعت سیدهر تضی طاب‌ثراه درس‌میخو اند دوازده 
اشرفی وازبرای این‌البر اج هرماه هثشت اشرفی روزی شیخ مید در مجلس درس سید 
تشریف آورد ورس سید اژجای برخاست وشیخ را بجای‌خود نشانید شیخاهر کرد که سید بحضوراو 
درس ۳ بد وشیخ را از کلام سید خوش میاه‌د دسید ازمال خود بجهة کاغذ فقها وقف کرده‌بود 
وحکایت دیدن مفید فاط مھ علیپاالم لام زادرخواب واینکه <ستان را او رد 9 بشیخ فرمود که این 
دو سر هر انملیم کن‌ودر صیح‌همانشب فاطمه بت ناصر دو بسر خودرضی و -ر تضیر انز د شیخ آ ور دو گفت 
ایندو پسر مر افقه‌تءليم کن‌هشوراست شيخ بهانی طاب‌راه‌درقول‌خدایتمالی واذ) راواتجادة او 
لهواً انفضواالیها وتر كوك قائماً قل‌ماعندالله خبر من اللهو ومن‌التجادة و الله‌خیر الرازقین 
فرموده است اگر 0 نکته در تقدیم تجارت برلپو در اول [ و تقدیم هو بر تجارت در آخر 
آیه چه‌چیز است هو یم تجارت اهریست مقصود که‌قابل است اهتمام را فی‌الجمله واما لموس 
امر بست حقبر ناچیز وقابل اهتمام نیست ومقام تشنیم بر کفار وسرزنش ایشان اقتضا میکندتدلی 
را از اعلا بادنی س هر ادوا اعا-م آست که اینجماعت را سعی و اهتمام بر وظایف ديه 
وامور متعلقه بمذهب و دين نیست وقدم ثابت در اهتمام باو امر اليه نبوده بلکه هر گاه 
رو میداد برایشان امری از امور دئیا که امید نفعی بآن میداشتند مثل تجارت اعراض‌میکردند 
از آ جه در آن بودند از عبادت خدا و نظر س دند بایستادن و در میان ایشان و برون 
مبرفتند درحالی که قرار دهنده بودند آنجه راکه امید نفع بان میداشتند نصب‌العن خو دیلکه 


هر گاه حاصل بشود برای ابشان چیزیکه نفم آنکمتر باشد ازتجارة و آنلپواست‌روه‌یگرداننید 
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برای ان ازعبادت وسر هیر ند ازد کر خدا و از بیش و برون مرو زد و جیا E‏ ازو 45 
1 استاد و بایان نگاه میکنی مس ظاهر شین ۱ نحه‌افتضا هنن تدم ارت را بر آپو در اول | ره 
و اما تقدیم لو برتجارت در | خر ایه پس بدرستیکه مقام دز اجا اقتضا میکنت ترقی را ازادنی 
Yel,‏ وغرصض دمم ا,شان است اكه ۱ جه از د خدآاست از احرحزیل و تواب عظیم بر است از 
این نقم قلبل که حاصل مشود برای شما ازلہو بلکه ادر از ادن نفع دیگر ک4 أعتمام هیکند 
بشان اس وفر از داده‌ابد آ ثرا نصب لعن خود و گمان میکنید [ نرا بزر گترازاین مطالب خود و 
آن تجارتیست که فی‌الجمله قابل است روزی حجاج خطیهٌ خواند پس گفت ندزستی که 
خدایتعالی اهر کرده ات مار | بطلب أ خرتو هو نت دنم را ازما کفایت کرده <سنبصر یا ین راشنید 
کک این کلاهمست که ارمؤمن کم ده و از سمنه منافق ببرون | مده ات درروضه کافی بطر یق 
صحیح از محمدین تاج هر وست که <صرت امام دم باقر 4 فرموده بو داد همه جیز ها آب 
r ۱ ۱‏ ۱ 1 ه 

بود و عرش خدابر اب وس خدایتعالی امر کرد باب س مشتدل شد ان بس خاوش شد واز 
خامو شی آن دودی‌ب(ند شد دس ببافر دد از ان دودا سما نها را از خا کت ۳ اخر <دیت فصل 
اورا پیرس‌ودو ازده دار سمه بخو آنو اوراازدرد دند ان ببرس که ایاشیصی ات باز نده است سس 
دوازده بار بسمله بخوان واورا ۳ تا چند سال مییخواهی درد دندان تر | بیندم و دوازده بار 
سا4 بخوان واورا امر کن که انگشت خودرا بر دندان درد بگذاردواین ءز یمت‌رامکرربخوان 
:| درد ساكن شود بممالله الرحمن الرحيم اسكن ايها الضرس المضروس فى الحنك 
المغروس فی‌اللحم المحبوس بقدرةالله الملك القدوس الله خلقك وفی‌اللحم انبتك و 


یسئلو نك عن‌الجبال فقل بنسفهاد بی نسفا فيد رها قاعاً صفصفاً لاتری فيها عوجاً ولاامتا 
فاماته الله مائة عام مت عن فلان ہن فلان بقدرت من لایموت 


کیفیت دیگرا نست که کميءص» را بو یس ومیحی بلست بکیر وآية الكرسى را جوان و € 
اللهم صل على ,محمد و آل محمی وشفای درد راازخدا بطلب وصاحب دردانگشت بر هوضع 
دز دیگذار دس میخرا هفت‌بار برحرف اول بکو ب | کرساکن‌شد فیها والااين عمل را بحرف‌دوم 
وسوموچپار)بجابیاورداز حضرت صادق للا مرویست کسی که قر أ ن‌بخواند باعثتسقیف‌عذاب‌از 
بدرومادر آومیشودهر چند کافر باشد [ با نمیدانیکه نگاه کر دن‌بقر أ نءباد ستو ازا تحضر تمر دوست 


که سوره ماك مانع ات ازعذاب قبر و :درست که نمار ميکنم با سو ره داز نماز عشادر وال 


هه 
آنکه نشسته‌ام وبو وا ڪشر ت که گر صد ۵43 ستاه وهیفرهود ۳11 | ازهمه چیزدوست ترم دارم 
وخدافرموده است ”لن‌تنالواالر حتی تنفقوا سما تحبون» یعنی امیرسید بخوبی هگر آنکه‌انقاق 
کد از آنحه دوست میدارید یکی ازخلفا شخصی را بی تقصير محبوس نمود جندین سال در 
<بس نگاهداشت چون محبوس را احل رسید وعلامان مرك برخود دید رقعه نوشت و بزندان 
بان گفت چون من مردم این رابخلیفه برسان زندان بان ,عدازفوت اوزقعه را بخدیفه دادخل فه 
دید که او شته است‌ای غافل بدر ست که خصم از بیش رفت و مدعیءلمه ازعقب هیاید ومنادی‌چیر گیل 
است وواض ی محتاج بشاهدنیست چو نھد ب عذری را حاض ۳ دزد که هتل برسانند بزن خود 
رو کرد و گفت «فارن‌کید ی‌ان فرق‌الدهر ننا اغم القفاو الوحه لیس با زعا» یی تزدیج‌مکن بعداز 
هن اگر زمانه در من ما جدائی انداخت موی رشت ہ رتودرازوموی‌روی‌نو ظاه ر ثیست پس زن کارد 
برداشت دبینی خود را برید و ۳ الحال خاطرجمم باش پس هدبه گفت الحال مرك گواراست 
یکی ازحکام ازیم‌اری شفا یافت ابن‌دخان این اشماربادنوشت «نذرالناس بعد برك صوماً بغر 
انی نذرت وحدی فطراً الها ان بوم بر تکعبد لاری صومه وان کان نذرا» نی نذر کر دند 
مردم که بعداز رفم‌بده‌اری تور وزه بگار ند دمن تنم‌انذر کر دم افطاررا ازحپة آنکه میدانم که روز 
۱ شفای توعید است وروزءٌ ی | خوب نمیدانم هر چند که‌نذر باشد شخحصی ود ی گفته بود هرا 
حاجت کوچکی بتوهست گفت بگذار تابزرك شود شیخ بهائی قدس الله روحه گفته‌است که‌عالم 
تمام زنده و ناطق است وهیچ چیزنیست مگر انکه تسبیح هیکنند پحمد خداولیکن نميف,مید 
تسپیح آنبا را اما بمضی سخنان شنیده میشوند وعفپوم میکردنده‌ثل کلام دونفر که درلفتمتفق 
باشند پس میغممدهر يك ازایشان کلام دیگر عرا وبعضی سخذان‌شنیده میشوند وه فوم ا دزد 
مثل کلام دونفر 5هدرلفت مختلف باشند واز! تحمله است شنیدن ما و ازحیوانات را و شنیدن 
حیوانات آواز مارا و بعضی‌ازسخنان نهشنیده میشوند ونه مفیوم میکردند هثل غبرآنها واین‌نسبت 
به محجو بین است واما غبرایشان ,س کلام هرحیزی را میفهه‌ند بودند تلاهنء افلاطون سه فرقه 
اشراقیون وروافیون ومشاگن اشر اقیون کسانی| اند که جرد کردندالوا ح عقول خودر! از قوس 
کونیه پس تابیده برایشان انوار لمعات حکمت ازلوح نفس افلاطو نيه بیواسطه عبارات واشارات 
ورو اقیو 1 نی‌اند که‌در رواق‌خانه مینشستندوتواعد گم راز ارانحالت ادر امیکر دند وارسطو 
از | نعمله بود ومشاژن کسانی‌بودندند که بر کاب اوراه‌میر فتند وحکمت را ميآ م وختند و نر که 
شخصی بر ای دشمن خو داز نصاری‌دءا میکر دومیگفت حدا عمرثر ادراز کندو حشم ار اگشاده دارد و 


قر ار بدهدروزمر اقیل‌ازروزتو بخداقسم که خو شحال‌میکندمر 1 اجه خو شال کن تراپس نصرانی 


۳ و 5 


اورا صله بسیاز داد وی سر اورا اميك زیرا که این سین نهر ین است نه دعا چنانحه 
شهخ بهاگی طاب ثراه فرمو ده است که «عنای درازی عمر ات که مسلمانان از حزیه تو هنتفم 
بشو ند وواکردن! چشم عبارت اروت ومراد کوری چشم است وقرار بدهد روز مرا قبل از 
روز :و نی روزیکه من داخل بشت هیشو م قبل !ژروزی باشد که تو جهنم مبروی وخو شحال‌می 
گندمر ۱ آ نجه تر اخوشعحال کین بدز رکه ءافیت هردورا خو شحال کر ده است در کتاب 
صرأطالمستقیم مرویست که روزی ابن جوزی برسر منبر و بیرسید آزمن‌قبل از | نکه‌مر انه 
پینید پس زئی برخاست و گفت روایت شده است که علی للا درشبی که سامان فوت شی بمداین 
اف واورا دفن کرد وبر گردید صحیح ات بان ابن‌جوزی گفت صحیح است زن ا جون 
عثمان‌را کشتند سه‌روزدرمزماه‌افتاده‌بود وعلیاورامیدیدچرادفن یکر داین‌جو زى گفت‌بار اورادفن 
نگرد زن‌گفت پس لازم میاید که یکی ازایشان برخطا باشد ابن جوزی گفت اگرتوبی اذن 
شوهر ازخانه مرون آ هده باشی لعنت خدا برتوباد وا گر باذن او رون ان باشی لعنت خدابراو 
باد زن گفت عاشه که بحرب علی رون امد بادان بغمیر بود یابی اذن‌او,بی! بن جوزی‌سا کت‌شد 
وهیچ كفت امام‌فخر الدین رازی دراول سرالمکنوم گفته است کهثابت بن‌قره د کر کرده است 
که بهعضی‌حکما کحلی ترتیب داده‌اند که هر کس بحشم میکشد چشم ادبم رتبه قوت بم میرساند 
که اشیای بمیده را نزديك میبیندییکی ازاهق بابل آرا ساخت و بجشم کشید پس جمیم کوا کب 
وسیازه رادر مواضع آ نها میدید وحشم اودراشیای کشفه نود میکردو آ نجه وشت س راو بوده‌یدید 
بس من و8سطاین لوقا اورا امتجان کر دم وداخل خانه‌شدیمو کان نسوشتيم واو 71 | از برون 
ميخو اند واو ل سطر آثر | بمانشان میداد که گو با با مابود و با کاغن 1 تيم وهمئوشتمم وماین ۳ 
درو اری محکم بود واو نیز کاغف فا فت و آ جه ها مينوشتيم شت 3 5 نگاه ا ا ده 
گفته‌اند که زرقای یمامه سوار راازسه روزه راه میدیدوحکایت اومر 2 طارا مشم‌ور ودر کب نحو 
مسطور است فصل در استدلال بر افصلیت بیغ,بر ملق برسایر انيا علیهم السام شيخ بهائی 
طاب‌ثر اه گفتهاست کها اسان باناقص‌میءاشدو آن‌ادنی درحانستو با کامل است فی‌دانه اماقابل تکمیل 
غر خو دنسمت وایشان اولیاءا ند و باکامل‌است فی‌دا:هوقابل ات سل غبرخودو ایشان بیغمبر انند 
وایشان دردرحجه عالیه‌اند بعداز آن کامل وتکمیل غبرخودو و درحات او در یدل غر 
باین دو مر:به اعظم باشد درحه ثبوت و کامل ترخواهد بود هر گاه این را شناختی پس و گم 
در وقت بعثت پیغمیر لفط عالم مملو بود از کفر و شرك و فسق اما هود ین بزدند بر 
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رسانید ند و امانصای ,س بودندکه اثبات میکردنددو خدارا وحلال هیدانستند نکاح مادرودختررا و 
اماعرب وس بت میبرستيدند ونب وغارت هیک ردن ودنيا ازین اباطیل هملوبود وچون دیغمبر 
ا هیعوث شد بدعوت حق برداخت و ابشان را بدین اسلام هدایت کرد ودنبارا از باطل بحق 
گردانید و ازدرو غ بر است وازظلمت ور «مدل گر دا نید و این کفر به وحمالت را م ضمحل و ابود 
نمود و ژبان اطراف عالم زا یکامه طببه توحید جاری ساخت و دلپای ایشان را بنور معرفت له 
منور ۳3 دانید و خلایق را از دوستی دنیا هلول و بمحبت ت و قیام بمر اسم عبادت عشغول 
ساخت و هر گاه عنی نبوت یست ھکر AS‏ دو قوه نظریه وعملیه وهی بینم که این‌هعنی بسیب 
مقدم محمد وا کامل‌تر و بیشتر است ازا نجه ظاهرشف بسیب عوسی وعیسی با ميدأنيم‌اینکه 
محمد سید کایذات وسروز ریغهبران‌ودی‌شوای بر ید گان ات فائده‌سر بعد الطعام و لو خطوة 
بعنی راه برو بعد آزچیز خوردن و هرحند يكقدم باشد زم بعد الحمام و لو لحظة بخواب بعد از 
حمام وهر چند که ,ثلحظه باشد بل بعدالجماع ولو بقطر چ بول کن بعد از جماع هر چند 
بکقطره راشي عمرو بن عدود مردی‌بود جیار و درشعاعت ودلاوری بگانه دمشپور 
بود حضرت امیرالمومنن ضر بتی باوزد ویکیای اورا قطع کرد س عمرویای بریده خود را کرفت 
بحصرت آنداخت حضرت دریشت شتر خودرا ونان ساخت بای بریده بدست وبای شتر 5 فته آ نبا 
ر فت مر دی صحرا نشین عناری دید ازدرازی آن تعجب نمود برسید أین‌چست 
گفتند این چاهی بود که رطو تن زیاده شده دود ن را الا کش مد ند تارطو بت‌آن خشک 
شود بار آن را برمی‌گردانند صوفی را در حلقه ذکر و <د گرفت از حال طبیعی 
ورون رات و رخال فاسد خود عرش وي ءرد ج اهموده و دربان حر کت کاغذی از سر او برزهان 
فاد یس این مصرع رامکرر می خواند آ نجه برسر داشتیم انداختيم زق او زیز که درحال وحد 
بود بحواب ار گنت عم هخو ر شیخاکه ها بر داشتیم 

ودراین زمان‌بکی از مشایخ صوفیه از یکی ازام‌رای پادشاه اسبی برای سواری طلبیده برد 
امبر غلام را ازد شیخ‌فر ستاد که بیرسد اسب بحه ز نك وچه‌صفت باشد اتفاقاشیخ بحال وحدورقص 
بود و بخیال خود بعرش و کر سی سیر مینمود و غلام یفام امیررا باو رسائیں شا گر دان شوخ گفتند 
الحال شیم بعالم ملکوتست غلام خواست بر گردد ناگاه شیخج این‌سخن مکرر نمود اکراستربود 
بهتر بود یس غلام تعجب‌نمود که چگونه اقطار ا را دریکساعت طی کرد و بزمان ازول مودو 
حال که حناب بیغمیر رل | سمانبار اسیرنم‌ود در طول يك شب بدا نکه مشایخ‌صو فیه تس یح چوب 
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تکفا است وارتر بت حسینی ها گنه قو و رمتا دست را سنگن و چرکان میکند وجشم ایشان 


کوراست ازانکه چر 4 <سینیه عنیر ا( است که ازخاك حسینی ببرون | مده ات وامامن‌بسا؟ 
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نست که تسهیح نبخته ازخاك <سین استعمال ھی کنم زیرا کذیه‌تر بت نز ديك تراست و امايخته پس 
بعضی گفته‌اند که بطمخ مستحیل میشود وازتر بت‌برون هرود وشک یت غبرمطیون اف لاست 
ازمطبو ج و هرحند که هردو خوبند ومدتی‌قبل ازای ضعفی بباصره من پیدا شده‌بو د اتفاقاً بر ای 
زبارت عاشورا درتحعت ,4حضرت سیدالشمداء ار دودم چون زو اربرون رفتند وخدمه در روز 
دوم وسو م روضه را حار وب کر دند وغبار اززمین بى شد که مردم در مان روضه همدیگر را 
نمم‌دیدند وس من و<معی دیگر با نچا بودیم چشم‌ای خودرا کشودم که غبار با نها داخل‌شد دس 
ازروضه ببرول روم وحال که هر دو جشم هن مل جراغ روشن و مشتعل بو دنل واز آ نوقت ۳ 
حال چشمهای خودرا معالجه نکرده‌ام مگر بآن خاك مبارك 

و در عصر ما شخصی از صوفیه دراصفم‌ان بود ازاو قل ھی کر دزد که شخصی سری‌صاحب 
حمال داشت روزی اورا بخدمت شيخ آورد و گفت اورا آورده‌ام تا اوراد واد کار تعلیم او نیشن 
وس شيم دسر اورا در یکی از ححر های خانه خود حایداد وس شبی بمذز ل وسر شق وقدری ندست 
وحون خواست بر یزد سیم ببرون آ ورد واستخاره :همود وتر کوت استخخاره کرده‌ام که امشب 
زد تو بهخوآبم خو تا فنذاست يږ برخاست و رختخو اب گذاشته هريك حدا گو نه خوآبیدند یس 
شيخ كفت استخاره کرده‌ام که باتو دريك رختخواب بخوابم خو هه است پسبرفرش دسر ا 
خوا پەك ر ت استیخاره کرده‌ام که دست در گردن و و بخوابم وت انه ڏس خمث يتر 
شیم وسر معلوم شد زیر | که‌تشویش واضطراب از اومشاهده می گر د ودر | ثار هرو بست که‌هر گاه 
ذکرمرد برخاست دوئلث عقل‌اوهبرود ,س پسرساکت شد شیج کوت باصبی استخاره کرده ام که 
ودری ازنور خود در شک تو گذار مخو ا مکو فت وسر قان کر د که شیم ار اده سیوختن دارد فرباد 
بر آو رد ایه‌سلمانان مرادویابید که شيخ میخو اهدیامن لو اط کندیس کسا نی که با نحوالی بیدار بود ند 
حمعیت نموده سر را از نور شیخ‌خلاصکر دند ونرد بدرفرستادند و گذار ش‌احو ال شیخرابرایدر 
نقلکر دزد مردم ازدیانت شیخ وزهد او ظاهر 1 وشر ات از ادراوشیطان باطنا حب کر دندیکی از 
عامای ووت باو ل گفت درد بت‌صحیحو ار د شده‌است کهدر روز قیامت اعمال شمخینر ۱ در ا ف 
ترازومیگذارند واعمالتماع مردمرا درطرف دیگر می‌نمنداءمال شیخین برهمه‌زیاده میایندبهلول 
کفت اگر این‌حدیث صحیح باشد بس عیب درترازوست در تو اریخ مسطور استکه لول 


دیوا ن۵نیود وخودرا دیوانه همود مر دی‌بود صاحب علم‌دعقل و کمال زح مله شبعانخالص:ودسبب 
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جنون او این بود که هرون‌الرشید میخواست که قضاوت بفداد را باوبدهد پس خودرا بدیوانگی 
زد هرون گفت دیوانه نشده دلیسکن دين خو درا محافظات نمو وتو گر 1 که چو ن مر دع<ضرت 
صادق لا را نزد خلیفه‌سمایت‌نه‌ودند واورا باراد خروج متم داشتند خلیفه میاح‌بودن قتل او 
را ازعلما استفتا نود هیکی بقتل اوفتو ی دادند مگر بپاول چون ازبپلول خواهش فتوی‌نمودند 
بخدمت امام آمدگذارش را عرضکرد حضرت فرمود اظهار دبوانگی بکن تاترا بگذارند پس 
خودرا دیوانه مود در بعض م«ذ کور است که روری بپاول چوک ۳۹۹ دید که ابو 
حنیفه علوم خودرا تقریر میکرد و هیکت بدرستی که حعفربن محمد سه مسئله ف ید و مر ادر 
هر يك از آن مسائل بحث‌است اول آنکه ف بد که خدایتمالی موحوداست ایکندیده 
امیشود نه دزدنیا و نهدر ۳ ت و چگو ند ممکن ا چبزی موحود باشد ودیده نشود نیست 
این مگر افص دوم آنکه مکو بد که شیطان باتش هعذب يشود باوجو دآ نکه‌شیطان 
از تش آفر بده شده است وس ی نه چیزی هعذب مشود بآ نحه‌ازآن خلق شده است سوم 
آنکه شنک ید که افمال .ند گان مستند بخود ایشان است با نکه بات دلالت میکند با نکه‌فاعل 
ا وا و ا ی ر ارس اه رو ومر او 
«جروحمود خون از آن حار شد ابو حنیفه این شکایت نزد خلیفه روت چون بهلولرا آوردند و از 
ان عمل بر سیدند گفت اینمرد نسبت غلط بر بن محمد داده است درسهسئله اول آنکه 
گمان کند که‌فاعل ھ4 افعال خداست بس‌این‌قمل ازمن نیست بلکه‌از حقتمالی است هرابحه تقصیر 
,دوم‌آنکه ر ین هر چیزه‌و جود استلابد است که دیده بشود پس اکرراست ا بد که‌درد در 
اوقت و ن‌دیده نمیشود سوم آنکه‌ابو حنیفه ازخاك مخلوق است و آنحه بابوحنیفه زده‌ام 
باره خاك بو ده و مان میکند که هرحاسی بچنس خود معذب نمیشود پس چگ نه ازاین. باره‌خاله 
دردناك شده‌باشد خلیفه ازین سخن تمجب‌نموده بهلول را ازشر ابوحنیفه ايمن ساخت فصل‌شیخ 
ببائی رحہ الله گفته است نظر کنید بطفل در ابتدای حر کت اويس بدرستیکه ظاهر میشود دراو 
قو تی که ان از بازی لذت میبرد باین مرتبه که میباشد بازی نزد اولذیذتر ازهمه‌حیزها بعد 
آن بیدا مشود در آن قو ی تن هبل‌میکند بو ودو شیدن رختم‌ای ر نگان وسو ار شدن بر 
چپار بابانر اهو از پس اال مکر وه میدارد بازی کر دارا که‌قبیح‌میشمارد ا نر ابمداز آن‌ر غیت 
مکید لذن حجاه ور باست وجمعاموالوفخر کردن باء‌و ان وانباع واولاد واین آ خرلذات دناست 
و ین‌بامر انب اشاره کرده است خدای تعالی که فر موده است «انما الحيوة الدنیا مب ولهو و 


سم 5 یم 0 
نة وفماخر کر و نکاثر فی‌الاءو ال 9۹ اخر | 4 رود از ۱ ن ظاهر مرشود باو أذڻن عام و معر فةالنه 


۵ ۱ 
و تحصیل اسراب تقرب بخدا و اسیاب محیت‌الهی وقیام بوظایف عبادات‌یس درینحال ناچیزهیشمارد 
جمیع اذات سابقه را دچون لذات مختلف‌اند باختلاف اصناف وانواع مردم میباشند لذات‌بپشت 
بانواع مختلفه چنانجه کتب آسمانی بان خبر داده‌اند نا" نکه برسد بپرصنفی آزمردم لذنی کهلایق 
است باو ورغبت بآن دارد شعر * ,قولون کافات‌الشتاءکثيرة" وماهی الاواحد غير مفتری اذاصح 
کافا لکیس فالکل حاضر ‏ لديك و کل الصید فی جانب الفری » یعنی می گویندکافهای زمستان 
بسار ند ونیستند کافیا مگر یك کاف که درو غ‌نیست هر گاه کاف کیسه صحیح باشد پس همه کاف ها 
خاضر ند و هة شکار ما درشکم قمری است نی سر خود را نزد استاد آهنگر برد که اورا 
آهنگری بیاموزد وباو گفت نا ازبازار بر گردم باید باد گرفته باشد بعد ازساعتی از بازاربر گردید 
۰ سررا بسا خود بخانه برد روز دیگر ذن بد کان آهنگر گذر نمود استاد ناد کنات جرا وسر را 
نفرستادی ژن گفت سیرهن صن ت حدادی را ۳۹1 خت استاد گفت درعرص بك ساعت چگو نه باد 
گر فت زن گفت هر گاه آهنر ادر کو زه بگذار د اگر خو اهد که دیل بشود عرض میکند وهر گاه 
خواهدکارد بسازد دراز مینماید وهر گاه بخواهد شمشیر بسازد کج میکند دهمجنین سایر آلات 
را بیان مود هر دگفت خدا حنین دسریرا بکشد که دررك ساعتا هنگر ی را یاد ۳3 فت و بمادر 
نيز تعلیم امود و بند که صیادی ماهی شکار کرد و بخدمت خسروبرد خسرو فرمود 
چہارهزار درهم باو دادند شبرین باین بخشش‌اورا ملامت نمو دو گفت هر گاه بشخصی صیادچهپار 
هز ار درهم بعءوص ك ماهی بیخشی یکی از خدمتکار ان ر | که خدمتی ۳ رك ازو ظاهر می‌شودچه 
هید‌هی که بحشم او بباید وحقیر نشمر دو نگو ید که داد مرا آنجه بصیادی داد خسرو گفت چه 
باید کرد ورجوع ببخشش قبیح است خصوصاً ازپادشاهان شبرین کفت تدبیر آن است که صیاد را 
طلب کنی ازو بپرسی که ماهی‌تو نربود باماده اگر بگوید نر بود بگو ماماده میخواستیم و اگر 
بگوید عاده بود بگوما نرمیخواستيم وباین وسیله پول را از او بگیر چون خسرو صیاد را طلبید 
و | جه شیر ين گفته بود ازو برسید كفت نهار بود نه‌ماده al,‏ خننی بو دخسرو بسیار سندید وچهار 
هزاردرهمدیگر باوداد جون‌خاست ازمجلس بر ون برودیکی ازدر ا«م ازدست اافتاد ,س <هشد 
و آثر | برداشت شیرین که | نحال مشاهده کردبخسرو گفت ببان که اینمر دچه سيار یمو خسیس الطیع 
وحر بص‌است ازهشتپز اردرهم که‌یکی ازاوافتاده بر گردید و آن را برداشت اورا بطلب وباین‌بهانه 
آن<ه دادء بگیر خسروصیادرا طلبید و گفت تراهشتهزار درهم‌بی نبودکه‌برای بکدرهم خمشدی 
صیاد گفت مرا انعام سلطان هستغنی گر دانیده است و لیکن چون نام مبارك بسادشاه بر درهم 


شش ات ترسیدم که در ميان راه بماند و بامال بشود سس خسرو ودب امود وامر کرد که چپار 


>. 


هزار درهم دیگر باو دادنه و شرمود تاهنادی ندا کند هر که برای زنان عمل کند در ههن بدودرهم 
نقصان خواهد 1 د مرو پست که روزی حضر ت عیسی لا باسه نفر ازاصحاب خود از شور 
بر ناد بصحرا رفتند چون قدری از شهر دورشدند خشتی طلادید ند که درمیان راه انداخته 
بود عیسی 4 باصیحاب فرمود این آن چە رسەت که‌هااگ کر ده‌است کسان قرل‌ازشمارا مادا محبت 
اورا بدل خود راه دهید ہس از آن گذشتنه :چون قدری راه رفتند یکی ازاصیداب ر دراد در 
مزاج خود بسب‌اری ھی مم اگر مرخص می‌ذر مارد بر کردم حطضرت اورارخصت داد ا ردید 
و امد که خشت را بردارد یکیدبگر نیز ازاصحاب اذز طلبید و بر گر دید رفیق سومنیز رخصت 
طاییف ومراحعت نمود پس هرسه‌نزد خشت جمع‌شد ند و هر يك ازایشان ازدیشه‌هی کر د که دو نفر 
وگن را دفع کند و خود بتنهاگی خشت را صاحب شود پس باهم گفتند ماهمه گر سنه اوم یکی ازما 
بشپر برود وطعامی بیاورد و یکی از ابشان بمازار آمد و طعامی گر فت وقدری زهر بآن | میخت که 
رومان او ورون ان هلاك شوند واما رفیقان چون اورا ,شم فرستادند باهم «شورت کردند که 
چونآن هرد از بازار بر گر دد اورا بقتل برسانند که باایشان شر بت نماشد چون ‏ نمرد بر گردید 
وطعام را از د ایشان گذاشت اور اکر فته بقتل رسانیدند وبخوردن طعام مشغول شدند چون قدری 
از آن طعام خوزدند هردو بم‌ردند وس حضرت عیسی با گر ون واصحاب را دید که هرسه 
مرده‌اند دس عیسی لا دست بدعابر داشت وازدر گاه قاصّیااحاجات مسئلت نمو د که ایشاثر از نده 
کند پس هرسه زنده شدند حضرت بایشان فرمود ایا بشمانگفتم که این خشت کسان قبل ازشمارا 
هلا موده است سار | گذاشتنه ورفترد 

شخصی ازعر فا نها مسفرر فته کمسهُ زری برای مو نسفر باخود برداشت چون دروسط سابان 
رسد خوف براهه‌ستولی‌شد و ترسید که‌هبادا دزدان باو برخورند وشت گنه زر اورام2:ل‌رسانند 
۳ کس درصحر | انداخت وبفراغ بال و اطمینان خاطر راه مبرفت شخصی ازءقب او آمده کیسه 
را درد ات برداشت جون بعارف رسید گفت ای بر ادز نمیدانم این زاه امن است بانه عارف گفت 
اکر آن‌چه را من‌انداختهام برداشته‌باشی ناامن است و | کر بر نداشته باشی امن است فصل از 
حضرت امیر المومنن 4 بر سید نف گ۵هد وح<زر آب‌ازجیست فر مود بدر ستی که خدا بتعالیز املکی 
ی نام ن رومان که بدریادو کل امت س هردو بای خو درا دردربا می گذار ۳۳ طغمان میتند 
وجون بای خودرا برون بیاورد فرو ھی شید میگویم مد وجزر دریاا ن‌استکه آب 
در هر روز بکبار کم می‌شود و بکیارژیاد واما نبرها یس مدوجزر ندارند گر نهر بصره ازعیادان 


۳ قريه عرحا که هآبین ان فر یه و ,صره‌ازطرف مغرب‌پنج‌روز راه‌میشود ما و بند که‌اءرابی 


خی ۱ 


نماز حماعت هي کر د چون امام سور ب2ره را رک رز اعرابی از بسیاری ایستادن خسته‌شد نماز 
را قطم کرد و برون رفت رور دیگر که ونماز حماعت حاضر شد امام سورة فیلرا می‌خواند چون 
شروع بخواندن سور فيل نمود اعرابی‌نمازرا بر هم زده برون رفت ومیگفت مرا ط.افت ایستادن 
برای سوره ره نبود چگ نه برای سوره فيل توانم استاد یکی از بادشاهان بوزیر خود 
گفته بودکه اسامی گدایان واربابان سوّال را برای من,نویس پس وذیر اسامی‌ایشانرانوشت ودر 
ابتدای | نها نام بادشاه را نوشت حون سلطان| ہار [ دید بوزیر کھت چر | نام مرا نوشتی ور گفت 
بادشاه‌نیز ازجمله کدابان‌است ور قى که‌هست‌اینستکه پادشاه مال مردم‌را بجیرهی کر د و گدا بان 
بالتماس و خواهش طلب می گنند بادشاه بخندید ووریر را صد رق مود زتلست که یکی ازاعاظم 
عجم اراده سفرهکه نمود وبعی از اءراب را باخود برد که درموضع احتیاج مترجم و معادن او 
باشد چون مصره زسیدند هرد عرب بامیرحاج گفت این شخص از بزر گان ع<م و صاحب ثروت و 
دولت سيار است جون از بصر ه برون روند امیر بر هر رل از حجاج ده‌اشر و حواله زود دوازان 
شص ت a‏ رفت ا نشخص برفیقعرب گفت که ام برحاجآژهر نهرده اشرفی فته واز 
هن بيست اشر و 2 نزد او برو ودراین خصوص التہ اسبكن ۰ که هر | بامردم ی اه ار عرب 
بز بان ۴ی باو گفت خانتش اودان اکرچہل اشرفی ازنومی گرفت چهمیکردی بعد آزچند روز 
دیگر امیر حاج ازهرشخصی بیست اشرفی‌گرفت و از هرد عجم چہل اشرفی استیفا ن‌ود هرد 
عجم نیز برئیق عرب گفت بخدمت ادیر برو د € از من نیز همل سایر مردم بکیرد عرب گفت 
خانتش اودان 5 ر ازو هشتاد اشرة یکر فت جه یگ دی‌وهمحنین آ نجه ازهر نفری میگ فنند 
از مرد عم محاعف میگر فتند وبر او «علوم شد کهرفیق عرب بااو خبانت می کندچون دره‌راجمت 
بمصر ه رسیث‌ند هرد عچم رقیق عرب راگنت مراکارهای چند دا بصره هست و باود چند روز ھام 
شا ایو ی برای توبنویسم وتراژودتر خانهُ خود فر ستم که کسان من مزد تورا بدهند و ترابمترل 
حود روا نھ نمایند جون اعر ابی قبول امود مرد عم مکتوبی نان خود نوشت که چون این‌هرد 
برشه) وارد شود اورا حبس کنید وهرروز پنجاه چوب باو بزنید تامن ببایم چون مکتوب بکسان 
او رسید عرب را محیوص نموده هر روز پنجاه چوب‌باو میزدندتا | که مردعجم وارد شد شينح 
با الك حبس نزد او امن و بزبان شکایت کھت ای بر ادر وڪيل تو هر روز مرا نجاه 
چوب زد عجم گنت خانتش اودان اگر ترا صد چوب می زد چه می‌کردی عرب گفت هر روز 
دا جو بمن هی داد عم گفت خونتش اودان اکر چبری بو نمی‌داد و ترا کرسته نگاه 


می‌داشت جه می کردی و «محنین ۱ نسجه خواری و اهانت که بمرد عرب رسیده بود بیان می کرد ۱ 


٤ 


۸ ۱ 


ومرد عجم همان حوابیکه درراه‌ازاوشنیده‌بود میگفت ښ كفت ابشیخ دنیادار مکافات است پس 
امر کر د که اورا زدند وازخانه ببرون‌کردند هرد اعرای درروزعید قر بان اشتری قربانی کرد 
ودره«مه مجااس این رامیگفت که هن اشتری فربه قربانی کر ده‌ام باو گفتند تاچند این اشتر را 

۱ 

و یر دمیگو ئی اءر ای گفت سمیحال له خدا دتعالی و 5و سفند ودای اسمعیل نمودهو در چند 
موضم ازقر آن د کر کرده است چگونه من اشتری قربانی کرده باشم Ki‏ :م گویند که زوباه 
داخل یکی ازخانها شد که مرغی شکار کندهرچه جستجو کرد چیزی نیافت خواست ببرون رود 
بار کاغذ برداشت و بدھ ر گرفت و ببرون آمدجمعی رو باه باو بر خورد :دار اویرسیدنداین کاغذ 
چیست گفت بشارت‌باد شما را بدر ستیکه‌من بخدهت پادشاه رفته‌ام و حکمی ازاو ۳1 فته‌ام کههر گاه 
هرغی یکر ب سان بما متعرض نشو ند وس همگی خوشحال شده یکی از ایشان گفت هن‌بسیار 
کرس 1 اگرحکم را :من بدهی بروم دهرعی شکار کنم روباه صاحب حکم کاغن را باو داد 
س کاغذ ر اگر فته وداخل شهرشد و بیدی ازخانہا رفته مر فی گر فت مر غ شروع بفر باد ا د 
" سکان ازصدای اوهجوم آورده بدنبال او دوبدند در این بین روباه صاحب حکم را دید باو گفت 
کان اعتنا باین فر مان نمیکنند با کاغذ را بگار وبرای ایشان .خوان شاید از شرایشان خلاص 
شویم رو باه باو گفت جه کک ئی فرصت خواندن فر مان از کیا خواندن منبری میخو اهد ۸5 


خو اننده بالای ان رود وحمعی حاضرشو زد که رشنو ند ودراهم چند ضر ور است که برمردم مار 


ک بایز بد بسطامی از هش ایح صودیه ووك خرافات ونامءقول «سیاری ازو قل کر ده‌اند 
یکی از بزر گان عم را در سرد ند گفت او بزبداست با زیادنی در کاب مقامان التجات 


از جاه مواعظ است ای باده خدا خودرا حقبر مدان که تائب وومتت :خداست وشکسته نفس در 
راه رات است اقرار تو بافلاس دولتست داءترافتو بکناهان رسیدن است بحق بائن انداختن 
سر آو بسیب دشیمانی از کناهان باعث ب(ندی هر ره است هتاع عبودیت را در معرض بع در آمو ر 
ملکه نقده و تحن اسبح بیحه‌دك»را <اضر کردند بایشان گفتند که سکه نقد شما ر ایج نیست 
«در ستیکه‌هر گاه صاحب سکه س خو د را ندید دیدن او باعث ھغشوشى نقس است 
آدم بزبان تضرم عرض کرد نزد من نیست مکر فلوس ( دنا ظلمنا انفسنا) باو کفتنه این 
زر درخزانه بادشاه مرضوب و مطلوب است ای کسیکه بخواب غفات در راحتی درحه عالية 
«نتجافی جذو وم عن المصاجم » از تو فوت شد و از هر تیه عالية ۶ والمستخفرین بالااسیجاز» 
محروم ماندی 3 خو ف در سنه داود ا اشتعال بافت دست او کو ره « والنا اوا یدید » 


گردید روحانیت محید باو غالب شد آب از میان انگشتان او جوشید - 


4 


ائ که ظاهر را طپارت مبدهی دل خود را طاهر بکن بیش ازطمارت ظاهر و گم‌شده خودرا 
تجو نما بیش او ڈروع ر نه طمع دارد دخول مکه را کسیکه بکو فهر يذه اف ا گر 
مخدوم را دوست داری دل خود را متوحه خدمت او نما وای برتو اینست آهن که عاشق است 
آهن ربارا مر طرف که آهن ار با رو می‌کند آهن د4 آن طرف میکردد 
یامن بعد غدآ للتو بة اعلی بقین من بلو غ‌غد نی ای کسیکه وعده میدهی فردارا برای‌تو به 
کردن خود آیابیقان ميدأ نىتو به کردن فر دارا ایام عمرك كلها عدد و لعل بومكاخر العدد 
یعنی ایام عمر تو بشمار است وشاید امروز تو آخر عددعمر تو باشد 
فصل در اخبار هده است این که مسیلمه کذاب بخدمت بیذمیر ملل امده ومسامان‌شد 
بعد‌از آن مر گز دید وبه یامه مر احعت نمود دعوی یغمبر کر د نامه بخدمت دیغه‌یر اک 
نوشت باین هضمون «ازهسیامه بیغییر خدا بسوی محمد بیغمیر خدا اما بعد بدرستی که زمین دا 
بان من‌و و بالمناصفه است پس تعدی مکن بر ما“ چون بیماری بیغمبر با انتشار بافست 
مسیلمه ادعای نبوت را اظمار کرده مردم را بخود دعوت ف کرد اکثر اهل بماه-ه تابعیت او 
تمودند ابوبکر خاادین ولید را با لشکر ی بسیار بر سر او فرستاده او را محاصره نمودندو 
وحشی‌هباشر قتل‌او گردید و میگفت کهمن کشته‌ام فهر ین 1 دم را که حبزه‌استو بدترین‌هردم را 
که مسیامه است وبودند اهل یمامه که اولاد خودرا نز ده‌سیلمه میاوردندومی‌گفتند که‌محمددست 
خود رابرسر اطفال هدینه برای تب رگ میمالدتو نبزدست برسر اطفال مابمال پس‌هرطفلی‌راکه دست : 
برسراوعیمالیدسر او رخم میشدودانه میآوردو کسبرا کهرمدعارض میشدنزداومیآوردندتا برای‌او 
دء] بکند بس کورمیشد وهر گاه 1 چاه و پر های ماعه کم مبشد باومی گفتند 1 رسول هدنه 
81 دهن خود را در چاه و نپز میاندازد س 11 آ ہا طغیان ا نو لیز ۳1 دهن با نیا بینداز 
پس آب دهن میانداخت ایا خشك میشد بسن باو گفتندهر مطلبی ۸ ازتوخواهش «یکنیم‌عکس 
آن ظاهر میشود گفت بلی عجزه عبارت است ازخرق عادت یابطرف‌اعلی بابطرف بعدیو بتحقیق 
مقدم داشتیم‌قدری ازا<و ال مسیلمه و گذار ش اورا باسجاح در دفتی که دءوی بیغمبر کاهینگر درس 
اورا تزویج نمو د وفرارداد مپر اور ا اسقاط نماز عشاازاهت آو بند که مردی‌قدری ازریش او سفید 
شده وقدری سیاه بود ودوزن زن داشت یکی‌پرودبگر ان که موی را در میخوآپیدوشبی 
نزد جوان یس بودژن بر دز شبی که نو به او :ود تازهای سیاه را از صورت هرد بم قر اض جیا 


مبکرد و رن ج وان در دو A‏ خود م-وهای سرک را مةراص ae‏ ا ACT‏ هرد بیحازه 


-۲۰- 


را بان دك زمانی برم‌و کر دند گوبند که شی<هی وسار خور مر سدده بود که در يك‌مجاس بك قوصره 
خرما راکه هفت‌هشت من شاه بوده باشد میخورد شخصی اینر | برای مر دم نقل شی درو او را . 
تکذیب نمودند پس‌تایکی ازایشان‌رهن( گرو بندی ) بسته‌يكقوصره‌خرمابرداشتند و بمنزل اورفنند 
اورا برمار یافتند که خوابیده ولحاف برروی‌خود کشیده بود یس بایشان گفت‌چه میخواهید گفتند 
مادو نفر رهن بسته‌ایم که دريك مجلس يك قوصره‌خرما بخوری وا نون خرما حاضر است‌اماچه 
فایده کەو ناخو شی گفت خر مارابیاور بددرزیر لحاف پس خرمارا ېلو ی او گذاشتنه ولحاف بپرسر ‏ 
او کشردند واو هسته میخورد بعدازاندك زمانی سراز زیر لحاف ببرون آورده و بابدان گفت شما 
رهن سته بودید که خرمارا با هسته بخورم با ای هسته گفتند ی هسته گفت وس چرا هرا خبر 
نمیکردید تا هستة آنرا بگذارم هن نداسته آ ندرا خوردم سس حاف را از سر او برداشتند 
چیزی ازخرماباقی نگذاشته بودو پتحقیق دیرم درشبرازه‌ردی که ناماوسیماکان بود شکمی‌بسیار 
بزرك داشت ودريك مجلس شصت سر کلم بزرك میخورد که هردوسر آن بقدر يك من شاه بودو 
هر گاه طعامی بر ای او بم میرسید بقدر دومن بر نج را که‌طمام طبخ میشد بامصالح آن میخوردو 
این بسیار خوردن علتی است که درمعده بیدا ميشود پس هر گاه غذا بان برسدسوخته می‌شود و 
خاکستر ا دد وجیز ی از آن بافی نم‌یماند و امامعاو ية بن ابی سفیان علیها لامنه‌همیشه میخورد 
وسار نمیشد باین‌<د که‌هر گاه سه‌یاز یخور دمیگفت طعامر اآزییش هن بردارید که خسته شدم و 
سار نشدم شان این بود که روزی ەدر لاله ,طلب او فرستاد س رسول بر گردیدو گفت 
که طعام میخورد بار دیگر روت و بر دبد و گفت «نوزه‌شغول خو ردن‌است و همحنین تاسه بار 
چون بارسوم رسول او را ناورد حضرت اورا رین کرده فرمود خداء ندا شکم او را سیرمکن 
س هر قدرمیبخورد سیر نمیشد و حکایت کرد برای هن یکی از بر ادران من که درحیدر ‏ باده‌رد 
صاحب جه دیده بود که در زیر قصر بادشاه منزل داشت و همه‌روزه ازسر کارساطان صبحبك 
کن وعصر يلك گو سفند برای اومی آفزکنن سس با دندان خود ی را باره هکرد د هی 
کشت هثل کشتن سباع و تمام ارا میخورد حتی خون آنرابز بان بر م داشت و ازاینقر ارهه۹روزه 
دو گو سفند عظیم می‌خورد در اخیار صحی<ه واردشده است که موّمن‌میخورد دريك شکمو کافر 
هيو رد درهفت شکم وتو جیه گر ده‌اند اینحدیث را بعض محققن از اهل حدیث بآنکه کار 
مورد حرام وحلال وشات را وچون هردو از این‌سه رار کی ریاد دود د ره 


مجموع خر کن را دس میباشد انر کب مصاف بان شش ومةت‌هءشود ا که کافر پر و اند ارد 


۰۲۱۱۰ 


که چه میخورد و تاو نه میخورد امامومنس اکتا میکند بخوردن ح<لالس میماشد‌هفت شکم 

عبارت از آ نجه وارد تو ۵ زر شکم ازغنا و بتحقیق که د کر کرده‌ايم ازب رای اینحدیث در جلد 
چهارم ازشرح تپذیب حدیث بيار دبود شیخ ما عمادالدین بزدی قدس سره ازحکما و بسیاری 
از مسائل منطق وه راز وضعی که مابین اهل این فن متداول ومقرر بوده تغیبر دادوجمعی 
ازعلمای عصر آنما را بخدمت او تلمد‌نمودند دبودم من که همیشه بدرس ار حاضر بو دمو حكمة 
را ازاویاد گرفتم و ساری ازمو لفات اورا ازح>ءة ومنطق بخدمت او خوانده بودم و بسیاری از 
فنون را تغییر داده بوددز اصفهان دروقت ورود او از نعف اشرف وبود حال او درخوراكاینکه 
نان خشك میخورد مگر درروز حمعه که طعام مطبو 2 تداول عینیمود و مادام که من بخدمت او 
بودم ابعال راازاو مشاهده گر دم :| aC‏ از ما جدا شد و بزیارت مشہد مقدس رضوی برفت 
ودر آنیجا مجاور بود 7ا برحمت ایزدی موسته کا نداشتم فکر دفیق و دهن صاقی اورا مور 
ازقات اکل‌زیرا که شکمهملودورمی‌کند صاحب خودراازفکر کردن درعلوم اليه واستنباطاحکام 
شرعیه در احاد بثو ارداست 45 بکی‌ازحکهمای نصرانی ۱ بخدمت حضرت‌صادق لا آمده‌عر ص‌ 
کرد آبا در کتاب بر ورد کار شما یادر سذت بیغمیر شما چیزی ازطب هست‌حضرت‌فرهو داماآ نجه 
در کتاب‌خدای مااست کلو اواشر بواولالسر ؤو | عن یبس بخورید و بیاشامید و اسر اف‌هکنید و اما 
سنت پیغمیر ما میفرماید که اسر اف هکتید درخوردن که سرهایهُ هر آزار ست دیرهیز کردن از 
اسر اف اصل هردو است ,س نصرانی بر خاست و گفت بخداقسم که بیدا نگذاشته است کتاب‌خدای 
شما وسنت بیغمیر شما یز ی ازطب را برای حالینوس مکو بم من اقساد سیار خوردن بر ای 
بدن بسیار وبرای دل‌بسیار تراست مرویست اکرسبب مرك رااز اهل قبور پپرسند هر پنه بیشتر 
ابشان میگو اد که میت وا بود در خبر است که شبطان مکر ر بخدمت یحبی بن رک ۳ 
ميا مى روزی خدمت وان باو فرمود یا ابالازث چه حالیر! از هن دوست میداری شیطان 
عرص کرد که چیزی ازاحوال آو دوست ندارم مگر aT‏ نو در بعصّی اوفات شیم خودرا سیر 
میکنی وباین سیب نماز توازاول وقت فوت میشود بحبی فرمود باخدا عبدکردم آنکه هرگز 
شکم خود رااز طعام سبر نکنم مادام که دردنیا زنده‌ام واین اشاره است بسوی ضررآن برای دل . 
وچون میباشد قلتا کل از چیز هائی که دارا نور میدهد و باطن را تصفیه میکند میتاید در آن 
شبه ربو بیت وازاينجېة تاو بل شده بان چه وارد شده در حدیث قدسی که حق تعالی میفرماید 
روزه برای منست وهن <ز امیدهم چون این رادانستی بدانکه لت اکل ازاعظم رباضات شر عی۵ 


اس ر باعث این مشود 4 اشعه غب در باطن هتارود و هر جرد 1 واقم شود بر عبر قانون 


۲۱۲ - 


شرع وبیان این انکه قات میحامعت وملاز مت طاعات زر باضات این فایده میخشد ازهر کس که 
این رباضات بعمل ادف 11 نمیبینی که کذار ورد چگونه هماشر همشو زد ریاضات شاقهر اوقصد 
و بان طاعت وعیادت بعضی ازابغان بسر بامی اسن ددوازده سال و در بعضی ر داضت أت 
که بالای درجحت هیر و اد وههتن سال برسریکی ارشاخهای در<ت منت سا و عصی هر د و دست 
خود را بان ف وده سال ۱ نهار | انى همد‌از زد ومعدل ۱ K€‏ بعصی مر تاضين‌در اصفپان‌دیدهام 
که هردودست دست‌خود را بدوش میاندازند وچندین - ال !نرا باینتحال نگاه‌میدار ند ومثلاین 
ریاضات ازایشان صادر مشود س هر گاه مدت ریاضت مام سک وفارغ سد اک وسار انفاقهبشود 
که‌ازغب خر هرد هد و بصمایر مر دم مطلع مہو ندومر دم باطاعت ابدان مناد ران خصو صا 
ِ سم سم سم سے 
امرا وسلاطان وشاید که توسبب | ارا خواسته باشیوسیب أن دو امراست. اول انکه کفتيم که 
انم‌قوله امور مخصوصند باهل ریاضت هر حند که ریاضت ابشان بقانون شرعیه نياش و تشمیه 
گرده اند دلی راکه برباضت شرعیه صاف شده باشد باب زلال صافی و دلی که برصادت عبر 
شرعیه صاف شده باشت ول صاف ياك وس هر دوی این آب حاصل مشود با نیاو انفکاسو صورت 
بان دیده میشود مئل | رنه الا K€‏ آن ا آب و ان فیک :ول ای دوم ۲ که خاو ند 
تعالی وع۶ده فرمو ده‌است بیند گان که یم عملی از اعمالایشانر | ضایعم € <می اینکه شیطان 
و سم + ۰ ۰ ۱ ۰ ۷ 
در وفتی(ه شش هزار سال عم ادت کرد و قصد او از عہادت لذات درو یه بودخدا باوعطا فرمود و 
همحنین کسانیکه بخلاف شریعت عبادت خدا تن آنرا طاعت شرعیه هب ندار ند مثل کفار 


سس بدرستی که خدایتعا! حزای اعمال ایشان را بامغان مردهد دردنیا و سەت ایشانر ادز ۱ رت 


ی 
نصیبی از ۲ تحمله در بصرهوحزیره من دید م جه عبر اازاهل‌سنت کهد اخل أ تش‌میشد ندو افاعی‌وحیات 
میگرفتند واعمال غریبه وحالات عجیبه ازایشان صادرمیشدونیست این مگر جزای اعمال ایشان 
وا میدهد این راحدیت کافر ی که درمیان بفدادهردم را بیمابرمخفیه خبرهءدادچون بخدمت 
موسی‌بن جعفر الا هشرف‌شد مساه‌ان شدس باخیارازغیب قادر نیو وشات آ دز | ازامام برسیدند 
حضرت فرمود تومردی کافر بودی واینجزای عمل و بود که سیب مخا لفت نفس بافته بودی و الیجال 
کهسامان شدی حزای اعمال نوذخبره 9 دد نزد خداو ند تمالي و در قیامت بتو میرسد فصل 
شخصی ناصبی کي از شیعه ف 0 عارشه ام الہؤمنین را دوست میداری شیعه كفت نه ناصمی 
گفت جرا شیعه گفت میترسم که بیغمبر له بفرهاید ۳ زنی بغبراز زن من ندیده بودی کهاو را 
دوست بداری من کجا وزن بغمیر کجا آ با تو راضی میشوی که من زن ترادوست‌بدادم نقل است 


که ابو نو اس سبری‌صاحب حمال درم کتب خانه دده :ود وس بأو گت تبار ك الله احسن الخالقبن 


۲۱۳ 


یسی باند مر مه است رین افر نند کان دسر گفت امثل هد | فلیعمل ااعاملون بعنی بمئل این 
پس‌باید عمل‌بکند عمل‌کنند گان ابونوای کفت نریدان ناکل منها و تطمش قلو بناو نعلم ان 
. قن صدفتنا ونگون علیهامن الشاهدین پعنی ھی خواهیم این که بخوریم از ان ودل های 
ماازآن ارام کر ند و بدائيم که راست کفته با ماو بوده باشیم برآن شاهد صبی کف 
۱ میدارید ابو نواس گفت اجعل بیننا و بينك موعدالانخلفه نحن ولاات‌مکانآسوق یعنی فرار 
رده مابن ماوتووعده که محاافت ا ۳ و نه‌نو مکانیر | که متوسط بو ده باشد مابن هن دو وسر 
گفت موعد کم بومالز بنه وان بحشر الناس صحی ۶ی وعدءشمایومجمعه است واینکه‌حمم 
نشوند هردم وقت ارتفاع نبا ابو نواس گو ید رس صبر کردم تاروزحمعه‌چون رور <هءه شید امدم 
وا ن؛سر را ديدم که مابن اطا بازژی میکرد و و الموژون بعهد هم اذاء) هد و | هی 
۱ وفا کنند گان هر گاه برد خود عمل #7 دس سہر از میان اطفال برون | مد وهن بعقب أوميرفتم تا 
۹۹ بمکان مخفی رسيديم و بک اشر قی در میان کاغن بیحیده باودادم پس گمان کر د درهمی 
ات زس كفت ماقدر و !االله حق‌قدره هی و نعظمم نکرده اند خدا را در عظمت او وس 
گفتم انها بقرة صفر ۰۱ فاقع لو نها تسر الناظر ان ی این کاویست زرد شدیدا لصفره که رات 
ان خوشحال غی گان 1 «اه کنند گان را سس دسر را معلوم شد که اشر فیست ابو نواس گوید که من 
حیا میکردم اینکه باو بگویم بخوابد بنن هتم الذیی يذ کر ون‌الله‌قیاما وقعودا وعلی‌جنو بهم 
یمنی کسانیکهد کر خدا ھی کنند درحال اسمتادن و اشسغن وخوابیدن س سەر بل زیر حاهه خود 
راوا کردو گفت ار کبو ا بسم !لله مجر بهاو مر سیها ۶ی سوار بهو وک رام خد‌است <اری ساختن 
ان و برقر ار داشتن ۱ ن س ابونو اس سو ازشد د در بان روت و امد وحم شل درل دیسر حاصل شده 
خون از او میآمد و باه کف ان‌الملوكاذا دخلوا قریة‌افسدوها وحعلواعزةاهلهااذلة عنی 
بدرستی که بادشاهان هر گاه داخل بشوند قریبه را فاسد هی کنند ان را وقرار میدهند عزیزان 
اهل ان را دلیل و خوار اتفاقا بنزديك ایشان شیخی بود که کلام ايان را می‌شنید و ایشان 
او را اہی دیداد پس شیچ بایشان گفت فكاو امنها و اطعمو البا نی الفقیر نی وس بخورید از 
ان و بخورانید محتاج دفقبررا وسر گفت یکاف الله نفسا لاو سعها بعنی ره وکن خدایتعالی 
فس را مگر بقدر تواناگی آن رس عمل خود را باتمام رسانمد ۴ ببرون رود میگ هن 
ابو نواس مك (شعر اء رمان خود بود 2 دیوانی زرك درشیر از ديدم ک4قصیده د- علی‌بن‌«وسی 


الرضا لا در آن بود الا آنکه اغلب اشمار آن فسق است بجوادح از حضرت پیغمبر تا 


۳ 
هر و ست که فرمود من مج خصلت‌ر ا از اطفال دوست دارم اول ۱ نکهایشان بسیار گربه غیت نزن 
فردا ذخبره nh AER‏ انکه مرساژند وخراب هگن دراثر اش 45 رای شوهر خودرا نزد 
قاضی | ورده عرض کرد اعز الله مولانا القاضی منز نی‌هستم جوان و اینم‌رد میخواهد که‌جوانی 
مر ضایم کند بدرستی که هن هرشب نکر از مج بار راضی ەسەم قاضی بمر د گذت چهءیگوئی 
كفت اینزن ازمن شمید: بار میخو اهد دمن بز داده ازسه او بت‌فادر نیستم فاضی ازر اه تاملی کرده 
ژفرمود که مارا از این مر افعات غبراز صان عاید مشود ایمرد بدرستی که و بغبر از سره بار 
ر اضی نیستی ورن کر از بنج مراب ر اضی نخواهد سد مقتضای اصلاح ۳ انست که دو 
هر تمه دیگررا ۳ متعدمل هبشودم وشماباهم نزاع‌نکنید کو نند رن ازشوهر دود بخدمت‌قاضی 
شکایت میکرد ومیگفت مردمن عدین‌است و بدون محامعت هن صبر توا کرد شوهر کفت‌این 
رن دروغ و هر گاه حصرت قاضی خوأسته بود که کذب او. | معژوم گید lu,‏ این دذکرمن 
مئل عمود بر 5 استاده ات ۱ ثرا دلت ميارك فاضی بگذاره قاضی گفت هر اه دکرتو مئل 
عمود ایستاده است | نرا پفرج مارك رن خود بگذار تاش کارت از و K€‏ کات کرده‌اند که 
دای شوهر خودرا بخدمت! فاضی برد وعرض کر د که این هرد مرا نمیخوراند و نمی اشاماند مرد 
گفت اما آب سس هر شب باو میا شامانم و اما نان س قدرت‌بآن ندارم صاحجبت زینتآام‌جااس 
كفت است که عمر بنالخطاب مردی باند بالا بود وطول قامت او ازحد اعتدال برون بود روژی 
با حصرت امیر 4 در ھسہ چول نشسته بو دخو است با نحتاب شوخی کند د اورا حفیف نماید گفش 
| نحضرت را برداشت و درجای بلندی که دست | نحضرت بآ نجا نمرسید گذاشت وچون عمل او 
با نحضرت مع لوم شل بیکی از ستو نای مسجد که عمر بآن که کرده بود لمر کرد تابرسررخت 
های‌ان ر ار گر فت ااود | قدرت برخاستن نبود ومانتد خر در گل ماند دس حضرت بر خواست و 
کفشمای خود راگرفت وخواست که از مسجد ببردن رود عمر فرباد کرد ومردم ترد او جمعیت 
نموده باو هکی رد ند واو میخو است بر خبزد قادر ببرخاستن نمود وس جون ودری ان سر وه و 
استپزا نمودند حضرت بستون امرفرمود که از سر رختهای او برخاست یکی ازمنجم‌ین شخصی 
بلی من درارام طولیت از منچمی طالم خودرا شیم کت حدی‌است #ی بزغاله‌وا کنو نکه‌من 
بز راك شده‌ام البته طالع نیز بزرك شده تيس گردیده است شخصی نزد طبیب ازدر دشکم‌شکایت 


میکرد طییب بر سرد که جAa‏ خورده گفت نان سمو ت۵ پس طبیب گفت برد و از ولان سر هه به 


-۳۱۵- 


چشم خو دبکش آ نهخص گت دردشکم باسرمه که دزچشم بکشند چه‌مناسبت دارد طبیب گفت 
چشم توضعیفاست تاقوت بهمرساند ونان سوخته را ازنسو خته بشناسی شخصی دءوی پیف‌بری 
کرد اورا نزد خلیفه آو ردند خلیفه باو كفت معجزه نو چست آنقخص گفت هرچه می‌خو اهی 
بگو خلیفه گفت یکدانه خربزه میخو اهم آن شخص گەت مرا سه‌روز ملت بده خلیفه گنت يك 
دقیقه‌هم مہات نمیدهم أ نهخص گفت حقتعالی باتمام قدرت خربزه را سه ماه‌بعمل میاورد وتوهرا 
سه روز مهات نمیدهی پس خلیفه بخندید و اورا توبه‌داد وین که یکی ازملوك پحرب‌کفار 
مبرفت روزی دربن سواری کی ازملازمان رادید که کمانی برداشته‌است اما تبر ندارد باو گفت 
کمان بی تر جهمیکنی ملازم گفت‌در وفت‌جنكت تبر بکه‌ازطر ف دشمن بمامیافتد برمیدارم ومیاندازم 
ملک گفت شاید دشمن "بر نمندازد ملازم گفت دراینصورت مرا جنك وتبراندازی احتیاج نخو اهد 
!ود یکی از خلفای بنی| اعباس که بظلم وستم موصوف بودبنديم خود گفت که لقبی بر ای من‌مثل 
الناصر بالله والواثق بالله اختیار بكن اکت کف لقب مناسب از برای شما دود بال اشتخ 
گو بند که‌یکی از ملوك بندیم‌خود گفته بود که اسامی ابلهانی که دراین بادند برایمن‌بنویس 
ندیم دفتریکه اسامی ابلمان وزآن ۳ شته بود ابتدای آن نام یادشاه رائبت کرد چون بنظرپادشاه 
رسانید رادشاه سیب نام خودرا بر سید دتم کوت سب آنکه فلانکس غریب را صدهزاراشر فی 
بخشیدی که بغر از عملکت تو صرف‌نماید بادشاه گفت اگر یار | درمملکت من صر ف نماید ندیم 
گفت آ نوقت نام شمارابرميداريم ونام اورامینو سیم پادشاه ازاشگر خود پرسید که‌چه‌چی زاست 
که در سال گذشته‌حاصل نشده است ودراه‌سال‌نیز حاصل نمیشود ودرسال ۳ نیز حاصلزخواهد 
شدآ نشخ ص گفت وظیفه مقرری منست پادشاه پسندید وجیزی بااداد و ند که‌یکی ازاهگر 
ساطان: بر حم امی که مبرفت بعد از برون آمدن حمامی را متهم میکردکه رخت مرا دزدیدی و 
پول نقد از کیسهءن رون و ردی و ازاین مقوله‌ادورا بضرب میزد واز او چیزی میگ فت وس همه 
اهل حماما اتفاق کردند که نگذارند او بحمامپا درآ بد روزی اراده حمام امود د ببرحمام که 
مار فت اورا ببرون گر د نداظم از او به کر دو گفت دیگر هر چه‌ازمن برود ادعانميکنم ۳ دحمامی 
شاهد ازاو گر فته مرخص کر د که داخل بشود پس آن مرد برهنه شده داخلحماع‌شد صاح<ب‌حمام 
مجموع رختهای او را برداشت مگر شمشبر وخنجر اورا چون ازحمام ببرون‌آمد دخت خودرا 
ندید بس شمشبر را بسته و خنجررا ببند شم‌شیر بر زد وراه مرفت و میگفت ای صاحب حمام 
من حرف نمیزنم اما انصاف بده من بان هت داخل حمام تو شدم صاحب حمام خندید و رخت 
اورا داد یکی از دهاقن بخدمت حا کم آمده فر کر د که ملازم سر کار ده من حاصل 


و 
مرا صد هن خرص گرده ایت حاکم گفت حا مکی که ریش نو ده هن است و این شکارت 


۲۹- 


را مینمائی ۰ ر گزدیده باشی 1 خراص ده من رابصد دن < خرص کند دهفان گفت شما ریشی راکه 
ا ار دومتقال نیست بده‌عن خرص هیگنم‌دخر اص شما مخواهید ده هن را بص دهن خر ص: نکند 
حاکم بخندید واورا بخان ملقب امود یکی ازیادشاهان را گفتند که دراین شهر هردی هست که 
ازحیئیت شکل وصورت شیاهت بسیار بشما دارد بادشاه فرمود او را طلمی‌دند پس باو فرمود که 
مادر تو بحرم ها رفت 2 وقماش میفررخت وذنی صاجب حمال بود آنمردگفت اءر الل 
السلطان مادر من‌هر گز ازخانه برون نرفته است اما یدرمن درباغی که درمیان حرم‌بادشاه‌است 
باغبانی اس باشاه جواب را پسندیده اورا ندیم خود قرار داد و بند که مردیرا بشهادت 
طلبیدند چو نشہادت‌خود را داد مدعی عليه گفت اینمرد «ستطيع وتاركحج استچکو هشم ادت او 
مقبول است قاضی گفت جرا حي را ترك کردا نمر د گفت حج گذارده‌ام قاضی خواست‌اور اامتحان 
کند باو گفت جاه زمزم کدام طرف خانه ام اه دگفت سالی که هن بحج رفتم هنوزچاه زمزم 
را حفر نکرده بودند یکیاز اولاد ابوموسی اشعری راه میرفت وبسیارنکیر مینمود اعرابی گفت 
اینمردرا بهبینید که حقدرتکیرمیکند کو یاپدر اودرحکوعت عمردبن الماس | مدهو بن که‌اسحق 
بن فروه هردی بیحیا وظریف بود شخصی ازو پرسید شهادت «یدهی با نجه ندیده باشی اسحق 
بلی شهادت میدهم بآ نکه‌مر دی د کر خودرا بفرج مادرتوداخل کردیس بتو ا «ست‌شهادت 
با حه ندیدہ ام گو بند که‌قاضی عصدمر دی فاضل وجامم کمالاتو بغایت عظیم | لجثه بو دروزی‌اورا 
بایکی ازءلمای شر از که بخلاف قاضی صغنر الجثه ,ود مباحثه در ان دا دوانی در میان‌مجلس 
گذاشته بود فا ی كفت وازی ضعیف ۳ من‌میا آید کویا ازمیان دوات برون ميا ید مرد عالم 
کفت از نطنه 7 دزیاده از این ا ن نم یشو د فاضی‌خجل شده هیچ نگفت‌مر دی کر اند نام 
بمجلس ملت‌حسین در آمدو نشست بعداز آن مردی و فتح له نام ا اشت که از نص اله مقدم 
بنشمند نصر دامن اور اگر فت و از بر دست خود نشانید و گفت خدایتعالی مابن‌من وتوترتیبی‌فرار 
داده فرموده است اداحاء اضر ال والفتح من این رتيب را ازدست نمیدهم مو لا ناسعیدملتانی از 
شاگردان قطب‌الدین علامه ود ورنگی بسیار سیاه داشت اتفاق شبی‌دوات‌مر کب باور,خته‌رخت 
ودن اوسیاه گر دید چون بخدمت قطب‌اادین آمد قطب‌الدین فرمود ظاهر آنکه مولانا سعید 
برخت خودعرق کرده است و بند که فطب الدین بمحله ہو دآ مدوبایشان کت دا مر امیش ناسید 
که من‌ازعامای مسلمانانم برود گفتندبلی قطب‌الدین گفت آمده‌ام که مرا احترام نمائیدو چمل‌روز 
ضیافت کنید بم‌ذهب شما در u‏ برود گفتند بر ای اعتبار دقن‌خود منت‌داريم ,س | نحه‌ازاطعمه .۱ 


۳ 
خواست برای او میا ن‌ودند چون جپار وز :مام شد ده‌روزدیگر ازایشان طلبیدیس طعام‌ده‌روز 


زو 
د ۳ باودادند چون تجاه روز ”مامش باو گفتند بمذ‌هب ما داخل بشو گفت ای مردم بیهء‌قل من 
مدت بنجاه سال طعام مسلم‌انانر | میخورم. وهنوز اسلاعمن محقق نش ده است‌شمامیخواهید که باطعام 
ابر _اندكزمان بدین‌شماداخل بشوم نقلست کهانابك‌سعدحا کم‌شیراز مراتب فطلو کمالوظرافت 
مولانا قطب‌الدین زر اشنیده «ودشیی اورا باجمعی ازعلمای شبراز بمهمانی طلمیده بود جون دروات 
شام سر بوش‌ازروی صحنها برداشتند قطب‌آلدین دید که‌صحنی که پیش او گذاشته اد هملو است از 
دکرالاغ و بغر ذکر چیزی ندارد داندت که بنابر شوخیست بخادم گفت جرا متوحه نشده سو 
میکنیو طءام حرم تبك رانزدهاهی 1 ری اتابك خیجل‌شده وازا ن فعل بشي مان گر دید زنی شکایت 
شوهر را نزدتاضی آورد و گفت شوهرهن مرابحای سيار تک نشانیده‌است فاضی تبسم نمود و گفت 
<ای‌زن‌هر حه تنل تر باش د :هدر باشد | بوابوب‌فقیه را برسردند هر گاهمرد در صر | عسل 9 
بکجابایدنگاه کند ابوایوب گفت باید بلباس‌خودنگاه کد کهآ پار اندزدند یکی از شعراخواجه 
بخیل رامدح کرده بود وخواجه حیزی باو نداد روز دیگر قصیدمٌدرمدح او نظم در ورد وراه 
خواجه آورده بر ای او بخو اندبازحیزی نیافت‌پس ازه‌جلس یرون آمدو بدر خانه بنشست‌چونخو اجه 
از خانه‌برون آمد شاءررا دید که بدرخانه نشسته است باو گفت چه میخواهی که در اینجا نشستة 
شاعر كفت شمارا درایام حیات مدح کر دم وچیزی بمن‌ندادید اکنون‌نشستهام وانتظار مرك شمارا 
میکشم که هر ثمه ازبر اوا کو !م شایدورثه چیزی بمن بدهند پس خواجه بخندید وجایزه بوی 
داد یکی از ملو لعالمی مز بدناراپرسید که لعن بیز بدجای زاست با نه‌زيد گفت‌جایز نیست‌زیرا که او 
ازاهل قبله است داز آن دادشاه همین‌سوٌّالراازمولانا جامی کر دجامی گەت صدلعنت بر بز بدوصد 
لعنت برهزیدیکی از اهل‌سمر قند که بسیارطویلاللحیه بودروزی باپسر خودنزد جامی آم ده بود ندیسر 
بجامی گفت درسمرقندقسمی از انگ ر بپم‌هیر سرد که دانه آن دراز و آثر | رش بابا ا ند در 
, خر اسان بهم امبرسد جامی گفت درخر اسان انكو ری بهم هیر سك که 1 ا خا 8 مان میگو رک ۱ 
که از ریش بابای‌شمابپتر است گویند قاضی‌هرات دنگی بسیار سیاه‌داشت و درغایت بدشکلی و فیح 
منظر بود وم‌وی بسیار براندام او ,ودجامی‌باو گفت چرابوطن خودبر ۳ دی فاضی گفت‌در دان 
ماگ راز بسیار بهم‌میرسدازآ نها می‌ترسم که برما هجوم بیاور ند جامی گفت‌ظاهر آ نست که بعدازببرون 
آمدن شماا نهاکم شده باشندبر کرد جو ینں که‌نجازی نیکو صورت صاحب جمال‌دراول روئیدن 
موی صورت مهار ن واستادی خودرا درفن نجاری برای مولانا جامی قل هكر د که بحپة فلان 
دری چنین تر اشیده‌ام وبرای فلان بنجره فلان و چنان تراشیدم جامی گفت چه شود اگر برای 


۳ ربشی بتراشی کو دند که چون‌هو لانا جامی عم سەر حجاز از خر اسانبرون ‏ مکو هنارس 


-۴۸- 


طمعاخی درمیان قافله | مد و گفت مظنه دارم که شما چیزی ازمن پوشیدها,دبخداقسم که‌حتی‌میان 
زیر جامهای شمارا جستجومیکنم جامی گفت آ نجه میان زیرجامهای ما بافتی برتو حلالست‌درزمان ۰ 
سلطنت ساطان الغ بيك جامی اکثر اوقات در سر قند میگذرانید و در آنزمان جوان صاحب 
حسن‌ظر یف شاعرخا کی تخلص بودروزی‌جامی باجه‌عی ازظرفای‌خر اسان ازپیش‌خا کی 3 
خا کی برسبیل تعرض گفت کجا مبروند خران خراسان مولانا گفت خاکی ارم میخواهيم که در 
آن بغلطیم حکابت کرده‌اند که شاعر فيفل ور ی میکفت درزد جامی دوش خر را بخو اب 
دیدم که آب دهن ميارك دردهن من‌انداخت مولانا گفت دروغ ن میخواست که تف در 
دش و بیندازد وتوأ نوقت دهانر | باز کردی دزدهان تو افتاد شاعری غزل گفته نز د جامی | ورد 
و داز خواندن گفت میخواهم این غزل راازدروازه شهر بیاویزم ٣ا‏ مشم‌ور گردد ءولانا گفت کسی 
چه داند شعر RE‏ اترا بپلو ان بباو یز ند . خه اجه منعم هقی منقش 8 عالی بر ای‌خود 
ساخته بودو تناها تسا تمام دز | نیجاکار 9 دند روزی خواحه وه تا وت این مقبره دیگر A>‏ 
احتیاج دارد وجه میخو اهدبنا گفت وحودشر یف شما راأمیخواهد دس فصل در بعض کتب‌مسطور 
است که‌مابن‌اسکندر ودارا منازعه اتفاق شدشی اسکندر بخواب‌دید که گویا با دارا کشتی»یگار د 
س دارا اورابر دأشته و برزهین ره است و او همحنان برزمان خواییده است می چون از خواب 
بردازشد زیاده از حده‌کدر وماول گردید ظن غالب ee‏ رسانید که دارا بر او غالب خ-واهد شی 
خواب خود را بر معام ارسطو عرص نمود ارسطوفرمود اینخواب‌دلاات داردبر آ نکه‌نودست‌اورا 
ازجمیع بلادخواهی بر داشت و برای تو برمجه‌وع روی زمنغلبه بوم رسد زیرا که دارا ترا برزمان 
انداخته است‌پس ترا متمکن نموده است و بعداز قلیلو قتی تعبیر آن‌ظاهر شدو اقدی روایت کرده 
است که هر ونا ار شید رم الست و صحبت \ale‏ وار باب کمال رغیت اسار داشت وهر روز ابشان را 
میطلید که مباحثه مناظره علوم میکردند روزی مرا طلبید چون رفتم مجاس اواز علما مملو بود 
وشافمبرا بجانب راست خود نشانږده بودچون فشستم هرون بهن گفت در فضایل على بن اببطالب 
حجان حدرث روایت‌میکنی گفتم دانز ده‌هز از <دیث مسد وبانزده هزار حدیث مرستل وپس بطرف 
محمداین اسحق و محمد این «وسف متوحه شدو بانقان کشت شماچذد <د بث‌رو | ت‌هیکنید ایشان 
مثل این گفتند پس ازشاف‌ی سوال نمودشافه, گفت من پانصد حدیث در فضایل | نجناب روایت 
میکنم هرون گفت نزدمن <دیئی ارت که ببتر ست ازهمه‌احادیث شما زیر ا که رن ار ابش غود 
دیده‌ام گفتيم از ابرای‌ماروایت بکن هرون گفت دروفتی که مماکت‌شامر | به‌پسرعم خو دء,دا(ملك 


بن صالح تفویض کردم و او را پامارت | نجا فرستادم نامه بمن نوشت که درشام خطیبی هست که ˆ 


۲۱۹ 


علی‌بن اببطالب ۳ درهر <دعه هدب کد وناسزا کور باو گفتم اور| مد نمو ده نرده‌ن‌فرست 
جون اورا | وردند يحضو رەن لعن و سب سيار با نجذاب میکرد باو گفتم ای ملعون على را جرا 


لور 
عن 
ی راکه تل او واحب :وده طب گفت هن از دشهم‌نی دست بر فم دارم دس حکم‌نمودم 


سم ص سم 
میبکنی گفت بجبة | نکه پدران و اجداد مرا کشته است گفتیم | با نمیدانی که علی نکشته است 


که بانصد تازیانه باوزدند تابوش شد واورا بحبس انداختيم وتهام شب شکر اين بودم کهاورا 
,دام نوع ازعذاب معدب كنم و بحه‌وضم اورا یکشم در آخر شب مراخواب گرفت بخو اب ديدم 
که 5 يا بیغمیر ملل اراسان ازول امود و ءلیبن ابیطالب وحسنین للا وجبرئیل بااودرقهر 
من آمدند وقدحی آزیکدانه مروارید بدست حبرئیل بودکه چشم از شعاع اوخبره میشد پس‌پیغمبر 
ااکۂ قدح را ازجبرئیل گرفت وبانك زد که ای شیعه آل محمد از خوابگاه خود بر خیزید واز 
این افا ات ودر أ نشب «نجپز ار مرد مرا پاسانی 02 دند س چپل فر از اءاظم ایشان که 
آنپارا میشناسم برخاستند واژآن آب آشامیدند پس پیغمیر (ص) فرمود کجاست خطیب دهشقی 
پس مردی برخاست و او را از ڪن رون ا ورد ا رت اررابدست گرفته وفره‌ودای‌سگ 
خدایتصالی تفییر بدهد آنجه را از نعمت بتو داده است چرا علی‌بن ابیطالب راسب میکنی پس 
ددم آن ملعو ن مسخ شد صورت سك بای دید پس ak‏ (ص) فرمود او را ببس بردند و 
ول بر آن زدند و | یوناب بااگمه هدی بأسمان رفتند وس کال س‌از خو اب بیدار شدم که مغاصل 
اعضای من از دهشت میار زیدند پس مسرور خادم را طلبیدم و گفتم خطیب را نزدمن بیاوریس 
بر وت وهر دو گو ش نا ر اکر A29‏ میکشید و ميا ورد دو ۳3 و ش آدهی بو داد ر گفت 
دره‌حیس بغیر آين سك سیاه ای ثیست گفتم اورا بمحیس بر گردان که خطیب دمشقی‌اینست و 
| کنون درهحبس است. اگر میخو اهيدا ار | بیاورند تاببینید شافعی گفت او مسخست و شکی‌در نزول 
عذاب بر او یست لیکن مامیخواهيم که اورا ینیم و عون را امر کرد که درهحبس‌رفت وسگی 
ا ر د که گو ش‌ آار اگر ۳ برزهان کد و ماو رد شافعی باد کھت با ماعون عذاب خدا 
رادیدی او کر به میکرد وسر خودرا هیچنمانید شافعی گفت اور | از ما دور کنید هی‌نر سیم کهءذاب 
براو ن-ازل بشود پس اورا بم‌حیس بردند پس از ساعتی آوازی هو لناك شنيديم وس خبر آوردند 
که صاعقه از آسمان آمد سکرا با محبس بسوخت ‏ طوینر شخصی بافلاطون گفت فلان حکیم 
77 امدح کر ده و نا گفتهاست انلاطون عتفکر ورن آنشخص باو گفت جر | از کلام هن متفكر 2 
افل(طو ن گفت وکر ی که ج4۹ نقص وعدب برهن عارض تشه اف :۸5 اینجاهل مر ۱ مدح کر ده 


زیراکه مدح‌نمیشود مگر رو ازمناست در رمان اسکندرافعی اج مر سره بو د که ر کنا 


و و 5 


عم 


میکرد ۱ ا فیاافور مرد اسکندر بجت دفم آن اگما مشو رت موده هیچکس ج-ازه 
نمی کرد که ارسطاطالیس را طلیرت وواقعءه را باوءرضکرد ارسطاطالسی اهر کرد که آ گنه در 
سه‌زرع تر تیب دادند پس مردی | ونه را برداشت ودز برابر افعی‌رفت چون افعی نزديك باینه‌آهد و 
در آن نگاه کرد همان ساعت هلا کشد پس اسکندر سبب این را از ارسطاطالیس پرسید گفت 
اینجا نور EG‏ چندین هزار سال ظاهر میشود و در ميان آن زهری برنده هست که هر 
a>‏ نکاه ۹ هلاك میشود جون صورت خودرا درميان ينه درد سم حشم او باو بر گردید واورا 
کشت در بوض کتب طب نقل کرده اند که در بعض بلاد شرقیه افعی م رش كە طول اترك 
شیر است وسه‌ه‌ودرسر آن هست وازاین جمة اررا مکلله که یشد و هر سال ظاور ه‌مشود وسههماه‌ظاهر 
است و بلادیکه نزديك با نجا نورانند ظی‌ور 9 | مییابندیس از آن احتراز می کنند وزیاده از يك 
رسخ از آن دورمیشوند زیراکه کسی که ازیكفر سخ کمتر بان نرديك شود بدن او ازکیف‌هوا 
د مآن سوخته میشود واطراف سوراخ آن بقدر نم فرسخ کیاه زوگیده نمیشود و گفته‌اند سواری 
بصح رای که تا نوزبود مرور کرد بارء از گوشت آن را انداخته دید پس تیه خودرا بان ژد 
شم | رھت یره سارت کرو اریز واوو اران مر که داه هرقف ورد ورین 
که جالینوس بجوانی سکو رونگاه کر دچیزی‌ازا؛ ,ر سید جوان حوابی ناسندیده گفت حالینوس گفت 
ظرفیآزطلاراسر کهبر کودهاند مأمون عیاسو سیازسخور وحاض, حواب‌بود ومیگفت مر ادرحواب 
سا کت نکر د ھکر سه :فر اول‌مادر فضل بن‌سپل‌چون وسراو کشته‌شده‌ب.بار 5 به هیکرد وجزع‌مینه‌ود 
نزداورفتم واورا تعز بت گفتم ایه‌ادر هل برفوت پسر خودغهگن«شومن بای او انر شاد کت 
چگو نه مجزون نشوم بغفوت وسر بکهما نندخلیفه‌شخصی بجای ار میباشد دوم مرد سیاه‌رنك در 
هصردعوی پیغه‌بری میکرد وخودرا موسی‌بنعمران میدانست‌اور اطلییدم وکفتم بدرستی ک4 مءجزه 
موسی‌این بود که‌عصارا اژدهامینمود ویدو بیضا آ شکار نک دتو بابد این اعجاز را ظاهر کنی | نمر د کھت 
موسی‌این ننمود مب وقتب کهفر عو ن‌ادعای خدائی دیکر د دسو نز مدل فرعون دعوی الو هیت‌بکن 
تامن معجزهُ موسر را اظهار کنم پس‌هرا جوا بی نبود سوم آنکه یکی ازعمالر| نکوفه امیر کر دمردم 
کو فه ازاو بشکایت ‏ مدند ومردی دبر برایشان عقدم بود و وگ باخلیفها بن‌شخصر | که بر مااهبر 
ساختی سال اول اسماب زند کی واژارت| ات رافروختیم وباو دادیم سال‌دومخانهای خودراباو نسلیم 
کردیم سال سوم املاك و باغات را فردختیم و باودادیم‌یس از خدا بترس واین‌ظالمرا ازمن‌دفم کن 
گفتم شا مردم کوفه دروع یکو ف این حاکم شما عردی ءادل اتف ودر ممان عاملهای‌من 


شحصی هتر از أو هم رسد شهخج گفت حق تعالی ر ۱ بر سریر خلافت متمکن نموده و مستقل 


-۲۲۱- 

گردانیده برای که مان زعت رھدا لت و اصاف رفتار بحنی هر گاه عامل ۳ باون صهااست که 
میگوئی جکونه اورا باه کوفه مخصوص نمودی وسایر بلاد را ازعدالت وامانت او محر وم کردی 
واگر عدل خود را زا خود قسمت نی زراده از سه رال وروت ۳ زخو اهد سل دس من‌از 
حواب شا وت شرده ارر | معزول کردم و بند که دی برمکی ازدار الاه برمیگشت وقبری در 
راه با بر خورد و برای اودعا رق حاحت خودرا ط مء دی امر کرد تا اورا بدارااصیافه بردند 
وههه روزه ازطام وشراب خود برای او فر ستاد و هرروز هزار درهم باو هی‌بخشید چون نگ o‏ 

کیت وه ی‌هز ار درهم باو و روانه وط“ ن خود گردید یی اورا E‏ بوطن 
خود رۇت یی وسم باد مود اگر مام مر خود را بخانه هن هیماند این شش را ازاو فطع 
ا دم و ور انحا عقدیست مشتیل بر چندین حواهرجو هر واوا ها ند که روزی شقیق 

ردم ودر ا 1 »ل بر چندین جواهرچوهره‌اولی کف : 
بلخی نرد هرون الرشید رقت هرون باو گەت نوایشقیق زاهد شقیق فت منم شقیق امازاهدتو 
هرون گفت چگونه سفق گفت بجوت انکه من زهد ا وبرهیز میذمایم ازدنیا و ركا ن 
کرده‌ام ود ےا | بسیار<قبراستکه #در بال‌مگسی ست اماو برهبز هي که ی از بپشت وحور وقصورآ 5 
وترك : آنپاکردی اس ھم تو دبشتر اسمت. از ھھت هن هرون گفت هر ! زباده ازاین موعظه‌بکن سدق 
گفت باهرون بدان‌که‌خدایتعالی را خانه‌است که نام آن‌جهنم است وقرارداده‌است ترادربان‌ ان ووا 
داشته است‌تر | بر دران و شم شیر وبیت‌المال و تازبانه بتو داده یس شم‌شیر برای استکه قصاص 
مةتول را ارقاتل بخواھی وتاررانه دپ آاست که دود و زجر را بر گناهکاران حاری سمازی و 
بمتالمال بر ای | نستکه رقع محتاحن بک وس اکر هربك ازان پارا ,ا نماوردی رس اول کمن 
که ام داخل مشود نو خواهی بود زیراکه و اژهمه اس ۳ از دوك ری هرون باو گفت 
موعظه دیگر ت , ن شقیق گفت ددرسخی که دو چشم4ا: ی وعمال و که در بالاد ند حداو لند ۶ ره از 
حش <اری ازن دس ھ ر اه و که جم داك ۴ صافی ۲ همه <داول صافاند وا رو نابالو 
مفشوشی مره حداول مغشوش خواهزن بو د جوهرة ۶£ د ۾ تقل کرده ا أ شبی هر ون 1 رشمد با 
عباس دن دی ببرون مداد که A‏ 4 استم!عموعظه نرد فصیل ان عیاض که از مشایخ است بیایئد 
جون بر )انه فضیل زسممد زد شنید ند که فضيل قران :ارت می کرد واين | به‌را میخوادم ام حسب 
الذین احتر حواالسیثات ان نجعلهم کالذین ۲منو! وعملو الصالحات ابا گمان می‌کنند 
کسانی که کسب کرده‌اند گناهانر | یمنی عرتکب‌کناهان شده‌اند اینکه قرار خواهیم داد ایشان را 
مثل کسانی که ایمان | ورده‌اند و اءمال صالحه کر ده‌اند هرون گنت اگرآمدن ما برای موعظه‌است 


ان | به‌هارا کافیست حوهرة سوم درتار شخ +میمی مذ کوراست که جون سلطان مدمود دارالدها 


ت۲۲ ۲- 
را بساخت واسیاب آثر اممید نمود روزی بدارالشفا یامد چو ن داخلشد دور کعت :ماز گذارده 
و سحده شا بحای آورد کی ازدیو انگان که در 1 اجا مقید بو د كفت بامحه‌ود این‌نماز وسجده 
شکر چهبود مهود ات شکر کردم خدا راکه مرا توفیق این بناداد دیوانه گفت سبحان ال 
دیوانه‌توگی وهرا حبس کرده‌اند محمود گفت چرا دیوانة کات بسیب آنکه نو مال عقلا را پچیر 
گر فته و صرف دیو انگان شی کي وخدای تعالی راضی باین نیست زیر | که او قادر است بانکه 
شفا ردهن ۰<انینو در ضیز او محتاج‌نکند بد از العفای تو و بند شخصی امثیل نام بسیاز بدشکل 
بود اورا گفتند آوچ بسیاز بدشکلی گفت مرا چە باك زیراکه‌من شکل خودرا نمی بینم ومحنتآن 
بر دبگر انست مر رست که عبداله‌لك جوهری گران قیمت به‌ببت‌الهقدس 1 بخته بود حجساج 
نیز نظبر آن را در بت‌المقدتن او بخت بعد از مدتی صاعقة از آسمان بازل‌شد وجوهرعبدااملك 
را بسو خت ,س عمدااملك عضب نمو د حجاج این آ به را باو نوشت واتل‌عليهم نباا بنی آ دم بالحق 
اذقر با قر بان فعقیل‌من | جدهماو لم بتقیل می‌الاخر قال لاقتلنك قال انمایتشل الله میا لمتقین 
یءنی و بخوان بر ایشان خبر دو بسر آدم را براستی در قتی که قربانی کردند قربانی ۳1 دنی پس 
قبول شد از یکی ازایشان که هابیل باشد وقبول نشد از دیگری که قابیل باشد قاییل گفت البته 
ارا ھی کشم گفت هابیل این است و جز این نیست که قبول مبکند خدای تءالی از پرهیز کاران 
وس غضب عبدالمك فر ونشست زیر اكه انه قبول شدن فر بائی درامم سابق‌آین بو د که ا نشی از 
فيان نازل میشد و آنرا هیسوخت و بند که ابویوسف شاگرد ابوحذیفه مر دی قار بود 
و کسی اورا نمیشناخت و بحاب خانه ارمردی بپودی خانه‌داشت س بمودی اراده کرد کهسا باطی 
بطرف خانه ابویوسف بسازد رچون بنای ساباط بابویوسف ضررمیرسانید ,مودیرا مانم‌شدیهودی 
برسبیل استهزا باو گفت الحال اورا میسازم اما اینکه تو بر تخت روان سو ارشدی چنانکه اعاظم 
س وار میشوند و خدمه ترا برداشتند و راه عیور برتو تنك شد آنوقت آنرا خراب میکنم اتفقاً 
بومان ارقات هرون‌الرشید اراده کردکه بایکی از کنیزان زبیده مجامعت کند بعد ازتقدیم مقدمات 
و<صول شر ابط هرون رث يمان شد ويرو نا مدجو ن ده مطاہع شی عصّب نهوده ېرو ن كفت از 
پیش هن برخیز ای جپنمی هرو ن گفت | 3 من جپنمی بوده باشم پس تو طلاقی بمدازآن هرون 
وزیده از گفته خرد بشیمان شدند وس هرون جمیععلمای بغداد را طلییده این هسئله را ازایشان 
پرسید هیچ کدام جوا بی کفننں ابو بوسف از مان ایشان بر خاست و گفت جواب آن ارد من 
است پس هرون اءرا بصدر مجلس نشانید ابو اسف كەت ی تو اراده نکردی که باکنیز زبیده 


مامىت نکن هرون گنت بلی ابو یوسف گفت سس نس خودر | از ۱ ل بازداشتی هرون گفت بلی 


< 


ابو یوسف گفت تو جهنمی نرستی زیراکه خدایتمالی میفرمابد واما من خاف متام دبه و نهی 
النفس عن الهوی فان الجنة هى المادی يعلى و اما کسیکه بترسد ازموقف خدای خود و 
بازدارد نقس خودرا از خواهش آن ورن بدرستی که بپشت هرل اوست پس ذن تو طلاق نیست 
وحاحتی بتجدید کاح نخواهد ,ود هرون این‌حواب را سندید وصله بسیار باو بخشید وامر کرد 
که اورا بر تخت روان سوار نمودندوخدهه خلیفه | ارا برداشته بمنزل میبردند حون بسا باط نزديك 
و کت دور ا رات که نس رف نوا رات 
کر د میگ وام ثبرابویوسف هعلوم نود ودرسال هزار وهفتاد زمینی بروضه متیر که «و سی بن جعفر 
حفر هیکر داد وس قبری ظاهر شد که بر آن E‏ بود و نام آبویوسف بسن نوشته بودپسعمارتی 
وان قبر محاور مقدسه ساشتند وار نایا ات مکر از قبیل رت شیخین ر نی يك 
دانه سیب بدست عالمی داد که نصف سیب قرمز بود ون سفید وس عالم آنرا گرفته دو 
اصف کرد و بدست زن داد چون زن برفت شا گردان از حقیقت آن در سید ند عام گفت این زن 
در سرد هر گاه خرقه حیض نصف آن از خون سرخ بشود ونعف دیگر سقرد باشد آیانمازواجي 
میشود وس من سیب را شکستم و اشاره با نکه‌همین که خرقه تمام آن سفید باشد مئل‌هیان‌سب 
دس نماز راجب میشود دالا فلا سلطان محمود بغایت بدشکل بود روزی با ونه نگاه کرد و از 
فیح منظر خود در غضب شده آنه را از دست سنداخت و زیر سیب تخیر مزاج سلطان را یرسیده 
بادشاه كفت مرا از .دی صورت خود در اهر سیده است وزير ءرض کرد عرص از نیگوگی 
صورت اتک شخص م<موب لوب باشد و رادشاه هر گاه برو یم ر ضيه عدالت و نیکوگی‌سبرت 
بارعایا رفتار بکند محبوب القلوب خواهد بود مع ذلك پادشاه زا کسی نمی‌بیند قلیلی از 
اوقات ور تار بح موی ادات که وشن عم ورد برام که را بقتل برساند واستیصال نماید و بعد 
از ده سرال از حان اراده ابغان را هستاصل امود هسر ور خادم ازر شید بر ید سیب تأخیرقتل ایشان 
چه بود ر شو کت دز ۱ نیافتم که بجای ایشان قرار بدهم و اگر ایشانر ادر 1 قت ما دم 
مملکت من فاسد هبشد بع‌داز | نکه کسانیکه بجای ایشان توان قرارداد بافتم ایشانر | نابود کردم 
در بعض ي مذ کوراست که کانب حدود اخبار روم معتصم ژوشته بود که ابوقیس رومی‌حاکم 
قلعه عموربه زنی‌ر | از‌سلمن گر فته است وبانواع عذاب معذب یکی وزن فرباد میکندا ممل 
ایمعتصم وابوقیس باو استپزا میکند و ۳ رد بدرستیکه معتصم بااشگر خود باسبان ابلق سوار 
میشوند و میا ند که ترا از عذاب من خالاص بکنند حون این مکتوب بمعتصم رسید وقتی بود که 


خادم قدحی ازا ب ند دردست داشت و معتصم خو ات بیاشامد پس بخادم گفت اثر | نگاه بدار 


-۳۳۴۳- 


و بمن‌هده‌هگر در خانه‌زن هسرمانانل بس همانساعت ازسرهن ر آی ۳ ون آ مد وامر 5 د که‌ازلشگر 
سو از نشو ید مه یه اسب ابلق داشته باشد وس هشناد هزارسوار ابلق‌سوار نزداو جمعش داد 
و مان معتصم گفته بودند که فتح ولعه عموریه در دست تو یخو آهد شد هعتصم گفت بدرستی 
که رسو لک راما فرهوده ایت کن که تصدیق #0 منم را ن افوس رده است | نجه را 
کهخدا فرستاده است بر محم د یاک رس رفت تا که له رسیدو | نراهدتی‌محاصره نموده و در 
آنوقت زمستان وهوا در نبایت سردی بودروزی معتصم ازخیمه برون آ مددید که لشگر استاده 
اند و ازشدت سرما فادر بانداختن تبر نستند وس سوار شد و امر کرد تا دوست نفر که اندار ۳ 
او رفتند وهجو ما ورده خود را بحصار قلمه رسانیدند وسایر قشون حمعیت نمو ده اطر اف قلعه را 
فر اهم گر فد ونایره جنك اشتمال بذبر فته م۵ را مفتو جح نمودند و داخل آن شدند س «عتصم 
زن را سراغ عیکرد ۳ ai‏ بپمان خانه که رن در آن بود رفت و از زن معذرت مبخواست و 
هیگفت تو ازءموریه مرا اور کردی و من از سامره شنبدم و گفتم لبيك و بر اسب ابلق سواز 
شدم و آمدم و ثر | خلاص گر دم آنو فت بخادم گفت آب ند را رياو رس اف | بباشاهید 
صاحب مجمع الامثال فته است که بزبدین مروان ازاحمقان بودشتری‌ازاو کمشده بود وفریاد 
هکرد که هر کس شتر هرا دیده باشد باو بخشيدم دلیکن :من بگوید که ۳ | دیده است گفتند 
دس فایده تسس چیست,ز ید گفت‌فایده آن لذت‌نافتن گم‌شده و حلاوت بخشش است میگو بم 
کلام احمق نمست زیرا که عقلامحنت بسیار هیکشندو نقصان مال کون آ نحه‌از ایشان ه‌شده 
باشد پس أ اکه تحصیل امود ۵ ات از آ نجه در تفا | زار ف‌شده باشد معاو به گقت روزی 
رفتم بخدمت بیغمیر مه دسعلةمه بن‌وایل واردآ نچناب‌شدپښ آتحضرت بمن‌فر هه دیاهعاو به بر و با 
علقمه واورا بخانه فلانکس بصیاات بائن بیاور و خانه ی ازهمسجد بسیاردوز بود وس علقمه 
برشترخود سو آرشده من ساده بااوراه هبرفتيم و هوادر یات کرھی بود کویا زمن را براش 
سوخته اندیس گفتم باعلقمه مرا باخود سوار بکن که ازییاد کی خسته شدم علقمه كفت تر اقالت 
سواز ی بابزر گان مت باو گفتم مدیم هواد ابن ابوسقیان گفت نام ثر اشنیدهام گفتم نعلین خو درا 
پس بده بپوشم زیرا که توسواری واحتیاج بنعلین نداری گفت‌تو كوجك تر ازا نی که کفش مرابر 
با کنیس همحنان با اوراه‌میر فتم و گویا بای‌خودرابر آش می‌گذاشتتا اورا ,خانه‌رسانیدموهر گز 
ی | زر ور ندیده بو د) میگویم بیغمیر لو نفر ستادهعاو بر امگر برای | کا بن‌مذلتو خواری 
باو برسد لطیفه هرون‌الر شید کنیزی حبشیه صاحبجمال داشت روزی باوخاوت نموده خواست 


که ازراه دار بااو مار دت گنه کنیز کشت خدایتمالی فر هوده اٹ وأتوهن می‌حیث امر کم الله 


-۳۳۵- 


۶ی محاهعت کیک باز نها از جاگی که امر کرده رح شمارا خدای تعالی س هرون گفت خا 
فرموده است فسا نکم حراث لکم فاتوا حر نکم انی ششتم #می زاپ‌ای شما بمنز اه زرعند برای 
شمایس ور ار بد‌هید زرع خودرا هر جا که بخواهید کنیز كفت این ایه‌منسوخ‌است بول خدایتعالی 
و أتوالببوت من ابو ابها ی بماگمد بخانها از در های اا دس هرون از فصاحت ار وب کرد 
ظر يغه روزی مپلب خواست که بابکی از کنیز ان خود مجامءعت نماید گنیز حایض بود بم ملب گفت 
و|فارالتنور یعنی جوشید اب ازتنور. مہاب گفت سا وی الی جبل بعصمنی می‌الما" یعنی‌زود 
باشد که دناه میرم بکوهی که یاه ,دارد مرا از اب نی ازر اه دبر وطی‌هيکنم چوهره اصمعی 
کوید که بصیدر | هر فتم خیم دردم که ز نی بسیارجمیاه‌در | اجابود س یم ۵ رفتم زل هرا ديت 
بسیاز مود و طعاهی برای هن اورد من از <سن وادب او تعجب گر دم نا گاه دیدم مر دی کر به‌منظر 
بدشکل سیاءر نك ازصیحر ابیامد حو نداخل خیمه‌شد زن اورا استقبال کردوعرق ازبیشانی اوخشك 
کرد و بخدمتگذاری او همشغو اشد دانستم که این شوھراوست چو اخواستم که از خ,مه ببرون روم 
بزن گفتم توبااین حسن وزیباگی وادب چگونه بم‌عاشرت اینمرد راضی‌میشوی زن گفت‌چون‌حدیئی 
ازرسو لخدا ماهر شنیده‌ام که ایمان دو اصف‌است نصفی صبر و اصفی شگر ومن‌چون بحسن خود 
هر دو نصف ایمان هن :ماع شود دءن ازاین قصه تعجب کردم و برون رفدم آو بند که‌درهندوستان 
مردی غیورزنی حمیله‌داشت اتفاقا مرد را سفری‌ییش امد روزی زن بغرفه خودنشسته‌بود دید که 
ا از برهمنان هند از راه دی گذشت زنرامیلی:هام باو برسید و برهمن نیزفر بفته‌او کر دیدیس 
برهمن بخا 4 اومیامد وازهم أ عوشی ومواصلت اومحظوظهیشد روزی رن رخا نه‌یکی ازهمسایگان 
زفته پس برهمن بیامد و ژنرا ندید زنان همسایه زارا خبر کرداد پس بخانه امد برهمن تازیانة 
که بااو بود برون اورد و زنراً میزد ناگاه شوهرزن‌ازسنرو ارددد پس برهمن مضطرب شد ر 
بز ن گفت من بحد حیله از دست شوهر توخلاص شوم ژن گفت ومان تازبانه که در دست دار ی مرا 
دزن اکرشوهرهن ازتوبرسید یکو که رن تورا صر ع اہم زسرده مرا ۱ وردها ند که اسماء وعزایم بر 
او بخوانم واورا تار بانه دزم 0 | نکه جن ازو دوز شود سس شوهر بیحاره مکدر وملول سد و 
برهمن بیرون رفت وهروقت که زن را هوای دصال برهمن بسرهیامد خودرا مصروع میکردپس 
شوهر او بااتماس نمام برهمن را وخا زه میاورد وحق‌الععاله ازاو میگرفت س هرد مور دیوث شد 
فصل دربمض کتب هنقولست که مردی صالح در هیز کار زنی تزویج کرده بود وآنزن راعفیفه و باك 


دامن میدانست روزی زن باو گفت مرا بحه‌مر ثبه عفیفه وبرهیز کار میدانی مرد گفت عفت وصلاح 


-۳۴- 


تو از جانب منست ژن گفت چنن‌نیست هر گاه زنبا اراده امری بکنند مردها ازعهده ایشان بر 
نميا ند هر د گفت چدین يست و اگر بخواهی بغور سجن من برسی ترا هرخص کردم پر جا 
میخو اهی برو دس‌ژن خو درا زیت گر ده برون رفت و بکو جهو باز ار مگ دید و هیحکس‌عتعر ص‌ 
او نمشد روز دیگر نیز خو درا آر اش نمود و ببازار رفت چون خواست بر گر دد مردی ازخلق 
بازار چادر آن داگرفت باز آن را گذاشت پس زن بخانه بیامد وحکایت مرد بازاری و گرفتن 
حادر بشوهر گفت مرد گفت لا کیر بدرستی که من دراوقات طفولیت زنیجمیله‌دیدم مرا ازحسن 
او خو شا مد س چادر اورا بدست ۳ فتم بعک ازآن استغفار نمودم ژن گفت الا ظاهر شد برهن 
که صلاح وعفت زن ازحانب‌شو هر اواست یکی از 2ات نقل گر دبر ای‌من که وافله در کاروانسر ۱ 
منزل نمودند شخصی تاجر که با فافله بود بدیوار حجره خود نکیه داشت و بدید که عنکبوتی 
داخل سور اج دیوار شد بس باره کاغذی برداشت وبا کتر ٥‏ وزان چسبا نید و آن را مسدودنمود 
اشن ازا تجا درون رفتند سال دیگر باز همان :ساحر بپماز کاروانسرا منزل کرد و بپمان حجره 
پنشست و دید که کاغذ بسوراخ چسییده است پس آنرا برداشت نا گاه عنکیوتی باريك متغبر از 
سوراخ ببرون | مد و بدست او <سییده او را گزید رس رنك تاجر سیاه شد و همان ساعت بمرد 
وایضاً نفل کرده‌اند که شخصی صاحب ثروت دریکی ازقربهای اصفهان مالی بسیار داشت اماکمر 
او شکسته بود کسی از او برسید چرا کمر تو شکسته است گفت پسری جوان داشتم در نہاوت 
زبباگی وشجاعت و کمال رس زنی باو دادم چند زوزی باهم بسر بردند پس هن بعزم تجارت بسفر 
رفتم و اورا باخود بردم ,س در بمض منازل قافله بیش رفته هن بابسر بدنبال آن مبرفتم پس تار ی 
درمیان علف دیدیم که گو با حبوانی را بروی مین کشیده‌انت سر گفت میروم تا ببینم که این اثر 
بکجا همی میشود من اورا منم کردم فایده‌نگرد وس برفت وهن ازبی او میرفتم تابه‌غاره گوهی 
رسیدیم دیدیم که افعی گاوی: را کشیده است و میخواهد بمیان مغاره ببرد اما شاخهای او 
مانم‌اند از بردن بمیان مغاره و افع یآ ارا میکشید بسرهن بانداختن تبرمم‌ارنی مام داشت‌س‌نیری 
بافعی انداخت افمی کاو را گذاشت و بطرف دسر من مد واورا از بالای مر کا زمین انداخت و 
اورا بدهن کشید تا<د کمر فرو بر د ء آواز شکستن استخو ان کمر آو ک ش هنر سید و ازشنیدن 
آن کمر هن بشکست و برزمین افتادم ,س افعی پسر «رادرمیان مفاره برد و بعد از ساعتیخلق‌افاه 
أن و مرا بردند و از آنو قت کمر من باین حال که هیبینی ماند ور بعضی کتب مسطو ر است که 
مردی راهزن سرراه بود و اکثر اوقات اموال سلطانرا که ع-سال از شم‌رها هیه‌رستادند 


غارت عیکرد جند نفر از ماازمان بادشاه او را گرفته یدمت بادشاه ۱ ورداند بادشاه فرمود سا 


-۲۷- 


اورا بر دار او بختند و یکی ازامر! هقر ررا داشت که پاسبانی جثه او بک تا کسی جه اورا ازداز 
بائین نیاو زد دس جندرور بر جوب دار آویخته بود امیر اورا حر است ھی کرد شجی امیر را خواب 
ربود میت را ازدار بر دنل آهبر شایت مصطر ب شده بطلب ان میسگردید ۳ ۱ نکه مقیره مردر 


کرد درد که روشنی گذاشته وز ۳ صاحیی<هال بر سرقبری نشسته کربه هی 


کند امیر عاشق او شده 
اراو پرسید که این قبراز کیست زن کفت این قبر ازشوهر منست که باین نزدییکی فوت شده و 
مر با او انسی مام بود واکنون برفراق او گریهمی کنم امير كفت عم مخوزوا گر ترا ز غبت‌بشوهر 
باشد مردی تازه برای تو هیسر است که ترا دوست داشته باشد اگر يك قطره کم شد از سبویت 
هزاران دحله مردارد به‌حویت پس امیر انو اع تدبیر وحیله نم‌وده‌وخودرا بوصال زن زسانیدبعد 
از سای وطر زن باو گەت نودراین نصف شب کیجا دودی اهیر قصه خود را تقل نم‌ود زن گفت 
داگیر مشو هرمن باین نز دیکی مرده است میت او را از قبر بیرون بیاور بجای او ساویز 
امیر خوشحال شد وامر ۳1 د که قبر را بشکافند چون میت را بیرون 1 ردني امیر كفت دزدی که 
من اورا پاسبانی دیکردم ریش نداشت واینشوهر .وروش دارد رن گفت لشت ریش نرا هی 
تراشم پس بدست نود ریش او را بالمره گزد واورا بردار بیاویختند پس امیر زارا بخانه اورف 
و تزویج موده aC TU‏ امیر را بیماری عارض شد و شرف ب‌وت گر دید زن در پلوی او نغسته 
بود و کر به هکرد و بامیر گفت اکر وصینی داری بگوامیر گفت این وصہت را بتو ۱ اگرمن 
اهیر ۲ اول آنکه مرده مرا ازقبر بیرون نیاوزی و اکن بیرون آوردی ریش‌مر | نکنی در کتاب 
زینت‌المجالی مذ کوراست که هردی حیلۂ زنهارا تبتم میگردزنی گرفته بود وهمیشه‌اوقات‌او 
را محافظت مسر دو نمیگذاشت که ازخانه بیرون رودوزن اوپیش ازاز وج حریفی داشت کها کثر 
اوقات بصحیت همدیگر محظوظ بودند دبیره زنی دره‌یان ایشان رفت و آمد میگرد وزرا بشوق 
ومحبت حریف خبر میکرد پس زن بعجوزه گفت دوست مرا € که اینمرد مراحیس کرده و 
دقیقه مرا غافل نمیکندلیکن باو ۹ فردا بخانه خود بماند و در خانه را ی بسیار بباشد که 
خواهی نخواهی خودرا باو میرسانم چون شب شد زن بشوهر گفت فردا مسی‌خواهم بحمام بروم 
«ر دگفت بائو می آبم چون صبح شدزن بر خاست وبا شوهر بحهام هیر فتن حون بدرخانحریف 
رسد ندزن خود را برزمین انداخت وچون آي بسرار برزهین باشیده بود رخت او کل آلود 
شد بمر دگفت‌باین سم مام نمی آو ان رثت صاحب اینخانه را بکو که هر | بخانه ببر د کهمنز خت 
خودرا بشویم هرد صاحب خانه NS‏ کرد همان ببره زن و اسطه که بانتظار نشسته بود ببرون 


امد هرد باو گفت روصت بدهی بخانة او در اگیم درن من‌رخت خود را بشویبد عجوزه گفت در 


-۲۲۸- 


خانه من دختر آن بسیارند نمی‌گذار م هر دی داخل شود اگر زن توتنم‌اییاید عضایقه نیست ,وس 
موی بزن خود گفت من ببازار مبروم و توبخانه عجوزه برو ورخت خودرا بشو وبگذار 7ا خشكث 
شودئامن بردمو بر گر دمرس زن بخا ندر م9 خت‌خودر ابیر زن‌داد که بشو بدوخو دبا آشناباندر دای 
درآ مدند و بارام تماع بعصاحیت ومواصلت مشغو ل شدند تا آنکه رخت او خشك شد و شوهر 
آمده بحمام رفتند حون بخانه بر گردید زن گفت ای مرد میخواهی مرا حمابت بکنی لکن هرد 
بمحافظت زن فادر يست من امر وز فلان عمل را 5 دم و آ یه ازاو سرزده بود حکایت نمود و 
بشوهر گفت مرا بحال خود بگذار یامرا طلاق بگو پس اورا طلاق کفت ودیگر زن نخواست 
در بعض تب درده‌ام که شخصی سیاحت میکر د و باطر اف عالم‌هیکر دیدوحیاهو ھکر زنأن‌ر! جمم 
قا د و کتابی تاليف نمود و آن را حبلةالنسا نام اهاد و در بعضی ارس مرها بیکی‌از قبایل رسد و 
بخانه میمان شد ذنی صاحب حمال برخاست که طعامی برای او تر تیب دهد مرد کتاب خود را 
ا ون آو رد و ,مطالعه آن مشغو ل شد زن باو گفت‌این کفای جت هی دگفت حیلم‌ایز نانر اجمع 
کرده‌ام و کتابی ساخته ام زن گفت حیله‌های ز نبارا جمم نمی‌تو ان کرد مر د گت جمع کرده ام 
مس زن ساکت شد و بطبم مشغول گردید بعد از صرف طعام زن برخاست ورخت فاخر بوشیده 
وخود را زیشت نووده بیامد و هلوی ٥رد‏ نست و بانواع دار بائی وعنج ودلال اورا فریفته کرد 
تا آنکه مرد خواهش وصال :مود زن اورا وعده میداد اما دقع الوقت ھی کرد همینا بشوخی 
و بوس و بازی اشتفال داشتند که ناگاه شوهر زن از بازار آمده دررا کوبید پس زن باضطراب 
تام خودرا از زیر دست هرد بیرون ورد و گفت کک که شوهر من اه والیته مارا میکشد 
اگر فکری داری € بس هرد بلرزید و ندانست که چه بايد کرد زن اورا در هیان صندوق 
گذاشت و در آن را وغل کرده و کلید آن را برداشت پس شوهر او بيامد زن اورا استقمال 
مود بر سر فرش شانید و در پلو ی او بنشست و شوخی باو یکر د و مبگفت هر ۱ حکایتی 
عربست مر د گفت بگو زن كفت امر وز مردی سیاح بخانه ها مدز است و کتابی از حیله‌های 
زن‌ها جمعنمو ده با او گفتم که حیله زنپا شمرده امیشود و خو استم که صدق سخن خودرا باو 
ظاهر گنه از در شوخی و دار بائی با او در آمدم وس طلب وصال از من نم‌وده تعلل ا دم 
تا آنکه و آمدی یس اورا دز صندوق گذاشته‌ام و درآن را قفل کر دهام کلیف آ نیچا حاضر است‌پس 
مردکه درمیان صندوق بود نز دیکشد که ازترس بمیرد وشوهر زن درغضب شد بشدت "هام کلید 
را بدست اوداد در وقت دادن فریاد کرد که مرا یاد است ترا فراموش یعنی درعقد جنافی 1 
زن ومرد با هم سته بودند زن عسالب آمد دس هرد کلید را از دست بینداخت و گفت خواستی 


۳۹ 
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که مرا بغضب درآ ری که درجناق برمن غالب بشوی ورهن زا ازن بگیری پسازمنزل رون 
رفت وزن صندوق راوا کرده مردبیحازه را بر ون آ ورد وباو کت نمیدانم این حیله رابکتاب‌خود 
نوشته بودی يانه مرد کتاب را پار ه کرده ازشپر برون رفت در کتاب خلق‌الانسان مذکور است 
که‌مپلیی وزير گفت پیش از اینکه منصب وزارت بمن ه«فوض بشود از بصره بکشتی سوار شدم 
که ببغداد بروم حمعی درمیان کشتی بودند هردی ظریف با ایشان بود که بااو عطایبه و شوخی 
ھی کردند روزی سبیل شوخی اررا گرفته هردویای اورا عقید کردند و کلید را برداشتند بعد از 
فراغ آزشوخی که خواستند اورا وانمایند نتوااستند و طید نیز از ایفان کم شده وهر جه در 


گّ دند فاده نمی 


کر آن پیحاره مقیف بماند ۱ آ که بیغداد زسیدیم ال کشتی برو ر فته 
آهنگر یاو ردند که از | وا نماید آهنگر گفت عی‌ار سم که این شخص دزد باشد بابد داروغه 
شپر بیاید و اورا ببیند آنوقت اورا وا ميکنم پس رفتند وداروغه راآوردند جمعی که با داروغه 
بودند اورا دیداد یکی ازایشان فر باد کردکه اینمرد برادر مرا در بصره کشته است وهدئیست 
که هن بطلاب او گر دم رس کاغذی بر وناو رد مشتمل بر مطلب خود که مور جمعی از اعبان 
بصره درآن بود و دونفر شاهد اقام نود پس مرد مقید را ,دست او دادند که شتل رسانید 
در کتاب نکار ستان نقل کرده که‌دختری از یکی ازعلماحامله‌بود جون‌دضع‌حمل نمو دسر طفل‌مانتد 
سرا دم‌بود اماباقی اعضای او بشکل مار بود چون از مادر متولد شد درمیان حوضآبی که بآن 
نز دیکی بود رفت ومدنی درمیان آب بود وهروقت گر سنه هیشد سر خودرا از اب ببرون میا ورد 
بس عادر شیر باومیداد باز بیان آب فر و «بر فت وغوطه می‌خورد دمدنی باین‌فر ار بود تا که به 
فتوای علما | نر | کشتند فائںی بغداد دا ابو جعفر منصور خلیفه دوم بنا نمود و هرون الرشید 
باتم‌ام زسانید وطول عمارات آن چپازفرسم وعرض آن وك فر سح است واها سامره آنر اهعتصم 
بال با مود طول عمارات آن هفت فرسخخم وءرض آن یکفر سیم بود و در عصر مایکیازتوابم 
ساطان پدری صالح و جدی ظالم داشت شخصی را میگفت دراهم مرا بده و از دست من بکجا 
هبرو ی اگر بشیر از بروی برادر هن درآ نجا حاکم است و اگر باصفهان بروی حکو مت آن‌بامن 
امت وا گر دز پات بردی بدرهن درآ نجاست وا گر ب<«پنم بروی حدمن در آ نچاست وارجد او 
نقل کرده‌اند که شخصی را طلبیده بود بقتل برساند چون آوردند نماز هشغول شده بود پس 
اشار ه گر دکه‌اورا بکشند ملازمان ,اشاره نفپمیدند چو ن از نماز فار غ شد بارش اف اعتراض 
میکر د که چر | اورا.ت‌آشتید گفتند باشاز » نیافتیم بایشان كفت از اها شنیده‌ام که اشارء ظاهر 


نماز را باطل می کند باین جپة اشار مخفی کردم پس امر کرد لآ نمر د را بقتل رسانیدند قاضی 


۳۰ 


وغد اث شنیده بود که شیعه هر گاه سزید ت بکناد میگو یند بیش‌بادکم هباد بحاکم گفت باید 
منم‌بکنی تادیگر پزید را لعن نکنند حاکم گفت چرا قاصی گفت بسببآنکه بیش بزبان ترکی 
یعنی پنج بس معنای کلام ایشان است‌این که لعن برپنج‌نفر میکنند وقصد ایشان ابوبکر وعمرو 
عثمان و معاویه ویزید میباشدزیرا که ایشان در زیارت ا د والعن يز بدخامسا نیو لعن بکن 
بیز بد که دم است دس حاکم مردم را ازلعن بیز بد منع نمود اتفقا شاعر ادیب صایب بعزمزبارت 
عتبات در بغداد وارد شده بود یس این را گفت : «واضی بغدادحکمی کر ده هیباید شنید ‏ تاکهاو 
باشد نیساید کرد لعنت بریز بد و صائب میسکفت هر گز شعری بجو نکفته ام مگر این شعر را 
یکی از ثقات برای من نقل کرد که عردی اژاهل شوشتر درشیراز بخانه € از دوستان خود 
بود روزی ازخانه بير ون آمد دید که ۳ چیزی بزیر چادر خود دارد و نمیدانست کهچیست.س 
زن باو گفت ایمرد حاجتی بتودارم اکر بر آو ری واب حزیل خواهی بافت پس اززیر چادر چند 
درهم بدر آورد وبمرد داد و گفت ایمرد شوهر هن درشیردیگرمر | طلاق گفته و نوشته طلاق را 
0 


وس بيا تا نزد علماروم بگو من شوهر این زن میباشم و م,خواهم اورا الا بجوم تا آنکه از 


و ای هن‌فر ستاده اما کم کر دوام وهیخو ام شوهر #۹ علما ,دون خط طلاق هر ۱ عقّد مى 
بر کت وجود شریف تو خط طلاق مرا بنویسند وترا اجرجمیل عاید شود چون دراهم را بمرد 
داد با همدیگر بیکی ازمدارس رفتند و یکی اژءلمارا حکم نموده اظپسار نزاع و جدال باهم 
۳ دند عالم‌اژ راه اصلاح کیشی‌ایشاند | بمصالحه و سازش اهر ھی کر د ایشان قول ننم‌ودند ومرد 

سم خوزد که به این‌زن سازش نخواهم کرد یس عالم صیغه طلاق را احراکرد و نوشته طلاق را 
۱ بنوشت هرد خواست برخیزد زن دامن اورا گرفت وبعالم گفت اینمرد مرا طلاق گفت و ایر 
طفل از و است بس عالم بمر د گفت طفل خودرا اززن ۳ هر د قادر بانکار طفل نبود طفل‌را گر فت 
وازم‌در سه بیرول رفت و بخانه دوست خو د آمده گذار شش را نقل ۳ د دوست او گفت آشویش 
بخاطر خود راه مده اتدای طاو عم صیح طفل را بير وبمسچد جامع بینداز پس تمام شب طفل‌را 
شیر میداد وببغل خود نگاه میداشت تا صبح شد پس طفل را برداشت و بمسجد برده پینداخت 
انفاقا خادم مسجد جاروب‌میکرد و گر به طفل ‌را شنیده‌بیامد ومرد را گرفته جاروب برسراومیزد 
میگفت این مسجد را نساخته‌اندکه تواولاد زنارا بان‌بینداژی پس‌طفل را باطقلی‌دیکر که نداخته 
بودند بمرد داد رکفت اینم‌ارابردار وببر مر د مسکان هردو را بردوش گرفته بخانة دوست آورد 
دوست باو گەت چگونه یکی بردی و دو ۷ اورف هرد آنحه روی داده رود نفل کرد وس رن 


دوست گفت مکدر مشو هردوطفل را فان حمام ببر ویادو حمام را آو از کن و تک صالحه‌خانم 


۲۳۱ - 


گفته است‌که این‌دوطفل را بگیر ونگاه‌دار تامن بیایم پس اطفال را برد وپخادمشحمام داد ومرد 
اززن دوست برسید که صالحه خانم که بود كفت ذنی ازاهل محله است که دو طفل آورده است 
مردی از طییت برعیت: طبیفت: بوسه‌چیست شرد. است یا گرا م طبیب کفت سرد و گر ۴ ار | نمیدانم 
الا | که میدانم که آن مقوی باه و ههیج شپونست -اعرابی نماز حماعت حاضرشده بوددید که 
امام این آیه را میخواند الاعر اب اشد کفرا و نفاقاً نی اعراب بد ترین مردماند از حبثیت گفر 
ونفاق پس عرب چند جوب برسراهام زد واز مسجد بیرون رفت روزدیگر با نماز جماعت ؟ مده 
دید که امام این آره را میخواند ومن‌الاعر اب من يمن بالله والیومالاخر بعنی واز حمله 
اعر ات که انان آورده است بخدا و برور قيامت ,س عر ب گفت ای امام چوب بتو شم 
۳1 د و بند که ظر یفی از ندیمان بادشاه عجم :ەكەر فته بود دید که پیثنمازحنفی در مسحجدالحر ام 
نما بجماعت ميکر د پس ظریف بدوستان گفت بمینید که من باین اهام چه‌ميکنم فس کر يه کذان 
رخ اماما مد و گفت اہ االامام من بکی‌ازاهل سنت وحماعتم که‌در بلاد ءجم درمیان رو افش گر فتار 
شدهام مرا همسایه ایست رافضی چون خواستم بمکه ببایم دوازده مثتال طلا بمن دادو گفت هر 
کس که خلفای ثلانهرا بر بام خانه کعبه لعن بکند این طلارا باو بده رچون من ضعیف بودم 
جر أت ی دم 45این امررا قبول مق ! کنون‌طلا با عنس-ست و نمیدانم چه بایدکرد و هر گاه 
۳ کردم باو چهبگو وم پس امام ساکت شد وهی نگفت روز دیگر باز همان کلام را اعاده نمودم 
امام گفت صاحب طلا ببعیص راضی میشود بانه گفتم تبعیض کذاهست گفت چمارمنقال طلا بمن 
بدهی که عثمان تنپارا لعن کنم زیراکه جر أت بلعن شیخین تن ونم یاسیدی بتبعیض رأضی 
نمیشود روز دیگر که بمسچد آ مدم هرابمکان‌خلوت‌بر د و کف ت هشت م قال دمن‌طلابده تا عمروعنمان ۱ 
را لعنت کنم اما صدییق ابو € پس لعن‌او «مکن ست گفتم باسیدی گمان‌ندار ٤‏ که‌باینر آضی بشود 
دس‌رو م۵ شس ٽو هر د وجشم خودر انش و گفت خدر و اضر ابکشد س‌شر و۶ بلعن نمو دەمكر ر من 
صر بحعیکر د کنتم باسیدی‌هعلومشد که تورافضی میباشی‌زیر | که اهل‌سنت اجرت بلعن‌شیخن مگ نی 
و خودرا بلعن ایشان راضی ا و اگر لعن كر دی هز ارطلارا بتو میدادم پس برخ‌استم و. 
بریش و سبال او خندیدم پس نگاه بکن و نقیمت مشایخ را نزد دوستانش ببین وقدر ایشان 
رانزدمحبینومو الیانش بدان مردی بد شکل‌مریش‌شده‌بود طبیب باو گفت! کر فی دک نفع‌بسیار 
خواهی یافت مریض گفت مر «راوقتی کردن قی میسرنیست یکی ازحضارگفت تدبیر آن سهلست 
هر کاه خواهی قی باسانی شود صورت خودرا در آینه بین میدانی درمجمع الامثال گفته‌از حمله 
امتااست "لاعطر بعك عروس؟ مفصل گفته است اول کشک این ر اگفت ری و د ازعذره که اورا 


¥ 


سما می‌گفتند سرعم خود عروس نام شوهر کرده بود پس شوهر او بمرد یکی از خویشان او که 
نوفل نام داشت او را تزویج نیوده درئهایت بخل و سوء خلق بود روزی در بین کوچ عبوز اشان 
بقیر عروس افتاد بشوهر گفت اگر مرا هرخص کی قدری برمزار سر عم خود گر به کنم و مر ثه 
بخوانم شوهر اورا مرخص کرده وس برثبر عروس گریه فی ور ومیگفت ای عروس عروسان ر 
ای کسیکه بااهل خود روباه ودرمحار ,4شیرژیان وصفات دیگر داشتی 5همر دم ندانستند نو فل گفت 
آن صفات چهبو دند زن گفت صاحب جود و بخشش وشه‌شیر بود ومعطر وخوشیو و صاحب فطل 
و کال وجود و نوال وچرب زبان و کشاده رو پس‌نوفل‌دانست که‌اننفقرات تعرض وطعنست 
باو پس زارا برداشت‌وبرفتند چون برخاستند شیشه عطری اززن بفتاد مر د باو گفت عطررابرداز 
زن گفت * لاعطر بعد عروس*یس این مثل‌شد بر ای کسی که جیز خوب رأذخیر تن وزمخشری 
درمستقصی کفته اصل مثل این بوده که مردی زنی تزویج گرده بود یس بافت گه او بدبو نمت گفت 
ءطرتو کجاست زن گفت عطردا بر داشته‌ام پس مرد !ین مثل دا کفت و رعضی گفته‌اند عروس 
نام مردی‌بود که درجوانی فوت شدزن اوظرف عطری کهداشت برسرقبر او بشکست س‌خو یشان 
زن اوراتویخ تک دند زن گنت «لاعطر بغه‌عروس» بش عثل بنابر حکایت اول‌هثاست برای‌مذمت 
آنکه‌چیز ۳ احتیاج‌دار ند و برمیدار ند و بثابرحکایت ثانی‌هنلست از بر ای استغناء از <معکر دن‌جیزی 
بسیب فقدان کسیکه جمع بشود برای او برانکه علوم متفرقند درهیان مردم چنانجه گفته‌اند که 
یکی‌ازاهل بازارازشیخمائی پرسید که سك درچه‌وفت‌بالغ میشودشیخ‌فرمود امروزمرا ملت بده 
پس شبخ نزد معلم سگان بادشاه آ مده سوال امود معلم گفت هر گاه سك دروقت بول کردن بای 
خودرا برداشت آنوقت اول بلوغ آ ست پس شيخ بر گردید وجواب شخص بازاری را گفت وهر 
وقت شیخ معلمر| هید ید ھی گەت این استادمن است احمد <وهری نقل کرد که‌چون شاه‌عماس بجنكث 
روم رفت دعساکر طرفن صف شید ندشاه عبان هراسان شدوخوفی عظیم بردل اوهستو لی کر دید 
شخ بهائی گفت چه‌باید کر د شیخج فرمود راه تدبیر و حیله مسدود 3 دیده پناهی بفیر از خدا 
نمست بايد وضو بسازی ودور کفت نماز بجا بیاوری ودعا بکنی کلعنایت حاضر بو د گفت باشیخ 
اکنو ن بادشاه ور ر در کو نش ناد امی‌شود ود نه می‌تو اند وضور انگاه بدازد و ,ادشاه خودرا 
از خنده قط د ai TU‏ ابواب فح وظفر بر وی کشاده شد مر دير ۽ دربغداد تمت انداختند 
که سب شخان کرده پس اورا کر فته و بمحکمه فاضی بردند قاضی گفت جه می کو آی ار دگفت 
من مردی عاقلم.ومیدانم که این شور ولابت ماقت ولعن وسب درآن جارزر نمست و لعن رسب 


در بلاد هاشایم ات که رو زی جد باز شیخین ر با که سك ۱ تش میز نند فاضی هر دږ منصف بود 
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ند رد واورا هرخص نمود بدانکه «ردی از وضات اهل سنة عاوم عر بیت نزد هن ەوان 
در شبراز مدتی مدید بماند باو کفتم چرا بولایت خود نمروی وس ندید و گفت 
قضیه اتفاق شده است که بآن تقریب فادر به‌اشرت اهل بلاد خود نیستم گفتمآن قضیه گداهست 
هِ گت درهءان ما متعه حرام است ومر ا توانائی زن گرفتن نود و عزوبت رهن زور ۳ درون 
شهر رفتم دیدم شخصی حیوانات شہر را میحرانید پس از عزوبت نزد او شکایت کر دم كفت ماده 
الاغی درمیان این حيو انیا ونت آر ۱ € ےه از صحر 1 مر وهای حاحت بکن س چناد قاو س 
باو دادم وماده الاغ راگر فته بمکانی خلوت بردم حون خواستم که به‌مل خود شغول شوم ترسیدم 
1 در بين فعل الاغ بگریزد عمامه طولانی که برسرداشتم در آوردم و زیر حامه را برون آوردم 
وسط ۶ بگردن الاغ گذاشتم ودوطرف ا از هر دو حاب الاغ باعمامه خود بستم و امر خود 
را با آن مک موده خود را با الاغ چسیانیدم چون بعمل مشخول شدم الاغ شروع بدویدن 
کرد ولکد می‌انداخت ومرا برخار وخاشاك صحرا می کشاند تا نکه‌بمبان شهر داخل شده به 
کو چه و بازار میکشید دمن همحنان بمو رن منکشف در ميان هردم میخاطیدم مردم بازار فریاد 
بر آوزدند که این فاضی است‌پس برمن هجوم ووه و مرا وا کردند همان روز از شهر برون 
روم اکنون چگونه بر کردم شخصی فقبر فوت شده بود مردم بزن او گفتند شوهر ازبرای توحه 
گذاشت زن گفت عده جهازرهاهو دەرو زو بند که حربری بغایت 4 دهن ودک ,ود روزی 
ازمیان بازار ف و بداز الخ ارافه هيروت دو هر د را درد که در میان بازاز همدیگر را ی 
زدند ویز بان و دشنام میدادند وحریری زبان تر کی را نمیفهمید چون بدارالخلافه تب 
یلو ی خلیفه بنشست هردو هرد بنرد خلیفه آ مدند و بکی ازا شان <ر بر ی را بشهادت‌طلسیدخلیفه 
ازحر بری‌برسید که تقصیر از کدام است <-ریر ی گفت ایشان بز بان تر ۳ همدیگر را سب سی 
کر دند وهن لغت تر ۳ را ام یمم اما الفاظ و کلماتی که بومدیگر فته اند بحافظه دار ۴ پس 
کلام طرفین دا بتر کی نقل کرده ومقصرو بیگناه ازهم حداشدند ععیته) زی که نفطو به نحوی‌بخانه 
حریری اة بود و اورا ندیده بود وس بدر خان او نوشت ااحربری چون حریری بخانه اهن 
در سید که این نو شت گفتند نغطویه حریر ی گفت میذانید قصد او چه بو ده است گفتند نه گفت 
فرض او این بود که‌روی‌حریری مثل‌روی میمون است و ضرودت محتاج کرده مرا باو پس بخانه 
نفطویه رفت و بردرخانه اد نوشت اح پس طوبه آتر | دید گفت‌غرضاو این بوده‌احر قهالنه منصف 
اسمه یعنی بسوزاندخدا اورا بنصف نام او که‌نفت است دنصفه الاخر بسکی عليه نیو اور 


3 
کریه بااو که و به باشد وس هردوهمدیگر را تصدادق کر دزد و حربری کتابی در نحو تا لیف 


-۲۳۳۰- 


نموده نام ۳ شرح ملیده و آن کتاب مش پو راست ما بان طامه‌در عدم يمن وازاین حپت متداول نشده 
ات حکابت کرد ند برای هن جمعی ازثقات که دربعض سالا صاعقه از آسمان نازاشد.و بکطر ف 
َر بح پیغمبر ای را بسوخت بعضى ازاهل سنة این شعر کفتزد لم‌بحترق حرم‌النبی احادث 
ولکل شئی مبتدی وازار لکن‌ماایدی‌الرو افضلامست ذاك الجناب فطهرت‌النار یعنسی 
اسو خته‌است حرم بیغمبر از برای اهری وازبرای‌هر چیزیابتدا و ازارست لکن چو ندستپای‌ر واف 
مالیدند آنچتاب را پس بالگ کرد آنر | آنش پس شیعیان جواب گفته‌اند « لم بحترق حرم النبی 
احادث واکل شتی مبتدی وعواقب لکن شیطانبن قد نزلابه ولکل شیطان شہاب ثاقب » 
یعنی نسوخته است حرم بیغه‌بر «ص» برای امری و برای‌هر حیزی اولو اخ است لکن دوشطان 
بتحقیق فرود آمدندبآن حرم و ازبرای هرشیطانی شمله است ازاتش که‌فرو یردد مت ر جم وید 
بعض شیعه نیز گفته‌اند ما احرقت حرم‌النبی بنار الابامر جاء عن‌جبار) قد قاصدااشیخین 
الاانه قدیق‌خذالجاد بحرم الجار بعنی نسوخته است‌حرم پیغمیر «صا» بانش کر بامری که 
اژجانب خدا آمده استبتحقی که قصدکرده استآ تش‌شیخن یمنی ابوبکر وعمر رامگر آنکه 
گاهی گر فته میشودهمسایه بگناه همس ار ودر این سنوات‌حکابت کرد برای هن‌یکی از ات که 
مر دی شيعه از خلق شام مذهب اهل سنة ورفتار ارغان اطلاعی تمام داشت روزی باصحاب خود 
گفت میتوانم که برهنیر خلافت وبنی امیه درمجمع مردم شیخین رالعنت نم ہس با اصحاب خود 
رهن بسته درروز حمعه که خلق سار دزره‌سحد حامم جمعیت نمودند ب متیر رفت و گفت اوا 
الناس بدرستی که در بلاد عجم دوشهر بزرك است یکی قم و دیگر ی کاشان کهمیگو بت پات ونان 
خدا ابو ۳3 وعمر و عثمان را پس‌لعن کنید ایشان را برایشان باد لعنت پس آواز مردم بلعن بلند 
شد و آن مرد اژه‌سجد بر ون آمد و بعداژ ساعتی اهل مسجدفکر کر داد پس آ کاه شدند که لعنت 
ف د برمشایخج بوده ات تو بهکردندوفر بانی نمو دند در جر بث است که ازحضر ت‌صادق لا 
پرسیدند سېب چ4 بود که ابو بكر وعمر در اهر خلافت هستقل و ف وامر ایشان منظم ومعبوط 
بود و اکثر ,لاد را مفتوح نمودند واحدی ازمسامانان با ایشان معارضه نکر د وحوّرت آمبر 4 
وعثمان امرایشان متزازل وامر ایشان غبر مضبوط بود که عتمان را مسامانان محاصره کردند 
ودر خانه خود بقتل رسانیدند ودر ایام خلافت اممرااء‌ژمنین لا فتنه ها بر باشد وناکنین که‌اهل 
بصره‌ ندو قاسطین که احل شام‌اند ومارقین که خوارج‌اند خروج نمودند و حطرت با ایشان جاك 
کردحضرت صادق ا فرمود بدرستی که ملك دنیا و خلافت بحق محض و باطل محض عتمشی 
نمیشود وصورت ر د بلکه بابد حق و باطل را باهم همز وج نمو د اماعشمان میخواست که امور 


-۲۳۵-- 


خلافت را بباطل محض صورت دهد امراه منتظم نشد واما حضرت امیر لا پس اراده کرد که 
احکام واموز خودرا برطر یه مستقی4 شرع وحق خالص حاری سازد مین نمافت واما ابو ار 
وعمر بس قدری ازحق وقدری از باطل گر فتند وباهم ممزوج ساختند امر ایشان بر وفق دلخواه 
میسرشد میگویم کسیکه دراینیعدیث تامل کند برامور بسیاری عطلم خواهد شد که درءو اضع 
بسماز با نپا منتفم شود از حضرت‌عیسی پر سید ند که بدترین فتنه‌ها در عام چیست فر مود لغزش 
عالم زیراکه‌هر گام عالم بلغزد بلغز بدن‌اوهمه‌میلغز ند دراثر ایت که امت رانزاعشدبا نکه‌عزیزتر 
از انسان مال یافرزند پاعدر است پس همگی اتفاق کردند بآنکه مالست ژیراکه هر گاه کسی 
ازدیگری قرضی طلب داشته‌باشد یا که مقرری نزددیگری دارد واول سال یا ماه موعدوصول 
آاست «سی‌بینی اورا چگونه دوست میدارد گذشتن ایام واشهر را بحپة وصول دراهم با وحود 
این ایامی که دوست دارد سرعت انقضای آنهار اعمر اوست و بگذشتن ا اجل او نزديك‌میشود 
واما فرزند دس هر گاه نزاع کف بااو برسر مال اورا دشمن‌میدارد وازمنزل خود ببرون‌می‌کند 
در حدیث است که شخصی بحضورحضرت‌امیر ا میگفت اللهم انی اعوذيك من الفتن بعنی‌پناه 
میبرم بتو از فتته ها حضرت باو فرمود چنین هکو بکو اعوة بك من مضلات الفتن یعنی پناه میبرم 
بتو از فتنه هائی که گمر اهمی کندزیر اخدایتالی فرموده است)نما اموالکم واو لاد کم فتنة بعنی 
اموال و اولاد شما فتنه‌اند برای شما و بعحقیق که ننظم در آور ده‌اند بمض شەر | کلام بعض اخباررا 
"دا کملت للمره ستون حجة فام بحظ من‌ستین الابسدسها » یمنی هر گاه کامل بشود برای هرد 
شصت سال پس بهره نمیبرد هرد از شصت سال مگر بسدس آن * الم تران التصف لايل حاصل 
وتذهب اوقات المقیل بخم‌سما» آیا نمی بینی که نصف شصت سال برای شب است دمیبرد اوقات 
خواب <مس شصت سال را که دوازده سال است هگ ا اوقات هم وعم <ص4 45چپارسال‌است 
ومی‌گیر ند اوقات بیماری که مر بان اوقات مبرسد چپار سال دیگردافحاصل ماییفی له‌سدس 
عمر تاذ صد قته النفس عن علم‌حد سها بس حاصل آنکه بای میماد برای درد سدس عمر او 
که ده سال است‌هر گاه تصدرق بکنداورا نفس ازعام خی ان مردی بر ای رفیق خوددء!می کرد 
و میگفت خداترا هكر وهی ندهاد باو گفتند دعا گنی برای رفیق خود بمرك زبرا که رفیق تو 
مادام که زنده است ناچار است از تحمل مکاره )بو حازم گفته‌است که ما ین من و پادشاهان 
»سەت مگر پاک‌روز ذیرا که دیروز گذشته لذت آن مفهوم نمیشود واما فردا یی من و هلوك در 
عدم عام بکیفیت آن مساوی‌هستيم وامر و است که تاو ت است‌میان من واو در خبر است که دبیم 


بن خدیم بخانه خود فبری حفر کرده دود هر وقت خود را ازخوف خداغافل میدید و فساو نی در 


۳ 

قلب خود مشاهده هیک د درهیان قبر میخوایید ومدتی در ثبر میماندیس میگفت رب ارجعون 
لعلی اعمل ااا فیما تر کت :نی خداو ندا بر گردان مرا ,دنا که شاید کار حبر #9 در 
باب آ نجه ترك کرده!م وس از قبر ببر ون میآمد دمیگفت بتحقیق که پس بر گردانیدم ترا پس کار 
خبر بکن بعضی از حکما گنته اند که | 1 گناهانر ابو بود هر آنه مر دم فضیح ت میشد ندو باهم نمی 
نقستنب و اینکلام مأخوذ است از فول بیغمبر (ص) اگر ظاهر میشدید ببمدیگر هر آبنه بمیان 
همدیگر نمیرفتید میگویی مژلف کتاب اینکه‌ازبر ای گناهان‌بومی‌هستو لیکن گناهکاران آن‌بورا 
امیف‌مند بسبب آنکه شامة اواز آن پراست و اما مقربون پس آنبورا میف‌مند واز اینجپت وارد 
شده است که حضرت امیر للملا پر برسیدند از ملائکه کانبین که چکو 4 بر نیاتمطلع هیشو دتاآنکه 
i‏ را بژوسند حطرت فر مود بدرستی که مومن ه رگاه ایکا کار خبر را برون ميا بدازدهن 

اوبوئی مثل بوی مشك پس علاشکه آ نرا میفیمند وآ نرا میدانند که نیت طاعت کسرده پس هی 
نویسند طاعت را وهر گاه نیت بکند کار بدرا رون هيا ید از دهن او بوگی مثل بوک پیتالخلا 
س مبدانند که ثیت‌شر کرده پس عینویسد آثر اواین معنایکی ازه‌عانی کلامیدا لساجدین است 

ويسر على الکرام الکاتبین مق نتنا نیو آسان بکن بر کرام الكاتبين هوات مارا یکی از ما 
کفته است که قدر نعمت شناخته میشود بحشیدن دان تار تمام این‌مضمون را بنظم‌در آو رده 
والحادثات وان‌اصابت بو سها فهو الذی انباك کیف‌نعیمها بعنی و حادثات زمان هرحند 
که برسد بتو بدی آنها س بدی آ نبا چیزی است که خبر میدهد تراکه چگو نه است‌منهمدرحال 
اعت آنبا حیکمالفتهازر سزاوار ات ازبرای عاثل انکه‌طلب € اطاعت غبر خود راو 
aC: Jl>‏ اطاعت نفس او اورا همتنم باشد «تطمع ان ,طیعك قاب سعدی وتزعمانقلیكقدءے)ک» 
۷ آر زو عیکنی که اطاعت E‏ | دل‌سعدی و کمان مکی که دل‌تو بتحقیق که فان من رز ند 
ترا از حضرت پیخمبر (ص) هر ویست که فرمود طعاع‌صاحب کرم مداواست وطءامبخیلهرض‌است 
برانکه دراخبار آمده که فرزند میباشد نجابت ونیکوئی اخلاق اوودین توایم‌ان دصفاتمحموده 
ومذهمومه اومثل والدین و اعمام واخوال زیرا که‌خال هرچنانکه <وّرت فرموده یکی‌ازدو «مخابه 
است ومثل صاحب شبرزیراکه شیر سرایت میکند باخلاق صبی بعداز آن مثل معام مکتب پس 
بدزستی که طفل فر امیسگیر د ازدین معام زير اکه دهن طنل صاف ودل اوخالیست ,س اخلاق‌معلم‌در 
آن نقش هی بندد بعداز آن ممل رفیق دهمنشین بعداز آن اتاد اددرعلوم و از انچپت نبی‌شده 
است از اخذ علوم وک ازءاام خداشناس پر ا کار و بتحقیق دراصفیان دور عالمصاحب فعْل _ 


متبحر درعلوم بودند اما میلی بمذهب صوفیه داشتند خواستم که ازیکی ازا شان ء اوم شرعیه نقل 


¥ 
واز دک ی ازایشان علوم عقلیه اخذ :مایم پس استاد ما فاضل محدث نهی کردهرا وفر‌ود 
ددر ستبکه طمیعت دزداست واعتقاد استاد هم‌سر ات می‌کند بقاو ب شاکر دان و چنان‌است ک٣‏ فر مود 
زرا که بسیار دیده‌ايم کسانبراکه از ایندونفر اخذ علوم کردند باعتقادایشان بودند وبود درمشېد 
مو لای ما آبو عبدالالحسین ار م دی ازاهل سنتواورا بسر ی صاحب حمال بود ومیخو است که 
اکا بر ستل س او را نز د ی از شیعه ات بر ستاد باو کفتند که سر تو رافض ی هیشزد 
گفت میدانم ولیکن هر گاه اورا بیکتب خانه اهل سنة بفرستم ععلم با او لواط خواهد کرد و 
رافشی شدن ار نرد هن بهتر است از نکه اورا لواط‌کنند ومن اهل مذهب خودرابرتر میشناسم 
واز غر اب 1 نجه در تجابت سر وحسن اخلاق وصورت او رارد شده ا نکه‌ازحضرت رضا ار 
منقولست که یادشاه بخت النصر بدانیال کفت میخواهم مرا بسری هثل تو هم برسد دائیال فره‌ود 
فدر وعنزلت من در دل توحه قدر است بادشاه گفت بزر ٿر قدری وعظیم‌تر محلی دانبال فرمود 
وس دروقت محاهعت مر ۱ بنظر و ور ودل‌خودرامتوحه ھ نکن یس ماك بمو جب سین دا نیال 
عمل نموده وس برای او متولد شد که‌اشبه خلق بود بدانیال از ابوعبد‌الله لا مرو WO‏ 
از شما با اهل خود مومت کل رر زن از زیر بای مرد برمیخیزد و بردن برود پس اگر 
دید ز: زي راو پس هرآ أ ونه باو میسیب دس هر وت اند یکی‌ازشما بااهل خود بس‌باید که‌بوده 
باشد مابن ز ن ومرد بازی وشوخیس بدرستی که بازیگر دن پتر است از برای مجامعت و اینکه 
جماع بدون بازی اد ر افءال الاغاست E‏ بلکه الا غ مقدم مد ارد بو کردن را , پس کسیکهه‌قدم 
ندارد بوسه و سانئد 1 ترا میماشد الاغ داناتر ازاو باین‌اهر حضرت امام رت | 4 قره‌وده اشت 
برازی کر دن و بوسیدن ودست مالیدن وفشردن ستانها پیش از مجاهعت سیب آنکهآب منی زن 
برون ميا بد از ميان بستانم_ای او و شروت او درصورت اوست پس بوسیدن بجہة طلب شهوت 
اوست تاآنکه بخواهد از توآ نجه را که تو میخواهی از آن واما فشردن پستان‌ها برای آنست 
که طلببکنی انز ال ام آنرا تا آنکه ولد او از هر دو ۹11 متخلق بشود زیرا که اگر از 1 


۳ تنا دختر عمل بيار سلیطه wT‏ بمرد مشود درقلت حرا واوصاف رحولیت 


مام شد 


مجلد اول کتاب زهرالر بيع بعون الله و حسن تفضله فى التاسع عشرمن د بيع الثانی من 
شهور سنه یکهز اد و سیصدوهفتادوچهار هجری قمری بسعی و اهدمام 
حاح‌سید احمد کتا بچی مدير کتا بفروشی اسلامیه 


جلد دو 8 ات 


لو یب زهر الر دہ 


مهو هه و و موویو بو هومموویپوهیه 


ار تالیفات 
اعام العاماء و افتل الط لا و زین الفقا ر المجتهدین ااسیدا لحلیل 
سد نعمت اه جزاثری 


تاب ثراه 


سعی ر اهتمام اقای > سىك اشا کتاچی 
طبع ونشر گردید 


چاپ دوم ۱ 


٥ار‏ کز فروش 


تپران - خیابان بوذرجمپری 
تلفن ۲۱۹۲۲ 
آذر ماه ۱۳۳۳ 


۳ خا 4 ۱ سلامیه 


الحمدلله حق‌حمده و الصلوع والسلام‌علی افضل الم سلینو آله وعتر ته الا کر مانم بعده 
اما بعد این مجلد ثانی است از ترحمه کتاب زهرالرييم بحسب الفرمود؛ ند گان سیر 
مکان نواب مستطاب معلی القاب ا e‏ صفحه عر بستان که نام نامی والقاب گر آمی آنز بده 
دودمان حکو مت وشپامت که دردییاچه اول ذ کر تحریر در آورده امید که حسب‌المرام باتمام 
بر سد انشاال تعالی فصل در بیان معنی‌حدیث متفقعلبه است‌هابین امت و آنقول بیغمیر است ص» 
متفرق شده‌اند امت عیسی لا بعدازبیغمبر خود به‌هفتاد ودو فر تهیکی ازابشان ناجی و بافی 
در آتش‌اند وزود باشد که متفرق بشوند امت من بعداژ من بهفتادو سه فر قهیکی از نبا ناجی و 
باقی در آتش‌اند میکویم عريك ازفرقہای اسلام ادعا میکند که او ناجیست پس از کجا برای هن 
عام بهم‌رسد وجزم حاصل هون دد با نکه فرقه امامیه ناجی‌اند علامه حلی رحمه‌اله گفته است 
که روزی با استاد خود خواجه نصبر طوسی در این مسئله مياحثة میکر دم س کفتم‌هر فر قه گمان 
میکند که او ناحمست وماهم گمان ميکنيم 1 «ا ناجی هستیم پس خواجه‌درحو اب گفت اولآنکه 
گفت هن تتبع کرده‌ام کتب طوائف اسلام ومذاهب ایشانرا ,س یافته‌ام تمام ایشانرا که متفق اند 
با نکه اسلام و اقر ار بشهادتن باعث نجات وسیب دخول بپشت است ومخالفت‌نگر ده است‌هیکس 
ازطوایف ایشانرا دراین قول مگر فرقه امامیه که میگویند باعث نجات ودخول بهشت‌نیستهگر 
اقراز بشهادتین واقرار بولایت اهلبیت لا و اینکه علی وصی و خلیفه است به‌داز رسول (ص) 
ودعوی غبر علی لا خلافت را باطل وبیوجه است پس اکر فرقةُ دیبگر غبر از امامیه ناجی بود 
هرا ينه بودندهمه فرقپاناجی بسبب‌اشترا ایشان دراصول‌ایمان که‌این اصولهوجب نجات‌است‌نزد 
ایشان بس ظاهرشد که‌هيحيك ازطوایف ناجی‌نیستند امامیه محقه جوابدوم اا ۳ 
معان کرده است فرقه ناجیه را درحدیث که متفق عله است مابن طوایف اسلام و اتقو eR‏ ت 
است هثل اهلبیت من‌مثل دشتی اوح اشبت‌هن وس نو ار بشود أ نر | تجات می‌بابد و کسیکه اورا 
گذاشت غرق میشود وبتحةق که محقق است نزد کسیکه‌انصاف یدهد آنکه کسیکه سوار بشود 
بآن کک و حسبانیده است خودرا بان نیست مگر این فرقه امامیه وملقب‌شده‌اندیجعفر به‌زیراکه 


کر فتها ند احکام دين و سیازی از احادث خودرا از امام ابی ءمدالله عفر بن مو دا اصادق (صس» 


ج ۳ ۳ و و 0 


و گرو وه است | نت تآ نہارا ازشکافندء علوم محمدین Je‏ ی ا د 1 تحضر ت گر فته استآ أ پارا 
ازیدز خود زین العابدين 4 واو 9 فته اسا نپارا از بدز خود دا اشم دا ابی عبدانه لحسین ا 

واو گرفته است ازبدر خود باب عدینه علم علی‌بن ابیطالب لا واو کر فته است از برادر و پسرعم 
خود خانم الا نمیا (ص) و او گرفته از حبرئیل امین از میکانیل از اسرافیل از لوح ازقلم از خداوند 
تعالی بس سند دین اماهیه‌ایست‌و E‏ فته‌اند امامیه احکام‌دین ازچهار نفرفقیه که بوده‌است‌مداردین 
اینحهاز قر برءمل بر ی وقباس وا گر میخواهی ببینی واضح بودن احتناب اینطایفه را از طوایف 
مسلمانان پس بشنو آنجه راکه حکایت می‌شود ازبرای تو و آن اینست که درمجلس یکی‌ازخلفا 
هماحنه اتفاق شد ماين <جمعی ازع!مای شیعه وجمعی ازعلمای سنت وس یکی از علمای منت وت 
دز ستی که ما وشما اتفاق دارم بك خداو وك دغه بر (ص) و بامامت على بن طالب و خلافی نداز یم 
مگر در ندیم وتاخیر امامت ا ت وس بکی ازعامای ما گفت که ای ید که‌خدایتعالی 
فرستاده است برای‌ما بیغمیر ی و چون آن بیغممر وفات بات هیباشد خلیفه بر حق‌اوابو بح بن | بمقحافه 
وما فیک تیم که نه | ن خدائی که شمامیگو دید خدای ماستونه‌آن غم جر سغمیر مااست بکه هب دم 
ای تا دا ندیست که فرستاده‌است بیغ مب ر برا کهخلیفه‌وو صی أن علی بن! بیط الب اس 

و کسیکه عبرازعلی دعوی امامت بکند کافر اتيس ظاه رشان که هاوشما دراصلی ازاصول دین 

اجدماع ۳ ده‌ایم بلکه ما درحا؛ ی هیباشیم و شما در جائی و نز نز دیکست باه نول 9 ا علمای 

اهل‌سنة که برها اعتراض‌میکردومیگفت شما چرا لمنو بر کت ازخلفای نلثهرا تجویزمیکنید بل که 

واجب میدانید پس بعض اهل حدیث ازعامای ماجواب گفته اند بانکه توحید مر کب است ازدو 
جزه بکجز ء ایچابی یکجز ء سلبی که جمع‌کرده است‌هر دوجزورا کلم توحید و آن لاالهالاالهاست 
س معذای آن ابنست که خداو ند تمالی او خداست وغبراو خدانمست پس کسی 45 دءوی‌خدائی 

بکند بادیگر برا برستش اماید مستوحجب لعنت است و بایداز آن تبری کرد وتمام نمیشود توحید 
مگر باین وهمحنین است نبوت وس بدر ستی که افر از یه بیغمیر «ص» ”مام نمیشود مگر زمانیکه 

رگ تم که محمد ”ص“ او بیغمبر است‌داینکه کی 15 ادءابکند نموت غبراورا مثل‌مسیامه و سچاح 
واجب است‌لمن اووبیزاری ازاو وهمحنین است قول در امامت که تمام نمیشود مگر شول‌بآنکه 

امرالمومنین لا امام است به ننهائی و کسیکهادعا بکندغیر اورا «یباشد در وحوب لعنت باو و 
بیزاری ازاو مثل کسی که ادعا بکندامامت‌غبراورا ومیباشد حال او دروجوبلعنت اوو بیزاری‌ازاو 
هثل کسی که ادعابکندخدا بودن غبرخدا را وبوت غیرپیغبر را ص؛ پس تمام نمیشودایمانمگر 
بآ نچه گفتیم قصل در سیب اسلام ابوبکر وع رشیخ جلیل امین الاسلام طبر سی‌در کتاب احتجاج 


PF ج۳‎ 


باسناد خود ازسعد قمی رواوت کر ده‌است که سعد گفت روزی با یکی از نو أب که ازهہه اهل 
ره بدتر بود منازعه ھ ی کردم و بمیاحنه باو ؟ ر 29ارشده ودم بس دمن گفت شما حماعت روافض 
م گید که خلیفه اول و ثاو ی افق بو دم‌اند و استدلال کاک وشب عقبه ون € و بعن که الام 
ابشان 1 ازروی رغبت وخواهش بود با آژزاه <بر سعد می‌گوید که ۸ ن از<و اباحتر از میکردم 
وباخودگفتم اون ازروی رعبت بود خواعد گفت بنابراین امان ایشان بروحه نفاق‌نموده‌است 
وهر گاه ك یم ازراه حبر بود ا بد که‌دروقت اسلام ایشان دین اسلام قوت‌بهم نرس‌انیده‌بود 
تاآنکه ابشان ازراه خوف مسلمان بشوند یس بخدمت مولای خود تون ی رفتم وحضرت 
صاحب‌الز مان ا درا نوقت اراو رة ود ا فته ناصمی وسوّال او را ع-رض کردم 
صاحب‌اازمان «ص» فرمود چرا باد نگفتی که اسلام ایشان بنا بر مامع بود ذیراکه شیخین هردو 
با بود مخلوط بودند ویهود آیشانرا خر وج محمد (ص) خبر دادند که خر دج ان و برءرب 
توان ھتہ کن میشرد وازتورات و کتب اشاق قصه محمد (ص) رااطلاع داده بودندبایشان 
گفتند که استیلای محمد فص برعري ثل استیلای بختالنصر است برربنی اسرائیل ۳ نکه 
بخت النصر دعوی سغهیر ی و بیغمیر یست و حون آهر یغمیر ظاهرشد شخان او را امتداد 
7 دند ومساعدت نمودند برشهادت بانکه یی خدائی ا خداو ند تما ای و که میجمد «صه 
رسول خداست بجمة طمعی که‌داشتند بآ که هر گاه امر پیغمبر (ص) منتظم شد ودين او رو اج 
گرفت ریاضت یکی اا با شا ی کتک هرن رم کا ی 
بار اخته شب عقبه کرد ند آ اچه کر دند وبود حال اران مل حال طلحه وز بر در وقتی که‌ایشان 
باعلی وت دند از بر ای طمع رباست وجون آٺر ۱ نیافتند نقص بيعت امو دادر بر و ت‌خرو ج 
کر دندو سید اجل بیاطادس گفته است که در کتاب‌دا نیال دیدم‌حیزیر ا که‌مقتضی اینست کهابو بکر 
و عمر در کتاب دانبال که نزدیهود بو د دبدند گ4 بیغمبر بر مردم مسلط خواهدشد ودو نقر یکی 
ازقبیله تیم و دیکر ی ازءدی بعداز بیغمیر خلیفه خواهند شد و وصی بر حق او امیرالموّمنین «ے» 
محروم میماندیس صفت پیغمیری که‌در کتاب دانیال دیدندیر محمد «صه یافتند ایمان| ورده‌سامان 
شدند ازحپة طمم بخلافتی که در کتاب دانءال یافته بودند ودلیل بانکه اسلام ابشان ازر آءطمع 
در دنیا بوده است که ایشان ازیغمیر «صا» خواهش امی کر دزد که ایشان را بم‌حاربه قبایل عرب 
بفُرستد و اف ی از ایشان بظہور نمبرسید که باعث دشمنی مردم بایشان ,شود چنانکه حطرتاهبر 
دشرنی میکرد وباکسانیکه خدا ورسول بایشان دشمن‌بودند ازخویش وییکانه و قوی و ضعیف 
بلکه شیخین آز ام ا فتند مثل آرام کرفتن سیم ai TU‏ متم‌کن‌شد ند وشکار کر دند وییغمیر را 


fF ج؟‎ 


دفن کر دند گذاش--تند و باه‌ر خللافت‌مشغول‌شدند تمام شد کلام ابن‌طاوف در حں رث داردشدہ 
است کهچون او خاءفهشد رمرد) باو بیعت کردا نامه ددر خود ا قحافه که درطایف بو ۵ 
ا عنوان‌آن این بود از خلیفة رسول خدا بیدرخود ابو فحافه اما بع دوس بدرستی ک۹ مردم 
بهن راضی شده‌اند وسن اهر وز خلیفه رسول خدا هسدم وس اگرتونزدها بیاگی برای تو بتر خواهد 
بود وحون ابو قحافه نامه راخواند وتو کت جه ما نع شد ک4علی را اختیار نکر دیدرسول کفت 
على حوانست و سیاری از قريش وغبر وروش را کشته است واپوبکر ازاو بسن نز کف است 
ا ی . ِ 
ابو فحافه دەت اگرخلافت سن باشد سس هن از ابو بکر بسن بزر گترم بتحقیق کهظلم کرده‌اندعلی را 
وحال | ai‏ مهدر (صا) برایءلی سوت کر فته امت وس حواب‌نوشت ازابی فحافه سوی ابویکر 
اما بعد نامه او و اردشد پس‌بافتم | نراناها شخص احمق ک۵بعضی از ۱ ن بعضیرامنافیست کبارمیگوگی 
خلینه رسول الله ص» و هه میگوئی خلیمه > ووک هر م۵ رم معردم راضی‌شده ازد 
که ٥ن‏ خلیفه راشم وان اهر یست هرید دس اليته داخل هشو بر اعریکه مشگل بشود بر نو رون 
مدن ازان فردا و بوده باشف آ خر تو یشیمانی بس بدرستی که درهر کاری داخل شدن و برون 
أ مدن ست وتومی‌شناسی كسىرا که ۱ ۳ او لی ارگ از او یس شرس از خدابنوعی که توخدارا 
می‌بینی و بگذارصاحب خالافت را بدرستی که تر كخلافتام روز برتوا بان تروساام‌تر است میگويم 
اسب ابویکر با تر است ازعمر سەر ۳ میدوف بهتر است از عمدالله بن عر بحپة | نکه عم دالله 
ص و 1 
باعلی بەت ا دودرو وه ا دارا مد در وت a‏ حیزی می‌نوشت رس +٤‏ دال بحجاج گفت 
کن س عمد الله پای‌حجاج را گرفتو برای عد الماك بیعت کر دحجاج باو کفت‌چگونه راضی‌میشوی 
که سای من باعبدا مك که درشام ات تفت دی وراضی‌نشدی که بگذاری دست خود رابمیان 
دست على بنا ببطالب دی وبیعت‌بکنی بااو و از جمله چرزهائی که امدلال می کنندبا پا اهل‌سنه 
بر حسن حال عمر بنالخطاب | که امبرالمومنین اضر دختر خود کلوم را بعد از عصب لفت 
که مو جب ارتداداست‌ازدین باو ازویج مود وا A>‏ در احادیث‌باین خصو ص و اردشده‌حدیثی است 
از حضرت صادق که چونءمر خواهش کرد ام لدوم را ا فرمود که ام کلدوم طفل است عمرعباس را 
درد گفت | ۳ من‌چه بدی دارمءءاس گفت <4ه چیزاست>مر گفت کلومرا از بر ادز زاده نو خطیه نودم 
بس‌مرارد کر دبخداقسم که‌چشمه زمزم‌را کور ميکنم و برای شما هیچ کر امتو, نو اهم گذاشت و 
دو نفر شاهن اخامه خواهم 1 د گه على دز دی کر ده ودست راست او را طم خو اهم کر د ,س عباس 


بیودهمت امبرالموُمنین ا امد ومرانب را ءرصض گردو خواهش‌نمود که 1 امررا باووا گذارد 


FF ج‎ 


یس حضرت باوو | گذاشت واما قول اهل سنهآنکه لازم میا بد که عمر زاي بوده باشد س اکر 

اراده کر دند که عمر درظاهر شرع زانیست پس قبول نداریم زیراکه نکاحیست که واقم‌شده‌است 
بادن ولی وازولی امرشنه است باین نکاح‌بسیب تقیه وهر گاه بکنند زنارا فی تفس الامرپس‌منایقه 
نیست بلکه زنا قلیل چیزیست نسبت با نجه متحمل شده است از خطایا و اوزار خلافت وغصب 
آن وچون امبر الموّمنن ار نمیتو ااست که اورا ازخلافت که هدار دیست ردع گزد ومنع اپ ار 
ومتحمل هیشد صبرغصب ر اچگو نه متحمل نمیشود ممل این‌را و اینچواب‌ظاهر يست و اماچواب 
حقیقی بس جو اسست که روا 5 ده ا ار | سید عالم باءالدين على بن عبدالحمیدالحسنی نجفی‌در 
کتاب انوارالمضیثه وروایت کرده است آنر | صاحب خراج وجرایح از شیخ مفید باسناد خود 
بسوی عمربن اذینه که گفت عرض کردم بخدمت حضرت صادق که مخالفین احتجاج میکنند برما 
بانکه على (3 دختر خود ام کلئوم دا بعمر نکاح کر ده است دبس حضرت بزانو نشست و فرمودایا 
شما قبول و3 که علی دختر خود را بعمر داده باشد وقومی که اینرا گمان گرده براه راست 
هدایت نشده‌اند پس هردودست خود را بم زد و فرمود سبیحان له آبا حضرت‌علی نمیتوانست که 
مابن ام لو م وعمر حایل فرار بدهد درو غ گفته‌ا ند تست همحنانکه گفته اند ,در ستی که ولان 
خطبه کرد بسوی‌علی یھ دختراو ام کاثوم را ہس علی ابا می کرد عمر بمباس گفت بخداقسم اکر 
خواهش هرا قیول‌نکند هر آ بنهسقایت‌حاج وزمزم را از تو خواهم گرفت بس عباس بخدمت عای ع 
ا داین قصه را بااو دزمیان گذاشت حضرت قول نکرد عباس‌مبالغهو الجاح وار دحون 
حضرت تندی کلام‌اورا باعبای هشاهده نمودو میدانست که عمر میکند | نحنان که فده است‌دختر یار 
قوم جن ازاهل نجران که بمذهب ,پودبودند سحیقه نام دختر حریر به‌طلییده اورابصورت‌ام کلئوم 
نمود وام کلثوم راازمردم مخفی :مود وجنیه را برای او فرستاد وس جنیه نزد عمر بود :| ai Î‏ 
امری ازاوملاحظه نموده بشك افتاد پس باو كفت در روی زمین اهلییتی ساحر تر از بنی هاشم 
نیست پس خواست آنرا بمردم ظاهر سازد بقتل رسید پس جنیه مبراث اوراکرفته بنجران رفت 
اران حضرت ام کلوم را ظاهرساخت فصل در ره هه مر بط وا دیون نید هداو لست که 
جمعی ازاهل سنه اموزعجبه واحوال غریبه اظہار میکنند مثل آنکه جانوران گزنده و افاعستی 
وحیات را هیسگیر ند وداخل ۳7 میشو ند درحال وجد بدون آ که ضرری باشان برسد و انرا 
مخصوص خود میدانند ومیاهات هک بر آن پر عة ومذهب خودرا بایندلیل بپتر ازمذهب ما 
میدانند حتی آنکه تلامین شیخ عبدالسالام که بپشت را میفر وختد کری مشتمل بروجد درقصو 


غنا وضر ب دقوف تر تیب دادند د یکی ازشہا بحضور امرای بادشاه هیځواندند و باتش داخل 
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میشدند چون فار غ شد ند گفتزد هیچ ملکی از ملایکه هفت اسان بود هگ آنکه امشبز ابر این 
حلقه ذ کر ح<اضر شد ند بسبب | نجه و اقع شده است از عبادات عجیبه و اعمال غریبه س عبدالسلام 
امر ك د که‌علمی از بر ای دادشاه و ضع کر دند و ان عم نو بشن لاله الان محم درسو لاله عبدالسللام 
ولیاله واين عبارت هتداول بود ai U‏ درسال هزاروشصت یکی از عوام شیعه از توابم <ویزه 
خر وج نموده ادعا می کرد که امام زین‌العابدین است پس شیخ عبد السام باو دزخواب بابیهاری 
ظاهر شد اهر گر د که این اعمال وعیادات را بجا بیاورد س آنفخص ۳ پا را ظاهر مینمودو أ ۱ 
مشا گر دان خود تعلیم کرد پس داخل آتش میشدند وحانوران گز نده‌را رگن فتن و افعل غر بيه 
ازایشان بظهور مبرسید و باین تاریخ من درشراز بتحصمل علوم مشغول بودم وین وص عو را 
شنیدم و بسیار تعجب کردم :۱ آنکه بجز ابر آمدم اهل ڌر رة ها خو ستند که این اعر را بمن‌نشان 
دهند ,س هیزم بسیاری جمم کر ده نش زدند و یکی از ایشان اشعار عر بيه واد کار بسیاری بخواند 
پس همکی یکباربآوازبلند میگفتند یاعلی‌ین الحین پس داخل تش شدند وشعله آمشیایشانرا 
از جشم هن بنهان نمود وایشان را نمی‌دیدم ان که ۳ خام‌وش شد و برون آمدند و رخت 
خود را میافشاندند و انش بیع رختهای ایشان چسبیده بود که‌بافهاندن میافتاد بس‌تعجب کردم 
و بدا نکه کشف ازاون سر خفی تاج است به بیان سهامر اول آنکه دخول انش و کردیدن 
آن سرد وساام ازحمله معجزات بیغمیر ان وائمه هدی است وس حور نه جایز میت حصول آن : 
برای غبرایشان اما قصها براهیم خلیل وانداختن امرود اورا درا تش‌وقرار دادن :ش برای‌اوسرد 
وسالم وس در کتابپای آسمانی مسطور ومابین اهل مال مث ہور است واماائمه بس روایت کرده 
مضل بن عمر که چون <ضرت صادق بر ازدنیا رحلت :مود وصیت کرد که مو سی کاظم ا امام 
وخلیفه او باشد س بدا افطح پسر بزرك حضرت صادق دءوی اممت مر کر د حضرت کاظم اا 
قدر ی هیمه در ميان خانه خود جمم نمود و جمع کثر ی ازشیعه اماهیه حاضر بودندیس عبدال را 
طلمید و فر مو د که هیمه را اش زدند ومر دم ندانستند که فصد امام چیست و چون هیمه تمام 
بسوخت حضرت برخواست وبارخت خود میان آنش بنشست و بامردم حرف میزد بعداز ساعتی 
برخاست و بر ون افد هيان مر دمبشست و بیرادر خود عبد ال گفت اکرو گمان میکنی که بع 
از بدرمامام‌هستی س بنشین جائیکه من نشستم مردم که حاضر بودند دیدند که رنك عبدالنه‌متغبر شد 
بس برخاست وردای خود را برزمان هی کشید و از خانه موسی للا بردن رفت وجواب‌اینست 
که دخول آنش هر گاه مقارن شود باظهار عمجزات ازپیفه‌بر وامام وبوده باشد برای ظاهر 


ساختن دین حق جایزنیست جریان آن بدست. غیرصاحب حق ودلالت می‌کندباین | نکه در عصر 
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۳ یکی از اهل خلاف که حبات وعقار کی فت‌و باتش داخل می‌شد بر یکی ازشیعه که‌این امور 
از او ظاهر نمی شد فخر می کر د ومیاهات مینمود و بشیعه میگفت اگر دين ”و برحق است وس 
ببا که باین اتان داخل شویم : وس حمیت دیدن شيعه را و اداشت آنکه با هرد سنی میان آتش 
رفتند مرد سنی سوخت وشیعه سلامت برون ۳۹ در سیت جر بان این‌اهور عجیبه است دست 
بدان اهل سنة وسیب ات که ختدابتمالی چنانحه در اشیاز صحیحه ا ات قسم بذات خود 
باد کر ده که عمل هیچ کسر ۱ از خو بان با ,دان ضایع K€‏ و<ز ای آنعمل رابا دردنبا بادر ۳ ت 
ناو سایق ا امیبینی که ابلیس چون ششہزار سال خدا را در آسمان عبادت کردقید او ازآن 
عبادت ثواب دنیوی بود وا گر ۶رض اوئواب آخرتبود هر آینه خدایتمالی سابتوفیق‌ازاونمی کرد 
تا آن‌که ازسچود آدم اباکردیس ازاین جهت خدایتمالی مسلط گردانید اورا بر بنی آدم‌ودادباو 
آ نجه میخواست ازقد رت و تسلط وخدایتمالی میفرماید ومی برد حرث‌الاخرة نو ته منها و من 
برد حرث‌الد نیا نونه منها و ماله فی‌الاخرخ می‌خلاق نی و کسی که میخو اهد نقم آخرت را 
میدیم اورا از آخرت و کسیکه میخو اهد نفع دابا هیدهم اوراازدنبا و نت از بر ای‌اودر آ خرت 
نصیبی دشو ايان مخالفین و کس انی که اهنت گن ده ندایشنار | مداوعت فاد اعمال وطاعان 
وریاضات محر وم شده‌اند بسیب انتفای شرط قبول که ولایت اهلمیت است بس‌رسیده‌است بایشان 
بجزای اعمال ایشان پس عوض کرده‌است ایشانرا ازدخول بجپنم و اش سو زنده آن بدخول‌با نش 
دنیا بدون سوختن وازحور بهشت وغلمان آن‌پسران صاحب‌جمال بیمورا و ازلذات باقیه آخرت 
بلذات فانیه دنیا و دلالت میکنر باین آ نجه وارد شده دراحادیثی که امام ابوالحسن موسی بن 
جمفر ا دروقتیکه دربغداد بود وبعض شيعه بخدمت اوعرض کردند که درمیدان بفداد شخصی 
کافر نشسته وخلق بسیار ,راد حمعیت کرده‌اند وه ربك اژایشان را از ضمیر او خبر میدهد پس 
حضرت بو عینکه کسی اورا ندناسد بیامد چون بمیان مردم زسید بان شخص فرمود چیزی دردل 
خود گر فته ام مرا از آن خير بده دس او را خبر داد پس حطضرت دست اورا کرفت وازمیان مردم 
ارون آورد وباو گفت بگوسه چیز باین رتیه رسیدی و حال انکه خبر دادن از ضمایر لازمه 
دیفم بر ست‌عر ص کر د بسیب مبخالفت بانفس وخواهش بایندر جه زسیده‌ام حضرت فرمود اسلا) بر 
ی ود عرش کے یں ھر د پبرهن برسر کشید وساعتی متکفر شد بعداز آن گفت نفس من 
اسلام را قبول نمیکند حضرت فرم‌ود پس واجبست برتو که اسلام را قبول نمائی ومخالفت نفس 
نماگی وس مسامان شد و همیشه رخدمت حصرت میهد روزی حضرت یکی از اصیحاب فرمو د که 


جبزی در دل خود بگر شاید اینمرد ترا از ا تخیر دهد همحنانکه بل این خبر میداد دس 
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ار اخہار ءاجز بود هتحير شل و گفت با بن رسول ار در وقتیکه کافر بودم بأ نمر نبه دود واکنون 
که هسلمان شدهاماز آ نر تبه افتاده‌ام حضرت‌فرهود این جز ای عم لتو بود که‌مخاافت نفس ر دیو 
اجری درآ خرت برای تو نبود وچون خدایتعالی بدین اسلام اروت کل غت جزای‌تر اذخبره کرده 
که در ا ت بتوبدهد وجزای دنمارااز او ر وھ تس ار د خوشحال‌شد و همچنهن است‌حال کفار 
هند بدرستی کهآ نپا ر باضات‌شاقه‌می کشندو گمان میکنند کهر باضاتاعظم‌طاءاتند پس بعضی از آ نبا 
دوازده‌سال دستهای خودرابلندمیدار ند و بعضی باین‌دت برذمین‌مینشیندوماننداین‌ریاضات وهر گاه 
وار غ شدند امور غریبه و کارهای عحجیمه ازایشان هشاهده هگ دد ونیست این نگ سیب بودن 
این ریاضات ثواب آ جه در آ بات ازمشقتما دایشانرا در آحر ت ا<ری‌نیست وچننبو ده انداهل 
ریاضت درایام حاهلیت کا ءبادت شافه‌را بگمان خود بجا ماو ردند س #موص ثواب 
واحر ابشان زان بر ای ١‏ یشان مسر مدشد وشیاطین برایشان نازل و دودند و آ نجه‌از سمان 
می‌شن‌دند خبرمیدادند وس مردم راازغیب مطلم هی کر دند و هرك از کاهن و کاهنه را شش 
ازایام پیغمیر یا شیطانی بود که اورا ازغیب خبر میداد واو با مردم می گفت و باینحهة اموال 
مردم‌رامی گر فت‌حفتعالی میفر هاید هل | نبشکم علی من تنز لا لشیاطین تنزل علی کل افا اليم نی 
آ با مطلح ۳ شما راکه بر که نازل میشو ند شماطی‌نازل میشوند برهر درو غکو و گذاه کار وشاید 
که در اخباز یت از د باشد که از کذار کسی است که حرزای عمل او باخرت هیماند لین 
هشت نمرود زیراکه بپشت بر کفارحرام است‌چنانکه‌ر وابت‌شده که مردی مومن ببلا گر فتار 
شده بود س‌ازبلاد اسالام گر بخنه وببلادهمشر کین أن شخصی مشر ك او را ضیافت نموده لازمه 
خدمن‌گذاری وحانفشانی درحق او بجاآورد چون روز مامت مشود حقتعالى بمالك جہنم هی 
فر ماید که این کافر این مومن‌ر | يك‌شب اطعام نموده و کافر را در بیشت مکانی نیست اورا یانش 
جہنم داخل بکن اما وکو که آتش اورا سوژاند واذیت نکند وصبح وشام اورا طعام‌بده ازغبر 
طمام اهلمشت و همجننو اردشده دراحوال بادشاه ءادلا نوشیروان,سیب احرت‌عدالت ودراحوال 
حاتم دحپة جود او امر سوم در شب حاری شدن این أمور انت ردست عوام بعض شيعه و شاید 
که بر بعض مشتبه بشود لیکن جریان آن و میسر شدن برای شيعه پسپب آنست که اعتراض 
تواصب اهل سنه برها وارد نیادد والقای شییه E‏ و بتحفیق که نوشتها 0 این مبحثدادرهیحلد 
دوم از کتاب نوادرالاخیار ودر کتاب عسکن الشچوندرفرار از طاءون فصل ازحضرت‌پیغءبر (س) 
هروست که فر مود بدرستی هن هردی هستم هثل شما وشما بسوی‌هن مخاصمه می كنك وشاید که 


م#صی ازشما دا ناثر بوده باشد وة خود از بعضی پس کہ براک او ,أ نحة هی‌شدوم ازاو 
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پس کسبرا که حکم ھی کم برای او با نچه میشنوم ازاو بحیزی از حق برادر اد س‌بابد € د 
آنرا ن بدزستیکه جدا کر ده‌ام برای او باره از اش میگوید مقلف کتاب بدرستی که انبیا ا 
حکم شی کر داد ماپن مردم بظاهر شریمت بمقتضای تقریرطرفین واما داود لها وس بو دمدتی که 
بمقتضای وحی کم می کرد و چون بنی اسرائیل تہمت باو میانداختند بسب بعد احکام او از 
طورعقل وس رجوع کر د بءءل‌بشاهد واما امیرالمومنین ا پس طرفن را باقراز هیا وردباطارف 
نکر ودقایق خیال همحنانکه ارقایای ا ت تع ظاهر مشود س هر گاه وه بر او ظاهر میشد 
عمل یکر د ,دو نآ نکه‌شاهد بطلید مسئله هر گاه‌شخصی‌مالی اززیدغصب بکندو بار ندهدناآ نکه 
زید مرد ومال بوارث او برسد ووارث به‌برد رمال بوارث اومنتقل شود وهه<نین گر غاصب 
مالر ابوارث زید باو ارت وارت‌رد,کنددرروزقيامت بر یی الذم۵ خو اهد‌شدوا گر غاصب باو ارتز ید 
صلح‌بکند بکمتر ازمال مخصوب باو جود جپل وارث باعلم اوو نبودن شاهد با عدتهکن از گرفتن 
جمیع بریئی‌الذمه میشود بقدر آنجه بوارث داده است وتتمه بذمه اوباقیست که در روز قبامت 
ازاو می گیرند بلی خلاف واقم شده است در آنکه مثل این حقی که از مالك بوارث و از وارت 
بوارث یگ رسیده است کدام یك ازایشان درقیامت 1 امطالیه ميکنند صاحب اول یا وارت 
آخر بعضی گفتهاند که‌وار ثا خر ا | مطالبه میکندزیر | که‌حق ازنه‌امی‌ایشان‌باوه‌نتقل‌شده‌است 
وآ نجه دراحادیث صحیحه واردشده وارباب حدث سوی ۳ فته‌اند است. که صاحب حق اول 
آثرا ی گرد از حضرت صادق ع مرویست که مالك جہنی چیزی ازریاحین بان حضرت‌دادپس 
حضرت آنراکرفت و بو کرد و برهردو چشم گذاشت وفرمود کسی که چیزی از ریاحبن بگیرد و 
بو کنده بر هرددچشم خودبگذاردپس بگوید اللهم‌صل على محمد و آل محمد زیحان‌برزمین 
نمیفتد تا آنکه خدایتالی اورا بیامرزد میگو یم ریحان هر نبائیست که ساقه داشته باشد خواه 
شکو فه گل‌داشته باشن بانه‌ودرختی که گل‌داشته باشدر بحان نیست ودر کتاب عجا پب!الجیو انات 
مف کور است که حند بیدستر حیوانیست شییه سك وسك ۳ ست و یافت امشود مگر بمالاد 
قبحاق و آن هثل کر گ و ر نگ آن سرخست و بسیار وحشی است دو با دارد و دم او دراز و 
سر او ممل سر انسااست وروی آن‌مدوراست‌دبرسینه خود زاه مبرود بنوعی که تا بحمار دست 
۱ وبا راه مبرود چهار خصیه دارد دو ظاهر ودوباطان وهر گاه صیاد بدنبال آن بیفتد که‌اورا بحبة 
سنکی که درمیان خصیه ظاهر است و شکار کند هی گر بزد بس اگر صیران فتن آن سعی کف 
خصیتین خودرا قطم می‌کند و میاندازد و می کر دزد و ا کر صیاد خصمتین را نبیند وباز ازپی او 


«رژد وف می‌خوابد وخصيتین را «صاد نشان می‌دهد که صیاد آنر | ومک 2 رت نیال او نرود هر کاه 


ج -۳۴۹- 


خصیتن باطنی را قطم کر د خصیه ظاهر را بحای او هی گذار د ودر باطن بو | میروید ودز 
مان خصیتین او حبزی هست شیبیه بخون با عسل‌واین حیوان در مانا ت ا بزد وزمانی‌طو لانی 
درمیان 11 ہم انك بس ببرون هیا بد و ا اووات در ميان و ماهی وسرطان میخورد و 
هردو خان نزد اطبا خواص بسیاز دارد لیکن نجس وحرام است ,س مداوای بان‌حااز نیست 
۳ بقول به‌ضی‌ازءلمانزد رورت شدیده باخبار طبیب حادق ازابن عبساس هر دستکه یکی از 
بادشاهان ترآ هل ومخفی و ات خود میگردید و کسی اورا ممشناخت روزی هر دیر ادید 
کشر کاو خودرا میدوشد وشیر آن هدر شیر سه گاو بود بادشاه با خو د گەت که‌این کاو ر ابیگیر د 
جو ن | نشخص فردا شیر کاو را دوشید بقدر نصف شیر هرروژه بودیادشاه بصاحب. گاو گفت چر اشیر 
کاو کم شده کفت سلطان درباره رعایا نیت‌بد کرده بدرستی که‌هر گاه بادشاه ظلم بکندیانیت ظام 
داشته باشد بر کت از همه‌چیز ها هرود س بادشاه عپد کر د که گاو را ون د وهر ۳1 وصدظاہ K€‏ 
رو زدیگر که کاو رادوشیدند بعّدر روزاول شیر داد در تور ية او شته‌است که مغر و ر € ترادرازی 
دیش بدرستی که‌بزریش دازد میگو بم درخواص حیوانات د کر کرده‌اند که‌هر گاه‌ریش بزراصاحب 
ربع یاکسی که صداع‌داشته باشد بیاو دز ند دفم‌خو آهدشد و اکثر ریش درآز صلاحیت ندار ندمگر 
حریق دا بعبی سوختن دا عقفته ازر که‌حوجه وقتی که‌از تخم روا مد مار را ESE‏ 
حر ات کرد نر است و اکر ساکن شد ماده داین اشاره اسنت با نکه مر دباید همیشه متح رل باشد 
ابن خلکان تقل کرده است که شخصی‌طعام میخورد ومر غ‌بریانی نزداو گذاشته بود مر دی فقیر آهده 
ازاو چیزی خواست اورا محرو مورد کرد و آنمرد صاحب. دولت بود مد از اند زمانی عابن 
اووزن مدازعه بهم زسید واور اطلاق گفت ودوات ازدست او برفت زن اوبدیگری شوهر كرداتغاقا 
روزی شوهر ثانی طمام مبخورد دومرغ بر بان‌نزد او گذاشت فقیری اھ سوال مودس مردبزن 
وت هر غ بر يانرا باو بده جو ن‌زن كاه و د دید که هرد فقبر شوهر اول اوست پس شوهر گفت 
اینشوهر اول منست مرد گفت بخدا قسم که‌من همان فقیرم که مرا محروم بر گردانید و خدایتعالی 
نعمت وال اورا +ن he‏ فرمود سیب Î‏ کر «ور! را نمیآدرد فصل در <دث است که 
طالب دنیا مثل درم قرمزاست ( بفنیال<ریص بجم ع امال مدته وللحوادث ما ببقی و مایدع کدو دة 
القز ماتینبه‌بیلکها وغیرهابالذی تینیه پنتفم) نی‌فانی همیگندشخص ح<ر یص بجمم دن مالءمر خود 
را وازبرای حوادث ایامست آ نجھ ازاو باقی می اند و آ نجه la,‏ مکذار د مثل کرم فرهلاك ا 
کرم را آنجه میسازد وغیر کرم با نجه‌ساخته‌است منتفع میشودذباب بمنی مگس را ذباب‌مبگویند 


تا نکه هروقت که زب خی رانده مسشودآب +عمی بر میگردد ذر خبر است‌روزی‌همانل| ان 


5 ج۳ 


سلیمان بخانه کءبه نکیه کرده بود وس گنت سوال کنید امن پیش از آنکه مرا نیاپیده وال کنید 
مرا اژه‌رش یعنی انبحه زیرعرش است تاخبر بدهم شمارا شخصی ازاو پرسید اول سالی که‌حضرت 
آدم 4 حج کر انار اررا کنر آشدده مقادل گفت :مدا نم دیگر ی باو گفت امعای مکس‌در بالای 
شیک بایان شخ بس عتحیر شد میگو رم اهلعلماتفاق کرده‌اندبانکه قول سلونی از خصایص 
قوت علی‌بنابیطالب لا و کی غبر از آنچناب آنرا نگفت مگر آنکه فضیحت شد وخجالت 
کین وچو ری قتاده از شام بکو فه آمد روزی گفت ,در ستی که على للا درهمین مسجدفره‌وده 
است‌سوال کنید هرا پیش ازا نکه‌مر | نیایید و ا مثل گفتن | نحضر ت ,س‌ھردیبرخاست 
وازاو پرسید که مورچه که باحضرت سلیمان لا حرف زد ار بود یاماده ,س طافت‌جواب‌نداشت 
ولا وت شد ابن سعد گفته که درایام خلافت عمربن عبدالهء‌زیز موسی‌بن املابکر مان حا کم بود و 
از حسن‌سلو ك وعداات‌او گوسفند و گر ك ووحوش باهم انس میک فتن اتاق رب کر ك گوسفندی 
3 فته بار ه نمود مردم گر مان گفتند نیست این کر بسیب فوت مرد صالحبهنی »مر جون ملاحظه 
امو دند معلوم شد که‌همانشب ۶مر ان عمدالءز یز مر ده بود وثوت او در بیستم رجب سال‌ینکصد ورك 
بود مدت خلافت او دوسال دینجماه وازابن عباس مرویست که پیغمبر با فرمود داخل‌بیشت 
شدم س در | نجا کر کی‌دیدم گفتم گر ك در,پشت چهمیکند گر ك گفت بسریکی ازاعوان ظالمن را 
خورده‌ام س هراببپشت ا وزدند ابن عباس گفته است‌این درد قتی‌است که کر لوسر اوراخورده پس 
ا گر خود اورا میخورد هر آینه‌در اعلی علبین هیبود واما سقنقوریس گفته اند که دونوع است‌هندی 
ومصری وبه‌ضی از سقنقور در بحر قازم بلاد حیشه بم ميرسد و ]دا دردر باست ماهی میخورد و 
دروقت تم انداختن بيست تم درمیان رمل هنود ودر همانجامتولد میشوند ویرورش می‌بابند 
ماده آن دو فرج ونر آن‌دو دکردار ندوازهءجایباحو ال آنا پنست ؟۵هر گاه آدم ر اگز بدیس هر گاه 
۱ انسان قبل از آانکه سقنقور باب برسد خود را آب رسانید وخود را شست سة قور هیمرد 
و اگر س ةدو ر دو د ار باب رسد انسان یمیرد و مختار از سقنقور ار ی هم ارت حر ب۵ 
وقیاس بلکه میتوان گفت این خاصیت مخصوص نر است و مختار ازاعضای آن ai‏ بطرف بشت 
و دانست و سقنقور هندی طول‌آن بقدر دوزرعوعر آن و رو وت و گفته اند كسيكەسقنةو ۲ 
را بدست بگیرد ذکرادبر با میشود ميو یں ملف کتاب خبرداد مرا یکی ازقضلای سادات سبط 
سید نو رالد دن ار ادر سید مجمد صاحب مدارلگ درسال ال 1 ن کاب ماه رەضان ارسالک ارو 


صد اینکه بدر او با شخصی دیگر باطر اف بلاد قدس و خلیل بسفر رفته بودند ودرا نجا جشمه 


۱ 


نی دود سق:قوز دران انار سر و کسی مدا ارت E‏ قلیلی از مرد lai Î‏ وجول‌سید ورفق 


۲۵۱۰ ج؟ 


خود بان چشمه زسیدند رفیق سید بیاده‌شد aS‏ فضای حاحت کن سرد بانتظار اواستاد تاآنکه 
راز شده و بسید ملمعق شد و قسم میخوزد. که از ووت سوارشدن ذگر او بر با شد و دوازده بار 
انزال می نمود وهمه اینها سیب استه‌مال این ات بود تعالبی دز 5 تاب ثم ارالقایب گفته که بهر | 
کو ر درتبراندازی مپارنی تمام داشت روزی بشکار رفته بود وبا کنیزی معشوقه خود بيك‌شترسو ۲ 
دود آهو بسی‌ازی با نا برخورد شض بکنیز گەت کدام‌موضم آهوراتبر زک کت که می‌خواهم 
که ارآ نرا مثل ماده وماده آن را هثل نربکنی پس‌بیرام تبریکه دوشعبه‌داشت بآهوی نرانداخته 
هردو شل آار ۱ بر گنه وابری دو شعیه بآهوی ماده انداخته درمیان سر آن بحای دو a‏ ست 
رود از آن کنیز گفت میخواهم که سم اورا ببگوش او بانب بجسبانی پس کلوله بيخ کوش اهوانداخت 
آم باسم خود ی خارید پس بهر ام تبری انداخت که از مان سم آهو گذشت و به بیج سم او 
چ بيده سمر | ی ش دوخت بعد از ان ی ام کنیز را باوجود عحبتی که بارداشت ازشتر بینداخت 
و .او گفت میخو استی که اضهار ءجز و عدم وژو ف من بکنی بس شتر بر اعای او بر اند و باندك 
زمانی برد از مالك بن دینار منقو است که گفت مثل‌فرائت اینزمان مل‌شخصی است که تله برزمین 
گذاشته بود گنجشگی بیامد و بتله گفت جرا درمیان خاكنشستَة تله گفت ازراه تواضم وفروتنیخاك 
را نشیمن فرارداده‌ام نشك گفت چرا ىرتو مش ده تاه گفت از بسیاری ر کوع وعبادت گنجشات 
گفت این دانه چیست بر دهان داری گفت از مال دنیاهمین را دارم و ميخواهم که بروزه داران 
بدهم پر گنجشك خواست که دانه را ۳ د تاه 2 دن او چسیرده وس کنیج: اک تله گفت 
اگر عباد هثل تو مردم را کل هیر نند وس عبسادت در این اوفات خوب نیست حضرت فره‌وده 
ا چه میشو دشم ارا که در دروغ عیافتید مثل افتادن فر اش در اش همه دروغعا ببای ۱ و 
نوشته‌ازد و دروغ درحنك ودر وغیکه بر ای اصلاحدات‌البین بادروهیکه مردبز 0 رک ai TU‏ 
اورا راضی کند میگو یم این سه‌نوع دروغ گفتن را شار ع ترز کرده اما دروغی که‌شرعا درحنك 
حابر باشد وس وول ] بت نت وه حرب خدعه‌است وچونء! ی ا دره‌قابل عروین ع,دود که با 
هزار سواز و مقابل بود باستاد وعمر وش مشار برس ره‌بار #حضرت زد وو فرمود کویا کمان ميکر دم 
کهآ سمان برسرمن فرودا مد <صّرت بعمروفر مودباعمرو معاون باخودمیا" وری و <ال آنکه‌توشچاء 
ودلاوری بش عمرو بعقب خود نگاه گرد حطرت صر شتی زد وهردویای اورا انداخت چون‌سر اورا 
بخدهت میغهیر صا و رد باو فرمو دگو ل زدی اورا حضرت عرضکر د بلی بارسو لال جرب خدعه 
امت دود پیغمیر دا هر گاه که اراده میکر د که بجنك قومی برود اظیسار میفرمو دکه‌بنگ غر 


ارعان مبرژد 1 € حبر بامشان زر س مگرجنك موك باهر قل‌فیصر روم سا ضرت توریه‌نکرد 


۲۵۲۰ ج؟ 
سیب طول سفر وازبر ای | نکه بیغمیر میخواست که ايدان بتدارك امام بیایند و تور ت آشان 
را باستعداد تمام ملاقات فر ماود واشگر آن حضرت ذر آن سەر بیست و پنج‌هزار نفر بودحطرت 
یکی از اصحاب خود فرمود موّمنن اشگر واتار ا دعر کر د ومست و ون هردس درمیان 
هزارنفر منافق يك ممن بم مبرسد راما دروغم ازبرای اصلاح دات‌البین در حدیش داردشده که 
مصلح در وغگو نیست و نوشته میشود برای اوئواب راست گفتن بازای درو غاو وازاین ج ةرفتهاند 
جمعی ازاصحاب‌ماکه از | نجمله است‌شیخ معاصرما درشرح اصول‌کافی بسوی" نکه‌این سه فرد از 
افر اد درو غم و اسطه‌اند مابنراست ودروغ پس‌خبررا بسه‌قسم تقسيم‌نموده ودلیل بسیاری بر ای‌آن 
آور ده که انیا مدل نقل | نها نیست واما درو غ گفتن برای رضای زوحه یکی از مشایخج من از 
ظر فا بمن گفت ایفر زند من سزاوار است که بوده باشد چشم ومژه صاحب زوجه‌جروح وزانوی 
اوسرخ زبراکه‌هر وفت ازخانهرون مبرود زن باو ا برهن رنگن ومقدعه منقش وفلان 
رخت وفلان طعام از بر ای من از باز ار بیاور یس درهر يكاز | نحهزن یش مارد دست برچش‌میگذارد 
دمیگوید بحشم پس هر گاه از بازار بر گردید زن باو میگوید فلان چیزرا چرا نیاوردی و فلان 
چیزرا فراموش کردی هرد دست برزانو ميزند و میگوید فراء‌وش کردمو ازخاطرم رفت فصل از 
حضرت پیغمبر صا مرویست که فرمود کسیکه بکشد جلیاسه را گویا که شیطانر | کشته‌است وهر 
مولو دیکه متولد هیشد بخدهت بیغمیر ها میاور دند يساو دعامیگر دوچون مروان«تو لوشدو 
بخدمت او آور دند فرمود ایر چلماسه وسر چلیاسه وملعون پسر ملعونست و از اين‌حهة دراخبار ' 
وارد شده که بن یآمیه بعد ازمردن بحلیاسه هسخ میوند مولانا قطب الدین سری صاحب 
حمال دید که‌درمیان حمعی بگلکار ی وساختن‌عمارت مشغولبودند ,س اند کی از ان رت آنیسر 
جک مولانا گفت بالیتنی کنت تر ابا بعنی ای کاش که من خاك بودم شخصی‌بان‌بسر گفت مولانا 
چه‌میگو بد سر گفت بقول الکافر بالیتنی كەت تر ایا به‌نی کافر شور بد کاش که بودمخاك پس‌ھولانا 
خجلشد شاعر ۹ بد وشاید که این شەر ازامبر الءژمنینع بوده باشد (قد قیل‌آن‌الاله ذوولد وقیل ان 
الرس وقد کنا مانچاالنوالرسولمما من(سانآلوریفکیف‌انا ) یمنی گفته‌اند که خداصاحب‌اولاد 
است داینکهر سول کاه:ست جات ن افته ا ند خداورسول باهم‌اززیان مردم چگو نه نجات‌بیابمعن شبلی 
گفته است‌که‌هر چهرا ازروی رغبت‌داشتهابشوری‌بستو آ نراخوردد آنچه بدو نر عبت واشتهایخودیس 
بتحقیق که‌او تراخورده‌است را رې عدوبه گفته‌است (لكالف هعبو دمطاع اهر » دون‌الاله‌وتدعی التوحیدا) 
از بر ای تست هز ار معدو د که اطاعت یکن اهر آنپار 1 بير از خدای تعالی وادعای توحید میسکنی 


ودرحدرت صحیح استکه هر ونار شید بدهت حصرت موسی 4 عرش گرا حرا تجویزهیکنید 


ج۳ لا ات 


که عامه وخاصه شمارا سیغه‌یر مت نسیت بدهند و بشما E‏ سران رسو لاله ا وحال 
آنکه شما أو لاد على هستید و بمغمبز الیو ون شمازاست از طرف مادرشما حضرت فرمود اگر 
بیغمیر ال وکر ا که کا قبول میکنی يانه هرون فت بلیو فخ کم سان 
برعرب وعجم حضرت فرمود اما من پس دیغمبر دختر عرا خطبه اق ومن‌هم دختر باو نمیدهم 
زیراکه أو پدر منست ودر آوایست هرون گفت احسنت یام‌وسی و در حجد بث دیگروازد شده که 
حضرت فر ءود بدرستی که‌زن من‌<ر اماست براو زیر | که خدایتعالی‌فرموده است وحلائل!بناتکم 
یعنی وحرام است برشما زنهای پسران شماو در اخبار است که هائيم بسران رسول اله ازبرای 
آنکه خدا فرهوده‌است در آبه میاهله وا ناتنا وابنائکم نی بسران‌ماوسر ان شما و بأیغه‌یر صا 
نبود ازیسران او مگر حسن ۶ حسین )ع( و وان باین هعنی سیاراست ودراین احادیث دلالتی 
است با نجه رفته‌است بآن سید (رحمه) که‌پسردختر پسر است‌حقیقتا و کسی که‌مادراو از بنی‌هاشم 
باشد هیباشد ازسادات واحکام ابشان درهمه احوال باوجاریست ودایل بسیاری وت این‌مذهب 
ذکر کرده‌ايم درشرح توذیب وشرح استبصار ورفته اند بسوی‌آن جمعی ازءشایخ‌ها از عاصرین از 
وما ومح دان واحادیثی کهمعارض| ند بأو جود ضوف سند مح مولا ند بر تیه یا بر اوعی ازتاویل‌چنانسه 
در آنجا تارم مر و يست که پیغمبر «ص» بجنك قوهی رفته بود وامیرالمژهنین لا بشرف ملازمت 
آنحضرت مشرف نبود وبمدیه متوقف بود چون پیغمبر صا بر کر دید و غنیم‌تی که بدست آورده 
بود هابین لشگر قسمت نمود بامبرالمومنین ا دوسیم داد منافقان را عرق حسد بحر کت آعده 
گنتگو ۸۵ گروند 1 علی در مد رنه باستر احت رو ده ومائعب جرب را متدمل شدیم چکونهعلی 
دوس ېم میبرد وما هر کدام يک سم هیمر یم بیغمیر صا بایشان فرمود شمارابخدا ورسول فسم‌میدهم 
دیدید شو ار اه از حانب راست اشکر کين حړله ا ایشان را منیزم ساخت پس نزد هن 
بر گر دود و گفت مر وا نو سچھی ات و آن را بای بن ابیطالب ب<شردم آن سو از یر گیل 
بود وشمارابخدا ورسول سوگند میدهم سواری ندیدید که از جانب حب لشگر درهشر کان‌حمله 
آ وود وس بر دردید وبامن متکام شد و گفت با ع<مد بدرستی که مرا باتوسم‌می است دقرار دادم 
آن را برای امیرالمومنین لا و آن سوار میکائیل بود پس بخدا قسم که نداده‌ام بعلی ون سیم 
جبرئیل ومیکائیل‌را چو هرح ابن ابی ءمبر گفته‌است خبر داد مرا کسیکه ازحضرت صادق لها 
شنیده بود که اشر ت فرهود دوست ندارد خدا را کسی که اورا معصیت بکند بود از آن مئل 
اوو د ( تعصی الاله وات تظمرحبه هذا قبح فی الفعال بدیم لوکان حبك صادقا] لا طعته 


ان المحب امن ب مطیم ( بی معصیت هی کنو ۳۳3 ر ۱ و حال | نکه و ظاهر میکنی‌دوستی او 


ج 5 


را در این امور بسیارفبیح ات اگر بو د دوسحی :و صادق‌هر اه اطاعت میکردی اورا بدرستیکه 
دوست اطاعت میکند دوست را از حضر ت صادق مروی است که منفك نمیشودموّمن از چہار 


خصلت همسابه که اورا اديت مکی و شیطانی که اوزا اغوا بکد ومنافقی که از ۳ او برود و 


مومنی که باو حسف کن واین موعن بدتر است مر اور از همه آنا زیراکه اودر باب این مومن‌سخنی 


رون يد وهمان سخن دربارء خود صادق است واز ! نحضرت مرو ت کی که هت رار بخانه کعبه 
طو ان بکندودور كەت :ماز بجا یاو ردنوشته‌هیشو دبر آیاوششمز ارحسنه و انداخته‌میشو دازاو ششپز ار 
گناه و بلنه میشو دبر ای آو ششپ: اردر چه ورا وردە مشود ورای اوششپز ارحاحت از <احنم‌ای‌دنیا و 
مثل‌آن از حاحت‌ای ۱ خرت راوی و دد عر و کر دم کها ون صواب سیاراست حطضرت فر هو دآیاخبر 
ندهم ترایجیزی که‌ازاین تشغر منت کفتم‌بلی 1 رمود ه ۱ راینه‌بر آوردن حاحت بر ادز موهن أفتاست از 
7 بكحج ويك‌حج بس میشمارد ۳ 6 عماره جغفی‌روابت کرد که حصرت صادق 4 را دورس ی ود 
که‌هر گز از احصرت دا نميشد و هي مش بخدمت [" دصر ت دود روزی باآن حدصرت زاه‌میر وت و 
بااو غلامی سندی‌بودکه بعقب او راء میرفت وس ان هرس حه‌شده غلام را ندیدباز گر ملتفت 
س واورا زد رد ھ ر تبهچپارم کهءتو جه شد و اورا بدید گەت ای پسر فاعله کجابودی حصرت دست 
مارك ک بند کر د وبصورت آ نشعص زد و ب‌داز | ار گفت سبحان اله‌مادر ۱ ورا گا گی بتحقیق که خیال 
هیر دم که تو مردی صاحب ددع و بارساگی اکنون هعلوم شد که تراو رع يست 1 نشخص عر ض گر د 
«حعلت فداك» بدستی 1 مادر اوسندیهو مشر ک۹ است‌حضرت فرمودا یانمیدانی که هر اهتی‌رانکاحیست 
دورشو ازمن س مگ 1 تشحعص را دهت | ضرت ندیدم تا ai‏ مر كما بینابشان متفر ق امود 
میگو ام در اینحدیث وغیر اینحدیث دلالتی هست با که جایز نیست دشنام دادن نکاح ایشان‌نزد 


ھا بط و اف مسلهین و کار برز نااز بر ای | نکه‌از برای هرامتی نکاحیست معر وف مابن‌ایشان وهر جرد 


که پاطلست پس ام ليست نسبت دتدن زابایشان‌مگر ا نکهزنا و اقع بشود دران مذهبمثل | نجه 
انفاق شلد بر ای خلیفهانی و ثالثو یز بد و طاجهو »مر و بن العاص وزیاد این| ب94 مىل اوشان پس بدرستی 
کت ابشان معر وف ایت مابن مسامانال برد ۳ واز اینجپت وارد تاه زیت نسمتا یشان ز نا 5۳ 
ازاین حدیث یز مستفاد میشود که‌حاهل بحقوق انسان «عذور نیست وازصیقل نیز رواستشده‌است 
کهگذت از حشرت صادق 4 «رسیدم از | نجھ روابت شده که فک ر کردن بکساعت در اش 
ازعیادت یگب و گفتم چگرنه است:قکرفر مود هر گاه بخر ابه بگذرد شی وید کچاینه ساکنین 
تو کچاینه کسانی که ترا را خن جه مشود تراکه حرف امیر نی میگو بد مر لف کتاب که این 


بك نوعست از انواع تفکر و از برای تفکر است انواع بسیار مثل تفکر درفانی بودن دنیا و در 
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هوت واحوال آن واحوال قیاهت و جه در فيامت روی خواهد داد واما بالجمله عراد بتفکر 
کر وشت ۸5 درروزهءامت ناقع باشد وذ کر 5 ده‌اند محفقو ن دروحهافضات تفکر بر اعمال که 
تفكر عمل قلب است و عقل شریفترین جوارح ۱.ت پس هیم--اشد عمل قلب افضل اعمال 
و از حضرت امبرالمژمنین لا مرویست که فرمود گفتم خداو ندا محتاجهکن‌هرابکسیازبند گان 
وس بیغمیر ص( فر مود ۳ ه«محنین پس ۳ »ست مگر آنکه :ەر دم احتیاج دارد گفتم وس 
جگویم پارسولالل صا پبغمبر فرمود بگو خداوندا محتاج مگردان مرا بسوی بدان خلق تو کفتم 
بارسو لاله بدان خلق دا گستند فر مود کسانی که هر 5 بدطند مذت هینپند و هر گاه ندهنی 
عب هگنت وارابن عاس هردیست که خدای تعالی بحطرت داود ودحی فر ستاد «ادآود بظا(مین 
E‏ مرا نخوانند پس بدرستی که حقست بر من که بخوانم کسی‌راکه مرا بخواند و خواندن هن 
طالمین را اینست‌که لمن‌بکنم ایشانرا میگویم اینحدیث تأدیبی‌است از برای ظالمین :1آنکه از 
ظام دست بردارند وظاام اطلاق يشو د بر کافر و بر کسی که‌حقوق مردهرا ظام م و بر که 
ەس خودظام کف نیب ار کان کرآان در بعض کی مذ کوراست که‌شخصی‌درموسم‌حج‌همیان 
خودرا بعرفات فرا‌وش کردچون بر گردید کهآ نرا بردارد سك ومیمون بسیاری درآن صحرادیں 
دس رست وخواست که بر گردد اورا آواز کردند که برنگرد ما گناهان ححا<,م که دراینیدا بیدا 
گذاشته‌اند وباك بر کردیده‌اند میگو بم در اینحدیث دلالتی‌است بآنکه اعمال دواین نشاه‌مجسم 
هشو ند همرحنان که دررور قیامت موسم دشو نک ٫لاخاف‏ واقع‌شده ات درمعنی تحسم دس سصی 
گفتها نی اعمالی که درارندنیا اعراص‌اند درروز قیامت خو اهر می‌گردند ودره‌یزان اعمال سنجیده 
می‌شوند صاحب آ نیا وغر او بر آنا نظر ھی کذند و بعضی گفتها ند که خدای تعالی بازای هرءملی 
از اءمال جوهری ازجواهر خاق می کند مثل | نکه حیات بازای اعمالحرام میآفر یند دصورتهای 
نیکو از مردان وحورالءن و ولدان بازای اءمال صالحه مانند نیازمثلا مخاوق میشود وقول اول 
مداول س‌یاری ازاخبار است و بتحقیق که محقق کر ده ایم این را درشرح تو خی بقسمی کهمزیدی 
بر آن متصور نیست لو رند که‌طایری e‏ صورت خوش او ازدرهیان قَفس با و ازدلمسندخوا نند کی 
میخه‌ود دس یکی ازطیور بیاه‌د و بر بالای قفس او بنذست و آوازی نمود بعد از آن برخاست و 
برواژی کرد پس هرغی که در هس بود با وی از خواندن و واماندن صاحب آن او را بخدمت 
حضرت سلیمان 4 آورده از کرت اوشکایت کرد وقصه او را عرص نود طایر گفت یانبی الل 
مرغیکه بر بالای قفس من آمدبمن گفت توازجهةحسرت وتمنای وطن وجزع برغربت و گرفتاری‌خود ‏ 
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ظفر خواهی‌بافت بدرستی که ا ت یه ابیت ازمرك پس هن ساکت شدم و خود را از اموات 
شمر دم تانحات بام مد نت تاا خر بدو آ زادنهود بدانکه دراخماروارد اه N‏ کهاستجادت 
دعااست دعا کر دن بر ای‌مومنین و مومذات بدخول بهشت وءدم دخو لا وذ کر 5 ده‌اند <معی از 
اصو ايان از نجمله شم,دثانی درمیحث آنکه جمم‌محلی بالف و لام افاده عموم میکند درحالیکه 
عپدی نباشد که از جیز هأئیکه باین قاعده متفر ع يشود أینست که حایز نیست دعا کردن برای‌مومنین 
و مومنات بعدم دخول نا مش زیر که خدای تمالی و رسول او خبر داده‌اند با نکه از مومنین و 
مومنات کسانی هستند که داخل جہنم می‌شوند مو یی مؤلف کتاب ایمان بکبار اطلاق میشود 
بر آنکه مرادف است اسلام را پس شاملست کسی‌را که بشهادنین نکلم میکند وشاماست‌جمیم‌فرقه 
های الام را واینه‌عنی اکثرموارداطلاق ایمانست دزصدراسلام ومیباشد مؤهن در این هنكام مقا بل 
کافر و یکبار اطلاق عیشود بر ود خاص‌واو کسی‌است که ضم بکند باشهادتین « لابت‌اهلمیت‌را و 
ایشان فرقه ناجیه امامیه‌اند ومومنین باین معنی شایمست دراطلاق اخبار واحادیث داطلاقعلمای 
آمامیه‌یس اکر مراد آزمومن ععنی نانیست وس منم اصولیین هسلم نیست زیر اکه‌جرم بدخولهر يك 
از فرقه امامیه باتش معلوم نیست نه‌در کتاب ونه درسنت‌اما شاید که ازظاهر بعش آ بات و اخبار 
ظاهر بژ ود وم‌عازصض است بااحادیئی کو اضح‌تر ندهم ازحة سند و همازحیثیت هتن باوجو د آنکه 
احلایئی که دلالت دارند بدخول فرقه اهامیه قابلند تاو بل را وعذاب ایشان بسیب اعمال قبیحه 
وازد شده‌است که تن خواهد نود زیراکه انواع عذاب منحصر بدخول حدم نیست مرو لست 
که حضرت عیسی باحوار ین 9 مرده هی کف شتند حواریین کفنق این سك چه بد پوست‌حضرت 
از راه طعنه وتعرص بایشان فرمود حه سفیدند دندانم‌ای او بجهه آنکه فحش نمی گفت و مراد 
| خر تاين بود که سزاواراست مردم ر | نکه‌جمع‌بکنند امور نیکور | وعیب اجويندو ا ت 
فرمود ابناء زمان مانند گس نمی نشونند ۳ بر حراحات ددن وعيوب آن وفرهوده‌است مثل 
کسیکه مواعظ وسخنان مردم را بشنود وحعکات € ازآنم) ر عيوب آن رامثل مردست 
هدر نزد اوقدر ی گو دز فی باشد د درمیان اا میکند و شخصی ازاو حيو انی 
بطلبد پس با نشخ بگو بد در ميان گوسفندان برو و هر کدام راکه میخواهی بگیر آنشخص 
دره‌یان گوسفندان برود ۳ اختبار کند واز اینجهة وارد شده که بر ادر ان این‌زمان‌جویند کان 
ءوبند گو بند که فعاو یه‌شیی بول ےکر د نا کاه عفر بذ گر اورا گز یدهو بشدت‌تمام و جم‌میکر د 
یدنا کنخ باید حماع تن ا نکه سم زایل شود وس با کنیزی هندیه مجامعت کر د وبررد 


ملعون ازا ل ۳۹9 کم 45 (سم روج بود متکون شد و دبغمیرصا فره‌وده‌است ببرهیز بدازبهود 
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وهنود هرچند که هفتاد پشت باشد وما بین سید الشپدا لإا ويزيد عليه اللعنة دشمنی اصلی و 

فرعی هردو بود اما دشم‌نی اصلی ,جهة آ نکه دویسر از ای عبدهناف متواد شد هاشم و اهیه شت‌هر 
دو بیم جسبیده بود وعبد هناف باشمشیر آزهم حداساخت پس اولاد ایشان حرب‌ن‌امیه وعبدالم‌طلب 
ابن هاشم شمشبر بروی «مدیگر کشی دند ومحار بهمابین ایشان ومابن‌ابی‌سفیان وابیطالب ومابن 
معاوبه و امبرالمومنن ومابن يزيد ملعو ن و حسین لا واقم‌شد امادشمنی فر عی‌آن بود که بزید 
ملءون زن ع,داللهبن سلاع رابعدازآنکه شو هراورا طلاق گفته‌بود خو استکار ی‌نمود وزن‌بحعرت 
امام حسین شوهر کرد ودر کتاب حیات الحیوان مذکوراست که بلبل را گفتند فربادتو پیش‌از 
آن که کل را ببینی عجب نیست اما بعد از مشاهده وصال چرا فرباد میکنی بلیل گفت بیش از 
دیدار بسیب اشتیاق فریاد میکنم وامابمد وصال‌ازره‌گذر خوف فراق مینالم (دییکی ان‌نای شوقا 
اله دیبکی ان دنا خوف‌الفراق ) گر به‌میکند اگر دور بیفتد از جہت اشتیاق محبوب و کریه 
شیک هر کاه نزديك بشود ازحبة خوف جدائی فصل در کتاب حيات الحیوان مذ کو راست که 
شیر ی در صحر | استری دیده بود ازغفایت گر ۳ خو است او ر | طعمه خود کند ترسید که استر 
بکر یزد پس بحیله وکر سیار خودرا نز دراگ باو رسانید گفت‌ازعمر نو چندسال گذشته‌استر گفت 
نمیدانم اما پدرمن مرا گفته که‌تاریخ‌عمرهن سم من‌نوشته‌است وتویادشاه سباع ازخط و خواندن 
سر رشعه‌داری آثر ۱ بخوان چون شم نزد نکشد استر هر دو بای خودرا برداشت وبقو ت‌تمام لگدی 
بشبرزد که استخوان سر اورا درهم شکست و از او خلاص شد و از حمله وقایمدر عصر ما آنکه 
سلطان محمود لشگری بسیاربرای فتح بصره فرستاده بود وحاکم بصره آن وقت حسین‌پاشا بود 
و مابین ایشان محاربه و وقایم عظیمه !فاق افتاد و چون لشگر را بفتح بصره قوت نبود با 
حسین باشا مصالیجه کر ده وبر گردیدنف دردشمد رضوی خبر بمن‌رسید که اور زک زیب بر بدرخود 
خرم شاه بادشاه هند طغیان ورژزید وخردجنموده جمعی ازفت لا که در هجه‌عی شسته بودند یکی 
ازایهان گفت هن بكافية ابن حاجب تفال 0 زیر که اژد بوا بای رد وم ee‏ برداشت 
وانموده اول‌صفحه این بود مفعول مالم سم فاعله آاست که قاعل را بینداز اب ومفعول را بای 
اوبنشاند ہس خبر آمد که او رنك زیب برپدر غالبآمده مملکت را ازاو کرفت یکی از علما 
درمحجلات شېد مقدس که نام آن محله سه‌حوضونست سا ون بود روزی کنیزی را برای مقاریت 
طلیید کنیز حایض‌بود دیگر يرا طلبید هماو م شد کهاو نیز حایض است تمه که داشت طلبید اونیز 
حایض بود گفت سبحان ال این مله سه‌حیضو نست نه‌محله سه‌<وضون و همین شخص‌روزی‌شدت 


رعبت وشوق خودرا بمجاهعت ال میکرد ومیگفت نماز ص را ۳ عسل وظپردءصر را با سل 


ڳج -۵۸ ۲ 


وعشاگن را باغسل میگذار م شخصی باو گفت اعز لد شیی:ا: اینصفت مستحاضه کشیره‌است پس شیخ 
خندید شخصی از اتر ال نقل میکر د که شخصی که وفات بافته بوداو را بخواب‌دیدندازاو پر سیدند 
که خدایتعالی بائو جه کر د گنت | نجه درخصوص فشار قبر د سوال € ن که ازعلما شنیده بوده 
هم4 درو غ بودز بر | كەم اا که ,مدا زهر دنم ر اهر دنمر اکر فته بدون‌حساب بجپنما نداختندمق اف کتاب 
گوید شبی از شبهای شریفه در اصفہان بیغمیر را بخواب دیدم که گویا من در میان صحرائی‌هستم 
ودر آن صحرا حجر مایست و مردم بان حجره مبروند هن گفتم درحجر قر کشت کفترن ر لال 
است دس بجانب حجره دویدمد یدم که | نحضرت بدرحجره نشسته وجوابم‌ساگل مردم رامی‌رماید 
پس خودرا بقدم مارك او اندا ختم وبای اورا بوسیدم عرض کردم با سول ال و اردشده‌است ازشما 
دءعای‌اول نه‌ازشب اللهمانی اقدم اليك محمدآصلی الله علیه و 7 ببن‌بدی‌حوا لجی خر دعاو 
درایندعا اسم‌علی مذ کورنیست وهیترسم که‌اسم‌اورا بااسم شما ملحق بکنم تشریم بشود پس هر 
در انکشت هیار إک را ہم <سیانمد وبمن اشار ه کر د ور مو د که زام على بانام من مدل‌دو انگشت است 
وھ ر گاہ ناممرا بکوئی پس اسم اورا بگوپسبکمال‌سرور وفرح بیدار شدم واینجوابرابرایشیخ 
محدت خودنقل کردم فرمود اخبارصحیحه وارد شده که بیغه‌بر صا بعلی للا فرم‌وده‌یاءلی‌ازخدای 
خوددر خو است کردم که تراد کر کنن هرجاکه‌مراد کر هیکند ,س‌ھرا اجابت امود میگو یم اين 
کلام موید اینست که< کرعلی درادان نه بقصد فصول اذان تشریم نیست‌چنانکهقومی گمان کر دهاند 
ودر بعض کتب مذ کور است که ماك رکن اادولة ابن بوبه دیلمی صفات و تعر یف احادیث و 
طلاقت زبان شيخ اجل محمدبن بابویه را شنیده شوق‌هند ملاقات او گردیده و بمزت واکرام تمام 
او را طلییده بود شیخ حاضر شد ملك باو گفت ایپاالشیخ بتحقیق که حاضرین اختلاف کر ده نددز 
باب جەءى که‌شیعه ایشانرا لعن اند پس جمعی لعن ابشانرا و اجب و بمضی منم می‌نند شیم 
فرمو د ایاالماک بدرستیکه خدایتءالی قہول نمی فرماید ازبند گان خود تو حید را تا آنکه نفی 
بکنند هر خدا و هربتی راکه بغبر ازخدا میپرستند آیا نمی بینیکه خدای تعالی اهر فره‌وده 
است که ند کان بگو ند االله 1ل الله ععنی نیست خداگی Ee‏ خدا پس غبر او نیست و اینکامه 
فى میکزد هراله را که بغراز خدا عبادت‌میکنند و «محنین ثبو ان از بند گان‌اقر ار به یوت 
بیغمیر مارامحمد (صا) ت1 نکه نفی بکنندهر کس‌رادرعصر یغه ر (ص) دءوی‌نبوت بکنندهثل‌هسیامه 
وسجاح واسود ومثل ابثان وهمجنان ويول 0 وول بامامت على را ۳ بعداز نفی هرضدی 
که دءوی امامت ویکند ماك گفت این کلام <ست بعد از آن ملك سوّالات دیگر ی از امامت 
پرسید وشیخ جواب غر مود تا نکه شخصی که بر بالای سرملك ایستاده بود اذن حرف زدن‌طلبید 


3ظ 


۳ -۳۵۵- 

ماك اورا رخصت داد پس كفت ایپاالشیخ چگونه حایز است که‌امت يغمبر صا بر گم‌راهی احتماع 
کنند باوجودآنکه پیغمبرصا فرموده امت من اجتماع نمی کنند بر گمراهی شیخ فرمود اینحدیث 
فاخنست: که شناسیم در آن هعنی امت چیست زیرا که امت درلغت بمعنى جماعتست و بعضى 
گنها ند که اول<هاعت سدنفر ۳ و با در گفته‌اند که اقل حماعت يك مرداست بابك زست 
خدایتمالی فر‌وده ان ابر اهیم کان امة سنام نبادیکنفررا امت پس‌چه‌مانم‌دار د که‌پیغمبرصا 
این حدیث را فرموده ومقصود اوعلی بوده باشد آشخص کفت باکه پیغمیرصا قصد کرده غبرعلی 
را واغاب موارد استعمال امت خلقی کثیراست شی خ گفت يافته‌ايم کثبررا در کتاب خدا مذموم و 
فلیل را محمود چنانعه خدایتمالی عیفر ماید لاخبر فی کثبر من نجويهم د آ بات دیگر خواند 
ماك گفت مراد شدن جمعی کذبر باو جود ڈربع ہد بهوت‌صاحب‌شر عت‌حایز نیست‌شیخج فرهو دچگو Ai‏ 
جایز نباشدار:دادا یشان با و جود این که خداهیفر ماود و مامحمدالار سولقد خلت می‌قبله الر سل‌افان 
مات اوقتل! نقلبتم علی اعقا بکم بعنی‌نیست محمد یگ فرستاده خدایا بس| ت بمبرد با کشته‌بشود 
میگردید برعقب خود یعنی کر اه میشوید و نیست هرتد شدن ایشان غریب تر ازمر تد شدن بنی 
اسر ائیل در وفتیکه موسی ار اده کر د 45 بمیقات پر ورد گار خود برود پس هرد نرا بجای‌خودنشانید 
وبا قوم خود وعده کرد که بعدازسی‌شب بر گردد پس :هام کرد خداسی‌شب را بده شب کر 
و ۴ موسی صبر ۳ دند اا که ساعری درمیان ایشان بهم زسید و کو ساله بر ای ایشان ساخت و 
بایغان گەت این خدای شما وخدای موسی است وهرون خلیفه اورا دلیل نمودند و سامریرا در 
عبادت 5 سالهٌ تبعیت نمودند پس موسی بر 5 دید بایشان گەت بعد ارهن نسبت بخلیفه هن بد 
کردید وهر گاه بربنی اسرائیل که مت پیذمبر اوالغزم اند جایز باشد که بسیب غیبت موسی لا 
باندك زهانی هرتد بشوند و مخالفت وصیاو نمایند جگو نه ارنداد امت بیغمیرما بعد آزمردن او 
غریب بوده باشد وافعال‌سامریاینامت مگر وی زداز تن و سالحگو نەعلى بتر كقة السام رى 
این امت معذور نباشد وحال آنکه نسیت بمب روا بمتزله هرو نست اسمت بمو زاهک آنکه 
پیغمیر نیست وس مك کلام شیخ را تحسنن‌نم‌ود و گفتند ابهاالشیخ کمانکر ده‌اند کسا نی که قابلد 
بامامت ساهری این امتآ که پیغمیر لو جانشی برای خود قرارنداده است وامت اومردی‌را 
خلیفه کر دند واقامه نمودند شیخ‌فره‌ودیس اگر | ی مرا بگمان‌ایشان کر ده‌است وحانشین 
قرار ندادهاست حق‌است وس امتا نجه کرده‌اند که خلیفة قرار داده‌اند باطل خواهد بود و اکر 
فعل امت وخلیةه قراردادن ایشان صواب باشد فعل پیغمیر تیه باطل و خطاخواهد بود اکنون 
ون خطارا بکدام يك از ایشان نسبت بايد داد ملك گفت خطارا بامت نسمت هیدهم و چگو 4i‏ 


۳۹۰ ج 


حایز است که بیغمیر آزدئیا برود و بامر امت وصیت نکن وحال که مار اضی اممشو دم که هرد 
قير که زیاده ازيك تبر ونیشه مالك نباشد ازدنیا ر حلت کند و باا نجه مالک‌است وصت تدماید 
شیخج فر‌ود در اینجا سخنی دیگر هست ابشان گمان می‌کنند که بیغمیر خلیفه قرار نداد پسلازم 
میا ید که ایشان مخالفت پیغمبر کرده باشند زیراکه خلیفه اول ثانی را خلیفه فرارنداد پس‌خلیفه 
ثانی اقتدا بخلءفه اول دیغمیر نکر ده ,از | بشور ی گذاشت وقوم را بشوری نشانید و هیچ کلامی‌از 
این واضح‌تر ت فصل درسال هز ار وصد ر ساله ازمو لفات امام جوینی از بزر گان علمای شافعی 
دره‌شود مقدس رضوی دیدم که برمذ‌هب‌حنهیه‌رد نموده و بسیاری ازدروغرای ابوحنیفه ومزخرفات 
او ومخالفت او بامات پیغمیر تايار ادرآن رساله‌د کر کرده‌واز جمله‌مطاعنی که نسبت‌بابوحنیفه 
گفته اش که ساطان م«<مود یی و بمذهب ابوحنیقه بود و رعیت سیاز ی بعلم <دیت 
داشت وھکر ر بمجلس عامای <دفیه حاضر میشد واحادیث ایشان را می‌شنید وههمه‌احادیث راکه 
استماع‌می‌نمود بامذهب شافعی موافق می‌بافت بس ازعاما خواهش نہ ود که هر کدامازایندوه‌ذهب 
کهحقست‌تر جیح بدهند مکی اتفاق :وده ر آی خو درا دادند که يحضو رسلطان دور کعت نماز بمذهب 
ابوحنیفه دور كەت ماز بمذهب شافعی بگذاند تا آنکه ساطان تفکر درمذ‌هبین نموده هر کدام 
را که‌بپتر است اختیار کند بس قفال‌م‌روزی ازاصحاب شافعی دور کمت‌ نماز بمذهب‌شافعی با افعال 
واد کار و طما نيذه وطپارت که پغیر از شافعی تجویز گر دزی بجاآور ده پس سلطان قفال را أهر 
کر ده که دو رکمت نماز بمذهب ابوحنیفه نیز بگذار د یس ففال برخاست بوست سك بو شیده دبع 
آنر | بنجاستمخلوط مود زیر ا که بوحنیفه نمازرا باین کیفیت جایز میداند و بنبیف حز ماو ضوساخت 
ودست ورورا عون شست دبس من بسیاز براو <مع‌شد بعد ازآن بر خاست ورو بشبله کرده 
بدون ثیت تسیر ة الاحرام را بفارسی گفت بس بك اه ب-ارسی خوانده گفت دو برك سبز پس 
بسرعت ”مام بدون رکو ع دوسجده بجا آو ردگوبا کلاغ دانه پرمیدارد پس تشهد خوانده ودر 
آخر تشہد بدون سلام ضرطة ازخود حدا نمود و گفت ایپاالسلطان نماز ابوحنیفه اینست‌پادشاه 
گفت اگر نه مطلب من اظپار حق ود هر آبنه ترا هی کشتم پس اصحاب ابوحنیفه انکار نموده 
گفتنه این نماز ابوحنیفه نیست قفال امر کرد نا کتاب عامایعراق را حاضر نه‌ودند وبادشاه‌نصرانی 
ر ا که در آن مجلس حار بود اهر کر د که کتب مذهیین را حو آزده نمار آبو نمه ر ۱ بهمان کیفیت 
بافتند پس ساطان ازمذهب حنفی عدول نموده بمذهب شافعی در آمد و این مقاله را علی ابن 
سلطان هروی نقل‌کرده و کفته که حبس قفال ضرطه خود را تا آخر تشد و ممکن بودن 


۱ ين بر ای او دلبلیست بآنکه قنال درهر وقت که ميخو است ضر طهرا ضیط ھکر د وحدا میساخت 


۲ج ۲۱۱۰ 


ومز اوار است که برای دبر خود دعا کند زیراکه اورا مساعده کرده و ب‌طلب خود فایز کردانیده 
رس بر شافعیه طەن زده و گفته است که شافعیه‌ی گوید هر گاه باجم‌عی اب در فلتین بوده باشد 
که بطم‌ارت ایشان و فا کید واگر بول ۱ نرا مام نماید و فا دطہارت میکند واحبست بر ایشان 
11 آنرا ببول وعایط تمام کن و این ازاحکاهمست که عةلو ال انرا انکار منم ارف بس‌درهقابل 
این نماز باشافعی معارضه کرده و گفته که شافعی فک ید هر گاه کسی أب بالوعه نچس نزد او 
باشد س از از ۳ مضمضه واستنشاق فنفه ارا ن یت کرد که باون أب ياك و باك کننده 
رصو میس ازم وس رو و هر در دترا بشو رد و دز ك سر هو مسح گند دو باز باسه بار وهر دویای 
خودرا دشو وک س ون اب وت رم فرو رود که طہارت کامل بعمل بیاورد و با ورود این ۳ 
رعاف بشود وقی کند وفصد وححامت تماید و پوست گرازآ بی بمو شی ودست و رای خودرا مانند 
مخنئین کج کند و میم رجت و بدن را با ات هی که از ذکر !لاغ گرفته باشد مخاوط نم ایك 
تاآنکه ۳ وسار براو حمعشود و بر بالای کوه ابوقبیس اقیدا گنه با ماهی که در مسجد الجر ام 
نماز می گذارد سس تسکییر ويك و ساکت بشود ۳ آنکه امام ازر ۳ بر کن‌دیکر م4 شود 
سس او بکوید س بس سم الله و ةرات ر ان اهل باشد و مخارج حروف را نداند اس E‏ 
) ملک یوم لدین بسکون لام واله‌ستغین بفین والز ین بالژاوانعمت بتحر مك نزن) وحدم ۳۹ ول 
خودرا (بغبر ا(مقضوب ple‏ ولاالذالین ( بقاف ءوض غين وذال بدل ضاد !ياست کیفیت نمازشافعی 
که برابی حنیفه طمن میزند با آ نکه ابو حنیفه ادب از امام خود یاد گر فته است بدرستی ڪه 
شاقعیه دروقتی که بزیارت قبر آبوحنیفه نوت را در نماز ص ان امود سوب ان را ازاو برسیدند 
گفت حیا کر دم که اورا در | ,ا محالفت کت بع داز آن گفته که شافعی بحصوز شينم خود دو 
ركەت نماز بخلاف مذهب خود بجاآ ورد ر رعایت مذهب شی نمود و بشیخم گفت که اين نهار را 
بجوت مراعات مذهب تو گذار دہا س شيخ اورا تحسین نمود مق ری کتاب کو بد که‌این نماز باعتقاد 
فاعل او باطل است زیراکه مخالف مذهب او است و هر محتهدی که مخالفت بکند مذهب‌خود 
را عمل او باطلست بالاجماع زیراکه حیا باعث جواژ عدول ازمذهب نمیشود ومثل‌این درعصرما 
اتفاق شد عامای مدینه که بمذهب شافعی بودند باستنبول وارد شدند و ساطان أ نچا با ابشان 
نمار جمعه گذارد س امام رسمه در اماز نخوا ف بااحود آنکه شافعی سمله را واجب هدا ۹ 
جو ۷ فار عشد ند سلطان سیب تر ك سملهر ۱ در سیل امام گفت بہت مر اعات مهب شما ار ك کر د 
سلطان گفت هر گاه نماز باعتشاد امام باطل داش نمازمامو مین باطل و اهد بود و امر ک دناهمکی 
عامارا بقل رسانمدند و بتحقیق که در تضاعیف این کتاب قبل از این قصه من کو ر شد یس بان 


-- ۳ 


رجو ع کن تامه‌جزی ازهم‌چزات امه بقیم برتو معلوم شود وحنفی دزایند ساله گفته اند کهصاحب 
فاموس مبالغه در وصف أبن ءربی 1 ده ونسبت بمولانا ابوحنیفه‌طعن زده بلکه‌اور اننکذیر موده 
و بر این عربی انکار نکرده و حال آنکه ابن عربی را عذهب اینست. که هر گاه ریاضت تمام 
بشو د طر ف ناسوت صاحب ریاضت بلاهو ت‌مخلو ط میشود این عین مذهب نصاری است و از او 
نفل کرده اند که قائلست بقدم عالم و بحلال بودن هر فرجی از بنی آدم و امثال اینپا که کفر 
صر بح ند فصل عامه در کتب خود در مقام تەر یف ابوحنیفه و تاه براو گنته اند که ابوحنیفه 
ءرد عجم و از اولادانوشیروا نست و باین‌سیب ماوك وسلاطین اهل سنت حنفی مذهمندس اگر 
صحیح باشد که‌ازاولاد اواست فخری نیست بلکه چنانکه درمثل گفته‌اند مافرحتابابلیس فکیف 
باولاده و گفته‌اندکه تر تیب فقم‌ای اربمه درفضیلت هثل رتيب خلفااست بس اول ابوحنیفه‌دوممالك 
سوم مح<مدین ادر پس شافعی جہار ۴ ابن حنیل و مان ۱ «شان آ نست که افشل بعش از ۳ لاه 
ابونگر است بعد از آن عمر ,مداز آن خارف وافء‌ست دره‌ساوات بودن على ا و عده‌ان! کثر 
ید که عذمان افضلست ازعلی < یاناعی‌الاسلام قم فانعه قدمات عرف وبدا منکر » ای گرب 
کناده پراسلام برخیز پس گر به‌بکن بر آن که‌بتحفیق که مرده است معروف وظاهر شده‌است منکر 
بتحقیق که محمودبن عمر خارزمی در کشاف برامام خود ابو حنیفه د کر کر ده است در باب آنکه 
ابوحنیفه تجویز کرده است قرائت را پفارسی و گفته است که ابوحنیفه مردم عجم ومعرفت بمواقم 
ار آن‌ و فصاحت آن ندارد و هر گاه َر آن را بغیر عربیه بخوانند فر آن نوست بج ةعدم اسلوب 
میگو یں مؤلف کتاب بسیاری درمه‌نی احادیث طینت درشرح‌خود بر کتاب‌توحید ابن بابوبه ذکر 
کرده‌ام که لایقست اینکه نوشته شودبر نورب صفحات پیشانی‌حور آن‌اینستکهدراخبارصحد.حهمتواتر 
ازطریق عامه وخاصه وارد شده که خدای تعالی که آفر بده است طینت موّمن‌را از علیین که اعلی 
مکانیست در پپشت وطینتی است شبرین و مباركد آفریده است طینت کافر را از سجین که اسفل 
مکانیست درجمنم و طینتی است شورو بدبو پس بعد ازآن خلق هردو طینت در این عالم تکلیف 
بایشانآمد ومتفرعاست باینکه‌پمض ا.شان داخل‌اند درسعادتآبدیه یعنی ایمان و بعضی‌درشقاوت 
سرهد به یعنی کفر و بتحقبق که این احادیثر! حبریه واشاعر و گر فته‌اند و گفته اند که | :ن چبرصریح 
است واما کفار پس اینرا عذر قرارداده اند وباین وسیله ترك تکالیف نم‌وده‌اند و بتحقیق ک4هضطر ب 
شده‌اند علمای اسلام در جواب اژاین شبیه خصوصا اصحاب ما و جواب داده‌اند بجند وجه اول 
آنچیز ات 45 میتفر تضی گفنه که اخباری که درباب طینت وارد شده اند از اخبار آحاداند و 


عمل با نها نمیتوان کرد وس رد احادیث ازاین باب گرده وچه‌دوم آ نحیزیست که ازابن ادریس 


-۳۱۳- ج 


وغبراو نقل کروه‌اند که ایناحادیث اخبار متشابه‌اند مثل تشابه قر آن پس «محنان که واچبست 
تسام متشابه فر 1 دون تفکر درمء:ای آن س ه«محنن است متشابه حدیث وجه سیم آنکها ين 
احادیث ازباب مچازند نه‌حقیقث همحنانکه گفته میشودکه نیک است طینت فلان وچه‌خیت‌است 
طینت فلان واراده میکنی‌بآن حسن اخلاق اول وقبح‌اخلاق انی دا وچه چهارم وشابد کهبمض 
اخبار اشاره باو جه شده باشد وان انست که‌چون خدا میدانست که موّمن درعالم تکلیف اختبار 
میکند ایمان را طینت اورا ازعلیین ا فر ید وچو ن میدانست که کفراختیار ہے کند کفررابدون جبر 
آفریده‌است طینت اورا ازسجان شجم وآن اصو بست درحواب ازاین شمپهو بخاطر هازسیده است 
در جمع مابین اخبار رآن اینست که در اخبار هستفیط۵ بلگهمتو اتره وارد شده در تسیر فول حق 
تمالی و اذاخذ ربك من بنی آدم من ظهور هي تا آ خر آبه اینکه خدایتمالی آور یده‌است ارو اح 
را بیش از احسا‌یدوهزارسال باچملپز ارسال وارواحرا امرفره‌ودو نبی کرد اهر ودا نپارابتوحید 
درسالت وامامت درقول‌خدایتمالی الست بر بکم ومحمد نبیکم وعلی امامکي دآ یه‌چنینبوده 
است وا نرا ازمصاحف اسقاط کر ده‌اند پس بعضی از ارو اح قبول کر دند وبء‌ضی ابانودند بعداز 
آن خدایتعالی آنقن مشتعل نمود وبا اهل یمین که شما شیعه‌اید فرهو د داخل‌آن بشوید داخل 
شدند وقر ارداد آش را بایشان سرد و سالم باهل شمال فرمود داخل بشوید گفتند خداو ندامارا 
طاقت‌<ر ارت آن‌نیست وس فرمود بانش من در آگیدومر ایرو انیست‌پس چون این تکلیف درعقاید و 
اعمال واقم شد وهريكت از ربقین جدا شدند قر ارداد از برای‌ارواح و نا کرد ازبرای| نبا مساکن 
که مناسب باشد بر ایآ نپا ن آفر بد طینت آنهارا که قبول اوامر کرده بودند از علیین وا فرید 
طینت | نپارا که اباکردند ازسجین پس بر گردانید هرعاملی دا بسوی عمل اوپس این اعمال‌سابقه . 
سیب شدند از برای طینت نهآنکه طینت سیب است از برای اعمال همحنانکه توم کر ده است 
آن را جہمی ازعلمای اسلام ونظیر آت در عالم شهود آنکه مولا هر گاه غلامی عاصی دغلامی 
دیگ مطیع داشته ,اشد وس غلام مطیع را در خانه نیکو بنشاند وغلاع عاصی مرا و خانه بد 
سا اکن اماید شمرده میشود نزد عاقلان از و کاران ز در اکه‌و ضم کر ده است هر چیز بر ادز محلی 
که لابقست بان و اکر بمکس ین ور د زبان مردم باودراز ميشد وعقلا اورا از ظالمین محسوب 
میداشتند اینست مجمل کلام در حل اخباری که واردند درباب طینت و 7فصیل کلام مذ کور است 
در کتاب شرح نوحید وخدا هدایت کننده است براه راست وبعد ازا نکه این وجه وحيه‌رانوشتيم 
در اکثر موّلنات خود دیدیم ابن وجه را درشر ح اصول کافی از مولای محقق مولا محمد صالح 


مازندرانی س حہد گردیم خںا را بروفاق فصل حکایت کرد بر ای ماکسی که اعتماد باو داشتم 


ج۴ -۲۱۳- 


درمشمد مقدس دوظریفه اول آنکه مردی زنی کوتاه قامت تزریج کرده بود چون اورا از سب 
آن بر سید ند گفت بدر ستیکه ھی جنا ک4 دراحادیث وارد شده زن شراست وشر کوتاه برتر است‌از 
شر دراز دوم هردی رایرسیدند جند اولاد داری گفت یک کر ودوانثی گفتند این‌عدد نزدهر يك 
ازاو لادآدمبهم میرسد در کافی از حضرت‌امیر لها مرو یست که خداو ندتعالی‌تقسیم کر ده‌است‌شهوت 
را بده جزو نه جزو برای زنها و بکجزو برای هردها وگرنه این بود که خدا حیارا درز نا فراد 
داده بود هر یه میبود ازبر ای هرزن نومر د که‌متعلق بودندبااو میگو پم درشر حاینءعدیث گفته‌اند 
که بنای ابنحدیث برهساوات هردها است بازنها و آنکه‌هريك اژنه‌جزو شهوت هحتاجست بمردی 
مذلا هر گاه هزار مرد بوده باشد وهزار زن هر ین میباشد هرزنی باعتبار جزوی ازاجزای‌شهوت 
متعلق بەر دی‌که آن هرد ۶بر آن مردیست که زن باعتبار جز وی دیگر متعاق‌است باو پس لازم 
میآید که بوده باشد برای هر مردی نه‌زن لازم ميا ید ازاینکه هريك زن نهمرد داشته باشدلیکن 
چون مقصود آزاین تنبیه‌است بروفور شپوت زنها و بسیاری رغبت ایشان بنکاح ومیباشد مانع از 
این حبائیکه در ایشانست تصریح روا ت للا بشق او لى که‌ما زوم است‌شق‌نانیرایس‌تعدد 
رجال حاصل‌شده‌است ازتعداد اجزای شمو ت کهدر هریك ازز نهاست و درحد يث مشم‌ور است سن 
که شناخت نفس خو درا پس بدرستیکه شاه اس بر وردگار درا فک و دما ند هحققان در 
معنای اینحد بث حند و جه وجه او ل 1 نک نس هحر ۵ ردن ومد بر [ است بسه ر گاه‌این بدن‌حقبر 
معیف محتاحست بمدبر هحرك وس € زد محتاج نیست ءام کو ن بمدیر وس هیباشد معرفت 
نفس ازدلایلی که‌مو صله| ند بشناختن پرورد کار و شایدکه این دلیل درمقابل دلیل آفاق باشد در 
فول‌خدای‌تعالی ( فی‌الافاق و فی انفسکم ) دوم کسی که شناخت نفس اویکی‌است واینکها کر 
بوده باشد با نفس عبر او وساد بتد ر بدن لازم مسا بد می‌دا ند برور د-ار مدبر نشت و اگر 
بوده باشددر آسمان و دمن خدایان مگر خداو ند تعالی ‏ هر یه فاسد میشوند سوم کیک 
بشناخت نفس ند بر بدن میکند باختیار میداند که مدبرعالم باختیاراست نه باضطر اروایجاب‌چنان 
که فلاسفه‌میگو یند چهارم کسیکه شناخت که چیزی ازاحوال‌بدن بر نفس مخفی نیست‌میداند که 
خدا عالم است بجز ئیاتعالم و کلیات آن وجیزی‌ازا<و ال آن‌بر اومخفی‌نیست زبرا که‌جل‌خالق وعلم 
مخلوق محالست نه‌همحنایکه یا فک یند که خداوند عالم بجزتیات عالم نیست پنجم کسی 
که بش ناسك 1 ٩‏ نسبت نفس بااجزای بدن مساویست میداند که‌نسبت خدا بهمه اجزای‌عاام‌علی 
ااسو 4 است نههمحنانکه «جسمه گمان نف 45 خدا برعرش اشسته و ,عرش نزديك و بغبرعرش 


دور است ششم عم کسیکه بشن اسک اینکه نفس بیش از بدن موحود و بعد ازآن بافیست مرداند که 


-۲۱۵- ج 


خدای تعالی پش ازخاق عالم مو<ود و بعك ازفتای عام باقیست زد همحذانکه #صی قابلند وعدم 
بودن عالم هفتم کسیکه شناخت اینکه کنه ذات خودرا نشناخته است میداند که کنه ذات خدای 
تعالی‌را بطر :ق اولی ڭاخ تە اسىت زیرا که وحود ةس «ع(ومو کت ان مجپو لستو بر ورد کار 
«محنین است که هرچند مابن وحود نفس ووحود پرورد کار تضاد وفرق بسماز است هشتم و نهم 
کسی که شناخت | بنکه نفس را مکان‌نیست وهس امی‌شود وهحسوس ر دد هىداند که خحدای 
تمالی همحنین است دهم ۳-3 45 شداخت نةس خودرا بصفات نقص شناخته است خدلی خودرا 
بصفات گمال زیراکه نقص دلالت Ee‏ بر حداث وس لازم هیا بد که کمال‌هلازماو ود مآست یاز دهم 
| € 1 ان از بابمو و ف بو دن محااست بمحال :عنی‌همحنانکه ح<قرقت نس شناخته امشو دمعر وت 
برورد کار نامز شناحته نمیشود در حد اث قدسی‌است ET‏ هن قرب می‌حوید بسوی دن 
بو اثل 1۳ € اورا دوست بدارم وس هر گاه اورا دوست داشتم تاش و او کهء,شنود بل 
وجشم او که نگاه میکند بان و زبان او که حرف هیز ندباآن‌ودستاو که‌میز ندبأنو اگر مر ابخو اند 
احابت می گام ار را و اکر سوال بکند از من دی دهم اورا می گویم این حجدبت از چیز هائیست 
کهقر اردادند! نپارا صوفیه دایل با نجه گمان داشتها نداینکه عارف هر گاه برسد درم رأتبهعرفت 
حاصل میشود اتحاد مایین او و پرور و وان همحنان که بعص ی از صو فیه گفتها ند ایست درمیان 
حبههن مگر خا وفول بایز ید بسطادی 5و شد ام ازیوست خود دول گنده شدن حه ازیوست 
وس نا گاه هن او دودم و عبر ازاین از خرافات صو فیه و این حدرٹ تاویل‌هی‌ شود ر چند وجه اول 
۱ نجیزبست که‌شیخ بپه الدین گفته که هر گاه بنده نوافل راجا بیآوردددهی وارد خدا اورا راطف 
رضای خداباشد وهمحنین است‌نطق دبطش دوم انکه کسراکه دوست بدازم میباشم «قوی و 
۳ ۲ 2 : 

باری کد اووهمجنانکه اعانت میکند و تهو بت مارك اورا جوارح او از کرش اووجشم‌او 
شریف رضی کفته‌است دوان ام تکن‌عندی کسممیو ناظری فلانظر ت عینی ولاسم‌عت‌ادنی ۴ :نی 
وهر کاه ایو ده باشی نرد من هل شم و و دن دس چشم من نبیناد و کوش من نشنواد سوم 

۱ نکه هن هاشم حاضر نزد او بمدز له این اعضا درفرب وه‌عانی د نیز گفتهاند زیر ا که‌حمل | 5 

صحیح اسم زیراکه مت فر بت از کافر جح امست و بحث کر دہ ارہ باابشان دزشرح مایب و 

استبصار وحاصل بحث | نکه اکر عاماء اراده کرده اند متعذر بودن نیت قربت را ازکافر با نکه 


و ک ۱ ۳ 


صانع میکنند وایشان »ءطله و دهر به اند که خدا در باره‌ایشانهیفرهاید « و مایپلکنا لاالدهر» و 
این طایفه منةرض شده‌اند ان واما کفر بسیب‌انکار نبوت یا امامت باصفات ثموتیه باسلمیه با 
عدل پاجیزی از ضروریات دين مل روزه و نماز رس ایتقول حاری در ایشان نیست زیر | a5‏ این 
کافر دا 5 ۱ می‌شناسدو حصول نیت وفصد تقر ب از او ممکن ان دس جکو Ai‏ همکن یت در 
او این نیت و اکر اراده بکند اینکه خدا نز ديك نمیکند صو آب بسیب این یت وحاصل نمیشود 
برای او اجر و فوز پس این سجن درحمیم طو ایف مسلمین حاز ست مگر اینفرقه آمادیه زیرا که 
اخبار متواتره وارد شده و احماع منعقد گر دیده ببطلانءبادات مخالفن و اینکه «خالفین بافعال 
خود ثواب ندارند زیرا که مدار قبول اعمال بر اعتقاد امامت است که اعظم ارکان دینست بلکه 
ازاحایث طینت هعلوم هي شود که ثو اب طاعات‌مخالفین نوشته میشودبصحایف شیمههمچنانکه گناهان 
شیعه نوشته میشوند درصحایف مخالفین و هرچیزی از اینپا بر هت دد ,اصل خود و در احادیث 
مستفیضه بلکه متواتره است که از غیراز فرقه امامیه کافررند و با کفارمحشور میشوند بلکه عذاب 
ایشان از عذاب کفار شدید ٹر است پس چگو نه حاصل شود ایت فربت از ایشان و حال آنکه 
از کار حاصل نمیشود فایده ایست که در مشود رضوی نوشته آیم و آن ایست که مردم‌خصوصا 
اعاظم و بسیاری از علما در اوقات خلوت و هنگام برو نامدن زوار بزیارت قبه منوره و ردضه 
مقدسه هبرو ند وههحنان در تجف اشرف و کر بلای معلا بسیب‌احتر ازاز ازدحام خاقو جمعیت مردم 
و ازجہة آنکه ذیارت ایشان بحضور قلب و اطمینان و اجتماع حواس میسر بشود و دل مشوش 
نباشد و مولف کتاب گو بدس بو دم که تعمدهیکر دم بارقات کثرت‌وازدحام ودز هنگام‌جمعیت داخل 
روضة مقدسه هیشدم سیپ‌احتماع بالاهیبر ند و شکی ست که خاق‌بسیار خالی "و اهندبودازمردی 
مومن که دعای اورد نشود وطاعت اوقبول گردد بس قمول میفرماید خدا همه عبادات وطاعات‌را 
بسبب آ نطاعت مقبزله زیرا که این‌از قبیل بیع صفقه است باتمام آ نبا رد میشوند یاقبولیکردند 
ورد آ پا فتتسافی ءدلست و قبول آ نبا نزدیکتر است بتفضل و این جیت در حدیث 
صحیح امد که هر گاه ترا حاجتی بسوی خدا بوده‌باشد پس دراول و آخر حاجت خود صاوات 
بر محمد و آل محمدصا پفرست و ماببن دوصاوات حاحت خود را بخواه بد ستبکه خدایتمالی 
کریمتر است ازا که وبول نکن طرفن را وبگذرد وسط را و ازاین حپت آمر شدهانداین‌امت 
مرحومه بنماز جماعت زیراکه‌هر گاه‌نمازها باجتماع بالا بروند خالی نخواهد بود از نماز مؤّمنی 


1 نماز او مقبول بوده باشد س‌مقءول میشو نک باقی امازها برای خاطر ان اماز ونان است 
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حال در اجتماع برای دعا درروز عرفه هرحند درسایر شہرعا باشد وهمچنین وارد‌است کهاز 

<مله انتفاع‌مصلی بنمازخو د دراول‌ووت | مت کو امام عصر 4ا امازخو درادر اولوقت‌میگذاردیس 
نمار مصلی باامازاه ا#عصر بالا هبر ود دسقمو ل‌میش و ند هر دو ی نم از هابر کت امام 4 و ر و ع ن بسار اد 
ودرهحل خودمذ کو دند پمضی ازعلما نقل کر ده | نر 45 حدیئی‌دیده| ند بای ن لفظ کسیکه‌شناخت حق‌را 
عبادت یبن حقرا وشایداین ازموضوعات صوفیه بوده‌باشدز یر | که‌اپشان‌همجنانکهعلامه‌حلی از 
مشایخ شان نقل گر ده رفةداند بسو یا نکه‌هر گاه ءارف درمر انب کامل بشود عبادت ونماز ازارو 
ساقط میشوند بر ای | نکه خذافر موده‌واعید ر بك حتی با تبك الیقدن یعنی عبادت بک ۳ ورد کار 
خو د را تا نجاکه برسد بتویقان یعنی عام بمعرفت کامل ولازم میاید که عارف از ایشان کاملتر از 
بیغمبر ان و ادصیای ایشان‌بوده باشد و‌مکن است که گفته بشو د درمعنای این حدیث بر تقدبررصحعت 
آنا نکه کسیکه شناخت خد ار اظاه رمی‌شو د برای او آنکه عبادت نکر ده‌است او را عبادتی که 
لابق است بحالال وعظہت او باحمل میشود باستفهام انکاری بعنی کسیکه شناخت خداراسز اوار 
است اینکه عبادت بکند اورا وممکن است در آن غبر ايندو معنی مسئله‌بمضی از هتا فرین و 
آن مولاعلی‌نقی است قابلست بقحر م تنما کو و بساباشد که بمض معاصرین تابمیت بکنند او را 
و استدلال کرده‌است بحند وچه اول آنکه تنبا کو ازخبایث است که دلالت دارد بحرام بودن آن 
فر آن زیرا که‌خبیث آ نحیز ست که‌مکر وه بداز ندآار | طبایم سلییه و نفرت بکنند طبایع ازآن 
ابتداما پیش ازعادت شدن بان ومداومت بان وبودن دود از خبایث باينجپة درءهدء وجذانست 
دوم 7 نکه استعمال تنبا کواژه‌فاسد‌شیطانست بشهادت شدت‌رغبت طباع سفله و حاهلینوفساق‌بان 
و سیب آن فسق و فجو ر پم هرسد ودود مذ کو ر حادت شده‌است از کفار و هشر کين فر نك بءد 
از آن مخالفن تتبم آن کر دند و مدازآن هستطه‌فان استهء‌مال کردند بعد شیطان ایشان را از قبح 
آن غافل نمود و خدافر مود لا تنیهو اخطواتا لشیطان بعنی تابعیت نکنید آ نیحه شیطان بخاطر شما 
میاندازد ودر حدیث قدسی است راه مروید براه دشه‌نان من‌پس بوده باشیددشهمنان‌من‌سيم‌قاعده. 
ضرر که مدفی است سس بدرستی که هر کک بکشیدن نبا کو مداومت کند از ضرز و مقسده 
آن خبر میدهد وهمحنین اطباضرر آثر ۱ نقل کر ده‌اند وضرر همحنانکه در احادیث علت ترم . 
است وحضرت فرموده اسراف در چیزیدت که مال را تلف نة و ضرر بیدن برساند و اسراف 
حرام است‌زیرا که خداهیفر ماد ان الس ر فین هم اصحاب‌النار یعنی‌مسرفان اصحاب‌جونمندچهار م 
ضایع‌ساختن‌مالست بسبب آن ,دون که نفع کلیبان هترتب‌شود واپی واردشده از ضایم ساختن 


مال پنحم گە شببه‌است بەز مار که ال(بواست و بتحقیق گذشت حدیث قدسی که زاه مرو ید 


-۱۸ ۲ ج۳ 


براه دشه‌نان من وشهید ر حمه الودر ڌو اعد اصحاب گفته اند که‌فرمو دکه‌ا گر بیاشاعدههاح را 
بکیفیت تشیه بشارب م قعل حر امنه‌وده‌نه بمجرد نیت بلکه با نتم ا9ء ل حوار حو تحقیق 
و ار د شده می از مات و ھەنشینى اهل معاصی و صحمت صاحیان دعت و شك نا آنکه 
اسان شییه بایشان نشود ودر حدرث وار د شده شیاهوت بفاعل فعل حر ام حر ام است ششم ]"آنکه 
دود تنبا کو تفال است بدخان مبن که مردم را فرا هیگیر د طبرسی در تفسیر سور الرحمن 
گفته که ازحمله علامات قیام قیامت آنست که دود مردم را فرا هی گر د و حدیئی باینخصوص 
تقل کر ده هفتم آنکه فعل لغواست ومروت‌مقتضی ركا ست واءراص ازاغو و اجب است بنص 
فرآن بعدازآن کلام ملا احمد را در آ یات احکام نقل کرده و گنه که خدایتعالی طعام اهل 
جہنم را و صف کر ده بآنکه‌آن طعام کوت بدن رازه زمادنمی؟ زد واز گر کن غنی نمیسازد هشتم 
پروی احتیاط واحتیاطدر مانن فيه واحب است رسيب قول آ تحضر ت حلال ظاه, و حرام ظاهر 
وشبپات مابین حلال وحرام وس کسیکه ترك گرد شبات را نجات مییابد از محرمات و کسیکه 
۳1 فت شبهات را مرتکب شده محرمات راوهلاك شده است اژحاگیکه نمداند دشکی ت که 
کشیدن‌دو دتنبا کو از حمله حلال‌ظاهر لیست و باوجو دظاهر و دنت ابا از (ء آنو احبستو <عرت 
فرموده که‌بگذار آنچهر ابشک‌میا ندازدتر ابا نجه که بشك‌نمیاندازد نه داجب بودن‌اجتناب از 
خوردن‌خاکستر بجبةا نکه‌دود تنبا کوازخاکستر خالی نخواهدبودالبته و کشیدن آن‌موجب‌رسیدن 
خاکستر است بحلق غالبا وچون خوردن خاك حرام است بنص واجماخ میباشد خوردن خاکستر 
همحنین يسبب بودن خاکستر از خبائث بطر یق ادلی وحرام بودن آشامیدن دود اک برصایم 
نه از جهةالحاق دود تنبا کوست بغمار همیحنان‌که کات ی 9 ده اند بالکه از باب تدم آشامیدن 
دود مخلوط ,خاکستراست که در هعنی اکل حراهست وخاکستر در آبغلیانو قلم | نمو جوداست 
دهم آنکه شرب قلیان از چیزهائ.ت که بعد از عهد بیغمبر «صا»حادث شده و بتحقیق کله 
حطر ت فره‌وده بدترین امور چیزهائیست که حادث شده باشد روایت کرده است‌اینرا صدوق در 
کتاب فقیه مس شر ب آن ٻدعت است وهر بدعنی و آهیست و ه و اهی راہ آن بجهنم أشنت 
بازدهم بو دن | ست قبیح ومذموم نزد هريك از هسامین که آنر امی آشامند با نمی آ شامند و 
بتحقیق نقل کر ده‌اند علامه در نهایت الاسول که[ نجه را مسلمانان خوب میدانند نزد خداخوبست 
و آ نجھ را مسلما:ان بدهیدانند نزدخدابداست بازدهم اعتمار اولوالابصار از برای امتثال‌دوقول 
خدایتمالی فاعتبر و ابااولی‌الابصاد ومعلوم است که صلاح انسان‌درتنزل وفروتنی است‌تاا نکه 
فام آل محمد (ص) ظاهر بشود وآ شاميدنتنپاکو ت مگر قاعده ,دان خلق و بتحقیق که 
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۳ ورد کار انبیا را فرستاده است در هرزمانی که خاق را بمصالح ابشان و ا نج ایشان‌را نافمست 

دلالت در اگر ,آشامیدن دود مردم را منفعت و صلاح میبود البته دراهم سابقه زیاده ازاین 
زمان شایم بود و چون چنین نیست ظاهر است که آن از امور بدیست که درا خر زمان زياد 
شده‌است بعك از آن شروع کرد درد کر پرهرز کاران 1 ظر یه ارشان زهد واحتباط است بخر 
رسد کلام مولا علی‌نقی بعنوان اختصار و بعضی ازاهل حدیث گفته‌اند روایتی که از نبایتالاصول 
نقل شده از روایات عامه است که التفانی بان میشود و اگر مراد ازهسامین هیه مسامین باشند 
پس اطلاع باثر اد مسلمانان ممکن‌نیست وهر گاه‌مر اد بعص مسامین باشد پس دلالتی بر آن‌ندارد 
دبعضی ازءامای متاخرین رفته اند بسوی حرام بودن قهوه مشپوره وباین خصوص زساله تالف 
نموده وبیمین ادله مذ کور شده استدلال کرده است بادنی تغیبری وزیاد کرده است استدلال را 
بآنکه قبوه دراغلب اوقات سوخته میشود وسوخته از خباث است و اعتراض‌کرده است برنفس 
خودبا نکه درقپوه منافع‌بسیار هست که ادعامیکنند! نپارا کسانیکه‌می آ شاهند وجواب داده است 
ازاین اءنراض بحند وجه از آ نجمله | نکه منافمی که ادعامیکننداز آب گرم‌است نهازخودقهوهزبرا 
که کلینی روایت ک ده است ازحضرت صادق ېا که داخل نمیشود درجوف انسان چیزی که‌نافم 
تر باشی برای اوازسه4چیز ا و م و نارشمرین اوحججامت واتدلال کرده‌است هم با نحه طبر سی 
در آخر کتساب مکارم الاخلاق از ابن مسنوود روات کرده اس در روصت يمير « ص“ 
بامیر الم هنن ار رهفر ود زودباشد که جماعتی ایند که می‌خور ند اطعمه کوارا والوان وسوار 
بشو ند برچپار بایان وزینت هی کنند مثل زینت زن برای شوهر خود تااینکه فرمود داین‌چماعت 
منافقین این امت اند ودر آخر الز مان بیاشامند قبوات را دهی باژ ندقمازرا رتر ك میکنند جماعتر | 
و بانحه کر اجکی روایتکر ده‌است در کتاب معدن الجواهر ازییغمیر صا که فره‌ود نج افر اند که 
` نگاه نکد خدا سوی ایشان در روز قیامت و ستایش هی گنه ایشان را وازبرای ایشانست 
ءداب‌اليم و ایشان کسانی‌اند که می خو ایند از نماز عشا وغافلاد از عیادت صبح وهی باز ند از را 
و ان فبوه‌راو مداومت می گنند بسب مادرو پدر واعتراض کرده‌است‌صاحب رساله بر نفس 
خود بدو وچه‌اول آنکه قبوه از اسامی شرابست وشراب اسامی بسیار دارد نزديك بہزار اسم 
همحنانکه اهل‌لغت ذ کر کرده‌اند که‌از | نپااست فو س‌دلالتی بحرام بودن فپو ۰ بن ندارد سیب 
احتمال شراب دوم | نکه دلالت دارد برمذمت هبر تحریم پس شاید که‌قبوه مکروه‌باشد نه‌حرام 
بلکه شاید کے دم متوجه باشد بمجموع نه پپر فرد وحواب داده‌است ازاول‌بحند وجه ی از آنکه 


قول ان حطرت زود باشد بیایند جماعتی و قول او در خر زمان دلالت دارند بر أ که مرادف 


۷۰۰ ۲ ج۲ 
شراب نیست ذیرا که شراب درزمان ا ت وقبل ازا نحضرت موحود بود و بسیار می آ شامید‌ند 
دیگر آنکه قول ]تن ت قہوات بلفظ حمم دلالت ھی کند بعموم دراینجا پس آیوه بن داخل 
عموم است اکر مراد نباشد بتنهائی از برای داخل بودن آن بافر اد عاام دیگر آنکه حرام بودن 
شراب نزد ابن عباس وغیراوهعلوم بود هعین شد معدای دبگر زیراکه ۳ بپثر است ازتا کید 
جولب داده است از ثانی بانکه این حدیث هشتمل است بر دم تبلیغ و تردید شدید و این دلیل. 
رام ات و ایا امورمذ کوره درحدرث اکثر آ نها حرام ات پس 9<+ی :رائ د کرمکرده نوست 
و تمجب iT‏ مذمت ۸2۶ دلیلست بر قبح و جر ام عقلی و مذمت شار ع دلیل تحریم شرعی نیست 
بع از آن صاحب رساله اعترا‌کرده بآنکه این بانزده وجه هريك ازا نها قابل احتمال است و 
هر گاه احتمال روی ,دهد استدلال باطل خواهد بودو جواب داده است بانکه احتمال ضعیف 
منافیتمماهیت دلیل نیست والا هیچ دلیلی مام نخواهد بود بعد ازان طول داده است سخن را 1 
د کر ودع و یرهیر کاری و احتباط صاحب فوایدالطو سیه بع دا تقل این‌کلام‌در وقروهو تنباکو گفتهاست 
ومخفی نیست باوجود تعارض ادله باعدم دلیل بالکلیه هیچ طریقی سالمترو از دیکتر بنجات ازتوقف 
واحتیاط نخواهد بود و احتیاطمقتضی تر کست باوجود عدم جرم بحرمت‌یاکر اهت و همحنین‌سزاوار 
نیست ةين بااباحت وجایرنیست ابی‌ازمثل این ونه حکمبفسق کسی که آ نہار ابیاشاهد ایست تمام 
کلام دراین مقام موی کتاب گویدکه ترك قبوه دتنباکوهرچند نہایت پرهیز کاری واحتیاطاست 
خصوصاتنبا کولی کر دلیل برحرمت باکر اهت[ نپاظاهر نیست وعمومات دلالت‌میکند باباحت وامالین 
وجوه راحواب‌داده‌ايم ازا نپا درشر حاستمصار وغر ص‌ازنقل آ نبا دراینجااعلامتست‌با کها شا دلایل 
کسانی‌اند که حر ام دانستهاندآ پار | ن‌غیراینما فصل گ بند, که فاسقی‌زنیرابایسر او بخرابه بردو با 
زن زنا و باسر اواط مود چون ازخرابه برون رفت زان شر کف 1ا این فاسق را می‌شناسی که 
2 ه اورا نزد حاکم برجم پسر گفت سبحان‌اله ترا که بر رشت خوابانید وصورت اورا میدیدی ار 
را نمیشناسی ت نه من که بررو خوابیده‌ام بشناسم و بند که‌شخصی قدری دزهم بر داشت و 
و ببازار رفت که اسبی بخرد شخصی باو کھت کا بر وی گفت مبروم اسبی بگر م آن‌شخص گفت 
بکو انشاللة گفت دراهم در کیسه من واسب دربازار بسیار امربانشااله چه‌احتیاج است پس‌بازار 
رفت ودر بن راه دزدی جيب او را بر یده دراهم‌رابرد چون خواست که دراهیرادر آورددست دراز 
کردا نهارا نیافت پس با کمال حزن وناامیدی بر گردید همان شخص باو گفت اسب گرفتی گفت 
دراهم را دزدیدند انشا آن شخص گفت که دزدیده گت طرار انشاللة پس بخانه بیامد و دررا 


1 وم 0 
زد زن گفت کیست مرد گفت منم شوهر تو انشاالنه بخانه !هده ام انشا الله دراهم مرا دزد برده 


- ور ج ۲ 
ااال فابده «ضی ازفتلای معاصر بن گفته‌اند که کتب عامه را تتبع نموده اند پس بافته اند که 
احادیث ایشان دره‌سایل فقبیه زیادتر از دانصدحدیث نیست میگو نم زیر | که آهل سنت منحصر 
کر ده‌اند حدیث را برآ نجه از یغه بر له روابت‌شده‌است واخبارائمه بر را معتیر نمیدانندیس 
از این جہة محتاحند باحتهاد که‌مستنداست برأی وقیاس و ادل عقلیه و غراننها از چیز هاکیکه 
خراب کرده اند با نها دين را و فاسد ساخته اند نظام دا فایدهعظیمه رفته اهل درابه از اهل 
سنة وموافقت کرده‌است ایشاار | بسیاری اژعامای ما با نکه‌خبر متوانر لفظی ست هگر قول بیغمیر 
ان ۳ «من کذب‌علی 3 یرو ۰«عده هن النار ۴ عى کسی که درو ۶ RE‏ ید ورهن وم س ألمت 
مپیاهیبکند منزل خودرا از آ تشو اما حدیث انماالاعمال بالنیات بس‌اختلاف کر ده‌اند در آن و 
کسانی که گفتها ند متواتر نمست میگویند که تواترعارض شده‌است درطبقه ثانیه و بعداژ آن و اما 
درطمقه ادلی س روایت کر ده انرا عردالله ابن ءمر از بیغمءر ا و امیال عبداله از کسانی که رحد 
تواتر نرسیده‌اند و کسی که نتبع کرده الفاظ احادیث, را ظاهر می‌شودبراو آنحه که بم‌معاصرین 
گفته‌اند که متواتر افظیاذطرق مابسیاراست دبه بعضی ازا نیا اشاره ميکنيم از نجمله حدیث 
غدیر بالفاظ مخصوصه وا ةو ل پیغه‌براست َو «الست اولی بالم‌هنین من انفسمم قالوابلی قال 
من کنت مولاه فعلی مولاه الام وال من‌والاه وعاد من‌عاداه وانصر عن سره واخذل من یله و 
ادرالحق معه کیفما دار» یعنی ۳ نیستم ادلی بمومنین ازانفی ایشان گفتند بلی فره‌ود ۳۳ 11 
من بوده باشم مولای اوپس علی مولای اوست خداوندا دوست بداز کسیکه اورا دوست دارد و 
دشمن بدار کسیکه اورا ششمن دارد و کسیر اباری بک ن که اورا باری کند و ذلیل کن کسیکهاو را 
ذلیل کند و رن دان حق رابا او بپرحاکه ۳ دد ,س این الفاظ را عنما بیغمیرفره‌وده‌است برهنبر 
درروز عید غدیر بحصّور دجاه هزار فر و بعضی گفته | ند هفتاد هزار نفر و از طرق عامه وخاصه 
بتو اتر «ماز سیده د از [ تجمله است فول یغمیر 2 اتب درروزءیدغدیر سلمو اعلی‌عای دامر المومنن 
و قولابی کر بخ با امبرالمومنین اصبحت مولای و مولاالقلین» وقول ابی بکر بیه‌پیه ای سر 
ابیطالب گر دیدی مولای من و مولای انس د جن د از 7 نحمله است قول پیفه‌بر (ص) + علی منی 
بمنز لة هرون من‌موسی» بعنی على نسبت بمن ممئز له هرونست ازه‌وسی بدر ستی که اين لفظ را 
فرموده است بم‌جالس متعدده و نقل گرده‌اند برای ها بتواتر و از 7 نجمله‌است قول آن حضرت 
«نا مدینةالعلم وعلی بابپا» یعنی‌نم‌شهرعام وعلی‌در آاست بدرستیکه عامه و خاصه‌اختلاف گر دزد 
در این لفظ درجمیم اعصار حتی آنکه‌چو ن دیدند که اینحدیث دلیل افضلیت علی است بر خلفا 


تیش ازو بو دند گر دزد بكار اورا بانکه (فظ علی‌فعیل به‌عنی فاعل است بعنی درش رعالیست 


-۳۷۲- ج۳ 
دیکبار بآنکه تقمه‌برای آنو ضع کر دهاند که ابویکر اساس‌شهروعمر دیوار | نوعذمان‌سقفاستو 
اءتراض کردهاند بایشان که شهر سقف ندارد و از آنجمله‌است قول ا ت « اهلبیتی كسفينتة 
اوح هنر کب فیها نجی‌دمن تخلف ءنماغرقاوهاك >یعنی‌مثلاهلبیتمنمل کشتی نوحست کسی که 
سوارشد دز آن نات هيارد و کسیکه تخلف نمو د از آن غ۶رق‌ه,شود و هلاك میگ دد بدرهتی 
که این لفظ ازحد تواتر گذشته و چون اهل سنة قادر بانکار آن مسةك و بند که از کسانی 
هستیم که سو آرشده‌ايم کشتی‌زازیر | که اعلبیت اور ادوست‌ميداريم و از [ تجمله است قول تحضرت 
ا * جہز واجیش اسامة من الهمن تخلف عن جیش‌اسامة » بعنی‌اهداد ورفاقت کنیدلش کر اسامه‌را 
لعنت کند خدا کہ ہر اکه ازاشگر اسامه تخاف کند و از 7 نجمله است فول ت «ص» فاطمه 
بضعة هنی من آذاهافقد آذانی * یمنی فاطمه پارژ ازمن است هر که او را اذیت کند گویا اذیت 
کرده است مرا اینحدیث را نقل کرده‌اند حمیم صحابه باین لفظ واز [ نجمله‌است قول | تحضرت 
در روز خیبر *لاعطین‌الرابة ll‏ جلایحب اه ورسواه و بحب ال و رسوله کرار غرفرار لایرجہ 
حتی بفتح له علیه ءیمنی هر آینه‌القه میدهم‌رایت‌را فردا بمردی کهدوست‌هداردخداورسول رپوا 
را ودوست میدارند اورا خدا ورسول ص کراراست یعنی بر نرب گردد ازجنك و فرارنمی کند 
رجوع ان ai TU‏ فتح کند خدا براو ور ت فرموده است‌این‌زا بمحضر چندین‌هزار نقر از 
لشگر و اسحابد از ] نجمله است قول ا ت ”الح ن والحسین سید اشباباهل الجنة»یعنی‌حسن 
وحسین لا رئیسان‌جوانان اهل بهشت‌اندو از ] نجمله ست قو لآ نحضرت انی تارك فیکم اللقاین 
کتاب ال وعترتی اهلبیتی‌ها ان تمسکتم بهما لن تضلوا » بعنی بدرستی که من میگذارم در ميان 
شما نقلن را که کتاب خدا و عترت من که اهلبیت من باشند مادام که جسبیده اید با نها 
"۳ اه نمیشوید و از [ تجمله است قول آنجطر ت «ستفترق امتی‌علی ثلاث دسیعین فرقة فرقة هنما 
ناجية والباقى فی‌النار» یعنی زود باشد که متفرق بشوند امت‌هن بیفتاد وسه فرقه بك فرقه از 
آنبا ناجیه‌اند و باقی در | تشند واین لفظ مکرر شده است بعنوان تسواتر و از اننجپة هر فرقه 
ادعا کرده اند أ | برای خود a‏ آنکه یغمبر (ص) معن کرده فرقه ناجیه 
را در حسدیث سئینه وس ثابت شى بتواتر از ات ت که فرقه ناجیه فسرقه امامیه اند 
و از آ نحمله قول ا ن «صا» «بگو ن بعدی اثناعشر این * نی میباشد بعداز من دوازده 
امام وقول آ نحضر ت «الا8م2 من قریش» یعنی امه از قرش اند و از 7" زجمله است قول آ تحضرت 
بعلی 4 «ستقائل بعدیالنا کنینو القاسطين والهار قىن“ دی زود باشد که جاك بکنی بعدآزمن با 


ناکین خی اصجاب حمل و قاسطین ۶ی اصحاب صفین ومار قین ی حو ارج ر ار ] تحمله است 


-۲۷۳- ج؟ 


قول ا نحضرت بعلی ار ات اخی و انا اخوك عنی او برادرهنی‌دمن بر ادرتوام وقول تحصرت 

(انت دصر ووار 9 خلیفتی و فاضی دینی ومنجز عدنی) یمنی نو دصی منی ووار ث هنی وجانشین 
ی وحکم کننده بدین هن و وفا کننده بو عة هن و از آی‌جمله است ولآ نحضرت سلمان میا 
| که‌سلمان معرفتی تمام دقونی بسیاز بحفر خندق‌داشت وهر بك‌آزهپاجرین و انصارمیخو استند اورا 
باخود درحرخندق شر یك نهایند زمی‌گفتند سامان ازماست سس بغ۶هبر ماهر اورا داخل اهلبیت 
خود نمود و بانی‌هاشم حفر کرد و از ] نجمله است قول انحضرت اقضا کم على ولا سیف الا 
ڏو الفقار و #فتی الاعلی ۳ حکم کنندهتر ن شما على توت و همست شمشیر فر دو الفقار و نمست 
جو ان مگر على و وو ل ال‌حضر ت در و قتی که على وفاطمه (ع( وحسنون را تیه جمعگر د (هم 
ایشان هر بدی وباك کن ایشات را باك کردنی و از ] نجمله است قول آنحضرت علی قسيم الجنة 
والناد نی علی‌است مت ادو هل بوتت واھ ل جہنم ات (دمن حفظ علی‌اهتی از بمین حدیا 
دعمه الله يوم القامة فیا lale‏ ( بعنی کسیکه حوظ کزں ازامت هن بااژ برأی امت هن جمل‌حدبث 
محشوزمیکند خدا اورا درزمره عاما و از ] نجمله‌است قول على 4 ءلمنی سول الل مالي الف 
باب ھ ن‌العام م یتح ه من کل باب الف‌باب) دم: اوخت ھ ۱ را رسواخداولوکژهز اردر از le‏ م که‌دامیشود 
ازهردری 1 زآن هزاردر وقول علیع (سلو: ی بل ان EET‏ یفو ال لانسألو: ىعن شی ۰ الاانیگکم 

,4( ی ادر سم ازمن مس از ۱ iT‏ مر نیا بید رس بیدا همر سيك هرا از جدری فا € خبر 
میدھم شمارا بآن وقول علی للا ( مازلت مظلوما) یعنو همیشه مظاوم بودم واز 7 نجمله قول 
بیخمبر له بحسین لبا دان امتی ستقتل ولدی هذا* یعنی‌امت‌هن نز ديكات که‌بکهند فرزند 
انکار بکند راز جمله متوانر لفظیاست قولعمر «لولاعلیلبلك عمر » یعنی‌علی| گر امییود هر ۱ عمر 
هلاك میشد زمخشری در کشاف قلکر ده 45عمر اینکلام ر ۱ در هفتاد مو ضع گفته واهلعر بيه ایثرا 
درکتب خود در بحث لولا کر کرده اند و از 7نجمله است قولعمر( کانت بیعت ابیبکرفتنه‌دفی 
لها لمسلمین شرهافءن عاد الی‌منلی) فاقتلوه) ی معت بابی‌بکر امری بود بدون ل بار و رای خا 
| نجمله است قول ابی‌بکر ( لست بخبر کم و علی فیکم) یعنی نیستم من برتر از شما و حال‌آنکه 


YF ج۳‎ 


علی‌درمیان شماست و ایتر | درمنبر گفته بو 3 و مدای باطان ان ظاهر اتات و ار ۲ تحمله ات قول 
مغمبر ا ) على مع‌الحق رالحق مع علی لابفترقان ) ئی على باحق‌است وحق با علی‌است. که 
جدا نمیشوند علی‌وحق‌ازهمدیگر وقول | نحضرت دروقت وفات (ایتونی‌بدوات و یضاء اکتب‌لکم 
کتابا نت لو | دوه اردا ( یی دياو روك بر ای هن دوات و کاعن تابنو سم بر ای شما کتابیکه گمراه 
شما «ذبان میگه رد وار ] تحمله است‌قول | حر ت (حارل دن و << رام امن وشمیات بدن دلكفمن 
تركالشب هات e‏ ی‌هن| لحر مات) 7 ی‌حللالیست‌ظاهر و حر امیست ظاهر و هشتمه مابین اال وح رام 
پس کسی که ورك بکندهشتبه رانیعات هیماید ازمحرمات وقول نحص رت (جعات‌لی‌الارض‌هسجدا 
وطہورا) وی قراز داده شی زمین.برای هن میدل‌سی<د ه ورگ کننده و امثله عبر از | زی<۵ ذکر شلد 
شده است میان علما وطلبه حیله برای اسقاط عده زن وبعضی ازایشان نسبت داده اند انرابرای 
شیخ محفق شیخعلی وصورت ان اشعت که اگر مردی دنی را ازویج بکد بعةد دایم و با او دطی 
بکند و بعل از ان او را طلاق و و احیست برزن که ده نگاه بدارد اکر دوک از طلاق 
او را عمّد € وقبل از دخول اورا طلاق بکوید ده بر او نیست و هحنین درمتوه وجمعی‌از 
1 ربب 7 
ِ ماازاهل حدیث گفته‌اند که بودن ا؛ ن‌حرله‌ازشیخعلی ثابت يست وبرتقدیر ثبوت‌آن دایلی 

۱ ران لیست زیر اکه ده ع2د اول ساقط نمیشود بعقد دوم 9 راسبت بصاحب عءده و اهاشسیت بغار 
یر ده زس ده بافیست ودلیلی بر سقوط آن نمست 5 بشحشیق که از اج شده است ھ هم در 
احادث س‌ماز و هام درفتاوی علمای ۳ بو حوب ع۶ده دراین صورت بردن سیت بغار روج فایده 
روابت کرده است صددق در کتاب امالی‌و عیون‌الاخیار باسناد خود از حضْرت صادق دای ازحضرت 
امرالمومنین بر که فرمود عقول زنها در <مال ایشان است و حمال مردها در عقول ایشان‌است 
و از برای 1 حد رث ات چندمعنی اول ۲ نکه مطلوب از رن ۱-۵ حمال‌است ره عل سہب 
قصان ایشان پس سزاو ار است که خواسته نشود از ایشان € مقتضای حمال نه متضای 
عقل از تدبیر و کال دوم آنه عقل ایشان لازم است از برای حمال ایشان پس هر کدام 
از ابشان جم ال او بمشدر اش عفل او بش ر خواهد بو د زس هر گاه زن ززا سد و حمال او 
ضایم شد عقل او نیز خواهد رفت ومردهر گاه بزرك بشود عقل او زياد میشود سوم ۲" نکه عقول 
زنپا صرف <مالابشان هیشود وس ایشانر | شفلی ست هو یل <مال بمو ازض ازحلی وحال 
و کشیدن سرعه وحمال مردان در تحصیل مقنای عقو اس وه تصرل کمال باشد چهار م آنکه 


-۲۷۵- ج 


عقول زنها مخفى است درحمال ایشان زدر ا که <مال ایشان برمر دم ظاهر است وعقول ایشان سیب 
نقصان آن ظاهر نیست و عقو ل مردان ف شرت پنجم ارن‌که از باب استفهام انکاریست نی 
نیست عقول ایشان در جمال تنا بلکه سزاواراست اينکه طلب بشود ازایشان| نجه دين و صلاح" 
داشته باشند و همحنین مردان اراده نمی شود از ارعان مرد عقول ل بلکه سزاو ار است اینکه 
طلب بشو د از اھان جه مقتضاى عقلست ازتحصل علو م و عمل ا نپا ششم 1 كەز نان‌صاح<ب 
حمال نفس ۳ نپا میل ھی کند وهر چند که ناقص العقل باشند وغر صاحب نفسر ابان ر غبتی 
نیست هر چندکه عاقله باشد فا ںی صدوق در کتاب عقاب‌الاعمال و برقی در کتاب محاسن بسند 
خود از حضرت صادق لها روات کرده‌اند که خدای تعالی امررا تفویض کرد e‏ از ملاک‌که 
سآن ملك هفت آسمان وهفت زهینز افر يد پس چون دید که همیشه اران مطیع آوشده‌اند 
باخود گفت کیست هثل من پس خدای تعالی نويرء از آ تش بسوی او فرستاد راوی عرض کرد 
نویره چیست حضرت فرهود آ نشی بقدرسر انگشت. دس ملك با نجه آفر وده بو دا تشر | استقیال 
نمود پس آش‌همةٌ أ را دریده تاآنکه بلاق رسف تا کلف خودیسندی کرد ۔ موّلف 
کاب گوید نیست این تفویض تفویضی که علما | نرا ابطال کرده‌اند و آن اینست که خدای تعالی 
تفویض کرده است اهر هردم را بمحمد با و آل محمد باک بابغیرایشان و کافر میدانتد کسیر 
که اعتقاد او ایست زیرا که تفویض باطل تفویض است بطریق عموم یعنی مجه‌وع خلق را و تمام 
امر ایشان را و رزق و سایرامور ایشان را نه آنکه بعضی از امور را زیراکه خدای تعالی‌چنان 
چه‌درزو ایات | مده است نطفه را پرحم میفرستد و ملکی هیفر ستدکه آن را متشکل کند ومصور 
نماید تا آنکه خلفت آن تما شود وهمحنین سایر امو ررا اما معصوع بودن fla‏ 4 وعدم صدور 
گناه ازامشان شاید که دراینجا ترك اولی باشد بسبب عجب وخود بسندی که ناشی میشود از آن 
نوعی از فرح وسرور سیب قدرتی که خدایتعالی باو داده و اما تش وارد نشده است که سوخته 
باشد ملك را باعذاب کرده باشد اورا بلکه شایدکه خدای تعالی آنش را بسوی اوفر ستاده‌باشد 
بجہة تخویف او ازترك ادلی همجنانکه بجماعتی‌از انبیاصلو اتال عبرم کرد (فایده) مفبوم شرط 
در فران هعتیر نیست در یکصد و بيست و پنج آیه بلکه زیاده از این پس اکر هفبو م شرط 
واقم بشود و مخوف بقراین نباشد چگو نه حجت خواهد بود همحنان که طایفه از فقبا کمان 
5 ده‌اند واما مفهوم صفت وغس آن از مغاهیم دس دز اکثر آبات عبر هتف أاست س<حجت نیست 
مکرباقرائن فایرج شیخ بائی‌درشرحدعای تعقیب (لانعید الا ایام‌خاصین له‌الدین) گفته یعنیعبادت 
مامنحصر است برای او در حال بودن ما که مخاوط نمی گنیم باعیادت او عبادت عبر اورا ومراد 


۲ج -۲۷۲۱- 


اونست که عبادت مكنم اورا نه‌بانفراد و نه‌باشتر ال واعتراض کر ده‌اند باو آنکه فر ارداده است 
مخلصن را حال ازفاعل اعبدو معلو م‌ است | که حال قبد عامل <بااست پس معنی محختل مشود 
زیراکه نت د منحصر کردن عبادنست برای او مطلقا :+درحال مخصوص زیر اکه لازم ميا بدتجو یز 
شرك در عبر آنحال و هر چند که بر وجه احتمال بوده باشد وا ن ضد معصوداست ,س معان شد 
تقدیر ءامل رس مقدرمیشود (لا نعید الا باه بل تعید (ial‏ پس کلام هستقیم هیشود فا بده شیخ 
ببائی ازمحقق طوسی نقل کرده است که مراب معرفت خدای‌تمالی مثل مرائب معر فت آ تش است 
رز ادنی مراب اینست که کسی بش‌نود دروجود چیزی هست که هر چه‌باو برسد معدوم می‌شود و 

از اثر او هر چیزی که در محاذی اوست ظاهر میشود و هرچه از آن با ۹3 امین ود و آن 
۱ موجود را آنش تن بند و نظبر این مرتبه در معر فت ال معرفت مقلدین است که تصدیق کرده‌اند 
بدین بدون وفوف و اطلاع بححت ودلیل و اعلی از این مر نبه معرفت کی است که دود تش 
باو زسیده باشد ومیدانت که دود را موّثریست وس وگ می کن که آن موّثر اثری دار دکه‌آن 
اثردوداست و نظبر این رتیه در معرفت اهل نظر واستدلالدت که حکم فیک بر آهن قاطعه بر 
وجود صانم و بالاتر از این مرئبه معرفت کس است که احساس میگندحر ارت آتش را سب 
نز دیکی‌آن ودیدن موحودات بنو ر آن ومنتفع بشود بان اثرو نظیراینمر تبه درهعر فتاله هعرفت 
ەؤمنین خالصین است که قلوب ا.شان بخدا مطمتن وبنور معرفت روشن‌است و بیقین می‌دانند که 
خدای الى اور مايا و زمین هاست چزانده خود رأ وصف کرده است و بالا ثر ازاین هر تمه 
کسی 'ست که بالکلیه باتش سوخته و ناچیز شده باشد و نظیر این هرتبه درمعر فت ال معر ات 
اهل شود و فناء فی له انیت وین هر تمه اعلی‌و درحهٌ فصوی ات ملف کتاب گوید کلام «دو حه 
است بمرتبه اول وچپارم است اما مرتبةٌ اولی پس بیان محال بودن اينه رتبه اینست که هربالغ 
عاقل ظاهر شده است بر او از آثار قدرت خدای تعالی أ نجه دلالت میکند بروجود مؤثرودلالت 
موثر قوی‌تراست از دلالت دود بر آتش وهرصاحب تمیز بيقین میداند که خود را خلق نگر ده 
وخالق دیگر ان نیز نیست ومیداند که دیگر ی او را آفر يده واینمقدمه نزد هرفردی از افر اد آدم 
از اوضح بدیهیانست و بعضی از محققین گفته که هر عاقلی قایلست باثبات خ-سالق که موثر 
است در عالم ولیکن خلاف مابین عقلا است در معرفت تفصیلیه که معرفت بصفسانست 
و اما معرفت اجم‌الیه پس خلافی درآن نیست زیرا که کفار اعتراف| بآن دار ند و اگر پرسی 
ایشانرا که خلق کرده‌است هر آینه میگو ند خدا واکر بپرسی که آسمانم) وزمینپاراآ فریده است 


میگونید پرورد گار با کهتصریح کردهاندبا نکه ایدم‌عرفقت احمالیه :دیپی و موهبی است که حاصلست 
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براق هرشخصی دراول رقت تمیز قبل از بلوغ و باین سیب وارد شده‌است‌می عرف نفسه فقد عرف 
ربه یعنی کسی که شن خت نفس خودرا پس بتحقیق که شن اخته‌است بر ورد کار خودراو بمضی گفته اند 
کهمعر فت‌النه کسبی است لیسکن بسبب کهال‌ظور ۶ بسیاری ادله آن گمان میرود که بدبپیستدحاصل 
میشود دراول وقت تمیز غالا و بعداز باوغ عنوان قطم وجزم ومتصور میشود وجود مقاد دراین 
تفاصیل وصفاتیکه درآن اختلاف وافم‌شده وخلافی نیست در بودن این موّثر در ظپور آثار و 
آنحتان آ زار ی که وو ی ترون درحات آنشند و بتحقيق که وارد شده در آ یات و اخبار دیو 
دلایل بسار بآ نجه گفتیم که این معرفت اجمالیه‌موهبی است و کسب عباد درآن مد خلیت‌ندارد 
وسید ر ضی على بن طاوس در کتاب مجه کلامی طو لانی در تحقیق ۱ مر اب که د کر گر دم 
گفته است و در آخر فرموده و از آنجه دلالت میکند باین اینکه تو می‌یابی عارفین راکه وقت 
معرفت خود را بخدا امی‌شناسند و روز وماه وسال آن را نمیدانند و اگر این هعرفت تشه و 
نظر ایشان بود وفت آنرا میدانستئد زیراکه تو عقلرا شاهده‌بیابی با نکه کسی که سلطانی بزرك 
هر تبه‌رایشناسد بعد از آنکه بمعرفت اوحاهل بوده هر آینه‌وقت شناختن اورامشناسند وزمانآن 
را میداند :ماهشد کلام ابن‌طادی و بتحقیق که تصریح کر ده‌اند باین‌جماعتی از محققین دامامر نبه 
اخبره ,س محالتراست زیرا که بتحقیق کههقرراست درءقول‌مردم حتو پیغهبر ان که‌عرفت کنه‌دات و 
<قیقت صفات‌بر ورد کار میحال‌است سید بشر متفر مو دم است لب علینا فاننا بشر من‌عر فناك حق 
معرفتك بعنی بیامرز و نوفیق توبه بده مارا بدرستیکه ما بشریم نشناخته‌ايم ترا شناختن حق و 
اینمر تیه از حیئیت تشیبه آن به اتش اقتضا میکند معرفت حقیقت وشناختن دات او فرا نمیگیرد 
اینمر تبه را وهم ونهءةل و ادعا نکرده امت آنرا هیجبك ازعلمای ما و نه‌غبرایشانبلی‌این ادعا از 
دروغهای صوفیه وادعاهای ایشانست درحائیکه عض‌ایشان گفته‌اند لسن فی‌جبتی سو یا( یعنی 
نیست در جبةهن مگر خدا و بهضی‌دیگر گفته‌اند کنده شدم ازیوست خود مانند کندن حیه‌ازبوست 
خود پس نا گاه من او بودم وغراینها ازخر افات یشان و بعضی ازهحققین گفتها ند که این الفاظ اگر 
حقیقت باشند لازمست از وجود ابنمرتبه عدم آن ولازم است بودن صاحب آن معدو مالو جود يا 
معذوم در حال رسیدن باین مر تبه يا معدوم وموحود در يك حال و بطلان آن از لواژم بدیپیست 
وکسیکه فایلست بوجود اینمرتبه بروجه <قیقت‌بانزديك بحقیقت دا کرده است باب قول رابحلول 
و انحاد وان اعتقاد باطلست بالاجماع و بادله قطعیه ودءوی بعض صوفیه آنکه این معنی دقیق 
است ونمی‌فہمند آن دا غیر از مشایخ ایشان باطل است زیراکه علامه وفاضل طوسی فاضلترین 
عامای شر 4ا زد واصول وفروع را فردیده اند چذونه نمی‌فممند این مسْلة را که خدا از ایشان 
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خواسته است زیر که معرفت خدا بقدر وسم برهرفردی واجبست وهعلومست اینکه خالی نیست 
اینکه الفاظ که دراین مقام یعنی مقام حاول و انحاد استه‌مال شده اند حقیقت اند یامجاز و اول 
کفر است و دوم انداختن است € اهی واینجایز نیست با خر رسید کلام بمض هحققین اینست 
که این درحات که در این کلامند نقل شده‌اند از کتب صوفیه مکر آنکه صوفیه اراده کرده اند 
حقیقت حاول وانحاد را و نصبرالدین وشیخ بپائی خاسته‌اند منتهای معرفت ودرجه اخبره که‌ممکن 
است رسیدن بان و الا يشان خو د تر بح گر ده‌اند بکاذر بودن کسی 15 اراده حقیقت کر ده باشد 
فایده یکی از مشایخ ازاهل حدیث کته است که درموسم حج ازوقت احرام باده‌بودم تاانکه 
از من-اسك فارغ شدم شبی بخواب دیدم که شخصی از من سید سبب چه بود که حضرت اهام 
حسن لها درراه حج اده مرفت و مراکب و محامارا بش روی او خالی هی شید ند و این . 
امود فر تلف کردن مال واسراف ,س درمیان جواب او نتم که دراین <کمت سيار بود از 
آتجمله آنکه پیاده رفتن برای قلت اخراجات ناد واز بل پر ۱۳ ابن گمان باونکند 
از آنیجمله آنکه ەردم بدانند این جایز است و از نجمله بیان يکو بودن است و از نجمله‌انفاق 
مالست در راه خدا و از آنجمله هر کاه از بیاده رفتن عجز بیم رسد سوار شود و از آي 
اطمینان خاطر و اجتماع حواس بسبب هپیابودن مر کوب پس‌باین سیب مشقت وتعب پیاده دفتن 
بهم نمیرسید واین‌مجرب است واشازه کرده‌است بان امام لا که‌فر موده‌است کسی که‌اعتم‌ادداشته 
باشد باب تشنه‌نمیشود واز | نجیله سوار شدن دروقت مراحعت و از نجمله کسانی که درراه از 
پیاد گی وامیمااند حضرت ایشانر اسوازهینمود دازآ نجماه احتمال بودن قطاعالطر یق‌میرفت و احتیاج 
بسواری وجنك پہم مبرسید واز ا نیجء(ه حاضر بودن راحله به که ومشاعر ازبرای تبر 2 واز | نجمله 
اظهارحسب وجلال وشرف | نحضرت ودر آن حکمت‌بسیار بود واز آ نجمله‌اظهاروفور نعمت خدای 
تعالی بر آ نحضر ت زیر اکه خدا میفر ماید و اما بنعمت ر بك فحدث بعنی و امانعمت‌پر ورد گار خود 
را آ شکار بكن وغبر ازاین وجوه ,س اینچپارده وجه اند که احتمال‌دازد همینا بابمضی از انا 
مقصودا تحضر ت‌بوده‌باشد فایرم طعن زده‌اند اخباربون برهجتودینبجند امر از آن‌جمله‌اجماع‌یس 
بسیازدءوی اجماع کر ده‌اند درمحل ازاع ومخفی یست بعد تحقق اجماعو محال بو دن‌اطلاع بر آن و 
بسیار هست که ازاده میکنند باجماع‌شهر ت راودلیلی بحجیت ان سنت وازبرای شهیدثانی کلامیست 
در اینجا بسیار خوب و دررساله حمعه و فرص عام بداخل بودن معصوم در احماع درزمان غییت 
ازجماه فرض محال و غبر سکن است وهمجنین اکتفا کردن بوجود عالم مجهول النسب در ميان 


««معین ہین دءوی‌بودن عام ءج ول السب کاشف ازدخول «عصو ) دره‌یان ارغان بکه‌این از 
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مخترعات عامه است چنانحه ازرساله <صّرت صادق ار دراول روضه فرمیده میشود واز ا نجمله 
استدلال است باحادیث عامه که در کتب استدلال مذ‌کوراند و بتحقیق که استدلال کرده اند بان 
احادث شیخ‌و هر نضی وفاضلان رغرایشان وغر ضا يشان صحیح است دراستدلال بان‌احادث ۳5 
که ارشان از اده ور ده‌اند بان ااز ام عامه‌را و از آن استدلال‌می‌کنند با نجه خاصهرو ایتکر ده‌اند واما 
متأخر ین ہس بسیاری‌ازایشان قر ارمیدهند ایندلیل ظاهرر ادلیل 2 اقعی باکه‌بسیار استکهر دمی‌کند ۱ 
<دبث صحیحر اهر گاه محخالفت‌داشته باشدباحدیئی کهاهل‌سنه‌روایت ینکن باوجو دا نکهاحادیت 
ماپعنوان تواترواردشده‌اند هی ازاخذ بروایات عامه هرچند که‌دره‌دح اهلبیت طاهرین بوده‌باشد 
بلکه‌اهر وارد شده‌است بمخالفت احادیث عامه هر گاه نزدها دلیلی تباشد و از آن‌حمله استدلال 
بظاهر آبات دراحکام نظر یه هر گاه حدیشی موافق احکام‌نباشد پس بدرستیکها خبار متواتر ند‌بعدم 
حواز | ین استدلال و بانکه در فر آن ناسخجو منسوخ وعام و خاص‌است وازبرای قر آ ست ظاهر و 
باطن باو جود | نکه | یات احکام بنسبت باحکام نظریه متشابیند ازبرای ا<تمال‌هر يكاز آ بات‌احکام 
دووحه را دابیشتر وس رن Ai‏ همان است استدلال بایات تنا و از آان‌حمله استدلااست بر جک 
تظری باآبه ده قراء در آن اختلاف کرده‌اند بحیثیتی که معنای آن تغییر میشود مثل‌قول خدایتعالی 
ولاتقر بوهن حتی بطهرن پس بدرستی که امامیه اتفاق کرده‌اند و احادیث ایشان متواتر است 
بانکه قر آن نازل نشده و بريك قرات و هر چند حایز است تلاوت بحمیم قرات در ما 
غیبت ازبرای اشتباه فرائتی که نازل شده است و دلیلی نیست بر جواز عمل بپر یک از قراات 
که هعنی به آن فرائت تغییر هی شود ونه بر ترجیح دز از دو قرات و توف سالم تر است بلی 
نمام میشو د استدلال بر و اعد عامه در قول ایشان ڪه قر آن نازل شده است برهفت 
حرف یعنی هفت ور امت و از آن حمله استدلالست بتاصل در نفس حکم شرعی در 
هقام تحریم ,س بدرستی که مسئله خلافیست و حمعی از علما بر آنندکه اصل تحریم است و 
محققون بر توف اند بر ای احتیباط و حدیث د دایل اصاله اباحه ضیمف است و اما اصاله عدم 
وجوب یس خلافی‌در آن نیست از برای حدیث و احماع وازآن ح<مله است استدلال باستحاب 
در ناس حکم شرعی بدر ستی که دلیل آن ضعیف است همحنان که محققین گفتها ند واداه بطلان 
قباس شامل اندآ نر | و ازانجمله است استدلال قياس اولویه ومتصوص العله بدرستی که احادث 
صر یح‌اند ببطلان | نپا واز آن‌حمله است استدلال باقسام قباس بدرستیکه قابل نشده‌است ازامامیه 
بحجیت] نها مگر ابن الجنید و نقلکرده اند از او آنکه رجوع کرد از آن و مم ذلك استدلال 


ی کش باأنها متأخر ن از اصیحاب وہای ما باکه کاه باشد که رد ننک دنت صحیحر اهر گاه 
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مخالف باس بوده باشد و از | یحمله استدلال است بمفیومات مثل مفم‌وم شرط و صفت وغایت 
و اقب ماننه 1 بدر ستی که مفیوم شرط و صفت وغایت<جت بودن آ نبا خلافییست ودلیلیتمام 
بجحیت آن ها نیست وەه مهوم لب 0 از ما بان عل گر ده و باوجود | ن استدلال هی کنند 
بان در کت استدلال واژ آن <مله از ترجیح تخصیص ومجار واضمار ونقل و اشتر اك و اسح 
بعض آنا از برای عدم دلیل قوی با وجود تعارض ادله پس سزاواراست توقف برقرینه 
دیگر با احتیاط و ازا نجمله است استدلال ایشان بمطلق امر بر وجوب دبرمطلق نهی بر تحریم 
پس بدرستی که دراینها خلاف واقمشده و دلیل آ نبا قوی نیست واعتراض گرده بانکه میجازشایم 
مقدم است بر حقیقت پس سزاوار است تحصیل قرینه با عمل باحتیاط واز | نجمله است استدلال 
بمقدماتی که اختلاف کرده‌اند در آ نها مثل قول ایشان اهر بشیثی مستازم نهی است‌ازضد خاص و 
۰ فہی از عبادات مستازم فاد است و هثل اینها از ,رای عدم دلیل بر یت | زا و از نحمله اشنت 
ترجیح بمر ححاتی که من کورند در کتب اصول اهل‌سنه و کتببض تأخر ين آزما واین مرجحات 
نزديك بپنجاه مرحح‌اند و هیچ کدام ازا نبار | دلیلی معتدبه نیست و مرححانی که از ائمه )ع( 
وارد شده‌اند زیاده ازده مرجح نیستند و مخالف آند دار ححات اصولبه و سزاوار است تأمل 
و احتیاط و از آن حمله است استدلال بصالح مرسله با و جو د آنکه قالل نیست بحچیت آن ها 
کسی از علمای ما وتفسیر کر ده اند آن را بآنکه آن حکمست که علیت آن برای حیزی از 
احکام معلوم نباشد بعنی ظاهر نباشد اعتبار شارع ان و بتحقیق که بان استدلال کرده اند در 
کتب استدلال از برای غرضی که پیش از آن ذکر کردیم و عضی از متأخر ین استدلا ل کر ده‌اند 
بان برای غر این غرض بلکه شاید رد بکننه آنجه معارض آ ست از اخباز صحیحه واز تحمله 
است قول ایشان درمواضم بسیارنزد ضعبف بعضی احادیث صحیحه که قائل‌اند بصحت آنا که 
مخالف‌اند وازبرای‌اصول‌باوجود آ نکه‌ابن اصول دلیل‌بر ‏ نبانیست وباوجود این پس‌خاص‌اقویاست 
ازءام مخصص ‌است اورا واز | نجمله‌است استدلال ابشان‌بوجوب عقلی‌بروحوب شرعیو بقبحعقلی بر 
حرام شرعی ودمخفی نباشد که‌ملاژمت انا زا یت و ضابطه درهر دوقام مذمت عقلاست وان 
امربسث مشکل بسپب آنکه اطلاع برمذمت جمیم عقلا ممکن نیست و دایلی بر اکتفا بمذمت 
بعض عقّلا نیست و با وحود این پس ایشان مذمت مسفن فعل مرجوح وتر ك ر اجح و هرچند که 
مانع از نقیض نباشد آبا نمی‌بینی که ایشان میکو يند قبیح عقلى وواجب عقلی ae‏ وذ هستحب 
عقلی و زه مکر وه عقلى وا گر عقل مستقل باشد در هر دو مقام و عقل ملازم شرع باشند هر آبنه 
عقاا با اا هی شناسند حمیم احکام شرعبه را بدون احتیاج بوحی دشکی درثبوت حسن و قبح 


۸۱ - ج۳ 
عقلى ودرتوقف وجوب وحر ام شر عی بنص شار ع پسیب آ نجه کف نیست‌و احادیت با نجه متخ 
متواتر ند بلی صلاحیت دارد استدلال مذکور از برای تأئید نص شار ع ا نکه دلیل مستةل بوده 
باشد و از | نجمله است استدلال ایشان درمواضم بسیار بآنکه کافر نیت قربت از او متعذر است و 
مخفی تست ا که این کلام تمام نیست‌مگر در بعض کفار کسانی کا نکارصانم‌هی کننداها کفر بغبراز 
انکار صانم يس نیت قربت ازاو محال نیست باوجو وا که خا پتعالی از بت بر ستان‌حکارت کن وات 
که ما عبد هم الالیقر بو ناالی الزه‌ز لفی «عنیعبادت امی کنم ۳ مگر بر ایا که از درگ بکنندهم ار ۱ 
بخدااز ديك کر دنید از ان‌حمله‌اس ت‌استدلال رشان در چندم وضع بقو ل‌خدایته‌الی ولاتبطاو!اعمالكم 
وڌو قول‌خدایته‌الی و ران یجعل له للكافر! ن علی المق منین سبیلا و غبر آن ازا آ وات که استدل کر ده‌اندبه 
عموم ‏ هابر افراد! نپاباوجودا نکه الفاظعءوع‌واقم نددراین یات بسیاق‌فی پس‌افاده‌می کند نفی 
عمومرا نهعموم نفیراچنا نجه ار باب معانی تصریح باین, کرده‌اند وازاء‌ئله‌اینست‌یا من یفعل مایشاء 
و لایشعل مابشاء وغیره بس بدرستی که‌لفظ عموم‌درائبات افاده‌عموم ھی گند ندر نفی و الا پس‌چبر 
لازم هیآیدرمیل اخفت کل!(دراهم ولم اخن گلالدراهم واز | نحمل استدلال است بعرف و عادت 
دس بتحقیق که استدلاگ کر ده‌اند بان در بسیاری ازاحکم باجو دآنکهآن اهر بست‌غبر مصبوط در 
اغلب اوقات مخصوص است بعرف باده‌ضیف و آ اجه از ديك" ناس تاز بلادیس چگو ن4<چت بر <میم 
اهل‌دنیا خواهدبو دو گاهی‌تغیر میشودعرف این مصنف‌دروقتی دیگر ,س سزاوار است عدع‌غفات ازامثال 
این واین استدلالات همه | نها از استدلات عامه‌اند پسیب قات احادیث ایشان وما امر شده‌ایمبتر لد 
وما وا رم با نکه بنای مذهب خودرابر ظنون نگذار بم واینیاگه< 5 و9 ده‌ادم افاده‌نمی‌کنده گر 
تلن را باعتراف مستداین,آ نها پس‌چگونه‌استدلال بشود بظنی برظنی‌باوجود آ نکه‌اینهاازمساء 
اصولند و اذاف زیم تحصیل عم در اصول و فروع و کسی که تتیم بکند و انصاف داشته باشد 
بیقن میداند که اکثر ادله فر دع قوی تر ند ازا کثر ادله اصولیین واها منقسم بودن اماهیه باصو لی 
واخمار ی بس هشپور است ميان عامه و خاصه گفته است ۳ ۱ ءلامه در نپاية در بحث عمل بخبر 
واحد در کتاب ملل و نحل ودرشرح هو اقف و گفته است علامه در نبابة aT‏ | کر مامه بوده‌اند 
اخباری فایرم حدیث‌علماهاتی کانبیاءبنی اسرائیل» یمنیعاماه امت‌هن‌مثل پیغمبر آن‌بنی‌اسرائیلاند 
نیافته‌ایم آ ثرا در کتب احادیث بلی نقل کرده‌اند آنرا بعضی متاخرین درغر کتب حدیث دبتحقیق 
که اعتراف کر ده‌اندغیر آزما بعدم اطلاع بر آن در احادیث ماو از | نجه نسمت‌داده| ند آنر ايك ,ار 
باهل سذه ومخترعات ایشان تا نکه ازائمه(ع) هستغنی بشوند واز این حبة علمای خود را امام 
شک ود واپوحنیفه را امام اعظم e‏ ند به‌نسبت بباقی چپارامام ويك بارنسبت میدهند 1 ۱ 


ج -۲۸۳۰- 


بصو فيه از بر ای اثبات آ نجه کمان کرده‌اند از کف د «صی ار ایشان تجویز کرده‌اندوضع <دبث را 
بح« مات و بر ت#دبر شوت آن ون تاو یل کر ده اند ۳ بان‌که هراد از عامای امت امه 
طاهر ین اند زبراکه ایشان حجةالاندءثل بسغممر آن دروجوب طاعت وفصّل وشرف و بکیار با که 
مراد علمااند لیکن وجه تشه آ ست که علما مظلوم د مقتول اند و همیشه بخوف و ترسند 
با ۳ واجب ات عم ل با اجه از دیفم مالاا و اهلمیت‌روایت بکنندیامراد مہم عل اءامت‌است 
پس بدرستیکه قول وروایت ایشان حجت است وتاو بلاتبسیاری‌برای آن ذکر کرده اند (فایده) 
روایت کر ده‌است‌شیخ درتمذیب ازعلی تلا کهفر مود اول نماژیکی از شما رکو ع است وای اولیه 
اضافیه است وتوحیه اینحدیث بعندوجه‌است از نجمله چنانجه گفتد اند که اول‌فعلی ۵5و اجب‌شد 
درنمازر کوع بود وبتحقیق تقل کر دهاند که چون‌نازلشد «قیم والصلوة» نمیدانستند که حگو نه‌نماز 
کنند پس نازاشد « ارکموا و اسجد وا » یمنی رکوع کنید پس میباشد رکوع مقدم بر آنجه 
مقدم اس ت ازر کو ع وهر چند که در فعل هخر است و ازا نحملهآ نکه اول فعلی که حدا هی شود 
مصلی بآن فعل ازغیر مصلی ر کوعست‌زیراکه قرائت کاهی هخفی استخصوصا هر گاه نمازاخفانی 
باشد واز آ امل ۱ نکه مر اف اششت که اول فملی ار افعال نماز کم علو م شی ازشار ع اعتنا و اهتمام 
بان وحکم شده بوجوب آن وس و از آ نجمله ایتکه تیان ر؟-وع اول فعلی که هر گاه 
مصلی در آن فعل بنماز جمأعت رسد فض اتآ نرا ادراك کرده وجایز است د دول بان واز | نجمله 
آنکه ر کو ع دراین ,ٿث عبار تست ازخضو ورو آ ردن نمار وآن رکو عقلب است و این عنای 
باطن ر کوعست که حار وست بطر يةه اهل عرفان بس سزاواز است از برای مصلی پیش از دخول 
بنماز ا نکه دل خود را خاشع کند تا آنکه جوار ح او خاشع بشو ند ( فابده) <دیث ماه 
ره‌ضان که ناقص نمیشود هرگز ظاهر آن موافق است قول جماتی از غلاة واهل سنه را 
واز اینجپة حمل کر ده‌اند أ | عض علما بتقیه و تاویلات بسیار بر ای آن گفته اند از آن حمله 
xd Î‏ شیخج و جماعتی گفتها ند که فی بر میگر دد رشک نی صان آن داگمی امسعت و از تجمله 
حمل حدیث است برغالب یعنی غالب تمام بودنست داز | نجمله حمل برحال‌اشتباه و بودن مانم از 
دیدن ماه در آخر ماهس ددرستیکه و اجب است < کم بتمام بو دن‌ماهو همحنین اشتباه دراول ماه‌پمعنای 
ارححية روزه بوم‌الشك و از آ نجمله آنکه نمیباشد ناقص در نفس الاهر و هر حند در ریت ناقص 
بوده باشند رس رتحقیق که هیباشد آخر ماه شعبان اولماه رضان با امکان همحنانکه‌هر کاه آخر 
. شعیان «شنمه بشود و حکم بشود بتمام بودن شعیان یس بدرستی آخر آن در نفس الامر اول ماه 


رمضانست ودر چند که قضای | ن‌واجب نیست وشاید که این مراد ابن بابریه بوده باشد چزنانحه 


۳ ۲۸۴ 


گفته‌اند و از آ نجمله ai Î‏ ثواب وفحل آن کم نمیشود و هر چند بحسب ریت کم باشد و از 
| نجمله a Î‏ حایز نیست اطلاق نقصان بر آن زیر اکه نقص صفت ذمست همحنانکه وارد شده 
است نمی از اطلاق مخلوق برقر آن ازبرای | ہام آ که مراد ازمخلوق مکذوب است از آ نجمله 
آنکه مراد اینست که صوم ماه ناقص هحزیبست ارروزَء ماه تمام بس قضای و وز و أجب‌نیست و 
از آ نجمله آنکه مراد ازهر گززمان طویاست زیرا که ذمان طویل یکی از معانی هر گز است 
(فایده) حضرت صادق لش( فر مود که ایامزایرین حسین للا شمرده امیش و ند آزعمر های‌ایشان‌درحال 
رفتن وبر 3 دیدن واشکال بظاهر اینحد ث موحود است زیر اکه‌لازم 2 آنکه سر در دفتن 
بزیارت آتحضرت وبر گردیدن برد و جواب داده‌اند از آن اشکال بجزد وحه از آنل آنکه 
انواع ثواب عبادات بسیارند مثل طول عمر وتوسمه رزق وصحت بدن ورفع بلاو امراض و دلالت 
ھی کند باین اختلاف انو اع واب درخصوص زیارت ہس هر يك از افر اد زیار ت‌کنند ان حاصل 
میشود برای او نوعی از ثواب موعود با پیشتر ,س شاید کسی که در راه بمبرد حاصل میشود 
برای او غير زیادتی عمر ازاین انواع بحسب آنجه مصلحت است وازآنجمله آنکه شروط قبول 
بسیارند وموانع آن نیز بسیارند پس کسیکه قبل از مراجمت بمبرد شاید که زیارت او قبول 
نشده باشد واینهء‌دم قبول لطف است برای مکلف تا آ که طاعت را بروحه اخلاص بجا بیاورد و 
ازا نومه آنکه طول عمر اگر در این زند حاصل شود در رحعت خنواهد شی چنانحه 
احادیث باین مضمون وارد شده واز ‏ نجمله آنکه این زیادنی عمر مخصوص است باجل هعلق 
که زیاده و نقصان میشود نه اجل محنوع پس‌شاید کسی پیش ازمراجعت بمبرد باجل محتوم مرده 
باشد که زیاده نمیشود واز | نجمله | نکه ابنمام مخصوص است بکسی که بمبرد ژیراکه‌عدم موت 
تفضل است ازخدا حریی روایت کرده‌است ابن ادریس در آخر سرابر ازحضرت صادق لا که 
فرهود برماست القای اصول و برشما است فر ع کر دن و بتحقیق که استدلال کرده است باینجدث 
مداد و عبر او برحواز احتہاد و استتیاط ظنی واعتر اض ک-رده‌اند اخباربون بر او بحند وجه 
اول آنکه این حدیت خبرواحداست ومعارض آن متواتر است پس عمل نمیشود بآن با وجود 
آ نکه افاده می‌کندگرظن را وان حایز نمست نزد محتهدین در اصول دوم آنکه این حدیث 
موافق مذهب عامه است بس احتمال دارد تیه را سو ¢ آنکه تصریحی در اینحدیث نیست 
بفرع آوردن بوجوه ظنیه بلکه آیات واحبار مخصوص کرده‌اند آنرا بوجوه قطعیه ازکتاب و 
وسنت چپارم مراد فر ع کر دنست بقواعد کیه وعمل بنص عام واستخر اج احکام جز یه از آن‌وارد 


ةا ست جنا نجه وارد شده‌است در حديث شك که هر گاه شك کر دی پس بنارا بر اکثر بگذار 


ج که 


+س‌هر گاه سللام دادی یس تمام بکن | نحه راکهان داری کم کر ده بش باو گفتند این اصاست 


گفت بلو وەل اینجد بث سس هم اشد غرض‌انص بر حجیة عمومات وشمول ۱ نها یج افراد را 


(مسئله) درفواید طوسیه گفته‌است که بعض فطلا سؤال نمودند ازشیم» که واحبست احتناب از أن 


چگو نه مخصوص کر ده‌اید ۳1 | بەشبپۀ که در نةس حکم شرعیست نه طریق حکم و تعریف ايندو 
شبه‌چیست ددلیل بر تسم کدامست وبنابر این آ شامیدن تنباکو داخل قسم انی خواهد بود 
(حواب) تعر یف‌شممه در ناس حکم شرعو آنست که چیزی <کم شرعی‌او یعنی هباح بودن و حرام 
بو دن آن هشتءه باشد مثل | نک کسی شك داشته باشد با نکه اکل ميته حلالست باحراموشمیه 
در طریق حکم شرعی ات که موضوع حکم شرعی هشتبه بوده باشد وه-مو ل آن معاوم مثل 
اشتماه از کو شتی که در بازار خریده میشود کهآ با تن کیه شده با عیته‌است باوجو د علم بان که 
میته حرام ومز کی حبلااست و این تقسیم هستفاد میشود از احادیث وازدایل عقل و بافی میماند 
قسم دیگر کهمتر دداست مابن ايندو قم و آن افرادی چندند که بظاهر فرد بعض | ين انو اع 
س 2ند و اشتماه نپا بسیب حیز ی از امو ر دوبه نمست ممل مخلو ط شدن ر شت حلال بحر ام 
بلکه اشتہاہ انها بسبب اهر داتیست بعنی اشتباه صفت آن افراد بنفس آ پا هذل افراد غنا که 
حرام بودن نوع آن ثابت است و بعض افراد انها مشتبه استد با نکه عتا اختلاف کر ده‌اند 
در آنبا و ازا نجه له است آشامیدن تنبا کو وابن نوع ازشبپه ظاهر میشود از احادیث داخل بودن 
آن در شمهانیکه امرواردشده است باجتناب ]نها واين تفاصیل مستفاد هیشو نداز مجمو ع اخبار 
وذکر ميکنيم ازحمله چیزهائیکه دلالت میکند براین چند وجه از | نجمله قول ایشان (ع) هر 
جز ی که دز آن حلال وحر 1 باشد وان از برای تو حللالست تا که امن تو حرام را رنه 
ی بگذار ی آار | یس ابنحدیث واشیاه آن صادق‌اند برشبپه که دز طر بق حکم شرعیست پس 
ودر و شتی که در آن حلال باشد وآن کو شتی است که تذ کیه شده است و حرام باشد و 
آن هیته است بتحقیق که مشتیه شده افر ادآن دربارار ومثل نانی که ملك بایم است یا بایعآ نر ۱ 
دزدیده است وهمحنن سانر چیزها داخاند در تحت اینقاعده شریفه منصوصه پس‌هر گاهشك م‌کنيم 
در حر ام بودن ميته مثا صادق نمیا بد که‌در آن حر اموحلال هستد از نجمله است‌فول‌ایشان )ع( 
حلال بنو حرام بین وشیهات مابن اینها واین حدیث منطبق میشود بر چیزیکه مشتبه بشود درآن 
تفس حکم شرعی والاحلال بین‌وحرام بن‌بوم نمبرسد ازبرای مخلوط بودن واشتباه ازهردو نوع‌را 
زمان آدم تاحال بحییتی که‌یافت نمیشودحلال محض ونه‌حرام محض و نمیداند بکی ازایشانر ااز 


دیگر ی € ءلامالغیوب واز آ نله آنکه امر بلغ وارد شده است باحتناب آ جه احتمال دارد 


بو 


7 ۹ ۱ ج 


تحرام واباحت را سیب تعارض ادلهوعدم نص وان اضح‌الدلا(ه است بر اشتیاه نفس‌حکم شرعی 
و از آ نحیله ھی وارد شده است از احتناب بسیاری از او راد شمهات در طریق حکم شرعی هثل 
فول ایشان «ع» در گوشت وبنير ومثل اینها بخر ازبازارهای مسلمانان ومیرس ازآن و مثل این 
واز 1 نحم اه aT‏ واردشده است در وجوب احتناب ازشیهات عام ومطلق است و شاه‌است اشتیاه 
را درحکم نفس شرعی وافر ادیکه ظاهر الفردیه نیستندوغیراینها بیرون‌میرود شبېه درطریق حکم 
شرعی با-دادیئی که گفتيم س بافی میماند باقی که‌مخصص صر بح ندارد واز | نجمله | پذکه‌این وجه 
است ازبرای <مم مابین اهاز توا آنکه‌نفس حکم شرعی واجیست که پیغم‌بر (ص)دامام 
4 از آن سژال, بکنند وهیحنین افرادی که ظاهر الفردیه نیستند وبتحقیق که ائمه(ع) را ازآن 
سو ال نموده‌اند وس جواب فرموده‌اند ودطریق نک شرعی واحجب نمست برسیدن امه از آن و 
سئوال aR‏ دزد و این ظاهر است ت بلکه عام ابشان بجمیع افر اد آن معلو م نمست بلکه اهر ست 
معلومالعدم وسيب بو دن‌آن ازعلم غبب که 1 آنرا E‏ خدا و هرچند که بودند میدانستند 
از آن [ نجه را محتاج ران بودند وهر گاه ميخو استند کہ بدانند چیزی را میدااستدت آنر او از 
1 یحمله آ که اجتثاب شمه در نفس ® شرعی ع اهر : اغات ممکن وه‌قدور زر اکه انواعا ن 18 بل 
اند سیب بسیازی انواعی که نص وارد شده است باباحت آنبا و انواعیسکه وارد شده است نص 
بحر هت[ نبا وحمیم انو ا عام لبلوی‌آندمنه و صداند و هرچیز ی که در زمان امه اطهار (ع) 
متداول بود و بی از آن نشده باشد پس تقر بر امه «ع» کافیست واما شیمه درطر ق حکہ شرعی 
دس اجتناب آن ممکن ست سیب نگه اشازه بآن گر دیدو بسیبعدم وجودحاال بن و تکلیف 
مالابطاق و آن باطاست ووو ب اجتذاب زیاده ازفدز ضرورت حر جعظیم است‌وعذر آور دن‌با نکه 
همکن است حمل باستحیاب هستند نیست‌زیر | که تکلیف مالابطاق بوجوبو استحماب هردو باطل 
ات واز ا نجمله آنکه ثابت شده‌است وجوب احتناب حرام و این اجتناب مام نمیشود یکی 
باجتناب آ نحه احتمال تحریم داشته باشد ازچیزی که حکم شرعی آن مشتبه باشد وازافرادی که 
ظاهر الفردیه نباشد و آ نجه مام اهیشودو اجب مگر بان مقدوز بوده باشد پس آن واحجب است 
نزد ایشانواما منحصر بودن مطعومات ومشروبات پس درارنجا فایده‌ندارد آزیر ای عدم صدق‌ویف 
حلال وحرام بر آشامیدن‌تنبا کو و تعبیر ازآن با شامیدن میحازاست همینا که در قول خدا پتالی 
است داشربوا فی‌قلوبم المجل یعنی و آشاهیده‌اند دردلهای خود محبت کوساله را یمنی مخلوط 
15 ده‌اند دلهای خودرا به‌محبت آن و هدصر بودن مشروبات مشرو بات حقیقمهاند س :درست ده 


داخل ساختن‌دودبدهن و بیردن آوردن‌آن ن آزدهن آشاه‌یدن حفیقی نیست قطعاً و اگر مسلم دارم 


۲۸۷۱۰ ۳ 


که شرب حقیقی‌است پس آن مخصوص‌است بغیرخبائث پس افر ادی که مشتبه‌اند از خبائث‌داخلند 
درشیرات و حصر مذ‌کور معارض است بحصر هیاح ازاطرمه واشر به در طمیات و نیست نزد ما نص 
صریح درحص نوعی از انو اع عبر ازا پندو نوع همعنانکه دعاو ۴ هیشود بتتبع متاه در بض 
احادیث نمی واردشده ازنکلم دره‌سائل علم کلام ودر بعض احادیث امربر آن و ازدشدهووجه‌جلع 
ماران آنبا چنانحه ازاخیار هعلوم میذو د آاست که ۳ ر به خوص‌است‌درعام کلام با جه از اخبار 
اکمه (ع» معلوم مشود ومنپی عنه آنجیز بست که ازقواعد ارباب کلام مأخود است زیرا که آن 
واعد تمام نیستند همحنا نکه درمحل as‏ [1 | تحقیق کر ده‌ایم فایرم شهید ثانی فرموده است 
که فایده صلو أت برمی<مد و آل محمد عابد هیشود وار يگ دد وسوی صلو ان فرستنده زیر | که 
خدای تعالی داده است بیغمبر خود ی از مدز له و قرب د وی خود آن مر ثبه را که 
صاوات هیچ صلوات فرستنده ایر ی در آن ندارد خمد نانکه احادیث بآن ناطق‌اند وعلما تصر بح 
3 ده‌اند مو اف کتاب و ہیں کلام شهید ظاهر نیست و ۳ ۱ مسلم نداریم از برای چنث وچه!اول 
آنحه اشاره بان کر ده است تمام نیست هم از حپت اعتمار و هم ازحئیت اخبار که اخبار بحخلاف 
آن دلالت دارند دوم نګه آنحه گفته است غبراو ازاصحاب ۳7 | نگفته‌اند بلی بعض اهل‌حدیث 
کفته ند که این‌فول ازاهل سنة است وم ]که بعض اعلام گفته اند که لازم میا ید آنکه هر گاه 
تحضر ت صدسال دیگر زنده بود وعبادت میکرد هر آنه عبادت او در این مدت خالی از واب 
ا و باطاست وموافق این قول ندیده‌ايم بلید اردشده است درزرارت حامعه(و جمل‌صلوائنا 
علیکم و ما خصنا به من ولایتکم طیما لخلقنا وطمارة لانفسدا وتز کیقلاعمالنا) یعنی‌وقراردادخدای 
تعالی صاوات ما را برشما و آنجیز ی‌را که مخصوص گر دانیده است -ارا بان از ولایت شما تمام 
کردن خلت ما ویا؟ ی از بر ای نوس ها وباك کردن اعمال ما از دمایم و این قره همحنان . که 
می‌بینی دلالت برانحصارفایده برایها ندارد چهار م۲ نکه پیغه‌بر (دا)راهلبیت اوصلو اتال "1 
هدایت کرده اند ما را باعمال صالحه و دین مین س اعمال ما متفرعاند بر هدایت ایشان 
ما را بس صلوات ما برایشان فی‌الحقيقة عملیست از اعمال ایشان و شکی نیست که هرد 
موّمن تواب مییرد باعمال خود فصل در سال هزار وهشتاد 7 ر کان [استراباد را غارت نموده 
اکثر اهل آنرا اسیر کردند وچون از زبارت مشمد رضوی سال هزار وصد و هفت مراجعت 
نمودم و بحسب اتفاق وارد استراباد شدم یکی از افاضل صلحای سادات آ نجا برای من نقل کرد 
۱ که از حمله کسانیکه باسبری بردند دختری بو د که مادر او اولاد بغر او نداشت د پيوسته 


بمفاوقت آن‌دختر کربه وزاری‌هیده‌ود س باخود گفت که حصرت على بن‌موسی‌الرضا ار ضامن 


۳ -۲ ۸۷۰ 


شده است بشت را برای کسانیکه بزبارت اومبرو ند پس چگو نه ضامن امیشود بر گردانیدن‌دختر 
مرا بمن پس بزبارت مش هد مقدس برات ودر | li‏ جاور گردید واما دختر پس چون اوراآسیر 
گردند وبخردد وفروش دست بدست افتاد ۱۶ آ نکه او را ببلاد بخارا بردند هردی موّمن از اهل 
آ نیوا شبی بخو آب دید که گو با در دریاغرق شده ودرمیان أت غو طه هیور د نا گاه دختری‌دست 
اورا گرفته وازآن بحربرون آورد پس از تخواب هولناك بیدار شد ومتفکر بود که تعببر خواب 
جه خواهد برد چون صمح شد ازخانه برون آمد وبکارو آنسرا برای خریدن بعص امتعه رفت 
یکی ازتجار باو گفت مرا کنیزی نیکواست اگر رغبت بخریدن آن داری پس آن مرد را 
برد و کنیز راباو نمود جو ا د کنږزرا ملاحظه نمود دبدهمان‌دختر است که درخواب‌دیده‌است 
رس او را خرید وبخانه آوردو ازاصل و اسب او پر سید دختر گفت‌هن ازاهل استر آ بادم که رااسیر 
کرده‌اند آنمرد حال اوترحمه‌ود وباو كفت مرا چهار بسر هست هر کدام را می‌خواهیاختیاز کن 
تا و راباوتزویج کنم‌دختر گفت هر کدام‌ازابشان شر طمی‌کندهر ابزیارت امامعلی بن‌موسیالر ضا بر 
ببرد او را اختیار هیکنم پس‌یکی آژاولاد این شرط راقبول نمودواور! تزویج‌کردو او را بزیادت 
برد اتا دربن راه ماری بهم رسید وهمحنین هریض داخلهشهد گرد بدو چون‌شوهر او ازعیده 
بیمار پرستی ومتوجه شدن او بر نمیامد بر روه منوره داخل شد و دعا کرده و از حقتعالی 
در خواست امو و بیدا شود که متوحه او بشود ,س ازر وضه بر وش اه و داخل «سجدشد 
پبرژنی درمیان مسچددیدیس ناو گنت ای مادر مردی غریبم وذنی بیم‌ار دارم التہاس دارم که 
دوسه روزی متکفل احوال او بشوی وبه‌عالچه او بر دازی که هم حقتمالی خوشنود میشو د و 
هم خالی از احرت ست وس دیره رن را باخود بمئزل خود بردچون چادر ازروی بیم‌ار برداشت 
دفعة ببره زن فر باد زدو گفت اشمت دخترمن بخد اقم وازبای در افتاد ,س دختر <شم و کرد 
ومادرخود را فناجد وببر کت‌اهام 4 احتماع ماببن یشان ۳ رست ظر بفه حکایت کر دبر اکن 
یکی از 2ات ai Î‏ عام حلیل هير ابوالقاسم فندر سکی در اوقانیکه نزد ساطان هند بود و با 
دادشاه بسفر میرفت <معی ازعلمای اهل سنه نیز با ساطان بو دند اتفاقا روزی هیر ابو القاسم در 
صر | بول کرد و آبی حاضر بود بول را بخاك خعمكث نمود و بر خاست کی از علمای اهل سنة 
که ار همه فاضل تر بود باهیر کفت اين خشك كردن بول بخاك موافق است بمذهب ما نه مذهب 
شما امیر گفت :»ذهب شما بول کردم و آ جناب بسیاز <اضر جواب بود روزی بادشاه هند باو گفت 
چرا شمالعن معاویه حایز میدانید وحال آ که «عاویه خال المؤمنین و ازحمله کتاب دحی‌بوداهیر 


فردود هر گاه انفاق بشو دکه دو اشکر باهم جنك کنند سر داز یکی امیرالمژهنین وسردار دیگر ی 


ج ۸۸" 


هعاویه بوده باشد بادشاه کد اميك ازایشانرا رفاقت خو اهد کر د باد شاه گفت در لشگر امبر المو منان 
داخل خو اهم شد وباهر کس قتال میکند قتال خو اهم کر د امیر گەت هر گاه مماویه بیایدوخواسته 
باشد که على ار را بشم شیں بز اک دس على ار توامر بکند که معاو یه را بکش آبا اورا خواهی 
کا بادشاء گفت بلی واجبست برهن که کردن اورا بزام امبرفر هود هر گاه قتل او واحب , 
بوده باشد ت نه لمن‌او حایز نباشد پس بادشاه بخندید ومعاویه رالعن کردهو برظ بد لن ۳ ۳ 
شخصیرا بر سید زل که چرا بسیار تزویج میکنی وحال آ نکه زن‌اول که بااو بسیارهعاشرت‌هیشودمئل 
رفیقی خواهدشد که مفارفت او مشک انیت | نمر د گەت بلیاما نفس شهوت شیسه‌است بساک و سك طمع 
امی‌کندمگر در گرفتنغریبو طمع برفیق ودوست نمی‌گند و از ارنجهة گفته‌ا ند که‌سقنةو رزنغر ؛به‌است 
«السقنقور دایب ص کاژوز هر دم خان۵» حکایت کر دما نی در باب تار چشم که‌جمعی :کو هسار بشکاز 
مار فتندو تنكو تبرحیوانات دو هی‌صیدهیده ود ندروژی بکی‌ازا کر ادبابشان گفت‌هر گاه‌مر ابرفاقت‌قمول 
داریداشمابیایمیی باایشان بر فت در بن‌راه باو گفتند | لت‌صیدتو کجاست گفت آلتی باخو ددارم کش کار 
آن‌خطا امیکندحو ن بکوه رسیدند گوسفندی بالای کوه‌بودیس بایشان گفت به‌بینید چکو نه آنرا 
شکار E‏ س باشست و ORE RE‏ دو بشاخج و برر ۳ حنهو ثرببی او تچب ھی کر د 
ناگاه کو سفند از کوه برحست وازبلندی بیائن افتاد دست‌وپای اوبشکست آنمرد بر خاست واورا 
گرفته ذبح‌ه‌ود ایشان ازاین کیفیت تمجب نموده اورا ازمیان خود برون‌کردند. و ما بسیاری از 
اینمقو له دیده‌ام حتی آنکه یکی از بز رکان برای دن قسم هیخورد که اولاد برادر مر | نكشت 
دی چشم زیراکه ابشانرا بسیار دوست داشتم و کا اا بایشان فیک دم ظر بفه شخصی نی 
حییله را دید که طفلی‌شبر خواره بدوش داشت س طفل‌راازاو گرفته بوسیدزن‌باو گفت‌چر ااینقدر 
اورا میبوسی مردگفت ازجبة اکرام موضعی که این‌طفل از آ نموضم ببرون آ مده است‌زن‌باو گفت 
این طفل بعیدالم‌داست با ن‌وضم لیکن برو ود کر بدر اورا بپوس ژیراکه دیشب با نموضع‌داخل 
شده‌است دراحاد یثو ار ۵شده است ؟4در هر اناری‌دانه‌ازدانبای بپشت‌هست‌وهر گاه کافر نار ورد 
حفتعالی ملکی هیفر ستد که | ندانه را بر باید از حضر ت صادق بر مرویست که‌دوست‌میداشت 
باهر دم چرز بخور دمگر خوردن انار که تنها میل‌میفرمود اژجهت رغیت‌در آن دانه و آ نحضر ت‌نار 
ھی گرفت وببام خانه بالا مبرفت و تنها آن را هيل میفر هو د تا آنکه اطفال او را نمینند 
واز عحایب اتفاق €` یکی از کفار ناری گر فته در ميان حمعی از هسلمانان آو رد 
و فت من نها آن را میخورم حتی دانه بپشت را و شما کمان دارید و میگ کید طعام 


پشت بر کار حرام ات دس شروع بوردن نار امود و مام اثرا خورد و بو سلما نان گفت 


,۳۸۵- ج 


کجاست | ندانه که شما برمن حرام میدانید اغاق یکدانه از ان درمیان ریش اوچسبیده بوددر 
ووت حرف ردن برزهین افتان خروسی که ان نزدیکی بود بر ست وا را ز بو ده بخوردو | لکافر 
شرهنده شی یکی از قات نقل کرد که ساطان هند دراین عصر اور نك زیب شاه‌عز م کرد بفتح‌بلاد 
ورهار وخر اسان مثو حه بشود روری بدیوان خواجه حافظ تال امود ین شور یرون ۹ (تو 
سپاه کم با بان 5هچه دردماغ دارد) زس وسار خحل شلد رحکم کرد درون خواحه حافظ در بلاد 
هند نباشد و ایضا تقل کرده‌انه که چو ن شاه عباس ماضی‌اراده قح بغداد نمو د یکلم الله استخاره 
کرداین أ يها مد غلبت الروم فی ادنی الارض وبعدازان بدیوان خواجه نفال‌ءود این شعر 
ا (ساکه او رت بغداد وفصل تبر یز است) دس مدو جه ان صوب ۶ وا ۳ سییر نمو د کو بزن که 
یکی ازعاما برای شخصی استخاره امود 1 أ بها مد یاابر اهیم اعر ض‌عی‌هذا دس باو گفته گر 
ابراهیم نام داری ۱ نشخص گفت بلی درامثال ع رب وعجم برای کس که در امری گر فتاز بشود 
بو پندخرس بتلهافتادو اصل‌مثل ینت که ولان بتله خرس افتاد وا مئل ۱ آاستکهشرس بمحیت 
حماع <ریص وراغب ات س هر گاه خرس ار «مبرد وخرس ماده کس برا هیور رد گه بااومعامعت 
بکند س بنواع و حیله ا با «یوانی ی ار بدا میکند ۴ بص ر اگی دور هیبرد و ۳ 
داز ۲ شو د که تادر بحر ت وراه رفتن نباشد س مبرود میوه بسیار و اطعمه کهباعث وت بدن و 
ودرت برجماع بوده باشند برای اومیآورد س‌هرروزی یل بار باو محامعت میکند سس هر گاه. 
خود میا رد اورا معا لجه فکزی تابوست بای اوقوت 2 رسااد ودرراه رفتن ادر بشود ومبرود 
که مر دی دوه دیوث که مردان رابرای رن خودهیا دردحکایت کر ده| ن که در بءن‌هیمو نی بود که 
پیز زر گر ی اشتغال داشت «س‌هار گاه ميخو است که کو ره را دم کند اشار ه مر دی یکر دو 
بتحقیق که نقل کردیم ۳ ازقدمای حکما أ که حبوانات را نفس ناطقه است و اینکلام را 
تقویت کرده ایم و أ یات واخبار باندلالت دارند تاریخ فوت شہادت شهید انی که شیخ بهائی 
فرموده‌است‌تار بخوفات دالك الاواه الجنة مستقرة والله و تاریخ وفات بہاءالملةوالدین که شيخ 
جلیل شيخ صالح بحر ينی فته است (شمس العرافن خفی‌ضوته ونرالشام و بدرالحجاز اردت 


سفر ای ۱ تحثاب صت سال بود و ححجاب و در بانان رسمار داشت که از ۱ نحضرت حکم و توقیع 


ج۳ ره ۳۵ 


برای ایشان برون میا مد وبعض ایشان اورا میدید ند پس بفیبت کبری غایب دید و بعداز او 

تاحال شیعه درحبرت ومذلت ماندند منت گذارد خا رما بعجیل ظهور او وقرار بدهد ما را از 
کسانی که بخد مت او جپاد مکنند از حضرت‌صادقع مرو بیت که‌درهم را درهم نامیده اند 
زبراکه اودر او هم ات ودبداررا دیتار کویند سیب نکه اودین‌نار شنت شاءر گویدل(النار ‏ خردینار 
اطّت بهولمم خر هذالدرهم الجاری و المرء ماز ال مشعوفا یم معذب بان اك اہم والذار ) 
يعنى لفظ نار 9 دینار است که دبنار فیدر ی دهم آخر این درهم است که میگردد وهردهمیشه 
خوشحالست بمحبت هردو اينما که معذب است‌مابن این هم‌ونار ( فصل ( شخصی ازاهل‌اصفهان 
روزی بازن خود خشوات نموده چوبی باو زد اتفاقا زن بضرب جوب بمرد بس هرد از خویشان 
زن ترسده بشکر تدبر افتاد و بایکی از دوستان مشورت نمو د دوست باو گفت جوانی کو 
رویرابخانه خود بیر وبکش در ی لوی زن بینداز واقارب زن را بگو که ایو انرآبازن خوددیدم 
پس هردو را بقتل رسانیدم آ نشخص ایتجیله را بسندید پس بیامد وجوانی صاحب جال راپیدا 
5 د و ببپانه مییمانی بخانه برد و بقتل رسانید و جانب‌زن بینداخت و هماساعت افارب زنرا 
آورده هردومیت را بایشان نشان داد گت ددر کاهی است که اینمرد را تعلقی باب زن حاصل 
شده متر صدفرصت بو دم‌امر وز ایشان‌راباهم ديدم وهردو را کشته‌ام اقوام زن او را تا ستایش 
مو دند انفاقا همان شخصی که باو مشو رت شده اینمرد را بانفعل واداشته دود سری جوان 
نیکوروداشت چو ار وزشب زسید و سر بخانه نیامد بدر فص او ببرون رقت وهر جند شب دزد 
او را نمی‌یافت نزد آ مرد ۳71 و کفت | نجه مشورت با "و گفتم بعل آوردی گفت بلی 
آ نشخص گفت مقتول را بمن‌نشان بده وس نشخص را بخانه 21 رد و گشته را باو نمودا نشخص 
درد که سرآوست که بقل زسیده دس شروع بفر یاد کرد و خاك برسر خ<سود میریخت و برون 
میرفت پس‌سر کلام امام بل ظاهرشد که فرهوده‌است "من‌حفر بثرالاخیه اوقعه الدفیه»بمنی‌هر کس 
که برای برادرخود چاهی‌حفر کندحقتمالی خوداورا با نحاه میاندازد فصل فنّلبنبحییبر مکی را 
گفتند جه نیکواست همت و کرم‌تواگر تندی وتکیر نمی بودفضل گفت من‌همت وتکیرراازعماره 
بن حمزه موخته‌ام دروقتیکه بدر من عامل فارس بودسه هزار «ز اردرهم از خراج دبوان آنیجا 
ازمال خلیفه باقی بو د که از یدرم مبخواستند و بپیحوحه کرساژی نمیشد و مابین پدرم و عماره 
عداوت بسیار بود چون‌کار بما تنك بود دمن طفل‌بودم بدرم بمن گفت ازد ءباره برو و ۳ این 
مبلخ را بمن فرض‌بدهد ,س بخانه عماره رفت-م واو را دیدم؟» بصدر ایوان رو بدیوار نشسته 


بود همیشه ازراه تکیر و دی بایتوضم هی نشست وس دریان ابوان ایستاده ساام کرد جواب 


یر نز 


-۲۵۹۱- ج 


سام نگفت وس مطلب خودرا اظہار امو دم عماره بکمال دی ونکبر گفت تاره امم س بکمال 


خحالت دیشیمانی دعحرومی برون آمدم و بقان بنا امیدی خود داشتم وعزم گر دم که زد بدز 
ر نگر دم زیراکه‌هر | بمذات وخواری تکلیف‌نمود پس بعداژ ساعتی که بخانه آمدم استر بسیاری 
بار کرده دیدم که بردر خانهٌ ما ایستاده اند پرسیدم این استرها چیستند گفتند عماره سه هزار 
درهم برای شمافرستاده رس بدر خود را خبردار و ده مال را بک فتیم و بخلیفه دادیم بعداز 
مدتیکه ولایت فاری باز سدرم مفوض شد مال را بمن داد گفت بع‌ماره بده پس نزد عمازه آمدم 
و اورا بپمان جا دبدم سلام کر دم جواب نداد وس بار کفتم اة ازشما شر گر فته بودم 
حاضر است بهر کس بفرهاگی تنخو اه کنیم گفت وای برتو € من صراف پدر تو بودم از نزد ما 
بردن برو وخدا برتو هبار ك نکند امال را بتو بخشیدم وس برون آمدم ویدر خودراخیردادم 
هز ارهز ار درهم بمن‌داد ودوهز ارهز ار درم راگرفت وس کرم وتکیر را ازاو یاد کرفتم و این در 
۱ يام دی بود و مپدی را درخصوص استیفای مال خود سمی تمام بو د و میگفت که گر مال‌هر همان 
امروز بدهد خوب والا توا دا بریده نزد هن بیاورید ومهدی را نسبت بفّل در آن اوقات 
کدورت ان بود وءمازه من کور ازاولاد عکر مه غلام ابن‌عبای بود و کانب منصور بود يك چشم 
او کور ودر نپایت فصاحت و بلاغت وصاحب گیر وخودسندی بود و منصور و سر او مپدی پات 
احتر ام را سیت باو بجا مبآوردند نت اخلاق وفضیات از او هیمو د ند و کار های «زرك ازاو 
بظهو ر مبرسید فایری عقل در کلام علا برمعانی ,سيار اطلاق میشود و بعضی منحصر کر ده‌اندآن 
معانی دا بر ده معنی واها حدیث پس برسه‌هعنی اطلاق میشود اول حالتی که مناط تکلیف است و 
حدا میکند بان‌حالت اسان خبررا ازشر ومقابل آنست ح<نون دوم حالنی که با نحالت تر جیح 
مردهد آدم بر را ازشر وا دمعنی آنست که فو ونك عمل بمقتضای عقل و مقابل آنست فسق 
و کمراهی وشاید که مقابله بکند باسفاهت‌سوم‌علم که ماخود است از تعقل و مقابل آنست جول 
و آنحه از احادث در مدح عقل وارد شده مخصوص است بمهء‌نای دوم و سوم بعمز اهل‌حدیث 
گفتها ند که آنحه ازاحادیث بسار واز ادله عقلیه مفموم میشود آ نس ت که اعتمادبرعققل معین‌است 
درچیزیکه حجة نقلموقوف با نست‌خاصه اعنی معرفت احمالیه بوجود خالق وحکیت اووا نکه 
ناچاراست ازوحود کسیکه مردم دراهردین باو رجوع بکند و آنکه سزاوار است که بوده باشد 
آنکس را آنجیزیکه دلیل صدق او بوده باشد ازاص یا اعجازو نصوص‌دلالت میکنندبر ‏ نکه‌این 
مقدار وموهبیاست ازجانب‌خدانه کسبی‌است و آنکه بعداژ دانستن اینمرانب واجب است اخذ 


اعتقادات واءمال و احکام شرعیه از اصول وفر دع از معصو م ڏه غير معصوم و عمو مات و اطلاقات 


-۲۵۹۲- ۱ ۳ 


احادث م<ه‌ول‌است بر این #صیل از بر ای<مم‌هابین اخبار مت واترهازه ردو جانب‌میگویم تحقیق که 
محقق کردم دره‌و اضعم بسماز آنکه سزاو از نیست اعتزاد در عقل «دون نفل هن در موارد نادره 
وآنکه سژاوار است از برای عقل نظر کر دن در نقل و فکر ون بعص «یحققان از اهل‌حدث 
گفته‌اند در قدح باجماع بدانکه اکثر فقا دعلما تصنیف کتب نکر ده‌اند و اکثر آ نپا که تصنیف 
1 ده‌اند مصنقات ايدان مندرس شده وازدست رفته اند وبعضی از ایشان نقل نشده است از او 
در ۳ موحوده مگر افو ال قلیله و سا باشد که يك‌قول يادو قول زیاده ازاو نقل نشده باشد ودر 
ین گام س دءوی اجماع از متدمین و متأخرین بر احکام و مساگل بعیداست سیاز بلکه 
ایندعوی مض تخهین‌است فا ہںہ حطرت لا فرموده دور کعت نماز باعماعه بپتر | از چپار 
رکعت بدون عمامه وفرموده ات کهعماهپا تاجپای عرب! ندهر اهعم امہ ارا بگذار ندخدایتمالی 
عزت ایشان را میگذار د و اما گفیت ربجي دن عمامه ,س ارحضرت بیغمیر (ص)اهر هنشت که تست 
سارك خود على بن ببطالب ار را همم نمود دس بک‌طرف ع )مرا آزییش روی تاو کات 
وازیشت سر آنحضرت بقدر چهار انگشت کوتاه نمود وفر مود همحنین | ند تاحہای aa‏ اخباری 
که ياين معفی وارد شده‌اند یار ند و این کیف ت متعارف ات در این اعصار در حیداز توت 
دره‌دینه وجمعی ازه‌شایخ معاصر ین مارفته| ندیسو ی آنکه تحت حنکی که دراخمار استحیاب آن 
وارد شده آن کیفیت است و آ بعید نیست و بتحقیق که واردشده است استحیاب تجتالحنك نود 
مامه بستن ودر وفت ورون رفتن «سفر واز بی‌حاجت رفتن فا بده گفته‌است در کد افدر سیر 
قول خدایتمالی (با ایهاالذین ام امن بر ند هکم عن‌دینه فسو ف‌پاتی ال بو pe f‏ ويو نه‌ادْلة 
على المومنن اعزة علیالکافر ین ) از حضرت امام حسمن لا مرو ا که کیال دند جماعتی بعد 
رسو لالص که دوست میدار ندخداراپس حقتءالی خواست که قر ار بدهداز برای قونایے انتصدیقی از 
على تس کسب؟ه ادعای ميٽ او بکند وسن رسول او رام المت نماید یس دروگوست و کتاب له 
اومینماید وهر گاه نی کت که نکر ا محبت خدارا وهردودست بهم میزنند و 
طر OE‏ و نعره مبکشد دروقت در و 1 از کد خفن شك‌مکن که او نمدا ند که‌خدا کیست 
و نه‌یشاسد 1 محبت الل چبست و این دست بهم زدن وطرب‌نمودن و نعره" کشیدن و آواز کر دن از 
چه راهست د آنکه تصور کر ده است در نفس خبیثه خود صوزتی ملیح و شکلی معشق پس از 
راه <مل آنرا خدا نام ړاده بسیب تصور 1 شکل دست برهم هز اد وطرب فا و آواز هی 
نماید وبسا باش دکه زیر جامه او از آب منی پر بشود و احمقان عامه باطراف او جمعیت 


نموده‌هردو چشم‌اشك | اود است بسیب رفت‌ایشان بدال او میگویم اینجماعت صو فيه زد و تحقیق 


۳ ۴۰ 


که قدری ازاحوال ایشانرا پیش ازاین د کر کر دم واینکه ایشان بد ترین‌مردم‌اند فاپری صاحب 
مجمع‌البحر ین گفته است دردیل حدیث حب‌الرسول من‌الایمان ومر اد تابعیت رسول است پس وارد 
نشود که محبت آهر ست طمیعی واختبار را در آن دخلی ت و «-مکن است که اراده بشود 
بہت محیت عقلی نهطبیه‌ی که مقنصی نس أست مثل هر بض که دوا ر امکر وه میدارد و میلی 
یه ان ست آنحه در آنست از نفع پس ھم نان است بیغمبر ص» سيب آ اج درمحیت‌اوست 
از صلاح دون ودنیا واءلای درحات ایمان و تماهی آن آاست که طیع تابع عقل بوده باشد در 
مومت ۳ ودر <دبث مشپوز مابن شوه و سی مر و مت کهمحیت على <42 ست که ر 
ام یرساند با وجود آن رچ گناد و بعض او گناهست کهنفم نمیدهد باو جود آن هیچ حسنه و 
ظاور ۱ مش 15 هر اد «معبت محبت کاماست 4سایر اعمال مصاف‌اند بان زیر | که بمان کامل | نست 
حقیقت واما غبرآن میت وس محاز است وهر گاه حب ات 4 اومان و بخض او کفر باشد 
پس ضرر نم‌یرساند بایمان‌کامل هیچ گناه باکه گناهان آمرزیده میشوند بجهةاکرامعلی ا ونافع 
ىسەت باعدم آن زیراکه حسنه باعدم ایمان ثمری ندار د موف کتا بو ید کلام دراین مقاله‌از 
چندین وجه است اول | نکه قبول ندار 0 که‌مر اد ات 7ابعیت است بلکه‌در کتاب‌قامات‌النجات 
تحقیق گر ده‌ایم که محبت خدا ورسول واهلییت‌طاهر ین (ع) حقیقت است واینکه اوصفتی است‌در 
لب و خو اهش فلت که مو حب تابعیت و اطاعت است و مثال او در عالم شېو د آنکه پروی 
اوامر میعبوب ونو اهی او وداخل شدن درطاعت وفرمانبری اوصادراست ازمحہت باطنی کهدر قلت 
است پس همحنانکه طاعت خدا از ایمانست یس همحنین محبت او و هيل بسو ی او بلکه عبت 
اعظم است ازطاعت زبرا که محبت سیب تحصیل طاعت است و «مکن که اطاءت کف رسول را 
بدون محبت باه بلکه ازراه خوف موعو د دوم نکه قبو ل‌نداریم آنکه صفاتہ که هقتضای‌طبیعت | ند 
ودر تحت اختیار نیستند ثوابی بآ نها هتر تب نمیشود بیان آن‌اینست که محبت على بن ابیطاالب تفر 
جبلی قلوب وغریزی طبایم است وباوجود این بعنوان جزم و قطم واب برآن مترتب است یا 
ازحپة ثواب بردن موّمن رغما على انقه وبا از حیئیت آنکه محبت علی‌از بدران ومادر ان مر اث 
مانده و ازسعی ابوین تحصیل شده‌است چنانحه شاعر گفته « لاعذب اند امی آنبا شربت حب‌الوصی 
وغذتنی‌من‌اللین و کان‌لی والدیهویاباحسن فصرت من یودا اهوی اباحسن» بن ی خداعذاب نکند 
مادر مرا بدرستی که آشامیده است محبت وصی را وخورانید مرا از آن شیر و بود مرا بدری که 
دوست مىداشت اباالحسن ع رایس گردیدم از حبه بدروم‌ادر که درست هدارم ابو الحسن راو 


در حدیث است که الاد ثواب میبر ند باعمال بدران وهمحنین پدران‌ثواب میبر ند باعمال اولاد و 


-۲۹۴- ۳ 


میم 


یاآنکه این نواب ازباب نفضل است نه استحقاق سوم آنکه قول او مراد محبت کاملست که سایر 
اعمال مضاف‌اند بان مسلم نیست پس بدرستی که فساق موّمنین داخل بشت میشوندبسیب محبت 
۳ ت همحنانکه روایات باین ناطق‌اند و شپادت میدهد بان <دیث قدسی که حق تعالی 
میفرماید داخل بپشث نمیشود کسی که دشمن داشته باشد علی را وهرحند که مرا اطاعت بکندو 
داخل آنش نمیشودکسی که محبت علی راداشته باشدهرچندکه معصیت کند مرا مس بدرستیکه 
قول اوهر چند معصیت کند مر | اشاره است با نکه مجر ددوستی ت لا باعث دخول بپشت 
است وهرچند که به‌بسیاری ازاعمال بدنیه اخلال بکند ازجهة سامح و فسق نه از راه استیحلال 
و بتحقیق که خبر داد هراکسیکه اعتماد باو داشتم آ نکه بعدازفوت عالم جلیل مولی احمداردبیلی 
یکی از مجتمدین اورا بخواب دید بهیثتی بسیاررخوب که گوبا اززیارت قبر امیرالمژمنین لا ببرون 
هیأید پس آن‌مجتود بولا گفت کدام ءمل تر | بایندرحه رسانید تا که ما اورا بجاپياوريم مولا 
فرمود بدرستی که بازار عمل کساد است و رواجی برای آن نیست بدرستی که نجات داد ما را 
خدای تعالی سیب محبت این قور فایده خبر داد مرا شیخج احل سیخ عبدعلی حو یز ئی ەو لف 
کتاب نورالثقلن که مض محققن درتفسیر قول خدایتعالی و ماعلمتم من الجو ارح مکلبین تعلمو ‏ 
نهن مما علمکم الله گفته‌ا ند که‌مر اد ازقول خدایتمالی مکلبین معلم‌سگها است یعنی لے فن 
سکانر ادروقت شکار تاحلال‌شودشکار آنا بدون تذ کیه علمی راکه خدا تعلیم شما کرده بزبان 
پیغمبران خود بعداز آن‌کفته که بد ترین مخلوقات سك است و خدا داضی نیست که مردم 
آنها را تعلیم A‏ بعلو هی که از رای و عقو ل خود فرا کرفته‌ اند و استنہاط کر دهاز ون 
چکو نه راضی میشود ازفلاسفه وحکما بآ نکه تعلیم کننداشرف مخلوقات را که‌انسانست بعلمیکه 
از ر آی وعقل خود بدون توسط انبیا واوصیا شناخته اند مس بدرستی که اکثر مسائل علم 
فلسفه بلکه همه آ نها نیست در احادیث بغمب مه و اهلبیت او ازا نپانشانهو نهاثر ۱ مولف کتاب 
کو ید این کلام منجرمیشود باحتهاد وقول برای وقیاس پس بدرستیکه نقل نشده اند در کتاب ونه 
سثت بلکه کتاب و سنة دلالت برنفى i‏ دارند پس تامل بکن در این‌کلام شاید که مطلع 
بشوی برمطلب فا یرم درمناجات موسی لا که‌عرضکر دخداد نداچرا تفضیل دادی امتحمدهم» 
را برسایر امتیا خداذر مود برای ده خصات نماز وز كوة وروزه وحج وجہاد دحمعه دحیاءعت و 
و قرآن د عام و عاشورا موسی گفت ءاشورا چیست خدایتعالی فرمود گریه کردن و خود را 
ت یه د.شتن برسیط محمد (ص) ومرثیه وتعزیه بر‌صیبت پسر هصطفی ل أیم‌وسی نیست بنده‌از 


بند گان من در آنز مان که بر بد یا خود را € به بدارد و تعزیه بگر د بر پسر مصطفی ا 
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ف aT‏ میباشد بپشت ازبرای او ودر بشت هماند و نیست بنده ازبند کان من که انفاق بکند 
طعامی ازمال خود را درمحبت بسردختر پیفءبر خود یاغبرازعام درهمی با دیناری کرو 
حال | نکه بر کت میدهد اور اهر یك درهم بفتاد دزهم ومیباشد با بسر دختر بیغمبر «صه‌دربپشت 
و آمرزیده میشو ند برای او گناهان اد بعزت وجلال خودم سم نیست مردی و نه زنی که جاری 
بشود اشك چشم اودرروژعاشورا وغیر عاشورا بخقطر ه مگر نوشته میشود برای اواحرصدشیید 
(باب) خداپتہالی فرم‌وده‌است انمع العسر سرا ثم انمع العسريسر ] مروست که چون ايه ازل 
شد میغهبر (ص) برو نا مد و میخندید ومیفر مود غالب می آید يك عسر بردو سر فر | گفته‌است‌و 
بیان این آنکه‌هر گاه نکرة در کلام عرب ذ کر بشود میباشد انی غبراز او مثل قول تو اذا کسبت 
در هم فانفق در هما بعنی‌هر گاه کسب [ دی دره«مبر اسا فاق بکن درهمی پس درهم ثانی بر 
اول است وهر گاه نانی را معرفه‌اعاده بکند پس نانی‌همان اولاست هیکوئ ی کسبت درهمافانفقت 
الدرهم» ,نى کت کردم درهمی پس انفاق کردم همان درهم را پس درهم عبن اول است و . 
مل اشست آنچه زجاج گفته است (فایده) ددحدیث ]مده‌است که محاسبه ننکنید افو س‌خودرا 
ون از آنکه محاسیه بکنند باشها سیر کرده‌اند محاسیه را ,که سیت بدهد مکلف طاعات 
خود را بامماصی a‏ بدا ند گدام ,لك از انیا بیشتر است‌پس| کر طاعات او بیشتر ند قدر زیادتی 
را از نعمتپای خدا بداند وازدقایق صنع پر ورد کار بداند پس‌هر گاه آنبا را موازنه بکنن بر 7 
خود مطلم خواهد شد پس اکر طاعات اومساوی باشند با معاصی او محقق شد آنکه بقلیلی از 
وطایف بند کی اقامه :موده و نقصر او ظاهر تر خواهد بود وسز اوار است آنکه تتبم بکندمحاسية 
خود دا ,مر اقبه ومر اقیه آنست که ظاهرو باطن خو دران‌گاه بدارد تا نکه صادر نشود از او چیزی که 
<سنات اورا که بجا ورده‌است‌باطل نه‌اید ا نکهءلاحظه کند احوالات خودراهمیشه‌تا | نکه‌اقدام 
ات ان فایدم غزالی در کتاب احیاء العلوم گفته که‌دل مثل‌قبه‌ایست که چندین‌در دارد که‌از 
هردری احوال مختلفه بان مبرسد مثلنشانه که ازهر جانب تیر بآن میانداز ند ومانند آبنه که‌نصب 
کرده باشند واشخاص بسیار از نز د آن میگذر ند و اشکال (i1‏ یکی بعدازیکی در آن هیذماید 
ومثل حوض که آ بهای مختلفه در آن داخل می‌شود ذبدانکه محل داخل شدن این آثارمتجدده 
بردل ساعتی بمداز ساعتی با از ظاهر است مئل حواس خمس ء۶ یا از باطن است مثل خبال و 
شهوت وغضب واخلاق مر کبه درمز اج انسان س هر گاه چیزیرا بحواس ادراك بکندحاصل بشو د 
اثری در دل و همحنن هر گاه فوت شهوت با غضب هیحان کنند آ ثار این احوال در دل ظاهر 


خو اه شک واما هر گاه انسان در ادر ات ظاهره هنم شوه س خبالات حاصله در نفس باقی 
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خواهند بود و منتقل هیشود خیال از حیز ی بحیزی ومنتقل می شو د دل بحسب انتقال از الى 
بحالی وس قاب همءشه دز تغیار و تمدل ات از این اء باب و محصوص رین آ ثار حاصله در لب 
خاطر ند و مراد بخاطر آ جیز پست که عارض میشو د دردل آن اف کار و اذکار و مراد بافکار و 
اد کار علو م وادراکانند پا برسییل تجدد عنی علوم واقکاری که تازه حاصل میشوند و با برسبیل 
تذ کر عى حاصل شدهآند و انپا را ٫خاطر‏ می آوزدو آ پارا خاطر نام نپاده اند سوب آنکه‌خطور 
میکنند دردل بعداز آنکه از انپا عافل بوده است سی‌خاطر باعث اند بر تحريك ارادات وارادان 
محر کند اعضاء را ار ابتخاطر که باعث تحر بك ارادانند عنقسم می‌شوند با نجه می‌خوانند 
بشریعنی آ نجه درعاقبت دُرر دارد و با نجه در عاقبت نفع دارد دس ایندو خاطر مختلفند که 
محتاجند بدو اسم پس خاطر محمود را الہام و خاطر مذموم را وسواس نامیده‌اند بعدازآن تو 
می‌دانی که اینخاطر احو الی| زد که حادث هی شو ند بسلابداست کهآ نها راسببی ومحدئی‌بوده‌باشدو 
تسلسل پاطل آست پس ناجاراست ازه‌نتهی شدن همه آ نبا بواجب الوجود فایرم در <دیث‌است 
که مودن می‌خورد دربك شدم و کافر می‌خورد در هت شکم وعامای اسلام جد معنا برای این 
حدیثد.؟ر ده ا زی اول نکه اینحدیث اشاره است با نکه موّمن نمیخورد مگر لال راو کار 
می خورد حرام وحللال وشي په را وازتر کیب آن سره با همدیگر هت صورت حاصل هیشود ژیرا 
که حرام وحلال وشیپه سه‌صورت وهر کب ازحلال وحرام و حلال وشبېه و حرام و شبهه نیز 
سه صورت دعر کب از حلال وحرام وشمیه بو رت س اینپفت صورت اشاره کرده ات باین 
جوهری درصحاح دوم آنکه اژیاب مثل است وععنای آن اینست که مؤەن بحپة قاتا كلاو کوبا 
نمیخورد مگر در ,لك شکمو کار بجهة بسیاری ا کل او ی با عی‌خو رد در هفت شکم سوم آنکه 
اینودیث مخصوص کافر یست که بسیار بخورد بعداز آنکه مسلمان شد کم می خورد چپارم اهل 


طب گفته‌اند که هرا سا نی هت معا دارد معده و سه ۳۹ ناز ك متصل بان و سك معا دیگر 


ی 
علیظ ومومن بحهة کم خوردن و تا گفتن در وقت اکل اکتا من 4 بر ک5 دن یکی از 
آ نہا بخلاف کافر یکی از افاضل کفته است که در سیب حرام کردن عمر متعه دا چیزی بخاطر 
من رسیده وان اینست که عمراز بیغمبر «صا» شنیده بود که میفرمود پاعلی مکروه نمیدارد ترا 
مگر کسیکه ازز نامتولد شده باشد پس‌حرام نمو د همتع حج ر a lI‏ مردم طاو اف السا نکننه 
پس زنهای ایشان برایشان حرام بشوند واولاد زنا ازایشان بہم برسد وحرام کرد متعه زنہا راتا 
آنکه مردم هر تکب‌فجو ِ بشو ند زیر اکه هر کسیرا نکاح دام ممکن ئیست پس اولاد زنا بسیار 


می‌شوند ودشم‌نی علیبن ابیطالب لا درمیان‌شایم می کر دد و غرض از حرام کردن او ايندو 
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مته را بسماز شدن‌اولاد ز نابود که دشمن بداز ژد على و را در اژ است که عاشه بعدازشهادت 
على لا غلامی خر ید و اورا عبدالرحمن نام نماد و بسیار اورا دوست داشت ومکرر او ازمیکرد 
اورا سبب اینرا ازاو پرسیدند گفت هروقت اورا آوازمی کنم قاتل على ا بیاد من میا ید پس 
خوشحال میشوم وعیظمن باعلی‌سا کن میگردد ابو حنیفه گفته است که «ن‌نتبع کرده‌ام قولجعفر بن 
محمد صادقر ادر <میم احکام وسائل س عول میکنم هک ان دچیزی من‌فوت نشد مک aT‏ 
نمیدانم که جعفر درحال رکوع| یاهر دوحشم را میبست ياميکشود تا نکه من بخلاف آنءملکنم 
در خبر صحیح است که سری از خافای بنیعباس روزی درمجمع 2 دم گفت بدر ستی که شماحدیثی 
از هبر ماو روایت میکنید که دشون نمبدازد علی بنا بیطالب را مگرولدالز نا ياو ادالحیض و 
من زیاد ازهمه کس اورا دشمن دارم وشما میدانید که کسی را جر ات‌آن نیست که باز نای خلیقه 
فجو رکند باآنکه خلیفه را چگو له رغبت کف که درحال حیض باز نما با کنیزان جماع کا 
س اینحدیث از موضو عانست اغاق بدر او درپس پرده بود کلام اورا شنیده‌پیر ون آمد و if‏ 
ای <ماعت ۱ ين <دیت صحیح است دن ويه أبن سر را برای شما حکایت ف بدر ستی که 
برادرمن کنیزی حمیله داشت و من عاشق او بودم روزی در خلوت اورایافته بااومقاربت کردم و 
<ایض بود وس <امله‌شد و چون برادردن باو اقعه خبر داز شد و بافت که حامله‌است او را بن 
بخشید وس این سر اژاو متولد شد وس او از حیض واززنا هردو متولد شده است حاضر ین از 
صت حدیث تعجب نه وداد درو غ بعضی صو فة یکی از مشا ترا رشان درخراسان بااصحاب‌خود 
اشستته بود نا کاه‌شیخ هر دو چشم خودرا بست وروی خودرا بكر دانید اصیعاب ۵ آیر سرد اک 
شيخ گنت بدرستی که ذنی اززنهای بفداد بکنار دحله آ مد که | ببرد ساق بای اوظاهر شدیس 
من چشم ببستم ۳ اورا ميم س اصحاب و حصار او را تصدیق نمو دند واز شدت برهیز کاری شیخ 
گریه ميکر دند فصل شخصی ندافی بخانه آور ده بود تا قدری پنبه برای او حلاجی کند ن 
شروع بکار نمود اقا زیر حامه او سوراخ بود ذکر او بکیار از طرف راست ویکبار ازحانب 
چب بر ون ما مى زن صاحب‌خانه € ميکر د دود کر میدید دس ديك طمم او بجو شآ ەد بەر د 
گفت کار استاد نداف تمام نشده واو مردی صالح اقا اکر مرخ میکنی امشب در اینیجا بماند 
که کار خودرا مام بکند شوهر فبول اهود چون قدری از شب گذشت وشوهر درخواب رفت زن 
برخاست ونداف را برفراش خود آورده بصحبت مشغول نمود و حون درفرحش دکررا فرو برد 
وژن را هوای دود کر پرسر وحنكگ با دوشه‌شیر درنظر بود وزباده ازیکی نمیدید حوصلهٌاو ۳ 


نموده فریاد کرد ) هی ډردد هی ردد ( شو هر رن «مطرب از خواب بیدار شد وس نداف زنرا 
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گذاشته بكرت و چون تاريك بود د کراو ببیشانی مرد گرفته صورت او را تر نود س شوهر 
زن بزن گفت چه‌هیگفتی ( هی‌ببرده ۴ یعنی چه گفت که اب ديدم که تودردریا غرق شده و بايك 
دست خود شنوا فیکنی پس هن تر سردم که ا جار م نکد گفتم هی ببردو عنی باهردودست 
شنابکن مرد گفت راست گفتی چون ازخواب بیدارشدم ماهی آزدریا بصورت هن جسته روی مرا 
ترنه‌ود کو بنی که‌مردی ازمساہانان زنی‌جمیله‌داشت وزن او باهردی‌بهودی علاقه‌داشت و بسیب 
محبتی که بامرد ودی داشت درنظر بود که شوهررا بمکر دحیله ازشهر برون‌کند و بامعشوقة 
خود فارغرالبال بنشیند پیم ودی گفت شوهرعن مردی فقبر است وجهی سرمایه‌باو بده که بیعض بلاد 
بتجارت برود بپودی شوهر رار ۱ طلمیده گفت که من صد درهم بتو فرص هیدهم مشر ai Tb‏ صد 
فال از شت بدن خود بمن رهن بدهی وس هرد قبو ل نموده حجتی بیو دی داد وحهر اکر فته 
پسفر رفت زن بایپودی بآرام‌تمام مشغول عیش بودند چون مرد ازشهر بیرون رفت دزدان بر سر 
راه اد مالرا ازاو غارت نمودند واو برهنه بشپر بر گردید مودی مطالية مال یارهن از او 
هی کرد و خواست او را نزد قاضی برد در بان راه که هبرفتند الاغی دردند که در گل مانده بود 
د صاحب او متیر استاده ازهردم‌امداد می‌طابید هرد مس امان باخود گفت اینهر ۵ را اعانت‌بکنم 
شاید خدا مرا اژاین بلیه نجات دهد ,س دم الاغر| گرفته که از گل ببر ون آو رد طالع ترفی کرده 
دم الا غرازبیخ :ده شد وصاحب إلاغادعای قەت الاغ ازاو کرده مدعی اردو نقر شدند پس‌هرسه 
رو بخانه فاضی مار فتند اقا آفتاب عروب 1 ده شب شد ایشان هرسه‌درمیان «سحدی که برسر 
راه بود رفتند مرد مدیونرا درمیان مسجد کر دند وهردو مدعی بر درمسجد خوابیدند که نکر یزد 
حون بخواب رفتند ام د برخاست و بر بشت‌بام رفت و خود را ازدشت بام مسجد بزیر انداخت 
تا از ایشان خلاص بشود دست قضا مردی فقبر بابسر او بزیر مسحد خوابیده بودند بر سر هرد 
فقبر افتاد و اورا کشت پسر او برخاست واوراگرفته فر باد کرد ومطالبة خون پدر ازاو هی‌نمود 
صاحب اولاغ دبر‌ودی از فریاد او بیدار شدند پس هره اورا بخانه فاضی بردند پس آنمرد با 
خود فکر کرد که پیش ازمدعیان خودرا بقاضی برساند بشتاب هیر فت اتفانا زنی حامله باو برخودد 
ومر د بتمجیل که مرۇت شک زن ۳1 فاه طفل او سقط شد شوهر زن مطالبهُ ده جتان مينم ودوس 
همه ابشان بدارالحکم قاضی رفتند اتفاقاً قاضی در خلوت بود ۳ د ازد قاضی بخاوت رفت دید 
که قاضی‌بایسری باواط مشفو ل اثبت: ن از ساعتی کهذار غ شد آثمر د بزبان تضرع وزاریه راتبی 
که‌اوراروی داده بود عرض‌نمود قاضی گفت همه اینهارابرای تو درست هيکنم بشرط آنکها حه 


در خلوت دیدی باحدی اظار کي پس قاضی بیامد و برمسند حکمر ۱ نی هرب بنشست بهودی 


- جح٣‏ 
مطلب خودرا عرضکردقاضی‌باو گفت مرخصو که صد مثقال گوشت ازبدن اوببری مشروطآ نکه 
نه کم بیری و نه‌زیاد وهر گاه زیاد بریدی ارتو قصاص ناف ودی هتحير شد و گفت دءوی خود 
را اسقاط نمودم 9ساضی گەت اسقاط دءوی بیش ازمر افعه صحیح است اما بع‌داز مر افعه باید 
بمو حب آ نجه گفتم عمل کنیس یرودی چند در هم بقاضی‌داد و م رخص شد پس هرد فقیر بر خاست 
ومطالبه خرن بدر نمود قاضی فرمود او را بير وبمان مکان که پدر تو خوابیده بود بخوابان و 
خودرا از بام بر سر او بینداز و بہمان کیفیت که پدر توراکشته است او را بکش 
سه‌ر از ین حکم حيرت نمود با خو د گفت شاید ۹1 هن از بشت بام افتادم هلاك شدم از 
خون بدر خو REE‏ فاضی از او قبو لف دسا آنکه وجہی داد مرخص شد پس پدر 
طفل دءوی حنین نمود فاسی ورمود زن خود را باو بسیاز تا | پستن کند و بتو بازدهد مرد بیحازه 
متحیر .شد و میلغی داد ومررخص شد صاحب الا که این احکامرا دید برخاست و بدویدن از 
خانه قاضی بیرون رفت قاضی باو گفت کا فر وی گفت میروم شاهد بیاو ۳ که خرم دم نداشت 
TU‏ نکه هثل این احکام بر من جاری نسازی درمثل است که مقارنةالنحسین اینست که دو نفر 
ریش‌دار باهم هعانقه گنت دونفر ماهی میخوردند دومساهی بزرك ويك ماهی ۳1 چك نزد ایشان 
بود مردی بایشان وارد شد پس ایشان هردو ماهی بزرك را برداشتند وبزیر طبق گذاشتند که 
ا د آنبار | نیت اما او این رایافته بود وس اورا تکلیف کر دند وبا آیشان می‌خورد پس‌بایشان 
گفت شما قص4 بوس و رفتن اورا بشکم ماهی میدانید گفتند نه گفت بگذار بت من ازاین ماهی 
ەر مت بس سر خودرا از دکو ش ای آو رد و بعد از اندك زم‌انی سر بر داشت و گەت این ماهی 
هیگو بک که من کو چکم و دوماهی بزرك بزیر این طق است که ازمن بز رك تر ند و از i‏ پرس 
شاعری تأثیر تخلص شکم در دگر فته بو دشاعر ی دیگر جات تخلص بأو گفت احو از او چگو Ai‏ 

است تأثیر گفت اکنون ضرطةٌ بسیاری از من جدا شد ونجاتی در آن نبود نجات‌گفت اگر غابط 
میکردی تاثیری از آن مییافتی فصل یکی از سلاطن مضحکة داشت روزی امرا با خود بشکار 
برده بود آسبی پیر لاغر باو داده بودند باین سبب همیشه بدنبال ود یادشاه باو فرهود چرا با 
ما راه نمیروی مشیکه ءرضکرد چون خواستنث یحبی بن ذکری-ا را بقتل برسانند اده بر سر 
او گذاشتند و پادشاه اره بر دبر من گذاشته است در حدیت عشپور ازیغمبر ال مرویست 
که فرمود زود باشد که سوار بشوید سنت کسانی راکه پیش از شما بودند تساوی و تشابه نعل 
بنعل حتی اگرداخل بشوند سوراخ " ضب را هرآ ینه داخل میشوید شماآنرا میسگویمدرتخصیص 


سوراخ ضب سه وجه گفته‌اند اول أ نجه بعضی اهل حدیث از متةدمین گفته‌اند که ضب بهعنی‌فاضی 


Ka ۳ 


آمده است يعنی اکر داخل خانهُ قاضی شده باشند هر آنه شما داخل آن میشوید وبافی عیماند 
گفتگو درو جه ب۶صیص خانه قاضی دو نچیز ی‌است که‌در شرح تپذیب گفتها دم گ۵هر سماری 
او لاد میآورد مازی در دز سوراح خود می‌خواباند تا نکه کسی دست بسوراخج او € و اولاد او 
را شکار ننماید پس داخلشدن سور ۹ سوسه‌ار صعب‌نر وشاق‌تر است از غبر آن از حیوانات سوم 
]مخ يست که ابن اثر گفته که ذکر ضب از بر ای تا کید است زیراکه‌ضب هر گاه سوراخی‌برای 
خود حفر می کند «سیار تأمل مینماید و اهتمام می کند بجهة آنکه ظر بان حانوز بست که سلاح‌او 
فسوة اوسمت رس بسوراخ سوسماز می ار و بر درسوراخ هو آیستد و شت پسوراخ میکند وحدئث 
بسپار ازخود جدا میکنن تا| نکه سوسمار متحیر می‌شود وغش میکند بعد از آن ظربان داخل 
سوراخ او میشود و اورا با آنجه در سوراخ برای خود جمم کرده است میخورد پس از این 
جه سو سماز در موصعی ناسب سوراخ خود را حفر میسکند ۳ آنکه از سوه و حدڻث ظر ان 
ایمن بوده باشد ظر یغه از بعضی شنیدم که شخصی آدم خودرا فرستاده بودکه قدری کاه از دوست 
خود #رض بگیرد چون رسول اهک صدیق باو گفت بیودای ام بزل و لابزال ارنقدز تبن در 
متین ما نمانده که عصافیر بمنافیر ۳1 فته در سطوح بیوت کشند رسول دعنی این کلام را نقهمید 
نزد مرسل آمد مرسل باو گفت چه کردی گفت رفتم ]دشن یه از قر آن برهن خواند و بخانه 
داخاشد پس باو گەت دو باره برو کاه از او بطلب رسول بار دیگر بیامد و پان شخص گقت 
عبارتی که اول بم ن گفتی دو بازه بگو آنشخص گفت اعادم عبارات عادت اوارالالباب نیست رسول 
بر گر دید و بمرسل گفت باز ر فم و ی دیگر رهن خو اند مر سل گەت بار دیگر مز بر و و گاه 
از او ۳ پس بار دیگر افا شر باو گت بات به از تا کید امت غر ببه کی از بز رگان 
از بدر خود حکابت هی کر د که پدر او بسةر کاشان رفته بود چون نز ديك بشهر کشان رسد 
رفیقی از ایشان بدنبال مانده بود اردان ایستادند وانتظار اورا می کشیدند و میگفتند فلان کس 
نیامد پس هروقت نام اورا میگفتند عقربی از سوراخ بپرون میآمد وبازداخل سوراخ میشدیس 
حصاز تعجب نمودند چون ریق ایشان یامد این نقر | برای او کردند چون بردر سوراخ بیاهد 
عقرب از سور اخ ۹ یم ۳ د بتازیانۂ که‌دردست داشت عقر ب را زد کهبکشد عقرب بةاز يانه 
او چسبیده چون تازیانه ر! بلند نمود عقرب بگردن او افتاده اورا گز ید و فی‌الفور وفات ء_افت 
ظر غه دریکی از الس نشسته بودم یس اسم دنبا وحقارت آن مذ گوز شد گفتم درحدین‌وارد ۱ 
شده که از حقارت دنیا نزد خدای تعالی ایست که دهد از دنیا کسیر ۱ مگر زباده ازفدر استحقاق 


- ۳۹ ج؟ 


مطایه گفتم Î‏ ج( نیز مثل اینجا است زیراکه حضرت فرمود بیشنر مردم برشت ابله و 
دیوانگان و زاما و اطفالنه شعر عجم زدر بادقان رفت شیخصی باردو - كەقاضی شود ص در راضی 
نمی شد - برشوه‌خری‌داد و بستد قضارا - اگرخرنمیبود قاضی‌نمیشد ) مردی عرب‌شاه ابوالوالی 
شیرازیرا مدح کر ده راین شعر گفته بود السلام ای‌حضرت شاه ابوالولی دشه‌انك کلیم که‌میخوی 
و این مدح بمداز آ نی بود که شاه ابوالوالی الاغی باو داده بود و او بعنوان شکایت از الاغ که 
a‏ میخورداین هدح کرده بود پس شاه ابوالوالی امر کرد که الافی دیگر باودادند که که نخورد 
جوهر وه شر A2‏ بسار هیشو د که مر دم سوال شین از سیب ار فتن «حمدبن على بن ا طالب که 
مشپور است بابن حنفیه با برادر خود حضرت اهام حسین بر بسفر عرأق با دجو دآنکه محمد 
مردی شاع وصاحب عام بود و بدر او امرالم‌ومنن ار و بر ادر او <سن لا اورا مدح کردها ند 
ونا فته اند و چگونه بعد از حسان 4 در حرمین ماند و بر ادران کوچك حسین 4 ممل 
عماس با آن جناب رفتند س کر وارد شده است در ا<ادت برای این جواب و 
بهضی از هر دم چون باین حواب ها مطلم نشده اندگفتگو وخوض سيار کرده اند د بعضی از 
جواب هتحير شده اند جواب اول آنجیز نس روت شوه که چون حسین لا از مدینه 
پیرون | مد محمد اورا تابعیت مود و بخدمت او بود دس حصرت اورا از آن‌سفر عنم کرد وفرمود 
با درمدیده بمان با بحائب یمن متوحه شو تا آنکه کک تن ۱ ین سفر بر تو هعلوم شود وحسن 
اا قبول نفرمود مگر مسافرت عراق را و بمحمد فرمود ای برادر تو از جااب من در مدینه 
متوقف باش که اخبار را از برای من بنویسی یس | نحضرت امرفرهود محمد دا ا که در مدینه 
بوده‌باشد بجیت انجام مپمات برادرخودوهممات کسانی کهدر مدینه بودند از بنی‌هاشم‌تاآ نکه‌عامل 
مد رنه تيه ابن ابی سفیان بنی هاشم را از خوف يباجيا این گنه جواب دوم در اثر | هده‌است 
ن این <دفیه زرهی خریده بود و چون آنروز زیاده از اندازه قامت او بود دامن آنرا 
بقدر زیادنی بدست سارك گر فته دهم بیحید وقدر زیاده ا ۱ فطع کرد زنیکھ بہمانجا ا تاده 
این ووت را مشاهده اهود چشم زخمی با جناب زسانید و کت اینمر د از سامانانست پس وای 
بر کفار واگر از کفار است پس خدا هسام انز | از شر او محافظت کند بعد از أندك زھانی دست 
آ تجناب دمل برون و و مجروح شد وفادر بشمشیر زدن نبود پس بجہة این عذر بابرادر دز 
سفر رفت د بهمن علت حضرت اورا تکلیف برفاقت امود چواب سوم آ نجیز بست که دراخبار 
وارد شده که حون هرد م<‌دین حنفیه وعبداله ان عباس را سمب ترك سفر عراق وعدم باری 


ج ۴۳+۳ 


باحسین هلا میروند و ا نت ت شپید هیشو نف و اساهی ایشان ونامپای بدران ایشانرا هيدا یم 
يسبب عپدی که امبرالمژمنین با ها بسته‌است محمد گفت که نام من درمیان | پا بود س چگو Ai‏ 
۱ با نبا مرفتم و این جواب هرچند که نزد ما تامل بسیار دقیق است الا آنکه توجیه‌آن همکن 
است با نکه چون محمد اسامی کسانیرا که بفیض شهادت باآن جناب میرسیدند آزیدر بزر گوار 
خود میدانست ومیدانست که خود ازحملهة آ نیا نیست از خاطر نفس دریافت فیک دد هر چند که 
شان او ارفع ومرتبة او اجل آزاین بود که 9 بابر آدز خود رفاقت کرد هر آینه آموال‌بسیار 
باو میدادند که بر ادر راباری نکنه و خو ن‌خوددا حمایت ننماید هه نان که برای عم او عقيل ابن 
ابیطالب افاق‌افتاد و معاوید مال بسیاری باو بخشید ,س باری برادر خود نگر د و بجاب معاو به 
هيل نمود وهرچند که معاوبه را بپیحوحه اعانت نکرد که در بعضی اوقات در شام اعانت على 
مینمود و همحنانکه برای عبدالهبن عباس انفاق شد که‌چو ارات ت اورا والی بضره نمودا نجه 
از اموال درییت‌المال بود برداشته پیمن فرارنمود و اموال را متصرف شد پس امیراله‌منین ا 
مدید و تزعید سيار باو نوشت جو اب‌چهار م محم‌دبن »ءقوب کینی در کتاب وسائل بسند شود 
از حصر ت صادق 4 که ر اوی گفت خر وج حسون وماندن محه‌دبن حجنفیه دزمدیثه ر ۱ بدهت 
آن حضرت عرض کردم حضرت فرمود خبر بدهم ترا بحیزی 4 نیرسی از آن خبر بعد از این 
مجلس بدرستسکه حسین لا جو ن از هدنه چدا شد درحالیکه متوحه عراق بودکاغذی طلمید 
ودر آن نوشت بسم‌اله الرحمن‌الرحیم ازحسین‌بن علی‌بن ابیطالب لا بسوی بنی‌هاشم امابدپس 
بدرستیکه کسیکه بمن ملحق بشودازشما شهید هیشود و کسی که‌بجا ماند بفتح نمیرسد والسلام 
و این حدیث هر چند موهم اینست کهبجا ماندن محمد ازبرادر خود بجهت خوف ازفتل شده‌است 
مگرآنکه ممکن است‌بر گردانید اینحدیث بسوی | نچه محةق کردیم درجواب سوم و بالجملهپس 
هحمدین حنفیه رتیه وقدراو اعلاتر است ازا نکه نقص وطعره. در هیچ امری ازامور باو برسد و 
اما عبداله‌ین عباس وس ا<ادیث درمذمت او ببعض احواله وارد شده اما باوحود این‌نیست اعتقاد 
مادر باره او ا فوزوفلاح شخصی عرب شیم خلیفه‌نامع باصفهان وارد شده بزر کان| نجابتقر 
ورع و صلاح او باحتر ام و توقیر او میکو شید‌ند و اورا بحای خود ضیافت هیگر دند نبایت مالی 
کمتر از ایشان باو میرسبد بس قصیده انشاکردکه از حملهٌ اشعار اواینست (هواهم بارد والاب 
سرد است تواضعمم خلیفه خوب مرد است) قصدده برده فضل آن مشپور است متر جي گو بد صیده 
برده از شیخ بزز ار ا<مد مو صلی است که بم‌دح جناب رسالت ماب محم رت نظام‌نموده و 


احجمد ازاو ایابود درزمانش هر که‌را حاجتی روی‌میدادبیر کت دعای | نیزر گوارحاجت‌او بر آورده 


¥ ۱ ج 


5 امات وی سیاز امتیتت هر <معه قصیده دز مدح بیغمبر ا هیساخت وجول عمر او برفتاد 
ونج رسید بیماری عارض او شده و نصف بدنش ازحر کت هماند که هرروز سه مر تبه بر آب افتاد 
وشانزده سال ان مرض گرفتار بود TU‏ که شب جمع4ه ‏ شب عرد این قصیدهرا دررشته نظم در 
آورد حضرت را بخواب دید که باو فرمود قم با احمد عرضکرد که من شانزده سالست معلوام و 
دراینمو ضم‌خوابیده‌ام جضرت دست مبارك ب اعضای دردمند او مالید واين بہت را ازقصیده‌خواند 
( کم ابر ات وص ابا المس راحته واطلقت ار یا من ر به الم ( واکبر دین گفته‌اند که بر هرعطو 
درد‌ند که این بیت بخوانند شفا ابد چون احءدازخواب‌بیدارشدبر خاست وروان گر دید و نیز 
ا که رسول صلی اه عليه و آله حامه سفید بردیمانی دروی بوشانیده چو ت بدار شد آن 
جامه با او بود پس هفت سال زنده هماند وسه بار بیاده 9 رفت وچون فوت شد جامه‌رابااو 
در قبر نهادند و اما خاصیتی که اکابر دین از این قصیده بافته و نجر به کرده‌اند باین تفصیل است 
او ل هر که بر ای ز بادتی عمر هز ار و بکباز بخو اند در کت درءمرش بیدا شود دوم هر که بر ای‌دفم 
بلاها حفتاد ویکیار بخوا ند دفعشود سوم برای فحط سیصد بار بخو اند جہارم برای ریادتی دولت 
هفتاد و هفت بار یخواند بنجم‌بر ای اسانی آبله‌چپل ویکیار بخو اند ششم‌هر که هرد وذایکبار بخواند‌یا 
یگ ی خوانده براو دمد ازهمه بلاها ایمن باشد هفتم زنی که عقمم باش 9 وشانزده بار بر او 
خوانند خدای‌تمالی فرزند براو کرامت فرمابد هشتم بر کودکی که بسیاربخوانند عمراو درازشود 
وازافت ومر ك درامان باشد هم جهت بخت دختران هفت شب حمعه هرشب هفده بار بخوانند 
بخت أو گشاده‌شو د دهم خواننده وفر مابنده ونگاه دارنده این‌فصیده همیشه‌نندرست باشد بازدهم 
درمو ضعیکه بسیار خوانند البته او ر محمدی‌صا در آنیجا ظاهر شود دو ازدهم درمیجل خواب بهر 
نیت که خواناد آز نیت را درخواب بینند سيزدهم هر که خواهد دشمنان او دفع شوند در 
رستان کپنه چپل روز هرروز حبل ویکءاربخواند مہم او کفایت شود چ,اردهم ازبر ای حفظ 
بر گلاب خوانئد و بکو دل دهنی حفظ او زیاد شود بانز دهم هر کر | مپمی EE‏ سهروژ زوزه 
دارد هرروز بیست و + کبار بخو اند میم او کفابت شود شانزدهم هر که بمشك و زعفران نوشته 
هکل کند از هفتاد بلا در آمان باشد هندهم هر که در خانه هرروز سهاو بت بخواند سی‌بللا از 
آن خانادورشود هیجدهم هر که هرروز سه مرتبه بر کلب خوانده برحامه باشد درچشم مردم 
وبادشاه وار کان دوات عزیز و مکر م باشد نوزدهم هر که درسفر هرروز بکبار بیخواند ازگز ندها 
و آفتهای سفر ایمن باشد بیستم هر 9 ۱ م2صدی باشد شب ببست و هفت بار بخواند و بسست 


مبری صدقه بدهد و اکر مبری نتواند بکنان بدهد و اگر نان هم نتواند يك خر ما بدهد مقصوداو 


۲ج ری ۲ 


حاصاتود دست ویکم در انه که سے ار بخوا EF‏ اکر در ۳ وولابت. و با و طاءون آید 
داخل آنخانه نشود بيست ودوم درخانة که این قصیده باشد دزد نیاید بيست وسوم هر که در 
عمر خود هزار نوبت بخواند ویا فرماید که برای او بخوانند ععرش از صد زیاده شود بیست و 
جہارم هر که بخواند رسول لت معاون او باشد و اورا درخو اب بسثد بست دبنجم برای‌فرض 
هز ار ویکبار بخواند فرص او ادا شود بیست‌وششم چون این قصیده را بامیت در قیر نپند عذاب 
کور تما بد دست و هتم در خانه که ودوس ته بیخو آنزد جن و 1 و چشم زرحم و برص و 
درماند کی وەرك مفاحات از آن خانه دفم شود وعمر دراز و نعمت وصحت ودوات ونور هحمدی 
جرا وغناء از مردم ودفع هموم با نجاگرامت شود بيست وهشتم هر که سیار بخواند وتر آانکند 
که کسی اورا رنحانده باشد المته اورا تقصان هال با فرزند شود و خواص این فصیده بسیار است 
بپمان قدر اکتفا کردم وشرط آن هفت است اول اجتناب از حرام در خوردن و بوشیدن دوم 
رعایت اخلاص سوم عمل صالح چپارم پا کیز کی جامه ومکان پنجم رو بقبله ششم دوزانونشستن 
هفتم ثنای باریتعالی سيار گفتن وصلوات فر ستادن آن فصیده اینست : قصیده (امن:ذ کر حبران 
بذی سلم هز جت دهءاجری هن مةل بدم) نی ای ژباد آو ردن همسا کان آن مقام سيل اشك 
آمیخته ازدید گان باخون مدام) ام هبت‌الریح من تلقاءكاظمة او اوعض‌البرق فی‌الظلماءمن‌اضم) 
این اسيم مشکیو با از مدینه میوزد پابتاریکی از آن کهسار برقی میجهد (فما لعینیكن اقلت 
اکففا همتا وما بقليك ان قلت استفق هم س جه شدچشم ار اکو هی ن.سارامد دی بادلت را 
خت که یا هوش می نايد همی) (ایحسب الصب ان الحب منکتم مابان منسچم‌منه و مضطرم) 
دوستی بیداست عاشق میتوان کردن نبان درمیان آب چشم و اش دل کی تو ان لو لاالبوی لم 
ترق دا على طال ولا ارقت لذکر البانوالعلم) گرنه عشق اوست اين سیلاب اشك از دست 
کیست وین همه بیخوابی از باد درخت و کوه چیست (فكیفتشكر جا بعد اتېد ت بهعليك 
ءدول‌الدهم و سقم) چون کنی انکارعشقی راکه بروی شە اذك وبیماری که دو عدلند بر 
جرم و گناه (واثتالوحد خطىءبرة وضنا مئلالمهاز على خديكوالعنم) شد دوخط برچپره‌ات 
اشك بک ولاغر ى چون کل شاخ عنم يك زردوسرخج آندیگر ی ('٭م سری طیفمن اهوی‌فارقنی 
والحب یمترض اللذات بالالم شب خبال دوست آری خواب عاشق میبرد عشق لذت میفروشد 
درد و محنت میخرد (بالآگمی فی‌الهویالمذری‌معذرة منی اليك ولواندفتلم تلم) ایفرامت کو 
مرا در عشق آن عذرانکار دره انساف اگر داری مرا معذور دار (عدتك حالیلاسری به‌ستتر 


ڪن الوشاة ولادائی بمنحسم حال من دانم که دانی سرهن نبود نبان از سخن چینان که در دم 


۳۰۵ ۳ 
تست کم هم بگزمان (محشتنی الاصح لکن لست اسہمه انا امحب عنالعذال فی<هم ) بند محطّم 
میدهی لیکن نمی آ رم نگ ش کهبود البته عاشق ازملاعت گرخم‌وش (انی انیمت نصیح الشیب 
فی‌عذلی والشیب‌ابعد فیالنصحمن التپم) شیب پندم داد من بر دم کمان بدباو ور چه او اندر 
نصیحت»دور باشد از ستم (فان امادتی بالسوء ما انعظت من جلما بنذیرالشیب‌والپرم) نفس‌بد 
فرهای‌من نندازحهالت نشنو د میکند هر چندیری یم شش میدهد (ولااعدت‌من الفعلالجمیل 
فری ضیف اام‌براسی غر محتشم) نیست از کردار و دعونی‌اندربرم پر این‌مهمان نوازانی 
که آمد برسرم (لو کنت اعلم‌انی‌مااوفره کلمت متر این |( ی منه بالکتم) عزت بری‌خودنا کردن 
اردانستمی موی راهنو نم گر ده رنك‌ارمی‌بستمی (منلی برد ین فوایتیا كما پردجماح 
ااخیل باللجم) کومر | باری که دارد باز تغسم‌را زکام همحو امد یسر که رن باز مبداردلگام 
(فلاترم بالمعاصی کسر شہوتا ان‌الطمام بقوی شهوةالنهم) ek‏ نفس اماره‌مجوی 
چون طمامش میدهی برشپوتش راکم‌مگوی (والنفس کالطفل‌انتم» لهتب علی حب‌الرضاع وان 
تقطمه ینفطم) نقس‌چون طفلست. ازشیر و داری توباز میکندتر و گرنه میخودد دایم بنز 
(فاصرف‌هواها وحاذران‌تولیه انال وی‌ماتوایتصم ادیصم) بازدارش ازهوای‌فس از وی کن‌حذر 
زانکه گر حاکم‌شود اندازدت درصدخطر (وراعبا وهی فی‌الاءءال سائبة وان هی استحلت 
العرعی فلاتسم) نفس راهیکن رعابت درچرا اه عمل ور کند خوش آنیبه را که راو دانی 
كن بدل (كم حسنت لذةلامره قاتلة من ‌حيث لم يدر ان السم فی‌الدسم) اى بسا لذت کے 
خون هرد نا که ریخته کو نمیداندکه دز چربست زهر آمیخته ( واخش الدساگس هن جوع 
ومن شیم فرب مخه‌صة شر من‌التخم) ترس از سبری و جوع از فتنه امار کی کو 
بکم‌خوردن زند ره بیش از پر خواد کی (واستفرغ الدمم منعن قدامتلات من‌المحارم والزم 
حمیةالندم) اشك دیزان باش ازچشمی که پرشد ازحرا درورع مکو ش و باش اندر پشیمانی 
مدام (وخالف النفس‌والشیطان‌واءصیما و ان‌همامیحضالالنصح‌فانیم) نفس وشءطان‌هر چه‌فر مایند 
میکن غبرآن وربود ازیندمحض آنرا دروغ صرف دان (ولانطع منیما خصما ولاحکما فانت 
تعر ف کیدالخصم و ادم( خصما کر ساز دب؟ ی خودر | وا آنگدیکر حکم فواشان مشنوچومکر 

ر دو میداد و نیم (استغفر ال ۸ ن‌فول بلاعیل لقد نسیت‌به سلالذی (nae‏ خواه | مرزش‌اذین 
ی کردار خود اسل جستم من‌زنا زانیده یعنی نفس بد (اعرتك‌الخبر اکن مائتمرت به 
وما استقمت فماقولى لكاستةم) من نکھت نيك وفرمودم ترا که نيك‌شو هن نرفتم زاشت اربیر 


بحه گفتم راست رو (ولاتزودت قبل‌الموت نافلة ولم اصل سوی‌فرض واماصم) هن ندارمتوشةُ 
۵ چ ۳ ۲ 


۳ 0~ 
ازنقل بیش ازمرك خویش جزنماز رروزه فرض ازبرای برلاخویش (ظلمت سنةءن احیاالظلام 
الى ان اشتکت قدماه الذرهن‌درم) ترك کردم ی از وت را روز کرد در عبادت تا 

که | ماسید باهایش زدرد (وشدمن شغب احشاژه‌وطوی تحت‌الحچارة کشا مترف الادم) 

دفع نشنگی بستی ميان خود بسنك کام‌دی درزیرران هردو تبیگاهش نك (و راودته الحیال 
الشم هن‌دذهب عنناسه فاراها ایماشمم) کو هپای ,س بلند ازژر بخود خواندش بسی بیش رفم 
همتش ندمود «قداز خسی (وا کدت زهده فیپا ضرورته ان اضرورة لا تعدو على الصم) زهداو 
کردی زیاات آ نجه هبو دش ص رور 1 چه مقدار ضرورت يست هیچ اززهددور (و کیف تدعو 
آلی‌الدنیا ضرودة من (ولاه‌ام تخر ج ادنيا من !لعدم) دیی دو زرا چه حوید حاجت آن مدرم 
کو'مبودی اک میود ديا درعدم (محمد سیدالکو بن و النقلین والفر یقن منعربو من عجم) 
شاه انس‌وجن محمد عفر ِ هردو سراست هم عرب را رهنما و هم عجم را یادشا است 
( نبیناالامر الناهی فلا احد ابرفی قول لامنه ولانعم ) آ که اندر اهر و نپی وجود فروی 
نبود زو نکو تر در حپان ازء غير او مردی نبود («و الحبیب‌الذی آرجی شفاعته لکل هول هن 
الاهوال مقت<م) دوست‌حن | نکه امید شفاعت ازویست ازبر ای‌جمله سختیها کهما رادربی‌است 
(دعا ی اه قاامستمسکون به هستمسکون بحیل غرمنفصم) خواند او سوی خدا هر کس کهبر 
وی جنك زد چنك اندر ریس‌مانی زدکه هر کز نکسلد (فاق النبيين فىخاق وفى خلق و ام 
بدانوه فی علم ولاکرم) زانیا در ال ینش برتر ودرخلق «م کس نشد نزديك او در دانش و 
جودو کرم (وکلہم هن رسوالة ملتمس غرفا من‌البحر اورشفا من‌الدیم) جمله پیفمبر ان دارند 
زیندر التمای ازسحاب‌اطف دریای عطایش بکدو کاس (وواقفونلدبه عندجدهم من نقطهالعلم 
اومن شکلةالحکم) انبیا نزديك اویستند اندر حد خویش نبستند از نقطة اعراب وحرف لفظ 
بیش (فروالذی تمهحناهو مسورة ثم اصطفاه‌حبیباباری:النسم) اوست آنکه صورت دهعنی مراورا 
۱ شدئمام پس ممحبو یگ يدش خالق‌جمله انام (هنزه‌عن‌شريك فی‌محاسنه فجوهرالحسن فیه غبر 
منقسم) درنکو بای خود بکتاست آن بدر مثیر حوهرخو: بی ۱ او زاثر و شدقسمت بذیر (دع‌ما 
ادءنه اصاری و ی بیوم و احکم بما شت دخا يەد |> ۴ | جه ترسایان همیگفتند در عیسی 
مکو ليك اوصاف ر رسولالر | گومویمو (فانسب الى ذانه‌ما شعت من‌شرف دانسب الى فدره 
ماشمت من عظم) آنچه خواهی ازشرف باذات او ده‌نسبتش آ جه خواهی از بزد گی حمل کن 
برد ابش (فان فضل رسو لال لیسله حدفیعرب عنه ناطق بفم) نیست مرفضل رسول‌اله راه چ 
انتہا تاکند کلك بیانش شرح گویائی ما (اوناسبت قدره آباته عظما احبی‌اسمه حن یدعی 


۳۰۷ ج۳ 


دارس‌الرهم _ گر کنی‌ااصاف اورا نسبتی وقدررا زنده کردی‌نام اوپوسیدگان مرده را «لم‌بمتحنا 

با یمنی العةولبه صا علا فلم نر بت وام اہم“ آ نجه قصر انست در وی عقل ها مارا بدان 
آزمایش می‌نکرد وئیست مارا شك درآن < اعیی‌الوری فېم‌معناه فلیس یری فی‌القرب‌والبمدفیه' 
غير منفحم“ معنی اورا کس نشداخت از نزديك ودور ر وسیه گشت آ نکه شد با وی معاند در 
حضور <«کالشمس نظراأعینن‌هن بعد صفيرة وتکل‌الطر ف هن امم» همد وخورشید است او کز 
دوردر چشم است خرد بعد ازآن چونشد باند ازچشم مردم اور برد * وکیف تدرك فى الدنيا 
حقیقتد قو م نیام تسلواعنه بالحم » کنه ذانش را چه دریابند جمعی خفتکان از حمالش گشته 
راضی‌باخیالش درجهان <«فمیلغ‌المام‌فدهانه بشر و انه‌خیر خا اه کب » غایت دانستن خلق است 
اورا اینقدر کوست برحمله‌خلایق برتر وخیرالبشر «و کل آی‌اتی‌الر سل‌الکرام‌بها فانماالقیت 
من نوره بهم» هرنشان‌کاورده‌انه ازممجزه پیغمبران آن بایشان ز اصل ازنور رسولاله دان 
«فانه شمس فضل هم کواکبیا بظهرن انوارها للناس فی الظلم» آفتابست اوبه‌فضل و چونستاره انب 
روشنی بخشند در تار یکی شیا تر | « حتی ادا طلعت فی‌الکو ن عم هدا ها لعالمن و احیت‌سایر 
المي“ نا بر مد درجہان اور هدایت دشت عام یافته امت حیات و کاردین شد بانظام «کرم 
بخلق بنی دنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسمه خلق خوش دات شریفش را چه زینت داده 
بود دروجودش خوبی ونیکی چه‌خوش افتاده بود «کالزهرفی ترف والبدرفی‌شرف والیحرفی 
3 م والدهر فی‌همم» جوز نشکوفه در اطافت درشر ف ماه تمام در کرم دربا ودرهمت حپان اورا 
غلام «کانه وهو فرد و حالالته فیءسکر حان تلقاه و فی‌<شم» دربزد گی هست کا ودر او 
حون 3 ی گوئیا با اوست همره صدهزاران اشگر ی كا "نما اللولؤالمكنو ن فی‌صدف نی 
معدنی منطق هنه وهیتسم» ازصدف مانندهر وارید بنم‌ودی عیان حقه لعلش ائ ند کوهردر 
مان «لاطیب,ءدل‌ترباضم اعظمه طوبی‌لمنتشق‌هنهو ملتسم“ بوی خوش‌هر گز برابر کی‌شودباخاك 
او ای‌خوشابوینده کوبوسیده جای‌بالاو < ابان‌مولده عن‌طیب عنصره یاطیب مبتدامنه ومختتم» 
گر دید زادن‌او با ۳ آن اصل‌را ای‌زسرتایا باك از آبتدا تا انتما * يوم تقرس فیه‌الفرس‌انيم قد 
انذروایحلول! یئوس دالنقم» بادآ نر وزیکه‌اهل‌فرسرا زوشد خبر جمله‌اندر بیم وسختیاوفتادند 
وخطر « وباب‌ایوان کسر ی وهومنصدع کشمل اصحاب کسری وهوغیر‌لت» تاشده اوراخبراز 
رفتن او برسرش تفت‌طاق ر ی و شکست همحون اشكر ش * والءار خامدةالانفاس من اسف 
عليه والنېرساھىالعان من‌سدم» اا ار ستان‌زددم‌سر د وبمرد شدائپی حوهازچشهه کین گذر را 


آببرد «وساء‌یاوةان‌غاضت بحر پا و اردهابالغیظحن‌ظمی» کاراهل‌ساوه بدش دآ بشان‌درجو نماند 


ج۳ ۳۰۸۰ 

نشنه لب رفتندبر گشتنددست از خو دفشاند «کان‌بالنارم بالماءمن بال حر نا و بالماه‌مابالنارمن‌ضرم 
طبم انش کر دپیدا اک ازشمله زدن کو گیا ا .ات ازسردی ات ازحزن «والجنمتف 
والانوار ساطعة والحقبظر هن معنی‌دمن‌کام» ازیری جمعی زقر أ ن خواندنش اندرفغان حق 
همی شدظاهرآزهعنی و افظش‌درهیان «عم وا وصموا فاءلان البشایر ام ا و بارقةالا نذارام یشم» 
4 کورو کر گشتند و نشنید :دازو در هیچ باب آن بشارتهای رجمت ۱ ایر های عذاب 2 هن بعد 
ما اخبر الاقر ام کاهنجم بان دنم م !اعوج لم رقم از ستاره کو حه برا وم روشن کشته بو د کان 
اس اس دين کج هیافتد از را زودزود و رون ماعاينوافیالافقەن شوب ةة دفق مافی‌الادضش ون 
صنم» دیده‌بودندهم زکوکب شعلهای آنشین کوفتادی سو ختی هم نام خودبت برزهین «حتی 
غداعن طریق‌الوحی‌هنپزم من‌ااشاطن بقةواثر عنپزمه ERE‏ زراه وحی برد ز ایشان 
ازیی هام کس تھ بر بستنیح‌بالاراهشان «کانهم‌هر با ابطال ابر هه او عسکر بالحصی من راحته رهی» 
گوقیا بود ندچون ووم ابرهه‌اندر گرو يابكفريك حون | نپا که‌جست:دازستیز EN‏ بعل اسییح 
ببطنمما تیذا امسیح هن احشاء ملتقم» بوک نسپیح دو كهش ر رگ کرداندر نورد ههجو :و نس جون 


3 رأ مدازدلهاه € 


ی‌بگرد «جائت لدعونهالاشچجارساجدة تمشی‌الیه علیساق‌بلاندم» چون‌درختان 
ا خواند | مدند اندرسجود سوی او برساق رفتند ویکی‌را بانبود «کانماسطرت سطرا لما 
کتبت فروعها من‌بدبعالخط فی‌اللقم» هریکی اذشاخہاگوباگوائی‌انوست یاعجب خطی میان 
ره بر آن نیکو سرشت. «مثل‌الغمامة انی سارسایره تقیه حرو طبس الپجیرحمی» همحنان‌ابری 
که‌میرة فتی بدر چونسایبان تاز ۳ میرای سوزان داردش اندر ۳ * اقسمت بالقمر المنشق ان اه 
من فلبه نسبة مپرورة القسم» مبخورم سو گند با نمه که‌انگشتش‌شکافت ازدل او دارد بدو نسیت 
که ایندوات پیافت فوماحوی الغارمن خبروهن کرم و کل‌طرف من‌الکفارعنه عمی» غار دریای 
سخاوترا کجا کیرد فرا کفر انرا کور گر دانیده بود ازدی خدا «فالصدق فی‌ااغار والسدیقلم؛ بربا 
وهم بقولون ما بالغار من ارم» صادق صدیق‌اندرغار با او همنفس نیست میگفتند از کفار اندر 
غار کس *ظنوالحمام‌وظنو الك ت على خبرالبربة لم‌تنسج ولم نحم» در گمان افکندشان در 
حال حی لامو ت کاشیان کر ده ابو ترهم تنیده عکبر ت «و قابەالل اغنت عن‌هصاعفة من‌الدر وع و 
عن عال‌من‌الاطم » بی‌نیازاست اززر و اک‌حق دار د نگاه قاعه‌هم حاحت ندارد کاندرو آردیناه 
«ماضامنیالدهر او استجرتبه الا وئلت جوارامنه‌لم یضم» راجرا دیدم زدهر وخواستم‌ازوی 
امان درجواراو خلاصی از ,بلاها بافتم «ولاالتمست غنی‌الدار ین‌هن بده الا استامت الندی سن‌خیر 


مستام» هر جه کر دم التماس از نعیت هردوسرا بافتم بروجه نیکوهر چه‌ازوی‌خو استم «لاننکر 
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الوحی‌من رویاه ان له قلبا اذانامت العیان‌ام بنم) عنکر وحیش مشو در خواب اندر هیچ باب 
زانکه دل بیداربودش چشم گرمیشد بخواب (وداك حین بلوغ من‌نبوته فلیس ینکر فيه حال 
محتلم) بودشآ نپا از کمال عقل‌ازیغمبری کس نگرددهن‌کر خوابش‌هگر ازکافری (تباركاله 
ما وحی ات ولانمی على غيب بمتوم) ای خدای‌باك کسبی نیست وحی جبرئیل نک 
نبود یی چون هست قرا اش دلیل ( کم ابرت وصیا باللمسر احته و اطلقت اد باهنر یقه اللمم 
ای بسا ر نجورازدست و کفش ,رده‌شفا ای ب-اءاصی که از بند گنه کر ده رها (واحيتالسنة الشہياء 
دعو ند حتی‌حکت غرة فی‌الاءصر | (دهم) مردکانر | زنده کرده دءونش در فحط سال :تا نمود 
آ نروشنائیها در آن تاريك حال (عارض جاد او خات‌البطاح ببا سیباً من الیم اوسیلا من‌العرم) 
و ان نه ابری بود بنداری بر از باران آب بيا عطایمو ج دریابود با سیل ازسحاب (دعنیو صفی 
آ یاتله ظبرت ظپورنارافری ایلاعلی‌علم) مان مرا باوصف هن در مدح شاه باشکوه آنکه 
وصف‌اوست ظاهرهمچو آتش شب‌بکوه (فالدریزدادحسناً وهومنتظم ولیس بنقص قدرآغیرهنتظم 
در چو در رشته است حسن او زیادت هی شمر کم نگر دد در بابش لیست در رشته اگر 
(فماتطاولامال المدیح الى ما ومن کر م الاخلاقو الشیم) هر چه دز مدحش‌بگو تی‌مختصرمیدان 
و وم بیش اوصافی که دروی بود ازاطف وکرم « بات حق من الرحمن محدثة قدیمة صفة 
الموصوف ادم( ین هه بت که‌اوراداد رحمن الرحیم لفظ او چون»است حادتعنیش چون 
اوقدیم (لم تقترن‌بزمان وهی تخیر نا عن الماد دعن عاددعن ۰ ارم) بازمان نزديك : ی امازهبدا 
وزمعاد میدهده‌ارا خبر گاه ازار م گاهی زعاد (دامت تلدینا ففاقت کل معجزة من النبیین ادجاات 
ولم تدم) حکماو را نسخ نی‌زین روزجماه معجزات. کامده منسوخ شد بالاست درذات و صفات 
(محکمات فما بقن هن‌شبه اذی‌شقاق دلایبفین من‌حکم) ظاهر ند و شیپه بافی نمیمانند هیچ 
حل وحرمت ر احکم‌قطعا نمیخو اهندهیچ (ماحوربت قطالاعاد من‌حرب اعدی‌الاعادی‌الیها ملقی 
السام) هر که باقر آن بجك آمد در آخر باز کشت انکه دشمن تر بدی نزدش بیف‌کندی سام 
(ردت بلاغتها دعوی ممارضما ردالفیورید الجانی عن‌العرع) از بلاغت کرد در دعوی خهمان 
دمیدم همحو صاحب غیر تی کو رد ند کید ازحرم (لہ امان کمو ج البحر فی‌مدد وفوق‌جوهره 
فی‌الحسن و القیم) _هعنی ا بت مثال موج‌دربائیست‌زرف برتراست‌ا زجوعرش‌درحسن‌قیمةحرف حرف 
(فلانسد و لاتحصی‌عجاییا ولانسام علی‌الاکثاربالسام) درشمار کس € ازعجایب کاندروست؛ 
همدمی کز صحبتش‌هر گز ملاات‌نایداوست (فرت بهاعین‌قار بپافقات له لقدظفر ت بحبل الهفاعتصم) جشم 


خواننده‌چوشدروشن بدان گفتم بدو رسمانو صل<هت آست هان‌نداری‌دست ازاو (ان تتلم اخفة 
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من‌حر نارلظی اطفات حرلظی من‌وردهاالشبم) گرکسی از ترس گرمیهای دوزخ خواندش 
شور شر آن زلال سرد آننشاندش (کنپاالحوض تبیض‌الوجوه به هن العصاتوقدجاژه کالحمم) 
هست‌چون حو ضیکه روهای سماه‌عاصیان شستهو اتد ور داند برغم کافر ان (و کالصر اط و کاامیزان 
معدلة فی‌القسطهن‌غیرهافی‌الناس‌لم یقم) چون صراط مستقیم وچون ترازو راست کار راستی 
درغیرت آن نیست اکنون برقرار (لاتعجین لحسود راح ینکرها تجاهلا دهوعرن الحاذق‌الفهم) 
پس عجب مشمار أ ۳1 انکار میگر دش حسود خویش را میداشت نادان و ر نه کو ر وکر بود 

(قدتشکر المین‌ضوهءالهمس‌هن رمد وینکرالفم طعم‌الماه من‌سقم) هیکند انکارنورشمس‌راچشم 
ازرمد آب‌شبر ر را دهان خسته کو رک تلح وبد (یاخیر من بمم العافون ساحته سعیاوفوق 
متون الانیق الرسم) ای خود آن بهتر کسی کایندبردر گاه نو که سواره که پیاده طالبان راه 
تو (ومن هوا لایةالکیری لمتبر ومن‌هواانعمة العمی‌لمفتنم) اىبزرك ترا هتی نزدیك‌اهل 
اعتبار و ی کلانتر نعمتی بس هفتنم از کر د کار رس بت هن حر مليلاالى حرم کہا سریالبدرفی 
داج من الظلم) بارة شب ازحرم تا مسجد اقصی شدی همجحو ماه چارده زین‌تبره جا بالاشدی 
(وبت‌نر قى الى ان نلت منزلة من قاب‌فوسین لم‌ندر ك ولمترم) میشدی تا آن محل منزلی کانرا 
خدا قاب قو سين گفت آن قربت‌نشد غبر ترا (و قدمتك حمیم‌الانبیاء با والرسل تقدیم‌مخدوم 
علی‌خدم) یافتی توبیش از آن معر اج بر بیغمیر ان همحو آن پبشی که باشد خواجه را بر رند گان 
(وانت تخترق السیع الطباق بهم فی‌مو کب کنت‌فيهم صاحب‌العلم) واندر آن حالت بر اقت‌رفته 
درتحت قدم هفت گردون ترا پیفمبرات زبزعلم (حتی‌ادا لم تدع شاواً لمستبق من‌الدنوولا 
مرقا لمستنم) تابدان غایت که کس‌را قربت‌بیشی نماند دعوی نزدیکی ودر مرتبه بیشی نماند 
(خفضت کل‌مقام بالاضافة اد نودیت بالرفم‌مثلاامفردالعلم) پست کردی‌هرمقامی رازرفعت‌چون 
خدای خواند مانندیکی بکتای مشرورترا (کیماتفو ز بوصل ای‌هستتر عن العیون وسر ای 
مکنته) تامقام وصل پنهان یافتی ازچشم خلق سرینهانی بدانستی واوصاف قدم (فهزت کل 
فخار غبر هشتر ك وجزت کل مقام رهز دحم) یافتی فخر بزد کی بی‌شر کت بسی هم شدی 
جائی که جز تو مینبارد شد کسی ( وعزادراك ما اولیت‌من رتب وجل مقدار مااو تمن نعم) 
شن بژر کست آنحه شد در 1 وفرم‌انت زجاه ک توان ادراك آن «عنی که بخشیدت اله 
(بشر ی لنا معشرالاسلام آنلنا من العنايةر كنذا غبر منہدم) شادی ما ای مسلمانان که مارا داده 
است ازعنایتباش ر کی کان اگ دد هیچبست (لما دعی له داعینا لطاعته باکرم الرسل كنا 
اکرم‌الامم) چونکه خواندش حقتءالی سرور پیفمبران ما ازاین رد افضلیم بر امتان دیگران 


-۳٩۱-‏ ۱ ج۲ 


(راعت قلوبالعدی انماه بهشته کنباة اجفلت غفلا من‌النهم) دشمنانزآوازه‌اش ازجان‌ودل‌ارزان 
شدند همجو غافل گوسفندانی کز آوازی رمند (مازال یلقاهم فی کل معترك حتی حکوا بالقنا 
احماً على وضم) دائماافکندی وبرداشتی در جن کا دشه‌نانش را به نیز . کشتگان ۳ چنتها 
(ودو الفر ارفکانوایفبطون به اغلاءشالتمم العقبانو الر خم) زار زوی‌جستن ایشار احسدبرعضوها 
دو د کان کشتگان ۳ کر کس‌ازهو ۱ (تمضی اللیالیو لا بدرون عدنها مالمیکن من لیالی الاشهر الحر ۳ 
ای بسا شبهاکه ایشان‌را زغم نایدبیاد جزشب وماهی که اندروی نمیبودی جهاد (کانماالدین 
ضیف حل ساحتیم بکل قرم‌الی لحم العدی قرم) دین چو میمالی بسردادان خود در خانشان 
آمده‌چست ازعدوشان کوشتهابر خوانشان(بجر بحر خمیس فوق سابحة ترمی بموج من الابطال 
ملتطم) خواجه بر بالای‌اسیان بحر لشکر میکشید موج هیبر دآن‌نینکان کز پی اومبرسید (من کل 
منتدب بال‌مجتسب يسطو بمستاصل للکفر مصطلم) هريك از فرمان بر اندازند مردی برغزا 
کفورا بزمی‌کند از بیخ و بنیادش‌زجا (حتی غدت.هلةالاسلام وهی وم من بعدغر بتهاه وصولةا لرحم) 
حنك‌میگر دندناشدمات اسلام خویش خردبایشان گر چهبد بس دورو بسگانهز پیش (مکفو ةا بدامنه 
بخبراب وخبر بمل‌فام تیتموام‌نتم) ملت‌اسلام راچون کرداطف‌حق‌ضمان زان‌نشد هر گزیتیمدیوه 
همجون‌بیکسان («مالجبالفسلنمم‌صادميم ماذارای‌منمم‌فی کل‌مصطدم) همجو کوهند! ندلیران 
پرس از نهاجنگشان تاچه‌دیدندو کشیدندکافران‌ازچنگشان (وسل‌حنینا وسل بدرا وسل احدا 
فصو حتف لپمآدهی‌هن الو خم( از حنین و بدریرس و ازاحداین حالها از بلاهائیکه بدبدتر بر ایشان 
ازو با ) امصدریآلبیض حمرا بعد ما وردت منالعدی کل مسود من‌اللمم ) تيغ روشن سرخ 
سازان سکه آو ردند فرق بعد آسییدی بر آنقو م سیه بر ترذبر ق (و الکانبن بسمرالخط مائر کت 
اقلامپم حرف حسم‌غرنعجم) کانبان بودندکلك نیزه ایشان نماند هیچ حرفیرا زتن‌الابراو نقطه 
نهاد (شاکی‌السلاح ارم سیما تميزهم والورد تمتاز بالسیما من السام) بر سلاحانیکه ایشانرا 
نشان بودی رقم همجو گل آن‌کو بچهره‌هست ممتاز از سلم (تهدی اليك رياح النصر نشرهم 
فتجسب ال زهرفی‌الا کمام کل کمی) هدیه آر د بادنصرت بوی ایّشان‌هرصیاح ویب بدچون‌شکوفنه 
هردلاور در سلاح (کانمم فی‌ظپور الخیل شترا من شددةالحزم لامن‌شدها لجز (e‏ چون درختان 
باندی جمله پراسبان سوار نی که ازپابستگی بلکه ازبرای‌ضبط کار (طارت لوب الء‌دی من 
باسمم فرفا فماتفرق‌بین‌البم‌دالبیم) دشمنانرا دل بریدازقوت‌ایشان حنان که‌نتانستند کردن‌فرق 
بز ازپردلان (دمن یکن برسول الهنصرته ٠‏ ان‌تلقه الاسدفی اجامپاتجم) هر کرا باشد رسولال 


یار وباورش گربه بیئث شیراورا رو نیارد در برش 7" لن تری من ى غبر متصر بو لامن عدر 
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غیر منقصم) دوستانش راهمه‌فیروژیو نصرت بدوست دشمنانشر اشخست‌وسر نگو نسازی‌ازاوست 
(احل‌امته فی حرزملته کاللیث حل‌مع‌الاشبالفی اجم) امتشر | درحصار ملتش داده قر ار همجحو 
شبری کو بفرژندان گند؛ بزشه حصار ( کم‌جدلت کامات ال هن‌حدل فيه و کم خصم الیرهان من 
خهم) ای‌بسا خصم منازع راکه‌اوزد برزمین همسا را کرده مازع‌او ببرهان مبین ‏ ( کفالك بالعلم 
فی‌الامی ممجزة فی‌الجاهلیقد التادب,فی‌الیتم) معجزه‌بس باشددرامی‌ازعلمو کمال بایتیمی‌درزمان 
جاهلیت ازجلال (خدمته ,مدیح‌استقیل بهذنوب عمره‌ضی‌فی‌الشه‌روالخدم) خدمتش کردم بمدح 
ودارم‌امیدازخدا که بدین ۳ زدم در گفتها و کردها (اذ قلدانی ما تخشی عواقبه کاننی بهما 
هدی من النمم) شەر وخدمت ز آیجه ترسمدم بدانم‌داشتند درمیان اشتر ان‌قر بان مر | انگاشتند 
(اطعت‌ی الصبافیالحالتن وھا حصات‌الاعلی الائام والندم) بروی کردم هوای نفس را در هر دو 
حال حاصام نی جز پشیمانی نبردم زان خصال (فیاخسارة نفس‌فی تجارتها. ام‌نشترالدین بالدنیا 
ولم تسم) بنگریدای‌قوم درسودای نفس‌من‌زیاد گوبدین‌دنیای‌دون نخریددین رارایکان (وعن 
بیع اجلامنه بعاجلة یبن‌له‌الفین فى بيعم وفی شام( هر که‌او دین‌را فروخت و دنبی فانی خرید 
غین درسودای اویبداشدوسودی ندید (ان آت‌دنبا فیاعهدی بمنتقض من‌النبی ولاحیلی :منصرم) 
گر گناه آو رده‌ام من عهد خو دنشکسته‌ام ازشفیم خود طناب التجا نکستته‌ام (فان‌لی دمة منه 
بتسمیتی محمداوهو اوفی‌الخلق بالذهم) دعده دارم بهم‌نامی او از دیسرگاه کی کند هر کز 
خلاف دعده خود پادشاه (ان ام یکن‌فی‌ممادی اخذابیدی فطلا و الافقل یازلةالقدم) گرنباشد 
خواجه رو زباز گشتم دستکر نمست <ز لغزیدن با وفتادن‌درسه‌بر (حاشاه‌ان یحر #الر اجی مکار مه 
او برجم اأجارمنه غرهحتر (e‏ ازدر ش‌حاشاشود محروم اهل‌وابه با که گر دد باز‌حروم آزدرش 
هسابه (و منذا ازمت‌افکاری مدایحه وجدته‌لخلاصی خبرملتزم) فکر من تاصرف شد در مدح 
آ نصدر رفیم. یافتم بپرخلاص خویشتن بپرشفيم ( ولن يفوت الغنی منه يدا تربت ان السحیا 
پنبت‌الازهارفیالا کم) گرتوانگررا شود افلاس ازدست فقیر کم نشد از لاله رویاندن باران 
برمطیر (و لہ اردزهرالدنیاالتی قطفت بدازهیر بما ائنیعلی هیزم) از گل‌دنیا نخو اهدچید آ ار ۱ 
اززهر ازئناها گوهرم را گفت براحسان خبر (يا اکرعالخلق مالی من‌الوذبة سوالعند حلول 
المعادث الغمی) ای توبرتراز همه‌خلقان دارم من‌بتاه حزتو اندر وقت هردن با چنبن حال تباه 
(ولن یضیق رسول‌اله جاهك بى اغالکریم تجلی باسم منتقم) خون‌جاهت راچه تنکی‌ازشفاعت 
چو ن‌کریم اتقام قبر پیش آر د براهل تر سوم (فان من جود الدنیا وضرتہا دهن علومك 
علم الاو ج والقام) دنیی وعقبی زجود تست‌ای‌صاحپ گر م هم زدانشهای تست آن دانش لو 1 


۳۱۳ ج؟ 
قلم با نفس لانقنطی منزلة عظمت ان‌الکبایر فی‌الغفران‌کاللمم » نفس بر کردارمن هان تا 
نگر دی ناامید جو ن کیره هست نزد رحمت حق نایدید * لعل رحمة ربی حبن‌یقسمها تانی‌علی 
" حسب‌المصیان فی‌القسم » هست امیدم که دریاهای فل‌رحه‌تش در خورجرم و گنه سازده‌ردم 
قسمتش «یازب‌فاجملزجائیغر منمکس لديك واجمل‌حساپی‌غبرهنحرم» بارب‌میدم‌بنزدخویش 
دیگر کو ن مکن رشتپای حاحتم شون مر امحزو نکن و ااطف بعمد لفیا لدار ین‌آن‌له صبر 
امتی‌ندعهالا هوال بنیزم» لطف کن باینده در دنیا واندرآخرت زانکه صبرش نزد سختیهاشود 
آو اره‌هم «واذن لاسب صاو منک دالمة على النبی‌بمنیل وهنسجم» حکم کن مرابرهای رحمت 
خود را کذبار برنبی‌سیالریزان شو چنان کارندر بهار و آلال والصحب‌ثم‌التابمین لهم اهل‌التقی 
والنقی والحكم والکر ٩۴‏ هم بر آل وصحب جمله تابمانش نيزهم که همه پاکند اهل صاحب 
حکم وکرم * مارنحت عذبات‌البان ريح صبا داطرب‌المیس حادی العیس بالثفم» تاصبا شاخ 
درخدانر است جنماننده‌اش در طرب آرد 2 شدر عت را نذمه راننده‌اش * فاغفر لقاریها و اغفر لساهعها 
ستلتك‌الخبر یادا لجود والکرم» رس ببخشاقاری وهم‌سامع‌اینمدحرا میکنمازتوسژال‌خیردالجود 
عطا « واغفر امنشدها وازحم‌مولفها بجاه من‌اسمه من اعظم‌القسم» هم بخوشخوانش بیخشا بر 
مصنف رحمدار از برای حاه آ اشخصی که شد اسمش کبار مت رجہ ہو یں در بعض‌نسخ معتبره 
خط کی از یاه دعائی برای ختم قصیده بر ده که بعف از فارغشدن ازخواندن قصیده باید خواند 
دبده‌ام و آن‌انست دعا الاهم انی اتوسل اليك بو سيلة على القصيدة الثربفة العظيمة المبار كة 
الميمو نة فى نعت نبيك و رسو اك و خليلك و خبر تك و حبيبك محمدالمع‌طفی ص و اصحابه 

و اغفرلی ولوالدی وان تقضی لی حاجتی وتکفینی مهماتی‌اللهم هذالدعاء منی ومنك 
الاجابة وهذالجهل منی‌وعليك التكلان برحمتك باارحم الر احمین د آخر این کتاب دو 
جوهره‌اند چوهرة اول درحدیث وارد شده ؟4شخصی بخدهت حضرت‌صادق لا ازدنیاشکایت 
میکرد و آنحه‌ازمشقت وفتر وز<مت باور. بده‌بود عرض‌هنامود و گت فلاندخص را ونام اورابرد 
خدای‌تعالی‌مال بسیاری باو کرامت فرهوده‌است حضرت فرهو دا بار اضی‌هیشوی که خدایتعالی بدهد 
ټوا نجه را که نزد او هست از اموال و بدهد باو آ جه راکه نزد تو هست از عم و بدهد بتو 
آنجه را که نزد اوهست ازحمق و بدهد باو | نجه را فاته کرده‌است بر تو از عا لآ شخ ص گفت 
Ai‏ اگر حنانچه تمام ملك دیا را بمن بدهند حضرت فرم‌ود این دژق ارواح است و مال رزاق 
ابدان است و این رزق هقسوم است و آن رزق «قسوم است 7 س میدهد بتو هردو رزق را و 


این دادن هردو زدزی بتوخلاف عدلست پس 1 امرد راضی شد با نجه خدای تعالی باو داده بود 
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«میگویم» وازاینچېه ھ که اور صاحمان مال و ثروت و اسیابد نوی صا حمان حپل وحمق| زک 


یی 
داماقول بعصی ازایشان کم عاولعافل اعت مذاهیه و کم حاهل <اهل ۳۳ مرزوفا هذااذی 
تر الاو هام حاگرة و صیرالعالم النحر برزندیةا « وى سمیار عاول دا ۳ طست ۹1 عاحز است از 


هعیشت خود و بسیار حاهل نادان هست که ه اورا روزی داده شده اینست أن چیزی که 


ی یی 
گذاشته است خيالہار | متیر و 5 دانیده عالم ماهر ر کے آه وس تحقیق که مخفی است بر اووحه 
حکمت واگر بایتجدیث مطلم ,شود هر ا تات ووحه زا خواهد شناخت جوهر ودومبدانکه 
ازبپثرین اذذکار« سبعحان ال والحمد له ولااله الال وا کیر» است واین اذکار باقیات صالحانند و 
غرس «بشود بر ای گفتن هر یك ازاینپا درختی در بشت لیکن جمعی ازعلمای دين د کر کرده‌اند 
که گاهی میباشد گفتن یکی ازا ین اد کار گذاه کار ه و<ر ام هر گاه در هو فع خو د گفته شود دس 
هر گاه شخصی را نزد نو غیبت تن و او کو ش بدهی ومتوحه بشوی دس ببکباز ڪب سک 
ومیگوئی سبدان‌الله چگونه این فعل ازاو سرزد دیکباد میگوگی الحمدلله وغرض نو شکرخدا 
است براین‌که این عیبی که ازاو نقل کردند از تو سر نزده است واگر ا نمردکه اورا غیبت کردند 
<مد و سپیح ترا بشنود هر ai‏ غضب خواهد کرد و در ین هز گام کات کرد با این کاه‌ات 
طیبه غیبت را که از کبابر و هانست پس برو باد بفتأمل در اینمو اقع طفرائی در قصیده لاهیه 
گفته‌است « مادالاقامة بالزورا» لاوطنی ما ولاناقتی فبها ولاحملی » زمخشری در 
هستصی الا مثال کفده است یعنی نه‌خبر برای هن هست ونه‌شرواصل ۱ وتلا نستکه صدوف دختر 
حتش زوجه زید بن‌الاخنس رو د وصدوف را دخنری قارءهنام ازغیرزیدبو دکه در جائی‌دیگر ازمادر 
هنز ل داشت انفاقا زود را سفری درش امد و از اهل خود غایب شد اعراب‌نسیت بقارعه سخنان 
می‌گفتند واورا بهجور نسبت میدادند ومردی عدوی سیت نام بااو رابطه ا بممرسانیده بود 
و بم‌واصلت او خوشوقت میشد و قارعه را عادت این بود که از شتری ۹1 ازیدر برای او مبراث 
مانده بود سوار میشد وبا سبت مبرفت تا بجائی که شب باهم میخوابیدند چون صبح‌ميشدهر يك 
به‌نزل خود مبرفتند چون زید از سفر بر گردید و بمنرل ئى کاهنه که در ميان راه منزل داشت 
طر یفه نام فر ود طریفه باو گفت که درمیان قبیله و اهل تو اعمال قبیحه شايع شده است ژید 
هویش ازآن داشت که زن او مرنکب ملاهی شده باشد چون بخانه رسید زن اوصدوف آ ثار 
غضب ولغار از اء مشاهده کر د س باو گفت شتاب هكن و تأمل‌نما « لاناق و لاحیل» یعنی هشدر 
ار دارم ونه شتر ماده فاضل محقق مولانااحمداردبیلی دررساله اثبات وجب گفته است که افظ 


آلنه را بغارسی خوای هیگویند و گفته اند دراصل (خودآی) اس ۶ی خود آمده ودر وحود و 


-۳۱۵- ۲ج 
پیدا شدن محناج بغر نيست فصل قبل ازاین مذکور شد اینکهار جح" نجیز ست کهرفته‌اند 
ای ان قدمای حکما ازآنکه ازبرای حيو انات است نفوس :اطةه ودر کتاب مقامات‌النجات‌ادله 
بسیار بر آن اقامه کرده ایم وموّید اینست آنحه در کاب حق الیقن یافته‌ایم که شخصی قل 
ھی کرد که روزی بسحرا رفتم ماده آهوگی با ولدان دیدم پس بانواع تدبیر و حیاه ولد راشکار 
کردم چون او را گرفتم دږدم مادر او ایستاده و باضطراب تمام یامن € می کرد خود خواستم 
بر وم ديدم که آهو سر خود را بآسمان باند کرد گو با بمن نثرین مینمود چون براه افتادم و در 
حال زفتن باو نگاه میکردم درمیان گودالی‌که برسرراهم بود افتادم پس آهو از دست مرن 
۳ یخته بحانب مادر می‌دو ید و مادر اورا بو می کر دو باهم رفتندو من ا د ت نگاه 
میکردم طوینی که‌روزی اشعب‌طماء راه‌میرفت پس مرغی‌ازبالای سراو پروازمیکرد ومیگذشت 
اشعب دامن خودرا بدست گرفته چون از سبب آن برسیدند گفت که شاید مرغم در هوا تخمی 
بیاندازد و در دامن من بيفتد پس چو ن اشمب بخانة خود رفت شخصی بیامد و در را کوبید 
اشعب یر ون آمد باو گفت جه میخو اهی گفت تخمی از تخمم-ای ا غ ميخو اهم اشعب كفت 
ماشاءالهازهمسایگان ماکه‌بوی آ رزوها میشنوند پی)نعه. ازاعاظم صوفیه محبی‌الدینابنءربیست 
در کتاب فتوحات خو که ات که شطان ی مو خفن ات سیت آنکه چون خدای تمالی 
اورا سجدة آدم امر فرمو د نگفت که من هیجکس را سیجده نميکنم بلکه از سجود بر بشری 
هثل خود ابانمود وغرض اد این‌بود که سجده نکند غیر از خدا را باوجود آنکه محیی الدین 
میداند که خدایتعالی اراده کرده بود ازسجود ملا که آدم را آنکه هر گاه مالا که بسجوده‌شغو ل 
بشو ند <قتعالی اسماء,ا دم تلم ان وشیطان‌هیخواست که‌علم آدم برعام او زیاد نشود پس از این 
جت سوده نکر د بحپرت <رص او بر شنیدن عاو م ملکو تیه و از یجہت شیطان اعلم علما واز 
همه ملائ که اعلم بود وابضاً گفته است که پرورد کار مقرر فرموده بود که ووم نوح غرق بشود 
ئی دز در بای رحجمت و € اوج و نی که با او در ي سوار سک دور ,ودند و محفوظ 
شدند از ۳ ندمت منت سوار کشنی ت آن کشتی است که از رحمت نجات ممدهدنه ازهلاك 
مولف کتاب کو بدآن زندیق از اعاظم مشابج صوفیه است و صوفیه اکثر عقاید خودرا باو هستند 
نکی و کش او عمل مینمایند واما امام‌ایشان غزالی پس در کتاب احیاءالملوم در بابل(عن کلامی 
طولانی ذکر کرده و گفته است لعن بود و اهل کتاب جایز نیست بعنوان اطلاق بلی جایزاست 
بطریق شرط پس گفته شود لعن خدا برفلان شخص یبودی اگر بدین یبود مرده باشد و مسامان 


نشده باشد زیرا که احتمال دارد که باسلام در آمده باشد و گفته است کدامن بریزند جایز نیست 


ج -۳۱۱- 

مگ آنکه گفته شود لعن خدا بر دز بد اگرراضی بودبقتل حسین و بدون آنکه توبه مایت «رده 
باشد بلی لعن‌رو افقض حایز است افا بدون شر ط سمب حصول‌جزمو یقن با نکهر افضی و به نمیکند 
و ازمذهب خود بر 9 دد(میگو بم)بتحقیق که 3 الى بپره و آفر و خطیتمام ازلءن دارد اما اهل 
هک ند که در آخر عمر بدین روافض آمده است و کلام او در کتاب ۳ العالمین‌دلالت باین‌دارد 
۳ پاشست ایوا لکت کی واماشیعه‌یس قابلندبا نکه کلام‌او در کتاب‌هذ کورنزد ملاحظه‌اول و 
اران دلیل‌تشمم اونمست باوجود آ نجه محقق شده است نزد ایشان ازاحو ال اودر کلام خود در 
باب لعن وغبرآن دس باین‌حة اورا لمن هينماد و نزدیکست که‌بدانند کسان کهظلم کر ده‌اند که 
بحه‌نوع انقلاب بر 4 دند مردی سنی بشیعه گذت | بامیدانیگه الاغ‌در 1 از خو جف ولشیو 
گفت نه‌سنی گفت صلوات میفرسند بر شیخین شیعه گفت پس از اینجاست که خدا میفرمابد « ان 
انکر الاصواتلصوتالحمیربنی بدرستیکه پدتر ین آوازها آو از خرهاست فته انر 5هشیخ‌بیاءالدین 
قدس سره بسیار خوشخاق و نیکورفتار بود باینمر تبه که پیکی ازسادات وعده کر ده‌بود که‌چیزی‌باو 
بدهد اا سید بزمان وعده‌نيامده بعد ازانقضایمو عد که آ مد شیم باو گفت چرابوعدءخودنیامدی 
وس سید ۳ غضب شد و آب دهن خودرا بمحاسن شيخ آنداخت پس شیخ بادست خود 71 دهن 
سیدرا بمحاسن وروی خود مالید و گفت حمد 7 خداو ند بر اکهآزاد سهاخت روی مرا وزیش 
مرا زاش جنم بسیب آین‌سید ن احسان سیاز بسبد نمود و خبر اکسیکه باو اعتاددارم 
کھت روزی؛ در بخداد بایکی از بیش نمازان اهل یه راحب میبودم وازهرحا سخنی و نقلی درمیان 
آو ردیم تاأنکه سڪن شیج عمو 2(۱ادر گیلانی مذ کو زر شد پس گفتم شنرده‌ام که شیج در ایام حیات . 
حج نکرده است ا ورد کرت و گفت بلی مردی ازشیخ برسید چرا بحج میروی شیخ‌فرمود 
نز ديك يا جو ن خض از ديك رات و نگاه د درد که خان کعره بدوز شیج طو ان میخو رد 
پس شیخ گفت «اذاکان‌اله‌طافبحول حولی فکیف اسیرالی‌المطاف» معنی‌هر گاه محل‌طواف مردم 
بگردد بدورهن وس جگونه دروم من بسوی مطاف راوی گوید پس هن پییشدهساز تم چگونه 
میشود این وحال آنکه پیغمیر صا بحج رفت و بدور کعبه طوف نمود بنابراین شیخاز بیغمیرصا 
افشل خواهد بود بشنماز گفت بیغمیر صا بحهة تعلیم امت بحج هیر فت گفتم داست که شیخ نیز 
برای تعلیم امت برود زیراکه او از حمله کسانی بود که مردم باو اقتدا میکردند کفت در اینجا 
سریست خفی و با فش شد مق لف و بر چون مابین اهل بلاد ما حزایر و اشگر سلطا محمد 
محار به اتفاق شد ماازجزایر بیرون دفتیم وباد شوشتر متوطن‌شدیم لیکن هرساهله سلطان‌حویزه 


مارا مبطلییت زیرا که اواز اهل عام وارباب کمال اد ردرشپر و بءّی از صحراهای <وبره بسمازی 


-۷- ج۳ 
از اهل سنه بود پس ایشانرا ارشاد نمودیم وبمواءظه ونصایح ایشانرا بسر اه حسق هدایت میکردیم 
ai TU‏ بدین مبان امیر المومنن لا در فة در سال که بجج بیت الا لجر ام مشرف شدع‌دروقت 
مراحعت که ببصره رسیدم قاضی بصره بعنوان هددد وعتاب بمن بیغام‌داد که جمعی از اءراب اهل 
سنة رابمذحب شیعه درآ وردی و آ نها رارافشی نمودی جواب‌فرستادم که نمف‌اهل بصره‌سنیو نصف 
رافضی است تو نیز نصف‌روافض‌را ,مذهب‌اهل سنه درآورو تلافی آ ج4 ما کر ده ایم بکن فاضی گفت 
خدا روافض رادفع کندهر کز شید رکه راقضی سنی‌بود فصل دو کنیز نرد هرون آوردند که یکی 
ازآ نبا را بخرد یکی باکره دیگری ثیبه بود پس هرون باکره را اختیارنمود دئیبه‌باو گفت چرا 
باکره را اختبارنه‌ودی وحال آ نکه مابن‌من واو زیاده از یکشب‌نیست باکره گفت بلی دلیکن 
ليلةالةد ر خیرمن‌الف‌شهر بعنی شب قدر بهتر است اژهز اره‌اهپس‌هرون کلام« دور اسندیدوهردورا 
بخر ید از حضرت‌صادق ع مر و يست که قره‌ودددرم میگفت «ول هو اله‌احده ثلث قرآن وقل باایبا 
الکافرون دبع قر آنست شون :م عصی ازمفسر ان درمقابلهُ قل هو لد باثلث قر آن گفتهاند که 
«قاصد قر آن فی الحقیقه بر ف دند بسه چیز معر فتاه و معرف سعادتوشةاوت در آخر تن و علم 
با نحیز که میرساند بسعادت و دور میسازد از شقاوت و سور اخلاص مث:مل است برثاث اول 
که معر فت‌اله است و بگانگی ومنزه بودن او ازھ شا مت خلق دافی اصل وثر عد کھو و همیحنانکه 
سور حمدرا اعالقر آن a‏ رد سیب مشتمل بودن آن بر هرسه چیز همحنان سورء اخلاص 
معادل است بائلت‌قر آن بسبب اشتمال آن بریکی ازاین سه واما بودن قل‌با ایپاالکافر ونمادل‌با 
ربعم فر آن س بعصض اهل حدیث گفته‌اند شاید وجه آن این باشد که مقاصد فر آن ار ا دد 
سوی معرفت آ نجه و اجات اعتقاد "ن و اتا و آ نجه واحست »بان فعلاو تر کاو آینسوره 
مشتمل است بره‌قصد اول بتنپائی پس بمنزله ربست و بنی کهوزیر پادشاه میمونی داشت که 
بازیدن شطر نج باو تعلیم داده وهر کس باآن میمون میبازید مغلوب میگردید پادشاه نرا ازوزیر 
رفت وباو همماژ رد روزی درن باز ,دن میمول دست از بازی برداشت 2 E‏ مجلس برفت و 
هرچه بادشاه سعی‌میکردیرسر بازی نمیا مه ساطان وزیر را طلبیده و ازسبب ترك بازی میمون 
بر سرد وزیرعرض کرد شاید میمون بر بادشاه غالب آمده باشد چون ب2طعات‌شطر نج تامل نمودند 
معو مشد که دورء بازی تمام شده ومیمون غالب ا ,س وزیر برخاست و از ماس ببردن 
ا یادشاه بدست خود بمیمون اشار ه گر ده او را نزديك طلمید و هشتی برسر او زد روز دیگر 
بادشاه اورا بیاژی طلبیده میمون بالشی که در آنجا بود بر سر خود گذاشت وبکنار مجلس بنشست 


یادشاه وزیررا طلبید و ازسبب بالش بسر کذاشتن میمون در سیک وذیر گفت کو يا بادشاه بر سر او 
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زده‌است و اواز ترس بالش برسر خود دذاشته‌است ( باب) در چیز هائیست که‌از کتاب ثمرة الاوداق 
تالیف لسان الور بو ترجمان الادب ا بے بکر محمد بن الحجةا لحموی‌منشی نقل‌شد, از آ نجه له که 
یکی از شعر | بار يقيه مت وسار ره «سری خوش صورت‌داشتو سر ازمو اصلت او امتناع‌میکرد 
واعر اض هینمود انماقا شمی شاعر شراب خ<وزده بود ودربن مستی سجن ازمعشوق آودرممان | مل 
س محبت بر او استملابافت وامتناع واءراض م<بوب ازوصل او بخاطر او ۱ مده قدری ا بر 
داشت که خانه معشوق را بسوزاند چون بدرخانه محبوب‌رسید درخانه را تش زد و چونشتعل 
شد هرد <معیت کرده ۱ زرا خاموش نموده شأعر را گرفته جس نمو دزد جون صیح‌شد او را 
بخانه قاضی بردند قاضی باو گفت چرا خانه این بسر را سوختی شاعر فی‌الفور اين اشعارخواند 
«(مانیادی على بعادی واضرم النار فی‌الفواد» نی چون دراز ۳3 دانید ایام 
را بدوری واثر وت | شرا دردل من «و م اجدمن هواء بدا ولاهغاءلیالسماد؟و نیافتم‌ازهمحمت 
او حاره ونه دادر سی بر برد اری «<مات نفسیعلید قوفی ببا به وف ةا لو اد»واد اشتم‌خودرایر ایستادن 
خودبدرخانه اوابستادن کسیکه شر فست و «وطار هن بض نارقلبی اقلفی الو صف من وفادی» 
دس بر دد معصی ار ۱ تش‌دل‌من که کمت ر است‌در حرارت ازشعلهمن «فاحرق‌الیاب دون ع(می ولمیکن 
داك من مرادی» وس سو خت درخانه ,دون خواستن هند مودن این‌سوختن خو اهش هن پس‌فاضی 
این اشءار را وملوک و بحال او ار <م نمو دو از مال خود آ نج ضرر ډه سر زسیده بود داد و نقل 
کردها ند که «جبر الدین ابن خباط بسر بر اعاشق شده بود شیی مجبرالدین شراب خورده در مبان 


راه همست افتاده‌بود اقا معشوق اوشمء بدست داشت و ازراه میگذشت «جبرالدین رادید که 


ی 
ووش افتاده است س «شست وسراو را در کنار گرفت واورا نشانید وشمع را نزديك بصورت‌او 
آورد که روی او را ببیند قطره از شمع بصورت او افتاد ,س دیده زا کرد و سر خود را بکنار 
معشوق خود دید واین اشه‌ار گفت «یامحرقابالناروجه‌محبه مپلافان مدامعی تطفیه» یعنی ای 
آنکسی که سوزاندی باتش روی عاشق خودرا مدارا کن س بددستیکه اشکهای چشم‌من‌خاموش 
میکنندآ نرا «احرق بہاجسدی وکل جوارحی واحنر علی قلبی فانك فیه» بسوزان بان تش 
<س‌دورههاعهای مر او حذر بکن بر دلمن بدرستی که تو دردله‌نی‌حر یری در توشیحلبیسان گفته که 
احمدهعدل برادرخود عبدالصمد را بسیار دوست داشت باوجود | نکه ما بین طریقه رفتار ایشان 
تباین کلی بود زیر اکه احہں مردی‌زاهد بودروز را روژه‌داشت‌دشبرا بعیادت‌میگذر ایك و عیب 
المد شراب خوار وهر ت ملاهی ومناهی بودهر دوی اپشان دریکخانه منزل داشتندعہدالصمد 


دربائن واحمد بمارت بالا شیج عردااصود ندمای خودراجمءنهودە‌شرابهخوردندو بخوانند گی 


-۳۱۵۹- ج۳ 


وارتکاب اعمال قبیحه مشغول :وداد و باین قرب احمد ازورد و عمادات و امانده :ود پس سراز 
غرفه ببرون آ ورد و بایشان گفت «افامن‌الذین مکروالسیآت ان,خسف‌اله بهم‌الادض» یعنی | یاایمنند 
کسانیکه کسپ کناهان کرده‌اند که فروبپرد ایشانرا زمین یس عبد الصمد سررا بالا کر دواین اه 
را خواند « و ماکان له لیعذبمم دانت فیهم* بمنی و نیست خداکه عذاببکندایشا ا | وحال آنکه 
تودره‌یان اپا هستی و فته | زر که زن فاسقهٌ بسفرهرفت مردی فاسق‌باو گفت! ين ابڪ اباخود 
ببر واشاره بذکر خود نمود زن باو کفت اکر دادرت را نبینم مرخص کن که بخواهر ت بدهم ابو 
الحسین جزار ,در خانه صاحب ژین‌الدین اه بود وهیمردم را آزن‌دخول دادند وابوالحسن 
را مرخص ننمودند پس این شعر نوشته نزد صاحب فرستاد «الناس قد دخلواکالایر کلہم والعبد 
مثلالخصى ملقی علی‌الباب» يعلى مردم داخلشدند مثل د کر همه‌مردم وبنده مثل خصیه انداخته‌ام 
بردر چون صاحب برمضمو ن‌آن اطلاع یات بدر بان لت ۳ و و سیر | که بردراستاده است کو 
ای خصیه داخل بثو ,س ابوالحسین داخلشد میگفت ایند لیلست بروسعت فصل در کتاب امرات 
الاوراق من کور است که بادشاهی عم شکار امود یکی از مقر بان ءرض کرد که قەر درعقر ست 
و سفر مذموم است بهتر ۹ تأخار هر مائی تا قمر بقوس رود بادشاه متفكر شد ودر رفتن 
دنرفتن متردد بود که ناگا‌یکی از غلامان که بحسن وذیبائی بکانه بو دکمانی بخود بسته بخدمت 
سلطان | مد ظار یفی که در آن دجاس بود بسلطان عرص نهو د که اگر ار اده حر کت داری الحال 
قەر درفوس شده است بادشاه همان ساعت سو ار شد و بشکار رفت وهر 1 سفری هتر از آسفر 
برای او اتفاق نیفتاد وزباده ازهمه اوقات شکارنه‌ود واز غرایب حکابات آنکه اسحق ندیم از 
«درخود نقل میکر د که و ر اوقات از زشید التماس ميکر دم که در یکی آزروزهای <معه‌مر | 
مر خص‌نماید که بخا نه خود بنشینم وبا کنیزان مصاحیت انم | شا الامر بعد ازسعی بسیار زوزشنبه 
مرا مرخص داد ,س بخانه آمدم و بدر بانان وملازمان‌ادر کر دم که درهای خانه را بندند و کسیر 1 
نگذار ند که زد من بیاید پس درمیان خانه‌نشستم وزنها و کنیزان باطراف من بودند نا گاه‌دیدم 
بر ه مردی بکمال هدت وحمال داخاشد کلاهی برسر و چو و فآ ن آهن کر فته بود بدست 
داشت وبوی طیب ازاو بمشام مرسید ,س مرا از آمدن او بغایت ناخو E‏ ت تا کید 
وسیار کر ده بودم که کسیر ۱ نگذار زد پس ببره‌هرد سلام ۳ د و نشست‌از هرجا قلی و ازهر طرف 
حکایتی درمیان آ ورد و از ایام عرب و اشعار وظرافات فصلی کامل هذ کور امود تاآنکه ملالی که 
از داخاشدن او بمن رسیده بود دفع‌شد و کمان کردم که‌غرض ملازمان از مانم‌نشدن اوخوشحالی 


من بود دس اورا بطءام خوردن تکلیف امو دم وبول کرد فدری شراب ازد او آوردم ورك رطال 


-۲۳۲۰- ۱ e. 
آشامیدم ورطلی باودادم چو نآ شامید بمن كفت با ابااسحق میتوانی قدری بخوانی ناما بشنویم‎ 
,س عودر اگر فتم وشوق خواندن مر اگر فته بود قدری خواندم تن کات احسئت با ابراهیم قدری‎ 
بیشتر بخوان پس قدری د بگر خو اناد کے کڑ دم گفت احسنت اگر ند خودرا مر خص‌بفرهاگی که‎ 
قدری بخوانم مرا آزاین سخن ناخو ش‌آهد که چ نه بحصور هن میخواند بعد ازا که خواندن‎ 
مر | شنیده باشدایس عود راگر فته مینواخت واین اشمار میخواند «ولی کبد مقروحة هن‌یبیعنی‌بها‎ 
کیدا لیست بذات فروح» بعنی ازبرای هنات جگری مجروح کیست که هیفر و شدبمن بعوض آن‎ 
حتگرچگریرا 1 صاحب جر احت‌نیست « باها علی| لثاس هن بشتر و نپا وعن بشنری داعلة بصحیح‎ 
ابا کردند آن‌جگرراه‌ردم که بخر ۳ | ازمن و کیست که هیخرد صاحبعلت زابصحی من‌خیال‎ 
میکردم که درودبوار خانه‌بااو میخوانند واز کیف خراندن ونیکوئی و اراو مبپوت ومتحیر شدم‎ 
وقادربحرف زدن نبودم وازشدت طرب وشور نزدیك‌بود که عقل من‌زایل بشودیس گفت ایابراهیم‎ 
این نوع خواندن را بادبگیر و باین کیفیت بخوان و باکنیزان خود تمیلم کن بعد از آن ازچشم هن‎ 
غاب شد دس برخو استم و بطرف درها دویدم و 8 ان گفتم چه‌خبر شنید یی گفتدک آو ازی سیاز‎ 
خوب شنيدیم ودیدم درها ,ته ودربانان نشسته‌اند ایشانرا از بر مرد برسیدم گفتند حه پبره‌ردی‎ 
بید| سم که امرو رک از این در ها داخل شده است بس بر اشتم و انکر بودم ناگاه از‎ 
يك‌جانب خانه | وازی شنیدم که سیگفت غم مخور دن شیطانم که امروز مصاحبت ترا اختیار کردم‎ 
پس همان ساعت سوار شدم و بخدمت رشید رفته اینحکایت برای او نقل کردم دءو درا گرفته‎ 
بومان کیفیت که دردهن من رسو خ [ ده بود خو اندم زرشید سیار خو شید ال شده صله سيار دمن‎ 
داد گفت کاش ب کروز مارا خوشوقت میکرد جنانجه ترا خوشوقت نمود وشبیه | تا نجه أبن‎ 
خاکان در احوال ابن درید ذکر کرده‌است که ابن درد گوید دروفتیکه درخانه خود بقارس از‎ 
بلندی افتاده بودم و بعضی از اعضای من شکسته بود شبی بخواب امیرفتم در آخر شب ديدم که‎ 
مردی کو سج رلّد بالا نزد من اد و گفت بپتر شمری که در وصف شراب نظم نمودی برای هن‎ 
بخو ان گفتم دراینخه‌وص ابو نواس حیزی بجان‌گذ اشته اس ت گت هن ازا پو :واس شاعر تر م کفتم تو‎ 
تن گفت ابو ناحیه‌از خلق شامیس گفت « وحمراءقبل‌المز ج‌صفر اء بعده بدت بان ژوبی‌ترحس‎ 
وشفایق» بعنی ‌است بیش ازمز ج زرد است بعد از آن که ظاهر شده است ماین دد برهن‎ 
نر کس وشقاق«حکت وحنةالممشوق صرفاً فسلطواءلی‌امزاجافاکتست لون» عاشق حکابت‌میکرد‎ 
گونهای روی معشوقرا مسلط کردند بر آن مزاجی دس در بر نمود ر نگ عاشقراباو گفتم غلط گفتی‎ 


زیراکه‌توگفتی وحمر اه ک4<هر هرا مد داشتی بعد از آن‌گفتی ار جس وشفلیق بس‌اول‌زردیراد کر 


-۳۱- ری 


1 دی گفت چه حیز نداین اعتر اضات وجه دراینوقت وابوناحیه کثیت شیطانست و از لطا رف < کابات : 
آنکه ابراهیم ابن‌مهدی نقل‌میکرد که روزی جعفر بمن گفت ازخلیفه مرخص شده‌ام که درخانه 
خود بخلوت بنشینم میتوانی که هر ا,‌صاحبت‌اهداد کنی گفتم مر ابیخدمت شماشوفی تمام اشث گفت 
بابد فردا اول طاو ع صیح بیاگی بس مقار ن صبح نز داورفتم ونماز صبح گذار ددم و بمجلس منادمت 
نشستیم پس‌جهفردربانر | طلبیدو گفت هر گاه عبدالملك بیاید او را مر خ ص کن خود بیاید وغرض 
جعفر عبدالماك قو مان خود بود اتفاقا عبدااملك ابن صالح هاشمی شیخ رشید بیامد واو مردی 
جلیل‌القدر بود و ازبزر کی مرتمه هر چند رشید سعی میکردکه یکجام شراب بااو بخورد قبول 
نمیکرد چونداخل شد دانستم که حاجب غلط شنیده‌است پس حعفر بر خود بلرزید و برخاست 
واورا استقبال امود چون بزشست گفت !پر حه شما مشغول بودید ما را مشغول کنید و شراب 
بدرستی که مرا بآ رعمت ەسە ت رس طعام و بوی <وش آوردان عفر باو گفت ما را حاجتی 
هست که ان قادر باشم عمدالملك گفت بلی دردل خلیفه از من غیظی است هنخو اهم او را از هن 
ر اضی کنی حعفر گفت خلیفه ازشماراضی شد عیدالملك گفت ده‌هزار اشرفی قرض‌دارم جعفر گفت 
اینمقداز مال ازمال هن حاضر و از مال خلیفه دو مقابل آن بشما خواهد رسید عبدالملك گفت 
هيو اهمپسر خودرا ابر اهیم بداهادیاهبر الموّمنن سر اقر از تما ی<هفر گفت خلفه دختر خودعالمه‌را 
باو تزویج نمود ع,دالملكگفت میخواهم الویه برسرابراهیم پسر من بلند بشو د جعفر گفت امبر 
المژمنن ابراهیم را بمصروالی نمود پس عبدالملك بر خاست وبرفت من از جر أت <مذر و اختیار 
او بوسر كار خلیفه عمجب نمودم و گفتم حگو نه هیتواند دختر خلیفه را بدون اذن او تزویج:نه‌ایدفردا 
صیح زود که بردرخانه رشید رفتم دیدم که حمفر نزد خلیقه برفت و بعداز اندگ زمانی ابو بوسف 
قاضبر | طلیید وءالیه دختر خلیقه را برای ابر اهیم از عبدا لماك عقد نود ولایت مصر را بار 
و بض کرد ورایت والویه بیش روی ارمییر دند و بدرهای اشرفی بمنزل عیدااماك ببردند پس 
جەفر ,برون آمد اشار ه بما گردچرن نزد رشید ر فيم ازجعفر برسید دیرور بر تو چه گذشت پس 
ےه خودرا اقل کرد ۳ آنکه گفت عردااماكث ابن‌صالح نزدەن آمك خلیفه ازحای خودبرخاست و 
| ار عضب براو ظاهرشد جعفر کفت‌ازهن درخو ات کرد وه امیر المؤمنين را از او ر اضی کنم گفتم 
امبرالمومنین ازتو راضی شدیس خایفه گفت‌اجازه کر دم وهه‌حنین هر چە عفر گفته بود خلیفه‌تجویز 
نمود بس‌هن منء‌جب‌شدم فصل وازلطایف حکایت آ نحیزیست که ازایوحعفر بلخی‌هنجم نقل کر ده 
کa‏ أ,وجعفر همیشه بخدهت پادشاه بود اغاق بکی از ار کان دولت بتقروب تقصیر ی که ازوی سر 


زده گربخته بو دراد شاه اورا ةحص میذه‌ود که عقو ت کدف و چون بر هقصر معلوم بو ۵ که أبوجعةر 


۱ -۳۲۲- a 
بطر بقَه نجوم واخر اج خیایا اورا پیداخواهد کرد طشنی بر ازخون نمود و هاو نی ازط اا در ميان‎ 
آن نهاد و برسر هاون بنشست بادشاه :ابو جعفر اهر 5 د که اورا بیدا کند وس ابو جعفر بقواعد‎ 
نجوم ورمل عمل نموده متحبر بماند وهیچ نمیگفت پادشاه ازسبب تحیروسکوت او پرسید عرض‎ 
کرد چیزیغر یب مشاهده ميسکنم مناج که انہر د بر بالای کوهی ازطلا نشستدو کوه درمدان دریای‎ 
خو است ودر عالم حاگی باینصفت نمیدان, چون شاه ازییدا کردن او ا س شد مقرر کرد که منادی‎ 
ندا کند که پادشاه ازتقصیر اودر گذشت واو را عثز مود چون آنشخص خاطر جمع شد بخدمت‎ 
پادشاه آ مد وعذر تقصیر بخواست بادشاه ازاویزسید در کجا بودی آنشخص کیفیت را عرض کرد‎ 
| سلطان ازحیله او تعجب نهود مق لف کتاب‌گو یں بسیاری ازمردم دراینچا غاط کردهازدو اینحکیتر‎ 
بخو اجه نصبر الدین نسمت‌داده اند ودر ووتیکه باعلا کوبود و می‌خراست ابن حاجب را عقوبت‎ 
گرد س أبن حاحب مخفی شک و اینیجرله امود که خوا<-4 اور ا پیدانکنه و این سيار بعر اتف‎ 
زیرا که‌مابن‌عصر خواجهنصیروزمان | بن <اجب مدتہایمدیدہ بود قاضی این خلکان کته که‌محم‌دین‎ 
ادر س شافعی و ود که هیچ آدم فر به ر ستکار ایس تهر کز هگر مهد بن آلحسن زار ا که عاول‎ 
با درفکر آخرتست یا در فکر دئیا ومعش است دییه و گوشت بافکر و هم جمم نمیشود پس‎ 
گفت که درایام بیش بادشاهی بسیارفر به بود واز کثرت بیه و گو شت بدن عجز از حر کت‎ 
واماند ا را جمعکر د که خیالی بر ایتخفیف گوشت او بکنند وهر چه تدبر هیکردند نفعر‎ 
میداد تا نکم دی عاقل بخدعت بادشاه آمد و كفت شن,ده‌ام که ساطان بمعالحةه لاغری ۹ شد‎ 
هن «ردی طبیم و از جوم نەز عر رشته داز م هر گاه مر خص هبار مائی شت هو اعد نجرم عمل‎ 
هکلم و می بینم اگر مر ساطان دراز است 1 قت بتدییر لاغری میکو شم بادشاه گفت «رخصی‎ 
فردا صبح زودبخدعت بادشاه بیامد وعرض کر د که زیاده ازبکماه ازءمرشماباقی نیست و اینزمان‎ 
فلیل گ:جایش معالچه ندارد وا گر مبخواهی که صدق این‌کلام برتو معلوم شود بفرماناعر امحبوس‎ 
کد اگر خبرمن‌راست است مر امر عص کنند پادشاه او را محبوس نمود و باقصی‌الغایه مک در‎ 
وملول شل وازه‌لاهی ومذاهی و امور ناشاسته دست برداشت و روز بروز غم او زیاده و گوشت‎ 
بدن او هدر میشدچون بیست‌وهشت رو ز گذشت منجمرا طلمید و کنت ازوعد تو دو روز بیش‎ 
نماندهاست چە کو ئی | ندخص عر ضکردهرا چه حداست که دعوی علم عيب نمايم هن مدت‎ 
مر خو درا نمی یآ ثم چگو نه عمر د گر ان را میدانم لیکن‌چو ن هیدانستم که‌پادشاه دریی تحصیل‎ 
عالچه لاغری است وهیج مداوا بتر ازهم ابو د نمیتوانستم که بادشاه رامپموم سازم هگر داین‌حی اه‎ 


بادشاه این #دبیر را وسندیده اورا تحسین کر د وصله بسار باو بخشيد لطیفه ابن خاکان دکر 


-- ج۳ 
کرده است که‌جنید گفت منتفم نشدم مگر باشماری که‌شنيدم آ نپا راازکنیز ی که‌میگفت (اذ اقات 
اهدی الجر لی‌حلل‌البلاء بقولون لولااهجر لم یطلب الحب وان‌قلت مااذنبت قالت‌مجيبةحيوتك 
ذنبلایقاس به ذب‌)یعنی اگر ۹ بم هدیه فرستاده است برای من دوری حال بلارا کو نک | که 
نه دوری بود محبتمطلوب‌نبود وا گر تور چه گناه کرده‌ام شون در حالیکه جواب‌دهنده‌است 
زنده بودن تو کناهانست که‌قیاس مشود بآن‌هیچ گناهی جدید گو دد پس‌هن‌ثر یاد کردمو ناله کشیدم 
صاحب خانه ببرون آم س گفت کنیز را بتوبخشیدم کفتم قبو و دم واورا ارا دم هش ول را 
یکن ازاصحاب خود داد ری صاحب کمال ازاو هم رسید که‌سی حج بیاده بجا رد پن خلکان 
گفته است که ابوعلی فارسی روزی باءضدالدو له در شیر از راه مبرفتند عتدالدوله باو گفت 
جرا هستثنی را درقامالقوم الاز بدا منصو افا على گفت نصب آن بفعل مقدراست‌تدیر آن 
استثنی‌ز بداعضدالدو له گفت‌چرا] نر امرفو عنمیکنندوومل را امتنع زیدتقدیرنمینمایندا بوعلی‌ساکت 
شد و کفت اینجواب میدانیست چون بمیدان آم جوابی تب نوشت و نزد عضدالدوله آورد 
عضدالدو له بسیار پسندید خالد کاتب گفته است (لن كان اضحى فوق خديك روضة فانءلىخدى 
غدیر امن‌الدمع) نی اگر بوده باشد بر ,الای که نهای روی تو باغی پس بدرستی که کو نهای روی 
منغدیری ازاشك است نادرم لطیفه ابودلامه قصیدء درمدح خلیفه‌نظم نمود وبرای او خواند 
خلیفه ازو در سید حاجت تو چیست ابودلامه گفت سك شکاری میخواهم خلیفه از روی غضب باو 
گفت سک‌چیست ایو دلامه گفت اکر خواستن حاحت بامن‌است من سك ميخو اهم خلیفه شک باو 
داد ابو دلامه گفت پیاده‌شکار نمیتوان کرد خلیفه اسبی باو بخشید ابو دلامه قت اسب کسی میخو اهد 
که اورا خدمت گنه ومتوحه بشود خلیفه فرمود نا اورا علامی دادند ابودلامه گفت بعدازمر اجعت 
ازشکار کسی ضر ور است که شکاریر | طبخ نماید خلیفه ک: زی باو بخشید آبو دلامه گفت اینیده 
متعلقان رایبکها بنشانم خلیفه خانۀ برای او خرید ابو دلامه گفت‌انف_اق واخراجات اینهازا 
از کجابیاورم خلیفه يك‌جریب نخلستان باوعطافرمود پس دست خلیفه را بوسید و رفت زهری 
گفته است که علما حہار نفر ك ابن | لمسیب در مدینه و حسن بصری ببصره و مکحو ل بشام و 
شعبی ۳ فه و کفته| ند که زهر ی بانصدنقر اژصحابه را دریافته بود شعبی حکابت کر د که‌عیدا الاک 
ابن مروان مرا نزد ماك روم فرستاد وپس ملك از هر چه سوال مینمود اورا جواب می دادم 
جون‌خواستم بر گردم ملک‌ازمن پرسیدکه تو از اهل کدام مملکتی گفتم از اهل هملکت نیستم 
دلیکن مردی‌هستم از اعراب یس رقءه بمن داد گفت ه,ینکه بیغام و رسایل مرا بخلیفه خود 


رسائء‌دی این روعه را باو برسان چون ,خجد هت خایفه سردم وادای رسایل‌یودم روءه رافراموش 


-۳۲۴- ۱ ۳ 


نمودم چون يرون آمدم بشاطر آمد وس در درده رقعه را بخلیفه دادم‌چو تابر «صمول آن‌اطلاع 
یافت بهن گفت میدانیکه دراین رقمه چه نوشته است کفتم ۵ پس آثر | ,دست من داد نوشته بود 
تعجب مكنم ازقومیکه مثل این شخص در ميان اپات چگو نه غبراورابر خود بادشاه‌نموده‌اند 
ن وف | کره‌ضمون آنرا میدانستم آ نر | نمیآوردم خلیفه گفت اینر انوشته است که هن برتوحسد 
کنم ومرا بقتل تو اهر کر ده ګو بند که شعبی بسیار ضعیف‌اندام ولاغر بود و میگفت که در رحم 
مادرشریکی داشتم واو و بر ادر اودر يك شکم هتو اد شدند دوسال درشکم مادر بودم و لف کتاب 
گو بد درم ذهب اهل سره او ی حمل در دوسال همشود و 1 مذهب را از شاوعی قل کرده 
وقبل ازابن مذکور شدکه بعضی از اهل سنة قائلند آنکه مدت حمل چهار سال میشود و 
آیم‌ذه ب ازمالك و شافمی‌حکایت کر د‌اند گف-هاند که شافعی جهار-ال در شکم مازد که ابو 
حنیفه وفات بافت (نادر جْ بد 4( ۳1 رند که على بن منعّذ صاحب قلعه شیزر قبل‌از آ نکه شیزر را 
تصرف گنده‌کرر بحلب مبرقت و ما ران او وصاحب حلب تاجالملوك همود ابن صالح صدافتی :هام بود 
افا امری‌ازءلی بن‌منقذ‌سر زد همود رابفضب ورا وو اسان‌شده از حلب ببرون‌رفت و سمت 
طراپلس شام متوجه شد :زد حلالا(ماك اقامه نمود وس محمود بحیله‌می گو شمد وسمی‌هیکر د که 
او را بدست بیاوردیس بکاتب خود اهر نمو د که کتابی كمال ملاطفت بعلی بنویسد و اظهار شوق 
ملاقات او نماد واورا بمدن بحلب ترغیب کند کالب فم‌مید که غرض محم‌ود منست کتاب درنپایت 
خوبی اوشته اظهار محبت بس‌باز امود واو زا بآمدن تکلیف کرد چون با خر مکتوب رسد لفظه 
انشا له نوشت ونون آار | مشدد امود و فتحه بر آن نوشت <و ن داب بعلی بن منقذ زسید و 
برمشمون آن اطلاع بافت آنرا بعلی‌بن عثمان صاحب طرابلس نمود علی‌بن عثمان مضمون آنرا 
ندید بش علیابن منقذ گفت آ په من ازمکتو ب میفومم شما آميفم‌مید غرص کانب ازتشدیدنون 
و فده آن اشاره است بقول خدایتمالی آنالملاء باتمرون بك لیقتلوك بعنی بدرستی که حماعت 
مشورت‌میکنند که‌تورا بکشندپس جواب نوشت انالن ندخلها ابدآماداموا فیها بعنی‌بدرستیکه 
ما داخل نمیشويم شهر را مادام که ایشان درآ نیا باشند وس این نادره از شدت. دهن و فمم او 
معدود شد و از نوادر لطیفه وارد شدن همام ثانی ابو تصرفار ابیست بدهشق نز سیف الدو له که 
ورآن اوقات بادشاه دمن بودس چون نز د سرف‌الدول4 | مد و او بلبای تر کان بود استاد سیف 
الدو له باو گفت بنشننابو نصر گفت‌بهر جاخود میخواهم بابیرجاکه تو ۳ سیفا(دو له گفت بهر جا 
خود مرخواهی ابونصر بابگردن مردم کذاشته بر مسند سرف‌الدوله فن و او را از حای خود 


دور نمودو بجای اوبنشست جهعی که بربالای سر سیف‌الدوله ایستاده بو دند وسیف‌الدو لهرا 


O 
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بر ایشان‌بانی مخصوص بود ودیگری آنرا نمی فیمید پس بآن زبان گفت این شیخ بسیار بی, ادب 
ست جد 1 ازاو میرم اگرجواب نداد اورا پاره‌بازه کنید ابو نصر مان ز بانبسیف الدو (ه 
گفت ااي االاهير صبر کن که امور سرا نجام خواهد شف س‌سرف ا(دو له اب نمود اورا احتر ام 
نود س ابو نصر شرو ع حرف ردن امود و با lele‏ وار باب کمال که در ۱ امجأس ود ند مناظره 
ومیاحده میگر دو از هر فنی دی میذه‌ود 9 بر همه ایشان ع۶الب امد و فاق شد تا انکه 4 


ایشان ساکت‌شدند و بارای حرف زدن نداشتند وابو نصر بتنهاگی متکام بود و آ نجه میگفتابغان 


ی 
مینوشتند وس سیف لدوله اهل محلس را رخصت انصر اف داد وبا ابو نصر بخلوت بنشست واو را 
خو ردن و آشامیدن تکلیف مود ابو اصر ويول نکرد و چون بخوانند گی تکلیف گرد بول امود 
رس سیفالدو اه امر کرد تازنهای جو ان و کسانیکه در علم آو از مارت داشتند حاضر شده عر 
کن ببرفن ماهر بود مشغول شد پس ابو نصس همه ایشانرا تخطمه میکر دو غاط از ایشان میگر وت 
سیفالدوله باو گفت تو باون صنعت سررشنه داری آبونصر گفت بلی پس خریطه از بغل ببرون 
وود وانرا وا کرد وجند وصله چوب برون آورد و آنبا را بطر بقه مخصوص بسته با نها باز ری 
پس‌هر کس که حاضر بود شروع بخنده کر دند و زیاده ازحد خندیدند بعداز چوب ها را وا 
1 ده بقسمتی دیگر نت وه با فا بازید دس هم۸ اهل مجلس گر وس من باز آ نبا را وا کرده و 
AE‏ دیگر ٹر کیب داد و با نها بازید ,س اهل مجلس وخدهه ودر بانان بخواب رفتند ایشان‌را 
بخواب گذاشت و برون رفت و ابو نصر آن کسی است که قانو'را فضم کرد وبا مردم الفت 
هنک فت ودر اوقات او بدهمشق بكار "9 جاری و سیزه سر میبرد د در آ نا کتاب تالیف ھی 
کرد وازببت‌المال هرروزه چپار درهم برای او قرد بود وغبر از آن چیزی قبول نمیکرد و در 
سال سیصد وهشتاد ونه وفات یافت سیفالدوله بر او از گذارد و در ظاهر دمشق برون دروازه 
صغیر مدفون شد چنن نقل کرده است صاحب ثمرات الاوراق فصل مداینی گفته است کهجهعی 
از بی اسد و یس آ دزد که تعمانر | زيار ت کنند اتفاقا حادم را ملاقات کو داد پس باو گفتنه 
ر فیق ما هر کو ب ر اگم ۳ ده‌ایم حاتم بایشان گفت مادیان هر ات بد و کسیکه هر کو بش گمشده 
سواز کنرد اتفاقاً مادبان حاتم کر ه داشت 5 حانم ۳ را بطرف مقذعه خودبست که با مادر نر ود 
۳ آن‌جماعت مادیان‌زابر دند در ه يواست باهادر ار ود کنیز اور ۱ نمیگذاشت حانم بایشان بانكزد 
که مادیان و کنیز و کره همه برای شما بس ایشان همه را بردند و گفته اند که اجواد ب در 
ایام جاهلیت سه نفر بوده‌اندحانم‌طالی و کمب ابن مامه وهرم ابن سنان وحانم ازهمه‌ایشان مشود 


ار بود مولد مغمبر ا را ادرا مود نادره لصطفه شیخح حمالالدین درشرح المیون گفته که 


~N ح۲‎ 


عض حکم‌ای فرس ءودر اکه | لتلبو أست و ضع کر ده چو ن بائمام رسانید بربط نام نهاد و نفسیر ۱ 
بربط باب النجات است یعنی بربط مأخوذ است از آواز در بهشت وچهار تار بآن قرارداد بازای 
چهار عنصر پس زیر بازای سودا وبم بازای صفرا و مثنی بازای خون ومثلث بازایبلغم پس‌هر گاه. 
چہار تار آن طر AE‏ باشند و مهیج سرور خواهد بود و طرب عبارت از رجوع نفس است 
بحالت طبیعیه دفعه و احده ,طلیمو س‌اینعام را ابتدانه‌ود واسحق بن ابراهیم موصلی باتمام رسانید 
ودر کتاب‌مذ کور گفته اف 4 اس مکنی بابی دلف یکر ده بود مابن کرم وشجاعترا 
و در ایام خلافت هعتصم و ال دمشق بودوشجاعت اواین بو د که جمعی ازا کر اد قطع‌طر ق‌میکر داد 
و هال مردم را بغارت مییردند یس ابودلف بایشان برخورد و یکی ازآ نا را نیزه زد و ازیلوی 
او گذشت و بدیگریکه در جنب‌او بود گر فته هردو را کشت‌بس بکر بننطاء دروصف او گفت 
( قالو | و تنظمفار سان بطعنةبو م.الپياجو لاتراه کل لا :مجبو افو ان طول‌فنانه لادا نظم لو ارس 
میلا)یمنی گفته اند که جمم میکند یعنی ابوداف دوسوار دا بیکضرب د روز جنك و نمیبینی‌او 
را عاجز تهج کنن پس اکردرازی نیز ه او رقدریکمیل بوده باشد درا بن‌هنگام جمع میکند. 
سواران‌را بقدر يك هيل | بوعبیده درعوب اهل بصره ذکر کرده است که نضر بن شمیل بصری. 
دو ی او حمله خلیل بن احمدپو دو در ۳ نو ن علم و بسشتر علوم ماهرو فصیلت او وسیار بود 
اتفاقاً هعیشت او € نموده و بفغقر وفاقه گر وتار شد پس از بصره ببرو نا مه هتو جه خر اسان‌شد 
روزی که از بصره میرفت سه هزار نفر صاحیان علم از محدث و انحوی دعردضی و اغوی و فيه 
و اخباری بمشایعت با او بیرون آمدند وس اضر بایان گفت مفارقت شمابسیار برمن دشواراست 
بخدا قسم که | گر روزی یك کیل باقلا مییافتم ازشماجدا نمبشدم پس‌ازمیان اینهمه هردم کسی 
نبود که این قلیل را متعهد شود چون اضر بخراسان رسید مال بسیاری تحصیل نمود و نفع کثر 
باو رسید از | نیحمله از یکطر ف هشتاد هز ار درهم باو عاید شد میگفت شبی‌در‌جلس منادمت 
نزد افو ن بودم سخن زنا مذ کور شد پس مأمون گفت خبر دادهرا هشیم از مجاهد ازشعبی از 
ابن عباس که بيغم پر (ص) فرمود هر گاه تزویج کند مرد زارا برای دین زن و حمال او میباشد آن" 
زن سداد از احتیاج بفتح سین از سداد پس هن گفتم خبرداد مارا عوف از ابی جمیله از حسن‌بن 
على بن ابیطالب از بیغمیر فرمود هر گاه ترویج بکند مرد زنرابرای دین زن و حمال او هیماشد 
در آن تزویج سداد از احتیاج بکسر سین‌ازسداد ما ن گفت با نضر گفتی‌سدادبکسر سین کفتم 
بلی زیرا که سداد در اینجا غلط است خلیفه گفت نسبت غلط به‌امیدهی گفتم هشیم غلط گفته 


و آدبر المو‌منین )ء۶( اعت کرده حخلفه گفت فرق ماين ۳ د فتح چیست گفتم مداد بمعنی 


-۳۳۷- ج۴ 
ود است در دين و راه ات و ره تشر بمعنی رسبداست و هر چیزی ر! که رسمدی 
بان پس سداد است کش سین خلیفه گفت عرب اینرا میدانند گفتم إلى ات که غر جی‌میگو رک 
) اضاءونی وای فتی اضاءوالیوم كريمة وسداد ثغر ) اون گفت خدا قبیح کند کسیراکه ادب و 
معرفت ندارد وس گفت که ميخو ا ای که ترا حال منتفع كنم گفتم مرا سیاز احتیاج است بس 
کاغذ بر داشت وچیزی بخادم گفت اين رقءه را با این شخص نزد فض لين سپل ببر فل رقعه را 
خواند بمن گفت امیراامومنن فرموده که جاه هزار درهم بتو بدهم سیب آن چیست بس آ جه 
گذشته بود نقل کر دم فل گفت امیر اامومنین را بغلط نسبت دادی گفتم غلط ازهشیم راوی‌بوده 
است وامبرالموّمنین تابعیت او نموده است پس فطل پنجاه هزار درهم از خلیفه وسی هزار درهم 
از خود بمن داد و آ یه اهل لغت در حواز بذل کردن صاد سین د گر کرده أف ات که هر 
کلم که در ان سین باشد و بعد از سین طاه و مشاه وغین وقاف بوده باشد پس عیگوئی صراط 
و سراط و سخر لکم و صخر لکم ومسیفه و مصيغه وسیقل وصيةل دقس على هنا - زنی زد 
قمس ان ی شکایت ميکنم نزد نو از این‌کهموش باه من امست‌#یس یسم امو د گفت 
این شکایت کنایه‌است ازفات‌فوت‌پس قدری‌نان و گوشت و روغن برای او فرستادقو بزی که‌منصور 
درایام بنی‌امیه بعنوان استتار ۳ ه میآمد وبمجاس درس ازهر حاضر میشد چون خلافت باو 
رسید ازهر نز د او ا پس عتصور آژهر را محبت و اکر ام آمودودوازده‌هزار درهم بدزداده باو 
گفت دیگر بو ال خواهش نزد ما میا سال دیگر باز نزد منصور ۳۹ مصوز بدو گفت ترا منم 
گر دم که برای طلب نزد ما نیاگی ازهر کفت آمده ام که تر اسالام کو بم س دوازده هزار و هم 
باو داد و کُفت نه برای طلب و نه ازجپت‌سلام ونه بر ای زیارت نزد ما میا سال دیگر باز بیامد 
هنصو رگفت حاجت توچیست گفت يا امبرالمومنین دعائی 'زتو شنیدهع! کهآ ار امیخواندی هیخواهم 
۳۹ ا بنو وسم متصوزر بخندید و گفت دعائی که میخواندم باجابتنمیر‌سد زیراکه دعا میکردم که 
تورا نه بينم باز ديدم و دوازده هزار درهم باوداد و گنت از حیله عاجز شده‌ام هروقت میخواهی 
نز دهاییا (فصل) از اجواد اعراب <جازابن عباس بودواو ل کسی است که«مسایگانر ااطعام نمود 
ومااده بر سر راه گذاشت روزی شخصی نز د او آمد و گفتهرا برتو حقی‌است و بمکافات آن 
محتاج شده ام ابن عباس گت چه چیز است انشخص كفت روزی بر سر چاه‌استاده بودی و 
غلام تو آب‌میکشیدومن برسر تو سایه کردم وترا از آفتاب نگاه داشتم ابن عباس گنت ایثر | 
بخاطر دارم ,خلام خو د گفت چه همر اه داریغلام گفت دویست اشرفی و ده هزار درهم أبن عباس 


گفت همه را باین شخص دده هر چند ووا ن او میک س انمرد گفت اکر اسمعیل بغمر از 


ج۳ ۱ -۳۳۸۰- 


تو پسری نداشت تواو راکافی بودی وحال | نکه پدریغمب راي و تست واز جود او این جود 
که چون معاوبه راه مداخل را برحسین لش ءسدود دانید و کار بر 1 تحصر ت ناک شد باو ۳۳ 
اگرنزد پسرعم خود ابن عباس متوجه شوی ترا کفابت میکند پس آنچناب رسول خودرانزدابن 
عباس ظ ستاد و یفام داد که «ر ۱ صد هرز ار دنار ر ور است این عباس کت و ای بر ای م«عاو به 
پس بو کیل خود گفت نصف مال مرااز طلا ونقره وچهار بایان برای اوببر وباو بگو مال خودرا 
بائو فسمت امودم ار تراکافیست والا تصف دیک دا ورای تویفرستم چون هال زا بشدمت حذرت 
آوردند و سخن ابنعباس را بخدعت او ءعرض گر د ند فرهود بسر عمم بمن احسان بسیاز امود 
س آ امال را قبول امود و ,زر جو آذعبد الل4 بن جعفر نود و ک4عبداار حمن بن ابیعماره ببازاری 
که ۳ و لام عیفر وشند رفته بود وس نظرش بکنیز ی‌صاحب حمال افتاده عاشق اوشد وقادربر 
خربدن او نبود وروزبروز عشق او زباد هیشد تا انکه خیر او بعید ال جعفر زسید وس عیدالله 
کش را بحجمل‌هز ار درهم خر ید وامر کرد که اورا زینت نموده وسر و روی او بطلا ر حواهر 
آر استند پس درمجمع عام گفت. چراعبداار حمن بدیدن ما نمیاید اینخبر بعبدالرحمن رسید نزد 
عبدال آمد عبداله باو گفت محیت حاربه بتو چه ۳1 ده است گفت بر امام کو شت و خون و 
رك 4 مستولی ۱ 15 دیده است عبداله گفت اکر به بینی ا ی الر حمن گفت بلی پس 
عبدال امر کرد ۳ ا را و و بعیدا! رحمن گفت آ: ارا سرای تو خریده‌ام بمنزل خود 
ببر چون عبداار حمن برون رفت دال صدهزار درهم بعقب اوفرستاد س عدا رحمن کر سته 
گفت یا اهل‌البیت تحقیق که خدایتعالی مخصوص نمو ده است‌شما رابشرفیکه هیچکس رامخصوص 
بان نکرده است کوا را باداین اومت برای شما و ميارك باد بر شما و از جواد است مءن بن 
زایده که از دریا خبر بده وحرجی نیست وازجود معن خبر بده وحرجی براونيست وازجواد 
بزیدین مپلب که هشام ابن‌حسان میگفت کشتیها دردریای جود اوجاری بود وازچواداست 
۱ عدی بن حاتم روزی ابوداره نزد او امد و گفت ترا مدح کرده ام عدی گفت ساکت شو نا مالی 
بتو بدهم بدرستیکه هکروه میدارم كهقمة | نجه گفته بدو ن آنکه بتو ندهم ممکن نیست این 
هزار گوسفند وهز اردرهم وسه غلام و سه کنیز و فرس‌هرا € وهرا بقدر آ نجه بتو داده‌ام مدح 
کن صاحب عقد گفته که یکی از اهل شام نزد معاوبه اد چون به‌جلس رسید بریا ایستاد و 
خطبه‌خواند وعلی 4 را هت گر د احنف »ماو یه گفت اینمرد اگر رهای ترا در سب بغمیران 
بداندهر آنه ایثان را سب خواهد کرد پس ازخدا بترس وعلی را بگذار زیراکه بخدای‌خود 
رسیده و تنپا در قبر خود خواییده است معاویه گفت ای احنف البته باید برمنیر بالا بروی و 
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۴4 - ج۳ 


على را سب کم حف گفت اگر مرا ازاین معاف بداری , بر ای نو بهتر است معاو ره گفت اکر ترا 
معاف ندارم جه خوا هی گفت احذنف گفت دوف از حجمد خداو صلوات بررسول ا میکویم 
بدرستی که علی باه‌عاویه باهمدیگر جنك کردند وخلاف نمودند وهریك ازایشان ادعا میکرد که 
خود برحق و دیگری باعیست وس هر “اہ دعا 5 شما آمین بگو گید او نا لعنت کن و و 
وملایکه تو ویغمبران تو و حمیم خلق تو بر کش که بغی ورزید از ایشان بر دیگر ی و لعنت 
کن بر <هی کهبفی و رز دزد و کمراه شدنه آ مان بکویدخدا شمارا یار زد وزیاده و گم راذاین 
خو اهم گفت ظ رچند کهخو ف‌هاره دا2 شته باشم معاو ب کف تر امعای 5 ردانیدم واز ذ کاء هفر طایاست 
که روزی منصور عباسی در یکی از غرفمای مدینه که ن؟ 9 وچه هشر ف دود نشست ت دید که شخصی 
متحیر و مضطر ب در مان 5 ج ا دد او را طلیید واز سیب <بر او بر سید تشن کنت 
بتحارت رفته دو دم و مال یار ی دمن زسرده تا را برن خود سیردم بعل از فلیل ۲ فتی بمن 
گفت مال را دزدیده اند وحال آنکه مظذه مال دزدی :دار م منصو رکفت چند وقت است که اورا 
تزویج امو ده نمر د گفت بکسالاست متصور گفت‌با کر بود یائبه | نشخص گفت یره لیکن جو ات 
منصور شش از عطر مخصوص خود باو داده و گفت از این عطر استه‌مال کن که هم تو زایل 
خوادد شد دس آ نشخص عطر را بخانه برد ویزن خود داد منصور حمعی مخصو صان خودرا گفت 
برو ید و بر کوچه و بازار مدینه از کسیکه بوی این عطر را بشنوید اورا بنزد من بیاورید پښس‌زن 
قدری از برای مصاحب خود که مال شوهر را بدو داده بود فرستاد پس مرد ای ا عطر 
تفه ال اد وه مان هی میک درد ملاژمان منصور که‌بوی عطر ازاو شنیدند اورا گرفته نزدخلینه 
آوردند هنصورباو گفت این عطر را از کجا بدست آورده و اورا تیدید و تخویف امو دیس بک رفتن 
مال اقرار کرد و نزد خلیفه آ ورد پس متصور صاحب مال را طلیید و مال را باو داد و گت زنر | 
طلاق بده شر يك قاضی نزد «پدی | هده بود خواست اورا ببوی خوش بخور کند بر غلام گفت 
برای قاضی عود بیاور غلام عودیکه آلت لبواست بیاورد و بکنار قاضی نهاد شريکضطر ده 
بم‌دی گفت اين آلت چیست مهدی دانست که غلام غلط فپمیده بشر يك گفت دیشب عسس این 
عود ر اکر فته است میخواهم که واضی بدست ميارك ۳ | بشکند شر یک گفت خدانر! حزای خر 
دهد پس شروع بحرف زدن کردند بعد از اندك زمانی مردی بشر يك گفت جەميگو ونددرخصوص 
آنکه شخصی بو کیل حو تک ید فلانحیزر! بیاور بس‌غبر آنجیز راآورد وتلف‌شد شر يك گفت وکیل 
ضامن است | نجه را تلف شده است پس مہدی بخادم گفت ضامن بشو آ نجه تلف شده ات 


شخصی داخل بفداد شد و خشتی از طلا و حواهر که مساوی هزار اشرفی بود بشخصیءطار که 


e ج۲‎ 


باعانت داری و برهیز کاری موصوف بود سیر ده پحج رفت بعد از در احعت چون مطال,۵ کرد ءطار | 
انکار امود صاحب مال را هیزد و دنام میگفت وکل هر دم تصدیق عطارر | میکردندیس | نشخص: 
عرض حال بر عض دالد واه نمود عد الد وله گفت فر دا دروو برد کان او بنشین چون من ازراه‌میکذرم 
اصاا تواضع مکن دجون بر !و سلام کذم زباده از جواب سام فک رس آنیرد بمو حم ا 
عمل نمود عضد اادوله پامو کب خود یامد وچوت بدکان عطاررسید ایستاده ترآن مرد سلام کرد 
و گفت ای برادر نو عراق میائی وازما دیدن وک و حوایج وھا ا آن شخص هم 
چنانکه نقسته بودگفت اتفاق نشده که بخدمت شما بر و وا ون مرا امری روی دهد بشمااظپار 
خواهم کرد عطار از مشاهده این حال ءقل از سرش بر رده مططرب شد چون عت دال د وله برفت 
با نشخ ص گفت امانت خودرا بمن بگو شاید مرا بخاطر بیاید پس اوصاف! نرا بیان کرد عطاراز 
میان دکان همیانی برون آورد امانت اورا در او باو داد ,س آنمرد زد عت د الدو له ده 
گفت را باو کھت عصدا(دوله عطاررا بر دار کشمد و فرمو د منادی ندا گند ات جز ای کسیکه 
امانت را خیانت کند و بند شخصی مالی بامانت برد کسی گذاشته بحج رفت چون بر ۶ دید آن 
عرد انکار میکرد پس صاحب مال نزد ایس قاضی آمده احوال خودرا برای او نقل کرد اباس با 
گفت دو روز تامل کن وروز سوم نزد ما ا س ااا برقت فاضی شخصی که امانت‌نزد او بود 
طلمید وباو گفت مال بسیاری نزد ها جمع‌شده میخواهم بتو بسیارم باید درودی از خودراهضبوط 
ی آنمرد خوشحال شده بر خاست و برفت انان صاحب مال را طلبیده گفت حلا برو و 
مطالبه عال خودرا از او کن و 3 اگر مال مرا نمیدهی شکارت ترا بقاضی هیکنم پس آنشخص 
رفته دءوی مال‌خودنه‌ود ,س آنمر د دون مصایقه او تسلیم امود و بند که زیم حاجب منصور 
باابو حنیفه دشمن بود روزی ابو حنیه نزد مصور 1 ر بینم گفت در ستیکه آبو حنیفه باابن عباس 
ون خلیفه مالف است ابن عماسر | رأی اشنت که هر گاه کسی قسم‌یاد کند رود از دو روزجیرزی 
از سم استمنا آماید حایزاست و ابوحنیفه آزرا جاوز EY‏ € آنکه استشناء متصل بان بشود 
8 ابو مهه :ضور گفت بدرستی که ربیم کمان میکند که در گردن اشكر خلیفه دعاست 
زیراکه لش کر قسم میخورند پس بمنازل خود کهبروند استثنا مییکنند وقسم خودراباطل‌میسازند 
هنصوز بخندید و بر + گفت دیگر متعر طض بو حنیفه مشو جوانی مکرر بمحلس ابوحنیفه گفت 
میخواهم دختر فلانکسر | تزویج کنم واو مپری زباده از طاقت عن ازمن میخواهد ابوحنیفه گنت 
آنحه میخواهد بایشان بده چون عقدکردند حوان با ابو حنیفه گفت از ابشان خواهش میکنم که 


فدری ٣٤ر‏ اورا زد از هن بگرنه وقدریر ابگذار ند وع از دخول فول اون ایو حنیفه گفت 
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قرضبکن و رده که بعد از دخول برای تو فرج خواهد شد بس قرط نمود وداد بعد ازژفاف ابو 

حنيفه باو گفت | کنو ن اسیاب سفررا ترتیب بده واظہار کن که میخو اهم عبال خودرا باخود سفر 
ببرم ۳ آن جوان حند شتر کرایه کرده تدارك سفر هینه‌ود خویشان زن مضطرب شده با 
ابو حنیفه مشورت گردند ابو حنبفه بابشان گفت اختبار باارشان استعنی باشوهر هر جا که‌خواسته: 
باشد زرا مییرد باید أورار اضی کنید وآ نجه ازاو گر فته‌اید باو رد نماگید ابشان فبول نموده هپر 
را باو دادند هرد دءوی زیاده از هپر بایشان مینمود ابو حنیفه گفت راضی شو والازن اقر ار میکند 
بقرضی زیاده از پر و تأثرض اورا ندهی مرخص شش که اورا بسفر بیری مرد که این را شنید 
ماس مود که اهل زن 9 نشو ند و ترك اراده خود نموت واز فرط دکای, عرب گفته اند که 
زبیعه و هضر و ایاد و انماراولاد نزارین معد بجانب نجرآن متوحه بودند روژی در بین راه علف 
زاری دیدند که قدری از آن چریده است هضر گفت شتری که از این علف خورده بکجشم او 
کور است دبیعه گفت يك بای آن شل است ایاد گفت دم آن بریده است انمار گفت شتر 
باغیست که هميش هی گریزد بعك از اند زمانی که رفتدد دود ند که شخصی پرراحلهُ خود سواز 
و از بی تک شده هی گردد چون ابشان را دید از شتر خود سراغ کرد ضر گت شتر نو بك 
جشەش کو زات عرب كفت بلی ز بیع گفت شتر و ددست آن شلات عرب گفت بلی ایا 
گفت شتر او دم آن بربده است عر ب گفت بلی انمار گفت شتر "و باعیست عر ب گفت بلی بخدا 
قسم این ضقان هی منت انر | بمن نشان دهید پس ایشان قسم خوردند که آبر ۱ ندیده اند فشن 
بایشان 3 در و بخت که چگو نه شمارا تصدیق نم وحال نکه همه صفات شتر هرا سک کید 
پس با ایشان برفت ا آنکه نزديك بنجران رسید و بمنزل افعمی حپرمی ازول اه وداد صاحب شتر 
بافعی گفت این اشخاص صفات شتریکه از من کم شده است می‌گویند و آنرا انکار میکنند 
ای بایشان گفت هر گاه شما ان | ندیده باشید چگو نه صفات ۳ | میدانید مضر گفت چون 
کات علف را چریده وطرف دبگررا گذاشته ات می‌دا نم که یکحشم او کور بوده رسمه گفت 
چون اثر یکنست آن بر رن ثابت و اثر دیگر قاسد بود دانستم که بکدست آن شل‌است 
انمار گفت چون جاگیراکه علف بسیار بود جریده وهنوز تمام نخورده بجائی دیگر که علف آن 
مر است رفته‌ميدانم که یاغی و ك پزانست ایاد گفت چونش کل آن متمم بو د دانستم که ا 
بر بده است واگر دم داشت بعکل آن متفرق و باشیده بود أفعی بصاحب شتر كفت ایشان شتررا 
زد بده انك و بایشان گفت شم) کد ابشان اصل و اسب خودرا بیان کر دند س درا کرام واحترام 


ابشان هالغ امود یاب صاحب ثمر ه الاوراق گفته اد که عقبة ازدی ~a‏ جن ر صر ع و 
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خواندن عزیمه مشپور .ود روری دختری را ده درشب زفاف مصر وع شده"واز جن بارضرررميده 
بود نزد او آوردند که معالچه کند شش عز یمه یار باو خواند چون در احوال او تامل نمود 
۱ اثری از جن و صرع در او ندیده باول او گەت باید او را نزد من بخلوت گذارید چون خلوت 
شد او گفت راست € خودرا جرا باون سم نمودی و من مد ھی 1 که ترا خلاص ۶ 
دختر گفت در خان پدر من بکارت من زایل شده و از ترس افتضاح خود را مصروع کرده‌ام 
بس عةبه اهل او را طلمید و بایغان گفت که جنی مرا ببیرون آ مدن اجابت نموده اما از هر 
عضوی که رون بیایدا | اسرد خواهد کرد اگر از چشم او برون بباید کور میشود واگر از کوش 
او بیرون | ید کر خو اهد شد وا گر ازفر ج او برون رود ,کارت اوزایل خواهدشد افوام گفتندژو ال 
بکارت او آسانتراست از آنکه عیمی دراضای ظاهره او مم‌برسد ,وس بان وسیاه اورا از بدنامی 
خلاص:مو د روزی متو کل منشینان خو دگفت از جمله‌مطاعنی که‌مساما نان بر عمان‌زده‌اند آ نست 
که‌چون ابو بکر بخلافت رسید و بر عنیر بالارفت کیایه‌از هنم راز بای که پیغه‌بر صا مینشست بائینتر قرار 
۱ کر وچون مر خلیفه‌شد ازبایها بو کات رخ وچون عدمان خلینه‌شد هقام بیغمیرصا وخلفا 
را ,جا گذاشته بالای منبررفت عباد که حاضر بودگفت عماثر | برشماهنتی عظیم است زیراکه اکر 
بالای منبر نمرفت وهريك از خلفا بکیایه ازمنیر پائین تر میا مدند می‌بایست که‌شما درمیان چاه 
برای ماخطبه بخوانید پس متو کل واصحاب اوبخندیدند از ذکاء اطبا گفدها.د که کنیزی‌ازخواص 
رشید بدن خودرا فشرده هردو دست را بلند گر ده چون‌خواست بائن‌ساورد فادر نمود وهمحنان 
بلزد بودند و فی‌المور ورم گر دند و از شدت وجع ثرباد هکرد و هر <ند اطا علاج می کر دند 
مفید نمود طبیبی حادق برشید گفت علاج منحصر است بر آنکه مرد اجنمی در خلوت با این کنیز 
ششیند و بدن اورا با روغنی که من میدانم بمالد خلیفه قبولنمود وس طبیب هرد احنبیرا با روغن 
حاضر امود و در مکانی خلوت کنيز را بر ۵:۵ کردند دس هرد اجنبی خواست روغن بمالد و دست 
پرفرج كنيز بگذارد کنیز هر دودست خودرا باگن آوره ورج خودر| روشانمد ب<پ4 آنکه حیاو 
جزع بر آن مستولی شده حرارت غریزبه بر بدن «نتشر گردید وبسیب حرارت وجوشیدن خون 
مفاصل او ارم شدند وهر دو دست او متحرك شده پان آمدند پس طبیب و مرد آجنیی حمد 
خدا شا وزد رةه بشارت دادند و یت re‏ را نقل کر دند رشیه کات جA‏ باید کرد مر دی 
نابحرم که بحر م ما نگاه بکنه طبیب دست زد و ریش از صوزت او برداشت و بر خلیفه معلوم 
شد که زنی بود گفت هر گز مرد اجذبی را بحرم خلیفه راه نخواهم داد لیکن اورا بصورت مرد 


در آوردم نامعسالجه تاثیر کند پس خلیفه خوشحال شده صله بسار باو داد و از زیر کی زنبا 
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آنکه مداینی گفته که این زیاد باحمعی سوار بصحرا مبرفتند مردبرا دید که دختری‌صاحب جمال 
بااو بود هرد را گفتند از دختر دور شو و اورا بگذار مرد را غبرت كرفت و کمان بدست گر فته 
و تر بایشان انداخت ابشان خوف نموده نا کاه بنك ؟ه-ان بریده شد سواران هجوم آورده 
دختر را گر فتند و خواستنه گو شوار از 8 او بررن آورند دختر بایشان گفت این کوشوار 
چرست اگر هرد اتید که درم ان کلاه هرد جه‌قدز حواهر ات باینگوشو ار نمی سیک رل دس 
دخترر | گذاشتنه و بەر د گفتند کالہ خودر | برنداز اتفافا دی در ميان کلاه بو د و ازشدت خوف 
فراموش کرده بود چون نام کا را شنید بخاطرش آ۰د پس بند را ازمیان کلاه برون آورده بر 
کمسان بست و تیر بدشمن انداخته خود را با دختر خلاس نود و از ذکای سك کفته اندکه ابن 
حوزی بمقبره می‌گذشت قبری دید که بر ان نوشته بود این قبر سك است ,س شیخی ازاهل‌فریه 
را پر ری بش وی بادشاهی‌دراینیها سگی‌داشت که آنر | ازکو چکی تربیت کرده بود وازخود حدا 
نەیذه‌ودی روزی پادشاه بشکارهیرفت بطباخ خو د گەت طعامی از شیر بیاوردند و بطیاخج دادندطیاج 
فراهوش :هو ده رویآ ارا اموشید اوعی ازستف خانه آ هده آزشبر بخورد وزھراودرشرتاثر امود وسك 
درا نجاسته بو د ونگاه میکرد حون بادشاه ازشکار آ مد طعام طلبید حون طعامآوردند سك‌فریاد 
میکرد بادشاهرا ازطامخوردن مامم‌میشد بادشاه التفات‌نمیکر دچو نخواست لقم ةبدن گذازدسك 
بر جنه ولقمهرا ازدست بادشاه گر فده بخورد جو نلقمه از گلو ی سك بان رفت فی‌الفو ز بمرد ۳ شت 
او ازهم باشیده راد شاه تعب دود کت این‌خودرا فدای ما کرد اورا بیقابر مسلمانان دفن کرده‌این 
قبه‌را بساخت برآن از ابن جوزی نقل کرده‌اس که احذف ابن فیس گفت که‌هرکس جتهاو بزرژد 
ورش اودرازست س حکم کنید بانکه او احمق ات معاو ره بشخصی گفت کافیست مارا شاهد 
بحمق‌تو درازی دیش و ود بعری کذ:ه کسیکه دراز است ریش او کو سج است عقل او و گفته‌اند 
کسیکه بالاک او باند وروش او دراز است داجب است تعز یهعقل او گفده‌اند که زیاده ده اسیت 
ر ی از عکقیضه ۳ آن زیادنی نقصان عهل او است شاعر گفته است (اذا عرضت للتفی 
لجية فطالت وصار تالی سرنه فنقصان عقلالفتی عندنا رەقدار مازاد فی ح4( «عنی‌هر گاهءار ضشد 
حوانرا ریش ودرازشد ,وس 1 دید تاناف او بس نقصان عقل جوان ةدر آن چىز بست که زیاده‌شده‌است 
درررش او بمضی گفته‌ا ند که نیست از بر ایاحمق ندیمی‌بهتر ازهجرآن و تفته) زد درتورات‌نوشته کسی 
که باحمق احسان کند پس آن احسان‌گناهیست که درناءۀ عمل او مینویسند بعضی ازعر فا گفته‌اند 
دوری از احمق نزدیکی بخداست واز جمله احجمقان مردسعت از خر اعه ابوغیشان که‌خدمت‌خانه 


کعیه بااو بودروز باقصی بن کلاب بطارف شراب میخورد جون هست‌شد قصی خدمت‌و تولیت کمبه‌را 
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بسك خم شراب ازاو خر ید و کا,دهارا او گرفته »که آورد قرش گفت این کید های کهمه که از 
بدر شما اسماعیل مانده و خدایتمالی بشماداده است‌یسابوغیشان دشیمان شد واز جمله ا<مقانست 
<مزةین يض بغلام خود گفت جه‌روزی در رغداد نماز حعه گذاردیم غلام بعداز فکر بسیار گفت 
رو زس4 شاه و از جمله احمةااست وا گویند روزی ب<هام رفت‌چون یرون | دی بادسرد باووژبده 
یکی از خصیتن او منقیض شده بالا گرفت وس داخل <مام شد وازهیان اب از و میکرد 
و بمردم گفت خصیه مرا دزدیده اند بعد از امحه که کرمی حمام باو اثر کرد وخصیه او بحال اول 
ار کر درد دوکر امود وگفت هر ج۹ر أ باد تابر نم دار ندتلف نو اهود شد روری آر د<ر رده 
بود پس نرا بحمال داد که بخانه پیاورد وحمال آرد را گرفته ازچش اوغایب شد زوزدیگر که‌حمال 
را دید اژراه کنار کر فت باو گفتند جرا از حمال وزی وءطالبه آرد اژاو افا کوت هیترسم 
ازا نکه دعو ور ۱ به خو د کی و از أ حمةا ست فرعون در وقتىكه دعو خدائی مک دو میگفت 
آا نیست برای من ملك مصر و این انپار حاری اند اززیر بای هن وچهاراپر از زیر تخت اوحاری‌بود 
شیطان نز داو آ مده فرعون باو گفت ”و کیستی‌شیطان گفت منم‌شیطان فرعو ن‌باو گفت چەميخواھى 
شیطان كفت | مده‌ام و ازحمق تو ا زیراکه هن وی گر دم با‌خاوقیمثل‌خود که ابا 
کردم ازسجد؛ برادیس مطرود ومستو جب لعنت گردیدم و توادء‌ای خدائی‌میکنی بخداقسم احمقی 
ودیوا ۴ وار احمقااست عبس یبن صالح دروقتیکه از <انب زشید والی‌قنسرین بود شمی یکی از 
خواص خودرا طلیید چون ب.امد عوسی را دید بررخت خواب خوابیده عیسی باو گفت مشب مر 
خواب نمیا ید و فکر ی دارم آ نشخص و بد باو گفتم چه‌چیز است یش كفت دلم میخواهد که 
حق تعالی مراحو ربه بکند ویوسفرا شوهرمن نماید وباین فکر بیدار ماندهام گفتم حرا م<ه‌درا 
شوهر نخواستی که سید پیفیبر انست عیسی گفت خيال مکن که من این فکر نکر ده باشم لیکن 
نمیخو احم که‌عایشه را ی‌کدر کنم و از احمقان کسی کنیز خودرا دید که‌شخصی باوزنا عیسگو ۳۹ 
گفت چرا مر نکب این فعل شنیم شدی کنیز گفت این شخص مرا بجان تو قسم داد و تو میدانی 
که‌محبت من نسبت بتو بسیاراست نیا د ساکت‌شد شخصی ازدیگری پرسید چند روز از 
ماه گذشته‌است گفت من ازاهل ایئولایت نسم هشام ابن عدالملك سواران خود را طلمیده بود 
ن از سواران بدنبال مبرفت و هرچند اسب را مبراند راه نمرفت هشام باو گفت اسب و چرا 
راه امار ود آنشخص گەت انیب من شمارا برطار تاه ی ده و از معا لجه‌خو ف كنف ویش تمیا بد 
پیشنم از ی نماز بجماعت میگذارد چون از نماز فادغ شد سجده سپو پچاآورد وحال | نکه‌سیو 


نکرده بو د ما‌ومبن گفتند این سیو له مجه بود گەت هن شزو کر وم و نءازبیوضو گذاردم سیحدهسپو 


-۲۳۵- ج 
رمن لازم بود - درسلوان الدطاعمذ کوراست که‌چون خبر بولیدبن پزیدرسید که سرعم او یز ید ین 

الیدین عبدا لماك باو درمةام نزاعاست ددلهای مردم را ازاو مننفرساخنه ازمردم مخفی‌شد شبی 
دادم خودراطلم.ده بار گفت در فلان موضم‌برو و قسمي که 0 ثرا شناد درمیان راه بایست 
س هر گاه دیدی که مرد پر لاغر اندام سر بزیر انداخته راه هرود بر او سلام کن و E‏ اهر 
المؤمنین ترا میخواهد ,س خادم برفت و مردی پرپرمان صفت باورد ولید اورا نزد خودنشانید 
او گفت, طریقه مصاحبت را باخلفا میدانی پبر گفت‌بلی باامبرالمؤهنین‌بدرستی که‌مصاحبت یااینست 
که ٿو خبر :ده ی ومردم کوش بدهند ویاساکت هیشوی ومردم خبرمیدهند ولید گفت نیسکو گفتی 
نگ تاها شنو م بر که ت مصاحبت بردوقسمماست وک آنکه سیخنی درم انیا بك ر ناق ان 
اکور می‌شود و دوم ۱ آنکه صاحب ملس را عرضی هباش که وا ن ۶ر ضا یه مذ گور 
می‌شود وهن بخدمت شما سخنی نشنیده ام وطر قهُ نمافته ام 1 بان ساق بگویم و اید گت راست 
گفتی بدر م تی که خمر زسیده است که شخصی از رعایای من سعی می کند «خرآبی مک من و 
این بسیاز بر من گر ات اکر حیزی در این باب می‌دانی و #دریری بخاطر تو هرد € دار 
گەت شنیدهام که چون عبدالملك مردم را ,جنگ عبدالبن زبر بمکه برد ء«روین سعید بن عاس 
بااو بود وعمرو را داعیه خلافت وخردج برسر بود اماظاهر وکر وعبدالملك را بافته‌بود اما او 
را احتر ام میگرد وجون از دمشق دور شدند عمرو آظ‌اری بیماری نم‌وده از عیدالم لك رخصت 
و گرفت و بدهشق بر گردید چون بدعهشق زسید خطیه خواند و دردم را بخود دءعوت میکرد د 
دمشق را تصرف نموده مردم بااوبیمت کردند پس این خبر بعمدالملك رسید وایضا خیرزسید که 
ادالی حمس اظہار شا که و ءصیان موده اسیاب حرب ۷ می‌کند ن عد الماك وزرا و 
ماحبان عقل را طلمید و ابشانرا از آنحه شد هوود اطلاع داد ایشان متحیر شده طریق مشورت 
را نھ اتن ۳ عبدالام(ك از میات ایشان بر خواست و ایشان را امر رن د که بچای خود 
۱ بشستند پس سوار شد وجهعی از خواص خونرااه ر ه‌ود که بااو سوارشوند و دور از دو راه 
پرو ند وس هیر ات ۳ 3€ شیخی ضعیف الال را دید که سماق <هم میکرد , پس بااو بمصاحبت 
۱ سشست و باو گفت 1 از نز ول این اشگر ايموم خبر داری و میدانی مردم در باره ابشان جه 
میگ بند شیخ گفت ترا بااین اهر چکار گفت میخواهم ایشانرا رفافت کنم ودرسلك ایشان منتظم 
۱ شوم شيخ گفت در بشره تو شان رو است و آثار بزړر گی مشاهده ا از اینرای بر گرد و این 
1 اندیشه مکن بدرستيیکه پادشاه دراضطر اب‌است عبدالهاك گفت میخواهم مادشاه نز ديك بشو شیخ 


د 
گفت امر بادشاه»شکاست‌ولیکن هن نمیخواهم ردخوآهش :و بکنم بدرستيکه خلرفه بقتالعبد الله بنژ بر 


ج۲ ۱ -"۳۳- 


برون امده ا و خدای تعالی این را نمی خواھد دس ھر اہ در سلک خلیفه منتظم 
شدی وس 5 هی بینی ک4 بقصد ابن زبیر اصر ار دارد بدانکه مغلوب و مخذول است و اکر 
می‌بینی گه از این رای بر گر درت س آهرد ,دار سلاهتی او را زیر | که اگر قصد بکند ان زیر 
را ظالم خواهد بود بابب آنکه ابن زبیر بااو بیعت نکرده وباطاعت او در نیامده است وبملك 
او طمع نکرده و هر گاه بدقم ابن سول وشن دصو رت مظلوم خو اد او ۵ سمب | نکه ابن 
سعید بیعت اورا نقض کرده وامانت اورا خیانت کرده و بملك او طمع کرده و ابن سعید و بدر او 
هر گز صاحب ماك نبوده‌اند وازامثال است فربه غصب لاغر است ووالی‌غدر وخبانت معذو لست و 
ملی برای‌تو میگویم گفته ا نی که روباهی ظالم «کانی‌داشت که‌در آن جاهیگرفت روزی ازمکان 
خود بیرون می چون بر گر دید درد ماری با نجا خوابیده و ۱ ۳ وطن خود قر ارداده زبرا که‌عار 
بسیارهجکم که‌در ختان سمیار وات روان درا وا بودخواست اورابکیرد باو کفتند انمکان رو باه 
دیگراست مفو طض نام که‌ازبدز باوارث رس ده ظالم بردرسوراخج استاد ومفوضر | واز کرد «وصض 
بیرون | ەه ظالمر أ محبت سیار مود وم کان خوددرد وازحالاو بر سید ظالم احوال خودرا برای او 
گفت مفوض را بحال اوترحم أ مده بفکراین‌بودکه چگونه‌سوراخ اورا ازمارخلاصکند پس ظالم 
راگفت افشت باشیا بخواب ایم فردا چطورهیشود چون‌ظاام سکن مفوضر | مذاهده نمود و 
رسەت وو ی | نر دید بطمیم افتاد که ۱ ارا عصب کید چون صیح‌شند موض بظالم گفت دست از 
سوراخج خود برداز و سامت خودرا صرف کن که دراین‌نزدکیمکانی برای خود حفر کنی ظالم گفت 
تا بتوانم از مکان خود مپاحرت نخو اهم کرد مفوض گفت تدییر انست که قدری هیمه جمع کنم 
وچو نشب بشو دا نبارا سو راخرتو ينداز وا زنیم تامار سوزد ومکان تو خلاصشود ظالم گفت خ ب 

و نشببشودا نهارابسوراخ‌توبینداریمو ' تشر ن ورد ومکان توخلاصشو وب 
میگو ۳ بس مقداری هیمه جکر دند وا نپا دوسه دسته بسته چو نشب شد هفقو بر ون‌آمد که 
| نش بیدا کند ظالم یرون امک و یکدستة هیمهر | بدای دور ازسوراخ بان اهود ودسته دیگر را 
خود گفت هر گاه مهو ارك راه او نمست که‌داخل سوراخبشود س ازسوراخح خود مایوس‌شده 
حای دیگر رای خود بءمل خواعد آورد ومغوصض دری وت درمیان سور اخ خودجمع کر ده بو 3 
ظالم خیال کرد که | کر مفوض اورا محاصره کند این‌قوت برای ماش او بوده باشد مفوض که تش 
آورد نهظالم و نه‌هیمه‌ر ادید گمانکر د که‌ظالم‌هی هر ۱ بهسکن خو د که‌ماردر | نجاست برده‌چو نتار يك 


بود میدید که همه پردرسوراخج افوشت پس | تش‌برزمبن گذاشتو بسرعت:هامعرفت که‌هیمهر | ازظاام 


۳ ۷ 


کر د وخود ببر د اتفافا آش را نزديك یمه گذاشته بود چون قدری راه برفت هدمه آتش 
گرفت وروش آن باندشد چون مفوض آ ش‌رادیدبر گردید ویافت که‌ظالم حیله‌نموده وخواست 
است‌هکان اوراغصب کندچون | تش خاموش شددرمیان سوراخ‌برفت وسوخته ظالم رابرون‌انداخت 
و اینمثل را که ات است بافعل عمروبن سعید وح اه و کر اودر گر فتن مک ازعیدا لملكک 
چون ءبدالملك عقل شیخ ومثل اورا دید گفت خدا تراجزای خبر دهد میخواءم که خود دا بمن 
بشناسانی و مذزل خود را بهن بگوثی تا آنکه ب‌داژین بتو احسان کنم شيخ كفت من‌ا<سان 
بخبل ۳ را قبول ان عبدا لماك گفت از کیا مید ِ من رخا یلم شیخ خر گفت سەب آنکه صله مر 
تاخبرمیکه ی وتان نکه میتوانی بمن بدھی بعص نجه راکه بانست‌عبدالهاك گفت راست‌میگوگی 

غافل ودم وس شهشار رااز کمروا کردو گفت این اازمن‌قبول کن که‌قیمت آن‌بیست هز اردرهم| رت 
شیخ گفت قول صله نميکنم از کسی که غاال بشود و مسر | بگذار دبخدایکه غافل نیست حون 
عبدالملك این سخنان ازشیخ بشنید بسیاربر چشم اوبزراد مد باو گفت منمعبدالماك مطالب خود 
از من بو اه شبخر گفت من امز عبدالملکم وس بيا تا من وتوهردو مطالب خود را از کی بو اهیم 
که‌هردو بندء اوهستیم بس‌عبدالملك برخاست و باشکر خو لدی دردد ویر ای شيخ عمل نموده 
بردشمنان ظفر یافت چون و اید اینحکایت‌شنيد ببررا تحسین کرد وباو گفت و کیستی پر فمو اسب 
خود را بیان نمود و لیداورا نشناخت و دنت کنر که‌مثل نوشخصی را درمیان رعیت خود نشناسد 
امر او فاسداست وس صله سيار باو بخشید (پاب) ازعجایب سلو ان‌المطاع آنست که چون شایور 
اراده کرد که بتنهاگی بلاد روم را سیاحت کند وزرا وصاحیان عقل وخواص اوراهنم کردند واو 
برعز :مت خودهصر بود وزبری‌داشت که ازږدر برای او ه‌انده‌بود درمر انب عةل و تدبر و رم کش 
بگانه روز گار و برمه زبانہا راختلاف دینها مهار تی تمام‌داشت پس ان انش اعات امود و آ نجه 
احتیاج داشت‌بوده سبرد واورا امر کرد که در فر | رفتن ساز دور از شایور ارود س د زیر زی 
آرهبایان درآ مد وبز بان ایشان حرف میزد بهء‌مل‌جراحی اشتفال‌یافت وروغنی بااو بود که هر گاه 
زخم رااز آن میمالیدند فی‌الفور ملتئم میشد وبآن روغن مردم را مداوا می کرد داز کسی‌اجرت 
ا فت ,س متوحه شام‌شدند واطراف شام زر اسپر نمودند و رقسطنطنیه رفتندچونواردف-‌طنطنیه 
شدند وزورازد بطر ك که ازبزرگات بود اک بطر ك ازاحوال او درسید وزیر گفت ا ام که 
خدمت‌شمابر سم ۶ ازحماهتا بعان‌شمابو ده باشم و تحفه و هد | بای‌خو درا بطر داد بطر لاور ااحتر او نمود 
و اوقانر ایمصاحمت او بسر میبردوحکایات‌ظر فهو اخبار عجیبه از او میشنیدلپنا بجشم او شهرین اتف 


جاکردو باوحود تقرب‌او ببطر ك بشغل جراحي همشغول بود دمکررنزدشاهیورمیرفتتا نکه روزي 


ج۲ ۳۳۸ 


فيصر مپمانی عام امو ده کل‌مردم صَیافت او ۱ مد ندشاهرور خو است که بان ممع حاط ر شود وباحوال 
قیصر اطلاعبا بد وزیر اور امنم‌نمود شاهپوراعتنانکردو وضع خودر انفنیرداده گمان کرد که کسی‌اورا 
نخ واه د ےناخ تو پخ ا نه قیصر داخل شدقیصر از شدت محافظت خو دا زشاهی ور شکل‌شاهیوررا یر دهای‌خانه 
وظرف اکل وشرب‌نقش کرده بودچو نشاهمور بمجلس‌در | م ودل »صرف 2د شراب | وردند و کاسهای 
طلاو نقره و بلور و شیشه کهصورت شاهیوردرهمه | نم انقش بودحاضر نمودندیکی ازحکم‌ای‌روم که‌در 
۱ نمجاس بو د چشم‌او بشاهیورافتادو رصو رت او تامل‌میگر دعلامات رباسته زر کی ازاو استنیاط رو ۵ 
ودوت مام برروی‌او وت 1۳ وت شراب باد ر سیده‌حاهی بلور بر ازشر آب باوداد ند 
بر ۲ 2 a‏ ۰ 
وس برشکلی که برحامبودنداه ق و برروی‌شاهیور نظر نمود یهن بر ی اوحاصل شد که شکل حام 
همان شخص أت کەدرمچاس ات وظن‌قوی ورای أدبم ر سید که‌شاهیور است وس مدای جام را 
بدست نگاهداشت داز ۱ ن گفت ابن‌شکل که برجم امت مرا ,ايار عجیبه خبر مید هدو میگو بد که 
شخصی که این شکل‌اوست درجلس ماحاضر است پس بشاهیور آزشنیدن این‌قصه مضطرب‌شدهر نك 
او هتغبر شد یصر او را نزديك خو دطلبرده ازنام واسب اویرميدشاهرور در حو اب تعلل ەو دحکيم 
قیصر گفت‌سخن اورافبول مکن‌قیصر اورا رل ود رد امود ۴ K€‏ اعتر اف مود با K€‏ شاهیوز 
ات فیصر اورا گر فنه محیوس مود امر کردتا او را درمیان بوست کاو کر دندوهفت دوست بردوی 
او کشمد ند ردری برای او کناے یں کدطعام وشراب داخل گر داد وسو راخی‌برای بول وغارط او 
گذاشتندوز نجیری ازطلابگر دن اونهادند وهردودست او را بآن‌بستند ,قسمی که طعام خسوردن 
ممکن دو 2س فيصر مم لشگر بر داخته اسیاب جنك پیا امود و وحار به بلاد فرس برون امد 
وصد نهر ازشیعاعان خودرا بشاهیوز مو کل نمود ومطرانرا که‌نایب بطر ك بود بر ابشان اهبر سات 
ومقررداشت که‌شاهمور راش رو یاو راه‌میبرد ند وجول بمئزل ھار سید نددرو سط لشگر <رمه نصب 
ميکر دنك واورا در أ تخمه میگذ‌اشتند و خیمدیگر نزديك بآن‌خیمه رای‌مطران ميزدند و فيصر 
منزل دورشدند وزیر شاهیود بیطر ك گفت شماهیدانید که سر رشتهمن بمداوای جراحات بحه مرتبه 
ء 1 ۱ 0 
است شوق اینر ادارم که باین‌سفر بخدعت قیصر بوده باشم ا۱ نکه اکر کسی ازاشخر مجروح‌شود 
اورا معالی<ه 5 بطر ك گفتراطاقت مفار وت "و نمست ور هر تضرع بسیار کر ده زا نکه بطرك او 
رام رخص امود و نامه بمطر ان نوشت واو را ازمر اتب فضل و که‌الوشیرینی گفتارومپارت ۱ واطلاع 
داد سفارش بسیار کرد که‌مر انب عالیه‌برای اوقرار:دهدودره‌شکلات‌امور برای اوعمل نمایدیسوذیر 


نزده‌طر ان | مدچون مطر ان بمصمول نامه بطر كمطلع ع دوزي را درخی,4خودفرودأ وردوازهر جپه 


۳ -۲۳۹- 


اختبارامرو نمی را بدست اوقرار دادوزیرا كث راوقات‌حکابات یکو وظر ايف داجو بر ای مطر ان نقل 
هینگر د ودروقت تکلم آو ازخودر اباندمیکر ai lis‏ شاهیور شنودودرضمن حکایات | نجه ازمر اب 
واخبار قیصر ميشنید درمیان هیآ ورد که‌شاهیو ر بشنود واورا ازاستماع اینسخن و خبر راحتی عظم 
حاصل میشد وزیر برای خلاصی شاهمو ر انو اع جياه و اقسام‌هکر هینمود از[ نج له آنکه چون‌نزد 
مطر ان | مدازطءام او امیخورد ودروه -اکل زادی که از بطر (* باخودداشت رون ميا ورو و تنم ئی 
تناول میکرد وهرچه مطران‌سعی میکرد که کبار بااو طعام بخورد قبول نم‌یکرد و میگفت طعام 
دیگر يرا بطعام بطر ك مخلو سکن رس قیصر بمملکت فا س آ مد اکثرمردم را بقتل آ و ردو بقبه 
که بدست آ مدند اسر نمود درختانر | قطم کرد وقر به ومزارع را خراب‌ساخت و همحنن درحاکه 
«برسید خراب‌میکرد و مبرفت که بدارالملك شایور برسد وقیل‌ازا نکه خبر بیابند اورا تصرف کند 
وشخصی را بر ایشان امبر نماید وخلق‌فارس از پیش اوفر ار وبقلاع وحصون بذاه ممآوردند ۷ آنکه 
قیصر ,دار لملک‌شاهیور رسید و آنرا محاصره نموده اسیاب حرب بدور شهر قرار داد وزير همه 
ایناحوال را بعنوان کنابه ورمز بشاهیور میرسانید شاهیور بشنیدن این ادور اززند کی‌مأیوس‌شد 
ودااست کهق,صر دارالماك اوراتصرف خواهد کرد چو نشب شد دزیر بطران گفت امشب حکایتی 
عجیب بشاطرهن آمده‌است مطرات گفت مراازآ تخبربده پس وزیر فص طولانی درمیان آورد 
مشتمل براهثال و کنایات بسیار واشاره بانکه خلاصی شاهیور نزديك شده است و شاهیور همه 
آنپارا میشنید وبفرح و گشایش امیدوارشدچونشب دیگرشد وزير بهلطایفالحیل خودراب‌طبغ 
ءطران رسانید وداروی بیپوشی بسیار بطعام ربخت ودروفت طمام خوردن وزير بعادتیکه داشت 
زاد خودرا رون | ورده میخورد پس مطر آن و<میم مو کان که طعام خوردند ببپوش شدند وزير 
فی‌الفور م۵ شایور آمده اورا از یوست در آورد وازمیان لشگر برون برد و مر فد :اسای‌<صاز 
رسیدند کسانیکه برسر حصار بودند فرباد کردند وزیرایشان را آوازداد وخودرا باشان امو دوس 
مردم خوشحال شده درراً وا کردند وایشانرا دشر بردند اهل ولایت باين مژده قوی‌دل شدندیس 
شاهیور اشگر خود را جمع نموده ساح بسیار بایشان داد و گفت. آماده باشد همیکه نصاری 
نافوس اول را زدند ازشپر »رون داگ ودر نافوس دوم بلشگر روم هجوم باورید و چون لشگر 

روم فازسیان را ضعیف م دانستند بمنازل خود آم داشته مپیای حرب ودند دفمة لشگر 
شاهیور در میان ایشاز‌ریخته قیصر را دستذبر نمودند و خزاین‌او را متصرف شدند واکثری 


از لشگر او را رمتل رسا نیدد وس شاهپور میم عنایم را برلشگر خود قسمت امود و 


ج؟ ۴ 


مرانکشتی من‌نیز تور نخواهم کشت لیکن میاید | نجه از مملکت من‌خراب‌کردی اصلاح کنی 
هر جه ازءمار ان خراب کردی ساژی وا ده درخت‌قطم نمودی رم کم و اسبرانیکه‌ازفاری ارد 
بدارااملك خود فرستاد مقلف کتاں ہو یں شادروا که درشوشتر است مابن هر دم | نجا مشپور 
۰ 2 سم 
است از بناهای قبصر است که به‌دارخر اب کردن سا خت فان سفن عظیم است که اگرنه ان بود 
اب باراضی حاری امیش سب ار تفا اراضی و انشادروان را بندمیز ان گویند و اما بل عظیم که 
رف میکرد بس شیب باب اقتاد وغرق ےد اما بانی اول | نشاهبور دود و الال مور ات 
۳ " ۳ ۳ ۰ ِ 1 
واز اطا رف حکابات فقصه ارینب دختر احق است ژوحه عبداله‌ین سلام فرشی ای کوک 
عبدالنه از جانب مءاو به والی عراق بود زوحهٌ اوارینب ازحیشیت حسنوحمال وادب و ثروت‌بگا di‏ 
عصر خودبود درد دسر معأ ره اواز <مال وادب اورا شید عاشق او گرددد ۳ ۱ K€‏ ر 429 رفیه 
حامهُ صبر وتوانائی اوبار و گر دید بمحیت او بیطاقت شد چون اینخیر بمعاوبه زسید پیر یدام داد 
که‌ا گر میتوانی عشق اورا پنمان بدا رکه کسی ازاحوال تو خبر نیابد ارینب را بتو خواهم رسانید 
0 3 ۱ سم 
رک فبول مود سس معاو یه نامه بعدالنه نو شمه اورا بنزدخود طامرد حون عدا لله شام ۱ مد معاو به 
دراحتر ام او بسیاز کو شيد واب وهر بره وا بوالدرداء که از صحابهُییغمیر شلف رود نددر نزد معا به * ماو به 
۱ 
باشان گفت دخترعن سیر حل بلوغ زسهه‌ده میخواهم اررا بشو هار دهم 3 عبدالله‌بن سلام را عدب 
شرافت وفصل او بداهادی خود اختیار کر ده‌ام وس أبواادرداءرابو هر بر این بشارت را بمبدالله‌داد ند 
سس ماو به بدخدر خود گفت هر گاه ابوهر یره وابوالدرداء از د و مایت 9 خو استگاری ترا بر ای 
1 1 
عمدالله بن سالام کننں بایشان بگو که‌عبداله دفو ست کریم لیکن ارینب زوحه اوشت اکرمرامییخواهد 
e‏ 
بایت ارب را مفارقت گند دختر معاو به بعداز أ که در استگار یکر دندر‌گفته معاو به جو اب‌ارشان 
۱ 1 
را داد سجن اورا به‌بداله گفتند عءداألله بابشان گنت شما شاهد باشید که من ارشب را طلاق گفدم 
رس ارعان خبرطلاق اریذب را رمعاو رھ رسآنم‌دند معاو A‏ اظپار کر اهت‌نهود و بایشان گفت اینخبر 
1 

را بدخترمن‌دهیدچون بدختر گفتنی گفتانکار شر افت و فضلعبد ال نميکنم لیکن مر اهپلت بدهید تااز 
کا مه اش و اح و الوا خلاق‌او تفحص کنم دس هداو به خبر طللاق‌از یب رابیز یدداده اینخیر انتشاریافتو 
مشم‌ورشد کهپزید اورامیخو اهدپس‌عبداله بابو هر یروا بوالدرداهتا کیدمیکرد کهدختر معاو یه رابرای 


او خطبه‌نمایند حون بار دیگر نزد دختر آمدند كفت تجسس احوال او کردم اوراموافق خواهش 


خودنيافتم چون اینخیر برد رسیددانست که بااو حیله کرده‌اند وھکر بموده‌اند گفت‌اعید وارم که 
بمطلب خودنرسند و به‌دعای خودفایز نشوند پس معاویه,بعداز انقصاءعده ارینب ابوالدرداءرابعراق 
فرستاد که اورا برای‌یز بدخطبه کند چون‌ابوا(دردا: هراق | مدوحضرت‌حسین بر بمر اق‌بودباخود 
گفت هیچ عاقلر اسز اوار نیست ؟4ابتدا کند بامری پیش ازز يارت حسین لا وس اشد و ت 
آمد حضرت برخاستو بااومصافحه نمودوفر مود ترا جه‌امر باینجاآ ورد ابوالدرداء گت هماو ب‌مرا 
پاینجا فرستاده تا ازینب راازبرای‌یسر اویز بد خطیه‌نمايم حضرت فرمودعرا نیز بخاطرهیر سی که‌او 
رانکاح کنمه میخواستم کسی‌نزداو بفرستم| کنون که خداترا رسانیده ازجانب من‌نیز اظړار خواهش 
بکن وآ نجه معاریه هر باو میدهد تونیز بده ابوالدرداءگفت ا انشاءاله بش ازدار يب دو 
گفت خدایتعالی ءفارقت ترا اژعبداله مقدر کرده‌است وشاید که‌خبر بسیاری برای توبراین‌بوده‌بوده 
بسر دادشاه‌این امت بزیدیسرمءاویه تر امیخو اهدوحسین لا پسردختررسول خداوسید جوانان‌اهل 
بشت نیزتر اخواهش داردیس یکی ازایشانر | اختیار کن ارینب گفت باابوالدرداء من امر خودرا 
بتووا گذاشتم ابوالدرداء کت دو دحتو رسو لالش نزدمن بتر است وبتحقیق که‌دیده‌ام‌رسول 
اتر | که‌می‌گذاشت لم‌ای‌خو درا بر لب‌ای‌حسین ا تونیزلمپای‌خو درابگذار بچاگ که بیمبر صا] 
امهای خود را می‌گذاشت ارت گەت راضی‌شدم وحسان 4 رااختیار کردم سنا بو الدرداه «پر باو 
داد و برای حسین(ع) عقدکردچون اینخیر بمه‌اوبه رسیدبراو گران! مد وعبدالقبل از آ نکه ارینب 
راطلاق گوبد مالی بامانت باوسپرده‌بود و بعدازوقوع اینمقدمه معاویه بااو جفامیکردهظلم‌میده‌ود 
تا نکه وقر داو روی‌آو رده تپیدست شد بس معراق بر 3 دید و خدمت حوّرت حسان (ع) اد 
عرض کر دمالی نزدارینب بامانت دادم بخاطر او بیاورو مان نمی کنم که امانت‌را خیانت کر ده‌باشد 
حطرت سا کت شد چون نزدار لت امد و قصه عبدالر | باو گفت ارشب عرض کرد بلی‌عبد ار اس 
تور بد مال‌اوهمحنان بمپر ااست س‌حضرت بر ون آمد و تشد الله گفت مال نو موحود است 
توخود نزد ارینب با و مال خود را بکار س عب داله و حضرت هر دو نزد ار يبآ هدند 
سس ار یب کیسة زر که دور عبداله را داشت اد سیرد حضرت ادان را گ_ذاشته ببرون ال 
ایشان شر ۶ بکربه نمودند ۳ اواز گر ابشان ادش و پس حضرت ازد ایشان ۳۹۹ و فرمود 
شهادت میطلیم خدا را ارینب را سه طلاق گفتم خدارند! تو میدانیکه مين نسکاح نکرده‌ام 


۳۴۲ ۱ ۳ 


حلال کنم پس اورا طلاق گفت و آ نجه داده بود از او نکر فت و فرمود آ نحه امیدوارم آن را 
از ثواب بیتر است برای من وچون عده او منقضی شد. عبدالل اورا تزویج نمود وبا هم بسر بردند 
که مرك ایشانر | از هم حداساخت تقلگر ده‌است أبن بدرون‌این رادرتاریخ 3 

فصل کر کرده اند که ماببن يزيد و حسین لا دشمنی اصلی بود از اباء واجداد و 
ددشمنی فرعی بودو این عداوت فرعيه بود 

و ازغر ایب حکایات اینکه امام بدر الدین میگو بد که امير شجاع الدین حکایت میکرد 
شی دراد صعید نزدیکی از اهل آنجا بودم و آامرد گزدم رنك مایل بسیاهی بود کون 
اولاد او سفید راك و صاحب <مال بودند باو کفتم اين اولاد از ٿو اند گفت بلی از سیاهی 
ر نك من و از سفیدی ر K€‏ ابشغان عهب ھی نی کفتم بلی کت م-ادر | بشان فر که است که 
در ایام ملك صلاحالدین او را گر فته ام گفتم کک نه او را گر فتی گفت در بعضی سالپای قبل 
کتان بس‌ماز ی زر ع کر دم جون ن هارا بر داشتم بمن گفتند ب اد آن هار[ بشام ببری بفردشی 
بش آ نپار | بشام بردم حون بعکا رسیدم نى فر نگيه نرد من اس که کتان بخرد زن سای 
فر نگ در کوجه و بازار بی پر ده راه ھی روند حون بان زن 5 دم فریفته حسن و حمال 
او گردیدم وس در معامله باو مسامیحه آمودم بعد از دو سه روز باز یامد و کیان از من گرفت 
این بار نیز با او زباده از دقع اول مسامحه کردم پس یافت که من اورا دوست میدارم مکرر 
نزد من هی آم چون شوق او بر من علیه کرد عجوزه که با او بود گفتم از محبت این 
کر دیکست هلاك شوم او را بمن برسان پره زن کفت پنجاه اشرفی بمن بده که امشب معشوقه 
تو نزد تو میومانست پس بنجاه اشرفی رادادم و طمام وشراب مپی" کردم چون شب شد زن 
پیامد و ازیعد صرف طعام و شراب خوابیدیم با خو د گفتم از خدا شرم ایک و معصیت او را 
۳ مراآوری و باژنی نصر آنیه فرب فعل شنیم میشوی خداو ندا ترا شاهد هی گرم که از ترس 
عقاب تو از این زن در کنشتم و آ نجه داده ام باو بخشیدم بس نا صبح خوابیدم چون صبح 
شد زن در مایت غیظ و غضب برخاست و بردن رفت چون بدکان خود رفتم ديدم که آن زن 
مانند ماه درخشان از راه میگذرد بس من از غصه هلاك شدم گفتم چه حال داشتم که این 
جمال نیکو را از دست دادم پس پر مرن را .کف هرا وال او سان کیت بحق هسیح 
سو گند او را نخواهی دید فک بدادن صد اشرفی پس صد اشرفی باو دادم وزن را 


آورد حون خوانیدم همان فکر بدلم اناد و خوف اابی بر من مستولی شی جون وه 


شد همان دی و غضب ببرول رفت رس بد کان رفتم بار دیگر که اورا دردم شوق و صال‌اومر | 


EFL‏ ج 


آبی اختیار نمود بیر‌زن دمن كفت بوصال او تخو اهی ر دو بدادن ,ا نے داشر فی دس برخود 
لرزیدم وعزم کردم که ثمن کتانرا صرف او کنم وس باین فکر بودم که منادی ندا کرد ای جماعت 
هسلمانان ایام صلح که مابن ما و شما همان بود آخر شده تا روز حمعه مات دارید پس هن 
ثمن کا | شوه یگ دم و از عکابیرون آمدم ومحیت فر که در دام بود پس بدهشق زسیدم و 
سرعاية خود را خرید و اروش نهءودم وشروع کردم بمعامله 9 وغلام 7 آنکه محیت فرنگیه 
از دام برود دس سه سال از آمقدفه کشت و ماك ناصر حجميع دلوك را مقهور نه‌وده بلاد 
ساحل را تسخیر کرد گماشتگان مك ناصر از من کنیزی برای اوبسه اشرفی خریدند نود 
اشرفی بمن دادند ملك فرمود مرا بخانه که رای فر نك را باسبری آورده بودند درآ نجا بیرند 
۳ هر کدام را بخواهم ءوض ده اشرفی ببرم چون در آنیجا رفتم همان زنمءدوفه خودرا دیدم‌او 
ر اگر فته ۳3 خود ردم س باو گفتم مر مهیشناسی گفت نه 3 هن همان تاحجرم که عاشق 
توشدم و ٿو گقتی که مرا نخواهی دید مگر بدادن پانصد اشرفی ومن ترا بده اشرفی‌مالك شدهام 
پس دست مرا فت و سلمان شى اوراعقى کر دم و ازمن ات رن بعدازمدتیکه رسول 
بادشاه‌فر نك بطلباسیر ان ا واتفاق مایین ماو ك م مرسید مام اسیر ان را بدست آوردنه زن 
هرا آزمن میخو استند اورا نزد بادشاه بردم بادشاه باو گفت بشهر خود بر هدنگ دی بابنزد شوهر 
خود میمانی زن گفت من مسلمان شده‌ام و اکنون بستنم فرنگیانرابمن چه احتیاج است رسول 
فرنك که حاضر بود , فقای خود گفت کلام این زارا بشنوید پس‌بمن گفت زوج خودرا بگیر 

و برو مادر او امانتی بما داده است که باو بدهیم چون آ وردندصد وبنجاه اشرفی‌بود که‌من باو 
۱ داده بودم همحنانکه بسته بو دم و | نکر ده بودند واین اولاد از آن ز نندشیعصی میگر دردو خانه 
بکر 1 ده می خواست باو گفتند فلانکس خانه دارد ی ۱ به هید‌هد. پس بدون رخصت با اانه 
داخل‌شددید که‌صا< خانه بازن خوده‌جاهءعت میکند | اشخص خجل شد و ببرو نا م صاحیخانه 
بعقب او ا و گفت جه هیخو استی آنشخض گفت مرا خبر دادزي که تو خانه خود را بكر ابه 
میدهی گفت درو 2 گفته اندما ازتنکی خانه بالای د ام چنانکه دیدی هدز دخالی ندار م 
جمعی بشب راه میرفتند یکی از ایشان درمیان کودال افتاد او را بیرون آوردند چو نروز شد 
اورا ملامت‌هی کر دنك که امیدانی راه بروی چرا دیگر ی نیافتاد گفت‌جا نبو دگو دال سکشانه بود 
و از اطاف هبرا بو القاسم فندرسکی روزی بادشاه هنداژاو پر سید مردم‌راست‌می گویند که زمان 
قبل‌دنیارا اسب‌داشت گفت درو غ رن و بند دنیا را همیشه‌خر داشت - چون یمور لنك ساطنت 


رسید شکار همر فت مر دی فق در ص | دیدکه درع م د از او بر سمدجچه نام داری وه 
- جرت هر ر راد ی پرسيدچه ام هیر 


ج ۳ ۳۳۴ات 
گەت يمور گفت‌عمر نو چن است گفت فلان مدت بادشاه دید که نام و عمر او موافق است با 
نام وعمر خود وهردو در بکشب متو لد شده چو EE‏ ا امو د دید ڪه بای او نيز لاك 
است پس مشابهت تمام باهم حاصل شد بادشاه كفت هر گاه ابنممه مشا بهت ميان هند ا 4 
تو بفقر وفاقه مبتلا شدی ومن بیادشاهیر سیدمآ ندخص گفت تخت آنکه طالع هن و 7و هر دو 
دلو است اماطالع تو وقتی بودکه ازچاه ببرون می‌آمد وپربود وطالم من وقتی بودکه‌دلو خالی 
بود یس پادشاه رااین سخن خو اة باو گت همحنانکه خدایتعالی ترا در نام و عمر باها 
شريك کردانیده سزاوار آ نست که‌دردوات نیز با هاشريك باشی یس اورا ندیم خود کرد 
(باب) واما تاريخ ولادت ریس المحدثین شیخ‌الاسلام واله‌سلیین مولامحمد بافر مجاسی‌بس اینست 
که جامع کتاب بحار الا نوار و این تاب ازحمله مصنفات اوست ونزدرك است‌بسی مداد و اسامی 
هصنفات اواینست کتاب بحارالانوار کتاب عر آت‌المقول شرح کافی مشتمل بردوازده جلد ملاد 
الاخباز ار بعان حدبث رساله عقارد رساله در مکاگیل ومو ارين شکیات نماز فواددا لطر بفه‌درشر جح 
صیحبمه کتاب رجال عن‌الحيوة حلیة المتقن حیات القلوب حلاء اعیونتحفةا لزابر کتاب دررجعت 
شرح توحید مفضل ر بیم‌الاساپیع مقباس المصابیح ترحمه قانون مالك اشتر کتاب اختیارات ایام 
ترجمه جوشن ترجمه زیارت جامعه ترحمه دعای کميږل ترحمه دعای مباهله ترجمه توحیدرساله 
در بداء ر ساله درجیر و قویعل رساله در کاح کتاب مناجات رساله در حقیقت تجف و کر بل 
ترجمه فرحةالغری ترجمه حدیث رجا ابنأ بی‌ضحاك رساله درناروجدت‌رساله در تج یز میت تفر 
آ بها اسابقو ن السابقوق رساله درحج رساله درز کات کتاب کفارات کتاب درذات و صغات و افعال 
کتاب مشکوةالانوار کتاب مرامات رساله اماز شب‌کتاب تعقیب کتاب نوافل تر ج4 حدیث عبداله 
بن جندب کتاب دیات رساله درحدیث شش چیز که اف دا | در اس صنع نیست رساله‌مال ناصب 
رساله دراستخارات کتاب زادا(معاد شرح قصیده دعبل کاب مقتل عمر بن خطاب کتاب حق‌الیقان 
وحواشی بسیار بر کب حدیث اصول اربعه وغبر آنا نوشته است با وجود بسیاری مشاغل و 
همات او بتدرس وملاژمت نماز حمفه وحماعت و موعظه وحکم کردن ۳ بان مردم و رجوع 
کردن پادشاه میمات امور را باو بعض حجکما گفتهاند درو فكو با میت هساو یست زیر ۹ فضیلت 
حی بگفتگو است یس‌هر گاه اعتمادی بکلام او نباشد حیات او باطل خواهدبو د (پاب) یکی از 
علما در ححرء خود مطالعه هی و درمیان ححره او موشی بود که‌ازسوراخ بردن ھی ۷ و 
فرش اورا نجس می کر د و کنابپای اورا ضایم‌می‌نمود وحواس اورادروقت مطالعه متفرق‌میساخت 


س سعی بسیازی نموه ۳ او را کرفته ریسه‌انی سردم او بست واورا «سقف حجره او تخت ۳۳ 


۳۴۵ ج۳ 
اورا جفتی بود چون از سوراخ برون آمد وجفت خودرا آویخته دید بمیان سوراخ رفت و بعد 
از مدتی برون آمد و یکدانه اشرفی بدهن او بود ۳ نزد عالم نهاد وقصد او م رخص کردن 
دج او بود عال م اشرفی را برداشت و اعتنا نکرد و بمطالعه مشخواشد س‌هوش بسوراخ ر فده 
د شرفی د دیکر پبرون ‏ ورده نزد عال م گذاشت بازعالم التفات نکردبارسوم: درفت واش رفی‌دیگر آورده 


زد عالم انداخت عاام هتو جه EW‏ وس سور اخ روت و کسه خالی آورده ارد عالم گذاشت عنی 


آنکه دیگر | شرفی فی باقی‌نمانده است رس عالم بخندید وموش راواگر ده مر خص‌نمود بعد ازآن 
دیگر از موش ضرری او ارسید و بند مردی سفر رفته بود نامه بزن خود نوشت 4-٩‏ شوق 
مالاقات تو ازحد افز ون و ازحیز عد برو ست او ایام مفارقت تاحال | نکه بندخودرا نه محلال 
ونه بحرام کشو ده‌ام امیدوارم که‌شمارا نیزحال بدین‌هنوال بوده باشد والسلام تاجری بطرف 
هندوستان میرفت نقل میگر د که‌چو ن بیعض مذ ازل رسدم بشراب خوزدن مشغول بودم نا گاه‌دیدم 
هیمونی نزد من ۳ ونزديك بفن بنشست قدری شراب درجام کر دم وباو دادم بس برفت و بود 
از اندك زمانی پيامد ویکدانه آشرفی هندی که درقیمت مقابل بود باچپار اشرفی آو رده نزد هن 
نہاد پس قدری دیگر شراب باو دادم بار ِِ برفت واشرفی دیگر ورد بمن داد و همحنن 
شدر هفتاد اشر ف ی برای هن اول با خود گفتم از ؛ و میروم و محل این اشرفی زا م دم که 
در کجاست چون زفتم ددم اشر فیر | از ميان درختی بیردن ميا ورد این بار قدری دیگر شراب 
باودادم چون ھت شد گذاشتم ورفتم وتمام اشر في پارا بیرو نا وردم مالی عظیم بودند وس ازمنز ل 
روانه‌شدم وبا نقر یه که‌باین نز دیکی بو د رسیدم و یکی از خانپا منزل کردم واشرفیهارا در زیرزمین 
نهان ندودم حون فردا شددیدم چندین هزارم‌یمونب<والی‌قر به آمدند هر يك اژایشان قدری گیاه 
خسشك بدهن داشت د بعضی ازایشان آتش بدهن آو رده بود پس داغل‌قر به‌شدند و بر دشت خانها 
رفتند که خانارا اتش بزند زبرا که خانپا همه چوب بودند وس اهل قریه جمعشده میگفتند که 
اینهيه و نپارا که اذیت :وده پس ازاشارات هيهو نما بافتند که اشرفی ازایشان دزدیده‌اندیسفحص 
نموده هرادرمیان قریه‌غر یب‌بافتند پس‌حجر هر اتفحص نمو ده‌اشرفیم‌ارایافتند پس أ نهارابیرون آورده 
بمیمو نپا دادند پس هيه وما هفتاد اشرفی جدا نموده نز د هن گذار دند وباقی را ,دهن ۳ وه 
رفتند و «یمونرا در مر اتب شعور وذعن حکایات بسیاراست فصل در ا یج تقل کرده‌ایم از کتب 
دعتیره همل ز بیع الابر ار زمخشری و محاضرات راغب دغزالی و برجهالمجااس ار“ 0 
ابو ابواللیث وعيو ن‌الاخبار و سلو آنالمطاع ۳ کتاب «سامره شيخ ء زان ومقامات حردری و توا بعالک 
والحماسه و مر آت الزمان أبن جوزی ور آت الجنان یافعی ومثل اینم! از کتب هعتبره مسئله 


۳ ۳۴اب 
در کلامامبرالممنن لا استکه کسیکه‌بایستداز برای‌طلب »عرفت‌پروزد گار خود بسا گرشناخت 
۱ ءوحودی راکه می بشو د بسو ی ان فکرادیس ان عشبه است وا گر فکراو بر سی ىحض 
سس اومء‌طلست وا گر هطمئن‌شود «موحودی واعتر اف ۳ بعجز از ادر ال او سس او و حل ارت 
وا نحضرت فرمود عقل برای اقامةٌ رسوم بند کیست نه برای ادراك ربوبیت است و بیغمبر له ا 
اعلی طلب اوهي‌کنند همحنان که‌شما طلب میکنید اورا و ازا تحضرت پرسیدند با دیدٌپرورد گار 
خودرا فرمود 1 ۳ میپرستم کسیرا که ند رده باشم باو گفتند ایا اورا ی !ی فرمود اورا امی دید 
دیده‌ها به‌شاهده عبان ولیکن ادراك تن او را دلا بحعایق ایمان گفتها ند مراد بحقایق ارمان 
اد له وبراهین اسہے که موب قطم ر<ر) می‌شود وم‌مکن است که اراده بشو د ایمانی لاه درةلوب 
هستقر است زیرا که بمصی از ابمان ثابت وهس تقر ات و «صی از ان عبر مستقر است واز ا حب 
گفته‌اند هر گاه شناختی خدارا بو جود و ا نكة سنت مثل أ نحیزی بس شر وع کن بعمادت و و ز یاده 
ازاین طلب ھ اش رخال يشود اى وغ ت وشاید که راه بر تو گم شوه وترابمحل 
را ومباش رافضی و بت ,دان وعدهای عذاب الپیرا و مباش‌مرجیو کار مدان مر دم‌را یناه دمباش 
خارجی ولازم بدان <سنه را از خدای خود و گناهر | از نفس‌خود ومباش قدری مق اف کو بدمر اد 
او بانکه مباش رافضی ۶ی سیب شین که خاافت أ ل محمد را غصب کر دند ومرد‌ر| باستتاز ر 
ادلال ابشان و اداشتند وشاید که شعبی گمان کر ده است که محیت ا ل مةد و مجیت کسانیکه او 
خواسته ات دربکدل جمم‌هیشود مرو بست گهشخصی ۳ امبرالمومنن 4 گفت بدز ستی کمن 
در ست میدارم ترا ودوست مد ارم عدمان را <صرت فرمود و اعوری :نی ,كت تەم او کوراست 
پاتماع کور سو با نمام باشو فاضل ابن لکن کفته اش سن جم نممشود 5 دوستی على ن 
ابیطالب لا ومر جی مشتق است ازرحا یعنی تأخبر زیراکه ایشان تاخیر هیکنند عمل را ازثیت 
و که ند صرر امبر سا زی با 2<ود ایمان م گنه 5 شاید که اطلاق مشود (فمظه هر حمّه در 
احادیث ما برمطاق مخالفن زیرا که ایشان تا یر میکنند علی للا را از درجه و مرتبه او و 
مر حئه بمعئی اول نقیص خوارحست زیرا که خوارج کار میدا ند هر کس که گناه € و از 
این م4 تکار ا على 4 را اسب ټک کمن و مراد بقدری در اا هعدز له است 
که می‌گویند خدارا دخلی بافعال زد گان ست و اعذف و توفیق و گمراه كردن از اقمال خدائیست 


حتی آنکه هر گاه خو استه باشل فعلی از اومال بندگان ,عمل ب‌اورد همکن او ست و امیتواند 


۳۳۷ ج۳ 
که بنده را ازفعل خود هنع بشو د وچون ایشان بمذهب اشاعره نشر ۳ ده‌اند که اشاعر و 4۵ أفعال 
را بخدانسیت میدهند وفعل قبیح وعقاب را لازم میدانند ایشان منزل کرده‌اند خدارا از فعل‌قبیح 
ونو لرا اختیارنموده خدارا ازقدرتوساطنت عزل کر ده| ند وازاین‌حهت حطرت صادق ا فرم‌ود 
نه‌حبر است ونه تفویض بلکه اهر بست مابن ايندو امرو بدا نکه‌جو ن دراخبار آمده‌است کهقدر به 
مجوس این امت‌اند ودرحدیث دیگر وارد شده که لعن شده‌اند قدریه بژبان هفتاد پیغمیر نسبت 
داده اند هر یك از معتزله و اشاعره آنرا تیگ ی باعتباری پس ممتز اه شرگن بند مراد بقدربه 
اشاعرها ند که فوا هر چبزی ای خداو ند وتقدیر اوست ومعزو ل فبکنتة ده را از اعمال 
او واشاءره ین ید هر اد بان معتزله‌اند زیر اكا یشان نفی ماق خدارا از تقدیر اعمال بند گان 
و نسیت هیدهند اعمال زا بیند کان و ai‏ از اکثر احادرث معاو م ھی شو ۳ شنت 45 مراد بان 
اشاعر اند و اطلاق آن برهعئز له نادراست ابن هسعود کنته نیست <ماعت € ت هر دم کسی که 
حق بااوست حماءت‌است وهر چن کر باشد پاب اهل سنة استدلال میکنند برحقیت مذهب 
خود بک ت و باطل میدانند دون شيعه را بسیب فات ونگاه نکر ده‌اند بانکه خدای‌تعالی قلتر | 
در کتاب عزیز و بز بان‌دیغمیران د امه بلز مدح 3 ده ودرحق ابراهیم خلیل‌فرموده!. ت (انابر آهیم 
کان أمة قاتا نی بدرستی که ابراهیم ار بود اهتی‌قانت بعنی‌مردی جاهم خبرات ودعاخوان 
و از انجپة وارد شده است که موّمن بتنهاگی جماعت است واین‌حدیث دا معنی دیگر است وآن 
اینست که هر گاه موّمن‌شیهانماز کندبادان واقامه نمازمی کنند بعقب أ ن دو صف ازملاکه کهیکطر ف 
ایشان بمشرق و طرف دیگر بمغرب و اگر نماز بگذارد با اقامه تنا نماز میگذازد بااویکصف 
از ملایکه و وب آن ملایکه بر ای بنده نوشته میشود وهرویست که چون موسی لا ظاهرشد 
سقراط حکیم باو گفت ماخودرا تہذیب کرده‌ايم و احتیاج بتهذیب غبرنداریم فصل سقراط استاد 
افلاطو نست وایشان حکمای فلاسفه بو نانند که حکمت قلاسفه را ازا يشان گر فتداند مرویست که 
جضرت امر لا راگفتنں ازچهر اەاسىت که‌هجتهدین نی کا هشير ابعیادت میگذر انند بپترین 
هردم‌اند ازحیثیت ایکودوتی حدُرت فرهود باخدای‌خود خلوت کر ده ند.بس بوشانیده‌است ایشانرا 
نوری از نورخود حضرت موسی لا عرضکرد خداو نداتر | کیجا بیابم حقتعالی فرمود هر گاه مرا 
قصد کر دی پس بمن رسیدی ازحضرت عیسی لا مرویست که فرمودکسیکه سائلیرا ناامید نماید 
داخل امیشو ند ملایکه درخانه اوتاهفت روز سائلی نزد ز 42 طعام میبخورد بس زن بر خاست 
و م۸ در دهن سائل گذاشت س انش وق را بصحر | نزد شوهر برد ووسر را بزمین گذاشت از 


بی حاجت خود رفت اتفاقا گر ك أ مده وسر اور | گرفت و برد زن فریاد کرد کر لد سر هرا برده 


۲ج -۸ ۰۳۳ 


شخصی بیداشد و گلوی کر گرا کرفثه پسررا ازدهن او بیرون ورد و گفت اين مه بان همه کو دزد 
شخصر , ,سر خودرا بسفر تجارت فرستاده بود و اصلا خبری ازاو نمیرسید روزی دونانی بفقیری 
تصدق امود و آنروزرا تاریخنگاهداشت رون از کال وسراو باقع سار ال ددر باو 
گفت با در اینمدت بلائی بتو ر E‏ بلی کشتی ما در وسط دریاغر ق شد دمن نیز غرق شدم 
ديدم دوجو ان امه دست مرا گرفته بکنار در یا انداختند و بمن گفدند پدر خودرا € ماهمان 
دو نانیم که تصدق کردی چامیشد اگر زیاده مبدادی باب بردند مردم قبل‌ازاینکه حجاج راو 
زواررا استقبال میکردند وقبل از آ نکه آلو ده معاصر , بشوند ازایشان‌التماس دعا مینمودندیکی از 
علما و زهاد میکفت شصت سال مجاور کمیه بودم و شصت تج ا ددم پس هیچ کار خير داخل 
نشدم مگر آنکه چون ببر ون مادم بس م<اسمه بانشس خود هی کر دم می‌دیدم که اصمب شیطان 
از آن بیشتر است از نصیب خدای تعالی از حضر ت امیرالمژمنن للا مرویست که فرهود کسی 
ر آن بخواند درحالی که نماز ایستاده است پس ازبرای اوست بهرحرفی پنجاه حسنه و کسیکه 
بخواند در غير نماز باوضو از برای اوست بيست و پنج حسنه و کسی که بی‌وضو بخواند از برای 
او ست ده‌حسنه موذنی اذان میگفت چون بحی علیالصلو ة رسید هردم جمع شد ند و شمازمشغول 
گر دیدند شخصی گفت بشدا قسم که اکر میگفتند حی علیااز كوة یکنفر نمیآمد در تار يخ کنته 
است کهفیئاغو رس حكمت رااز حضر ت لمان «مصر اخذ کر د وبن‌کاء خود عام 11 ازو تألیف نغمه 
استخراج نمود وادءا می کرد که ازمشكوة النبوة کرفته است وسقراط شاگرد او بود و افلاطون 
میگفت نیست بامن ازعام ور آنکه میدانم که عالم نیستم بعضی ازعامار | گفتند از <پل‌چیزی 
بدتر یافتة گفت بای جپل ب,جهل بعضی از منچمین گفته اند که ولادت پیغهبران ببرج سياه 
: ومیزان:و د دطالع‌بیخمیرما صا میزان‌بود منحمین فته اند که نگاه کردن بکوکب زحل‌باعث 
<ز است هیحنانکه نظر 1 دن بز هره هو حب سروراست شعبی د اازچیزی شوقن فت نمیدانم 
گفتندں حرا نمی ۳ و ا ی نمیدانم و حال نکه ويه عر ان فتاه کوک چگو زد ڪا 
ازچیزیکه ملایکه از آن حیانکر دند دروقتی که میگفتنه (لاعلملنا الاماعلمتنا) بعنی‌علمی نیست 
ورای ما مگر آنحه‌توبما تعلیم کردی اسکندررا گفتند چرا معلم خودرا زياده ازپدر تعظیم‌عیسکنی 
گفت شب که پدر مرا از آسمان :زهان آورده و معام مرا از زین بآسمان برده ام :دز 
اثراست که رک چیزست که در محلس عالم دردام و اورا ددم جچون از او ببر سیم ان نزد 
امیر رفته است هارون‌الرشیں کسائی‌را در بین راه دید پس‌بایستاد واز احوال او پرسید کسائی 


باو گت اکر از مره علم وادب بمن ار سرد € ۱ نحه خړا بمن کر است فرهوده ارت ره ازاستادن 


۳ ۱ - ۵۰ 


امیرالمو منین درمیان راه بر ای من هر آینه کافیست ابو بو سف‌قاضی اة ود که هر ون را 
ملاقات کند مکسال بدرخانة او بود وملاثات میسر شد تا أ نکه رشید تین از کنیزان ز بيده 
عشق س ز بیده سم خورد که آن يزرا بر و شد A9‏ رخشد رس این هسژله برهردل مشگل‌شده 
وعلما حل‌ان ان در دند بسآبویو سف گفت ار ماست که‌نصف کنیز را بخلیفه بخشید و نصف 
دیگر را بر و شد هرون گفت میخواهم امروز اورا وطی کنم ابو یوسف گت او ۳ امروز ازاد 
کن و ,مهد نکاح در آور بس‌هر ون خو شحال شدو ابو یوسف را هنز آی عظمم داد و ذوالنون‌مصری 
گفت مادا عام را بحپل تحصیل کنی گفتند علم جيل چگونه حاصل‌هیشود گفت هر اه بغبراز 
ووت ازرد عالم بر دی وازمر دم باه و اڭ وحرھت شيوخ و بزر گان را رك و پس این طلب 
عام است بحهل حضرت امبر )ع( بکاب خود فرهوددوات حود راتازه کن ومیدان‌قلم خودرادراز 
ما وفاصله مابان سطور قراربده وحرف راکوچك مو !اس پس بدرسئی ۹5 این سر او از در است 
به ئیکو ئی خط در کتب قدما مذ کو ر است اولرکسیکه بقلم نوشت ادریس (ع) بود و اول کسیکه 
خط کوفی‌را ب«ر ای ن#ل کرد ابن مقله بو د یکی از بادشاهانر | در سید اد حاحت و جا 5ت 
دوستی که نظر کنم بسوی او و محتاجي که نظر کنم بحال او و کتایکه نظر کنم در آن حضرت 
امیرالمژمنن (ع) در وق هضر بت باو زدند فرمود ازهیان کوسفندان نگذشته‌ام وزیر حامه‌خودرا 


حری ولم بجز التقاءالساکنن) بعنی برزنی نحویه انداختم خو درا وحالآنکه ذکر من خوابیده 


وایری نام بن‌الخصیتین فقالت خل عنی‌خلعنی ب ملك قطما اقردتءینی 
ود مابین خصیتین اس گفت بگذارمر | بگذار هرا دملاو هر گز روشن‌نکردهام جم خود را 
سس دورو ساکن‌است مل سا کو بودن فرج هن 5 جاوز ەەت ما(قات دو م اکن همدیگر را 
درخانه یکی از بزر گان مشر به نقره کم شد ابن هانی‌هنجم گفت‌این‌هشر به خود را دز دیده است 
هردم رختدبدند ابن هانی گفت ایا در خانه 5 ی هست که فضه نام داشته باشد گفت بلی گفت 
فيه هشر ره را برده‌است چون تحقیق کر دند جمین بود زن یکی از بزر کان انگشتر خود راکم 
کرده بود ای معشرهنچم گفت خا این انگشتر را بر ده است جون تفص کردند در ميان قر ان 
دید ل منجمی را بر دار وتاك شیخحصی باو گفت این‌را بهم خود دبده دودی گفت باندی را 
بخوددیده بودم اما نمی‌دانستم که چوب داراست شخصی جچیزی هی نوشت و دیگر ی باو نگاه 
میکرد چون کاتب عاحز سل دربین کتاب نوشت اگر ند اینمرد تقمل هیر بنذب من بود که بر 


ین نامه مطلم هیشد هر | ۵ مطالب خود را مام می‌نوشتم آنم‌ردگفت بخدا قسم که آنچه نوشتی 


i ۳ 


اددام گفت اگر نمی دیدی پس این انکارتو ازچیست عمر بی" عبدالعز یز پیش ازخلافت بسیار 
خوش گذر ان ومتنهم بود چون بخلافت زسرد از همه مز دم زاهدثر بود ودر روز حمعه خطبه می 
خوا ندلباسی که در برداشت قیمت کردند زیاده از سه درهم نبود ابو عبیده بصری میلی تمام به 
سرآن داشت اصمعی ی ود زوژی با ابوعبیده به مسجد رفتم دیدند که‌این اشعار بمسجد‌نوشته 
بود (صلی‌الالهءلی لوط فشیعته اباعبيدة قل‌باله آ مینا قانتع:دی بلاشك بقیتمم منذا حتلمت‌وقد 
جا.زت سبعیدا) یعنی رحمت کند خدالوط وشیمه اورا ایابرعییده بخدا قسم آمین بگو پس تو 
نزدمن بيشك یه ایشانی ازوقتیبکه بالغ‌شدی وحال | نکه از هفتاد سال متجاوژی وس ابو عبیده 
بمن گفت‌ای اصمعی برپشت مرت سوارشو و این اشعار را حك کن پس برپشت او رفتم و اورا 
م<و می‌نم‌ودم چون‌زمانی گذشت ر4 من گفت زود باش که بشت هن ت گفتم مام مدو شده 
مگرطای لوط باقیست گفت اینحرف بدترین حروف بیت و ظاهر ترین کلمات عطلوبست مردم از 
زبان ابوعبیده ھی آر سید ند زیراکه کتابی در معایب تال دم بود و همه اس را عیب نموده بود 
و بتد ابوعبیده بطعام بعص امراحاضر بود یکی از غلامان امیر قدری مرق بر رخت او بریخت 
اهر باو گفت ده قبا بتو می‌دهم ابوعبیده گفت با کی نیست مرق شما ضرر نمیرساند بعنی چربی و 
روغن در آن نیست پس‌امیر بافت وسا کت‌شد شخحصی کفشی برای مهدی عیاسی ۳۹1 رد و گفت 
این کفش از رسول خداست(ص) پس هیدی ۳۹ بوسیده و بر هر دو چشم گذاشت و ده هزار 
درهم بان شخص داد چون رفت مهدی گفت بخداقسم که این نعل را رسول ال لته زد رده‌است 
دلیکن اکر آنرا رد می کر دم به‌مر دم ھی كفت که نمل رسول اله را برای خلیفه بردم آثرا در 
کرد ومردم ادرا تصدیق می‌کردندزیر | کهعامهُ خلق را عادت آ نست که طرف ضعیف رامیگیرند 
بود مهدی عباسی که هر گاه برای دفع شر ازمظلوم وداد خواهی می نشست میگفت علمارا نزدمن 
حاضر کید تا که بسبب‌حراازایشان داد درده‌ندان‌را سو آهیم رشید داخل یکی ازقریاشدزنی‌از 
اهل‌فر به از لشگراو نظام نمودرش دباو گفتمگرقر آن‌نخواند؛ که خدای‌فرماید ان‌الملوك اذادخلوا 
قر ية افسدو ها بعنی‌بدرستی که 13 موك داخل‌قر به بشوند فاسدهیکنند | ار ازن گفت یاامبرا(مژهنین 
ي یخوانده‌قر آثر فلك بیو تهم خاو به بما ظلمو) بس اینست خانپای ایشان که خالیست یعنی 
خر ابست دسجب نجه ظام در دهان زشید گفت راست گفتی رس امر کرد که لشگر از li‏ ببرون 
رفتند چون بحیی بن خالد برمکی بمرد در جیب او رقعه یافتند که نوشته بود هدعی‌بیش‌رفت 
وخصم بعدازاین ها يدو حا کم محتاج بشاهد نیست چون رشید برمضمو ن ان مطلم شد گر ست 


۴۵ے ۳ 


بیو جه گرفت وبر کیسه اسم صاحب | نرا نوشت ودر اندرونی نپاد چون خواست بحج رود سر 
خود میدی گفت هر وفت 1 هردم مال هر کس را بصاحب أن بده س مپدی دمو حب و صت يدر 
عمل نموده مردم اورا دوست داشتند و بعضی گفته‌اند که ,مر دی گفت امری برای تو صورت داده‌ام 


کهمردم از توراضی وشو ۹ و هو بل نمایند و ازمال خود جیزی رفاک عمر عبدالعز بزرا| 


ابن 
گفتزی باعث برزهد وتو به وجه بود گفت علامی از غلامان خودرا میزدم پس‌بهن گفت یاد بیاور 
شبی را که فردای | نشب روزقيامت است ہیں ارن‌سخن دردلمن ا؛ ر کرد le‏ ي ا فر مود زكوة 
ظفر عهو است مأمون سارى ازعاصیان راءفومینمود و اگرمردم محبت مر ابعغو مہ دا نستزد 
هر آنه اقرب هيس تند وسوی هن بکناه و می‌گفت این2در بعفو لذت میبرم ومحظوظمیشو م که مان 
۵ یت که خدا اجر بمن نخو آهد داد غلامی ساق بای آفای خودرا گر فته بو د اقا باو گفت جه 
میکنی لام گفت معذو ر ,دار وال کر دم که بای بی‌بی هنست فصل ازعلی بر ەرو بست که فر مود 
بدرستکه خدا مپلت داد فرعون را در دءوی او سیب باي ادن او و .ذل طعام او میگويم 
بود فُرعون که دروقت چاشت وشام ام ز فیسگرد که درهارا و ,س فةرا وایتام و غریبان 
بر هاده او حاضر مہ ثد ندازارنج ې ةخدا او را چماز صد سال‌میات داد ابوتمام گفته (لیس ااعجاب 
بمقص ءنك‌لی‌املا ان‌السماء آرجی‌حین تحتجب) یعنی نیست پرده قطم کننده ازبرای هن آرزورا 
بدر که اسان امید داشته‌میشود باودرحالی که دریرده ق دد ابوالطیب ۳3 بد لمن‌طلب 
الدنیا ادا لم تردبیا سرور محب او اسائة مجرم ) بعنی‌ازبر ای که میخواهی دنیارا هر گاه‌اراده 
تک بان خوشحالی دوست دابابدی گناه کار را ازعلی بن الحسین لإ مرویست بهترین الا رست 
که محافظت بشود بان اءوس در حد بث دیگر مروستکه ستر ناهوس بمال صدفه‌است پادشاهی 
وزبری صاحب عقل داشت که عشکلات ماکی‌را باق رزین وعقل متین او حل‌میکرد اتفاقا وزير 
از یادشاه هر اسان شده و بخت بادشا. نامه بملاطفت ومهر بانی‌باو نوشته باحسان وعنو اوراوءده 
دام وزير در حواب نوشت که من دراصل فطرت آزاد بودم محبت و احسان سلطان مرا در سلك 
عبید گشید و حفا وخوف توبازهر! بآزادی وخلقت اصلی‌بر 1 دا نید دیگر سر بمبودیت فرو نميا ورم 
و کردن رقہى نف کی نه کذارم وااسلام کته نر جود و شجاءت دو نهرند که از یك چشمه 
حاری اند و آن جشمه قوت نفس و باندی همت است و گفته اند که هرشجاع صاحب جود است 
مگر عد ال بیر که با وصف شجاعت بخیل بود اسکندر را گفتند چه حي زترا خوشحال وکن 
گفت قدرت یافتن براحسان نسبت بکسی که بر من احسان کرده باشد حیجاج راگفتند چه سار 


حسودی گفت <سودتر از من کسی‌استکه گفته است ( رب هب لی ملکا لا ینیفی لاحد هن‌بعدی) 


۳۵۲ ۳ 


یعنی خداوندا ببخش بمن مکی که سزاوار نباشد از برای کسی بعد از من میگویم این مامون 
چون معانی ڌر آن را نمی‌فه‌مید این هنان ازاو صادر شده و تحقیق که از حضرت صادق لا 
مرویست که سلیمان لها ماکی‌طلب هود که برمردم ظاهر بشو د آنکه آن ماك از حانب حق 
تعالی است نهءمل ماك یادشاهان که بغلبه وقېر حاصل میشود و بلشگر ویار به بهم هیرسد و 
از اجه خدایتعالی باد را ورای او مسر امود دوجن رانس را بر مان اقا ود وس «عنای ف 
در این هنگام آنست که سزاوارنیست برای هیچکس که‌بگوید آ نکه علك سلیمان مثلغبراوست 
از سلاطن پس سلیمان بخیلست بعرض خود نه بلك خود اعراب کفته‌اند که ملاقات نمیکرديم 
هیچ جنك که على در آن بود مگر آنکه وصت ف دند بعضی آزما ببعضی دیگر شخصی على 
ار را درلشگر در مبحار رد برد مد کف میدانم ما اہ وتدر جاابی‌است که‌علی‌در آنست والییمن 
کهیکی ازاءر اب بود یمود یمن را جع کر د و باایشان گفت در بارء عیسی اھ کید گفتند که 
عیسی رکفت و بردار ای اعرابی گفت از زندان برون مروید ai TU‏ د او را بدهید 
شخصی را گفتند اگر e‏ وزی امیر بر تو غضب خواهد کرد كفت امبر عضب گند و من زنده 
باشم بهتر است از آنکه راضی بشود و من میت باشم و بند که چون حجاج عبدالهبنزببررا 
بردار گشید مادر عمد ال اسماء بات ابی بگر بیامد حون نظرش بر عبد ال افةاد حایض شد و 
حال آنکه صد سال از عمر او گذشته بود و شير بستان او ان سن نزو حجاج آمد و گفت 
۳ جایز یست که ابن سواز اده بشود حجاج گفت میت عبداة را درش بگذار وک 
یکی گفتها ند هر گاه دبدی که‌شخصی‌سحر گاه ازخانهخو دببرون هيا ود ومیگو بدا نچه نز دخدای 
تعالیاست بتراست وس بدان‌که همسایة او ولیمه‌دارد و اورانطلمیده‌است وهر گاه دیدی گ4جهعی 
ازخانه قاضی ببردن میا بند و 9 ند آ نجه شهادت داشتیم دادیم پس بدانکه شهادت ایشان رد 
شده و قبول € دیده است وهر ام داماد درصبح شب زفاف میگو بد که صلاحو وی بپتر است 
ازهمه‌چیز پس بدانکه زوجه او بدشکل است و هر تام دبدی ک۹ شخصی راه مرود وباطر اف‌خود 
نکاه هی کند پس‌بدانکه میخواهد حدئی‌صادر کند و هر ام دیدیکه مردی ازخانه‌حاگم برون 
هید و میگو بد دست‌خدا بالای همه دستپهااست س بدانکه اورا آز رده‌اند علي گفته‌اند که عقل 
به‌نز له شوهر و نفس بمنز له زوحه وبدن بمثابه‌خانه‌است پس‌هر گاه برنفس هساطباشد نفس بمصالح 
بدن «شغول هیشود ر بتدبر آبادی هيمر دازد همیحنان 45 زنیکه شوهر بر او ساط دارد بی ص الح 
خان اشتغال مییابد پس همه امور بصلاح میا وند وهر گاه نفس غالب وعقل «غلوب گردید بافساد 


میبردازد و بخرابی سعی شا همحنان که‌زن سلیطه باعث وساد امور خا نه‌است معن إن زایده 


۳ -۲۵۲- 


کے ابت بش هیچکس نگاه نکر دم‌مگر آنکه عقل اورا شناختم باو گفتند اگر روی‌اورا بینی 
گفت حرا ین‌هنگام کتابیست کهآ نر امیخوانم از حضرت امیر (ع )پر سیدندعاقل‌را برای ماو صف کن 
فردود عاقل کسی است که هر <.ز را بمو ضح خود بگذارد اس‌گندر گفت رای‌صواب را از شخص 


بد مور ی گفت 


کیفیت خصومت وم افعه دا بمن موز گفت | نجه بذمه تست انکار کن و انحه از تونیست ادعا 


<قّبر مدان بدزستی که هر و ار بد ر ا<قبر نمایددااست بسیب حقارت غو اص آن‌شخصی 
کن ومردگانرا شاهد قراربده وقسم را تاخبرکن تاخیال آنر ابکنی ذنی از دقاض ی ادعام :هود 
که شوه فان است هرد کات زن‌درهوغ میگوید هر گاه مخز اهید ذکر خود را مثل آهن 
۳ و بدست قاضی ,-گذارم قاضی گفت آنرا باره اڭ کن و بفرج زن خود بگذار و آن راه را 
مسدودکن تاها ازاینمرافمهخلاص‌شويم زز نزد قاضی‌گفت شوهرمن اوطیست و بامن‌نمیخوابد 
مرد گفت من عنینم قاضی کفت ذکر خودرا بدست من بده تاا نرا اعتحان‌کنم پس هرد دذکر خودرا 
شاضی دادوفاضی دور اور اهیمالیدسست تر هسشد جو نقاضی مردیبدشکل بودزن کفت ااا لقاضی اکر 
ملك‌الموت تراببیند سست میشود ذکراو را بدست غلام خود بده وغلام قاضی پسری صاحب‌جمال 
بود ,وس غلام ذکررا بدست گرفت دفعة ذکر برخاست زن که اینحال را مشاهده کرد گفت تیغررا 
بفلاف خود بگذارید قاضی گفت‌بازن خود مصاحبت کن وطمع‌ازغلامان قاضی‌ببر (پاب) بدانکه 
مساه‌انان بعد ژرسو لا ال بودند که‌نام خودرا صحابه میکردند و کسانیکه صیحابه رادیدهاند 
تابن میگفتند و بعداژ تامن باع نابعن ,داز آن مر دم‌مختاف EW‏ وخواص امت را زاهدین 
وعباد نام نهادند ەداز آن پدعت :مر سید وهر فرقه ادعا میگر دند که درا بشانست زهاد یس اهل 
رقص وع:۱ وحد نام نهاده‌اند خودرا صوفیه واول کس که نام خود را صوفی ناد ابوهاشم گوفی 
ی ۱ که ایشان در اعصار امه(ع) با اکمه(ع) معارضه میکرده اند و بعداز ائمه با علما 
معارض بودندو هستمر بودنا امروز -روزی بیغهمر لاو مر دم را موعظه میکرد نا گاه‌یکی ازحضار 
فریاد بر کشیدییخهبر تفر هو دکیست آن کسیکه دین‌مار ابر ها مشتبه می‌کنندا گر راش ف ید 
س دود را مشپور کرده وا گردروغ و خدا اورا ونا گنه میگو ام این عادت‌صوفیه‌است 
هر گاه شعری بشنوند یا یسری صاحب جمال به بینند یکی ازصوفیه را گفتند جبةٌ خود را بفروش 
گفت | کر صیاد دام‌خود را بفروشه بحه‌چی زشکار میکند در کتاب روضةالاخبارمذ کوراست که 
صوفیه دربسیار خوردن مثل زدند زیرا که کثرت وبزر کی لقمه وقوت هاضمه عادت آ نهاست‌یکی 
ازعلمارا از تصوف بر سیدند گفت خوردن و رقص کر دن در باره ایشان گفته اند که ۱ بشان <معی 


ج۳ -۴۵۴- 


مستحیل افی‌القر آن قالالفیکم کلوا! کل البپایم وارقصوالی) بعنی ای‌جماعت‌صوفیه‌شمابدجماعتی 
هستید بتحقیق که آورده‌اید ابری محال را آبا درقر آن فرموده است‌خدادر باره شماکه بخورید 
مثل خوردن بپایم ورقص بکنید بر ای *ن‌اول کسیکه بازی را برقص احداث مود سامری‌بوددر 
وقتیکه درون آ ورد گوساله 45 آوازمی کرد بادوفدساز بضی از صوفبه گفته اند سیب باره گردن 
برهن دروقت سماع چیست گەت تسیا موسی للا دربنی اسرائیل وعظ مینمود نا کامیکی 
ازابغان ورهن خودرا باره کرد خدایتعالی بوسی (23 فر هو د که باو بگو دازه بکن دل خود را 
نه‌ببرهن خود را مکو یم این حجت است بر ایشانو مراد اره کر دن‌دل بارس و تاره 
مومنن هر گاه اسم خدارا شنو ند دل ابشان‌میلرزد ویادوری از دنیا و شهوات آنست و صوفیه 
بپ دام ازاینصغات منصف ایستند بعضی صو فیه گفنهاند وحدءجز روحت از احتمال غلمه شوق 
نردیافتن شیر ینی د کر واعظی درمرو بود کردم به‌وعظه او جمع میشدند واز شنیدن عقو دات 
e |‏ واحادیث یآ هدکرنه فیکرذ تن چون آواژ کریه بای میشد و غم ر هردم غلبه میکرد 
از آستن خود طنموری کوچكث ببرون مړا ورد و آهسته ۳۱ میدواخت و میگفت با و<-ود این 
1 پا محتاجست که مردرا تر ت دماغ حاصل بشود بعض سخذوران +یبگفتندشکر خرا یکین 
گفتزد چراگفت‌زیرا که اگرحدثی ازشماصادر بشود بوی‌آن بزودی رفع هیشود و هر گاه :وی 
خوش کا دی ان برشما ماو ا از نعمتهای خدانیست از حضرت پیغمبر (ص)عر و یست 
که ءمل خوبان ازمردان خیاطی است وازز نان رشته بنبه است و اکر عمل أتحضرت در ميان 
خعانه دوختن رخت بود ولةمن ی وادریی پیغمیر خیاط بودند وحضرت فرمود لعنت مکنید 
۰ بافنده را یس بدرستی که اول کسیکه حیاکت نه‌ودا دم لا بود خیاطی بابنعمار لگ گفت رختهای 
بادشاهانر | م دوزم آبا ر سی‌برمن هست که اعوان ظالمن بوده بام انس ميارك گفت زد اعوان 
ظامه کسانی اند 5سوزن وریسمان تومیفر وشند واما ووس خودظال‌ی میگو دم این از احادیمث 
مستفاد میشود ومستفاد میشودهم ترجیحبدی از دوقول و آ نحرام بودن اعانت ظالمین استحتی‌در 
اموریکه ظام در آنا نباشت مثْل بنای مساجد وپل ازبرای اطلاق بات واخبار واز جهة آنکه 
هر گاه تو تحقیق کش خواهی بافت حمبع معاونات را که منتهی میشوند باعانت بسر ظام از برای 
انکه خیاط مثلا هر گاه ترك بکند خباطت را برای اپشان از حکومت و ظلم خود وا 
بمانند و از برای آنکه هر گاه تخصیص بدهیم اعانت حرامرا باچه که از برای 
آنست دخل بظام هر ينه تخصیص آن باعانت ظالمین بیفایده است ذیرا که اعانت حراست 


مطلقا چه برای ظالم وچه غعرحتی آنکه اعانت موّمن برظلم حر ام است گفته‌اند هر کسیر اسر هابه 


1 


۳ -.۳۵۵- 


۱ پست و سر مار دلال دروغ است لقمان ت هر گاه باغنما و صاحبان ثروت میگذشت بایشان 
میگفت ای اهل نمیم دت بژرك را فراموش نکنید ودر گاه بفقرا میگذشت میکفت میادا دو 
بار غبون بشوید مولانا جلال‌الدین از خادم مییرسید ازما کولات درخانه ماهست‌پس گر خادم 
ت جمزی بست خو شحال میشد وحمد خداً میکرد و اگر میگفت ,دز احتیاج هست منقعل 
هیرشد وم گەت ,وی ورعون از خانه من شرا نت در دی بخانُفقبر یر فته بود وهر چه جستجومیکرد 
چبزی نمیمافت چون خواست برو رود صاحب خانه باو گفت در را به بند دزد گفت از سکه از 
خا تو هال پسیاز برده ام خدعت بمن رجوع شیاین موسی عرص کرد خداوندا چرا روزی 
میدهی احمق را ومحر وم میبکنی عاقل را فرمود دة آنکه عافل بداند که درتحصیل‌رژق حیله 
دمکر نیست ارسطاطالیی گوید حر کت اقبال بسیار بطی و حر کت ادبار سریمست زیراکه 
اقبال بمنز اه بالا رفتن است آزنردبان وادبار بمثابه افتادنست از بلندی بائین از ابوزرچه‌هر 
در سید ند جرا امور آل ساسان از هم باشیده دز اضطر اب بودند و حال آ که مدل و حنکیمی 
در ميان اردان بود گفت دسب آنکه داعمال بزرك و اموز همه که روی میداد از اشخاص 
کوچكث اعانت هیچسشند دس زسیث امر ایشان با نجه زر سرد مداینی گو بد شخصی را در موس حج 
ديدم که بر استر سموارشده ,ودو طواف‌مییکر دبه‌داز "ن اوزا دیدم در سفر که پیاده میرفت باو گفتم 
چرا بیاده مبروی وحال انکه مردم سوارند گفت سوار شدم در وفنی 4 همه مردم بیاده بو داك 
دس بر خدالازم بود که هرا بیاده کند دروقتی که همه مر دمسوارند کو بند همل دیا و آخرت مدل 


شخصی اس 4٩‏ دوزن داردهر کدام را راضی ساخت ۳ ادر وه ات یکی از ما 
شخصی را بستون خانه‌بسته بود چوب میزد و آنشخص التماس نمود که‌مرا از اين ستون واکنید 
و سول دیگر ببندید گفت چراگفت شاد مابن کشودن و سمتن فرج بشود وس او را کُشودند 
و دستون دیگر نه بسته بودند که نامه عزل حاکم رسي و حکم شده بود که بقیه خراج را از او 
باز بافت کنند پس حا کم را بجای او بستند درزمان) بو حنیفه رسم بود که روزشنیه را بطالت 
میگردند ودرس متخو ادان EE‏ 9 ابوحنیفه خواسنه است که بیود شبیه بشود زو که 
دشان شنبه راعید میکنند ومیسگویند شنمهرو زیست که خدا در آنروزراحت‌می‌کند روزاستراحت 
خداست از چیز ها در حد بث است 9 4 در سایه خیمه ډره رای بنشست عجوزه کھت 
کیست که سایه خیمه مانشسته است برخیز ای باده خدا پسعیسی بر خواست وب آفتاب نشست 


و گفت تومر | بر نداشتی با که‌هر | کسی برداشت که میخواست دردنیا جیزی داشته باشم بیغمبر (ص) 


فر مود درشب مور اج آو ازی شنیدم گفتم با خر گیل | ن | وازچیست گفت سک است که‌خدای 


ج ۳۵٩‏ 
تعالی ازلب جېنم هفتاد سال قبل ازاین انداخته است واینمدت مبرفت اکنون بقعر حپنم رسیده 
است فصل نعمان بن منذز زیر درختی نشست 4-٩‏ باہو مشفول شود عدی باو گفت‌میدانی این 
درخت ا این اشعار هخواند (رب رکب قدا نا خواحولتا یمزجون الخمر بالماء الزلال 
ثم اضحو اعصف‌الدهربمم وكذاك الدهر حالا,بعدحال) نی بسیارشتر سواران که شتر های‌خود 
نزديك ما رسانہدها ند همزو ج مک توق ات را یاب زلال بعدازآن گردیدند که هلاك کرده 
بود زمانه ایشان را و «محنان است زمانه که میگردد حالی بعداز حالی س نعمان در آن روز 
اندوهناك شد معاو به ترا رایام خلاات خود تخلی Aa,‏ عرس کرد و گەت مصود مه ن ازغرس 
آن طمع درثعر آن نیست لیکن قول اسدی در خاطر من آمده است ( لیس‌الفتی بفتسیلایستضاه 
به ولابکون له فی‌الادض آنار) یمنی نیست‌جوان جوانا گر طلب نشود روشنی باو و نبوده‌باشد 
اورا درزمین نشانه ودر بوض ۳ مشپور است که در میلکت بابل هفت شیر بود ودرهر شهری 
چیزی عجیب بود ودرشهر اول شکل زمن را ا بودند س ھر گاہ :کی از اععل مملکت 
سراز حکم پادشاه می‌پیجید وخراج اورا نمیداد آبرا از آن شکل بآن رمیدادندیس 
اهل عمکت طافت بستن راه ات نداشنند ومادام که در تمثال آپ را مسدود تفیکر دزد از آن 
ممالکت قطم نمی‌شد ودر شهردوم حوضی دود که هر گاه بادشاه مردم را ضیافت می کرد ۳ 
نوعی ازشر اب میا وردند و همه را در ميان حوص هیر بختند و همه شراب ه-۱ مخلوط میشد وس 
باهمه مر دم از آ نحوض میا شامید‌ند ۲ و هر کس ھ هر نوع شراب رده بود هیخو رد 4٩‏ طعم آن 
تغییر نمییافت ودر شهر سوم طبأی‌دو د که‌هر گاه میخو استند احوال غارب را بدانتدطیل را میزدند 
پس اگر آنشخص غارب نده بودآواز ما مف وهر گاه مرده بود اقا نمی ۳۳ در شهر چپارم 
آليثه بود هر گاه مبخواستزن احوال غایب معلوم کنات بان ينه نگاه میکردند دغایب رابپرحال 
که‌بوددر آن میدید ند شهر پاجم عرغی ازس ود هر گاه غریبی با نشهر داخل می‌شد نمرغ آوازی 
میکرد که همه اهل شهر می شنید ند درشهر تچ شکل دو فر قاضی برودی اف بودهر گاه دو 
ةر باهم مر اذعه داشتند آ,شان‌را امرهیکرد که نرد قاضیین بروند س هر کدام از ایشان صاحب 
حق بود بروی آب میرفت و هر کدام باطل بود غرق مشد درشهر هفتم درختی بسباز بزرك بود 
که ق ان تنما سایه داشت وس اگریکنفر زیر آن هی‌نشست سایه بود و نا هزار نفر را سایه 
میداد وا گر بکثفر ۳ هزار نفر زیاد ميشد تمام ردم بأفتاب بودند مرو رست که خدای تمالی در 
ایام موسی (ع) ءارا آفرید که از هر جانبی حپار بال‌داشت دوا مثل‌روی اسان بود بکمال 


حسن و حمال عنقا را ار و ماده خلق نمود د بموسی وحو رسید که دو مرغ عب 


۳ -۳۵۷۰- 


ا ام و رزق آنا را از وحوش که بو الی س اله‌قدسند فرارداده ام وان هارا با تو انس 
داده ام و قرار داده ام آ نپا را اززیادتی فضل بر بنی اسرائیل پس اسل ایشان زیساد شد 
و چون موسی بەرد عنقا بزمین اجد و حج‌از آمد پس وحوش را شکاز میکرد و اطفال 
کوچك را میربود و میبرد تا ai‏ خالداین سنان مابین.عیسی للا و محمد اف به نبوت 
آ مد و مردم از عنقا نزد او شکایت کردند رس خالد بر او نفرین کرده اسل او منقطع شد 
و بند که روزی فخر رازی نغسته بود درس ەكەت ناگاه بازی از بی کموتری برواز E‏ 
کور خودرا بکنار فر انداخنه در میان ا او رفت س باز گر دید شرف‌آلدین این اشمار 
كفت (جا#تسليمان‌الزمان حمامة والموت يلمح من جناحی‌خاطف من علمالورقاء ان محاكم 
حرم وانك ملجاً الخالف ) یمن یآ مد سلیمان زمان را کبوتری وحال آنكه مرك ظاهربود ازهر 
دو نال شکار ده وان کشت کا کرد اعت کو را اک محل شما حرم است و تو 
ملجاء خائقی فتهازد عمر تو درازتر از هار زیرا که مار نمیمیرد مر ایک او را بگشند و از 
اینجپه عر ب تفال بان هسکنند در خواب بادر راه‌سفر (قمان مسر خو دگفت بايد مور چه‌از:وعاقل 
تر نباشد که درتابستان دذخبره برای زمستان خو د جمم میکند زمستان بسار سرد و طو لانی 
بود بس ضفدع از مورچه قو ت طلبید باو گفت چرا در ناستان بخوانند - ور نم مشغول شدیو 
خير »بر ای‌زهستان خودحمم گر دی میگوزم مر ادلقمان بتابستان دنیاو بز مستان | خر است‌زیر اکه 
تابستان وت سمی است باءمال دجممدخیره که‌در زهستان‌بکار بیاید عبد الحمید کانب گفته است 
سوار الاغ مشوزیر | که اگر تند برود هر دودست و تعب تن و هر گاه راه‌نر ود هر دو بای 
تو بتعب است مردیر | روزسه شنبه دیدند ۵5 بر الاغ سوار بود گفتند کجا مبروی کفت بنه‌ازجمعه 
مبروم گفتند وای :رتو اءروز سه شنیه است گفت این الاغ مرا از روز سه شنبه بمسجد حامم 
رساند تانماز <معه بارهم استر را گفتند بدر و یت کت اسب خال «نست‌اعرابی 
زنب ادود که‌ملخ‌میخورد گفت دیده‌بودم که‌ملخ زرعرا بخورداها ندیده بودم که زرع‌ملخ را بخورد 
میگو م کلام اعر ابی اشاره است بقول خدایتمالی نسانکم‌حرث لکم یعنی زنهای شما زرعند از 
برای شما پیةه‌بر را در مودبسیار کنیدبرادران خود را وس بدر ستیسکه ۳ وردگار شما صاحب‌حیا 
و کریم است حیا میکند ازاینکه عذاب کند بنده را مابین‌برادران او روزقيامت حکما *تفته اند 
اکر دوستی داشته باشی واورا رباستی حاصل شودیس ده يك دوستی او برای تو باقی بمانددوست 
بدی نخواهد بودوهر گاه دوستی پاكطینت داشته‌باشی پس‌ریاست وامارت ومراتب عالیه برای 


۳ ۰ مِ ۰ 1 تب ۰ 
او مخواه ذیرا ده برسیدن با نها تغییر د٥ی‏ اوست چون‌هشام بن عبدا لملك‌را برباست بشارت 


~A ۳ 


دادن بسچده شکررفت وجهمی كە ردك او ودند تشر ده کتردیمکن ابر کب که 
سره بحانیاورد هشام باو گفت را جد ۵4 ما نم بود از منیدده امرش فت ۵ مدشه اوقات‌شب وردزهن 
بائو سدم فرداست که توبأسمان هبر ری 2من از کیا بو ار سم و چگونه خو شال بشوم هشام 
عبط ولم بغش ی احسانه ورعارته فسان دی هو تهو حیانه وسیان عندیعز اه وولاته) ۳ 
هر گاه ژر سرد :من دردوات درد نمی وثرو نگبرد احسان 2 رعادت اومر | وس هسه أو ست از دهن 
مرده کی اووزند کی او و هساو بست از د هن عءزل او و حکومت او دو نفر ظالم | ند بکی‌شخصی 


که برای او توسعه شده باشد درعکانی تاك وس هربع بنشیند ودوم شخصی را که نصیحتی‌کنند و 


ی 
آنراگناه‌بکیرد جمعی ازدزدانر! گرفته بودند یکی از ایشان گفت من دزد نیستم بلکه خوانندة 
ایشان بوده‌ام باو گفتند رس بخوان این اشعار را شروع نمود بخواندن (کفی و اءظالامرهابام‌دهره 
تروح له بال‌وعظات وتفتدی عن‌المره لاتسال وسل عن‌قرینه وکل قرین بالم‌قارن یقتدی) یعنی 
کافیست نصیحت کننده مردرا ایام دهر او که عصر وصیح میکنند برای او بمواعظ از مرد مپرس و 
پپرس آزقرین اویمنی دفیق او پس هررفیق برفیق خود اقتدا میکند پس باو گفتند راست گفتی 
واو را بقتل رسانم‌دند سنحاری صدیقی داشت 4۱ .دی اورا ندیده بود وس نامه بع تاب باو نوشته 
بود رفیق درجواب نوشت (لاتزر من تحب فی کل شېر غبریوم ولا تزده عليه و اجتلال الپلال 
فی‌الشهر يوم ثم لاتنظر العیون البه) یعنی زبارت کن کسیر ا که دوست میداری درهر ماه € 
پکروز وزیاده مکن بر آن پس خوبی هلال درماه یکروز است بعداز آن چشمها نگاه‌نمیکنند 
بان بش سنجاری در حواب نوشت ادا حتقت هن خل ودادا فزره اولاتخف منه ملالا وکن 
کالشمس تطلع کل بوم ولاتكث فی زبارزه «لالا) نی هر گاه تحقیق کردی از دوستی دوستی را 
۳ زبارت کن او را ومترس ازهء‌اول‌شدن‌او وباش مثل آفتاب که طا(-م میود هر روز و میاش 
درزیبارت دوست مثل هلال بوض ما گفته‌اند ( تزاور و لاتجاور ) ی زیارت کن وهم‌سابه 
مباش و کمی زبارت امانست‌از ملول شدن وسیاری رفت ا سبب دوز یست پیغمیر ص) فرمود 
بدرهتی که خدایتعالی رفع میکند بسبب مرده‌سامان صالح بلارا از هزار خانه از همسایگان 
اد حضر ت دود لا میفرمود خداو نداپناه میبرم بتواژ مالی که بوده باشد فتنه برمن وازیسری 
که برهن مس اط بشود واززنی که مرا پبر کد شون از وقت پبری وازهمسابه که جشم او اهر 
به‌بیند و کو ش اوباینده باشد مرا اکر امر خبری بیند هستو ر بدارد و هر گاه بدی به بیند: هشم‌ور 


س‌ازد ب«ض حبما گفته‌هر گاه میخواهی عالم راعذاب گنی س مردی حاهل را باو قر بنه بکن 


۱ ۳۵ - ج۳ 


سے 


میگویم سا 50 مقارنهُ با حاهل عذاب روحانیست وزدن بتازیانه‌عذاب حسمانیستوعذاب 
روح بدتر است ستر اط‌حکیم گفته است غلط هیجکس را مگیر زیرا که علم ازتو یاد میگیرد 


و را دشن ھ ی‌دارد و گفته‌ا ند اک 3 ی <درکا نداد سا کت بشود اختلافی دز هم ان نمی آرد 


سم 


ابو سعید ابی تمام گفت جرامیگوئی أ اه را 4 مر دم امیفي مندا بو تمام گفت جرا آمی‌ثبه | اجه 


ى 
کته همشود مق اف آو بد قطبا[دین‌شیرازی ب«ضی ازشارحین مج‌طی رامیگفتا مدز طلیموس 


مدا ست 4٩‏ ابن شعص کلام دسر اورا کوچ A‏ الت رحولیت را از خود طم هی رو 
هر نهدو ست مه داشتند که کتب ارغان ا ابش ان‌درق, رھ دول بشود و ازسینهای بشان‌ظاهر نمیگردید 
عیسی 4 همه رهء‌ود برص را و کورمادر زاد را معا جه 5 رد۲ د رفع مود د از معالحه احمق 

عا<ز سدم عا Ê.‏ هرق رمود هيج کس نمسیت اکر 1 € دراوقدری ازحمق هست که با آنز ند کی 

شان ۵~ د و بد بدبر هرقل رفتم‌دیوانة ددم که رده دو دل بسز بان خودرا باو کشید)‌برعن 
نگاه کرد دبا سمان نظر ه‌ود و گفت مد رکنم ثرا خداو ندا که را بسته زک و که راگشوده ۹ 
۵ بو ] نه را کد خی | رامیشناسی گفت و ند نشناسم کسیر که مرا گر سنه کرده و سر هته ساخته 
وءءل راازمن سات نمو ده ر مرا بمدلت انداخته اش سعد ن | بی و قاص نامه !ەر وشت ۹1 
صندوفی مقئل بافتهام ودر نرا وا نکرده‌ام مر باو نوشات که نرا ب وش رس بدرسشكة هن 
ا ۱ از همان عجم میدانم س سوک أ نرا أ بفروخت مشر ی 1 ارا واکرد درد بارچه از ح-رار 
در آن‌بود که بجر بر نو شه بود 2 4 کردن دش کیا ر از طرف حلق بیالا در اش از ظر زار بار 
شانه فردن ریش ازبالا مائن بطرف حاق ,س مشتری خواست فسح کند معامله زا سعد بعمر 
نوشت عمرحواب داد که اورا سم بده 45 اگردران گنجی میدید فسخ میکرد هر گاه قسم یاد 
کرد فستم معامله با او بکن چون مشتری را بم اکلرف کردای سم بخورد و فسخ «عاماه 
نکردند با او مغیرةابن شوه کو کل نزدمر | هل بسری از بنی حارت که بااو گفتم میخواهم 
ولان زارا تز د یم کنم گەت اورا ار ۱ که من مر دی د ,دم که او را بوسیده رس هن «شممان 
سدم آن دنہ ر خود اورا زو ۳ نمود با گفتم او مرامنع کردی گفت بلی آنمرد که او را بو سيک 
,دراو بو د درا یام داو د ز ری دود ed‏ آن اسان و طرف دییگر 9 در وسط 
بیت‌المقدی بسته بود دونفر که‌باهم خصوتی‌داشتند نزد | نزنجیر میآمدند پس کسی که‌صادق 


ش<صی ح<وهری 9 بامانت نزد شخصی گن‌اشته ود چون مطاليه آن کرد أ نشخص انکار 


چ ۳~ 


هی امود و<وهر را درمیبال عصای خود پان ساخت وهر دوی ابشان دەر اقمه نزد زنجیر أ متك 
وس مدعی گفت خدایاا گر ر است‌می کو 7 دست هن بز نجیر برسد پس‌دست دراز کردو زاجیرر اکر فته 
مدعی عليه چوب راکه حوهر در ميان آن بود بدست مدعی داد و گت خداوندا اگر جوهررا 
صاحیش رد کرده‌ام ,س دست مرابزنچیر برسان بس‌دست‌دراز کرد وز تجیر را گرفت مردم گفتند 
ز نجار مساوی شد میان حق وخلاف بعد از آن از شمُوهت خدعه ز نجار تاشمان رفت و بداود 
وحید سید که حک,کن مابین مردم شاهدو قسم ین از آنر وز تا حال باینقرار بافی مانده میگو بم 
هر گاه صا<ب‌الزمان 2 ظاهر شود باولاد خود میفره‌اید هر اهر که می کنید ساعتی تامل 
نماگیدیس بدرستی ۱ ۳ من ساعتی قالش گر دم ام‌رسید بمن آنه ر سید بمن گفته! ند(لاتمجان 
لامر انت طالبه فقاما بدرلكالطلوب ذوعجل) معنی‌شتاب مکن دراعری که طالب‌آن هستی‌پس 
کم است که ادراك مک مطلوب را صاحب جيل ( فذو التانی مصیب فی‌هقاصده ودوالتمحل 
لایخلوامن‌اازلل) بس ات تاد مبرسد ومقاصد خود و صاحب تعجیل خالی نیست از لفزیدن 
گفته‌اند که شتاب خوب ت هد و هردادن دختر ودفن میت واطعام مان شخصی بخدمت 
على (ع عر شر د که فلان شخص بمادر من محتلم شده است حضرت فرود اورا بافتاب بدارو 
سابهٌ اورا حداپزن هردن‌اار شید در بادیه مبرفت مردی پیر باو سلام کرد رشید باو گفت تو 
کیستی بر گفت هردی هستم ازطی و قبیله طی را چه مانم شد که در هيان ایشان مثل حاتم 
شخصی بهم رسد بر گفت آنحه مانع شد خلذا را که در میان ایشان مثل شما شخصی ببدا شد 
پس رشید مالی ءظیم باو داد خواص رشید باو گفتند اینمال پسیار بود گفت اکر خلافت 
خود را باو می‌دادم وفا بحق او نمی کر د شخصی نزد معاایه شپادت داد معاوبه باو گفت 
دردغ ھی گوئی آ ن#خص گفت دروغگو کسی است که رخت ترا پوشیده است معاویه تبسم 
نمود و گفت این جر ای کشت که شاب بکند ابو العلای معری ماحد بود و در مقام اعتراصض 
بر برورد کار گفته است (ب.بخهس همین ا قدبت ما بالا قطعت‌فید بع دینار) «عنی‌دسهی 
که ,انصداشرفی طلا فدیهٌ آن باشد چگونه بریده میشود بعوض ربم‌اشرفی واول کسی که او را 
جو اب گفته است علم‌المدی بود (عز الامانة اغلاها وارخصها دلااخيانة فافیم < کمةا لبار ی( نی 
عزت امانت گران کرد دست را وارزان کردانر | دات وخواری خیانت پس بفپم بو کوش بازیر | و 
جوابداد اور اا شاقمی (هناك مظلومة غالت بقیمتها وهیناظامت هانت‌علی الماری) ينی در آ نا 
مظاوم بو دکر ان,و دقیمت آن‌ودرا پنحاظلم کر ددذلیل شدبریر ورد گار دحو اب گفته است شمس الاه 


الا (قل(اعر ی عار ایماءار جرلاافتی وهو عن‌سیب‌النقی عار لا بقدحن ژناد الشعر من حکمی 


ت۱۷ ۴۳- ۳ 


شمائرالشرع لم نقدح‌باشماری فقيمة الیدنصف‌الالفمن‌ذهب ولوتعدت‌فلاتسوی بدینار)ینیبگو 
بمعری که عار است چگونه عار ندانستن حواب برهیز کاریرا و حدود و فرایض و احکام شرع 
معیوب وممنوع نمیشو ند باشعار س قیمت دست نصف هز اراش رفست و ا تاش کف بس نهیارزد 
بيك اشرفی روزی سفیان‌بن عیینه گریه میکرد بحبی بن اکثم جوان بود باو گفت گربه تو از 
چیست سفیان گفت از 1 ن ۹ ريم که بود از همنشینی اص اب بیغ بر ژر بمجالست تومیتالاشدهام 
بحیی كەت وس مصیبت اصحاب رسو لام رل بسیب همنشینی تو بعد از رسو لاله اعظم است از 
هصییت تو پم نشینی هن سفیان گفت ای ,سر ژود باشد که بادشاه بتو محتاج شود بعدازاندك و ی 

یی را قاضی کردند شخصی از وس جیزی طلمیت ا € ر ردنه‌ود ودشنام گفت ]" ندخص 
گفت مرا رد کردی حرادشنام‌میدهی گفت نمیخواهم که ترا بدون اجرردکنم شخصی را گفتند 
سر توشمیه بتو فیست گفت همسایگان ها دار ند که اولاد ما وها شبیه بث و ند اس‌کندر درمقام 
سرزنش بپسر خودگفت مادر تو حجامه است پر گفت اما مادر من س شوهر خوب اخت.ار 
کرد اما تو یس خوب نگردی شخصی «سری را گفت کاش که تو در زبر بای من بودی سر 
كفت بلی باسه نفر دیگر که نار ترا بر ميداشتيم اعراهی ,سر خودرا گفت أ سو ر سر 
گەت خودرا و بکن که چراکنیز را اختیار گردی شخصیر | بز ندقه و الحاد متہم داشتنی 
زشید اورا طلیرد و گفت هردم بتو اسمت زندقه میدهند | نشخص گفت ز ندفه‌من از کیا هعاو هشود 
وحال | نکه من نماز میکنم و روزه میگیرم و باحکام شرع عمل هینمايم زشید گفت امر مینمايم 
که ترا بزنند تابالحاد وزندیقی اقرار ۳ آنفخص گفت پسرعم تو هردم را میزد نا باسللام اقرار 
میکردند و تومرا میزنی ا بکفر اقرار کنم ,س رشید خجل شد و اورا مرخص کرد خیاط متکام 
کفت ساکت نکرد مرا و که بمن گفت جه میگوگی در باب معاویه گفنم در باره او متا ون 
كفت e a>‏ ئی درخصوص بز بد گفتم اورا لعنت یکن گفت چهمیگو ئی در باب کسیکه بز ,درا 
دوست میدارد گفتم او ۱ اهز لعن شنم گفت پس خیال‌هیکنی کههعاو به دسر خودرا دوست نم دارد 
شخحصی دختری رقاص دید باو گفت از دست توچکار بر میاید دختر گفت ازدست من هیچ ا٣ر‏ 

ساخته نمیشود ولیکن عمل من پای هنست باب فرزدق گو ید نبطی بمن گفت توفرزدق شاءری ۱ 
که مردم را مدح وهجو میکنی واموال ایشانرامیگیری گفتم بلی گفت ازپا تابینی مومیان خلااست ‏ 
گفتم جرا چشمان مرا بره ون گذاشتی کفت که نو خواری و مذلت خودرا بینی پس هبوت و 
متحیر شدم زر نی بشوهر خو د گفت ای متعفن الخصیتن هر د گفت چرا متعفن نماشن: وحال‌آنکه 


چہاسال است که راه فرح ترا هيم انف شخصی جرپررا گفت‌تو | ن کسی که زاهای عفیقهر ادشنام 


اج -- 


میدهی جر پر كفت دراین هنكام ا درتو چیزی از دشنام :ەن نمیرسد اصعمی 1 رد از علامات 
حعق آستکه شخصی چیز درا فهک وسخن ارسيده جو اب کو 3 على 4 فر هو 3 49 کدی وب 
حیارا پیو سیف «ردم عب اورا نمی بیددد "لقنه] زل که حکمت ده حزواست 4 جزوآن از شوت 
ویکجزو آن ازعرزات و گوشه گیرست لقمان سر خودراگفت هر گاه بیینی 45 «ر دم کم خود 
فخر میکنند وس او بسکوت خود فخر کن ذر حد بث ات که ربان درهر صبح وعصر بچوارح و 
اعضا میکوید چگونه‌اید شما جوارح واعضا میگویند مابخیریم ۱ رتومارا بگذاری پیض حکما 
گفته‌اند هر گاه بخن گفتن رغیت یی پس ا کا وھ ر گاه بسکو ت رعیت ف ی س 
تکام باش حضرت امیرالمژم‌نن لإ فرمود هیبت ببسیاری سکونست جمعی نزد اوذاعی‌حرف 
میزدند و اعرابی در میان ایشان ساکت دود اوزاعی باو گفت جرا سخن افو اعر ا, ابی گفت 
بدرستی که بهره هرد و نصیب او د رگوش ا و آنجه پز بان اوست ره دبگرانست اوزاعی گفت 
بدرستی که سین گفت وخوب کفت گفتداند عفی ال ءن‌هذاازمان فانه زمان عقوق لازمان حقوق 
یی خرا ازاین روز کار عو کند س بدرستی که روز گار رمان عقو ق اس نهدرمان حةوق وکل 
رفیق فيه کل موافق و کل صدیق فيه غیر صدوق» نی وهر رفیقی در این روز کار موافق يست و 
هردوست در آن ر استگو نیست شخصی باین عاس گفتدعا بکن که خدا اورا از مردم هستغنی 
۳ داند ابن عباس گفت ڊدرسة که حو اج مردم متصل است بهصی از آ پا ببعضی همل اتصالاعضا 
پس هروقت که مرد از اعضای خود هستغنی شد از مردم مستغنی فیک دد و لیکن € که‌خدا از 
هردم بد ترا ست 2 داند گفته‌اند مرا انت تا که ان‌تبلغ| امحدحتی تلعق الصبر ) 
رع ی کمان مکن J‏ :دی هر م۵ وعلورا خر ما که تو | 3 را بخوری امیر سی بعلو ۳ بل ی‌صبر را 
یکی ازحکما گفته است اگر طلب دنیا بکنم بطبل ومزمار بپتر است نزد هن ازا نکه من طلب 
دا کم بدین خو د کنته رک حلال قطره‌قطره میا بد و حرام ان سرل‌است بحیی مردی 
ظالم دود ر وزی‌بابی‌عبد الن‌عابد گفت جه هنو ی در مان ور دن باين ثیاب که بوشیده‌ام عابد گفت 
مدل تومل سك است که خود را ميته و تحاسات میمالد و بخون آلو ده میشود و در وقت بول 
کردن بای خودرا بلند میکند که | لو دمیول نشود وش کم توپراست ازحرام وازرخت خوده‌بیرسی 
بس بحیی ازمر کب بیاده شد وبرهنه 8 دید و گر 4 میکرد وسه‌روز خدمت ابو عبدالنهماند س 
ابوعبدالد باو گفت هیمه بیاور و بغردوش س همه ٠ا‏ ورد دمیفر وخت وه‌عاش میکرد ور یاده از 

۱ 1 

قوت را تصدق مینمود پس کسانی که از ابوعبدالله خواهش دعامیکردند بایشان میگفت ازیحبی 


خواهش دعا کنبد زبراکه او با د جود قدرت از دیا دست بر نداشت در عض کت مذ کور ست 


۳ -۳۱۲- 


که روزی ز لیخاقصد کر ده بود خو ن‌او که بر ز ھان هیر خت بو سف بوسف نوشته میشد اطبا گفته) نذ 
حہار جەز است که بدن‌را خر اب م جماع باشکم ر و حمام ر فتن راسیر ی‌از طعام و خوردن 
دوش کته ومجامعت‌بازنهای وبر ار سطاطالیس کفته‌است که سم عارحیات خودوهلاكدیکران 
است وسم مادام که درم‌ار است گرم اسو هر گاه ببرون آمد سرد مشود و از شدت سردی 
هید محمد ز کر با 3 بد سزاو از آنست که طبیب برمار را پشارت بدهد بصعت و هر چند 
امید صحت باو نداشته باشد وس بدرستیکه مز اج بدن تایعست اعر اض نفس را فصل حالینوس 
گفته ات طت هل 3 عشنت وعلت مثل خصم است و نبمل و قار وره هثل شاهدند وروز دران 
روز حکم و فصل وطبیبمثل قاضی است بقر اط حکیيم گو بد دوای هر بیماری عةّاقیر باداوست 
بجوت aT‏ طبیعت بپوای وطن و غذای آن مء‌تاد است عسان بن عباد در وقتیکه دالی رفه بود 
بیمار شد وهیچ دوا باو نفع امیداد طبیب باو کفت‌پاید پوای وطن مداوا کنی ,سء ان‌طبیبی 
بیغداد فرستاد چند همیان بزرك را از هوایغداد در کرده‌بر ای او آ ورد پس هرروزیکی از | نپارا 
برروی او گشودند ai TU‏ مر ص او رفع شد اصمعی گو ید کہ انیکه چشم ایشا ان کوراست قوت 

مجامعت ابشان از همه ۳1 بشتر و کسانیگه خصیا ند قو ت‌چشم ایغان ار همه کس پیشتر اترا 
که چشم وخصیه دوظرف‌اند هرچه از یکی تاش تیک ی زیاد میشود - بیغمیر (ص) فُر مود 
بر یز ید بر روی مداحين‌خاك 1 ن هسعوث گفته از رای وت دوه‌عنی 3 که تا کیداست بر رد 
کردن | تیا هد ی جایزغ1 نیا ۳ درو ند دوم أ نکه به!بشان بکو گید خاك در دهنت مييگويم 
اراده‌هر دوظاهر احایزا ست۔ شخصی هشام أبن عبد املك را دح کر د هدام باو گنت که بیغمیر هی 
کرده از مدح کردن شخصی بیش رویهادح گفت هن تراهدح نکرده‌ام بلکه نعمتهای خدارا که 
بتو داده است و کر ده ام ۳ و شر | نپار ۱ بکنی‌هشام کفت‌این کلام‌ازمدح او تراس 

س‌صله بار دادحضرت امیر الم منین (ء) از بیت‌الخلا می‌گذشت پس‌فرموداینست | نحیزبکه 
بخیلان بان بخل ھی 0 دند- شخصی را گفتند که امروز نزدفلان کس چاشت‌خور دی گەت هلیکن 
از در خانه او ميگذشتم و اوچاشت میخورد گفتند از کچادانستی گفت میدیدم که خدمه او کمانها 
بدست داشندد ومرغانر | ازعو( تبر میزدند شخحصید | گفتند کدام اشخاص بطءام "فلان کس حاضر 
میشو ند گفت برترین مخلوقات یعنی ملا که و بدترین مخلوقات مگسها(بیت) (رغیف فی‌الحجاب 
عليه قفل واپوابدحراس هنيعة رای فى پیته‌یومارغفاً فقاك لضیفه‌هذاوديمة) نانی‌درپرده‌است 
بر آن قفل است دربانان و باسبانان EAE‏ دید درخانه خودروزی ثانی پس گفت به مان 
خود اين نان امانت است (شمر) (وقالو فى الجاء عليك ائم ولیس الاثم الافی المدیح 


ج -۳۹۴- 

فانی ان مد حت هد حت کنبا واهجوحین ادجو بالهحیح)یمنی و گفته اند که‌در هجو کر در تست هجو 
کت و و حال | نکه اشوخ کلام «گردرهءدح گردن سس بدرستیکه اگرمدح کنم ۳ 
تو کر ده‌ام بردددغ و هجوميکنم دروفتر که هجو هي کنم براستی شخصی از می ېمان کر بخته ٫ودباو‏ 
زو شتک ) ما نار لكالبیت على لضیف و هار ۳ در ۵ ءن‌الخوف صرفث ود حا بز اده فار جع وکن ضیف 
علی‌الضیف) ی ای کسی که گذاشته خانه‌خودرا بمهمان و گریخته‌است ارم ہمان از ترس بتحقیق که 
أ هناس مممان باتوشه بر گرد و باش‌مپمان کته اند هر گاه ارك چبری طلمیدی س در گرفتن 
اند شتاب کن و هگذاراورا که‌فکر بکندزیر اهر گاهفکر کر دیشیهان«بشود در وصف بخیل گفته 
اند (ب‌حوا کتابالفلس‌فی کفه من‌شدةا لقیض‌علی| لفلس یکتب‌بالحیر ءڵى خبز ها اد اللهمن الضرس) 
یی مجو 22 فلوس را دردست‌<ود ازشدت گرفتن دست خود برفاوس ھاو شمر کت 
برنان خود 45 باه بدهد خداتر | از-‌ندان شعصی کن بود دن در وغی بر ای‌هزاردر هم نمیگويم باو 
۲ گفتند این يك درو غر که گفتی‌بدون‌درهم شحصی «ر هی دزدرده بود مسر خود داد که بقر و شد 
اقا | نرا ازاودزدیدند ,در باو کھت | ارا بیجندفر وختی کفت بسر هابه | ن مردیرا گفتند کهالاغرتر | 

۰ / 15 ۶۰ ۶ 
دزدیده‌اند گفتالیحه دلنه که بر ان‌سوارنبودم مأمون خادمی‌داشت | نفافاطاسی از هاموز دزدید مامون 
سم یم ۶ 

باو گفت چراا ارا دردیردی بایست بیاوری‌تاعاخو د بخر بم‌خادم گفت | ارا که پوش روی ست بخر ماعون 
گفت بحند گفت بدودرهم سس مامون دو در ام باو داد وا زرا خر ید س خادم کت عداژبن در 
امانست کسر یر ا گفتند کدامرك از مردم را میخو اكه عاول تر اد کی ی گفت دشمن خودرا 
زیراکه‌هر گاه دشن عاقاست هن درعاقیت وراحت خواهم ود (اذا ارسات فار سل‌دووفار گراخ 
الطیم حلو الاعتذار و لف بان نبران وماء ۶ بصلحبن سور وذار) ی هر گاه رسو ی بفر» تی‌پس 
فرصت رسولی صا< ب و ار و کربم لطبع‌وعذر سر مر ین که‌الفت مماندازد مابین ۱ شس وت واصلاح 
کن هابین گر به رموش بعضم ازعشاق قیزه‌ر | گفتهاند جرا ترا غبرت بر معشو 43 خود يست گفت 
هنع مردم بروار: شدن از فرات مشکل اسرت حکمای عرب گفته اند <سدھر ضہست هلصف صرز 
او ب اسک زباده اش ارضرر او (م<سود - ءافره‌فاضی نز د «پدی عباسی | مد وازءنصب وصا استهءفا 
امود سیب أ نرا ازاو بر سیل اک گفت دو نفر بمر اقء» ارد ٥ر‏ آمدند و دوماه بم نازع رودند دمن 
مابین اشان حکم امس کم 1 شاید بصلح راضی شو ند یکی ازایعان طبقی رطب برای هن 
اورد و بدر بان «ن رشوه داد که | ارا بمن بر سان وس ان را رد کردم چون‌هردو ایشان رد من 
| مدند صاحب طبق بجشم من عزیزتر نمود یا امیرالممنین باوجود انکه‌هدیه اورا قبول‌ننمودم 


اين حال من بود پس‌چگون‌بودم ک۶ قبول میکردم هیترسم هلاك و ]پیخمیر رکف رود هیچ 


۴ ج 
«دیه بهتر نیست که مسامانان برای برادر خود بفرستد از کامۂ حکہت که باعث هدایت او براه 
خير و باز داشتن او از کر اهی بوده باشدهی ره برای ی عرفا آورده بوداد شخصی که ازد او 
بود كفت ۶ہدا پانشتر ك» ءارف گەت زا و ولی ۳ خوشترك دس هده را تمام باو 
بشید جرا گفته اند بشیمانی چهار وسم است بشیمانی روز د آن ات که مر د ازخانه خود 
برون برود وغذا نخورده باشد ویشیه‌انی سال وان ارنست که دره‌وسم درع زراعت نکر ده‌باشد 
ویشیمانی عمر وآن اینست که زنی نا موافق تزویج بکند وندامت ابد و آن اشست که او آمر 
الپی‌را تر ك کند باب ) ثلاث هن فی‌البطیخ فخر وفی‌الانسان‌متقصة وذلة) یعنی سه چیزاند که نها 
در خر بزه فخر اند و در اسان عیب اند و خواری ) خشو نة حلده والتقل فيه و صفرة لونه دن غر 
علق) ينی زبری پوست آن تن در آن و زردی بوست آن به ون علت ( ادا قطعته ار باتر اه 
کہدر قطمت منهالاهل) ت 


0 


۳ هر گاه پیری آنر | هیبیئی آنرا مانند بدر که بریده میشود ازآن 
هلالپا جمعی طفیلی بو له اه بو دای صاحب ولیمه دررا از روی ایشان ست ایشان بدیوار 
ڪان الا روتند صاحب ولیمه سنك راشان هیانداخت و ھت چرا جیا ندار ید وبحرم دختران 
مانگاه میکنید ايشان اين أيه خواندند (لقد علمت مالنا فى باتك من‌حق وانك لتعلم ما نرید) 
یعنی هر آینه بتحقیق که میدانی نیست بر ا مادر دختران توحقی و بدرستیکه آو میدانی | ةز ۱ 
که ما میخو اهمم طفیلی روز روری بدءوت یکی از بزر گان < اتر شدم طبقی ازاور بش او 
بود پس یکی «من داد باو گفتم « ان الی‌کم ژوا<د» یکی‌دیگر بمن‌داد گفتم أ ارسلا الیهم این 
بار سو م که بمن‌داد گفتم ”فع زز ناه ا #الث» بارچپارم که من داد گفتم «فخذا ر بعة ہنا طبر ٤‏ ,س پنج 
دانه‌داد گفتم «خمسة سادسهم کلبوم» شش دانه‌داد گفتم «خاق‌السموات والارض فى ستة ایام» چون 
هفت دانه داد گفتم کا شدادآ» ۳ هشت دانه داد گفتم (ثمانية ايام حسو <l‏ مر تبه هم که بمن 
داد گفتم و کان فی‌المد ,نة نسعة رهط چون ده دانه دام گفتم «تلك عشرة کاملة» پس بازده دانه داد 
کفتم انی رابت اح<د عشر کو کیا چون ده ازده‌دانه داد گفتم «ان عد ةالشم‌ور غدل اثنی عشرشهر | 
پس‌طبقدا بمن‌داد و گفت هبتر سم که بخوانی « و ارسلناه‌الی مانة الف أو دز یدون مر صافرمود 
اگر زنی ازز نہای ببشت زمین‌بیاید هر آبنه و زمین دا ببوی شك ومیبرد نو ر آفتاب وماه 
را ابن‌شعره گوید کسیکه یکزن دارد اگرزن اوییه‌اربشود اونیز بیمار است وهر گاه زن‌حائض‌شد 
او نیز حائض است. وصاحب دورن مابن شمله در آنش ات هر کدام a5‏ باو پرسد اورا میسوزاند 
و صاحب سه زن هرشبی در يك فریه ادت و صاحب چپار زن در هرشب عروس است اعرابی 


را گفتنه کے اهل خودرا ك سیردی گفت بدو نفر باسیان آنکه ایشاثر | بر هه گذاشته 


ج -۳۱۲- 


ام پس از خانه بیرون نمیروند وایشانرا گرسفه کرده ام بس سر شي ھی 3 شخصی ا 
فاحره گرفته بود وس بزن گفت ترا مخیر کرده‌ام حاببن آنکه رخت تو بخواهش من و ببرون 
رفتن نوازخانه بخواهشتو باشد AT‏ زن رختر | بخوآهش شوهرو خروح از خانه‌رابخواهش 
خود قرارداد ومرد رختی کېنه برای او خر ید سس زنرلده رفتهتر كاءمال ی امود وبشوهر گفت 
خدا نراحزای خیردهی که مرا ازفیایح جات دادی بدست مر د توبه کرد مر دی بزن خود گفت 
هیعکس ند من هموب ترازتونیست زن گفت ارد من هیچکس بدتر از ومست پس‌هرد گفت‌حمد 
ریک دار | من داد آ ندهدوست م دارم و ممتلا نمود قرا با جه مکروه ممداری حصرت رم‌ود 
احتناب کنید زنها را از کتابت ونشانیدن ایشان را در غرفها و فره‌وده‌است بدترین اخلاق مردان 
ترس و بخل‌است و li‏ بهترین اخلاق زنان‌اند ميگويم درحدیث و است یکین پس:درستی 
که ممدوحست اززنها و مذموم است ازمرده! زیراکه هر گاه مرد نکر کن لعنتی است واگرزن 
ار ۳ بغیر از شوهر بحشم او نمی 3 وهر س داشته باشد شب ازخانه یرون نمیرود 
مم 

واگر بخیل باشد مال شوهررا نمیبیخشد و بند کهزن هت نم رات هروفت که بال بر ورد 
پرواز میکند همحنانکه مرد نزد او بالبسة فاخره زینت کند زن بخانه قرار نمی کیرد باخلق 
الخلق <ملت‌الو ری لماطفی اأ )اء على الجار به و عبد | لان‌طفی ماه ۳ الصا فاحملة على حار به) 
یعنی ای آفر ده هردم برداشته هر دم رادر وقتکه طغیان کرد ان بر ۳ بنده تو حالاطغیان 
کرده انیت او بر یشت رس سواریکن اورا بر کنیز کنیزی از خانه رشید پيرون! مى و بادرنی 
بدست داشت بر باد زن نوشته بود يك‌فرج بدو ذکر محتاج تراست ازيك د کر بدو فرج مردی 
نی راخطیه 3 بود رن باو گنت چن شرط بائو ميکنم هزار اشرفی ور میخواهم و هر روز 
فلان قدر نفقه‌میخواهم وفلان نوع از ثیاب میخواهم مرد كفت قبول مبکنم ولیکن هرا عیبی است 
که باتومیگو !م قوت باه من بسیار و در کثرت مجامعت بی اختیارم زن گفت ای‌کنیز اهل «بحله‌را 
حاضر کن که عقف بکنند بدزستی که ایذم‌رد عیب را ازحسن نمی‌فهمد و خیررا ازشر جدانمیسازد 
بنی این اا وان بکه مطلب اصلیاینست مر دی بخانه پیرزنی داخل‌شد عجوزه 
او كفت چه خیر داری مرد گفت خلیمه مرسوممر | جیاتن <ماع باپیرز نان قرار داده است عجوزه 
گفت سممعاً وطاعة یس دختر عجوزه گربه کرد گفت گناه ما نزد خلیفه چیست که عجایز را باین 
فيض مخصوص داشته پبره زن بزیر پای هرد گفت میخواهی خون گرب کر يا اشك مارا قدرت ‏ 
دمخالغفت ار امت ار سطاطالیس ر اکفتندچهو وت مچامعت کنیم گفت هر وت کدخو استه‌باشی 


-۳۳۱۷- ج؟ 


گفتند اگر صبر نکند گفت هر ماه بکیار گفتند اگر قادر نماشد گفت هفته کار گفتند اکر نتواند 

کان هنی روح انسانست هروفت میخواهد بیرون کند شخحصی گفت مردیر ! دږدم که مردی 
پبررا بردوش گرفته بود و طواف مي کرد باو گفتم بادهپر بانی کن گفت خیال میکنی که این کیست 
کفتم ددر سەت گفت وسر هنست رای سلیطه بدخلق دارد که اورا باین حال کرده است ابو نواس 
راگفتند خدا بتو حورالمین بدهد کت مرارغبت بزنان‌نیست باکه‌م‌طاوب من ولدان مخلدون‌اند 
لواط کننده را گفتنددزدان و کسانیکه زنامی‌کنند حال‌ایشان مخفیست دشماکسانیکه لواطمیکنید 
تحت شدوا مد گفت بلی کسیکه سراو بااطقالست هستود چکو نه میماند باب ابو مسا را گفتده 
چرا سر آن را در دختر ان معدم میداری گفت رسب a‏ سر درراه رفیق و درخلوت مصاح<ب 
شخصی را گفتند چرا بسرانرا اختیار کر دغ گفت زیرا کنر نه آبستن میشود واه حیض می‌بیند 
اعر اببر | گفتند هی( ئی در وطی بسر ان گەت ساکت شو خدا ترا رفع کند بدرستی که من‌هر گاه 
غابط را هی بینم میگر بزم چگونه درسوراخ ان ورو بر شخصی از قواد بسری خواست که بااو 
لواط کند قواد دخثری برای او آورد آ نشخص گفت هرا بدختر رغبتی‌نیست کسی میخواهم که در 
زیر او د کری و دوخصیه بوده باشد قواد گفت گزری درفرج او بکن و دوسر بیاژ دران بیاویز و 
از را دور بااو مجامعت کن و اورا سر خیال نما اکر غرضی نداری یره مردی را دردند که با 
مردی سیاه بذشکل (و اط میکر د اورا ملامت کر دند گت من مردی «ستم مرهرچه برأی‌هن هیسر 
شود خوبست سری صاحب حمال از حص بیغداد ‏ مده بودپس بازار خودر ا گرم دیده وازاینرهگذر 
دردم ,وصال او خوشوقت بودند واز ین دهگذر قم بسیار باو عاید میشد بعد از مدتی نامه 
مادر او ر سرد باظهار شوق رمحت و یفام داد ک4 طاحو نه مادر <حمص محتاج عبر و مرت 
ات باید بیائی و متوحه آن بشوی سر در ح<واب نوشت ای مادر تفم دبردر بفداد بپثرست از 
طاحو نه در حیص پسری ر) در ماء زمضان گفتند در این ماه بازار تو کساد است گفت خدا 
يهود و نصاری را بافی بگذار د بسری این شهار رة نوشته بود « اقفلت باقوم على نکن و انما 
مفتاحا الدرهم* بعنى قفل کر ده‌امای‌قوم که خودراو کرد ۹ درهم اء ت مردیر ا بر بالای 
سری دیداد و بزیر آن سر دسر ک‌دیگر مسر وط گفتنداین چه‌چیزاست گفت لذت را مضاعف 
کرده‌ام مردی با ماد E‏ محامعت کرده‌بود حون خواست جدا بشود او را کن نبود 
مردم اورا دیداد و فضصیحت شد پس او را گفتند جاب سك را بگزو اورا بزن پس چنان کرد و 
م رخص شد تففتها زر سیب ارتہاط سك ار باسك هاده ائست که نطفه سك نر خشك و لز خت 


برون ا "۳ بزهان طوبل که و ون او نفج بکند س ببرون نمیا بد 1۳ نکه تمام منیا نزال ۱ 


-A- ج۴‎ 


بشود هرمرد میخواهد ذ کر او بزرك باشد و هرزن که میخواهد که فرج او تنك باشد وضم 
خو اهش ایشان اطف خدا است و اگر خو اهش هر دو بعل هیآهد تنا کج باطل هبشد و یست 
احدی بر روی زمین مگر این که این را برای رن مدا یکن ابن هسیب دعا م کرد و كفت 
خداو زرا ذ کر مرا قوی کی که در آاست رضای اهل ہن ودندانهای مرا قوی کن که بدانست وام 
بدن من مهدی گفته‌است که هرد همیشه رخو دست مادام که RE‏ و دندان آن مک باشد مدنی 
را گفتند حال "و جکو نه است گفت ذ کر هر گاه نیاید بر مخیزد و هر گاه بابد میخواید مردی 
دار را از حالت او برسیدند گفت رفته‌اند از من دو خوبی ذ کر و دندان و باقی مانده‌اند دو 
خبیث ضرطه وسعال مردیر | گفتند مبخواهی دذکر تو بز رك باشد گفت نه زیر | که متفت آن 
برای دیکریست و ا ا بر هر است شخصی هردی را دید که با فک راه مبرفت او 
را گفت از قریشی باعلوی هستیکه با این تکبر راه مبروی کفت مرتبه من زیاده از اینها است 
بدر سنی که من صاحب ذکر بزر کہ گفتم کان بکن سس ۳۹ بکن شخصی «سر خو در امذمت 
م د و میگفت ذکری دارد بدرازی منار مخنثی که در آ نا حاضر بود باو گفت اين فضیلت 
سر نست هم تواورا عيب میدانی مخت را گفتنه از ناميا کیام را دوست میدار ی گفت زییر را 
که مر کب است اززب وابر که هردو به‌عنی ذکرند مردی گفت زنی نمیدیدم که طاقت ذکر مرا 
داشته باشد تاآنکه زنی یافتم پس اندك اندك باوفرو مییردم تا تمام فرو کردم پس کت | گر 
آذن میدهی مبرون هيآ ورم گت ۷۳۹ بر درخت خرها شسته بود حون خواست‌یر واز گندبدرخت 
گفت خودر| نگاه بداز درخت گفت ٣ن‏ از نشستن تو خیردارنشدم نا برواز توچه رسد مردی 
عاشق ذنی شده شبی بو صال او رسیده اوعتاب میکر د و اظہاراشتیاق هیده‌ود ژن گفت ۱ بن‌سخنان 
را بگذار که وقت آن ها فوت نمیشود وزير حامه مرا در دبهپلوی من بکذار پسری دختری را 
خه استگاری کر ده بود ۶ چون سر هره از <مال داشت همیشه خودرا سزایش میذه‌ود و برژن 
منت میناد زن گفت ا در<سن و زیبائی حضرت بوسف باشی و وده باشد با تو ذکر ی دراز 
صاحب عروق که داخل بشود بغضب و برون بیاید مست نمیشه‌ارم تورا € شیطان و خبال 
ف تزا میمونی زنی را گفتند کدام مرداز وو پتراست کت یداب مگر آ نکه‌ميدانم 
که محامعت اول بیماری است دوم‌دوااست وسوم شفااست و کسی که جار باز بکند پس من بغدایاو 
شوم مردی زنرا نز ویج کر ده چون او درخاوت بنهست اورا میموئید ومیبوسید و تفل فر ُٽ 
زن باو گفت مادر من بغر ین امر کرده ات یس این شەر خوا ندن گرفت (وانهلا؛مسکنی بضمی 


ولابتقسولی ولا بشمی الا بزءزاعیسای‌همی (مثل هنا ولدتنی‌امی) ی بخد | قسم كەمىگىرمرا بیقل 


۳۵ ج۲ 
3 فتن ونه ببوگیدن مگ بحر کت دادن و جنباندنی که تسلی بدهد هم مرا ازبرای مثل این 
زائیده است مرا مادر من ذنی را بعد از تزویج هنج روز بسری متولد شد ,س مرد ببازار رفت 
و اوحی ودواتی خر رد و .خانه ود و گت «سری ک4 جر وژه‌متو (د مشود سدر زه به کب و اهد 
رفت ابو داف شیعه بود روزی میگفت هر 2 شیء4 نیت و لدااز ناست دس او گفت شيعه ایستم 
در بار هن حه شب وق وتا نا و باش که من فبل ازا نکهءادر تورا خرم زنا با او کرده بوده 
باز نها بیش ازه‌حاهعت شوخی وبازی ,ہار ا هم اشید مل <یوانات که اول بار بر ھی جد 
بدرستی‌که بازی کردن برأی شہوتست مثل رعد وبرق است برای بارش مزید بزن خود گفت 
جرا نمیگذاری که ار راه دير باتو مجامعت کنم گفت دبر خودرا ضرم‌برای فرج خود قر از نمیدهم 
باو حود فرب ۳ من 1 شخصی زد امیر غ و گفت دختر من رن eé‏ ات و بااو ازراه دار 
مچامعت میکند اورا ازاین عمل‌منم کن امیرغلام راطلبیده و گفت چراعرتکب این عمل‌ناشایسته 
میشوی عللام گفت مرا از تر کستان آورده اند و با من باین عمل رفتار میکردند واز دفتی 
که بو رسیده‌ام تو دز اين فع بامن میگردی من این عمل را حوب متا سام وحرام نفا ی 
س امیر خجل شد در زن گفت برخیز ای عاقل که حق بااست اعرابی خواست بازنی مجامعت 
کد جو ن ميان هر دو بای او دنہ مہ ت د کر او حر کت ار درن باو کھت برخیز ای جار مر دگفت 
ببحار ی است ۶ هميان خودر | واکرده وچیزی‌در ميان آن € داد مر دی گفت ر بدشکل 
دارم مرد دیگر گفت اورا بطلاق حمیاه کن شخصی کر فرج بعد ازشدن آ نت که طلاقبدهی 
زن پنجاه سال را سه طلاق رشید از ابوالعینا پرسید که غنا چیست ابوالعینا گفت شرط غنا بسیار 
دراز وشروط آن بسیار است اما شراط لازمه وس برغ تن اول که خواندکه صاحب ال 
و شیر ین کلام و موزون قامت و کو رفتار باشد دوم آن که هغنی وهستمع از ديك e‏ باشنٌد و 
مغنی در برابر مستمم باشد سوم نکه اشعاری که میخواند لفظ آنبا خوب و ممانی آنا هرغوب 
باشد وهر گاه خو هگ ب‌هنظر باشد باید از شنونده مخفی باشد تاآنکه وبح هنظر اولذت آواز 
اورا نبرد بض حکماگفته‌اند از نعمتهای دنیا اینست که بشنوی خوانند ۳3 را از دهنی که 
رغیت بک بو تیان | ۱۵ | وفرق بسیار است مابین شنیدن غا ازدهنی که ملل داشته باشی :و ا 
۳ اودهنی که چشم از دیدن آن میبندی اهل سنة در کتب خود گفته اند که أبن عمر آوازغنا 
شید مس انگشت درمیان هر دو گو ش خود نهاد دبعم از ساعتی گنت 1 چیزی می‌شنوید مردم 
گفتند 4 وښ انگشت از کوش داشت و گفت باییغمیر لو بودم پس مثل این شنید دمئل‌این 


کر د ابو حنیفه و سهان ر ا کفتنی a>‏ ر کید در غنا گفد ند غا از کیان نیست و از بدی صغایر 


۳ رم‎ ia 


تنس ف :م ایندلالت میکند بر اينکه مذهب ابوحنیفه اینست که غدا ازاصغر صغایر است و 
شافمی| نرا مباح میداند ورفته است غزالی در احیاء العلوم بجواز آن مکر آ نکه بااو آلات لېو 
باشد عود وزمر و طبل و مثل انا وبعضی عامای معاصرین ما نیز باین قایل ده ابن و این 
قول باه جود مخالفت او بااجماع مخالفست روایات واحادیث مستفیشه بلکه متوائره را دبتحقیق 
که کفتکو کرده‌ام بااو در شرح ا تن ان دة بدی بر آن یقت کی 5 طالب بود ی ۱ 
مطالعه کند خواننده این‌شعر میخواند (بن‌السیوف وعینیه مشار كة من‌احلها قیل للاغماد اجفان) 
یمنی مأیین شمشبرها وهردو چشم او مشارکت است و ازاین حهة غلافبارا اجان هی کویند پس 
شخصی بر خواست ووحد بسیار مود و بخواننده گفت این شعر را باردیگر بخوان چون باردیگر 
خواند آ نشخص ور یاد کر د وس ازّبای درافتاد وبمرد علمای سلف گفته‌اند او ل کسی که غنا گر د 
شیطان :ود یکی از ظر فا دو نقر کنیز داشت که‌درغناحذاقت تمام داشتند یکی‌حاذفه نام ودیگری 
بارده پس هر گاه حاذقه می‌خواند ظریف ازغایت وجد پیرهن خود را پاره میکرد و هروقت که 
بارده می‌خواند برهن باره را میدوخت مردی همست افتاده بود E‏ و بز بان روی اورا 
تفت که کرت بار له روی مرا ب‌ندیل هسح کردی بس سك بروی او بول کرد گفت خدا 
پدر تورا پی‌امرزد بعد از صبح روی مرا باب کرم شستی ( جاء الشتاه و عندی من‌حواگچه سبح 
اذالةطرمن حاحانتاحیسا کن و کیس و کانون و کاس طلا بعدالکیاب وکن نام و کسا) ەی آمده ۱ 
است‌زه‌ستانو نز دمنست ازحو الج آن‌هفت‌چیز زیر | که‌بارش‌ازحاجتہایماحبس شده‌است کن عنی‌خانه 
و کیس یعنی پول و کانون یءنی مجمره و کاسه طلا بعد از کباب و کس‌ناعم یعنی فرج نرم وکسا 
یعنی‌ر خت و دیگر ی گفته است ةو لون کافات‌الشتا» کثبرة دماهی‌الا واحد غرهفتری اذاصح کاف 
الکیّس فالکل حاضر لديك و کل‌الصید فی‌جانبالفری) بعنی می گویند کاف های زمستان بسیارند 
و نیستند | نکافم) مگر يك کاف که درو غ‌نیست هر کاه صحیح‌بشود کاف کیسه ,س همه کاف احاضر ند 
نزد نو وهمه شکاریپا درحسانب فر ااند آو از کننده ميان حماعت هستان هثل زنده است ما بان 
مر ده گان مرخورد از ممول ایذان دمیخندد برعقول ایشان (اذا ماحاوز الندهاه خمسا ورب‌البیت 
والساقی اللبیب فابر فی‌حرام فتی دعانا وایرفی‌حرام فتی یجیب ) یمنی هرگاه مصاحبان از ونج 
نفر گذشتدد وصاحب خانه وساقی عاقل پس ذکر در فرج مادر جوانی که مارا بخواند و کر در 
فر ج مادر جو انیکه اورا بخوانند وابد معتصم شخصی را برای منادمت طلبیده بود رسول که 
بطلب اورفت باو گفت معتصم ”ورا برای‌منادمت می‌طلبدلیکن منادمت‌اوشروط بسیاردارددرمچلس 


او اب از دهن وبینی ترندازی وخمیازه نکشی د عطسه‌نکنی و چیز aû‏ باعث ناخو شی خلیفه باشد 


-۳۷۱- ۳ 
از تو صادر نشود سا ن برسو ل گفت بر 5 د که‌این‌چنن مجلسی ۰ پسرسول بر گردید 

ومعتصم اورا طامید و كفت جرا بمنادمت ما نماهدی گفت فرستاده نو چندین شرط بامن ۱ د 
که شیطان از آ نا میگر بزد اگر راضی میشوی که هن برتو ضرطه صادر کنم و تو بر من احداث 
حدث نمائی بمنادمت نو عیسایم والا مصاحب تو نیستم مہرد و یں( یامن تلبس اثوابا یتیه بها 
تيه الملوك على بعص المساکین ما غير البخل اخلاق الحميرولا نقش البرازع اخلاق البرازین) 
بهنی ای کسیکه پوشیده رختهاگیکه تکبر میکنی بیوشیدن | ا مئل نکر پادشاهان‌بربمس‌فقر! 
غير نمیدهد جل اخلاق‌خررا ونه نقش بر از غ كەچیز وست هثل زین که در ا ار میشوند اخلاق 
پابوها را ( قوم اذاغسلو اثياب جمالیم لبسوا البیوت‌الی فراغ الفاسل) یمنی قومی‌اند که از فقر 
هر گاه بشو 0 تیاب تجمل خودرا میموشد خانهارا تا فار غ شدن شوینده مردی نزد بقالی مد و 
گُفت قدر یبماز بهن بده تا بخورم تا آنکه بوی دهن من خوب بشو دب قال باو گفت مک که خورده 
باشی که بوی دهن خودزا بیاز اصلاح میکنی بحیی لا عیسی را ملاقات‌نمود پس عیسی بروی 
خندید یحیی کھت چه‌م‌شود ار اکهم ی بینم هی‌خندی 6یس ی گفت ازاینجامر و تاو حی برما نازل ,شود 
,س وحی٩‏ فرستاد که محبوب‌ترین شمانزد من گشاده رو وتبسم کننده اس ابوهر بره مردی شوخ 
بود کاه گاهی از جانب مروان بمدینه خلینه می‌شد و دراءقات خلافت خود سوار الاغ می‌شد و 
#دری لیف خرها برسر خود د یجید و درمیان کوحه و بازار راه مرفت وخود بخود می گفت‌دور 
شوید راه دهید که خلرفه ا ا ( ان کیت مبسطا سمیت مسخرة او کنت شا قالوا به‌نقل) 
نی [ 3 گشاده رو باشی ترا هسخره می‌نا‌ند و اگر نقیض باشی می 5و رد که‌در اوست ۳ 
( ان تصاحمهم قالوا بهطیع وان تحانیهم فالو | به خلل) بعنى وا گر رفافت میک ی‌بایشان ا ند 
با ادست طمع و اگر اجتناب بکنی از ایشان می‌گویند با ادست عیب شخصی بخیساط گفت 
اهر دز خی از ها شکسته است باید آن را ,دوزی خیاط گت ١گ‏ رتتارهای باد ,دست بیاوری 
بر ای نو دواهم دوخت باب مخنشی اماز م درا اا رط ازاو حدا شد پس گفت خداو ندا 
نسبیح میکند تر ااعضای بالاو باگن من مرده ی 45درمسجد بودند بخندردند بر ی که‌درمیان‌ایشان 
بود گفت (وان من‌شتی الایسبحبجمده) عن ی نمست چیز Ce‏ راینکه: نسبیح‌هی کنددر حالی که‌متلیس 
است به د حقتعالی ز نیر | درش زفاف حدثی‌ظاهر شد ہس از خجالات و به هی کر دشوهر باو گت 
گر بههکن بدز ی طه‌عر وس درشب زفافعلامت ارزانیو وفو راعمت‌است زن گفت هر گاه‌چنان 
است‌پس نعمت هر جه‌بیشنر باشد بهتراست بر تن بیفزائیم هرد گفت تصدیم بر خود قرارمده که‌خانة 


ماازمردم‌است وا نرا اجاره کرده‌ایمو خانه و گنجایش ریاده آزاین ندار د معتصم را گفتند که بر 


FV ۳۲ 3 


در خانه شخصی هست که صاحب ضرطه است اوراطلبیدو گفت عمل توچیست آ نشخص گنت درگ 
ضرطه زیر حامه خو درا بازه میکنم معتصم گفت 5 و گرد صذاشر فی بتو هیدهم و الاصد تازبانه 
هیز؛ مپس چنان کر د ودنانیررا گرفت مر دی بو د ک4بکضر اه درخانه رامیگشود از حضرت عیسی 
از دوستان خدا برسدند فرهود سیر آب گردانید ددع ابشاثر اآب جشم ادان تا نهر و گیده‌شد 
وادراك کر دند درو را روز ثبر ایشان عى ازجکما کته ای سر آدم متو لدشدی وحال | نکه‌نو 
ی ومردم 1 ( باد 


داریکه ووت زادن او همه خندان ول ند وتوگریان س چنان کن که و رفتن نو همه 


گریه میکردی وهردم میخندیدند پس‌سعی کن تاوقت مردن خندان باه 


گربان شو زد و توخندان) حصرت فرهود اس را مز ون ار امیدا ثم از شخصی که شر بت شود 
ال دبا را درهم وغم د نبا وم:فرد دو ده باشد بهم آخرت ر ار با سر خود دی را دید که 
e‏ وهم وحزن مشغول بوده س کھت خداو ند ا از و سر ی خواستم که باو همهم شوم ق 
تعالی فرهود دسری طلبیدی که دوست ها باشد ودوستان ما مستند مگر بابنحال حسن ر گفتند 

ی ۰ موم ۰ ۰ a.‏ |“ 0 و موه ۰ 
جدونه یج کردی گەت حگونه صمح میکند کسیکه نشانه i‏ ابر ات ابر رال و ەر هم و عم 
وتر مرك حا کته ازں |< رتو E‏ ایا از خدا مر سی سس ساکت بشو زیر | ک4 و 
ببگوگی یه امری بز رگ را مر ات ده واگربگویی لى سس خائف با نال امس 1 و هسثی 
میگو يم درجواب داگری ما من کفر و درو گفتن کو پند که معاویه بحام و رد باری معروف 
بود وهیعکس اورا بخصب ماو رده بر شیوصی با رفیقان خودعزم رده 4 او را بشیظ در ارو 
پس از داو ۳۹ و گفت هادر و صاحجبد بر زر است هی خواهم او را ار" ن روج 1 ی معاو به 
گفت بلی,در من باین‌سیب اورادوست میداشت‌پس بخازن گفت هزاراشرفی باینمردبده تا کنیزی 


از 


ز ,رای خود بخرد وبما درما طمع‌نکند مردی با شعب گفت طمع تو جه مر تیه است گفت‌دودی 


از خانۂ همسایه میبینم پس نان خودرا ترید میکنم وازخود صاحب طامم تر گوسفندی داشتم که 
بر یشت بام بود پس قوس و فرح را دید خیال ن د علف سیر است که et!‏ ناییده است وس 
خود را از بام انداخت و گردن اوبشکست و اشعب را عادت این بود که ترد بافندة طبق می 
نشست وي فت طبق را وسیع کن وبزرك بباف شاید برای من در ميان آن هدیه پفرستند و از 
خود صاحب طمم تر کر را دیدم که کندرمیجاویدم پس یکفرسخ راه با من بیامد وین که 
حرغلام است هر گاه دزن وغلام حر است هر گاه قناعت نماید شاعر 3 ) اهتزءندتمنی 
وصلما طر با ورب اهنية احلیعن الظفر) ی شکفته هیشوم نزدنم‌نای وصال اوازخوشحالیو بسا 


آرزوها که شیرین تراند از رسیدن ب‌طلوب واين شعر اشاره است با نکه بعضی از لذات خیالیه 


۲۷ ج؟ 


شیرین تر و لذیفتر ند ازلذات حسیه زیر اکه بادله وبراهین ثابت شده است که آ جه دردنیا گمان 
بشودکه لذت است پس دفع آلام اند و دنیا ازلذات حقیقیه خالی‌است مثلا در مسا نحن فيه لذت 
رسیدن بمحیوت فممیاشی گر بعد از شو ق و انتظار سیار وصرف ددح ومال در تحصیل ۳ 
آ وه بعد از این تعب حاصل بشود فیالحقیقه دفم الم وهم است که از انتظار بتورسیده است و 
اما لذات بپبشت بس حاصل می‌شوند ارتا يدون ساقَه انتظار و شوقو لذت خیال و ۷1 زو 
ازدیکست تاد یقت ز فر اکه لذت خمال تخت وه انشا خن آن را خیال نزد باد آوردن 
محبوب پس‌دوام این لذت بیشتر است واز کدورت رقیب خالیست و کسی بان سیب اورا ملامت 
نخواهد کرت و نقصانی در آن تست زیرا که خیال خاضل اهب‌کنده بر اک و یگ تام وصال را 
خالی از کدورت و بسیار است که مترتب می‌شود برلذات خیال أ نجه حساصل میگردد از لذات 
وصال زیراکه خیال قوی میسازد لذات را ومیگرداند آن هارا بمنزلة مهسوس مثلا کسی که از 
زن جمیلۀ محبو به خود غایب باشد اکثر اوفات از خیال و بادآو ری او شپوت هیجان هی گید 
و دذکر حر کت مینماید وانزال میشود وسایر احوالی که درحال اجتماع روی‌می‌دهدحاصل‌میشود 
وقول بعض عشاق ( اليس اللیل بچمم ام عمرو وایانا فذاك بناتدانی نمم واری‌الهلال‌کما تراه 
پملوها النہار کہا علانی ) یعنی 1 ات شم یی کان ام عمرو را ومارا پس این اجتماع 
برای ما نزديك شد يست وهی بینم هلال را همیحنانکه ام عدرو هی‌بیند آنرا وبالا میرود امعمرو 
را روز همجنانکه ا «برود مرا سس این شعر در ابایت لطافت است زیر که ابن من کوزات 
اسباب واوقاتی‌اند که باعث خیال محبو به‌اند وبسیب اینها حاصل میشود خیال محیوبه پس میباشد 
لطیف‌تر ازقول شاعر دیگر (رایناالمشق لیس له دواء سوی حك‌البطون من‌البطون) یعنی دیده‌ام 
ءشق‌را که نیست ازبرای او دوائی مگر مالیدن شکمپا برشکهها زیرا که این لذات ناقص است 
پنسبت بلذت اولی و زایل کننده است آزار عشق را و قول اورا * لیس‌له دواه اشاره باشست 
زیراکه خاصیت دوا آنست که ازالۀ مرض ن دس اکن کم ر شکم علاج عشق است و 
عشاق هعالجه نمی‌کنند عشق را مگر باسباب باقی ماندن آن نه باسبابی که آنرا دفع کنند واز 
اینحپة هر گاه وصال‌برای ایشان هسر بشود تر ك آن می کنند 1 جہة خوف ایشان از فرو نشستن 
آتش عشق از التہاب ا ازاین ح<ب4 لذت کیال ارجح است و از این‌جهة و سایرجپات گفته‌اند 
که لذات دیا خیالیه اند حتی لذت علم وادراك قلبیه همیحنانکه از گذشتهای این کتاب اطلاعریافتی 
بر آن تیامی كويد ( الیش نوم والمنية يقظة والمرء بینهما خبال ساری ) پعنی زندگانی مثال 


خوا بەت وه‌ردن در بیدار ست ومردما بان انم خیالیست سیر کننده وان شعر رین اشعازقصیده 


ج۳ - ۳۷۴ 


ات حکماگنته اند وعده کي زد ست ر تعحیل ووعده ل مماطله است و تعلیل یکی ار 
روسا وع احسان باب العنیا کرده و درو فاء بان ۳ کن شه بو د س ابوالعتیا نامه باو نوشت باین 
مصمون اعتماد من بو مح می کند درا از ددر شمردن وعده و و علم ٥ن‏ ره بسی‌اری مشاغل او وا 
ميدارد هرا بجبر کردن هن ترا و ۳ وحود علم واعتماد من بعلو سامت و ایمن یسم از رسمدن 
باجل و نرسیدن بامل پس بدرستی که اجل آفت | رزوهاست خدا تاخیر کند اجل ترا و برساند 
ترا بمنتهای ارزوی و شخصی باهبر گفت هرا ولان وعده کر دی امیر گفت بخاطر من مت 1 مرد 
گەت سمب بخاطر نبودن نو انیت © اشخاصی راکه مل من وعده میدهی رسد ار ند و مرا که 
بخاطر مانده ات از انح 4 است ک4 هل نو کسی را 3 سژال کر ده ام کم است س اهبر سین 
او را سندید و او را نوازش مود رشار خ ادبن برەك را مدح کرده بود خالد وعد ومست 
هزار درهم باو داد و در وفا تاخیر کرد وس بشار برسرراه خالد بنشست چون خاد ازراه گذشت 
بشار اين شعر خواند (اظلت‌علینا منكيوما سحابة اضائت لنا برقا وراث رشاشها فلا عینم‌ایصحی 
فییاس طامع ولاغیثها یاتی فتروی عطاشها)یمنی سایه‌انداخت برما ازتوروزیابری‌ظاهر کرد برای 
ما برفی ودور کرد دار بدن خود را س نه ابر ان رقم مشود س مایوس بشود طمع کننده 
ونه بارش ان می‌شود ۳ سیرآب بشود دنه ان شاءر گوید ) الارب نصح يغاق‌الباب دونه و عش 
الی جذب‌السر بر هرب) :ی آگاه باش داز اصدحت ۳۹ است که سبته مشود در ارزوی او 
و بسیار خیانت کننده است که بجانب تخت نزديك میشود از حضرت غب روا مرویست که 
لیکوتکرد را خلق هيچ مده را و زه خلق اورا € حا می کند که گوشت اورابا تش بخوراند 
میگویم يان | ن اینست که آفربدن صورت یکو دلات ail‏ از برای خدایتعالی در بارءاو 
است زیادتی اهتمم و اعتنا وفرموده است طلب خبر کت از خوبرویان و E‏ رو مقدم مبشود 
در سشنمازی هر گاه اکمه نزاع کنند شاعر گوید ( ادا ۳ التحیا(محبوب طاز <ماله فاحیته رش 
سم 
بطر ہا الحسن ( ی هر گاه موب لحیه ار ۱ ورد بر واز میکند <مال او س ہے او ریشی 
موی سر موی ابرو د مره د دف حدم وجمار مر سقمد کندان و رنك د رای رو و کفل و 
چہار چیز سرخ زبان ولب و ساءدواست وچپار چیز بزرك پر گوشت ران و زانو ودبر و باهو 
وچمار چيز کوچك کوش بستان دست و با چپار چیز خوشیو دهن بینی زیر بغل فرج چپار چیز 
باعفت شک جشم زبان ودست نی از زنهای عرب را دږدند که درمر اتب حسن و جمال بکانه 


عصر بود سو هر ی غایت قبیح‌هنظر داشت‌باو گفتندتو بان ر یبالی چ نهبه‌عاشر ت این بدشکلر اضی 


۳۷۵ ج 


هیشوی گفت شاید شوهر من کار خبری از او صادر شده و مابن او و بان الم «وض ثواب آن 
مستحق من بوده‌باشد و مرا کناهی بو ده باشد که باز ای عهو بت آن مستیحق او باشم پس چگو نه 
راضی نباشم با نجه خدایتعالی بان راضی باشد چمعی نزد اعمش رفته بودند چون بخانۀ او 
رسیدند دیدند که او بر در خانه ایستاده است اعمش که ایشانرا دید داخل خانهٌ خود شد و 
برو ن‌آمد سیب رفتن و بر ون آمدن را از او بر سیدند کھت شمارا در نوایت بدشکلی دیدم نزد 
زن خود رفته بمصاحیت شما راضی شدم و بر گر دیدم زیر | که منت ملاقات او از ثعب دیدن: 
شما بیشتر بود جاحظ بغابت کربه منظر بود جه‌عی نزد او رفتند و او درخانه نزد اهل‌خود بود 
بغلام او گفتند مولای تو درخانه حه میسکند گفت نشسته و با خدای خود درو غ ا ید زیر | که 
در آینه € مک مکرر e‏ ید <مد ميکنم خدارا که آفر يد مرا و نیکو کرد صورت هرا 
شخحصی جر اح گفت فیح رین اعضای من دمل در آن نیست ریش دراز نشان براغیث است 
قبیح رین اعضای نو صو رت تست وحال آنکه دمل در آن نیست ریش دراز نشان براغیث است 
پاب اول عشق نگاه کرداست واول سوختن شر ازه است «ردی از شرعه درحله همان سنمان بشغل 
کوازی مشغول بود واز راه تقبه خود را عمر نام کرده بود خواهری داشت عایشه نام چون کوزه 
را تمام می کرد این شعر دا براو مبیوشت ( اسالو نی عن‌الجحيم فانی کنت من‌اهلها ومن‌سا کنیها 
مارأیتالعذاب‌الاعلی خن‌عنعالطیرارئها هن‌ابیها) یعنی‌کوذه «یبگوید بپرسید هرا از جهنم پس به 
درستی که من ازاهل آنم وساکنین آن ندیده ام عذاب رامگر برکسیکه منع‌کرد فاطمه را از 
ارث پدر او رس مینوشت اين عمل عمر است و اما خواهر او پس قلنسوه نقش هی کرد و بر آن 
ھی نوشت لمنت کند خدا زنانرا که عپدرا شکستنه پس‌میذوشت ایثعمل عايشه است و عمر اولاد 
خودرا ابوبگر و عثمان نام نپاده بود پس هر گاه ایشا ارا آواز می کرد دیر هیآ هدند ایشانرالعن 
هیکر د ومخالفن خال یگ دند که اولاد خو ۵ اعیت گنل و از این قبیل است که درجزایر 
درشط سوزراخیست که هر گاه إت دحله داخل آن می‌شود مزارع را خراب رگن و آنسوراخ 
را ام حمل ھی کو بند س‌هر گاه آب از سور اح بیاید مردم باواز از یند خدا لت ام <ءلرا 
و اصد ابغان عایشه است کا درحاك بصره برشثر سو از شد در مد نه شخصی قال از اهل سنة 
دکانی داشت ومردی شیعه کات بزی را درمقابل آن دکانی بود چون اول روز مرد بقال دکان. 
خودرا ھی گشو د باو از بلند بنام‌خافا تب لامی‌جست دمی گفت باابابگر "صدیق وس شیعه کباب 
را بریان میکرد و می‌گفت برشته باتش و همحنین هرچه از اسامی خلفا برزبان قال هی آمد 


فی‌الفور کباب پز می گفت‌برشته بآنش حکما دردصف عشق گفته اند که عشق مخفیست از آنکه 


ید 


ج۳ ۳ و ۳ 


دیده شود و اجلست از نکه مخفی باش دست بنهانست ا در سنك اکر ۳ امیخو اهی 
ظاعر میشود وا گر ۳ بگذاری سپااست اگر شعبهٌ از جنون نباشد پس فشرده سیحر است و 
گفته اند عشق مرغیست که امی‌چیند € دانه را افلاطو نرایرسیدند که عشق چیست گفتهرضی 
که عارض نمیشود مگرسیب فراق همچنانکه از حشرت‌صادق (ع) مرویست که او را ازعشق 
در سید ندفر موداءنهاقلوبی‌اند كەخالی! ندازهحیت پرورد کار بس چ شانیډه است | پار شیر ینی غبرخود 
را آبوعبیدة دیحالی کنیز ی وغلا‌ی داشت که در باطن بم محبت داشتند غلام این شعر i‏ 
وشت (و [قدرا بتک فى المنام کانما عاطیتنی من‌ریق فيك‌البارد و کان کمكفی بدی و کاننا بنا 
جمیعأفی فر اش واحد) بعنی هر آینه محقیق کهد يده ام #رادرخو اب که کو ياخورانيدة بمن ازاب سرد 
دهن خود وگويا دست تودردست منسٽت وک شب را رود آورده‌ايم باهم در بک فراش کنیز 
درحواب نو شت(خبرا رايتو کلما عاینته ستناله‌منی برغم الحاسد یلار جو ان تکون معانقی 
فثبیت نی فوق دی ناهد واراكین‌خلاخلی ودمالجی وار اد بان مداخلی و مجادی)یهنی خوب 
دیدهٌ وهرچهرا که درخواب‌دیده نزديك است که توس ا آزمن برغم حسد کننده بدرستی که 
من امیدوارم بوده باشی دست در گردن من دس شب را بروز بکنی بالای ستان کوچك من و 
بینم ترا ماين خلاخل خود وده‌الج خود که دو نوءند ازحلی که زا بدست دبا ی و سملم 
ترا مابین اعضای داخله من ورختہای رنگین هن س ابوعیرده بر هصمون نامه و حواب اطلاع 
یافت هردوایشانرا م تزویج کر د شخصی خوانندة خوش آواز نزد خلیفه امد که بوسیلهٌ فن خود 
چیزی از خایفه تحصیل کند ۳۳ مابین‌اوودر بان خایفه دشمنی بودخلیفه باو گفت از علم بازیگر ی 
جه میدانی گفت طنیور را خوب هيو ازم خلیفه گفت اکر خوب مینوازی هزار اشرفی بنومیدهم 
۲ الا صد تازیانه بتو عیام س آ نشخص شرط را قول نموده باطنمور بازید و سار خوب بازید 
در بان که در کمین بود بخلیفه گفت خوب بازید این مرد لیکن در دکات اسناد شخصی‌هست 
که پر هی بازد خایفه او راطلبردچون‌شر وع ببازی کرد خلیفه دید که بپتر میبازد با نشخص گفت ۰ 
دیگر جه میدانی گفت عود راخوب مینوازم پس شروع بنواختن عود کرد و بسبار خرب نواخت 
حاجب عر e‏ د که د کان استاد کسی هست‌که ببترازاین مینوازد او راحاضر نمودند دبدند 
که بپتر مینوازد وهمحنین هر فنی که | نمر د ظاهر میساخت دربان شخصی میاورد که متر ازو 
بظہور میرسانید بس خلیفه حکم نمو د که‌صدنازیانه که باو شرط کرده بود بزنند آ نشخص ءعرض 
5 د که مر اکمالی دیکر هنت که هیجگس هتر ازمن نمیداند خلیفه گفت چیست عر ض کرد 


در فن تیر اندازی و کمان داری ماهرم بفرها تادر بان را پرهنه کنند وسوراج دبراو را نشانه قر ار 


-۳۷۷۰- ج۲ 


بدهند ومں ”ہر درآ نجا بیندازم | کر خطا کردم صد تازبانه را بمن بزنند خلیفه تبسم‌نموده امر 
5 د تادر بانر | برهنه کر ده خوابانیدند یس ۳ ۵ کھان رمت ۳ فته از سر قهر بر سر ژانو 
بنشست وتر بد براو انداخت ومیگفت اک در دکان هست که هتر از این تر بندازد 
دربان گفت نه بخدا قسم بهترازاین ندیده‌ام بس خلیفه اینقدر بخندید که بیحال شی و معنی راء 
جایزه نیکو داد بعضی از عشاق گفته اند که نزد محبوبه خود رفتم واو درمیان اهل خود بود 
رس هرا دزبان دشنام داد و مچشم نزد خود میخواند < کماگفته اند که زن مڃبترا حهل سال 
بنپان عیدارد وبغض و کراهت دا یکر وز پنہان نمیدارد وهیچ چیز براق‌شکار زن و بردن عفت 
او بت ازاین نیست که علم بهم برساند بآنکه‌ردی اورا دوست‌میدارد مروی نکاه بسیار بزنی 
ميکر دزن باو ؟ كفت چرا کا م میک نی بحیزی که ترا گرم‌بکند و حواس رامشغول سازد و < گر 
ترا برخیز آند و نفم آن برای غبراز تو بوده باشد شخصی شاد أبن جعفر کشت ولان شخص 
بمن منگوید که ترا دوست میدارم راست و دروغ او را از کیا معلوم کنم عبد الل گفت ازدل 
خود خبر کر و تو اورا دوست داری اویز ترا دوست میدارد (وعلی‌القلوب من‌القلوب 
دلائل بالود بل تھ اهدا لاشیاح) نی و بر دلهاست از دلېا نشانه دوستی بیش از دیدن 
احسام و گمان کر دوا زی که‌هر گاه بای تو سست بشود پس محبوب خود را بخاطر بیاورد سستی 
اوزایل سر ازاخدرت رحلی ابوح بذکره لیذهل عن رجل الخدور فیذهب) هر گاه سست 
بشود بای من ظاهر ی نام آور | a Tl‏ غافل ,شود ازبای هن سستی پس مبرود کسیکهتمام 
شود سروراو کهآ خررسیده شهوراو (الا ان‌ایامالبلء علی‌الفتی طوال دایا‌السرور قصار)] گاه 
باش روز شش که ایام بلا بر حوانان درازاند وایام‌سر ور کوتاه‌اند هرون‌الرشید بر بیع گفت‌حاجت 
خود رااز من بخواه ربیم گفت حاجت من[ نست که فضل پسرمرا دوست‌داشته باشی زشید گنت 
سیب دوستی چیست دم گفت ۱ راو احسان بکن بس‌ هر گاه بار احسانل کدی را دوست ممدازد 
وهر گاه تورا دوست داشت تواورا دوست میداری پس هر گاه او را دوست بداری‌گناهان ,زرك 
او نزدنو کوحك میشوند و خوبیپای اندك او نزدتو بسیارمینه‌اید و میگ د.د کناهان او ممل گناه 
اطفال ِ ایج مثل حوایج شفیم برهنه‌شاعر گوید (لمیخاقالرحمن احسن منظرا من عاشقین 
على راش واحد) یعنی یار يده است خدا دزن رو راز دو فر عاشق ودمعشذوق ۹1 بر یلگ 
رختخواب بو ده باشنن کف ات (مالذةا کمل في ,طیبها هن قبلة فى اثرها عضة) یعنی اتی نیست 
کامل تر در خوبی آن از بوس دا ى که بداز آن کزیدنی بوده باشد یکی ازظرفا کو کی 
داشتم روزی بمن گفت که شمری ازتوشنیده‌ام که اول آن خلیلی بود شاید شعر عیاض ابن 


ج۳ ۳۷۸ 


احدف باشد (خلیا ی عاللماشةین د .كور ولا المیونال.ظ راتس ره ور فیاممٹہ رال شاق ماأو جع الی‌وی 
اذا کان فی‌ایرالمحب فتور) ر بعنی‌ای دوست‌من نیست ازبرای عاشقین ذکر ها ونه از برای دوستو 
که نکند خوشحالی بس ای‌جماعت عشاق چه‌سیار بدرد آو دة ا اک ود 
باشد درد گر دوست سستی طا که سار گر ره میکرد هر چند مادر بار مپر با: ی میسکرد خاه‌وش 
نمیشد شخصی بسبیل مطاببه بطفل گفت ساکت بشو والا بامادر تو فلان کار میکنم مادر گفت 
أبن طفل بوعده و هدید آرام نمی‌گارد تا نکه بحشم خود ب۹ بیند پس مرد بر خاست وهر دوبای 
عبار لد ز ار | بلند کر د طفل بيار ه اژمشاهده اسحال سا کت شد چوا ارغ شدای رل بەر د گنت ترا 
خدا جزای خبر دهد ڪه مرا از کر یه طفل خلاص کر دی همین‌التماس رادارم که‌چو خانه‌تو نزديك 
است‌هروقت این طفل گر نن یائ واورا خامو ش کنی وس هروقت هوای وصال مرد برسرزن 
میا مدطفل بیحاره را اذیت ون دو يه میانداخت پس مرد او ازاو را ھی شنید میاه دو دستی 
بدل زن مبرساند وطفل را ساکت میگردانید (نیل‌المعالیوحب‌الاهل دالوطن تد ان مااحنه‌عا 
للمرء ة ی‌فرن) رسیدن بءراب عالیه و دوست داشتن اهل و وطن تقيض اند باه وج ام شود 
بر ای «رد درهیچ ز زمانی حکما گفتهاند که شحاعت باعث محافظت است وجبن | ست که خود 
را بکشتن بذ‌ه ی داگر میخواهی که صدق این کلام بر تو ظاهر شود یس بیان که کعتکان که در 
حال فرار کے شمه شده اند بیشتر ند از کھت کان که برو آوز دن بقتل رس ده آند شحصی پلید نزد 
خلیل میا مد وعام عروض 7<صیل میگر د وازغایت‌بلادت ویستی شغورچیزی یاد نمیگرفت‌روزی 
خلیل باو گفت این شعر را تقطیم کن (اذالم تستطع‌اه ر افدعه وجاوزه الی مان-تطیم)یعنی‌هر گاه 
چیزی‌را نمیتوانی پس بگذار آنرا وبگذار انرا بآ نده‌میتوانی بیآنرا نقطیم نمود و دیکر 
نیامد مادی برسر دسته هیمه خوابیده بود أت سیل یاعد وهیمه را بامار برداشت روباهی 1 ۱ 
دید کال این کش SOR)‏ € مثل این ملاح را گو بند کم هرون الرشید شخصی را 
کیش 5زا ده بود وس آندخص بز ندات بان گفت ۳ آمبر المومنن E‏ هر روز که از عقوت دو 
مدگذر د ازمحنت هن کم میشود اهر نزديك وموعد مابر سریل صراط وحاکم خداوند است پس 
رشید ازاستماع این کلام یوش شد چون بپوش امد او را مرخص نمود شحصی گربه کنان 
نزد ملك شاء آ مد و گفت خر بزه خریده بودم یکی از خدمتکاران شما ازمن بجبر گرفته است 
ماك شاه هیچ كفت بعداز اند زمانی از مجلس بر خاست واظپار یہ ازی هینمود وسرآغ‌خر بزه 
میگ رفت و بغلاهان گفت‌هر جا خر بزه ینید برای هن بیاورید بکدانه خر بزه بدست‌شخصی‌دیدند 


او را باخر : زه ار د پادشاء ورداد واو یکی ازامرا بود بادشاه باو گفت هنوز موسم اول خر بزه 


ج ۳ -۷۵ ۳ 


است این را از کجا بدستآوردی امبر گفت غلامان من برای من آورده اند بادشاه فرمود باید 
غاامافر | نرد من بیاوری پس امبر مطلب بادشاه را باوت وغالام‌انر | پان سراخت و بیادشاه گفت 
از:برس کر یخته‌اند بادشاه صاحب خر بز ه را طلبید و گفت أبن امیر را بغلاهی بتو دادیم بخدا سم 
که اگر او را مرخص کردی ترا خواهم کشت آنشخص دست امیر را گرفته از مجلس ببرون 
آورد امیر سیصد اشرفی باو داد وخود را خرید بس آنه‌رد نزد سلطان آمد گفت غلام خود را 
برضای خود فروختم بادشاه گفت خوب کردی سبللادت برو چون دسر ادو حول مس لمان شد و رھ 
مک رنه ا مردم مدینه أو را تعیر و دند در ميان کو چه وبازار که میگر دید میگفت این بسر 
ابو <ماست واو را انگفت نما کر ده بوده وازاينجېة متاای میشد وس ۱ ین شکایت 3 د ام سلمه 
بردام سلمه بخدمت بیغمیر (ص) غر کرد ن )د( خطبه خواند س‌فرمود اذیتمکنیدژ نده 
گانر اسب هر دگان عایشه :مر دی خباط گفت‌دروقتیکه سوزن میزنی سم میگ ۳ گفت نه عایشه 
گفت دس هر چه دوخته بشکاف میگوم ی ازعایشه یر سید در وفتیکه بر امیرالمومنن (ع 
خرو ج کر دی و سیب توبیست هزار نفر بقتل رسید ندا با بسماله گفتی بانه در رمانیکه عبداله‌ین 
حعفر بشام نزد مماویه بود او را خبر دادند که وسر ی برای او متولد شده است معاویه نحپزار 
درهم داد باو که مو لود را معاوبه نامنود ومیگفت بج هزار درهم‌داده ام و نام خود راخر یده‌ام 
که ضایع زود (پاب) از حضرت پیغمبر (ص) مرویست که روزی‌فرمود کیست که این شتر را می 
دوشد شخصی برخاست که آنرا بدوشد حصرت باوفره‌ود جه نام داری گفت مره‌<صرت باوفرمود 
بنشین وس فر شود کیت که این ناقه را میدوشد شخصی دیگر ر خاست که بدوشد حضرت باو 
فرمود چه نام داری گفت :ءیش حصّرت ر مود بدوش ھا م فشام آ تحضر ت‌ازنام مره نایسیب ان 
است که نام پسر شیطان است پا,جهة آنکه مشتق‌است ازمراره که تلخی وفوا تسار 
تقال ھی کرد بتامغای ت کو وکلمات :دواو سقر وغو سقر راورن كە ميکر منم وه 
بنقیصض آنها ازاسامی بد و کامات خبیثه و یبروی اھ ت درا یاب سنت ات شخصی ردق 
كفت چه‌نام داری گفت فرردق آ نشخص گفت فرزدق نزد ما نای را گ بند که در تنور افتاده و 
شکسته باشف وزنبای از | میخورند فر زدق كەت <مد میکنم خدا را که در ادر شک رای 
شما فر ار دار گفته اند که اکر نه محبت وطن میبود هرآ ينه شهرهای بدخراب میشدند و بسبب 
محبت اوطان | باد میشوند بادان اعرا لی بسفر رفته بود پس بزن خود كفت (ءدیالسنین لغیبتی 
وتصبری ودری‌الشرور فانین قصار)یمنی سالیا را بشمار بر ای غمبت هن رصبر بکن دبگذارماهیا 


ر ابدرستیکه‌ماهپا کو تاه‌اندو کفته است ( الفقر فی‌او طانه غربة دالمال فی‌الغر بة اوطان والار ص 


ج۲ ۸۰ ۳- 


شمٌی کلپا واحد والثاس اخوان وحبران) یعثی فقر دروطن بمئز له غر ت است و مال در غربت 
وطن است وتمام زمین بك‌چیز است وهردم همه بر ادرید وھا گان اند شخصی کنیز خود را 
بفروخت کنیز گر به می کرد ومیکفت اكرمالك ودم ازتو | نحهرا که توما لگ بودی‌ازهن هر آینه‌تر 
ازدست ببرون نمی کردم بس‌اورا آزاد کرد حضرت فر مود کسیکه دروقت‌مردن مملوك خودرا 
آزاد کند مثل کسی‌است که بعدازسر خوردن بخشد عئمان غلامی‌داشت. بس‌غلام علی‌بناببطالب. 
4 راشفیعقرارداد که‌عثمان اورا کالب گند دس عثہ ان او را هکاتب نمود بعداز مد تی ءلم 
را طلیید و گفت دروقتی که ترا مااك‌بودم ون ترامالیده‌ام ازمر _ قصاص E‏ غلام گوش اورا 
کر فت ومالید عیمان گفت بش دت بم ال جه خو بست فصاص دردنبا نه در آخر ت میگوبم هر گاه 
عنمان ازقصاص آخر ت هيت ر سید وغلام را تمکینم‌داد که کو ش اورا بمالد جکونه اکان میداد 
ابن مسمود را در وقتی که لکد بر شکم او میزد تا بفتق مبتلا شد و چگو نه تو به نکر د از برون 
کردن ابودر اززهینی بزهینی aC: TU‏ بغربت درصحرا فوت‌شد لیکن چون میدانست که مالیدن 
گو ش مشتمل بروجع و آزار بست غلام را تا ان تمکن داد :۱ آنکه کر <میل‌او هشپور 
شود و نام نیکو از باقی‌بماند شخهیر) نزد مان ن آوردند 2 ن باو گفت بخداقسم تراهی 
کشم آن‌شخص پزبان ضرع وزاریالتماس میگر دکه ازمن در گذر ومرا عفو كن ما ن گفت 
قسم‌خورده‌ام چگونه مخالفت نمایم گفت‌اگر مخالفت کنی خدا! را بامخالفت قسم ب‌تراست برای تو 
ازانکه ملاقات کنی اورا بااشتغال دمه خودبخون‌ناحق بس‌اررا عذو کرد بعضیز نان گفته‌اند 
هاری سياه بروی سینه هن بتر است آزریش سفرك شاف کین (بارب لاتحینی الى دین | کون‌فیه 
کلاعلی احد خذبیدی قبل‌ان اقول لمن القاه عندالقيام خن بردی) بمنی خداو ندا ز نده‌ی‌گذار 
مرا تاوقتی کی کی ی وی کر دودست مرا پیش ازا نکه توت کی که شم 
نزد برخاستن بو دست مرا هر دی بفضل بن مرو ان گفت مر تو چندسال است فضل گفت تاد 
سال بعداز چند سال دیگر بازهمن سوال‌نمود گفت هفتاد سال آ ن#خص گفت ده سال قبل از 
این که ازتوبرسیدم کفتی هفتاد سال اکنون که مبیرسم باز میگومی هفتاد سال فضل گفت بلی 
من‌هردی هستم الو ف بر چناد اززمان ومکان که مير سم دراگ ھی ۳3 و ده سال هیماام میگو نم 
الوف آنکسیدا گویندکه بازان ومکان وصاحب‌الفت دارد وغرض فضل آن پود که اقامتاو 
در زمان هثل اقامه او است در هکان و با دوستان (اننان لو بکتالدماءعلي مما عیناك حتی 
توذ یابذهاب لم تبلغ المعشار من‌حقییما وقت الشبابوفرقةالاحباب)یمنی‌دوچیزندکه | گرهردو 


چشمهن خون بگریتدبر | نپا تاآنکه بر و ند ازمن امار سود ده 20 حیق أ نپا را وت جوانی و 
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مفار قتاحماب گفته‌اند که پیرمردی از دوچیز است‌استهمال سیب وهجر ان‌حبیب اعرا لی را گفتند 
وسم اری ازءمر و گذشته راجل بتو نزديك است همه عمر خود را صرف بطالت نمودی باید بحچ 
بر وی که شاید گناهان تو افیف بشو ند كفت مالك پو ى اهنم تم که باغز احات آن‌صر ف کنم کفتند 
خانه خودرا بفروش و مجاور خانه خدا بثو گفت آبا بمن dE‏ که جرا خانه خود را 
فروختی و بخانه ما منزل 5 دی ابن‌عباس گو بد ( ادا کثر الطعام فجذر 9 فان القلب بفسده 
الطعام ) بءنی هر گاه بسیار شد طعام یس بترسانید هر | بدرستیکه دل را فاسد ن طعام 
(ادا کثر المنام فنبیونی فان‌اامعر ینقصه المناع) نی هر گاه بسیار شد خواییدن هن ببدار کنید 
مر ادر خوآییدن عمر راکم میکند (اذا کثر الکلام فیک نی فان‌الدین ودم الکلام ) 
یعنی هر گاه بسمیار شد سکن گفتن هن وس شتا کش مر | ,در اة دين را خر اب می‌کند 
گفتگوی بسیار (اذا کثر المشیب فحر کونی فان‌الشیب یتبمهالحه‌ام) هر گاه‌بسیار بشود پیری پس 
حر دت دهید مر اکه بدنمال دبرست هر ك کسیکه بررختخواب خرد بخوابدس فکر وی که در 
روز خود چه کرده است اگر خو ب کرده باشد حمد خدا بکند و اکر بد کر ده باشد استغفار نماید 
انف وده باشق ثل تاجر 9 هرروژه محاسه کند وسر هابه را تلف نکند و «فلس بشود 
چون مقار ٩‏ کوا کې سبعه در یکدقيقه از درجه سیم میزان سال پاصد وهشتاد و يك انفاق شد 
منجدین حکم کر دند که ر بممسکو ن ازبسیاری وشدت باد خراب‌خواهد شد وایندر موسم‌خرمن 
بود دس اصلا باد حر کت نکرد ودهافین وزارعین قادر برداشتن خرمن نبودند استأث بشا کرد 
خود بعءد از آنکه سرحد کمال رسي ده بود کھت اگر می‌خواهی که هر گز محزون نباشی با 
منم مصاحیت مکن وا میخواهی که طعم دهن توبد نشودباطبیب ریق مشو در طلب | احضو ر 
وت (کل المادب مانر <وه بحضّر نا مو یحو ك انعم بالميادرة) #می همه آنا را که 
میخو استیم حاضر اند ما را مگر حضور تو وس احسان بکن شتاب در آمدن در عذر نیامدن 
کو بد (ولو قدرت على الاتبان حتتکم سعاً علیااو جه اومشا على القدم) یعتی دا گر میتوانستم 
که پایم می‌آمدم شمارا در حالنکه راه مرفت بروی خودیادر بای‌خود در انقطاع گو رد ( اذاما 
تقاطعنا و نحن ببادة فما فضل قرب‌الدار منا على الیعد) نی هر گاه ماازهم بربده‌شدیم و حال آن 
که هر دو دريك شهریم پس چیست فضل نزدیکی خانه از مابردوری آن در تنيت صحت گوید 
وها اخصك فی‌برء بتهنية اذاسامت فکل‌الناس قدسلم‌وا) یعنی مخصوص نمیسازم مر تورا در برء 
از بیماری بتهنیت هر گاه سالم شدی پس همه مر دم سالم شدهان تصوب شاعر را گفتند پیر شدی 


ن 
گفت من بیر نشدم و لیکن خث شم بر شده‌اند حدم بن‌مطلب را رقص رده مدح و دم جار صد 


۳ ۰۳۸۲ 
کوت وچمار هزار اشرفی و صد سر من م<شمد بسا صدقه که ازدهن و بهثر است از ی‌دثه از 
مار س فرمود وتا با نکسی که نفس ھن در دست اوسا بدرستی که مردار زوهیکند که بو ده باشد 
بمذز له عقارب‌اند شد ید ار ین ابشان مت :و و نزددك‌ترین ایشان‌بخویشی و بدارین امشان‌است 
از<یثیت صرر بتو (اقار ب کالةارب فی‌اداها وا ولع بعم او بخال فکم عم یز «دالغم مره و کم 
خال من‌الخبرات خالی) ی اقارب ممل عقارب اند درادیت انیا س خوشحال عیاش !۴ 8 
بخال س سار عمو انیت که ریاد مشود عم ازاو و رسمار خالست که از خوبی‌ها خالی اهنت از 
بیغمبر ما مرویست که حق برادران بزرك بر برادران کوچك مژل حق پدرست براولاد ( شعر) 
) بن افضت الا رام ماران اهلیا مصاب ووم A‏ ووم فواگت ( ۳ باین حکم کرده اس زمانه مادان 
اهل خودکه ممصت وهی نزدفومی واه اس شاعر گوید( کم داانبه ماك طر فاناعسا یبدی‌سیاتا 
کاما نبپته فکاك‌الطفل الصغریمهده بزدادنوماکلما نبهته) یعنی چقدر بیدار بکنم چشم خواب 
أ لود ترا اظہار میکند خوابرا هر جد اورا EW‏ 9 بسن کون توطفل کوحکی در گواره‌خود 
1 زباده میش ود خواب آو هر جه اورا »دار #۲ ابن مهر آن کو باحنازه ابنعباس ودم در 
طائف وفتی اورا برزمبن گذاردند اهار گنر3 مرعی سفید بر ۱ ن سعست وداخل <ذازه شد چون 
۱ اور احستزه نیافتند وود ازا که اورا دفن کر دند اوازی سید دم ۷۹ را رکم که این | A‏ 
را میخواند ياايتها النفس[المطمئنة ار جعى الى ربك راضية مرضية فادخلی فى عبادی و 

ادخلی جنتی و حال ابن عباس نرد هن خوب شت و بعصی اورا بدمی‌دانند ۴ احادیث در 
احوال او هرچند متعارض اند اما | نجه اراک انا مستفاد می‌شود حسن عاقبت اوست و نیکی 
درا حر حال از اسان طلو بست در احادیث وارد شد ۵ هر گاه خدا مقدر کرده باشد که ادمی 
در فلان سرژعان برد احتیاجی بان زمین بپم هبر اند اذا ما حمام المرءكان بيلدة دعته الیها 
حاحة یطبر ( نی هر گاء هرك مرد بوده باشد دش ری میخواند ۱ مر د را بان شور حاجتی رس 
۰ سے ۰ ۲ 
برواز مدرد باین شهر منصور باحنازه اسر ۶م خود 9ود در نابت حزن واندوه نز ديكبقبر 
ومست که انرا حفر تن زا گاه ابودلامه بیامد مصور باو گفت وای بر "و بر ای این ذبرچه‌هپیا 
ساختی ابودلامه گفت دسر ۶م امیر اأمؤمنان را دس مصور کدی ید و از شدات ہیں بر فا افتاد 
گفته اند زیت گفتن صاحب مصیبت بعد از سه روز تجدید می کند مصیبت اورا وتهنیت بعد از - 


سه روز استخفاف است بدرستی که‌مروان در وقت جنك‌پیاده شد که بول کند لشگر بتو هما که 


e ۳۸۴‏ 
اورا گفته‌اند ازهم باشیده رو پزیمت آو ردند ظر یفی گت (ذهیت‌الدو اهبو ل( «عنی‌دو لت :سیب 
بول کردن برفت ودر ميان مردم مدل‌شد و گفتهاند هر گاه اقبال بر گر دید ودشت نمود از «وضم 
۱ یکی بدی بهرو نها ید احمد پ. خالد ددهر ژبه کنیز خود گفته است (قو للی‌الخلان(وزرت فبرها 
فقلت فیل غبرالفژاداپا قبر) میگویند بمن دوستان اگرزیارت‌بکنی قبر او را پس‌گفتم آیا سر 
دل ما است اورا قبر عبدا لملك‌مروان بخواب دیده بود که گو با چپارهر ,۵ ۳ محر ابول کرده: 
است و از اینخواب بسیار محزون بود سعید این مسیب را طلبیده تعبیر خواب از او پرسید 
سفن کت چپار نفر ازاولاد صلیی تو بخلافت خواهند رسید وس ولید و سلیمان و هشام و یزید 
خلیفه‌شدند ول اين ازبر ای هيك از خلما غبراو اغاق نشی وین جار نفر کسانی| ند که اشاره 
کرده‌است بسوی ایشان على ا درم‌لاحم خودنزد وافعه بصره دروقتیکه‌مروانرا اسیر کردفر مود 
که او بدر چپار گوسفند اش و بر اران لعنت کرد اسفند یادا بن کشتاسب از اولاد سلاطان 
بشجاعت مشپور بود و در زمان بدر او ذردشت صاحب دين مجوس ظهور نمود قبل از ظپور 
زردشت «ردم بدین صابثه بودند زردشت شا گر عزیر فلز بود چونعز یز را مخالفت میکردبر 
او نفرین مود پس بیس شد وبنی اسرائیل اورا از ست‌المقدس برون کردند بدیار عجم أو 
دعوی بغمبری کرد ومردم را بعیادت آتش امر نمو د و گفته‌اند که زردشت از اولاد منوچپر بود 
( باب) <مءادپن هیسره شیبانی درتواریخ ایام عرب ووفایع آنا واشماز اعلم عصر خود بود 
ووزی ولیدبن یز بد باو گفت چراتراراویه در وف گفت اشک آ نکه‌قصاید «سیار میدانمو اگر 
ميخو اهی ورحرفی صد قصیده ازاشعار حاهلیت بفرازهقطعات برای و ميخو انم بس شرو۶ 
بخواندن [ د با آنکه دلید خسته شد و سیر | بحای خود نشانیه تاحماد دو هزار و مصد قصیده 
خواند پس صدهزار درهم باو داد و حمادرا در مذهب خود متهم میداشتند بو الفطل‌عمرابن 
مسعده دزیر مامون بسیاز بلیغ خوش عبارت بود و بء‌داز فوت او تام ن نوشتند که هشناد 
هز ارهز ار اشرفی ازارو بجا مانده است ان ن دریشت زقعه نوشت ابن مال قلیل است برای 
کسیکه عمر گر انمای‌را مخدمت‌گذار ی le‏ صرف گرده باشد عبد الله امین پسر هرون‌آارشید مادر 
او زبیده دختر ابوجعفر متصور بود بعداز بدر بخلافت رسید بسن بیس ت وهفت‌سال نودچهارسال و 
هت ماه خلافت نمو د واز خلفا کسیکه بعداز على بن آبی‌طالب 4 ,دار و مادر او هاشمی بودند 
همین امین بسیارسفاك و بی‌بروار وضعیف‌الر ای بود و دربازی شطر نج سيار رغیت داشت چون ۰ 

۱ 


بأد را که دار الملكث او بود محاصر ه مود ند بیاز ی شطر نج مشخول دود باو گفتنه دشەن سر 


محاصره کر ده‌است جه‌وفت بازست گفت مرا بگذارید که اسیاب علمه برهن ظاهر شده است (اذا 


“PAF ۳ 


غدا مالك بالاو شا فاحکم على ملکه بالویل وخرب آما تری الشمس فی‌المیز ان هابطة 
(ماغدت وهو برج اللبو والطرب) ينی هر گاه صیح بکند بادشاه وحال | نکه الو و لان 
حکم بکن بر دملکت ت او شر و خرابی آبا آو نمی بینی آفتاب‌ر| که در برج ميزان در وط و 
تال ات وحال | ai Î‏ میزان ارج لبو است وطر ب ابوالحسن le‏ ی بن عبدال سیف الد وله در گاه 
٠‏ او مقصد طوایف ام و محط رحال عرب وع< م مطلم جود ومعدن کرم در مراتب شجاعت Ks‏ 
روز کار ومحار بهُ اوبا روم مشمور است گویند غباریکه ازم‌حار بات بررخت او نشسته بود جمم 
کرده خشتی ساخت ووصیت نمود که حون اورا دفن کنند آن ھت را درژیر سر او گذار ندیس 
چنین کر دند کته از که و حمدان بادشاهانند که آفربده شده‌است رویای اشان‌بر ای‌صیاحت 
و زبانهای ابشان برای فصاحت و دستهای ایشان برای سماحت دمشق و اکثر بلادشام را صیاحب 
شده بودند | بو بشر عه ربن عدمان‌الفارسی ملقب وتو عم نحو را از خایل داد وروی روزی 


1 دره‌جلس د پرمکی ۲ با کساگی مناظر ۵ مود کیہ گی براو غاب امه مضطرب سک و بقارس شد 


.یا 
ودر ا بردو کد تاب اورا بااو دفن کر دند واخفش | 5 از شاک ردان او 5 تاب اورا ام وش 
دس مال بس‌یازری دور ثه اوداد و کتاب آورابرون آ ورده باخفش‌دادند ابوحیان 5 دو بد (ان‌التصوففی 
اازمان الاول کان‌التخلق با ایجمیل‌الافصل ور عصحیح لا بشاب پر بة وزهادةمةرونة سمتل والان 
مخر 49 فلت مرقع وال رقص من حب‌الفز ال‌الا کحل) بع نی بد ر ستیکه تصوف دررمان اول بوده‌است 
تخلق باخلاق حمیله و و برهیز کاری صحیح که مشوب بریبت وشیپه نماشد و زهدیکه مهرون 
باشد بانقطاع ازمخاوقات ودر این‌زمان پوشیدن خرقه ورهن وصله دار است و رقص است از 
دوستی آهو سر مه کشیده است فقبری بدر گاهالو الق له آهد. و در بان گفت بخایفه € صد 
هز ار درهم بمن بدهد دربان بخندید بر گفت جرا میخندی و خال اه از تست رسانیدن 
بیذام و بر خلیفه است شنیدن و بر خدایتعالی است میسر کردن س خلیفه این قصه شنید و گفت 
آنحه خو استه است باو بذهند TU‏ که اسیت تقصبر بخدآندهد زیر ا که حاجب‌تبلیغ امود و ماشنيديم 
واگر زدهيم خدا دیس رنسکرده ِ پس صد هزار درهم بفقبردادند فقبر قبول نکرد گفتنی چرا 
قول مکی گفت دز مناجات گنته أ |بودم خداوندا کسیر ا حاکم :مودی که لايق جکر انی يست 
lu:‏ رسد که او را امتیجان بکن وس اورا امتیجان کردم جون وااق این سڪن بشممد گفت‌دویست 
هز اردرهم باو بدهید و تصدیق کنید مشکر آنکه من نزد فقبر خجل نشدم زبیده دختر 
<ءفر ملصور زوحه هرون ت داشت که‌قر آن را بحافظه داهن و آواز:لاوت ابشان درقصر 


او مثل اواز شک سل بأد بود روری <ءفر رسکی نز درشید! مد اورا اندوهناه دید سیب 
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اندوه را بر سیدر شید گفت منجم بپودی مرا خبرداد که احل بمن نزدیاگ شده بابسال خواهم 
درد جعفر هنجم را طلییده باو گفت عمر ٿو چند سال است ېو دی گت فلان مدت که ازده سال 
متجاوز بود وس جعفر برشید گفت بفر ها تا اورا بکشند ودرو غ از بر تو مشخص مشود ,س اورا 
بقل رسانیدند ورشید آزحزن خلاص شد ابوالحسن علی‌بن هلال کانب هشپور طر بقه خط ابن 
مقله راتبذیب نمود جمال‌الدین ابوالدر یاقوت ابن عبداله دومی‌مستعصمی بحسن خط وزیبائی قلم 
هشور عزائم قام او سد رها وت وماروت را باطل ساخته وازهم باشیده ودروقت تحریر ریزهای 
درو یاقوت بروی صفیحه باشیده ازاشمار اواست ( دد الهش شوفی کاما طاعت الىمحياك با 
سمعی ویابصری_ و گل‌بوم‌مضیلی لاارالبه _فلست محتسیامافی منءمری) یعنی تازه میکند أ فتاب 
شوق عرا هروقت که طالح مشود سوی روی و ای کوش هن وای چشم من و #رروز که‌بگذرد 
برای من و نه بینم ترا با نروز بس<ساب ۹9 گذشتن آنروز ازعمر خود ابویحیی مالك ابن 
دیثان بصری یکی از بزر گان بو د ودره اقب او کته اند کەشخصی راد گفت ذنءن چپار سااست که 
ا شت ف حمل براوژود اور بر ای‌او دعاکن ابویحیی غضب موده گفت من بیغمبر 
نیستم ەداز آن‌دست برداشت ودءانه‌و د گفت خداو نداا ۳ در شم این‌زن‌دختر پست پشس اورا اسر 
ممدل کن بدرستی که تو محومیکنی آنجه‌ر اکه میخواهی و اثبات‌هیسکنید نز د سٽاو حه ةو ظهدوز 
دست او بلند بود ودعا ميکر د که شخصی ازدر آم و با ثمر د گفت زنخو د رادریاب 1 ژائیده است 
ود ۳ د برفت وهنوز دست ابویحیی بدعا بود کا د بیاهد و سری جار ساله بر دوش 
داشت که دندانهای او ببرون در موی سراو دراز بود لیکن ناف او بربده بود میگویم نقل 
1 ده‌ایم اینخرافت را نه بجپة تصدیق بانب که نةا 1€ سیخافت عقول وضعفءقیده‌این ج مال پر 
نو معلوم بشود که مشایخ خود را بمثل اینمزخرفات تصدیق می ماه و اینرا فضیلت ایشان هی 
بندارند وحال iT‏ مل این فضیات از هیچ پیغمیر و امام تقل نشده و توحیه این قصه آنست ۱ 
کەایمرد ازاهل خود مدت چپار سال غارب بود وزن او ازدوستان و همسایگان استرن شاه 
سر از اوه‌تولد شد چون ازسفرشوهتر او مد ازریش وسبال او :‌سخرمی کرد واو را استهزا 
می‌نمود وك جار سااست بستنم زیراکه امام شافعی اور حمل را جہارمال EW‏ سیب 
واقمه مادر شافعی که قبل ازاین مسذ‌کور شد وشاید که زن ابوحیی رانیز ,رار خود مطلم 
کر ده باشد و مثل اینه‌شایخ صوفیه و علمای سوء نقل شده است( باب) ابوشجاع عصّدالدوله او 
۳ أت ازمسلمانکه باد شاه مخاطب شد بادشاهی د روو شجاع و صاحب کر م بود وتمام 


بلاد بتصرف اودر آمد ند واول کسی بو د که در بفداد بعداز خلیفه خطبه بام او خواندند این 


ج۳ ۳۸۲-۰ 

عبارت را بیعض ملوك نوشت (غرك عزك فصارقصار دلك ذلك فاخس فاحش فلك فعلك بهذانم‌دی ) 
بعنی مغرور کرده است تراعزت وس گردیده است نهایت اینغرور ودات توس بترس بدی کردار 
خود دا پس شاید که باین ترس هدایت بشوی واه برقبر امبرالمژمنین لا قبه بنا نہاد و در آنجا 
مدژون شی نام او حسن | بن بو به‌است وسر کن‌الدو له ازاولادیزدحرد در بفدادوعراقو کر مازوفاری 
و عمان و موصل و خوزستان و ديار 3 ریاست نمود مدت حکو مت او در بغداد چپار سال 
ردرفارس سی سال بود درسال سیصدوهةتاددر وف اشرف مدوو ن شد ميگويم هرچند مودخین 
اين ناءه را از عصد الدوله نقل کرده اند لیکن ازمولای م_) على بن ابی طالب است 4٩‏ 
«معاو یه نوشته بود ابوا امتح شهابالدین سېر وردی نام او یحبی است د در فز ES‏ اشر اقیین 
رمشائیین ماهر بو د کتاب حكمةالاشر اق و هباکل النور ازاو است فقمای‌حلب بقل او فتوی دادند 
ومردم درحق او اختلاف دار ند ی اورا ماحد وزندیق مىداننه و بعضی کر امات برای او اثبات 
میکنند کو یند اورا حبس گر دند وراه شس او را گرفتند نا بمرد و سضی گفته اند که او را 
از خوردن منع کردند واز گرسنگی مرد وخود این نوع فتل را اختیار نمود میگویم اینمرد 
زئدفه و کفر را باعتقاد ® ماطّم گر دو اعتت و باوجود این‌ثبر او را در ,غداد زیارت هیکنند و 
تيرك بان میجوبند لعنت الله على قوم‌الجمار ابوامیه شریحابن حارت الکندی قاضی کوفه عمر 
اورا بقضاوت کوفه نصب کر د تازمان خلافت عبدالملك متولی قضا بود هشتاد سال قضائت کرد 
عمر او صدو ببست سال بود و یم این قضات ازاموری ود که على در ایام خلافت خود متمکن 
تفیبر او نبود زیراکه شریح ازجانب عمرمنصوب بودواگر | تحضرت اورا معزول میکردبرمردم 
ظاهر میشد که | نچذاب حکم کرده‌است بغلط عمر ومردم صبر باون نمیکر دند قاضی عمادالدین 
عمدالجبار در زمان فخر الدو (ه قاضی ری دود درفر دع بمذهب شافعی و پیشوای جمعی از هعتر له 
بود و بمذهب ایشان فاسق مثل کافر فا ای در جهنم ب‌داژ مردن او صاحب گفت طلب 
رحمت برای اونمي کنم زیر ا که‌نميدانم و 4 بانه فخر الدوله اوزا مع‌زول کردوسه هزار 
درهم ازاو مصادره گر فت میگویم عبدالجبار صاحب هفنی است در امامت که‌علم البدی 0 | رد 
کرد وشافی نام ہاد واین زندیق هرچندکه فاضل بود لیکن عام خود را برد ذهب اماهیه 
وطعن بر آن «دهب‌صحیح صرفه ,کرد تاآ نکه‌خدا بتالی سید مرتضی را پراوه‌ساط نمودتاقواعد 
شان اورا خراب ساخت و بدر او شیطان از او افطل بود لفظ ابدال در ا<ادیث وادعه وارد 
شده است و فته اند ابدال <مم بدلست وایشان حععی اند از صالحین که دنیا از ایشان خالی 


نخواهد بودهر گاه یکو , ایشان بهبرد حقتعالی دیگر ی بجای او فراز میدهد پعضی راپرسیدند 


a -AY- 
ابدال چندند کھت حهل‌نفس گفتند چرا نگفتی حل مردند گفت بجهةآ نکه زن در هان اشان‎ 
هست گفته اند نقبا سیصد نفرند و نجبا هفتاد وابدال چپل‌نفر وایشانرا بدلانیز کو یند جیع‌بدیل‎ " 
و اخیار هفت نفر و عمد چپار فر وغوث یکنفر ات مسکن ادال درشام و نجبا در مصر واخیار‎ 
درروی زین میگردند و عمد در گوشم‌ای زمن‌اند وغوث در مکه است میگویم شاید مر اد از‎ 
غوث که همه بااو رجوع میکنند مولایها صاحب‌الز مان بوده‌باشد: ر اغب اصفی‌انی <سبن بن همد‎ 
جمء‌کرد مابن شریعت وحکمت و از ادست کتاب محاضرات و کتابی در تفسیر دارد که بیضاوی‎ 
ازآن اخذ کر ده است همجن اكه .از کشاف درتفسیر امامر ازی گر فد ا وذ که آ جه متعلق‎ 
است باءراب وعانی وییان از کشاف اخن شده وآ نجه متعلق است بمسائل کلام از تفسیر کییر فرا‎ 
گر فته و آ نجه متعلق است باشتقاق و غوامض حقاین و اطایف اشارات و اعتبارات از تسیر راغب‎ 
تقل کرده است محی الدین عربی بعض از اهل سنه گفته اند که شيخ امام عزالدین در باره ابن‎ 
عر بی بءص از طعن زده گفته که زندیق است دبعضی جواب گفته‌اند که آ نجه ظاهر مخالف شرع‎ 
از ابن عربی ظاهر شده در حال "۳ مهاح بوده است پس طعنی بر او نیست میگویم در‎ 
حر مت‌آن ازسکر شراب بیشتر است‎ EE میاحی که خلاف شرع درآن و آقع بشود مباح‎ 
وشراب‌باینعات حرام است باو جو دا نکه‌مر ادایغان ازسکر میاح اتصالدت بحضرتز بوبیه و روایت‎ 
کرده‌ا ند عامهو خاصه‌قول امير الوم تین ا راکه‌فرهو ا بر خاسته بشودیرده‌عر | ینهز بادنمیشودشان‎ 
من ن کی پایندرجه برسد درهیحوقت بیپوشی هباح برای‌او <اصل‌امیشو دکه‌در آن بیپوشی خلاف‎ 
شریعت ازاو صادر بشون که محتاج تاو بل بوده‌باشت وهرچه از مشایخ یشان از ؟فر وز ندفه‎ 
صادرمیشود این‌سکر راحواب»یدهندوءذر مياو رادو این‌سکر «غبر آین‌هنی بر ای مر تعدر اوقات‎ 
مخصوصه حاصل هیشد خصو ا اوقات‌نماژ باینمر نبه که‌تبر ازبدن او برون م آوردند و بسبب شدت‎ 
تو جه او بجذاب حق احساس وجم آن کرد بلی حاصل‌هیشد در اثنای آن تصدق بانگشتر داین‎ 
کر دیگر ات دس در اطاعت برود د کار از عبادنی بعبادئی هنتقل شده‌است ھەجنانكەقېلازاین‎ 
مذ کو رش (بسقی دیشر بلاناییه @ نه عن الندیم و ارو ڪن الکاس اطاعهسکر ه حتی تمکن‎ 
من فعلالصحات فہذا اءظم الناس) یعنی میا شاند ومیآشامد غافل نمیکند اورا مستی او از ندیم‎ 
نکه متکن شد ازفءعل صحیحان وس این :زرك‎ Tr وغافل ندیشود از کاس اطاغت کر د اورا کر او‎ 
ترین‌مردم است اول کس كەز دیق شد مز دك بود در عمد فبادخر وج امو د فر وج و اموالرا میاح‎ 
میدانست نوشیروان بسرقباد اورا کشت وابن راوندی در شعرش اراده کرده زندیقا و ءاقل خود‎ 


را و اورا کتب سیار است که در زندقه تالیف نموده حریری قاسم بن علیست صاحب کة_اب 


۲ج -۳۸۸۰- 


مقامات و در الغواص فی‌تغلیط الخواص و دیوانی در رسال راشءار دارد بسیار گر به منظر بود 

مردی غریب آوازه فضیات !ورا شنیده بود بیامد که اورا زبادت کند چون اورادید ازیدی‌شکل 
او تعجب نموده حربری ار ایافت بنا تشن از اشعار حریری خواهش نمود حریری این‌اشعار 
خواند ( ما انت اول سارغرة قمر وراد اعجیته خضرغالدمن فاختر لنفسك غبری اننی رجل 
مدّلاله‌عیدی اسه‌عنی ولا ار نی( بعنی ستی تواول کسيکه هفر ور کر ده است اورا ماه و نه «قدمژوهی 
که از پی‌آب وعلف برود وصیزه هز له اورا خوش آ ید بساختبار بکن‌بر ای خود غرم را بدرستی 
که هن هردی هسنم مثل معیدی بشنو هرا ومین مرا پس آنبرد خجل شد وبرفت قوینر که 
عیدی هسوب است معد ابن عنان وا بن یعنی تسمع بالم‌عیدی خبرمن ان تر اه گفته مشود برای 
کسی که شهرت دارد و نگاه باو نتوان کرد وحریری منسوب است بحربر و بافنده وفروشنده آن ر 
ازبرای اوسنت منظومه در نحو نام آن مأحة بعصضی آنرا شرح کرده‌اند لیکن مشهور است بعد‌یمن 


و اینکه هرجا که باشد مصمید با نجاروی هدهل وقبح‌هنظر <جربری ا نکتات سرایت کرده‌است 


ی 
ودمن موضم پثین است که سبزه با نجا میروید و ازاینست ڈول پیغمبر لت ایا کم وخضراءالدمن 
ر ازمعنی آن پرسیدند فر هود رن صاحب حمال و که ازمحل بد رو ده ,اشد یعنی اجيب 
نیاشد وراد ی رو قوم را گویند که بطاب ۳1 وعلف مبرود ودر مثل است که با اهل خود 
درو ع و زیر که کر دروغ بکوگی با ابغان هلاك همشوی ابو وهب لول :ن عبر و هشپور 
بم‌چنون ازال کوفه بود واکثر اوقات بمقابر انس میگرفت سخنان بسیار خوب و اشعار نیکو 
دارد ۴ این س اراواست «باهن وم واادینا ورتا ولاتنام علی‌اللذات عمذاه شغات تفس ك فما 
لست تدر که تةو ل ماذاحین تلقاه»یمنی ای کسی که محظوظ‌میشود بدنیا ور بنت آن ونه‌یخوابد 
ازاذات دو چشم اومشغول کردی خودرا درچیزی که ادر ال آن‌نخواهی کرد چەميگوئى خدا را 
در وقتی که ملاقات میکنی او را چون رشید از حج بر کردید بپلول اورا درراه ملاقات نمود 
اد از بسیار بلند سه بار گفت با هرون هرون گفت | ين کست گفتنه براول‌دیوانه است هر ون گفت 
من کیستم بہاو ل گفت تو آنکسی که اکر کسی درهشرق ظلم کند وتودرهمرب باشی خدای‌تعالی 
درروز قیامت موّاخثه از تو میکند ف هرون کر به کرد و گفت حاحت توحیست تاو کھت 
حاجت من آنست که کناهان هرا بیامرزی وهر اداخل پشت نی هرو ن كفت این بدست من 
E.‏ دلیکن فرص تورا ادا 9 تهاول گفت این مالیکه دردست ست قرط است ازمر دم که 
بذمة تست قرص‌بقرص ادانمشودمال مردم رابهردم رد کن هرون کھت رزقی بر ای‌تو مقررهيکنم 


که lî‏ زنده باشی بو بر سك بهلول گفت هر دور بنده خداگيم چک یه مشود که ترا یاد گذد و هرا 


-۸۵4. ` ج 


فرا‌وش نماید ذوالنون مصر ی ثوبانبن ابراهیم پیشوای اهل مصر بود در سال دویست چپل 
و بر وفات بافت از‌شایج صوفیه بود میگفت 45 ازه‌صر برون رفدم وس در راه خوابیده بودم 
دیدم که مرغی کور ازا شیان بزمین افتاد پس زهبن شق شد و دوظرف کوچك یک ی طلا و یکی 
نقره برون آم د رمان یکی اب بود ودرمیان دیکری کنجد یس‌مرغ کنیں خوردوآر ب آشامید 
پس گفتم ينمرا اا عبدالر حمن اصم که ازمشایخ خراسان بو دسبب گری اورا گفته‌اند که 
زر نزد او هس یاه هیر سیف پس <دئی اززن صادرشد ابوعیداارحمن باو گفت گوش‌هن کر است‌بلند 
تر بگویس‌زن گفت اایجمد له که آ وازحدث مرا نشنی‌دس مادا مال واة خودرا کر نمودو ابومحمد 
موسی هادی أبن محمد المپدی أبن ابوجعفر منصور ابن محمدین علی ان عبد ال بن عاس بن 
عبدالم‌طلب درروز وفات همدی درداه محر م م ال 19 وشصت و نه مردم باو بيعت گر دند چون 
بخلاات متمکن شد بموحب وصیت بدر زنادقه را طلمید وایشان اصحاب مانی زندیق بودندکه 
اولا مردم را ازفواحش هنم میکر دند بعداژ آن بجر ام بودن گوشت وعبادت :ور «ظلمت چک 
ثمو داد بعد از آن نکاح دختر ان و خواهران و مادرانر | میاح کرد اد يس خلیفه فرمود تا هزار 
حذع ایخل در بفداد صب مو دند ۳ 1€ ازز نادقه بدست و ی گرفت و بردار ۳ ی کشیدو باطر ال 
وشت که‌هرچند زندیق بیرجا باشد بگر ند و بردار کشند واول کسی و د که ایشانر | بردار آویخت 
سيار صاحب جود دود ابن آبی حفص قصرده در مدح او نظم نموده بر ای او خواند چون باون 
شعر رسد (شابه یوها يؤسه ونو اله وما احدیدری لام‌ماالفشل) هادی باو گفت سیپز ار نقد در 
نزد تو بمتر است باصدهز ار که بتدریج بتو ر سد گفت سیمز ار نقد و صد بتدریج هادی گفت ۳ 
هه را نق میدهم وس صدو سیپز از در هم باو داد وشبی که وفات بافت باهرون بيعت کردند و 
ام ن متولد شد پس «ریگ‌شب بك خلیفه بمرد ویکی خایفه‌شد ويك خلیفه متولدشد میگو یم 
این خلیفه بر ین «و سی ان <عفر اضر بەر دزیر | دروقتیکه جمعی‌علوی خروج کرده‌بودندهمه‌ایشان 
را گرفته بقتل رسانده‌امام را ثیزبقتل تي‌دید فرمودو [ نتحضرت در مدینه بود بر او نفرین کرد و 
گفته‌اند که مادراوخیز ران اورامس‌موم نمودزیر| که می‌خواست برادر خود هرون را بکشد 
سهل | بن‌عبد الله سثری ازشا گردان نوالاون مصری از علمای‌صوفیه بو 3 و اس ر بصم تاه رفتح‌تانیه 
و سکون سان اسم شهر ست و حصار آن حصار رست که راز طوفان ۳ شد و ششتر شین 
٤اط‏ است وزد ابن معاو ره علیم‌ما اعت اله و الملائكةو الئاس اجمعین او ل کین بو د که دراسلاء 
خدمۂ را خصی کرد ودرم‌جالس شراب میخوزد چون پدرش می گفت ییغمبر شراب را حرام کرد 


لیکن من بدی در آن نمی‌بینم و لین صر بح است بآنکه بدن پیغمیر نب بلکه بدین جاهلیت 


ج۳ یت 
بود جون معاو رد مر د وخلافت بز ید زسیک خواست باعم۵ خود زنا کند او را شمه بافت از حال 
او بر سید گفت ,در 7و درشام‌دختری با گر م نگذاشته‌است فصل ابو تمام حبیب‌ین او س‌طائی‌شاءر 
مشمور شرع اماهیه بوده ودریکی ازفر :بای دهشق متو لد شک 2 «مصر او و ۳۹ باات وا کثر بلادرا 
سیاحت کرده و3 بمو صل بمرد د قراو و ا معروف است گفتها ند که س ةر از قممله ی 
بپم رسید که ه, يک وحید عصر بودند حاتم در جود داود در برهیز کاری ابو تمام در شعر کویند 
حکیمی فیلسوف ابو مام را درد کھت اینشخص در جوانی مدرد و گفتند از کیا میدانی كفت 
سەب دذهنی که زیر کی‌وشه‌وریکه دراو می بینم که میداام روحانمت اوجسم اورا میخوردهمحنان 
1 شمشیر نیز غلاف را میخورد و در سال نود متواد شد و در سال دوست و سی و يك وفات 
بافت مر دی بعیادت بیماری آ هده بود چون خواست بر خیزدبخو یشان بمماز گفت این بارمثل | نيار 
ME‏ که ولان يمار از شه ا دمرد و مارا خبر نکر دید که <داژه او را عشارعت کنیم بر ) نکه حعل 
طاقت شمدل بوق طیب راندارد وشاید که از بوی ان بمبرد واصلاح حال او نمیکند EE‏ 
۱ چونءایط وسر کین‌شخصی از خدمه خواص حا کم بصره‌ازبوی خوش متاتی‌بودحا کم اوراابوالععل 
میکفت روژی <ا؟ م سوار بود واز کوجه و باژاز میسگذشت | نشخص را درد کان عطاردید از راه 
شوخی نشیعی وقدری‌از ۳ A>‏ تورااصلاح‌میکند باخو دداشته باش آ تشخص گفت از 
بر کت و جود نها متام بآن‌یستم اک دم خجل‌شدو برفت شحصی که اعتماد باو دارم حکارت 
میکرد که درجبالیمن مرمون بسیار است‌شخصی قدری کلاه بالو أن مخ تفه بیمن :ر د 2 ده بود که تجارت کند 
س نگاه کرددید هر يك ازا نها برسر يك همو است که برسر درختان رفته‌اند 2 ار او مرن ای 
متحبر شدو نمیدا ات چه کزد و گربه ھی کرد شخصی اورا دید که سيار مصطرب اشتسیب ۱ برا 
بر سید حکایت خودرا نقل کرد ا نمرد گفت اکر گلاهی بافی مانده داشد من رده | نمرد کلاه 
از سر درداشت وباو داد ۱ نمرد کلاهر | کرفت و بدبر خود مالید د بمنداخت جون میمو نپا ۱ درا 
دیدند کلاه ها را از سر برداشته بزمین‌انداختند نمردا نهار اجمع کر دوبرفت روزیبهلول بخانه 
رشید بیامد و چون ر شید بمجلس نیامده بود :رفت و برمسنند وهتکای او نشست غلامان وملازمان 
او را کشیده زحر نمودند وازا زا بر داشتند پس‌شروع بگریه کرد دراین ببن خلیفه رون اون 
او را دید گر به میکند سیت :کرب را آزاو بر سید اول گفت بر هسنتد و نشسته بودم مرا زده اند 
و کشیده‌اند رشید باخدمه خشونت نمود و خواست ابشانرا زجر کند واورا تسلی داد و گفت 
گریه‌مکن بلول کفّت بدال‌خود کر به نميکنم مرا بروز کارتو گربه هیا ید زیر اکه مك امحظ4 بجای 
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تو نشستم این زدن دخوادی دمن روی داد تراکه هدن عم ر خود اینجا باشی جه بر سر خواهد 
ان ابو الاسود بزن خو د گفت ازمذات شما نز د خدااشت که‌شمار ابرای ها فر اش گر دانید زن 
گفت ازخو اری شمانزد خداایست که‌شما را عطای مانمود ابوالحسی علیبن بحر مشپور بحاحظ 
بصری عالمیست مشپور مؤلفات سیار دارد ودرهرفنی کتابی تالیف نموده بسیار بدشکل بود 
اورا حاحظ گو بند به‌سیب ححوظ چشم او حاحظ کو ید فضایل مرا بمتو کل گفته بودند پس مرا 
برای تعلیم بعض اولاد طلبید چون دفتم وقبح منظر هرا مشاهده کر دده هزاردرهم بمن‌داد ومرا 
بوطن خود بر گردانید دس ازسرهن رآی پبرون آمدم درءرض راه محمدین ابر اهیم را ملاقات 
کردم که بیغداد میامد مرا باخود در کشتی نشانید چون ,دير قاطول رسیدیم برده آویختند و 
محمد امر ۳ د که یت ان او خو ایند گی کندد پس 0 از کنیز ان عود ر! برداشت وشعر خواند 
( كليو م قطعذو عتاب ینقضی دهر ناو نحن غضاب لیت شعری اناخصصت ذا دون دالخلقام کنا 
الاحیاب) یعنی هرروزه برید نیست وعتاییست او د ارام ما وحال ai Î‏ ها دز عصمیم کاش که 
میدانستم که من مخصوصم باینحال نه هردم با که همحنین | ند همه دوستان پس‌ساکت شدمیحهد 
۳ دیکر را اهر 8 د که بخواند یس طذیور بر داشت گفت (و ارحمتا للعاشقنا ما ان اری لهم 
همینا کم بپچرون ویصرمون و یقطعون فیصبر ونا) بعنی رحمت باد برعاشقین نمیبینم برای ایشان 
باور تاییکی در نار یکی بکشند وبریده شوند وس‌صبر NS‏ اول باو گفت پس چه بکنند گفت 
همحنین پس دست زد دپرده را باره کرد س کنیزی ظاهرشد مثل ماه تابان خود را باب 
انداخت شخصی در نزد محمد ایستاده بو د که در<سن و حمال بان کنیز شباهت داشت بکنار 
ت آمد وخود را ازبی کنیز انداخت چون ملاح ۳7 ر اگر دانید دیدم هردو ایشان دست 
گر دن هم کر ده‌اند ,عداژاند کی باب فرو رفتند دیگر ببرون نیامدند این واقعه بر محمد بسیار 
گران آ مدومن گفت حکایتی که مرا تسلی بدهد ب والا ترا بایشان ماحق میسازم پس‌قصهیزبد 
ابن‌عمدا لك را نقل کر دم دروفتی که ,بدادخواهی مردم نشسته بود شخصی باو گفت اگر آمبر 
الممنین فلان کنیز را برای من ازحرم برون بیاورد که بسه آواز بخواند پزید را آتش غضب 
مشتءل گر درد حکم نمو د که سر او را از بدن جدا سازند چون نائرۀ ثبر او فرو اشست ر د 
را طلبید و كفت ترا باعث این‌قصه وخواهش چه‌بو د گفت اعتماد بحکم توبود دامیدداری بعفو تو 
پس آثر ۱ نگاه‌داشت گە امه رونند و کن نماند اهر 5 د که گنیزر ۱ برد نأو ردندو با او 
عودی بود آ نشخص بکنیز گفت‌این شمر بخوان (افاطم‌مپلابمض هذاالتدلل فان کنت‌#دازممت‌صرما 
ناحملی) پس آن‌راخواند پزید گفت بلابگو که این شعر بخواند ( تالق‌البرق نجديا فقلت له با 
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ایپاالبرق انی عنك مشغو ل( بش | ندخص بیژید گفت بفرماکه مر ايك‌رطل سرب دعن 2 راب 
را آشامیدو بر بام قصررفته خودرا بردهاغ بزمین انداخت ومرد پزید گفت انا واناالیه راحعون 
این احمق گہان گر د که فن کدی را که از <ر م بر ون آوردم دو باره بر ف دانم رس بغلامان 
امر کرد که کنیز رابرده باهل او بدهند و اگر کی نداشته باشد بفروشند و قیمت او را تصدق 
3 پس غلامان اورا بردند چون بوسط خانه رسیدند کودالی بود که برای ۳ باران‌حفر کرده ۱ 
بودند کنیز دست خودرا رهاکرد واين شعر خواند (من ماتعشةا فلیمت هکذالاخر فی عشق 
باهو 0 نی کسیکه بعشق بمیرد باید همین باشدو خوبی در عشق ایست بدون هر ك پس 
خود را بردماغ انداخته بمرد محمد ازاین حکایت خوشحال شد و صله نیکو بمن داد خط 
استاد | باه لد تعالی دبده‌ام ازحضرت صادق لا منقواست هر گاه ترا حاجتی بوده باشد بسوی 
خجدا در کاغثایندءعارا بذویس :4 ویچ ودرمیان بندقه ۳ بگذار ودراب روان بینداز اللهمانی 
اتو جه اليك باحبالاسماء اليك‌و اعظمها لديك و اتقرب و اتوسل اليك بمی او جبت حقهءلىك 
بمحمد وعلیو فاطمة وااحسن و الحسین وعلی بن الحسینو محمد بن علی و چهفر لن محمد و 
مووسی بن جعفر وعلی بن‌موسی ومحمد بن‌علی وعلی بن محمد وا لحس بن‌علیو الحجة القائم 
عليهم السلام! کف همی کذا وحاجت خود رابنویسدو ازامام محمد باقر 4ا منقو لست کههر کهرا 
حاجتی بو ده‌باشد بز اویه خانه که درجانب‌قبله است‌برودودور کعت نماز بگذار د وهفتادهر ae‏ برد 
یا ابصر الناظرین و یا اسمع‌الساه‌عین‌ویا اسرعالحاسبین و يا ار حم الر احمین اقض‌حاجتی 
واگر حاجت خود رانام برد بپتراست این دعا را بسیار بايد خواند ررض بع داز نمازهاتو کلت 
ءلی الحی الذی لایموت و الحمد الله الذی‌لم یتخذ و لدآوام یکن لش ريك‌فر,الملك‌و لم‌ایکن 
له و لی‌من الذل و کبره تکسرا مام شد انکه بخط استادبود تولد بادشاه اعظم افخم سلطان 
سالاطن وخاقان خواقن‌شاه سلطان حسان | بد له ایام مالکه شب ببست وهفتم‌هاه دی‌لمهده الحر ام 
بعدازمضی‌شش‌ساعت ازشب (باب) درحرفم‌ای کتابا يك‌درعام نيك یعنی مجامعت ظریفه شبی‌هرون 
الر که کت ی درنپایت حسن وزیباگی مصاحبت سار دچون خواست )او مجاهعت نه‌اید د کر او 
بر امیخواست باو گفت برسردست بخواب چون برسردست خوایید فایده نبخشید باو گفت قدری 
بان باز و ۳ | بمال شاید بر خیزد ن نی بیجاره هر چند بان بازید و سعی نمود پیحوجه 
حرکت نکرد پس‌اين شعرخواند (ادا کان ایر ذامیتاً فلاخرفیه ولامنفعه) یعنی هر گاه‌اینذ کر تو 
مرده دس نیست خبری در آن ونه مذفعتی چو ن‌صبح شدر شعیهی ابو اواس را ۳ و گفت 7 
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اضیعه یحق لى وال ان اقطعه) یعنی خدا ملامت کند د کرمر اکه چه قدر ضایمست سزاواراست 
بر اکن بخدا قسم که آترا فطع کم (فیامن پام‌نی على سے4 اف واستمع ماجری لی‌هعه) س‌ای 
کسیکه مات میکند. مر ۱ بر ان ۳ درگ بيا و شنو آ اجه بر ای من حار رشده است بان (حظت 
بغیداه فی‌خلوة فريدة <سن به‌هیدعه) نی قدم گذاشتم بامعش و قهدر خلوت کهمعشوقه‌در خلو ت‌بگانه 
ومیتدع بود ( بطرف کحیل وردف تقیل وخصر نحیل‌فماالمعه) یعنی‌باچشمی سرمه کشیده و کفلی 
سنگین ومیانی‌لاغر ,سيار تابان(فضاطبتپاالنيك‌قالت عم مطيعة اهر شلاممنعه) پس‌خواندم اورابجه اع 
گفت بلی اطاعت مكنم امرترا بدون اعتناع (فنامت على ظرها لم بقم فقلت فنامیعلی‌اد بعه) پس 
خوابید بریشت خود وذ کر هن‌بر تعواست یکتم بخواب برچاردست‌ویا (و مسته‌فی کب فانشنی 
وخیب ظنی ذالمصنعه ) بعنی و مالید آ نرا پدست خود پس پیجیده شد و ناامید ساخت کمان مرا 
انعمل (فقلت لبا العبی لى به لمل یکو 4هر حیه) EY‏ باو که‌بازی‌بکن ,او شاید که بو ده باشد 
باستادن باز گشت او « فمدت انامل مثل‌اللجین و کفارطیبا فماابدعه) پس دراز کر د انگفتا زر | 
مثل نقره و کف تازه را چه خوب‌است (فصارت تلاعیه فانطوی فکادت من‌الفیظ ان‌تقطءهایس باو 
هیباز ود وه:بض‌شد یس نديك ود که از غبظ أ ار | قطم کند «فقاات ادا كان ايرك امتا فلاخبر فیه 
ولا منفعة) پس گفت هر گاه بوده باشد اینذ کرتومرده پس ئیست‌خری در آن و نهمنفعتی‌رشید گفت 
حدا ترا بکشد گوبا تو باما بودی و برآمر ما اطلاع‌داشتی ابونواس گفت نهبخدا قسم ولیک 
چیزی بخاطز من رسید و برژبان من جاری شد یکی از خلفا نانز خود ارد میبازید که هر 
کدام غالب بشوند آ نجه خواسته باشد کر د اتفاف] و غالبا مد خایفه گفت آنیجه خواهی 
بطلب خواهش مجامعت نمود خلیفه برخاست و باو مج امعت 5 د چون دو باره بازیدند کنیز 
غالب | مد خلیفه گفت آ نج خو اهی 1 او خواهش مواقده نمود خلیفه خواهش اورا با 
۳ رد بارسوم که باژی کردند کنیز غالب شد وخواهش جماع نمو د خلیفه گفت بگذار تا وقتی 
دیگر که الحال ممکن نیست کنیز گفت حجتی بنویی و بده که هروقت خواهش داشته باشم 
استیفا كنم خلیفه نو شت که دردمه خلینه از فلان کنیز بکبار مجاهعت است هروقت از شب وروز 
خواسته باشد مطالبه کند کنیزی دیکر بالای سر خلیقه ایستاده باد میزد بو نشسته گفت 
: در ميان حجت نوس که هر گاه صاحب حق دیگر ی را در قیضص حق خودو کیبل 3 مرخص 
۱ باشد تاو بخندید وصله باو عطا کرد ر اورا کار مجامعت بشارت داد زنی باهردی کرو 
۱ ده بود که اورا از حماع سیر که س هرد «مادز خود گفت خیالی بکن که دراو عالت بام وحق 


۰ ۰ م 
: گرورا بکرم مادر گفت ای سر چ حدر ر نان را ازمحامعت سب ار نمی کند مذرهرك او بز بر بای 
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هردم گفت باه متوالی خش خاش باعسل و زاجیل بخور بعد از آن برخشتی بول کن | گربول نو 
نقودذن‌کند واز خشت زو کک دیگر گردکان برشته با خرها بخور بس‌خورد و بءد از بك 
ماه برخشت بول نموده بول او خشت را سوراخ مود پس مادر باو گفت اکنون او لیای زثراخبر 
کن وحماع نما میادا ترا شتل او موم سازندیس زارا بخوابان وساعتی‌بااو ملاعبه وشوخی بکن 
و بر روی K€‏ بخواب پس هر گاه زک که مبان ران اوست حر کت کرد دخول بكن د چون 
فار غ شدی بزودی برخیز و باولیای او بگو کهمتو حهاو شو ند ۳ مر د :مو حجب‌سفارش‌مادرعمل نمود 

چون اول مای او نزد رن رفتاه دیدند مرده ات عیسی بری از نی گفت جرا شوهر کا گفت 
که هیترسم 1 اختمار خود را بمردی بدهم و از عپده خواهش هن بر اید گفت خواهش تو 
چيست گفت ذکری میخواهم دهن کشاده وبریا ابستاده غلیظالعروق ظاهر آن گر م وباطن آن<عك 
طو یل القامه کبیرالعمامه هنكام برخواستن تند و در وقت خوابیدن کند <-م آن‌پرو نزديك بایشان 
پره‌زنی‌بودپس گفت ابدختر اگر میدانسنم که این‌صفت دربپشت بهم مبرسد هر آنه بکطرفة العان 
خدارا معصیت اش د ودر کتاب اك است که نو عى ازحماع را خاتم حاجا گویند و کیفیت آن 
ات ۸5 دوبالش بزیر دبززن بگذار د ورد برسینه زن بنت,ند که بت او »قابل روی زن بوده 
باشد پس زن هردو ابام بای خودرا بهر دودست 2 د و بقوت ”مام بطرف خو دبکشه TU‏ که 
بای های او مرد رافرا بگیر ند و مرد درمیان بای او باشد پس مرد درآ نحالدخول اة ودبر 
زن در نظر باشد نیهانبن عمر هی دوید شخصی در بصره بحال هستی قسم خورده بودکه بازن خود 
جماع در بکند چون وش آمد ازفقیه پرسید فقیه گفت من هرشب باین کیفیت اموت ھی کنم 
برو و زارا پرسر چپار دست وبا وادار وقدری از آب دهن برسر و گر بگذار و بدبر او داخل 
کن پس بیردن اور و بفرج او فرو بر و بیرون بیاور و بدبر او بکن وهه‌حنین ا انزال تو بشود 
این جماع در است و هنوز فقیه از فتوی خارج نشده بود که لعاب ده او از شہوت <اری شد 


اسباب بیرون | مدن منی دد غير وقت خود شش چیز است اول € ازان کمتر محامعت ‏ 


بکند ہس هنی‌درهحل خودجمع‌هیشود وهر کاه جمم‌شد خود بخود سیلان‌میکند وبیردن‌می آید 1 


دوم 1 نکه موصعم یعرف هشود 2 س بس آن‌قادر: ست اسمب وف فوت اسه سوم 1 نکه 1 


فوت دافم وی مشود ومنیرا بغیروقت مرول میکند چهارم 1 € منی‌رفیق ۳ ی‌شود و اطیف 
میگردد ژ رسب لطافت درمڪل و مہ ماني هثل کوزه که عسل از او ببروداءی آپدهر گا ب 
دراو بگذار ند ترشح میکند پنجم آنکه هنی حار وتند باشد و بسیب حدت‌اوعیه م ی‌اوراحبس 
نمی کند ششم aT‏ مز اج انسان فاسد و خوك دض شود وس مار ی هنی ٩‏ فاسدمیگر دد و 


ag RTE O FT 


ا 7چ 


۳ ِ ۴۹۵ 


قادر برفشردن وضبط نیست توبن هر گاه موئی که بردبر سوسمار نراست سوزانند وبازیت 
بساوند وبردبر درد مخنث بمالند اه از آن دفم مشود دموی سومار هاده یکمن اش 45 
عبر ا را فا ن هينماد و فته اند هر گاه خصده علب را خشك کنند وشیرناژه در آن‌بر وز ند 
ود کررا ان بمالند و باژن مجامعت کند پس آنزن دییگر بر| غبر از شوهر قبول نخواهد کرد 
د همچنن هر گاه کررا باخون هدهد بمااد و بازن جماع کند آنرن دیگری را وبول اهف 
د هرام ذکردا بخون بزسیاه بمالد و مجامعت کند زن ازدیگران بسته میشود فایرم هر گاه 
کا حلبه دا ارم بساید ودرآب مخاوط کندو باعسل همزوج نماید 1 ترا پندقه کند ودروقت‌خواب 
و صبح سه بندفه بخورد پس ۱ ۳ ده زن داشته باشد از او فر ار هیسکنند هر گاه عافر قر حار! نرم 
بکو بن و از پارچه ابر یشم بگذر انند و باعل کف 3 فته دعجون کر ده مانند هسته خرما بسازند 
وس هر گاه مرد بر روی رختخواب بخوابد مرفق وخصیه ومقعد خود را بروغن زنب که قدری 
شب یمانی در آن کر ده باشند بمالد و ا از هسته‌های ساخته را بدبر فرو برد در يك مجلس 
ده بار زیاده مجامعت کند و اما اغذیه که باعث قوت‌باه ومعن مجامعت‌اند 9 و بلبوس که بفارسی 
زیر وبر بی بصلالذئب‌ناهند یعنی پیاز كرك وجرجیر وجزر بری د بستسانی و نخود وعلیوت ر 
گردکان وفستق و حب الصو بر وحب‌الزام وحب‌القاقل و نارحیل ودماغ کنجشاك و شیر و حندقوقا 
که در اصفران شبدز کو ق و حلبه و لوبا و تان گندم و گوشت حوحه مرغ و بط و زرده م 
هر غ وسرحیو انات و در سمه دعسل وروغن و روییان و فته !ند هر ک اه کسی‌زهره کوسفند را 
بذ کر مالیده بان خود مجامعت کنه زن دیگر برا نمی‌خواهد وبغیر از او اطاعت کسی نزن 
وهمچنبن است زهره‌مرغ سیاه هر گاه کسی خردلرا ارم بساید و با روغن مخلوط کند و 
ذکر را بان بمالد ؛عوظ شدید حاصل میشود وین شهوت بسیارازمردیك مٹقالست تا دومثقال 
واز زن دو ممقالست اسه م تقال وشپوت قلیل ازمرد بکدر هم ات ۶ بکمتقال و اززنپا دو دزهم 
است ا دومثقال ودر منی دانهی غلیظ است که حمل از تیا اسست آز نمیبینی 45 مرد حند 
مرنبه بازن محامعت میکند دزن بستن نمیشود و حون بکیاز با مجامعت کرد ا می‌شود 
زیرا که دانه بات منی برون هیآ ید دس اطفه از آن مدمقد وک دد وعامای فرس‌متفقند بان که 
۱ ۱ آنزال شهوت از مرد و زن هر دو میشود اما فلاسفه هند رس در انزال ات زن خلاف کر ده اند 
بعضی از ایشان تا ود که اززن انزال نمی‌شود و بهضی گفته اند که از او انزال می‌شود و لیکن 
بتدریج واندك انره پس پدوام مجامعت لذت | یابد و هرد در آخر مجامعت لذت میبرد پس 


۳ براین (ذت رن زیاده اشتنت از الزن مرد فیلس‌وف دیگر اعتراض کر ده است که انزال زن ,دوام 


A  - ج‎ 


مجامعت غاط است زیرا که ما میدانیم که زنبا بطول مجامعت حریص وقلت ا ن را کارهند پساگر 
هن ى او انز ال يشود محتاج بطول واقعه نبود و قات ان نممداشت حکیمی را گفتند 
علامت شهوت مر دانست که ذکر او برمیخیزد زار اوه ان حکیم كفت 4 در 
حال شپوت هرد و ل او بجماع ذكراو متحرك میشود عمسنین ثرا ر گی هست که متصل است 
بناف او و کشیده‌است ثازانوی اواوراعرقالرحل گویند هر گاه پوت | وطفیان کند ا ار کک بحر کت 
میا ید نها نکه درحال هیجان شهوت ببب حر کت این رك خارشی باو بپم مبرسد بلکه‌همجنان 
که انسان درحال شهوت طعام وشر اب بدهن خود خار شی نمی بابد e‏ ت در باطره ن او حاصل 
میشود همچنین! ند زنان شهوت ابشان بعضی گفته اند که زن ازمحامعت مردغره‌خاون لذت‌مشتر 
میبرد ازمجامعت مختون اما بهتریی کیفیات مجامعت آنست که زن برروی فرش نرم بخوابد 
و هرد بر بالای او باشد و بوده باشد سرزن بقدر امکان بائن دیائن او فی‌الجمله بالا و بد ترین 
کیفیات ره شقن وسوار شدن اوست برذ کر هرد و شابن که این کیفیت باعث حراحت ذ کر و 
۱ متانه شود وهی تقو بشود و نفج در کر بهم رسد ونان بدثر ون اشکل <ماعست در حال 
ایستاده زبراکه باعث نزول آ بست برورك و «محنن است مجامعت درحال جنابت زیراکه‌مورت 
ضهء‌فی اس 1 منی بدشواری برون هيارد و «یجنین جماع درحال نشستن بدانکه انواع 
مجامعت بهپنج‌کیفیت برمیگردد اول برقفا خوابیدن دوم خوابیدن زن ومرد برجنب سوم 
مجامعت ایشان درحال نشستن چهارم مجامعت ايشان درحال ایستادن پنچې أ نکه زن‌اعتماد 
تن بر هردوران خرد ودست او برسینه او بوده باشد اما بر ۱-9 خوابیدن هشت نوعست 
اول و دوم آنکه زن برژفا بخوابد ومرد رانهای خودرا زان رانبای او بگذارد و بااو مو اقعه ‏ 
گند وهمه کس ایذرا میداند ۱ ارا خاص نام نهاده‌اند سوم آنکه زن برقفا بخوابد وهردو 
بای خود دا برچیزی بگذارد که مرد دا برخود بحسباند پس مرد دست خودرا بزیررانبای زن 
بگذارد و باار محامعت گند چهارم آنکه زن هردو بای خود را بکشد دیکی را بر دیگری 
بگذارد ومرد بااو "محامعت کند نحم آنکه زن بر قفا بخهاید وهردو کف بای خودرایر سینه‌هرد 
بگذارد ودستهای خو درا 9 دن مرد بگذار د وبقوت تمام مردرا بخود بدشد ۷[ ai‏ نوهای 
زن بسنه او برست وذ کر مرد درفرجاو باشد ششم آنکه زن برقفا بخوابد دیکیای خودرا دراز 
بکشد ومرد برران او بنشیند و بکیای زن بلند باشد هفتم aT‏ زن برقفا بخوابد وقدم خودرا 
بر بالای ران مرد بگذارد ومرد گردن زن را بگیرد و بخودبکشد هشتم آ که زن برقفایخواید 
ومرد نیز بر قفابخو ابد که رانپای زن بالای رانهای مر د باشد و باحال حماع کند و اما خوابیدن 


برپهلو پس برسه‌نوعست اول آنکه زن برپیلوی راست ومرد درمقابل او برپپلوف چپ بخوابد 


-۳۹۷۰- ج۳ 


پس ران خودرا برسینه اوبجسباند دوم ا زن بر لو بخوابد ومرد رانهای خود را بر کفل 
او بجسراند سوم آنکه مرد بحانب‌راست او نشمند از بشت‌سراو واند کی ران اورا بلنه ی 
وامامجامعت درحال نشستن وس برددوجه است اول آنکه مرد در وسط رانهای زن بدشیند 
وس زارا بنشاند و بپردودست بخود کشد دوم aT‏ رن باین بنشیند و اماجماعیستاده بر سه 
نوعست !ول که مرد کف بای راست اورا بگیرد وبر بای حب بگذارد وفرج‌رابدستوا ک: a‏ 
دوم ai1‏ رن هر دودست را درقفای‌مرد گذارد سس بای‌خو درا بر دست هرد بگذاردو بلند بشود 
ودست مرد ۳۷1 «خته باشد سوم آنکه هرد دست خود را این بابمای زن بگذارد و دست 
دیگر بگردن زن و اربدهد وزن‌نیز دست در گردن کند وهردودست خود را محم بگر دن مرد 
فرار بدهد وس مردژن را اززهن بان کته وازبرای هريكث ازاین کیفمات بی است که ۳ نموسوم 
ودر کتاب باه من کور است و بزن هرجه سرزن پائن ودبر او بلند باشد برای مجاععت بپتر و 
رسیدن ذکر بقعر ر حم او بیشتر است جالینوس ور ہیں مجامءت‌درررزلذید تر است‌ازمجامعت در 
شب زیراکه بدن گرم وم زاج صاف است وزن هر چه راه «برود ورفتو آءد میکندفرج او بحر کت 
عی‌آید س حرارتی ور[ ن بوم مبرسد لپذاه‌نی را باگن ۳۳ ورد ابر اهیم‌هانی مخالفت کر ده‌است و 
گفته‌است که مجامءت درشب موافق تر است زیراکه زن بسیب طول خوابو <رارت‌جسد او و 

فرج او حار میشود حارث یں کلده ط طبیبع رب گفته است هر گاه میخواهی رن و تن بشودیش 

درم ان صحن خانه ده‌پار او راراه بر تارحم او بان بیایدوس شو ترا مانند لةمه بده ن هی کرد 
وغالب آنست که ازا بستفی تلف نمی کند در کتابايك مذ کو ر است که او فانی که محامعت 
خوب ومرد وزن لذت میبر ند چندوفت است یکی ن زل هرگاه تب کند دوم مجاهعت دز 


حال ببمازری کهعوجب اصلاح بدن وطولعمرزن هشود سوم ۱ نکه‌ه, گاه زنرا خو ف و ترس‌از 


امری بو ده باشد بعض‌حکما که | ند هر گاه میخواهیکه سری) زير صاحب شمورماهر از تو et‏ ۲ 


در سک دس برزن غضب ان و 5لام خشن باو بح رهم بااو معاءعت نما که هم أن بری و هم اسر 
باو صاف مذ کوره‌متکون ومتواد شود ( فصل ) در اموری‌چند ؟۵هر گاه مردا نار املاحظه کند 


شوت او حر کته کند ۹ و دوران و دبر زن و سفیدی ساق او و شر ی آن و (طافت * 


دمن او باثر م می‌گوشت آن و ناربستانم ای او وباد ا ی کمراو ودرازی گردن او وامازن ه ر کاه 
ذکر را ایستاده ببیند فرج او منبسط میشود وهر گاه اززیر رخت احساس کند مفاصل اوسست می 
شوند وهر گاه ذکر بجسم اوبرسد شهوت ار بجوش می‌آید و هرگاه آنرا بدست بکیرد لبهای 
فرج او و امیشودازمیان رحم او اصیحاب باه گفدهانه تدییر عجامعت بر در وجه است یکی متعلق 


باع‌لای بدن ودیگری با‌فل اما زیده متعلق ات باعلا معانقه است و بوسعدن و کزیدن ومکیدن 


از 


۳۹۸۰ ۱ e 
واشاره بجشم و آنیجه متعلق است باسافل یس داخل کر دن انگشت است بفرج و دست گذاشتن‎ 
باطر اف فرج و ناف وحنمانیدن ژفل و بالای رانا حکما تفتهازی اول بار ۹1 بزن برسی با او‎ 
محامعت مکن بلگه ساعتی با او بباز واورا بوس وبوڪن ودر بغل بگیر و سزاواز است که‎ 
زب وشو باشد وچیز خوشیو «خورد مانند هل وميخكو سر اوار است از بر ای‌ایشان كەچو ن‎ 
را تنك در غل بگار ند و‎ E. از جماع فارغ شو باهم مصاحمت گنند و همدیگر را پیوسندو‎ 
<سم «مدیگر را امس نماد وزن ذکر ومرد فرج را ودست بگیر ند بجپة این که این افعال باعث‎ 
نه اط واشار شېو تست و گمان. کر ده‌اند که کيو ٿر درحال مجامعت حر کت و انتغاری دارد که‎ 
بغداز فر اغ سستی باو روی ,دهد بلکه خوشحال میشود ومنتعش و دد وبال خودر ابر زهان‎ 
می دشن وسینه خود را اند مینماید وبطظرف معشوقه خود مبرود و بادم‌خود زمین را هسح‌میکند‎ 
حکماگفته اند حای‌بو کر اہای روست ولا وچشمهپا وپیشانی و کر دن وسینهو دستانپااموضم‎ 
بوکردن بیخ بینی «حوالی‌چشم ومیان گوشها وناف وبیخم رانها ومحل گزیدن اطرف گردنو گوشها‎ 
وباطان لب واطراف کوش ییشانی اماموضع خار یدن شاخن پس کف بايا و باطن ران و ساعد‎ 
دستها و ما بین ناف دارج و امامکیدن س لبها و گونبای صورت و ءوضع خال و حوالی ستانها‎ 
بوسمدل سیب حر کت د کر و یج شهوت و شاط و بیدار کننده دکر و باعث شپوت‎ KEY گو‎ 
بگز د و کوشت بدن زارا باننگشتان بكر د‎ 7 
و بلطف بمکد ودستبگر دن کرده باشد پس دراین هنگام آتش شروت مشتعل میشوده از اجه‎ 


رن و مر د است خصوصاه‌ردمابین دو دو سه بکباز رھ 


گفتها ند که بوس فاعدءٌجماع است اصمعی و بد لذیذ‌تر بن بو سه آست که‌زن زبان‌خودر ابدهن 
مرد کن که از حر ارت زبان او بان هرد گرم بشود وس ات دهن زن وحرارت آن بذ کرمرد 
مبرود باکه بعر ج رن یز نار میکند بس‌شوق وشروت ابشان رباد میشود و بشفعل محامعت قوی 
هیکر دند ۳ وراک وحسن زن زیاد میشود بعضی گفته) ند 1 این رارت وان دهن در معده 
جم میشود وباعث زیادنی شهوت خو اهن بود ازقبیل ژیاده شدن زر ع هر گاه اف باران برسد 
و شاید که اینرطوبت و حرارت بذ‌کر وفرج ایشان تاثبر کند هندی‌گویی متاع ٥رد‏ برسه 
5 ع است‌دراز ومیانه و کو تاه دس دراز بقدر عرص دوازده انگفت است و مبانه در نه انگشت 
و کو تاه بقدر شش انگشت است‌لیکن بعضى ازدوازده بیشتر ودر بمض ازشش انگشت کمتر است 
فعها زر که نشانازیکه برجماع حریص و ازآن بسیار لذت میبرد اینست کههر وقت بدن اورا 
امس کنی حرارتی درآن بیابی دهن اوسر خو گوشت دستهای او صاب باشد هر گام دست بکفل 
او بگذار ی صلابت و امتلا در آن بیابی پس کسیکه بایتصفات باشد فرج او 7ك خواهد بود و 


و سوت دهن زن یٹ انه اوسی فرج دننگی ان ءلامت ی آاست فصل گوبند که‌شاه عباس 


E ۱ ۳۵,۵4 


۱ اول و زیر شرعی خود نواب صدر مبرزا حمیب الله را کهاز احاهُسادات و ازحیثیت عام وعمل بکانه 


بود احتر ام بسمیاز هنود روزی درمقا)صحبت باوف مود هروقت را ھی بینم گویاامام زین‌العابدین 
4 را دیده‌ام لیکن خصلتی دزتوهست که ركان اولی‌است واگر ركان کشرز خواهی 
درد مبررا تست اق خضات کیام است شاه فرمود اغب او ات که اهل‌حاشیه و متعاقات من از تو 
خواهش ن بقول ابشان رفتار والماس ایشانر | قبول اي مبرزا گفت دیگرمر تکب نشواهم 
شد چون از‌جاس شاه بر خاست یکی ازدر بانان کاغذی باوداد والتءای کرد که | ار ابمهرخودمزین 
فرماید وس کاغن را گرفته هپر مود یکی ازخواص که دره‌چاس شاه بااو بود ءرضکرد که دراین 
ساعت شاه ۳ ازارتکاب مال این اعمال منع‌نمود بازمر نکب میشوی مبرزافرمود سا کت پشو | حه 


مرا دم شاه امام‌زینالعابدین کرده‌است کلام‌اممالا ین اشخاص است وا گر حوایج‌ایشا ۳ بر آورده 


" نساژم مرا نزد اوشمر میکننه ظر بفه ار ۳ افندی درباده موصل دختری حمیاه‌داشت وافندی‌اراده 


سفر امود و بدختر گفت انشاءاله ازسفر که مراجعت هیذمایم ترا بشوهر خوبی‌خواهم‌داد و افندی‌بسفر 
رفت دختر شخ هرا مصاحب گر فت واز | نحامله شد خبر بافندی رسید کتایتی بدختر نوشت در کمال 
خشونت که صورت کنابت اینست ( ای بره ظالمه ای بره کافره هاعونه هنم خاطر عساطر درا 
مقاطر هده گجین بوئید که عالم بیرصالح‌فاضل در آ بم که ضطلنيك بير ضطلينك بير فاسقم مقاصك 
روده وربدی چونکه سندنك بو امر فبیح صادرالدی بیرحیانیه بیر لیانیه بير عدعفه وريم که د کر 
طویلین فرج قبیدك دکه دکه جېنم قاپوسیه واصل ایده سن) پوضی گفته‌اند هرسوار راه برود 
دش اکر بر گردید یس آن دور است واکر بر نگر درف شین الل ارو اور اتاد س‌التقای 
ساکنن است و چون کلام بسکون رسید رس بابد قام ساکن شود در اینجا وبوده باشد ختام 
مجاد اول از کتاب زهرالر بیع و بتحقیق که واقم‌شد فراغ از آن روز دوشنبه ششم ربیم‌الاول از 
سال هز ارویکصد و نه دردار السلطنه اصفیان ونو شت آن راموٌ اف آن اعم تال الموسویالحسینی 
الجزایری واين کتاب وهر چند که اشیای خارجه از فانو ن در آن مندرجاست لیکن موضوع کتاب 
همین است‌واز این حپة مشتمل است برهز ایات‌بسیار وغیر آن و الحمد لزه‌و صلی اللهعلى محمد 


و اهسته الطاهربن مترجم کتاب عفی‌الله Al‏ گوید هر جد فا وده ونر مه ونقل این اهاز 


زبان تازی‌یاغت فار سی آ نست که‌طفل ناطقه ایشان ازیستان لەت عرب شیر تعلیم ننوشیده‌است بادر ال 


وواد آن بوره یاب و اینه‌عنی هو جب‌عموم نفم این کتاب‌برای شيخ و شاب است لیکن چونعر بیت نسبت 


NC,‏ عرب بمنز له <یواب و بمنابه حصون وابواب است بس‌باین میماند کهابواب مسئوزی ازروی 


عر ایس نفایس آنکشاده ور ده کیان ححاه‌های ر ازر اکه بو اسطه نقاب ۶ر ب دست وصال نامحر هران 


٠ 


f+ ج‎ 


ونااهلان ازدامنایشان دوتاهء‌است دست بدست‌افتاد وه راجنبی وناقابارا بایشان اطلاع‌حاصل‌میشود 

خصوصا اینکتاب که مشتمل‌است برحکایات وظرافانی چند که جدا مجد علامه‌رفماله‌قامه فی‌دار 
الاقامه دجہت تفریح‌روح وترطیب دماغرطلبهعام که از ۴1 ت ای وخوض دره‌سائل‌دفیقه دماغ 
ایشان سوخته‌باشد بمطالعه آن خر می‌حاصل گر دیده برسر کار خود رو ند ازقییل آنکه شخصی از 
بسیاز خوردن غذای شیرین زده میشوند پس دائقهرا بخوردن شوروتلخ تغیبر میدهند و بازبشیرینی 
میل هیذماید ,س مطالعه این کتاب پرای انزجار طبیعت ازتحقیقعلو م و ترغیب وتحربك آن‌بشغل 
خودبمنز آه‌مداو است کسانیکه بحقیقت نرسیده وعلت غائیه جمم وتر تیب آ نرا باین کیفیت نفهمیده‌اند 
زبان اعترامز دراز واز رد وانکاربازمانده‌اند الحاصل حسب‌الاهر نواب سابق‌الالقاب کتاب مز بور 
را ترجمهنمو ده وخمار عر »ت از رخسار آن کشو ده مگر بعض فةر ان را که اف آن درعر بت و 
قل بلقظ‌بوده هثل مر اسلات‌عربیه ولطایفی کهچیزی از محسنات بدیمه‌در ان بکاررفته كەمتەرش . 
قل‌آن نگر دیده وحکابات مکر ره را بذکر یکی از آ نبا اکتا نموده وحکایتیر | که باو حودعاری 
ساختن آن ازلیاس عر بیت بغایت قبیم و مستیحن و باین حپة شنوندم ازشنیدن آن مشه ئز ومتنار 
بود خصوصا ارباب خر د وصیت حبیبهُ هدنيه وحکایت زهبراین دعبوس ورفتن‌او بقصرزشيد و 
ماکان عمی‌هذا القبیل‌ترگنوده و اگر درعبارات وایراد بعض فقرات تشویشی در کلام وتعقیدی در 
ایرادم‌طاب ومرام ملاحظه‌شود زیر کان‌وخرده بینان اعتراض € زیرا که در نقل کلام ازلغتی بلغتی 
خصوصا ازغر بی بفارسی ماش کلام فی‌الجماه نقل بلفظمنظور بوده‌باشد اقلر | اختیاری نیست‌بلکه 
تابع منقول‌منه است وچون‌مجاداول اینکتاب معتملست بر بسیاری ازفواید لطیفه حکایات ظریفه 
ونصایح واحادیث مشکله بحدی که مجاد دوم مغنی lal‏ کثرظرایف مجلد دوم همان ظرالفی‌اند 
که بمجلد اول مف کوراند وهر گاه تغییر ی در ا نپاست فقر ه است که لطف در قل آن استبعریی 
و ترحمه ۲۱ [ بی‌مز ae‏ لبذاتر حمه مچلد اول ا کتفان‌وده ب‌چلس مینو موس باه گان عظیم 
الشأن یکو کی که فاتحه کتاب بنام نامی ایشان موشح گردیده است تحفه‌ساخت مترقب‌ازهکارم 
اخلاق ومحامدخصال و کرائم‌اعراقآن زبده ایو آفاق | نکه‌نظرفیض‌انرقبول بانا داخته‌قبول 
ال وسن داش ان بوده باشد زر جو من الله تعالی العفو وا لخفر انو نعوذ به من الز لل و العصیان 
اختتام پذیرفت نسخه نرجمه ذهر الر بيع من تالیفات اعلمالعلماء افضل الفضلاه‌وزین الفقها و المچتهدین 
جامم العقول والمتقول حاوی الفروع دالاصول السیدالجلیل السید نعمت‌الله الحزایری طاب 
تراه وجعل‌الجنة هثواه بسعی د اهتمام آقای سید احمد کتابچی مدير کتابفروشی اسلامیه 

بتاریخ دیماه ۱۳۲۳ مطابق جمادی الاول ۱۳۷۶ چاپ گردید 


